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کل سا 


۱۶ 
طلیعه‌های تلا تر نوین (۱۸۷۵ - ۱۹۱۵) 





آپیی ی هی ۱۵ 
زولا و طبیعت‌گرایان فرانسوی و وه روا و ونر و ۳ 
آنتوان و تناتر لیبر هر موه و 9 
فرایه بونه و واقعگرایی در آلمان . . رم ۳ 
تلاتر مستقل, و واقعگرایی در انگلستان ۳ 
ادامه‌ی سنت در تاتر انگلستان ۱۹۰۰ ۱۹۱۴ : ۳۷۰۰ 
تناتر هنري مسکو و واقعگرایی در روسیه عم ۴۰ 
احیای آرمانگرایی در فرانسه میات یه ۳۸ 
ایا ود گرانگ مه ی 1 
استریندیرگ و فروید ود هو ری دم ی ی 2 ۱۵۸ 
تناتر و درام آرمانگرا در المان ی 
تاتر ناواقمگرا در انگلستان ...ی نع 
رنسانس ایرلندی 1 و 9 ۱ 
آرمانگرایی روسی ور هی ی ای دور 9۴ 


احیای آرمانگرایی در فرانسه .. 
تتاتر ایتالیا و اسپانیا, ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تثاتر آمریکا, ۱۸۹۵ - ۱۹۱۵ 9 

نوآوریهای عمده‌ی فنی, ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ ی ۹۳ 
نگاهی به منابع تاریخ تشاتر تاو ده ره هو ۹ 
زیر تویسهای فصل ۱۶ و ی هو و مر هه 8 ۱ 

















۷ 
تلاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


تاتر و درام آلمان, ۱٩۱۵‏ - ۱۹۴۰ ۱۱۱ 
تتاتر و درام در فرانسه, ۱۹۱۵ - ۱۹۴۰ ۱۳۲ 
تاتر و درام در ایتلیا. ۱۹۱۵ - ۱۹۴۰ ۱ 
تتاتر و درام در اسپانیا, ۱٩۱۵‏ - ۷۹۴۰ ........ رز( 
تئاتر و درام در روسیه‌ی شوروی, ۱۹۱۷ - ۱۹۳۰ . بِِ ۱۱۳۵ 


تتاتر و درام در انگلستان, ۱۹۱۵ - ۱۹۴۰ . 
. تتاتر و درام در آمریکاه ۱٩۱۵‏ - ۱۹۴۰ .. 
نگاهی به منابع تاریخ تئاتر و وم 
زير نویسهای فصل ۱۷ ............... . 4 





۸ 
تناتر و درام جهان» ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ 


تتاتر و درام فرانسوی, ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ در وی وی موی بت 1۳ 
تتاتر و درام آلمانی, ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ و ۱۲۱۱۲2۹ 
تتاتر و درام آمریکایی, ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ 1 
تثاتر و درام انگلیسی, ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ مه :۵ ۱۲۲۹ 
تناتر و درام در ایتالیا و اسپانیا, ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ وه و مت نود ۳۳۷ 


تاتر و درام در شوروی» ۰ - ۱۹۶۰ 
تحولات جهانی در تثاتر .. 

نگاهی به منابع تاریخ تتاتر یی هط با ین ده 
زیر نویسهای فصل ۱۸ و ون 99وی 





1۹ 
تتاتر و درام جهان از ۱۹۶۰ 





تاتر و درام در ایتالیا, از ۱۹۶۰ ...۰ ی ۱۳ 
تاتر و درام روسی, از ۱۹۶۰ ...... -.... ۲۶۶ 
تتاتر و درام در چکسلواکی, از ۱۹۶۰ .. و مه ۳۴۲ 
تاتر و درام در اهستان از ۱۹۶۰... . ی ۲۷۴ 
تتاتر و درام در آلمان, از ۱۹۶۰ ی و ۸ 
تثاتر و درام در فرانسه, از ۱۹۶۰ .. . هی را و ۱۱۸ 
تثاتر و درام در انگلستان, از ۱۹۶۰ 





تتاتر و درام در آمریکاء از ۱۹۶۰ 
نگاهی به منابع تاریخ تتاتر . 
زیر نویسهای فصل ۱٩‏ 
ضمیمه‌ی موف ...... 
فهرست اعلام 


۳ 








۲ 
طلیعه‌های تثاتر نوین 
۱٩۱۵ - ۷۵‏ 


بخش اعظم فعالیتهای تلاتری در اواخر سده‌ی نوزدهم 
دنباله‌ی منطقی‌ی سنتهای پیشین بود. اما پس از ۱۸۷۵ 
تعدادی از نویسندگان و کارگردانان از سنتهای نمایشی‌ی 
گذشته فاصله‌ی نمایانی گرفتند و تناتر «نوین» را بنیاد 
نهادند -- تتاتری که تا روزگار ما دوام آورده است. باید 
به خاطر داشت که غالب نوآوری‌ها در آغاز اساسا در 
اندیشه‌ی استحکام بخشیدن به واقعگرایی بودند. و ایسن 
«پایه گذار تتاتر نوین» -- تفا نخضستین درام‌نویسی 
شناخته می‌شد که توانسته بود به هدفهای واقعگرایان 
پیش از خود بتمامی نایل آید. اییسن در حقیقت نخستین 
کسی بود که اعلام داشت دوران تازه‌یی در تتاتر آغاز 


۱۳ 


شده است. 


هنریک یوهان ایبسن: (۱۹۰۶ - ۱۸۲۸) پس از 
اتشار نخستین نمایشنامه‌ی خود در ۰۱۸۵۰ به عنوان 
درام نویس مقیم, و مدیر صحئه‌ی تلاتر تازه‌یی به نام 
تناتر ملی‌ی نروژ, که در ۱ در شهر برگن ساخته 
شده بود. استخدام شد. تا سال ۱۸۵۷ ایبسن در تهیه‌ی 





۵ نمایش همکاری کرده بود. و در این مدت خود 
هفت نمایشنامه نوشته بود. او از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۲ در 
تاتر نروژیی دیگری در کریستیانا (امروزه أسلو) کار 
کرد, و پس از ۱۸۶۴ به استتنای دوره‌هایی کوتاه. در 
خارج از نروز زندگی کرد. 

ایبن بین ۱۸۵۰ و ۱۸۹۰ بیست و پنج 
نمایشنامه نوشت. غالب آثار اولیه‌ی او درامهای منظوم و 
رمانتیکی درب‌اره‌ی گذشته‌ی اسک‌اندیناویا بودند. 
ن_مایشنامه‌های خانم اینگر اهل أشترات:»(۱۸۵۵), 
وایکینگهای هل گلاند«(۱۸۵۸). و مسدعیان تاج و 
تخت::(۱۸۶۴) از آن جمله‌اند. 

برانده (۱۸۶۶) و پرگونت:(۱۸۶۷) سمهمترین 
آثار اولیه‌ی ایبین بودند. براند شعری دراماتیک 
درباره‌ی آرسانگرای سازش ناپذیری است که همه 
چیزش راء از جمله خانواده, فدای توهم خود می‌کند. اين 
نمایشنامه برای ایبسن شهرت و رفاء به ارمفان آورد و به 
او امکان داد تا فارغ از مضایق مالی. مطابق میل خود کار 
کند. نمایشنامه‌ی پرگونت با براند تضاد فاحشی دارد. 


۱۴ 


تصویر ۰۱.۱۶ (8) هر بک یوهان ایپسین 
درام‌نویی بزرگ نروژی و پایه گذار تشاتر 
واقعگرایی‌ی نوین در جهان. 


زیرا قهرمان نمایشنامه مرردی است که از کنار مسائل 
خود بی‌اعتنا می‌گذرد. پرگونت, که در آن تخیل و واقعیت 
بیار ماهرانه تلفیق شده‌اند. از نظر بیاری از منتفدان, 
هجویه‌ای بر شخصیت مردم نروژ است. 

در دهدی ۱۸۷۰ این از کارهای گذشته‌ی خود 
فاصله‌ی زیادی گرفت. از آن پس زبان شاعرانه را کنار 
گذاشت, زیرا معتقد شد که زبان شاعرانه برای خلق توهم 
واقعیت مناسب نیست. خط مشی تازه‌ی او نخست در 
نمایشنامه‌ی ارکان جامعه::(۱۸۷۷) تجلی کرد. اما 
مایشنامه‌هایی چون خانه‌ی عروسک:: (۱۸۷۹), 
اشباح::(۱۸۸۰), و دشمن مردم:.۰ (۱۸۸۲) بودند که 
اییسن را به عنوان متفکری افراطی و درام‌نویسی جنجالی 
معرفی کردند. بعلاوه خانه‌ی عروسک و اشباح خوانندگان 
محافظه کار را تکان دادند و همچون ابزاری در دست 
خانه‌ی عروسک قهرمان اصلی,. نورا, درمی‌یابد که با او 
همچون عروسکی رفتار می‌شده, بنابراین تصمیم می‌گیرد 
همسرش را ترك کند و برای خود انسان مستقلی گردد. 


پیروان درام اندیشه‌ورز: قرار گرفتند. در نمایشنامه‌ی 





تصویر 9 (8) صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی‌مرغابی‌وحشی اثراییسن, که در ۱۸۸۰ درتساتر 
کریستبانا در نروز اجرا شد. طراح اين نمایش 


آلاف یورگنین بود. 


در نمایشنامه‌ی اشباح خانم آلوینگ در دایره‌ی ستن 

خانوادگی می‌ماند و دیوانه شدن تنها پسرش را نظاره 
می‌کند؛ پسرش این بیماری را از پدر مبتلا یه سفلیس 
خود به ارث برده است. به اين ترتیب, اين دو نمایشنامه 
قوانین تخطی ناپذیر ازدواج را به شدت مورد اعتراض 
قرار می‌دادند ضمن اینکه ایبن, با کنایه به بیماریهای 
مقاربتی, اشباح را در مرکز چنان جنجالی قرار داده یود 
که در ببیاری از کشورها اجرای آن ممنوع شد. 

۱ اییسن یک بار دیگر خط مشی خود را تغییر داد. 
در آتاری چون مرغابی وحشی۱۸۸۴(:۲). #سمرس 
هلم۱۸۸۶۱(:۰۰), استاد معمار:»: (۱۸۹۲) یان گابریل 
بورکمانه:(۱۸۹۶). و رستاخیر ما مردگان::,(۲۸۹۹) 


0 مه ۲ 
ی که برای نخستین‌بار در نروژ به صحله رفت 


به طور روز افزونی به نمادگراییی:»(سمبولیسم) و 
مس‌ائلی روی آورد که بیشتر به روابط شخصی 
می‌پرداختند تا مسائل اجتماعی, اما باید دانست که 
مایه‌ی اصلی‌ی همه‌ی آثار ایبسن یکی است: تلاشی 
صادقانه و کمال‌اندیش برای افشای تضادهای مسیان 
وظیفه‌ی فردی و وظفه نسبت به دیگران. خانم آلوینگ 
در نمایشنامه‌ی اشباح بیار دير می‌فهمد که زندگیی 
خود را به خاطر ادای وظیفه‌ی افراطی نسبت به دیگران 
بر باد داده است؛ در حالی که در بسیاری از کارهای اشیر 
این قهرمان داستان به دنبال توهمهای شخصیی خود 
به خوشبختی‌ی دیگران لطمه می‌زند و سرانجام به خود 
نیز اسیب می‌رساند. 


طلیعه‌های تتاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


آثار ایبسن سهم بسزایی در تحول واتعگرایی 
داشته‌اند. او در درامهای منظوم خود فرمول «درام خوش 
پرداخت» اسکرایب را پالایش بیشتری داد. و آن را در 
سبک واقعگرایانه جا انداخت. او شیوه‌ی گفت وگو با 
خویشتن و شیوه‌های غیرواقعی دیگر را کنار گذاشت و 
برای قهرمانان خود انگیزه‌های دقیقی انتخاب کرد. در 
غالب نمایشنامه‌های او شخصی وارد صحنه می‌شود و با 
پرسش از حاضران در صحنه از حوادئی که در غیاب او 
رخ داده‌اند به طور طبیعی آگاه می‌شود. همه‌ی 
صحنه‌های او با یکدیگر رابطه‌ی علت و معلولی دارند و 
این رشته تا نتیجه‌ی نمایش ادامه می‌یابد. دیالوگ, دکور» 
لباس و فوت و فن‌های نمایشی را چنان برمی‌گزیند تا 
شخصیتها و حال و هوای محیط به خوبی روشن شود. و 


این همه را به وضوح در توضیحات صحنه شرح می‌دهد. 
هر نقش به گونه‌ی شخصیتی در نظر گرفته می‌شود که 
رفتارش مبتنی بر ورائت و محیط است, و بر انگیزه‌های 
روانشناختی درونی تأکیدی حتی بیشتر از جزئیات عینی 
بیرونی می‌شود و بدین‌ترتیب ایبسن برای نویسندگان 
مکتب نو واقعگرا الگویی فراهم می‌آورد. 

به همان وسعتی که نخستین نمایشنامه‌های منثور 
در پیدایش واقعگرایی موثر بودند. آثار اخیر ایبین 
الهاب‌خش درام ناواقعگرا شدند. در آثار ایسن چیزهای 
معمولی (همچون یک مرغایی در نسمایشنامه‌ی مرغابی 
وحشی) معنایی فراتر از معنای عام خود می‌یابند و 
مفاهیم دراماتیک صحنه را گسترش می‌دهند. بعلاو»» 
اییسن در آثار اخیرش گریزی به تخیل می‌زند. در 


تصویر ۶ () صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی پرگونت که در سال ۱۸۹۹ اجرا شده است. برگرفته از 
کتاب مقدمه‌بی بر تئاتر نوشته‌ی اسکار براکت. 


تصویر ۴.۱۶. اللونورا دوس (طرف چپ) 
در نمایش رسمرس هلم اثر ایبسن که در 
تئاتر ملی نروژ, اسلو, اجرا شد. (۱۹۰۶). 


نمایشنامه‌ی ژسمرس هلم شبح یک اسب سفید نقش 
مهمی ایفا می‌کند. و در نمایشنامه‌ی رستاخیر ما مردگان 
قل‌ی کوه‌ها کشش نیرومندی ایجاد می‌کنند. مفاهیمی را 
که ایبسن از اين نیروهای رازآمیز در تقدیر انسان به 
دست می‌دهد. مایه‌ی اصلیی درامهای آر مانگرا شدند. 
همه‌ی درام‌نویسان پس از ایبسن, چه واقعگرا و 
چه آرمانگرا, تحت‌تأثیر او قرار گرفتند و بر آن شدند که 
درام باید مشیم درونبینی‌ها. انگیزه‌ی بحث, الفا کننده‌ی 





افکار و عقاید. و روی هم رفته چیزی بیش از یک 


سرگرمی مسحض باشد. ایبین در مقابل درام‌نویسان 
وظیفه‌ی تازه‌یی قرار داد و آثارش تقریباً در همه‌ی 
کشورها همچون نقطه‌ی افتراقی با سنتهای گذشته‌ی 
تلاتری قلمداد شد؛ تهیه کنندگانی که در جست‌جوی 
راه‌های نوینی بودند از آثار او همچون سکوی پرتایی 
استفاده کردند. 


تصویر ۰۵.۱۶ (*) برگی از دستنوشته‌ی 
رستاخیر ما مردگان توسط ایبسن. 





زولا و طبیعت‌گرایان فرانسوی 


هنگامی که ایبسن نمایشنامه‌های منثور خود را 
می‌نوشت. همزمان» طبیعت‌گرایان»۰ (ناتورالیست‌ها) 
فرانسوی نیز درام تازه‌یی را جست‌جو می‌کردند. بنا به 
نظر طبیت‌گرایان ورانت و مسحیط , تعبین کننده‌ی 
اصلی‌ی تقدیر انان است. این رای (حداقل تا حدودی) 
ریه در کتاب اصل انواع۱۸۵۹۱(:۰) اثر چاراز 
داروین:.» داشت, که دو انگاره:::(تز) را پیش می‌کشید: 
(۱) همه‌ی اشکال مختلف حیات به صورتی تدریجی از 
منشأً واحدی شاخه کرده است؛ (۲) و تکامل انواغع 
نتیجه‌ی «بقای اصلح»:۱,است ست. اين نظریه‌ها دارای چندین 





تصویر ۰۷.۱۶ (9) اسبل زولا سویسنده‌ی 
فرانسوی و سخنگوی مکتب طبیعت‌گرایی: 
دلالت پر اهمیت بودند: نخست آنکه, هر آنچه انسان 
هت یا انجام می‌دهد معلول ورائت و محیط است؛ دوم 
آنکه چون رفتار آدمی ناشی از عوامل بسیاری است که 


تصویر ۰۶.۱۶ () یک طرح نوین رای اجرای نمایشنامه‌ی پرگونت. اثر ایبین, که در 
دانشگاه برکلی, کالیفرنیا. اجرا شده است. (۱۹۷۲) برگرفته از کتاب طراحبی معاصر در 


آمریکا. 


۷ 
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۱ چاراز داروین. پایه‌گذار 
نظریه‌ی بقای ۳ . که نظریانش بر ادبیات 
و هنر تأثر گذاهت 


فراتر از اراده و کنترل او است. پس هیچ فردی به تمامی 
مسئول اعمال خود نیست. اگر تقصیری هست. باید آن را 
متوجه جامعه دانست که به عوامل موروثی و محیطی‌ی 
غیر دلخواء امکان وجود داده است؛ سوم آنکه, 
ن_ظریه‌های داروین آرمان ترقی و تکامل را قوت 
بخشیدند. زیرا اگر انسان توانسته از یک اتم هستی به 
موجود پیچیده‌ی امروزی تکامل یابد. پس بهبود وضع 
بشر امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. با اين حال, این 
مر که ترقی‌ی بشر تنها با کاربرد پیگیر روشهای علمی 
قابل تسریع است. مورد بحث و جدل بود؛ چهارم آنکه, 
انان تا درجه‌ی یک موضوع برون ذات تترل کرد. تا 
پیش از سده‌ی نوزدهم آنان به عنوان اشرف مخلوقات 
از بقیه‌ ی موجودات جهان متشخص بود. اکنون این امتیاز 
از او گرفته می‌شد. و صرفاً در کنار بسیاری چیزهای 
دیگر عالم. خود موضوع مطالعه قرار می‌گرفت. 
| 
اقتصادی‌ی آن روزگار نیز پیروانی فراهم آورد. جنگ 


۱۹ 


فرانه و پروس در ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ضربه‌ی سنگینی بر 
غرور فرانسویان وارد آورد. زیرا در اين جنگ فرانسه 
نه‌تتها شکست خورد بلکه آلزاس و لوزن را نیز به آلمان 
تسلیم کرد: این جنگ همچنین نقطه‌ی پایانی بر سلطنت 
ناپللون سوم گذاشت. در باریس یک جامعه‌ی اشتراکی 
(کمون پاریس) شکل گرفت که بزودی برچیده شد و بار 
دیگر در فرانسه جمهوری اعلام شد. بروز اين جنگ و 
خوانین که دز نی ناعت شتخمای ند ما سهاپتری 
تازه‌یی آفتابی شود: سوسيالیم. کارگران دریافتند که در 
جامعه‌ی نوین خود از امتیازات اندکی برخوردارند. و در 
ربع آخر سده‌ی نوزدهم سوبیالیم در سراسر اروپا 
پیروان بسیاری پیدا کرد و بسیاری از متفکران بر آن 
شدند که سوبیالیم تنها سازمان اجتماعی است که 
برابری‌ی ان‌انها را تضمین می‌کند. فشارهای ناشی از 
جهانبینیی تازه موجب شد که چندین کشور اروپابی 
حداقل به نوشتن یک قانون اساسی رضا دهند. تا سال 
۰ همه‌ی کثورهای مهم اروپایی. بجز روسید. 
صاحب دولتی بودند که بر طبق یک قانون اساسی اداره 
می‌شد. این توجه به طبقه‌ی کارگر و تقاضای حقوق 
مساوی برای عامه‌ی مردم, هدف اصلیی نهضت 
طبیعت‌گرایی شد. علوم و تکنولوزی همچون مهمترین 
ابزار مسقابله بسا مسائل اجتماعی شناخته شد و 
طبیعت‌گرایان بر اين باور تأأکید ورزیدند که اگر روشهای 
علمی به صورتی جامع و منظم به کار برده شوند قادرند 
همه‌ی مسائل بشری را حل و فصل کنند. 

طبیعت‌گرایی به مثابه جنبشی آگاه نخست در 
دهه‌ی ۱۸۷۰ در فرانه پدا شد. سخنگوی عمده‌ی این 
نهضت امسیل زولا" ۱۸۴۹۱ - ۱۹۰۲ از پیروان 
اگوست کنت, و مبّغ روشهای علمی به عنوان کلید 











حقیقت و پیشرفت بود. زولا بر آن بود که ادبیات یا باید 


علمی بشود یا نبوه گردد. و اعلام کرد که درم می‌بایست 
«قوانین اجتناب‌ناپذیر ورائت و محیط» را تصویر و یا 
«مائل عمده‌ی تاریخی»۰ را ضبط و ثبت کند. او 
امیدوار بود که درام‌نویس: در جست‌جوی حقیقت. با 
دقت و بی‌طرفیی علمی نگاه کند. ضبط کند, و «تجربه» 
کند. زولا نوسنده را با پزشکی مقایسه می‌کرد که برای 
درمان بیمارش علل بیماری‌ی او را جست‌جو می‌کند؛ 
پزشک جراحت را تفیر و تأویل نمی‌کند, بلکه بازش 
می‌کند تا بتواند بر روی آن آزمایش کند. بنابراین 
درام‌نویس نیز لازم است بیماریهای جامعه‌اش را ردیایی 
و افشا کند تا بتواند آنها را بهبودی ببخشد. 

نسخستین اعلامیه‌ی او سبلی بر نسظریه‌ی 
طبیعت‌گرایی در سال ۱۸۷۳ در پیشگفتار نمایشنامه‌یی 
که از رمان خودش ترٍز راگن:ه» اقتباس کرده بود انتشار 
پافت. زولا بسمدها نسظرگاه خسود را در مقاله‌مای 
طبیعت‌گرایسی در تثاتر۱۸۸۱(:۰). و رمان تجریی۷» 
(۱۸۸۱) گسترش داد. برخی از پروان زولا برای اصلاح 
تلاتر از او هم افراطی‌تر بسودند و اعتقاد داشتند که 
نمایشنامه باید «تکه‌یی از زندگی»:» باشد که به صورت 
نمایش برای صحنه تنظیم شده است. آنها به خاطر 


تصویر ۹.۱۶. خانم فیسکه در نقش هدا 
گابلر, و جورج ارلیس در نقش قاضی برزک 
تزا هلا کار بیرگرفته از 
مجموعذ صابلیتزل. داننگاه تگراس, 


اوستین. 


اشتیاق مفرطی که به نزدیک شدن بر حقایق علمی 
داشتند. غالا تفاوت میان هنر با زندگی را نادیده 
می‌گرفتند. 

طیعت‌گرایی همچون بیاری از نهضتهای پیش از 
خود. به واسطه‌ی فقدان نمایشنامه‌های ممتازی که در 
برگیرنده‌ی اصول این نهضت باشد, به شکوفایی نرسید. 
اگرچه معدودی از آثار طبیعت‌گرایان از جمله هشریت 
ماره‌شال:»»:(۱۸۶۳) نوشته‌ی ادموند و ژول گنکور. و 
آرله‌سین::۱۸۷۲(۳) نوشته‌ی آلفونس دوده::" به اجرا 
درآمدند اما مورد توجه چندانی قرار نگرفتند. حتی امیل 
زولا نیز در نمایشنامه‌ی ترز راکن نتوانست فرایافتهای 
انتقادی‌ی خود را بجز در دکور جامه‌ی عمل بپوشاند. 
این نمایشنامه هم به جای آنکه «تکه‌یی از زندگی» باشد 
بیشتر ملودرامی درباره‌ی جنایت و مکافات از آب 
درامد. 

جالب است بدانیم که هانری یک ( ۱۸۳۷ - 
۹ بیس از زولا به آرمان طبیعت‌گرایان نزدیک شد. 
در حالی که اين دو همواره یکدیگر را تحقیر و نفی 
می‌کردند. نمایشنامه‌ی لاشخورها:» (۱۸۸۲). نوشته‌ی 
یک, داستان جمعی از زنان خویشاوند است که یکی از 
دوستان مصلحتی‌ی خانواده پس از مرگ پدرشان آنها را 


تصویر ۱۰.۱۶. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی 
زمین, که از رمان امیل زولاء توسط منسیه 
اقتباس شده است. این نمایش را اندره 
آنتوان کارگردانی کرد. و در سال ۱۹۰۲ در 
تسئاتر انتوان به صحنه برد. جزئیات 
طیعت‌گرابانه. از جمله یک مرغ که در 
جلوی صحنه دیده می‌شود در این صحنه 
قابل توجه است. ببرگرفته از مجلهٌ تناتر 
(۱۹۰۲). 


می‌چاید. در اين نمایشنامه هیچ شخصیت مثبتی وجود 
ندارد؛ پایان نمایشنامه بدیینانه و کنایه امیز است؛ و بدون 
هیچ اوج مشخصیء با هنجاری کند, به نتیجه‌یی آزارنده 
می‌رسد. نمایشنامه‌ی دیگر هانری یک به نام زن 
پاریسی::(۱۸۸۵) دربار‌ی همبری است که هرچه 
وضع مالی‌ی شوهرش بهتر می‌شود؛ بیشتر به او خیانت 
می‌کند. یک با نوشتن این نمایشنامه‌ها طبیعت‌گرایی‌ی 





فرانسوی را به اوج خود رساند. 

اجرای نمایشنامه‌ی لاشخورها در کمدی فرانیسز, 
سنگر محافظه کاران. نشانه‌ی آن است که در دهه‌ی 
۰ طیعت‌گرایی در فرانه کاملاً پذیرفته شده بود. 
اما باید دانست که آثار یک به شکل نامژتری بر صحنه 
رفتند زیرا او به تهیه کنندگان اجازه‌ی تجدید نظر و 
انطباق نمایش با سلیقه‌ی معاصر خود را نمی‌داد. از آنجا 


تصویر ۰۱۱.۱۶ (*) طرحی برای نمایشنامه‌ی براند اثر ایبین که در ۱۹۵۰ در تناتر 
دراماتیک استکهلم اجرا شد. طراح اين نمایش کارل - یوهانس کلاف بود. 





طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


که درامهای طبیعت‌گرا با هیچ یک از ارزشهای سنتی‌ی 
نمایش سر سازگاری نداشتند, چه‌از طرف تماشاگران و 
چه از جانب دست‌اندرکاران تناتر. جدی گرفته نشدند. 
برای اينکه بتوان در کارهای فرهنگی تغییری اساسی به 
وجود آورد باید چیزی بیشتر برای عرضه کردن داشت. 
آندره آنتوان اين نکته را در تناتر لیبر به خوبی دریسافته 
بود که پس از ۷ برای نخستین بار تنهای طبیعتگرا 
را با صحنهپردازی‌ی طبیعت‌گرایانه عرضه داشت. 


آنتوان و تلاتر لیر 


در سال ۱۸۸۷ هرگز قابل تصور نبود که آندره آنتوان» 
(۱۹۴۳-۱۸۵۸) روزی منشاً یک انقلاب هنری شود. 
در این زمان آنتوان منشی‌ی یک شرکت گاز بود و تنها 
تجربه‌ی تلاتریی او اجرای نقشهای سیاهی لشکر در 
شرکتهای حرفه‌یی در پاریس و نقشهای متناوبی بود که 
در گروه‌های غیر حرفه‌یی بر عهده می‌گرفت. روزی که 
آتتوان تصمیم گرفت آثاری تازه و از جمله اقتباسی از 
رمان ژال دامور«اثر زولا را تهیه کند. دوستان 
غیرحرفه‌بیی او موافقت نکردند. بنابراین بتنهایی تهیه‌ی 
آن رابر عهده گرفت و نام گروه تازه‌ی خود را تناتر 
لیب« (تتاتر آزاد) گذاشت. این نخستین برنامه‌ی مستقل 
او با موفقیت قرین شد و زولا و چهره‌های سرشناس 
دیگر او را تأیید کردند. دومین برنامه‌ی او را منتقدان 
عمده‌ی تناتر دیدند و نقدهای بلند بالایی بر آن نوشتند. 
بدین‌تر تیب پیش از پایان سال ۱۸۸۷ آنتوان مشهور 
شده بود. او شفل خود را در شرکت گاز ترك کرد و تا 


۳۲ 


سال ۱٩۹۱۴‏ زندگیی خود را وقف تهیه‌ی نمایشهای 
تتاتری کرد. 

تثاتر لبر عضو می‌پذیرفت و از اعضای خود حق 
اشتراله دریافت می‌کرد و نمایشهای آن را تنها اعضا 
می‌توانتند ببیند» از اینرو از ممیزی معاف بودند. 
بنایراین بسیاری از نمایشنامه‌هایی که به دست او 
می‌رسید آثاری بودند که مجوز نمایش در تناترهای 
رسمی نداشتند و غالباً از آثار طبیعت‌گرا بودند. تناتر لیبر 
به خاطر اجرای کمدیهای رس (نمایشهایی که اصول 
اخلاقیی رایج زمانه را نقض می‌کنند) انگشت‌نما شد. 

برخی از اين نمایشها چندان افراطی بودند که حتی 
برای تماشاگران آزادمنش آنتوان نیز گران می‌آمدند. 
عرضه‌ی چنین آثاری بود که طبیعت‌گرایی را مکتبی 
فاسد معرفی کرد. گو اينکه همین شهرت بد موجب جذب 
تماشاگران بیشتری می‌شد و راه را برای آزادیی بیشتر 
در تناترهای رسمی هموار می‌ساخت. 

از ۱۸۸۱ انتوان سالی یک نمایش خارجی نیز به 
صحنه برد. او پس از اجرای نمایشنامه‌ی قدرت 
تاریکی.» اثر تولستوی» به سراغ اشباح. و مرغابی 
وحشی اثر ایبسن رفت. در این دوره بود که پای 
نمایشهای جنجالیی بیگانه و فرانوی به پاریس باز 
شد. 

تتاتر لیر با نمایش آثار تازه, مکانی برای عرضه‌ی 
فنون جدید نمایشی بود. اگرچه آنتوان از آغاز رهیافتی 
واقعگرایانه داشت. اسا پس از دیدن نمایشهای گروه 
بازیگران ماینینگن و گروه ایروینگ در ۱۸۸۸ شیوه‌ی 
جست‌وجوی عناصر واقعی در آنار خود را گسترش 
پیشتری داد. در اين دوره بر آن شد که همه‌ی جزئیات 
محیط را هرچه دقیقتر در کارهایش منعکس کند. مثلاً در 





تصویر ۰۱۲۰۱۶ صحنه‌ی دیگری از آندره آنتوان برای نمایشنامه‌ی مرغابی وحشی که در 
نلاتر لیبر اجرا شده است. (۱۸۹۱). اهدایی کتابخانه‌ی ارسنال, پاریس, 


نمایشنامه‌ی تصابها:,(۱۸۸۸) از لاشه‌های واقعیی 
گاو در صحنه استفاده کرد. آنتوان همواره در آنارش 
«دیوار چهارم» را مذ نظر داشت؛ در طراحیی دکور: 
اتاقها را مئل زندگیی واقعی می‌ساخت. و پس از پایان 
طرح بود که تصمیم می‌گرفت کدام دیوار را بردارد. 
مبلمان خانه را غالبا در طول خط پرده می‌چید و 
بازیگرانشس چنان رفتار می‌کردند که گویی تماشاگری 
وجود ندارد. چون برای محیط زندگی اهمیت ویزه‌یی 
قائل بود, اصولی را تثبیت کرد که بر طبق آنها هر 
نمایشنامه‌یی باید دکوری کاملاً مستقل از نمایشنامه‌های 
دیگر داشته باشد. آنتوان پس از دیدن نمایشهای گروه 
ماینینگن به بازیی گروهی نیز توجه خاصی نشان داد. با 
آنکه غالب بازیگرانش غیرحرفه‌یی بودند. آنها را با دقت 
تمام و استبداد رهیری می‌کرد. او به حرکات قراردادی و 
گفتار تسحریری (خطابه گون) بها نمی‌داد. و در 
جست‌وجوی رفتاری طبیعی بود. 


۳۳ 


موفقیتهای آندره آنتوان به ضرر او تسمام می‌شد, 
زیرا به محض آنکه نمایشنامه‌نویس یا بازیگری در گروه 
او اسم و رسمی به دست می‌آورد یک شبرکت مهم 
تمایشی او را استخدام می‌کرد. بعلاوه, کیفیت بالای 
اجراهایش برای او قرض بالا می‌آورد. زیرا نمایشهای 
تئاتر لیر حتی در اوج موفقیت و محبوبیت بیش از سه 
بار اجرا نمی‌شدند. در ۱۸۹۳ شرکت او از نظر مالی ففیر 
شد و از سال ۱۸۹۴ آنتوان مجبور شد آن را ترک کند. 
تا این‌هنگام او شصت و دو برنامه, شامل ۱۸۴نمایشنامه, 
به صحنه برده بود. گروه تتاتر لیبر علاوه بر پاریس به 
بلژیک. هلند. آلمان, ایتالیا و انگلستان هم سفر کرد و 
شهرتی جهانگیر به دست آورد و در چندین کشور 
اروپایی سرمشق گروه‌های نمایشی واقع شد. 

جداییی انتوان از تئاتر پاریسی دیری نبایید. وی 
در ۱۸۹۷ تثاتری کاملاً حرفه‌یی په نام تتاتر انتوان::» 
دایر کرد و در ۱۹۰۶ به عنوان کارگردان در تناتر 





تصویر ۰۱۳۰۱۶ صحنه‌ی نهایی نمايشنامةً 
مرغابی وحشی, که توسط اندره انتوان در 
نثاتر لبر به صحنه رفت. برگرفته از کتاب 
لیتوگرافی معاصر. 


دولتیی آدئون آغاز به کار کرد و اين تناتر را به تثاتر 
کاملاً وینی بدل ساخت. هرچند در اين تلاتر با پشتکار و 
دقت کمتری کار می‌کرد. با اين حال واقعگراینی بر 
نمایشهای آن غالب‌بود. شاید مشهورترین‌نمایشهایی که‌در 
اين دوره به صحنه برد درامهای کلاسیک فرانسوی 
باشند. آنتوان در اين گونه آنار می‌کوشيد قراردادهای 
تلاتری سده‌ی هفدهم را بازافرینی کند. در اين نمایشها 
بازیگرانی را با لباس کامل صحنه به عنوان تماشاگر در 
صحنه قرار می‌داد و بر سفف صحنه چهلچراغ می‌آویخت 
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و در پای صحنه. در مقابل دید تماشاگران. شمع روشن 
می‌چید. او توانست از رهیافت تازه‌ی خود نوعی 
واقعگرایی را براساس قراردادهای تثاتری‌ی گذشته 
قبیت کند. در حالی که دیگران در اجرای آثار کهن صرفاً 
از معماری و لباس قدیمی استفاده می‌کردند. آنتوان 
تعدادی نمایش ممتاز از آثار شکسپیر را نیز کارگرداننی 
کرد. در اواخر دوران تصدی او در تساتر آدئون 
شیوه‌پردازی (استیلیزاسبون) به روشنی در چندین 
نمایش او مشهود بود. اما یش از انکه گرایش تازه‌اش 
را کاملاً جا بیندازد آدئون را ترلك کرد. در ۱٩۱۴‏ آنتوان 
مجتوعاً ۴ نمایشنامه به صحنه برده بود. در اين دوره 
هیچ کس به وسعت و ژرفای آندره آنتوان بر تناتر فرانسه 
تأثر نگذاشته است. 

پس از ۱۸۹۰ غالب آثار درام‌نویسان تازه و 
ممتاز فرانسوی به اجرا درآمدند و غالب آنها نخستین‌بار 
توسط آندره آنتوان به صحنه رفتند. در میان ایین 
نویسندگان پورتو - ریش. کورٍل, و بریو از همه مهمترند. 
زرز پسورتو - ریش۱۸۴۹(۰7- ۱۹۳۰ به خاطر 
شخصیبت بردازی‌های ظریف و تأاکید بر تضادهای 
درونی‌ی شخصيتهایش مورد توجه قرار گرفت. بهترین 
نمایشنامه‌ی او به نام شیفته::»(۱۸۹۱۱) داستان مردی 
است که می‌کوشد همسرش را از سر باز کند و برای اين 
کار می‌کوشد توجه او را به مرد دیگری جلب کند. اما در 
پایان درمی‌یابد که همسرش از او دست برنخواهد داشت. 
فرانسوا دوکورل۱۸۵۲(۰ - ۱۹۳۲۸ نخستین ائزش را 
در ۱۸۹۲ به آنتوان سیرد. او جندین نمایشنامه‌ی 
عامه‌پسند نوشت, اما به واسطه‌ی عدم توجه به اصول 
معمول در ساختار دراماتیک. موفقیت پایداری نیافت. 
توجه کورل به تضادهای درونی و روانشتاسانه‌ی 
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شخصیتهایش تأثیر قابل ملاحظه‌یی در رواج مسائل 
واقعی در آثار نویسندگان پس از او گذاشت. در میان 
بهترین آثارش سنگواره‌ها»»( ۱۸۹۲). درباره‌ی انحطاط 
اشرافیت. و ميهماني شیر«»:(۱۸۹۸). نمایشنامه‌بی است 
که در آن قهرمان داستان می‌کوشد زندگی‌ی زحمتکشان 
را اصلاح کند. اوژن بریوده»(۱۸۵۸ - ۱۹۳۲) به گفته‌ی 
برناردشاو مهمترین درام‌نویس اروپایی پس از مرگ 
ایبسن است. نخستین نمایشنامه‌ی او را اندره انتوان در 
۲۳ اجرا کرد. پس از آن بریو نمایشنامه‌ی ردای 
سرخ۱۹۰۰(,۰) را نوشت که در آن به ناممکن بودن 
تحقق عدالت در نزد قضاتی پرداخت که فکر و ذکرشان 
ترفیم و ترقی‌ی خودشان است. وی در نمایشنامه‌ی 
خدایان معیوب:.:۱۹۰۲(۵) به موضوع پیماری‌ی سفلیس 
و انستقال موروئیی آن به فرزندان پرداخت و در 
نمایشنامه‌ی زایشگاه:.ه جامعه‌یی را که مانع اجرای سقط 
جنین قانونی است مورد حمله‌یی زهرآگین قرار داد. 
نمایشنامه‌های بریو نشان می‌دهند بسیاری از مسائل که 
در دوران اییسن در تناترهای عمومی قابل طرح نبود. از 
سال ۱۹۰۰ به تتاترهای تجارتی نیز راه يافته بود. 


فرایه بونه و واقعگرایی در آلمان 


الگویی که در فرانسه پیدا شده بود در آلمان تکرار شد. 
نخستین گام در راه اصلاح تئاتر در آلمان در سال ۱۸۸۳ 
برداشته شد. در اين سال ادولف لارونژه:ه(۱۸۳۸ - 
۸ ولودویگ‌بارنی:( ۱۸۴۲ - ۱۹۲۴) تثاتر 
دویچس«ه را در برلن افتتاح کردند و به سرپرستی‌ی 
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یوزف کایتسس(۱۸۵۸ - ,)۱٩۱۰‏ که مدتی با گروه 
ماینینگن کار کرده بود. و آگنس سورماسن(۱۸۶۵ - 
۷ که بعدها بهترین بازیگر زن آلمانی شناخته شد. 
گروهی تشکیل دادند. در این تئاتر یک مجموعه‌ی 
نمایشی مرکب از آثار کهنه و نو به شیوه‌ی بازیگران 
ماینینگن به وجود آمد. در ۱۸۸۸ بارنی تتاتر دویچس 
را ترلك کرد و تثاتر برلینره را ساخت, و در همان سال 
اسکار بسلومنتال(۱۸۵۲ - )۱٩۱۷‏ نسیز تسلاتر 
لسینگ::ه را تأسیس کرد. بنابرایین در ۱۸۹۰ برلن 
صاحب یک رشته شرکتهای نمایشی با کیفیت عالی بود. 
با این حال دست این گروه‌ها هنوز برای انتضاب 
نمايشنامه بسته بود زیرا سمیزیی بسیار شدیدی بر 
نمایشنامه‌ها اعمال می‌شد. 
۱ در همین دوره گروهی که خود را «جوانترین 
المان» می‌نامید. هنر تازه‌یی را تبلیغ می‌کرد. کار ایین 
گروه بر مشاهده‌ی عیلی‌ی واقعیت استوار بود؛ و گروه 
دیگری که خود را دورچ» می‌خواند, در درام 
طبیعت‌گرایانه حتی فراتر از زولا رفت. این دو گروه هر 
دو ملهم از نمایشنامه‌های اییسن بودند که در ۱۸۹۰ 
شانرده نمایشنامه‌اش به المانی ترجمه شده بود. 

نهضت تازه‌ی آلمان نیز همچون فرانسه فاقد خط 
مشی معینی بود تا آنکه سرانجام تئاتر «مستقلی» به راه 
انداخت. این تتاتر که تثاتر لیبر را الگو قرار داده بود به 
نام فرایه بونه» («یا صحه‌ی ازاد») در ۱۸۸۹ در برلن 
سازمان یافت. فرایه بونه برخلاف تثاتر آنتوان سازمانی 
دموکراتیک بود و توسط مدیران و شورای اداری اداره 
می‌شد. آأتوبرام::۱۸۵۶(۸ - ۱۹۱۲ منتقد تثاتر, به 
عنوان مدیر کل آن برگزیده شد که راهنما و الهامبخش 
گروه نیز بود. اين تلاتر برای آنکه بتواند از عهده‌ی 
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تصویر ۰۱۴.۱۶ (#) گسرهارت 
هاوپتمان‌نخستین نمایشنامه‌نویس واقعگرای 
المانی. 


دستمزد بازیگران درجه اول برآید تنها بعد از ظهرهای 
یکشنبه نمایش می‌داد. زیرا این بازیگران و الب 
اعضایش در استخدام تلاترهای رسمی, بویژه تثاترهای 
دویچس, برلیثر: و لسبنگ, بودند. در هیر نمايش این 
گروه معمولاً از بازیگران متفاوتی استفاده می‌شد وبرام؛ 
در حقیقت, نظارت اندکی بر کار آنها داشت. بنابراین؛ 
فرایه‌بونه تأثر چندانی بر جنبه‌های هنریی نمایشهای 
خود نداشت. امتیاز عمده‌ی این تئاتر اجرای نمایشهایی 
بود که ممنوع شده بودند. پس از نختین اجرای 
نمایشنامه ی اشباح, نمایشنامه‌های هاویتمان گنکور: 
زولا. یک تولستوی, آندسن گروبر, و استریندبرگ به 
دنبال آمدند. پس از فصل نمایشی‌ی ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱ 
نمایشهای جاریی اين تناتر متوقف شد, بجز موارد 
نادری که نمایشنامه‌ی پرارزشی مجوز اجرا نمی‌گرفت و 
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آن را در اين تتاتر به صحنه می‌بردند. در سال ۱۸۹۴ 
هنگامی که برام به مدیریت تلاتر دویچس برگزیده شمد. 
فرایه بونه بکلی تعطیل شد. 

تنها درامنویس واقعاً معتبری که تلاتر فرایه بونه 
معرفی کرد گرهارت هاویتمان-»(۱۸۶۲ - ۱۹۴۶) نام 
داشت. هیجانی که نمایشنامه‌ی پیش از طلوع آفتاب»» 
(۱۸۸۹) به وجود آورد هاویتمان را به عنوان یکی از 
نمایشنامه‌نویسان پر اهمیت و تازه‌ی آلمانی معرفی کرد. 
این نمایشنامه داستان خانواد‌یی از سایلس است که پس 
از آنکه در زبینهایشان معدن زغال‌سنگ کشف می‌شود 
به موجودات بدذاتی بدل می‌گردند. هماوپتمان در طول 
پنجاه سال پس از آن حدود سی نمایشنامه‌ی دیگر 
نوشت که در میان آثار نختین او بافندگان۱۸۹۲(۵) 
از همه مهمتر است. بیشتر از آن رو که قهرمانان این 
نمایشنامه را گروهی از کارگران تشکیل می‌دهند که در 
انقلاب ناکامی شرکت می‌جویند. هاوپتمان نیز همچون 
اییسن به نوشتن درامهایی با رگه‌های نمادگرایانه روی 
آورد. و در مسیان این‌گونه آنسارش عروج هانل»م 
(۱۸۹۳). و زنگ بی‌صدا»»( ۱۸۹۶) قابل توجهند. پس 
از ۱٩۱۲‏ نمایشنامه‌های او روز به روز از واقعگراییی 
دورتر شدند. هاویتمان پیش از مرگ تا حد زیادی منزلت 
خود را از دست داد. زیرا رژیم هیتلر را پذیرفت. 
هاوپتمان در همه آتارش شفقت زیادی نسبت به دردهای 
انسانی نشان می‌دهد. اما قهرمانان او قربانی‌ی اوضاع 
می‌شوند. بی آنکه نقشی در سرنوشت خود داشته باشند و 
غالباً تربانی‌اند تا قهرمان. 

تلاتر فرایه بونه موجب پیدایش گروه‌های چندی 
در مجامع تاتریی آلمان شد. اگرچه هیچ یک از این 
گروه‌ها به عنوان سنت‌گذار شهرتی کسب نکردند. اما راه 


طلیعه‌های تئاتر نوین 


را بر پیدایش درامی تازه هموار ساختند. از آن جمله 
است گروه تلاتر «مردم» که توسط یک گروه سوسیالیست 
تشکیل شد و هدفش بالا بردن سطح فرهنگی‌ی طبقه‌ی 
کارگر بود (تشکیل گروه سوسیالیتی از ۱۸۹۰ مجاز 
شده بود). گروه دیگر نوو فرایه فولکسبونه»(صحنه‌ی 
آزاد تازه برای مردم) نام داشت که فرایه بونه را سرمشق 
خود قرار داده بود و در ۱۸۹۰ در برلن تشکیل شد. این 
گروه در روزهای یکشنبه در برنامه‌های متینه نمایش 
می‌داد و برای نمایشهای خود بلیتهایی را به صورت 
فصلی در سطحی وسیع و قیمتی معمولی توزیع می‌کرد. 
اين گروه با ۱۱۵۰ عضو آغاز به کار کرد و در سال 
۸ تعداد اعضایش به ۱۲۰۰۰ تفر رسید. در ۱۸۹۲ 
نوو فرایه فولکسبونه توسط مدیر پبشین فرایه بسونه 
تأسیس شد و او همان شیوه‌ی گذشته‌ی خود را در پیش 
گرفت. در ۵ این گروه به مشترکین خود امکان 
می‌داد تا نمایش چندین تثاتر رسمی‌ی دیگر را نیز ببینند. 
پیش از جنگ جهانگیر اول اين دو گروه در هم ادغام 
شدند و با ۷۰۰۰۰ عضو, یکی از مدرنترین تساترهای 
آلمانی شدند که گروهی ثابت از بازیگران را در اختیار 
داشت. نقش این گروه در افزایش تعداد علاقه‌مندان تثاتر 
در آلمان بسیار موّثر بوده و اين علاقه تا به امروز حفظ 
شده است. 

پیش از ۱٩۰۰‏ تقرییاً در همه جا درام نوین 
واقعگرا پذیرفته شده بود. تساتر بورگ در ویین, بین 
۶۰ و ۱۸۹۸ منسنگامی که مساکس 
بسورکهارت:»(۱۸۵۴ - ۱۹۱۲) کارگردان آن بود» 
مجموعه‌ی گسترده‌بی از آتار تازه را نمایش داد. پاول 
اشلنتر:.»(۱۸۵۴ - ۱۹۱۶), جانشین بورکهارت نیز که 
دوست و دوستدار هاوپتمان بود. همان سیاست را دنبال 
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کرد. همین الگو, با تفییراتی اندك در جاهای دیگر نیز 
دنبال شد. زیرا با افزایش علاقه‌ی مردم به آثار تازه. آنها 
مجموعه‌های نمایشی‌ی خود را کنتراشن دادند تا آثار 
تازه را نیز در برنامه‌های خود بگنجانند. 
علاوء بر هاوپتمان, درام‌نویسان تازه‌ی دیگری از 
جمله سودرمان, هالبه, هيرشفلد. و فولدا نیز آثار همی 
خلق کردند. هرمان سودرمان::( ۱۸۵۷ -۱۹۲۸) حتی 
بیش از هاوپتمان در رواج واقعگرایی در میان مردم سهم 
داشت. زیرا اثارش از تکنیک بهتری بر خوردار پودند. 
اتار او با انکه به مسائل «نوینی» می‌پرداختند. با 
معیارهای اخلاقی‌ی جامعه انطباق رین دافستند 
محبوبترین نمایشنامه‌ی او ماگدا۱۸۹۳(:۰) درباره‌ی 
زن خواننده‌یی است که زندگیی بی‌سر و سامانش 
موجب اختلاف او با بدرش می‌شود. نقش اول این 
نمایشنامه مورد علاقه‌ی بسیاری از زنان بازیگر بود. 
سودرمان اگرچه پس از ۵ محبوبیت خود را از 
دست داد. اما همجنان به نوشتن ادامه داد. نمایشنامه‌ی 
جوانی اثر ماکس هالبه۱۸۶۵۱(۳۰ - )۱٩۹۴۴‏ نماینده‌ی " 
شیوه‌ی کار او است. این نمایشنامه داستان دختر جوانی 
است که در جت و جوی راهی است تا معشوقش را 
نابود کند. اما به دست برادر کم عقلش کشته مسی‌شود. 
گلورگ هیر شفلد۱:۰ ۱۸۷۳ - ۴۳ ,)۱٩‏ یکی از مخالفان 
سرسخت طبیعت‌گرایی, با نمایشنامه‌ی مادران:۵* 
(۱۸۹۶) بلندآوازه شد. مادران درباره‌ی دختری است از 
طبقه‌ی کارگر که معشوق موسیقیدان خود را ترلا می‌گوید 
زیرا به اين نتیجه می‌رسد که با شیوه‌ی زندگیی او 
تناسبی ندارد. لودویگ فولداا»,(۱۸۶۲ - ۱۹۳۹) با 
نمایشنامه‌ی رفقاس(۱۸۹۴) که نمایشی هجوآمیز 
درساره‌ی زنسان «مدرن» است. و بهشت گسشد همم 


طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۹۱۵-۱۸۷۵ 


(۱۸۹۰) که نمایشی طبیعت‌گرا درباره‌ی تضاد طبقاتی 
است. به شهرت رسید. 

در میان درام‌نویسان اتریشی احتمالة شونهر بار. 
و شنیتار از همه مهمتر بودند. کارل شونهر۱۸۶۷(۰۰ 
- ۱۹۴۳) که به شیوه‌ی آنتسن گروبر کار مي‌کرد. در 
آثاری همچون زمین:, (۱۹۰۸). و شیطانه:. (۱۹۱۴) 
تصاویری از زندگی‌ی دهقانان تیرول را ترسیم کرده 
است. مرمان بارس (۱۸۶۳ - ۱۹۳۴) در بیش از 
هشتاد نمایشنامه تسلط خود را بر همه‌ی نهضتهای نوین 
نمایشی نشان داده است. محبوبترین اثر او نمایشنامه‌ی 
کنسرت۱۹۰۹(۸) است, نمایشی کمدی درباره‌ی زن 
خانه‌داری که مي‌کوشد با ماجراجوبی‌های شوهر 
پیانیست خود کنار آید. بدون شک مهمترین درام‌نویس 
اتنرشی در ایسن دوره ارتور شنیسار۱۸۶۲(,۰ - 
۲۱ بود که جهان غریب و جنون‌آمیز آغاز سده‌ی 
بیستم را ضبط کرده است؛ جهانی که انحرافات جنسی بر 
آن سایه افکنده بود. معروفترین اثر او آنائلهه(۱۸۹۳), 
یک سلسله نمایشنامه‌های کوتاه است که هر یک از آنها 
حادثه‌ی عشقیی متفاوتی را طرح می‌کند. آناتل قهرمان 
اين نمایشنامه‌ها حتی هنگامی که غرق خوشی است 
می‌داند که اين عیش به حسادت و ملالت و تنهابی 
خواهد انجامید. یکی دیگر از آنار مشابه او که 
تماشاگران را تکان داد نمایشنامه‌ی ریگن««( 0۱۹۰۰ 
نام دارد. اين نمایشنامه که به نامهای دستهای آویخته:»م. 
آسیاب به نوبت«س, و رقص دایره» نیز ترجمه شده, 
درباره‌ی ده شخصیت است که وارد یک رشته ماجراهای 
عشقی می‌شوند. شنیتسلر از دوستان زیگموند فروید و 
معتقد به مرکزی بودن رفتارهای جنسی بود. اما ضمنً پر 
آن بود که عشق با تسکین کامل «من» (اگو) همراه 


۳۸ 


نخواهد بود. اگرچه او بندرت این مایه را کنار می‌گذارد. 
اما درباره‌ی مبائل دیگر هم نوشته است, مثلا 
نمایشنامه‌ی استاد برناردی:.(۱۹۱۲) درباره‌ی ضد - 


صهیو نیم۱۱ است. 


تناتر مستقل» و واقعگرایی در انگلستان 


پس از مرگ رابرتسن در ۰۱۸۷۱ تناتر انگلیسی 
تا حد زیادی از سنتهایی که بوسیکولت و ساردو 
پایه‌ریزی کرده بودند. و نیز از نمایشهای مجلل کلاسیک 
دست کشید. تا دهه‌ی ۰۱۸۹۰ یعنی هنگام ظهور جونز و 
پینه‌رو, هنوز میر تازه‌یی در انجا به چشم نمی‌خورد. 
نویسندگان مذکور در درام انگلیسی پایگاهی مشابه 
دومای پسر و اوژیه‌ی فرانسوی يافتند. زیرا هر دو انقدز 
نو بودند که جنجالهای کوچک برانگيزند. اما با وجود این 
به حد کافی به سنن گذشته‌ی تناتری پابند بودند تا 
دوستداران معمولی‌ی تناتر را نیز جلب کنند. 

هنری آرتور جونز (۱۸۵۱ - ۱۹۲۹) کار خود 
را با یک ملودرام موفقیت‌آمیز به نام شاه نقر‌بی 
(۱۸۸۲) آغاز کرد و پس از ۱۸۹۰ با نمایشنامه‌های 
دختر رقصان۱۸۹۱(:۳)., دروغگوها:»:(۱۸۹۷), و 
دفاعیه‌ی خانم دین:۱۹۰۰(:۵) به درامهای جدی‌تری 
روی آورد. غیرعادی‌ترین نمایشنامه‌ی او میکاییل و 
فرشته‌ی گم شده‌اش:۶ (۱۸۹۶) نام دارد. اين نمایشنامه 
داستان رابطه‌ی عاشقانه‌ی یک کشیش با یکی از زنانی 
است که برای اعتراف به کلیسای او می‌آید. با آنکه جونز 
آرمانهای والایی را از درام می‌خواست متفکر دست اولی 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱٩۹۱۵‏ 


نبود. او در آتارش به نفاط اوج و لذتهای زودگذر اکتفا 
می‌کرد. بی‌آنکه درونبینیی قابل توجهی ارائه دهد. 
آرتور وینگ پینه‌رو»» (۱۸۵۵ - ۱۹۳۴) کار 
خود را در ۱۸۷۴ به عنوان بازیگر آغاز کرد و در 
۷ به نوشتن نمایشنامه رو آورد. نخستین موفقیت 
بزرگ او از نوشتن یک فارس به نام رئیس دادگاهه» 
(۱۸۸۵) به دست آمد و در اين شکل نمایشی به حد 
کمال رسید. اگرچه پینه‌رو هرگز ادعمای نوشتن «درام 
انديشه‌ورز»::۸ را نکرد. اما نمایشنامه‌ی دومین خانم 
تانکردی.» (۱۸۹۳) او, نخستین درام انگلسی بود که 
توجه دوستداران تلاتر را به تناتر پیام‌دار جلب کرد. اين 
نمایشنامه که داستان «زنی با گذشته‌ی ناپالك» است 
نخستین تغییر سلیقه را در تماشاگران انگلیسی موجب 
شد و تهیه کنندگان را واداشت تا با اشتیاق بیشتری به 
درامهای «اییسن‌واز »۰ رو کنند. پینه‌رو سی‌سال مداوم 


در کار نوشتن نمايشنامه بود و آشاری همچون خانم 





[بتمیت بدنام۱۸۹۵(۰۰۰), آیریس۱۹۰۱(۰۰)» و 
نیمهرا:(۱۹۰۹) خلق کرد. اما پس از ۱۹۱۰ 
بسرعت از نظرها افتاد. 

اگرچه جونز و پینه‌رو راهی در دل مردم انگلیبی 
گنودند. اما تحولات درام ممتاز انگلیسی مدیون ایبسن 
است. در ۱۸۸۰ ویليام آرچره.» و دیگران 
نمایشنامه‌های اییسن را به انگلیسی ترجمه کردند و در 
۱۸۹۰ همه‌ی آثاری که اییسن تا آن زمان نوشته بود به 
زسان انگلیسی برگردانده شدند. در ۱۸۸۹ یانت 
آچرج:(۱۸۶۲ - ۱۹۱۶) ن مایشنامه‌ی خسانه‌ی 

عروسک را برای نخستین‌بار بدون هیچ تغییری اجرا کرد. 
دوشیزه آچرج یکی از طرفداران آتشین درام نوین بود 
که در بسیاری از نمایشنامه‌های تازه‌ی ایسن, شاو, و 

دیگران ایفای نقش می‌کرد. نمایش خانه‌ی عروسک او 

بود که به منتقدان انگلیسی نشان داد درام انگلیسی چقدر 


از کشورهای دیگر اروپایی عقب افتاده است. اين اجرا 


تسصویر ۶ صحنه‌یی از پرده‌ی اول 
نمایش دومین خانم تانکردی که توسط 
پینه‌رو به صحنه رفت. در این صحنه خاز 
1 ۳ 
باتریک کمیل و جورج الک‌اندر دیده 


سی‌توند. بسرگرفته از مجله‌ی گرانیک 
(۱۸۹۳). ۱ 
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تصویر ۰۱۶.۱۶ (*) آرتور ویینگ پینه‌رو 


درامنو یمن از وان خستین 
نمایشنامه‌نویسی که در 7791 به درام 
پیام‌دار پرداخت. 


انگیزه‌ی تات تلاتر مستفل» « انگلیسی شد. 

تاتر مستقل نگلیسی براساس الگوی تخات بر 
فرانسوی, و فرای‌بون‌ی آلمانی, به سرپرستی‌ی چ. ت. 
گرین:.: (۱۸۶۲ - .)۱٩۳۵‏ منتقد آلمانی» تأسیس شد 
که سالهای زیادی را در انگلستان ببر برده بود. اين تتاتر 
نیز همچون سرمشقهای خود براساس پذیرش عضو و 
دریافت حق اشتراك سازمان یافت تا از ممیزی در امان 
باشد و همچون تثاتر فرایه بونه تنها روزهای یکشنبه 
نمایش می‌داد تا بتواند تلاترها و بازیگران ممتاز را با 
هزینه‌ی کمتری به کار گیرد؛ چرا که آنها روزهای یکشنبه 
تعطیل بودند. نخستین نمایشنامه‌ی تلاتر مستقل, اشباح 
اثر ایبسن بود. این نمایشنامه موجب شد ۵۰۰ مقاله‌ی 
انتقادی که غالبا مخالف خوان و فحاش بودند نوشته 
شود. دومین برنامه‌ی این تلاتر ترز راکن اثر اميل زولا نیز 
تقریباً چنین توفانی برانگیخت. این مقالات عملاً تبلیفی 


شدند تا تماشاگران عادی تاتر برای نخستین‌بار از درام 
نوین آگاه شوند. 
بین ۱۸۹۱ و ۱۸۹۷ تتاتر مستقل بیست و شش 
نمایشنامه را به صحنه برد که غالب آنها ترجمهی آنار 
خارجی بودند. با وجود اين درام‌تویان انگلیسی تأتیر 
اندکی از اين جریان گرفتند. بنابراین فعالیتهای تثاتر 
مستقل نیز, همچون فرایه بونه تنها توانست درام‌تویسی را 
در انگلستان جوان کند اما تأثیر چندانی بر تهیه‌ی نمایش 
نگذاشت. گرین امیدوار بود در تثاتر خود نمایشنامه‌های 
انگلیسی اجرا کند. زیرا معتقد بود که سطح پایین درام 
انگلیسی به خاطر محافظه‌کاری‌ی تهیه‌کنندگان نمایش 
ست. اما بزودی دریافت که اساسا تمایعنامه‌ی .متازی 
به زبان انگلیسی وجود ندارد. سرخوردگی‌ی گرین» 
برناردشاو را برانگیخت تا نمایشنامه‌ی خانه‌های مردان 
پیوه«۰.4 را به پایان بر ساند؛ نمایشنامه‌یی که در ۱۸۹۲ او 
را به عنوان درام‌نویس بر سر زبانها انداخت. ۱ 
جورج برناردشاو.:» ۱۸۵۶۱ - ۱۹۵۰ که قبلاً 
رمان‌نویس و منتقد بود. از سال ۱۸۹۲ به بعد. تا پایان 
عمر, مرتب برای تناتر نوشت. برخلاف غالب نویسندگان 
تورسیده که در کنار آثار کم زرفای پیشیایان خود فضایی 
افسرده و دژم می‌آفریدند. شاو اساسا به کمدی‌نویسی 
پرداخت. علت این امر شاید آن باشد که شاو ناچار بود 
شخصیتهایش را به سرانجامی خوش برساند. شاو با 
استفاده از تناقضهای موجود. شخصیتهای نمایش و 
تماشاگران را وامی‌داشت تا خود را دوباره ارزیابی کنند. 
بنابراین در نمایشنامه‌ی انسان و اسلحه:::۱۸۹۴(۸) بر 
آن است که توهم و تصور رمانتیک دوران معاصر خود را 
نسیت به عشق و جنگ بی‌محتوا کند. او در تمایشنامه‌ی 
سرگره باربارا:::(۱۹۰۵) یک سازنده‌ی مهمات جنگی 


۳۰ 
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را پیش از یک مبلّغ مذهبی مورد حمایت قرار می‌دهد. 
زیرا مغ مذهبی با حمایت از قربانیان جنگ یک نظام 
نامنصفانه را توسعه می‌دهد. در حالی که یک کارخانه‌دار 
حداقل برای کارگرانش زندگی‌ی بهتری تأمین می‌کند. 
بسیاری از آثار شاو, بویژه نمایشنامه‌های مشکل آقاي 
دکستر:۱۹۰۶(۰)» و زن گرفتن:»:۰ (۱۹۰۸): اساباً 
دنبال‌ی مباحت معینی از جامعه‌ی آن روز انگلستان 
هستند. آثار دیگر شاو از جمله انسان و برتر از انسانه:ه 
(۱ ۵و بازگشت به متوشالع:»۱۹۱۹(:۰ - ۱۹۲۱) 
نشان از توجه ویزه‌ی او به «تحول خلاق»:۰۷ و «نیروی 
حیاتی »۰۰۸ دارند. زیرا او معتقد بود این عناصر بر آنند تا 
از طریق افراد برتر راه به «انسان برتر» بیرند. برناردشاو 
در آتار دیگری از جمله سزار و کلئوپاتر۱۸۹۹(:۰۰), و 
سنت‌جان:.۱۹۲۳(,:۰) بر آن است تا فرایافت نادرستی را 
که در باب چهره‌ها و وقایع تاریخی وجود دارد اصلاح 
کند. نمایشنامه‌ی خانه‌ی اندوهزده::۱۹۱۹-۱۹۱۴(,۰) 
شباهتی به آثار دیگر شاو ندارد. اين نمایشنامه تمتیلی 
است درباره‌ی شکست اروپا در دوران جنگ جهانی‌ی 
اول. ار خود برای آنکه تفاوت این اثر را با آتار دیگرش 
پنماید ان را چخوفی خوانده است. 
برناردشاو به خاطر اهمیتی که برای عقاید و 
مسائل اجتماعی قائل است به نهضت واقعگرایان مربوط 
می‌شود. اما با بسیاری از نویسندگان این مکتب تفاوت 
دارد. او ضمن انکه به ورائت 
هرگز از نظر دور نمی‌دارد که آنان به هر حال ببرای 
أنتخاب راهش ازاد است. شخصیتهای شاو همواره لهجه 
دارند. با این حال فصیح سخن می‌گویند و بندرت به زبان 
کوچه و بازار نزدیک می‌شوند. او نویسنده‌یی عینی 
نیست, زیرا شخصیتها و حوادث داستانهایش را چنان 


و محیط اهمیت می‌دهد. 


۳۱ 





تصویر ۰۱۷.۱۶ 0 جورج برنارد شاو 
نویسنده‌ی بزرگ انگلیسی. 


برمی‌گزیند تا نقطه نظر ویژه‌ی خود را ترسیم کند. روش 
کمیک شاو سرانجام تماشاگران فراوانی برای «درام 
اندیشه‌ورز» در انگلستان فراهم آورد. 

برناردشاو محبوییت خود را آسان به دست نیاورد, 
زیرا در آغاز عقاید نامعمول و موقمیتهای متناقض 
نمایشنامه‌هایش تماشاگران را گیج و خشمگین می‌کرد. 
محبوبیت برناردشاو به کندی و در سازمانهایی که پس از 
تاتر مستقل تأسیی شدند فراهم آمد. نخستین سازمان 
نمایغی پس از عاثر مستقل در سال ۱۸۹۹ ویوهی 
درامهای نوین تا سجن شد و انجس متحد نمایشی:"نام 
گرفت. اين سازمان در آغاز 1 یکشنبه نمایش 
می‌داد اما هنگامی که تعداد اعضای آن از ۳۰۰ نفر به 
۰ ففر رسید, یک نمایش متینه نیز در روزهای 
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دوشنبه به برنامه‌های خود افزود. تا ۵۹ سالی که این 
سازمان از هم پاشید. حدود ۲۰۰ تمایشنامه را به صحنه 
برده بود که بسیاری از آنها تنها امکان اجرا شدن در اين 
انجمن را داشتند. انجمن متحد نمایشی به عنوان یک 
مرکز تسجربی توانست تئاتر انگلیسی را همپای 
پیشروترین نهضتهای هنری در انگلستان و خارج به پیش 
راند. 

مهمترین شرکت نمایشیی عمومیی انگلیسی در 
اوایل سده‌ی بیستم تثاتر کورت"»۰ بود. هارلی گرانویل 
بارکره:,(۱۸۷۷ - ۱۹۴۶) و جان ودرن»:» بین 
سالهای ۱۹۰۴ و ۱۹۰۷ برای نخستین بار درام نوین را 
در آنجا در معرض تماشای عموم قرار دادند. پسارکر از 
۱ به عنوان بازیگر آغاز به کار کرده بود و پیش از 
انکه برای همکاری با ودرن در اجرای نمایش دو 


عالیجناب از ورونا»,دعوت شود. پایگاه خضود را به 
عنوان درامنویس استحکام بخشیده بود. این آشنایی 
بزودی به یک همکاری‌ی دائمی بدل شد که در آن 
نمایش معروفی را چندین هفته. هر شب, اجرا می‌کردند و 
آثاری را که شهرت کمتری داشتند, یا کمتر به صحنه رفته 
بودند. در برنامه‌های متینه‌ی خود می‌گنجاندند و در 
صورتی که برنامه‌ی متینه مورد توجه قرار می‌گرفت آن 
را به برنامه‌های شبانه منتقل می‌کردند. به هر حال در این 
شرکت حتی نمایشهای بسیار موفق نیز بیش از چند 
هفته‌ی پیایی اجرا نمی‌شدند. بین ۱۹۰۴ و ۱۹۰۷ تتاتر 
کورت. سی و دو نمایشنامه از هفده نویسنده‌ی مختلف را 
اجرا کرد که آثار اوریید. هاویتمان, ایبسن. گالسورتی, 
ویتس از آن جمله بودند. اما باید گفت که پایدارترین 
نمایشهای این تتاتر آشار برناردشاو بودند که سازده 


تصویر ۱۸.۱۶. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی سزار و کللوپاترا از برناردشاو, که در سال ۱۹۰۷ 
در تلاتر ساوّی, لندن, به سریرستی‌ی ودرن و بارکر اجرا شده است. فوربس رابرتسن در 
اینجا در نقش سزار. و گرترود البوت در نقشس کلئوپاترا ظاهر شدند. برگرفته از کتاب 


تصاویر نمایش, جلد دهم, ۱۷ 





تصویر ۶ صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی 
حرفه‌ی خانم واٍن, که در یک اجرای خصوصی 
در ۱۹۰۲ اجرا شد. گرانویل بارکردر سمت چپ 
تصویر دیده می‌شود. برگرفته از مجموعه‌ی انتون: 


موزه‌ی ویکتوریا و البرت. 


نمایشنامه‌ی او توسط خودش در این تتاتر به نمایش 
درآمد. همین اجراها بودند که محبوبیت شاو را در میان 
مردم تثبیت گر دنت 

سهم تتاتر کورت در تساتر انگلیسی به اینجا 
محدود نمی‌شود. نمایشهای ایین تثاتره که گروهی از 
بهترین بازیگران را در اختیار داشت, به صورت گروهی 
اجرا می‌شدند. بازیگران عمده‌ی آن عبارت بودند از لیلا 
مک‌کار تی۰, ادیت وین ماتیشن۷۸» لوبی کالور ت۰۳ 
لوییس کاشن:.», و گادفری تیسزل:۳». در این شرکت 
ستاره‌یی وجود نداشت. چون بارکر معتقد بود که تفسیر 
اندیشه شده‌ی یک نمایشنامه بر عهده‌ی کارگردان است و 
برای هر نمایشنامه سبک متناسب با آن را برمی‌گزید. با 
اين حال سبک مسلط بر نمایشهای کورت نوعی 
واقعگرایی‌ی ظریف بود و از روحیه‌ی خودنما و 
تحمیل‌گرانه اجتناب می‌ورزید و در شیوه‌ی بازیگری و 


۳۳ 





صحنه‌پردازی بنا را بر سادگی گذاشته بود. بارکر و ودرن 
در ۱۹۰۷ به تئاتر سای نقل مکان کردند اما در آنجا: 
پس از یک فصل نمایشی, به خاطر کاهش تماشاگران و 
مشکلاتی که با ممیزی داشتند مجبور به تعطیل شدند. 
هنگامی که چارلز فروهام::۳در ۱۹۱۰ شرکتی با یک 
مجموعه‌ی نمایشی در تتاتر یورك تشکیل داد بارکر را 
برای سرپرستی‌ی آن استخدام کرد. بارکر اين بار پس از 
ارائه‌ی هفده نمايشنامه در هفده هفته. که موجب ضرر و 
خسارت بسیاری شد., از کار خود کناره‌گیری کرد. 
تجریبات بارکر و ودرن به رغم شکستهایی که 
نصییثان شد. بعدها توسط دیگران مورد تقلید قرار 
گرفت و شرکتهابی با مجموعه‌های نمایشی از دراسهای 
نوین تأسیس شدند. نخستین شرکت قابل توجه در میان 
آنها در سال ۱۹۰۷ توسط دوشیزه ا. ای. هرنیمن۳۳ 
(۱۸۶۰ - ۱۹۳۷) در منچستر تأسیس شد. هنگامی که 
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تصویر ۰۲۰.۱۶ (*) هارلی گرانویل بارکر 
درام نویس انگلیی که نختین درامهای 
مدرن را در انگلستان نوشت. 


این شرکت در ۱٩۲۱‏ تعطیل شد یکی از بهترین 
تناترهای انگلیسی محسوب می‌شد که آثار متنوعی از 
نویندگان انگلیسی و اروپایی را اجرا کرده بود. 
تشویقهای این‌شرکت از نوییندگان‌محلی موجب‌پیدایش 
«مکتب لانکشایر»:۳شد, که مهمترین نویندگان آن 
عبارتند از استانلی هاوتن:۱۸۸۱(:۳۰- ۱۹۱۳) مولف 
هیندل ویکس۱۹۱۲(.۰۳), و هاژلد بریگهاوس۳: 
(۱۸۸۳ - ۱۹۵۸) مولف نمایشنامه‌ی برگزید‌ی 
هسابشن۱۶(:۳٩۱).‏ شرکتهای نبرومند دیگری که 
صاحب یک مجموعه‌ی نمایشی بودند یکی در ۱٩۹۱۱‏ 
در لیورپول, و دیگری در ۱٩۱۳‏ در بیرمنگام تأسیس 
شدند. مجموعه‌ی نمایشی‌ی بیرمنگام به سرپرستی‌ی بری 
جکشن:۱۸۷۹(:۳ - ۱۹۶۱) به ویژه پس از جنگ 


۳۴ 


پس از ۱۹۰۰ علاوه بر برناردشاو درام‌نویان 
دیگری نیز در سبک واقعگرایی ظهور کردند. جان 
گالسورتی:.:,( ۱۸۶۷ - ۱۹۳۳). یکی از معروفترین 
رمان‌تویسان انگلیسی, در ۱۹۰۶ با نمایشنامه‌ی جعبه‌ی 
نقره‌یی:۱۱۱ به درام‌نویسی روی آورد. این نمایشنامه نشان 
می‌دهد که عدالت در مورد ققیر و غنی. برای جرمی 
مشابه. تفاوت آشکاری دارد. آتار اخیر او از جمله 
میارزه::۰,(٩۰٩۱),‏ عدالت۱۰(:۰٩۱).‏ و وفاداری»:: 
۱۲۲۱ کم و پیش یک خط را دنبال می‌کنند. این سه 
نمایشنامه با مسائل اجتماعی برخوردی عینی دارند. و 

تسصویر ۰۲۱.۱۶ (8) جان‌گالسوزتی‌نویسنده‌ی 


انگلیسی که از سال ۱٩۰۶‏ به درام‌نویسی روی 
اورد و یه مسائل اجنماعی پرداخت. 


وه 
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استعداد درخشان گالسورتی را در نوشتن دیالوگ 
دراماتیک و ترسیم دقیق و روشن تضادها نشان می‌دهند. 
هارلی گرانویل بارکراده» نیز به عنوان دزام‌نویس در 
آناری همچون عروسیی آن‌لیت:۱۹۰۲(۰:۰). ارشیه‌ی 
خاندان ویسی۱۹۰۵(,::۷). باطل:»:(۱۹۰۷), مجلس 
نمایندگان مّدرس::(۹۱۰۱٩۱)‏ به شهرت رسید. راه و 
روش بارکر به برناردشاو شباهت دارد. اما استعداد 
لطیفه گویی‌ی شاو را ندارد و مباحت موجود در آتارش 
ی و مس ی 
هنکین:,(۱۸۶۹ - ۱۹۰۹) سوزنال ترین درام‌نویس 
این دوره‌ی انگلیسی بود. ار در آثاری همچون بازگشت 
مرد ولخرج:::,(۱۹۰۵). و انقراض خاندان دومولن!۵: 
(۱۹۰۸) به تجاوز و سوء استفاده در جامعه‌ی خود 
له رگد آمابرای-موقمتهایی که ,بیش غن کید وا 
حاره و پیشنهاد تازه‌بی ارائه نمی‌دهد. 





ادامه‌ی سنت در تلا تر انگلستان 
۰ - ۱۹۱6 


به رغم گرایشهای نوینی که در تتاتر انگلیسی پیدا شده 
بود واقعگرابی‌ی بصری تا جنگ جهانی دوم هنوز هدف 
اصلیی تناترهای عمومیی انگلیسی بود. الب 
دست‌اندرکاران نمایش در لندن بین ۱۹۰۰ و ۱۹۱۴ با 
سنتهای بنکرافت - ایروینگ تربیت یافته بودند و چیزی 
بر آن نیفزودند. از مسیان بازیگر - مدیران تئاتر در 
انگلستان جان هیر, کندال‌ها. فوربس - رابرتشن, مارتین 
- هاروی, ویدهام. و تری از همه مهمتر بودند. 

جان هیر (۱۸۴۴ - ۱۹۲۱) پیش از آنکه در 
۵ از بنکرافت‌ها جدا شود و مدیریت تناتر کورت را 
بر عهده بگیرد. بیروان فراوانی به دست آورده بود. او از 


تسصویر ۰۲۲.۱۶ (*) جانستن فورس رابرشن: یکی از 
مشهور ترین بازیگران انگلیسی در سده‌ی نوزدهم و بیستم. در این 
کاریکاتور او را در لباس هملت می‌بینیم که به شکسپیر می‌گوید 
«من به تو خدمت کردهام!» و شکسییر هم به او می‌گوند: «فراموش 
نکن ملهم به نو خدمب کردهام۱» 














سال ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۸ با همکاری‌ی کندال‌ها تثاتر سنت 
جیمز۵۱ را اداره کرد و سپس به گاریک پیوست. و در 
سال ۱۹۱۱ بازنشسته شد. جان را یکی از پرتنوع‌ترین 
بازیگران و دقیقترین تهیه کنندگان نمایش در لندن 
شناخته‌اند. 


مسج کندالند, (۱۸۴۸ - ۱۹۳۵) خسواهیر 
راب تشن, و همسر ویلیام هنترکندال»:» ( ۱۸۴۳ - 
۷ پیش از اشتفال به مدیریت تاتر در نمایشهای 
بنکرافت و هیر ایفای نقش می‌کرد. آن دو در ۱۹۰۸ 
بازنشسته شدند. خانم کندال را به خاطر مهارت فنی و 
بسازی‌ی ظریفش در سنت نمایشیی بنکرافت‌ها 
ستوده‌اند. اين دو به واسطه‌ی شخصیت فردی و رفتار 
حرفه‌یی‌ی خود سرمشق دیگران شدند. 

جانش فورپس - رابرتشن:ه: (۱۸۵۳ - 
۷ با الب بازیگران انگلیسی در دوران خود 
تفاوت داشت. او در بیان گفتار منظوم ممتاز بود و آن را 


۳۶ 


تصویر ۰۲۳.۱۶ نمایشی از بیربون 
تسری, که نمایشنامة رژیای ثب 
نسیمه‌ی سابستان را در نستاتر 
علیاحضرت ملکه, در سال ۱۹۰۰ 
اجرا کرد. برگرفته از مجموعه‌ی انون, 
موزه‌ی ویکتوریا و البرت. ۱ 


نزد ساموئل فلیس فرا گرفته بود. از سال ۱۱۸۷۴ 
۳ به صحنه رفته و با فلپس, بنکرافت‌ها, و ایروینگ 
همبازی شده بود. او همچنین در نقش اول در مقابل هلنا 
ماجسکاه: (۱۸۴۴ - ۱۹۰۹). بازیگر لهستانی, ایفای 
نقش کرد و بین ۱۸۷۷ و ۱۹۰۵ با موففیت بسبار در 
انگلستان و آمریکا نمایش داد و با ماری اندرشن»ه؛ 
(۱۸۵۹ - ۱۹۴۰) بازیگر آمریکایی, که بین ۱۸۸۳ و 
۹ به خاطر اجراهای شکسپیری در انگلستان 
مشهور شده بود. همبازی شد. فوربس - رابرتسن گاه 
تهیه‌ی نمایشی را نیز بر عهده می‌گرفت. اما شهرت او در 
درجه‌ی اول به خاطر بازیگری بود. بعضی از منتقدان (از 
جمله شاو که سزار و کلثوپاترا را برای او نوشت) او را 
بهترین بازیگر نقش هملت در همه‌ی اعصار شناخته‌اند. 

جان مارتین - هاروی.», (۱۸۶۳ - ۱۹۴۴) در 
۱ برای نخستین‌بار به صحنه رفت و پس از ۱۸۸۲ 
در شرکت ایروینگ بازی کرد و در آنجا مدیریت تئاتر 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تصویر ۰۲۴.۱۶ (0) هربرت بیربن تری 
آاخرین بازیگر و مدیر تثاتر در انگلستان تا 
پیش از جننگ جهانی اول. او یکی از 


موفقترین مدیران تثاتر بوده است. 


لیسیوم را پس از ایروینگ بر عهده گرفت. او برای 
نخستین نمایش مستقلش, داستان دو شهرد» اثر چاراز 
دیکنز را اقتباس کرد و در این نمایش چندان 
محبوب شد که تا پایان عمر مسحکوم به ایفای نقش 
سیدنی کارتن (قهرمان رمان داستان دوشهر) شد. در 
۳ به خاطر ایفای نقش در نمایش اودیپ شهریار به 
کارگردانی‌ی ماکس راینهارت در لندن شهرت تازه‌بی 
یافت. تا حدود ۱۹۱۰ مارتین - هاروی شبوه‌های 
ایروینگ را دنبال می‌کرد اما به تدریج گرایشهای نوین 
نمایشی را پسذیرفت. و پس از جنگ جسهانی اول 
واقعگرایی تصویری را به کلی کنار گذاشت. او بیش از 
هر تهیه کننده‌ی دیگری میان شیوه‌های ویکتوریایی و 
رهیافت نوین آشتی برقرار کرد. 

چاراز ویندهام۱۸۳۷(,۳ - ۱۹۱۹) در ۱۸۶۲ 
بازیگر هد, اما تا ۱۸۷۴ که تثاتر کریتریون:»»» را 


۳۷ 


تأسیس کرد موفقیتی به دست نیاورد. او ايين تئاتر و 
تاترهای دیگری را که بعدها ببه راه انداخت - تشاتر 
ویندهام۱۸۸۹(,۰۵) و تثاتر نوهه:(۱۹۰۳) - به 
درامهای سبک اختصاص داد و برای همه‌ی آنها کسب 
اعتبار کرد. گفته‌اند نمایشهای او همواره بی‌عیب و نقص 
بودهاند. همچنین جایگزین کردن برنامه‌ی چایی به جای 
بروشورهای کوچک را به ویندهام نسبت داده‌اند. 
معروفترین بازیگر - مدیر تناتر انگلیسی بین 
۰ و ۱۹۱۴ هربرت ببرین تری۱۸۵۳(۰- 
۷ بوده است. او که از ۱۸۷۸ بازیگر بود و در 
۱۸۸۷ مدیریت تثاتر هی مارکت را بر عهده گرفت. از 
عواید سرشاری که با اجرای ملودرام‌ها و نمایشهای 
سیک معاصر خود به دست اورده بود, در سال ۱۸۹۷ 
تئاتر علیا حضرت ملکه»»» را ساخت. اگرچه تری 
تجربه‌ی زیادی در آثار شکسپیر نداشت. بین ۱٩۰۰‏ و 
۴ تناتر تازه‌ی خود را در لندن پایگاه اصلی‌ی آثار 
شکسییر قرار داد و به استفاده از جزئیات واقعگرایانه در 
نمایشهایش ادامه داد و حتی آن را گسترش داد. او در 
نمایش رژیای شب نیمه‌ی تابستان در ۱۹۰۰ در 
صحنه‌ی خود از خرگوشها. چمن و گلهای واقعی استفاده 
کرد. چنان که می‌شد هنگام نمایش گلها را چید. با آنکه 
تغییر صحنه‌های او چهل و پنج دقبقه از وقت نمایش را 
می‌گرفت اما واقعگرایی‌ی دقیق او بیش از ۲۲۰۰۰۰ 
تماشاگر را به تئاترش کشاند. که اين رقم شاید بالاترین 
تعداد تماشاگری باشد که تا آن زمان آثار شکسپیر در 
لندن به خود دیده بودند. تری از سال ۱۹۰۵.سالانه 
جشنواره‌یی از آثار شکسییر را به نمایش می‌گذاشت که 
بسیاری از شرکتهای دیگر نیز در آن شرکت می‌کردند. 
اگرچه تری بازیگر خوبی نیود اما غالبا ستاره‌ی 
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نمایشهای خود می‌شد. از طرف دیگر, او بهترین 
بازیگران را به نمایشهای خود دعوت می‌کرد و در هر 
یک از نمایشهایش با اشتیاق و دقت پایان‌ناپذیری کار 
می‌کرد. هنگامی که نظام مجموعه‌ی نمایشی از رواج 
افتاد تری متوجه شد که بازیگران جوانش نیاز به 
آموزش پیشتری دارند. زیرا در هر نمایش تازه‌سی, 
شیوه‌ها و برداشتهای نوینی مطرح می‌شد. بتابراین در 
نال ۱۹۰۴ مدرسه‌یی برای بازیگری تأسپس کرد. 
مدربه‌ی او بمدها به آکادمی‌ی سلطنتیی هبتر 
دراماتیک:.» تبدیل شد که هنوز پر سنزلت‌ترین مرکز 
آموزش بازیگری در انگلستان است. 
پس از آغاز جنگ در ۱۹۱۴ سرانجام تری از 
تئاتر خود دست کشید. اما پیش از پایان خونریزی‌ها و 
دشمن‌خویی‌های ناشی از جنگ, او دیگر مرده بود. با 
مرگ هربرت بیربن تری, بخش اعظم سنتهای انگلیسی‌ی 
نمایش از میان رفت چرا که پس از جنگ جهانیی اول 
نظام بازیگر - مدیری, که غالبترین سازمان نمایشی از 
۰ به بعد بود. تا حد زیادی برچیده شد و 
واقعگرایی‌ی تصویری که مدتها الگوی کمال هنری 
شناخته می‌شد. دیگر از رسم افتاده می‌نمود. 


تثاتر هنری مسکو؛ و 
واقعگرایی در روسیه 


روسیه نیز برای اصلاح تاتر خود باید منتظر پیدایی‌ی 


نهضت «تلاتر مستقل» می‌ماند. با آنکه درام‌نویسانی چون 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





۳۸ 


تسصویر ۰.۲۵۰۱۶ (9) کنانتین استانیسلاوسکی 
کارگردان و نظر یه پرداز بزرگ نثاتر روسی در ۱۸۹۸ 


تورگنیف, آستروفسکی, و پیسسکی, قبلا پایه‌های 
مکتب واقعگرایی را در نویسندگی مستقر کرده بودند. اما 
تهیه و اجرای نمایشها هنوز دنباله‌روی قراردادها و 
سنتهایی بودند که از سده‌ی هجدهم به ارث رسیده بودند. 
دیدار گروه بازیگران ماینینگن از روسیه در ۱۸۸۵ و 
۰ به تهیه کنندگان روسی نشان داد که چقدر عقب 
مانده‌اند. البته باید دانست که پس از تشکیل تناتر هنری 
مسکود»» توسط کنستانتین استانیسلاوسکی:۱۸۳۶(۰۰ 


تصویر ۰۲۶۰۱۶ (*) ولادسیر نمیرووبح دان‌چنکو, 
کارگردان بزرگ روسی در ۰۱۸۹۸ 


-۱۹۳۸), و ولادیمیر نمیروویج دانچنکو:(۱۸۵۸ - 
۲۳ در ۱۸۹۸ پیشرفتهای قابل توجهی در تهیه‌ی 
نمایشهای روسی به وجود آمده بود. 

چون تثاتر هنریی مسکو از آغاز به صورتی 
کاملاً حرفه‌یی سازمان یافته بود با تثاترهای دیگر روسی 
تفاوت داشت. در اين مرکز, بخلاف کشورهای دیگر 
اروپایی, به جای اجرای نمایشنامه‌هایی مهجور, تأکید 
اصلی را بر تولید نمایشهای مهم تلاتری گذاشته بودند. 


۳۹ 


نخستین نمایش این تئاتر تزار فیودور ایوانوویچ»"اثر 
الکسی تولستوی" بود. اجرای این نمایشنامه هیجان 
عظیمی بپا کرد. جرا که در اين نمایش روسیه‌ی سال 
۰ با مشقت بسیار باز آفرینی شده بود؛ کار به 
صورت گروهی اجرا شده بود؛ و ستاره‌یی وجود نداشت. 
این هسیجان بزودی رنگ باخت تا آنکه اجرای 
نمایشنامه‌ی مرغْ دریایی اثر جخوف توانست اصالت 
مولف و گروه را تثبیت کند. 
آنستون چسخوف: (۱۸۶۰ - ۱۹۰۴) کار 
تتاتری‌ی خود را با طرحهای نمایشی‌ی وودویل, و 
نمایشنامه‌های کوتاه به شبوه‌ی کمدیهای رقت‌انگیز و 
احساساتی۱۷۸ آغاز کرد و سپس به نمایشنامه‌های بلند 
رو آورد. هنگامی که نمایشنامه‌ی مرغ دریایی۷ 
(۱۸۹۶) در تتاتر آلکساندرینسکی در سن پترزبورگ 
اجرا شد موفقیتی به دست نباورد. زیرا بازیگران نفش 
خود را نمی‌فهمیدند و حتی دیالوگ خود را حفظ نکرده 
بودند. ایین شکست منوجب شتد کسه چسخوف 
نمایشنامه‌نویسی را کنار بگذارد. اما هنگامی که اجازه‌ی 
اجرای مرغ دریایی با بی‌میلی‌ی تمام برای تثاتر هری‌ی 
مسکو صادر شد. چخوف ترغیب شد که سه نمایشنامه‌ی 
دیگر نیز برای آنجا بنویسد: دایی وانیاا.۱۸۹۹(:۸): سه 
خواهر::۱۹۰۱(:۸). و باغ آلبالو»:(۰۴٩۱).‏ چخوف با 
همین چهار نمایشنامه شهرت جهانگیری به دست آورد. 
هر چبهار نمایشنامه‌ی چخوف در روستاهای 
روسیه اتفاق می‌افتند و زندگی‌ی یکنواخت و ناامیدان‌ی 
طبقه‌ی مالک را ترسیم می‌کنند. شخصییتهای چجخوف 
همگی آرزوی زندگیی بهتری را دارند. اما هیچ یک 
نمی‌داند چگونه آن را به چنگ آورد و يا اساسا برای 
رسیدن به آمال خود از کجا شروع کند. اين نمایشنامه‌ها 








توب ۶ () آننون چخوف نویسنده‌ی بزرگ روسی با وجودی که تنها پنج نمایشنامه 
نوشته او را یکی از بزرگتر ین درام‌نوسسان جهان شناخته‌اند. 


از جزئیات ریز سرشارند. چنان که گاء رابطه‌ی این 
جزنئیات با یکدیگر آشکار نیست. اما فضایی 
وحدت‌بخش, شخصیتهایی به دقت طراحی شده: و یک 
حرکت کامل اما ساده بتدریج ایين جزئیات را به هم 
می‌بافد. فقدان اوجهای تکان دهنده و تعلیقهای قوی و 
انگیزه‌های آشکار پیرونی در آثار چخوف موجب شده 
است که بسیاری از خوانندگان او آنها را درست نفهمند. 
برای دریافت کامل آتار چخوف و کشف الگویی که در 
پشت این ظواهر نهفته است. باید آنها را با موشکافی 
مطالعه کرد و زیر و بم‌های ظریف و حساس آنها را مورد 
توجه قرار داد. 

تئاتر هنری‌ی مسکو روشهای خود را بخوبی با 
مسطالبات نمایشنامه‌های چخوف صمساز کرد. 
استائیسلاوسکی برای اجرای آثار چخوف. پیش از آغاز 
تمرینات. همواره مطالعه‌ی دامنه‌داری را در هر یک از 
آنها پیش می‌گرفت. او از بازیگرانش می‌خواست که 


دقت و تأکید بسیاری بر جزئیات داشته باشند و مایل 
بود. پیش از آنکه شیوه‌یی اتخاذ کند. اصل مکانهای 
موجود در نمایشنامه را ببیند یا تحقیق گسترده‌یی 
درباره‌ی آن مکانها به عمل آورد. 


به رغم موفقیتی که از اجرای مرغ دریایی حاصل ۱ 


آمد تتاتر هنری‌ی مسکو پس از یک فصل نمایشی با 
کسر بودجه مواجه شد و پس از آن به همت عالی‌ی 
حامیان خود وابسته ماند. اين گروه با حمایتهای تازه‌یی 
که جلب کرد توانست تا ۱۹۰۲ برای خود تناتر مستقلی 
بسازد و در اين مرکز تازه یک کارگاه نمایش و تجهیزات 
امروزینی همچون صحنه‌ی گردان برپا کند و اعضای 
گروهش را از ۳۹ نفر به ۱۰۰ نفر افزایش دهد. پس از 
آن بود که توانست سالانه سه تا پنج نمایش بر صحنه 
بسبرد و در عین حال تمایشهای موفق خود را در 
مجموعه‌ی نمایشیی خود حفظ کند. نفوذ تتاتر هنری‌ی 


مسکو بزودی در سراسر روسیه احناس شد و در 





متام مر موه ۳ 


تصو بر ۶ پرده‌ی اول از نمایشنامه‌ی مرغ دریایی اتر چخوف. که در نثاتر هلری‌ی مسکو در ۱۸۹۸ اجرا شده 
است. این صحنه را و.ا, سبمّف طراحی کرده بود. برگرفته از کاب تلاتر هنری‌ی مسکو, 


۶ چندان شهرت یافت که در سراسر اروپا برای 
اجرای نمایش سفر می‌کرد. 

امروزه استانیسلاوسکی را در درجه‌ی اول به 
عنوان کامل کننده‌ی روشهای بازیگری می‌شناسند. او در 
۶ کاملا به نیازهای خود واقف شده بود, لذا نخستین 
خلاصه‌ی نظریاتش را در ۱۹۰۹ تدوین کرد. اما نظام 
خود را تا چاپ کتاب زندگی‌ی من در هنر,:(۲۴٩۱)‏ و 
بازیگری آماده می‌شود:::(۱۹۳۶) انتشار نداد. طرح 
جامع استانیسلاوسکی تا زمانی که دو کتاب او. ساختن 
یک شخصیت::(۱۹۴۹) و آفرینش یک نقش 
(۱۹۶۱) به زبانهای دیگر ترجمه نشده بودند. در خارج 
از روسیه شناخته نبود. علت اين گسستگی در انتشار 
آتار او گنگیی نظریات و تفییرات مداومی بود که در آنها 
به عمل می‌آورد, زیرا او همواره آتار بیشین خود را 





پبالایش میداد و موجب می‌شد که از «نظام 
استانیسلاوسکی» تفیرهای نادرست و متناقضی به عمل 


اید. 


۴۱ 


اگرچه نظرگاه کلی و موجزی از جانب طرفداران 
استانیسلاوسکی در دست نیست, اما اصول دستاوردهای 
او را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: (۱) بدن و 
صدای بازیگر باید به طور کامل تربیت شود تا قادر باشد 
به همه‌ی نیازهای پیش‌بینی نشده پاسخ گوید. (۲) لازم 
است که بازیگر به همه‌ی تکنیکهای صحنه مسلط باشد تا 
بتواند شخصیت‌پردازی‌ی خود را بدون تمهید و فوت 
فن‌های کلیشه یی به تماشاگران منتقل کند. (۳) بازیگر 
باید ناظر ماهر واقعیتهای دور وبر خود باشد تا بتواند 
نقش خود را از دل واقعیتهای زندگی بسازد. (۴) بازیگر 
باید برای هر عملی که در صحنه انجام می‌دهد یک 
توجیه درونی داشته باشد. برای اين کار او تا حدی به 
یک «اگر جادویی» (یعنی, اگر من به جای این شخص در 
اين موقعیت بودم چه می‌کردم ....) و یک «حافظه‌ی 
عاطفی»:۰۸۷ (فرایندی که بازیگر یک وضعیت دراماتیک 
آشنا را با وضع عاطفی‌ی مشابهی در زندگی خود ار تباط 
می‌دهد) وابسته است. (۵) برای آنکه بازیگر صرفاً 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


خودش را بازی نکند, باید تحلیل جامعی از مستن 
نمایشنامه داشته باشد و تحلیل خود را در «موقعیت داده 
شده» به کار بندد. او باید بتواند تعریفی از انگیزه‌های 
نقش خود در هر صحنه. و نیز در کل نمایشنامه. و 
همچنین ارتباط خود با نقشهای دیگر به دست دهد. او 
باید توجه کند که «موجودیت» (یا «عیئیت») اصلیی 
شخصیت مورد نظر است که «نقش مرکزی» دارد و 
همه‌چیز بر گرد او است که متحول می‌شود. ۶۱) توجه 
بازیگر در صحنه باید بر روی حرکتی متمرکز شود که 
لحظه به لحظه دری را می‌گشاید یا رازی را برملا می‌کند. 
چنین تمرکزی است که «توهمی از عمل خلق‌الساعه»هم: 
(چیزی که هم‌اکنون شکل گرفته) به دست می‌دهد و 
بازیگر را وامی‌دارد تا «من»,۰ خود را به نفع مطالبات 
هنری‌ی کل نمایش کنار بگذارد. (۷) بازیگر باید آنقدر 
کار کند تا به ابزاری کمال یافته بدل شود. 
جنبه‌های متنوع در اين روش مورد تفسیرهای 
گوناگونی قرار گرفته است. اما اگر آن را به صورت یک 
کل نگاه کنیم» روش استانیسلاوسکی سمی دارد تا همه‌ی 





جنبه‌های کار یک بازیگر را تحلیل کند و او را تا حد 
ممکن کارآمد سازد. استانیسلاوسکی هرگز به طور کامل 
از نظام خود راضی نبود و تا پایان عمر به طور مداوم آن 
را تلطیف و پالوده می‌کرد. او همچنین به دیگران هشدار 
میداد تا در استفاده از اين نظام دقت کننند و آن را با 
نیازهای هنری‌ی هر نمایشنامه, و با زمینه‌های فرهنگی‌ی 
تماشاگران خود انطباق دهند و در صورت لزوم تغییراتی 
در آن به وجود اورند. 

اگرچه تتاتر هنری‌ی مسکو ستاره نداشت اما 
تعدادی بازیگر ممتاز از آن سر برآوردند. علاوه بر خود 
استانیسلاوسکی, بازیگران دیگر اين گروه عبارت بودند 
از سکوین, اجک بان سکرین:.:(۱۸۷۲ 
- ۱۹۴۶) مردی کوتاه قامت بود که در نقس 
شخصیتهای خودباخته‌بی همچون پپی‌خودف در با 
البالو خوش می‌درخشید. او هنر دست کم گرفتن و 
کتمان حقیقت را خوب می‌دانست و در نقشهای خود 
لحظه‌های ظریف و حساسی را به فضای عاطفی صحنه 
می‌افزود. واسیلی کاچالف:۱۸۷۵(,:۰ - ۱۹۴۸) مردی 


تس‌صوير ۰۲۹,۱۶ (#) صحنه‌یی از 
نمایشنامه‌ی مرغ دریایی اثر جخوف که در 
سال ۱۸۹۸ در تتاتر هنری مسکو که به 
کارگردانی سیمف اجرا شده است. ابن صحله 
را سیمف طراحی کرده است. 





تصویر ۰۳۰۰۱۶ (*) گروه تثانر هبری مسکو در سال ۱٩۲۲‏ به آمر نکا سفر کردند. در این عکس ردیف جلو از چپ به 
موب : راین عکس ردیف جلو از چپ ب 
موریس چست, مسکوین. جان بارنموز آدز لباس هملت): کاچالف. اساتسلاوسکی: انبل سارنمور, آرتنور 
پکینز و رابرت ادموند جونر. در ردیف عفب با لیف و همسرش دیده می‌شوند. 


1 ۳۱۶ یی از تا نش 1 : رَّ 
تصویر (*) صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی باغ آلبالو. اثر چخوف. در ۱۹۰۴ در تاتر هشری مسکو که توسط 


سیمف اجرا شد. 





طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


بلند قامت و خوش قافه بود که صدای گیرابی داشت و 
در نقش قهرمانان رمانتیک, سرکش, و نقش روشنفکران 
بهتر بود. الا کُنیر:::(۱۸۷۰ - ۱۹۵۹), هسر 
جخوف. در نقلهای متنوعی ظاهر می‌شد. اما بهترین 
بازی‌ی خود را در نقش مادام رانوسکایا در نمایشنامه‌ی 
باغ آلبالو ارائه داد. 

تلاتر هنریی مسکو علاوه بر چخوف نویسندگانی 
چون ماکسیم گورکی:,(۱۸۶۸ - ۱۹۳۶) را نیز که 
قبلاً یه عنوان نویسنده‌ی داستانهای واقعگرایانه به شهرت 
رسیده بود به نوشتن درام تشویق کرد. نمایشنامه‌ی در 





۲ تصویر ۰.۳۵۰۱۶ (*) ماکسم گورکی نوبنده و 
۲ ۳ ی تم ام و یسیون که ذز آناز نخوء. عالی با اعماق جامعه:۰,( ۱۹۰۲ ا: , که د 
تصویر ۳۲.۱۶ (9) استانی لاوسکی در نقش ورشینین تصویر ۳۴۱۶. (*) ایوان مسکوین در نت موی نی 1 گورگی. ‏ ر محیطو 
در نمایشنمامه‌ی سه خواهر, که در ۱۹۰۱ در نانز هنری بپی خودف که در ۱۹۰۴ در تثاتر هنری مسکو به ات فقر زده انفاق می‌افند و مجموعه‌یی از شخصیتهای محروم 
مسکو اجرا شد. تا 
۲ ۲ ۱ تصویر ۰۳۶۰۱۶() صحنه بی از نمابشنامه‌ی در اعماق حامعه ا۸ ماکسیم گورکی. که در سال ۲ ۱۹۰ به کارگر داز 
۳ :نما : ٍ . که در سال ۱۹۴۰ در تتا : ۳ 1 به کارگردانی 
تصویر ۰۳۲۰۱۶ (*) نک صحنه‌ی توین از نماسنامه‌ی سه خواهر انز چخوف. که در سال 0 ۱ استانیسلاوسکی در تثابر هنری مسکو اجرا سده است. 
سکن الق هه آسب 








تصویر ۰۳۷۰۱۶ (*) ,یک طرح مدرن از 
اعماق حامعه که در سال ۱٩۷۳‏ طراحی شده است. 


و شکت خورده را نشان می‌دهد, یکی از موفقترین 
نمایشهای تثاتر هنری مسکو شد. در میان آثار دیگر او 
می‌توان از میهمانان تابستانی::.(۱۹۰۴) و دشمنان:۵: 
(۱۹۰۷) نام برد. گورکی بخش اعظم اوقات خود را 
وقف کشمکشهای سیاسیی دوران خود از جمله انقلاب 
۵ کرد که هرچند ناموفق, اما منجر به تشکیل یک 
دولت موقت کوچک شد. گورکی به واسطه‌ی فعالیتهای 
سیاسی تبعید شد, اما محبوبیت او به عنوان قهرمان 
طبقه‌ی کارگر بعدها در شوروی نفوذ عظیمی برای او به 
ارمغان آورد. 


احیای آرمانگرایی در فرانسه 


نظرگاه واقعگرایان بی‌معارض هم نبوده است. با انکه 
فضای‌روشنفکری‌بین ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ روی‌هم‌رفته ضد 


۴۶ 









آرمانگرایی بود. اما ادعاهای روزافزوتی که در اين زمان 
در باب علوم در همه جا منتشر می‌شد. اعتراضهایی را 
نیز برمی‌انگیخت. شاخصترین این اعتراضها از جسانب 
نمادگرایان (سمبولیستها) برخاست که در ۱۸۸۵ با یک 
«بیانیه». ضد حمله‌یی را علم کردند. اين گروه ملهم از 
آثار ادگار آلن بو اشعار و نقدهای شارل بودلر۱۳ 
رمانهای داستایفسکی۰ و موسیقی و مبانی‌ی نظری‌ی 
واگنرد»۰:: نمایندگانی را از همه‌ی هنرها به سوی خود 
جلب کرد. نمادگرایان معتقد بودند که ذهنیت. معنویت و 
عرفان, و نیروهای رازآمیز بیرون و درون انسان قادرند 
شکلهای متعالیتری از حقیقت را عرضه کنند تا مشاهده‌ی 
صرف مظاهر بیرونی. آنها مدعی بودند که اين جلوه‌های 
زرف را نمی‌توان به طور مستقیم عرضه کرد بلکه تتها از 
طریق نمادها, افسانه‌هاء اساطبر و مشربها (حالات) قابل 
انتقالند. سخنگوی اصلیی این نهضت استفان مالارمه:..», 
(۱۸۴۲ - ۱۸۹۸), درباره‌ی درام گفته است: درام یاید 
بتواند با زبانی کنایی و شاعرانه راز هستی را جلوه‌گر 


طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


سازد و با کمک اساسی‌ترین شیوه‌های فضاسازانه‌ی 
تناتری, تجربه‌یی شبه مذهبی به دست دهد. در دهه‌ی 
۰ پچنین ببنشی بود که حال و هوای آثار ضد 
واقعگرا را خط می‌داد. 
نمادگرایی نیز. همچون واقعگرایی, تأثیر چندانی 
بر تثاتر فرانسه نگذاشت تا آنکه یک گروه «مستقل» 
نمایشی بر طبق الگوی تناتر لیبر تشکیل شد. در ۱۸۹۰ 
پُل فوره.»(۱۸۷۲ - ۱۹۶۲). شاعری هفده‌ساله, 
تتاتری به نام تثاتر هنرد.. تأسیس کرد و در آنجا تاسال 
۲ آار چهل و شش مولف راء از شعر خوانسی, 
اقتباس بخشهایی از ایلیاد و کتاب مقدس تا اجرای 
نمایشنامه‌های تازه ارائه داد. غالب برنامه‌های این تثاتر 
بیش از یک بار اجرا نمی‌شد و بسازیگران آن عموماً 
غیرحرفه‌یی بودند و معمو لگ تعدادشان محدود و ناکاقی 
بود. فور. بخلاف آنتوان, بدون وقفه یادداشتها و اظهار 
نظرهای خصمانه‌یی دریافت می‌کرد. شاید از آن رو که 
تماشا گرانش به آثار واقعگرا (توهم‌انگیز) عادت داشتند 
و نمایشهای او را نمی‌فهميدند. 
فور در ۱۸۹۲ تناتر را ترك گفت و کار او در تتاتر 
دو لور به سبرپرستی‌ی اوره‌لیین - مباری لونیه - 
بو»۱۸۶۹(۰۰ - ۱۹۴۰) دنبال شد. لونیه - پو مدتی در 
تتاتر لیبر به عنوان بازیگر و مدیر صحنه کار کرده بود و 
پس از دیسدن نسمایشهای تساتر هنر و تحت تأثیر 
هم‌اتاقی‌های نقائش مثل ادوارد یارده.»» موریس 
دنی:0۰۶» و پی‌بر بونار«».» به صف آرمانگرایسان پیوسته 
بود. تتاتر دولوور نخستین نمایش خود را در ۱۸۹۳ به 
صحنه برد و از آن تاریخ به بعد تا ۱۸۹۷ لونید - پو 
تقریباً در همه‌ی نمایشهای خود سیک مشایهی را به کار 
بست. او با الهام از شعار «دکور را کلمات توصیف 


۴۷ 


می‌کنند» دکورهای خود را به حداقل ممکن کاهش داد و 
به ترکیب‌بندی‌ی ساده‌یی از خط و رنگ بر روی پرده‌یی 
در پس زمینه‌ی صحنه قناعت کرد. لونیه - پو با استفاده 
از طرحهای تولوز لوتركم.»» دنی. وّیار. بونار, آدیلن 
ردون::۲۰» و دیگران, بر آن بود تا بجای محیط و مکانی 
معین به وحدت سبک و «حالی» معین دست یابد. 


تصویر ۳۸۰۱۶. بروشور نمایش ارابه‌ی گچی‌ی 
کوچک. اقتباسی از درام سانسکریت, که توسط 
ویکتور باراکوند یرای تئاتر لوور متعلق به لونیه - پو در 
فصل ۱۸۹۵ - ۱۸۹۴ اجرا شد. این بروشور و بخشی 
از صحنه‌ی این تمایش را تولوز لوترک طراحی کرده 
بود. اهدایی کتابخانه‌ی آرسنال, پاریس. 








طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تصویر ۰۳۹.۱۶ (*) موریس مترلینک نویسنده‌ی 
پلویکی که در نمایشنامه‌هایش به فضا و نماد 


پرداخت. 


نخستین تمایش این گروه.پیثاس و لیزاندد..» 
نمونه‌وار است: در اين نمایش هیچ وسیله و مبلمانی به 
کار نرفته بود؛ نور صحنه از بالا می‌تابید و بخش اعظم 
بازی در فضایی نیمه تاریک اجرا می‌شد؛ میان بازیگران 
و تماشاگران پارچه‌ی شفافی از تور کشیده شده بود و 
چنان می‌نمود که صحنه را مه گرفته است؛ پرده‌ی پس 
زمینه, به رنگ خاکستری, حالتی رازآمیز به وجود 
می‌آورد؛ و لباسها شباهت دوری به لباسهای قرون 
وسطایی داشتند. گو اينکه دوره‌ی مشخصی در نظر نبود. 
بازیگران با لحنی مناجات گونه و مقطع, همچون 
کشیشان. سخن می‌گفتند و. به نظر برخضی از منتقدان, 
گویی در خواب راه می‌رفتند؛ و اطوار (زستهای) 
بازیگران بشدت شیوه‌پردازانه بود. با توجه به این 
شیوه‌ی افراطی و نو, تعجبی ندارد اگر بسیاری از 
تماشاگران گیج می‌شدند. 


۴۸ 


مجموعه‌ی نمایشیی لونیه - پو را عموماً آثار 
فرانسوی تشکیل می‌دادند اما در میان آنها آثاری از 
ایبسن, هاوپتمان, درامهای سانسکریت. و دیگران نیز 
گنجانیده می‌شد. در میان درامهای فرانسوی که در این 
مجموعه اجرا شد آثار موریس مترلینک از همه موفقتر 
بوده است. موریس مترلینک:::(۱۸۶۲ - ۱۹۴۹) پس 
از آنکه از بلژیک به پاریس آمد, در ۱۸۸۹ به 
نمایشنامه‌نویسی پرداخت و تا سال ۱۸۹۶ 
نسمایشنامه‌هایی چون متجاوز۱۸۹۰(:۰). کور۳» 
(۱۸۹۰). و مرگ تینتاجیل‌ها:»۱۸۹۴(۰) را نوشت. از 
میان آثار اولیه‌ی او پلئاس و ملیزاند (۱۸۹۲) از همه 
بهتر است. در این تمایشنامه زن جوانی پس از ازدواج با 
یک شاهزاده, که در جنگل او را یافته است. عاشق برادر 
شاهزاده می‌شود و از اندوه می‌میرد. در این نمایشنامه 
نکته‌ی اصلی متلث عشقی نیست بلکه فضای رازآمیزی 
که کل نمايشنامه را دربرگرفته حائز اهمیت است. به 
وسیله‌ی اين فضا است که نمادهای بسیاری همچون 
افتادن حلقه‌ی ازدواج در چشمه, فاخته‌هایی که از روی 
برج می‌پرند. چشمه‌ها و آبهای زیرزمینی, سایه‌هایی که 
صحنه را در برمی‌گیرند. و لکه‌ی خونی که با شستن پاك 
نمی‌شود. القا می‌شوند. مترلینک در اوایل دهه‌ی ۱۸۹۰ 
اصرار داشت که دراماتیک‌ترین لحظات آنهایی هستند که 
در سکوت می‌گذرند. سکوتی که در طول آن راز هستی, 
نهفته در پس هیاهوی زندگی. خود را می‌نمایاند. 
مترینک پس از ۱۸۹۶ نقطه‌نظر خود را اصلاح کرد و 
سیک کارش نیز تعدیل یافت تا حرکات متقیمتری را 
در آن بگنجاند. معروفترین نمایشنامه‌ی اخیر او پرنده‌ی 
آبی:۱۹۰۸(۰۰) نام داشت که استعاره‌ی جست‌وجوی 
خوشبختی است. 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۷۵ - ۱۹۱۵ 


لونیه - پو در ۱۸۹۶ نمایشنامه‌ی اوبو روااه.» 
(شاء اوبو) نوشته‌ی آلفرد زاری»» (۱۸۷۳- ۱۹۰۷) 
را یه صحنه برد که گاه آن را نختین نمایشنامه‌ی 
ابسورده:» (پوج انگار) خوانده‌اند. اوبو روا را از آن 
جهت به نمادگرایی منسوب کرده‌اند که واقعگرا نیست و 
اصول اخلاقی‌ی آشفته‌ی آن به کمدیهای رس از مکتب 
طیعتگرایاننزدیکتر است. گو اینکه در این نمیشنامه 
بکلی از تعصب علمی و شیوه‌های واقعگرایانه اجتناب 
شده است. اوبو رواء با همه‌ی غرابت خود. جهانی عاری 
از شایستگیهای انسانی را تصویر می‌کند. چهره‌ی 
مرکزیی نمايشنامه, اوبو, مردی است خشن, احمق, و 
بکلی عاری از محظورات اخلاقی؛ او تجسم همه‌ی آن 
چیزهایی است که به نظر آلفرد ژاری, در جامعه‌ی تهی و 
چرند و زشت بورزوازی نهفته است. اين نمایشنامه نشان 
می‌دهد که چگونه اوبو خود را به پادشاهیی لهستان 
می‌رساند. و با کشتار و شکنجه‌ی مخالفانش قدرت خود 











تصویر ۶ طرحی برای نمايشتامة شاه اوبو 
نوشته‌ی الفره ژاری,. در تناتر آنتوان .)۱٩۹۰۸(‏ ایسن 
نمایشنامه را ژمیه کارگردانی کرد. و خود در نقش پدر 
اوبو در آن بازی کرد. برگرفته از روزنامهُ فیگارو (۱۶ 
فوریه ۱۹۰۸ 


. تسصویر ۰۴۰۰۱۶ (۳) صحه‌یی از 
نمایشنامه‌ی پرنده‌ی آبی اثر موریس 
مترلينك که در سال ۱۹۴۸ به صحله 
رفت. طراح البرساوری, 


طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تصویر ۴۲.۱۶. (*) نکچهره‌ی الفرد زاری. که 
او را نخستین نویسنده‌ی سشانر ابسورد می‌شناسند. 


را حفظ می‌کند. او در پایان نمایش از کشور رانده 
می‌شود. اما هنگام تركٍ لهستان قول می‌دهد که استتمار 
خود را در جای‌دیگر ادامه‌دهد. ژاری دو نمایشنامه‌ی 
دیگر درباره‌ی اوبو به نامهای اوبو دربند:::,(۱۹۰۰), و 
اوبوی بی غیرت".:(که در ۱۹۴۲ منتشر شد) نوشته 
است, اما نمایشنامه‌های اخیر در دوران حیات او اجرا 
نشدند. نفوذ و تأثیر آلفرد زاری در آغاز کم اهمیت 
مسی‌نمود. اما در دههی ۱۹۲۰ در مسیان فرا 
واقعگرایان:۰» پیروان زیادی جلب کرد. و پس از جنگ 
جهانی دوم نظرگاه عجیب و غریش او رابه عنوان 
پیامآور نهضت ابسوردیسم بر صدر نشاند. 

نخستین مرحله‌ی نهضت ضد واقعگرایی در 
۷ به پایان آمد, زیرا در این سال لونیه - پو از 


نمادگرایان جدا شد و به این نتیجه رسید که اولاً 


نمایشنامه‌های آنان خام دست است. انیا لازم نیست 
خود را تنها به یک سبک اجرایی محدود کند. علت اين 
تصمیم ارادتی بود که به ایبسن پیدا کرد و به اين نتیجه 
رسید که آثار ایبن را تسمی‌توان با شیوه‌پردازی‌ی 
افراطیی نمادگرایان اجرا کرد. 

تتاتر دو لوور درسال ۱۸۹۹ تعطیل شد. اما لونیه 
- پو در ۱۹۱۲ آن را دوباره به راه انداخت و پس از 
جنگ جهانیی اول بار دیگر کار خود را تا ۱٩۲٩‏ ادامه 
داد. بدون شک نمایشهای نمادگرایی که او در دهه‌ی 
۰ تهیه کرد سهم قابل توجهی به تلاتر جهان ادا کرده 
است. لونیه - پو از طریق سفرهای نمایشی در 
کشورهای دیگر و نیز مقالاتی که درباره‌ی کارهایش 
نوشت. تقریباً هر نهضتی را که از واقعگرایی پا فراتر 
گذاشته تحت تاثیر قرار داده است. 


آپیا وکریگ 


هنگامی که لونیه - پو در ۱۸۹۹ در اندیشه‌ی تعطیل 
کردن تتاتر دولوور بود, دو تن دیگر, آپیا و کریگ, 
مستقل از یکدیگر, مبانیی نظریی تناتر ناواقعگرای 
نوینی را پی‌ریزی می‌کردند. آدولف آپیاه::(۱۸۶۲ - 
۸ متولد سوییس, نخست از طریق تحقیقاتی که در 
موسیقی انجام می‌داد با تتاتر آشنا شد. موسیقی - درامها 
و مقالات نظریی واگثر تأثیر زرفی در آییا بر جا نهاده 
بودند و او دریافته بود که نحوه‌ی اجرای ایراهای مو جود 
نظریه‌های واگتر را به خوبی منعکس نمی‌کنند. او پس از 
سالها اندیشه سرانجام کتابهای اجرای درامهای صوزیکال 





تصویر ۴۳۰۱۶ (*) آدرلف آیا طراح و نظریه پر داز 

سو بیس ی که سهم شایسته بی در طراحی مدرن‌داشته است. 
واگثر۱۸۹۵(۰۳), موسیقی و دکور صحنه:::,(۱۸۹۹), 
و کار هشر زننده۹۲۱(»:۵٩۱)‏ را منتشر کرد. آپیا در 
کتابهایش نظریه‌هایی را در باب اجراهای تئاتری پيشنهاد 
کرد که به تدریج قبول عام یافتند. 


تصویر ۴۴.۱۶. طرحی از ادولف آیا که 
برای صحنه‌ی جنگل مفدس, از اببرای 
پارسیفال. ار واگنر داده است (۱۸۹۶) 


آپیا با این فرض آغاز کرد که هدف اصلی‌ی 
نمایش تئاتری رسیدن به وحدت هنری است و او با 
تحلیل نارساییهای رایج می‌کوشيد به اين وحدت برسد و 
سرانجام چنین نتيجه گرفت که يك اجرای صحنه‌یی با سه 
عنصر بصریی متضاد درگیر است: بازیگران, به مثابه 
عناصر متحرك سه بعدی؛ دکور عمودی؛ و کف صحنه‌ی 
افقی. به نظر او علت اصلیی فقدان وحدت در نمایشهای 
موجود, دکورهای نقاشی شده‌ی دو بعدی بود و توصیه 
می‌کرد به جای چنین دکورهایی از قطعات سه بعدی 
استفاده شود (پله‌ها, شیبهاء سکوها) تا توسط این عوامل 
حرکت بازیگر شدت یابد و خطوط افقیی کف صحنه با 
دکورهای عمودی ترکیب شوند. دیگر آنکه آپیا تأکید 
بسیاری بر نور داشت و بر آن بود که می‌توان همه‌ی 
عناصر بصری‌ی صحنه را به‌وسیله‌ی نشور در يك کل 
وحدت یافته ذوب کرد. او نور را همتا و همسنگ 
موسیقی برآورد می‌کرد. که لحظه به لحظه با تفیبر حالات 





طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 








تصویر ۰۴۵.۱۶ (*) و ۰۴۶۰۱۶ (*) دو طرح از 
ادولف آپیا برای نمایشنامه‌ی ابولف کوچولو 
نوشته‌ی اگوست استر بندبرگ. 


و عواطف و حرکت نمایشی تغییر می‌کند, از این رو 
مایل بود نور را نیز, به همان دقت يلك موسیقی‌ی نوشته 
شده, هماهنگ و موزون سازد. کوششهای آییا برای پیاده 
کردن اين نظریه تأثیر فراوانی بر نورپردازی در تناتر 
نوین بر جای نهاد. اين شیوه نظارت دقیقی را بر پخش: 
شدت و رنگ نور می‌طلبید. آپیا همچنین اصرار داشت 
که برای رسیدن به وحدت هنری باید همه عناصر يك 
نمایش را يك شخص تحت نظر بگیرد. بنابراین, عقاید 


((ه 


آییا نقش کارگردان را در نمایش قوت بخشید. 

در ۱۹۰۶ آپیا با امیل ژالك دالکر وز::(۱۸۶۵- 
۶۰ آشنا شد و اين اشنایی. پس از واگنر. بزرگترین 
تأثیر را بر آدولف آپیا بر جا نهاد. دالکروز ابداع کننده‌ی 
«اوريتميك»:»» بود. اين اصطلاح به شیوه‌یی اطلاق 
می‌شود که در آن کارآموزان بازیگری اندام خود را با 
ضریاهنگ موسیقی به جنیش درمی‌آورند. بی‌آنکه 
بسرقصند. اپیاء تحت‌تایر دالکروز. بر آن شد که 
ضرباهنگ موجود در هر متن نمایشی کلیدی است که 
همه‌ی اطوار و حرکات بازیگر را بر صحنه تعیین می‌کند. 
لذا آموختن کامل این ضرباهنگ می‌تواند همه‌ی عناصر 
مکانی و زمانی‌ی صحنه را در يك کل هماهنگ و دلپذیر 
به وحدت برباند. آپیا مدتی با دالکروز در مدرسه‌ی آو 
واقع در هله‌روهه»»همکاری کرد و نخستین تثاتر نوین را 
برای اين مدرسه طراحی کرد؛ تئاتری که طاق پروسینیوم 
نداشت و صحنه‌ی آن کاملاً باز بود. 

در دهه‌ی ۱۹۲۰ آپیاء اگرچه دیر, اما سرانجام 
مورد توجه قرار گرفت. در ۱٩۲۳‏ تریستان و ایژولد0:» 
را در مسیلان, و در ۱۹۲۴ - ۱۹۲۵ دو قسمت از 
حلقه‌های نیبلونگ:.» اثر واگثر را در باسل به صحنه برد. 
باید دانست تفر آپیا بر تناتر نوین نه به واسطه‌ی 
اجراهای صحنه‌یی, که به خاطر نظریه‌های او بوده است. 

ادوارد گوردن کریگ:۰ ۱۸۷۲۱ - ۱۹۶۶) پر 
این تری::۳» و ادوارد گودوین, کار خود را نخت در 
شرکت ایروینگ آغاز کرد. نخستین تجربه‌ی مهم خود را 
به عنوان طراح در شرکت مادرش, در تاتر سلطنتی‌ی 
للدن, در ۱۹۰۳ به ثمر رسانید. در سال ۱۹۰۲ 
نسمایشگاهی از آتسارش, و در ۱۹۰۵ کتابشس. هتر 
تئاتر۱», چنان جنجالی به پا کرد که در مدت کوتاهی در 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تسصویر ۰۴۷.۱۶ (#) ادوارد گوردن کریگ, که 
همزمان با ادولف اپیا نظریه‌ی صحنه‌ی و حدت یافته 


را تعمیم داد. اين عکس مربوط به دوران پیری اوست 
که در سال ۱۹۴۸ برداشته شده است 


سراسر اروپا مشهور شد. در ۱۹۰۴ نمایشی را در برلن 
برای برام, و در ۱۹۰۶ نمایشی را برای تثئاتر هنری‌ی 
مسکو طراحی کرد. هر جا که صحنه‌یی را طراحی کرد 
جنجالی بر پا شد. او عقاید دست اول اما تحريكآمیز خود 
را در مقالات در باب تناتر۳ (۱۹۱۱) به سوی تثاتر 
نوین۱۹۱۳(۰۳۵). تلاتر همچنان به پیش می‌رودا۳ 
۱٩۱۹۱‏ و ماهنامه‌ی نامنظمی که بین ۱۹۰۸ و ۱۹۲۹ 
منتشر می‌شد ادامه داد. کریگ در ۱۹۰۸ در فلورانس 
ساکن شد و مدتی در آنجا يك مدرسه‌ی تناتر را اداره 
کرد. اگرچه بسیاری از نظریه‌های کریگ قبلاً توسط آپیا 
ارائه شده بود, اما کریگ توانست آنها را منتشر کند. به 


2۳ 


نظر بسیاری از تهیه کنندگان محافظه کار کر یگ همان قدر 
«جانور» خطرناکی بود که ایبسن در دهدی ۱۸۸۰ 
می‌نمود. 

کریگ تاتر را هنر مستقلی می‌شناخت و بر آن 
بود که هنرمند واقعی‌ی تثاتر باید قادر باشد حرکت. 
کلمه, خط , رنگ, و ضرباهنگ را با خلوص يك نقاث ۰ 
مجسمه‌ساز, يا آهنگساز به هم درآميزد. او در عين حال 
به خاتری فر کهوز آی کارگزدان - صنعتگر: براسامی یله 
متن ادبی, آثار چندین صنعتگر دیگر را یکجا هماهنگ 
می‌کند احتراممی‌گذاشت. اماخود به صورت والاتری نظر 
داشت. صورتی که در آن هنرمند - استاد, بدون استفاده 
از متنی ادبی: بتواند همه‌ی تکه‌های يك هنر خودمختار را 

نفوذ کریگ بر تلاتر پیشتر از طریق طرحهای او 
احساس‌شد. چرا که تثاتر را در درجه‌ی اول هنری بصری 
می‌شناخت. او مدعی بود که مردم برای دیدن به تئاتر 
می‌روند نه شنیدن. طرحهای او حاکی از گرایشی 
جانبدارانه به زوایای نود درجه. وسواس و اغراق در 
تقارن, و استفاده از خطوط موازی‌اند. و طرح و ترکیب 
عمده‌ی ائارش نشان از رفعت و احساس عظمت دارند. 
شاید بتوان گفت طرح مورد علاقه‌ی کریگ دکور متحرك 
بود. او در بخش اعظم زندگی‌ی خود بسا پرده‌هایی 
(بهنه‌هایی) تجربه می‌کرد که در آنهاء به کمك وسایلی 
نامرئی, حبرکتی همطراز با حبرکت بازیگران و نور 
احساس شود. 

گوردن کریگ هرگز برای عناصر مختلف صحنه 
سلسله مراتبی قایل نبود و تتاتر قدیمی را از آنرو مورد 
انتقاد قرار می‌داد که در آن عواملی را برتر از عواسل 
دیگر می‌شمردند. بنایراین درام‌نویسانی را که تاأکید بسیار 


بر کلام می‌گذاشتند تقییح می‌کرد. او همچنین مخالف 
ستاره‌گری بود, زیرا اعتقاد داشت بازیگران ستاره, با 
بزرگنمایی‌ی خود در صحنه. فرایافت خود را همچون 
مانعی میان کارگردان و تماشاگران قرار می‌دهند. و چنین 
تلاتری را حقیر می‌شمرد. وی سرانجام اعلام کرد که يك 
هنرمند و استاد دلخواه کی است که بتواند 
اوبرماریونت۳», يا عروسك برتری بیافریند تا جدا از 


«من» خود, همه‌ی نبازهای صحنه‌ی تثاتر را بیرآورد. 
کریگ هرچه کرد و گفت توفانی از اعتراض برانگیخت. 

با آنکه بسیاری از آرای آپیا و کریگ مشابه بودند. 
تفاوتهای آشکاری نیز داشتند. هنرمند مورد نظر آپیا در 
درجه‌ی اول مفم اثر يك آهنگاز - درام‌نویس بود؛ در 





52۴ 


تصوير ۰۴۸.۱۶ (*) طرحی از گوردن 
کریگ برای تمایثنامه‌ی الکترا. نواوری 
انقلابی او را در اين طرح که نسب به دوزان 
خود متفاوت بود می‌توان در اسن طرح 
متاهده کرد او صحه را. جسدا از 
کاربردهایش. یک ترکیب‌بندی مسمل 


می‌دید. 


حالی که از نظر کریگ, کارگردان نمایش, هنرمند کاملی 
بود که روی پای خودش استوار باشد. آپیا برای عناصر و 
عوامل مختلف تتاتر سلسله مراتب قایل بود. اما کریگ با 
این طرز فکر مخالفت می‌ورزید. آبیا برای مکانهای 
مختلف در يك نمایش دکورهای متعددی تدارك می‌دید, 
اما کریگ تنها به يك دکور می‌انديشید که قادر باشد روح 
کلی‌ی همه‌ی اثر را منعکس کند و تغیبر مکانهای نمایش 
را با جابه‌جایی‌ی همان دکور انجام می‌داد. 

آپیا و کریگ را غالبا به عنوان کسانی که از 
کارکرد روزمره‌ی تثاتر فارغ بودند نهی کرده‌اند و انان را 
نظریه پردازانی دانسته‌اند که نظریاتشان در عمل بی‌فایده 
است. اما آن دو, نظریه‌ها و هدفهایی را مطرح کردند که 


تصویر ۴۹۰۱۶. صحنه‌بی از گورن 
کریگ. که برای نمایشنامه‌ی هملت 
طراحی کرده است. این طرح. که برای 
بئاتر هنری‌ی مسکو در ۱۹۱۲ نهبه 
شده بود. قرار بود متحرک باشد. و تفییر 
صحنه‌ها به آسانی انجام پذیرد. اما در 
عمل, چنان که پیش‌بینی شده بود 
ساخته نشد و به شکلی که می‌بتیم اجرا 
نشد. برگرفته از کساب تناتر هنری 
سکسو ۱۸۹۸ - ۰۱۹۱۷ چساپ 
۵ 















طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


مردان عمل در روزگارشان قادر به تأمین آنها نبودند. بر 
روی هم باید گفت آپیا و کریگ معاصران خود را مجبور 
کردند تا درباره‌ی طبیعت تناتر به عنوان يك هنر مستقل. 
کارکرد اجتماعی‌ی آن, و عناصر مختلفش (هم به طور 
جداگانه و هم در مجموع) تجدید نظر کنند. آن دو بر 
ساده‌تر شدن دکورهای تئاتر, استقرار دکورهای سه 
بعدی, شکل‌پذیری و انعطاف دکور, و نورپردازی‌ی 
سبله‌دار تأثیر قاطعی پرجا نهادند و تاتر را نه به عنوان 


تصویر ۵۱.۱۶. طرح دیگری از گوردن کریگ, برای 
نمایشنامه‌ی الکترا. ۵ برگرفته از روشور گالری 
هثر شهر منچستر, از نمایشگاه طرحها و مدلهای گوردن 
کریگ (۱۹۱۲). 





نمایش يك اثر ادبی. که هنری خلاق معرفی کردند. عقاید 
این دو تن که در آغاز به شدت جنجالی می‌نمود. پس از 


جنگ جهانیی اول عالمگیر شد. 





استریندبرگ و فروید 





دهه‌ی اول سده‌ی بیستم شاهد ظهور نوع دیگری از درام 
شد که تأثبر قاطعی بر درام نوين بر جا گذاشت: آنار 
ناواقعگرای درام‌نویس سوئدی آگوست استریندبرگ» 
(۱۸۴۹ - ۱۹۱۲). استریندبرگ با نمایشنامه‌های 
پسدر۱۸۸۷(۰). و مسادموازل ژولی:۱۸۸۸(:۰۰). 
نخست به عنوان درام‌نوسی واقعگرا مشهور شده بود. و 
در این دو نمایشنامه شیفتگی‌ی خود را نسبت به چیزی 
که خود آن را تضاد جوهری و اجتناب‌ناپذیر میان زن و 
مرد می‌نامید آشکار کرده بود. مادموازل ژولی به‌ویژه به 
واسطه‌ی تأکید بر ورائت و محیط و همچنین به‌سبب به 
کار گرن قیبنه‌های تانیدرل اتناي مه کوش از 
گوشه‌یی از يك آشپزخانه), و استفاده از پانتومیم در 
فاصله‌ی تتفس, به جای میان پرده. تحسین فراوانی 
برانگیخت. بسیاری از منتقدان اين نمایشنامه را نمونه‌یی 
عالی از اصول طبیعیت‌گرایی ارزیایی کردند. 

اگرچه کارهای اولی‌ی استریندیرگ آثار پرقدرتی 
بودند. اما نفوذ عمده‌ی او از طریق انتشار آثاری که پس 
از دوران جنونش در دهه‌ی ۱۸۹۰ نوشت آشکار شد. 
استریندبرگ از طرفی به خاطر بحرانهای روحی و از 
طرف دیگر تحت‌تأتیر سوریس مترلینك. نوشتن 
«رژیابازی»‌ها:.»» (تمایشنامه‌های رژیا) را آغاز کرد. 
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طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۹۱۵-۱۸۷۵ 





تصویر ۵۲.۱۶. (*) یوهان آگوست اسر بتقابرگه 
درام‌نویس سوئدی که درام ناواقعگرا را با نظربه‌های 
فروید منطبق کرد. 


خود او در این‌باره گفته است: «موّلف کوشیده است شکل 
گسسته و در عين حال منطقی‌ی رویا را تقلید کند. در 
چنین دنیایی هر چیزی می‌تواند اتفاق بیفند؛ همه‌چیز 
ممکن و محتمل می‌شود و زمان و مکان وجود خارجی 
ندارد. در يك پس زمینه‌ی ساده و پیش با افتاده‌ی واقعی, 
تخیل طرح می‌اندازد و الگوهای نو به نو, تصورات 
آزادوار, انتزاع و پوچی را بدیهه سرایانه گلدوزی می‌کند. 
شخصیتها دو نیمه می‌شوند. دوبرابر می‌شوند. تکتیر 
می‌شوند. ناپدید می‌شوند. جامد می‌شوند. تار می‌شوند, 
و واضح می‌شوند, اما شعوری آگاء و هوشیار بر اين همه 
فرمان می‌راند - که متعلق به بیننده‌ی رویا است؛ در 
برابر این پرده‌ی وهم‌آمیز نه رازی وجود دارد و نه عدم 
تجانسی, نه محظوری, و نه قانونی.». استریندیرگ در 


5۷ 


آثاری همجون سه‌گانه‌ی به سوی دمشق:۰ (۱۸۹۸- 
۱ و نمایشنامه‌ی روژیابازی (۱۹۰۲). واقعیت را 
بر طبق توهمات ذهنی‌ی خود بازپردازی می‌کند. زمان و 
مکان, به طور متناوب. بدون ترتیب منطفی تفییر 
می‌يابند. واقعیت و تخیل در هم می‌آمیزند. و چیزهای 
پیش با افتاده جای چیزهای تاخص را می‌گیرند. او در 
آثار اخیر خود انسان از خود بیگانه, خود باخته. و 
بی‌ريشه را با شفقت عظیمی تصویر می‌کند. انسانی که در 
جهانی فهم ناشدنی در جست‌وجوی معنا است و 
می‌کوشد تا ناجورترین عناصر را به یکدیگر پیوند زند: 
عشق و شهوت. جسم و روح. زشتی و زیبایی. 

از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۰ استریندبرگ با بازیگر و تهیه 
کننده‌یی به نام آگوست فالك:۰۳ ۱۸۸۲۱ - ۱۹۳۸) در 
تئاتر کوچك استکهلم:۰» همکاری می‌کرد. اين تتاتر که 
گنجایش ۱۶۱ تماشاگر را داشت به عنوان خانه‌ی آثار 
استریندبرگ ساخته شد و استریندبرگ پنج «نمایشنامه‌ی 
مجلسی:۵::» برای آن نوشت که در میان آنها سونات 
ارواح۱۹۰۷(:۰) از همه معروفتر است. اين نمایشنامه 
بسیاری از عقایدی را که استریندیرگ در باب رژیابازی 
ابراز داشته بود منعکس می‌کند. 

استر یندبرگ به هنگام مرگش در سال ۰۱۹۱۲ 
یکی از مشهورترین نویسندگان جهان به شمار می‌رفت. 
اگرجه آثار او به ندرت اجرا شدند, اما همواره منشاء 
جنجال و در عين حال منبع الهام بوده‌اند. نصویری که او 
از انسان, به عنوان موجودی شکنجه دیده و از خود 
بیگانه, ترسیم می‌کرد نوبسندگان بسیاری را به خود 
جلب کرد و شبوه‌های تکنیکیی او به دیگران آموخت تا 
حالات روانی و کشف و شود روحانی را صورتی 
بیرونی ببخشند. استریندبرگ نخستین درام‌نویسی است 
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تسصوبر ۶ (#*) زیگموند فروید 
روانشناس بزرگ آلمانی باکتابهای خود 
درباره‌ی رویا و ناخودآگاه تأثیر مسقیمی بر 
هثر و ادییات بر جا نهاد 


تصویر ۲,۱۶ ۵. زک صحنه‌بی از نمایشنامه‌ی 
رژیا بازی نوشته‌ی آگوست استریندبرگ که در 
بال ۱۹۵۷ توسط ماکس بگتتر طراحی شده 


است. 


که روانشناسی را به صور تی گسترده در آثار خود به کار 
گرفت و مهمترین تأثیر را بر نویسندگان پس از خود بر 
جا نهاد. 

استریندبرگ احتمالاً از آن‌رو پذیرفته شد که در 
زمان او نظریه‌ی روانکاویی زیگموند فرویده»» 
(۱۸۵۶ -۱۹۳۹) مورد توجه گسترده‌یی قرار گرفته 
بود. فروید در کتابهایی چون تعییر خواب»(۱۹۰۰). و 
سه نظریه در باب میل جنسی:» (۱۹۰۵) می‌کوشید 
ساختار ذهن انسان را تحلیل کند تا بدان وسیله کارکرد 
آن را توضیح دهد و شیوه‌هایی را برای برخورد با رفتار 
غیرعادی پيشنهاد کند. توضیحات فروید درباره‌ی رفتار 
اسان و تأکید او بر ذهن ناخودآگاه و رژیاء به مشابه 
کلیدی بر فهم امیال سرکوب شده‌ی انسانی و تمایل 
طبیعی‌ی انسان بر تاباندن تجربه‌ی درونی‌ی خویشتن: 





2۸ 
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نقش مهمی در درام‌نویسیی استریندبرگ داشته است. از 
طرفی با همان تأکیدی که آگوست کنت. امیل زولا و 
دیگران تأثیر محیط اجتماعی را به عنوان تعیین کننده‌ی 
رفتار انسانی برآورد کرده بودند. فروید توجه خود را به 
علل روانی معطوف داشت. همچنین توجه فروید به 
پرخاشگری و تمایلات جنسی به مثابه کلیدی برای 
شناخت رفتار آدمی در شکستن تحریم موضوعهای 
مناسب ادبی در درام تأثیر فراوانی بر جا گذاشت. 

دلیل تأثیر فراگیر فروید را بر درام نوین همچنین 
می‌توان تا حدی به واسطه‌ی تشریح نیمه علمیی او از 
رفتار ادمی دانست که به «راز تقدیر». «شهود», و با 
فرایافتهای میهم ذهنی مربوط می‌شد. فروید با قرار دادن 
ذهن ادمی به عنوان سرچشمه‌ی همه تغییرات. 
درامنویسان واقعگرا را در راهی انداخت تا رفتار انسان 
را براساس ذهن او ترسیم کنند, رفتاری که پیش از آن 
صرفاً نامعقول خوانده می‌شد زیرا اساس قابل تمیزی 
برای آن وجود نداشت. فرایافت فروید از واقعیت. که 
میان معقول و نامعقول, آگاه و ناآگاه عینی و ذهنی, و 
واقعی و تخیلی در نوسان بود. موجب شد که بسیاری از 
مرزهای میان درام واقعگرا و ناواقعگرا در هم شکند. 


تلاتر و درام آرمانگرا در آلمان 


تعدادی از نویسندگان آلمانی. که هاوپتمان و سودرمان 
در میان آنها نامی‌ترند. به تتاوب در سبکهای راقعگرا و 
نساواق عگرا نمایشنامه می‌نوشتند. اما دیگران: و 
شاخصترینشان هوفمانشتالو ودکیند. سرسپرده‌ی اردوی 


۵۹ 





تسصویر ۰۵۵.۱۶ (*) هسوگو فین 
هوفمانشتال شاعر و درام‌نوبس آلمانی 
و نمایند‌ی سبک تئورمانتیسم در نلاتر 
المان. 


ناواقعگرایی بودند. هوگو فن هوفمانشتال.:» (۱۸۷۴- 
۹ اتریشی, معمولاً نماینده‌ی سبك نئورماتیسم 
شناخته می‌شود. اين سبك شباهت دوری با نمادگرایبی 
(سمبولیسم) فرانسوی داشت و با آن معاصر بود. آثار 
اولیه‌ی هوفمانشتال از جمله مرد نادان و مسرگ:۵ 
(۱۸۹۳), و مرد ماجراجو و دختر خواننده::۱۸۹۹(۰۰) 
غالبا کوتاه و منظومند و بسیاری از منتقدان او را بهترین 
شاعر آلمانی یس از گوته می‌شناسند. هوقمانشتال حوالی 
سال ۱۹۰۰ بحرانی را از سر گذراند و در جریان آن به 
این نتیجه رسید که کلمات فاقد معنایند. اگرچه در این 
باور خود باقی نماند. اما دستنویس‌های خود را 
دستکاری کرد و آثاری مثل الکترا۵۳ .)۱٩۰۳(‏ انسان 
جهانی:۱۹۱۲(»۰), و تئاتر بزرگ جهانی۱۹۲۲(۰۵) 
را نوشت و اشعار ایراهایی چون دای رُزن کارالسره:, 
(سلحشور گل سرخ) .)۱٩۱۱(‏ و آریادنه در تاکسوس«د» 








طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تصویر ۰۵۶۰۱۶ (*) فرانتس ودکیند درام‌ئویی 
و کارگردان نمادگرای آلمانی که نفوذ زیادی ,بر 
اکنتبرسیو تنستها واشت: 


۱۸۶۴۱ را با همکاری ریشارد اشتراوس::‎ )۱٩۹۱۲( 
تنظیم کرد. برخی از نمایشنامه‌های او جزء‎ ۱٩۴۹ - 
۰۵۱۱ بسرنامه‌های همیشگیی جشنواره‌ی سالتبور‎ 
بوده‌اند و او خود از پایه گذاران این جشنواره بوده است.‎ 

فرانتس ودکیند:.»» (۱۸۶۴ - ۱۹۱۸) به اگوست 
استریندبرگ نزدیکتر است تا نمادگرایان فرانسوی. او 
پس از مدتی فعالیت به عنوان روزنامه‌نگاره ناشر و 
بازیگر, مجموعه‌یی از نمایشنامه‌هایش را در شهرهای 
مختلف آلمان به صحنه برد. اما در دوران حیاتش مورد 
توجه چندانی قرار نگرفت. نخستین نمایشنامه‌ی مهم او 
بیداری‌ی بهار:۱۸۹۱(:۶), داستان دو نوجوان است که 
نیروی جنسی‌ی خود را تازه کشف کرده‌اند. یکی از ان 


دو خودکشی می‌کند و دیگری که همان خیال را دارد 
توسط مرد «صورتك‌دار» اسرارآمیزی نجات می‌یابد. این 
نمايشنامه که میان طبیعت‌گرایی و نمادگرایسی, صراحت 
پرده‌درانه و لحن غنایی در نوسان است. اثر جالبی است. 
علاقه‌ی ودکیند به مایه‌های جنسی در نمایشنامه‌های 
روع زمین:۱۸۹۵(۰). و جعبه‌ی پاندوراه»» (۱۹۰۴) 
ادامه می‌یابد. قهرمان اصلی‌ی هر دو اثر دختری است به 
نام لولو که قادر به تمیز میان عشق و شهوت نیست؛ در 
نمایشنامه‌ی روح زمین اولو ک‌امیاب می‌شود. اما در 
جعبه‌ی پاندورا به تدریج سقوط می‌کند و سرانجام به 
دست مرد متجاوزی به نام جك به قتل می‌رسد. بسیاری 
از آثار دیگر ودکیند نشان از دلمشفولیی او به امور 
جنسی (سکس) دارند. اما در آثار اخبرش از جمله 
ساسون::(۱۹۱۴), و هرکرل۱۷(»:0٩۱)‏ نتیجه‌ی 
کار به نوعی جنون منتهی می‌شود. آثار او از نظر کیفی 
چندان متفاوتند که قضاوت بی‌طرفانه در مورد انها 
مشکل است. شهرت ودکیند پس از ۱٩۰۰‏ رو به فزونی 
نهاد و نفوذ قابل ملاحظه‌یی بر اکسپرسیونست‌ها 
گذاشت. توجه اکپرسیونست‌ها به ودکیند دو علت 
عمده داشت, نخست آنکه او در آثارش بر علیه ارزشهای 
قراردادی برخاسته بود, دیگر آنکه آثارش امکان تجربه 
در سيك را بخوبی فراهم می‌آورد. 

پس از ۱٩۰۰‏ توجه تهیه‌کنندگان آلمانی نیز به 
صحنه‌های ناواقعگرا افزایش یافت. برخی از مهمترین 
نوآوری‌ها در اجرای نمایش در تثاتر هنری‌ی مونیخ۱:» 
به سرپرستی‌ی زرژ فوش:۱۸۶۸(,۰ - ۱۹۴۹) صورت 
گرفت. فوش خود منتقد و نظریه‌پرداز تئاتر بود وبا 
طراحی به نام فریتی ارار»»» (۱۸۶۸ - ۱۹۴۰) 
همکاری می‌کرد. فوش دو کتاب به نامهای تساتر 
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آیسنده» (۱۹۰۵), و انقلاب در عثاترد.», (۱۹۰۹) 
نوشت و در هر دو کتاب توضیح داد که جای تتاتری که 
قادر باشد نیازهای انسان نوین را پاسخ گوید خالی است. 
او اعلام داشت که واقعگرایی‌ی تصویری (خلق توهم 
واقعیت) کهنه شده است. او با شعار «تثاتری کردن 
تئاتر0۷۱» بر آن بود تا همه‌ی هنرها را در يك ییان تازه 
متحد کند. 


ماکس لیتمان:»:»,(۱۸۶۲ - ۱۹۳۱) برای تحقق 
اين شعار تثاتری را شبیه به تلاتر «بایروت», با جایگاه 
وارکسترای گود. طراحی کرد. صحنه‌ی اين تناتر تفاوت 
فاحشی با تلاتر بایروت داشت. محل بازی در اين تتاتر با 
پوشاندن ارکسترا وسیعتر می‌شد. و پروسینیوم یا 
پیش‌صحنه‌ی متفیری, با يك در بر سطح صحنه و ایوانی 
بر بالای ان. امکان می‌داد که اندازه‌ی صحنه تفییر کند. 





۶ٍ۱ 


کف صحنه به قسمتهای متعددی تقسیم شده بود و هر 
قسمت آن روی بالاکشی استوار می‌شد. لذا کف صحنه 
سطوح مختلفی می‌گرفت. عقب صحنه به چهار 
سیکلوراماد», هر يك به رنگی دیگر, مجهز بود که با 
نیروی برق قابل تعویض بودند. 

بحث انگیزترین جنبه‌ی اين نمایشها مکان بازی 
بود که توسط پروسینیوم داخلی به صورتی لخت از 
بقیه‌ی صحنه جدا می‌شد و فضای پشت صحنه به دکورها 
و صحنه‌های پرجمعیت اختصاص می‌یافت. هدف از این 
نوع صحنه‌پردازی نزديك کردن اجرا کنندگان به 
تماشاگران بود. تا از يك طرف احساسی خودمانی در 
بیننده ایجاد کنند و از طرف دیگر, با قاب کردن صحنه در 
م‌قابل پس‌زمسینه‌یی ساده جسنبه‌ی همنری و 
انعطاف پذیریی آن را افزایش دهند. 


تصویر ۰۵۷.۱۶ طرحی از سولیوس 
دی یز برای نما بشنامه‌ی شب دوازدهم 
از شک پیر. که توسط آلبرت هاین 
کارگردانی شده است. اهدایی موزه‌ی 
تثاتر مونیخ. 
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تصو بر ۰۵۸.۱۶ (#*) ماکس لینمان در تثانر کونسار مونبخ برای اصلاح دید نمانساگران کف اودینوریوم را کمی بالانر 
برد. این طرح چندان موفق نبود چون دید نماشاگران در اننهای سالن را خراب می‌گرد 


ارلر يك پروسینیوم متفیر را همچون عنصری 
متعلق به صحنه به کار می‌گرفت و گاء آن را با قطعات 
دیگری ترکیب می‌کرد. اما غالبا از آن به عنوان قابی در 
مقابل منظره‌ی پشت استفاده می‌کرد. افکتهای او در 
درجه‌ی اول از شکلهای ساده, پرده‌های نقاشی و بازی با 
نورهای رنگین حاصل می‌شد. 

فوش نیز همچون آپیا و کریگ متعقد بود که با 
حفظ ضرباهنگ نمایش می‌توان همه‌ی عناصر نمایشی 
را با هم ترکیب کرد. اما بخلاف آنها بازیگران را در 
جلوی دکور قرار می‌داد. نه در سیان دکور. و به این 
ترتیب حالت سه بعدی‌ی نمایش را که آپیا و کریگ این 
همه بر آن تا کید داشتند از میان می‌برد. با این همه, 
هنگامی که نمایشهای تئاتر هنری‌ی مونیخ در سطح 
وسیع مورد توجه قرار گرفتند نظریه‌های فوش موجب 


تحکیم دستاوردهای آپیا و کریگ شدند و محملی شدند 


تا شیوه‌پردازی به همه‌ی عناصر تناتری سرایت کند. 
تقریباً همه‌ی عقاید و نوآوریهایی که در اواخر 
سده‌ی هجدهم درباره‌ی تتاتر پیدا شده بود. بی‌کم و 
کاست -- واقعگرایانه يا آرمانگرایانه - در فاصله‌ی 
سالهای ۱۸۷۵ و ۱۹۰۰ در آثار ماکس راینهارت:» 
(۱۸۷۳ - ۱۹۴۳) متجلی شدند. راینهارت از سن نوزده 
سالگی به عنوان بازیگر یه صحنه رفت و در ۱۸۹۴ به 
تشویق اوتو برام به تتاتر دویجس پیوست. همزمان با 
بازیگری, در کابارهه» نیز دست به تجرییاتی زد و 
به خاطر توانایی در ایجاد فضایی خودمانی در کاباره مورد 
توجه بسیار قرار گرفت. نخستین تجرپیات خود را به 
عنوان تهیه کننده, بین ۱۹۰۲ و ۱۹۰۵ در تثاتر 
کلاینزد به دست آورد و در آنجا حدود ۵۰ نمایشنامه 
از کشورهای منختلف را به صحنه برد. در ۰۱۹۰۵ 
هنگامی که در تتاتر دویچس به عنوان کارگردان جانشین 


۶۲ 








طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 





تصویر ۵٩۰۱۶‏ از ک. وا ۲ ۲ ۰ ۱ 
کا : طرحی زک والسر برای نمایست‌مه‌ی پیداری بهاری اثر ودکیند, که ماکس رابتهارت آن را در تتاتر 
مرشییل, برلین, در سال ۱۹۰۶ اجرا کرد. اهدایی مجموعه‌ی ماکس رابنهارت. دانشگاه ابالسی نیوبورک. 


اوتو برام شد, کار اصلی‌ی خود را آغاز کرد. در ۱۹۰۶ 
تتاتر کوچکی به نام کامرشییل:»»» را در دل تتاتر اصلی به 
راه انداخت. انعطاف او در برنامه‌ریزی و اتخاذ سبکهای 
مختلف در تتاتر تقریباً همه‌ی تناترهای دولتی‌ی آلمان را 
تحت‌تاثیر قرار داد. و این ۳۹ به تدریج به تلاتر 
آموزءی‌ی امریکا نیز سرایت کرد. 

نفوذ رایتهارت را باید در درجه‌ی اول در تنوع 
برنامه‌هایش جست‌وجو کرد. راینهارت برخلاف 
تهیه کنندگان عمده‌بی که پیش از او کار می‌کردند و 
هسمگی پسیرو يك سبك بودند. معتقد بود که هر 
نمایشنامه‌بی سبك ویژه‌ی خود را می‌طلبد. بنابراین موفق 
شد سبکهای متضادی را با هم آشتی دهد. به نظر 
راینهارت هر سبك کاربرد ویژه‌ی خود را دارد. هر 
نمایش تازه در نزد راینهارت مسئله‌ی تازه‌یی پیش پای 
کارگردان می‌گذارد که باید آن را حل کند. اين راه حسل 


۶۳ 


نباید با به کار گرفتن فرمولهای پیش ساخته صورت 
بگیرد. بلکه کارگردان باید بتواند کلیدهای نهفته در دل 
هر اثر را از محتوای همان اثر کشف کند. به علاوه, 
فرایافت او از سبك تتاتری به وضم ظاهریی تثاتر و 
روابط حاکم بر مکان و فضای تثاتر با تماناگر و 
نمایشگر بستگی داشت. به گمان او بعضی از نمایشنامه‌ها 
مکان محدودتر و خودمانی‌تر. و برخی مکان وسیعتری 
می‌طلبند؛ بعضی را باید در پروسینیوم و برخی را در 
سکویی باز اجرا کرد. مثلا او نمایشنامه‌ی اودیپ شهریار 
اثر سوفوکل را در يكث سیر اجرا کرد زیرا برای 
تراژدی‌ی یونانی. شکل محوطه‌ی سیر را مناسبتر 
می‌دید. راینهارت پس از جنگ جهانی اول تجربه با 
سیکهای مختلف راء چه در اجرا و چه در معماری تتاتر, 
رواج بسیار داد. 


راینهارت عقیده ذاشت که همه‌ی جنبه‌های 





مختلف ياه نمایش می‌بایست توسط يك کارگردان 
نظارت شود. او برای هر نمایشنامه‌یی يك رایجی بوخ« 
(کتاب راهنما - کتاب سوفله) تهیه می‌کرد و همه‌ی 
جزئیات حرکت. دکور. وسایل صحنه, صدا. تورپردازی 
و لباس را در آن درج می‌کرد. بعضی از منتقدان او را 
متهم کرده‌اند که بازیگرانش را همچون عروسکهای 
بی‌اختیاری به بازی می‌گرفته و برخی دیگر معتقدند که 
راینهارت به قدری حساس بود که دقیقاً می‌دانت هر 
بازیگری را چگونه هدایت کند. در هر صورت می‌دانیم 
که راینهارت رابطه‌ی نزدیکی با بازیگرانش داشت و 
اجراهای او, به واسطه‌ی برتری در سبلد. شهرتی جهانی 
به دست می‌آوردند. مشهورترین بازیگران او عبارنند از 
آنک‌اندرا مواسی:» ۱۸۸۰۱ - ۱۹۳۵), به‌ویزه در 
نقشهای شکسییری و آثار یونانی؛ مساکس بالنبرگ:»: 
(۱۸۵۹ - ۱۹۳۴), بازیگر مننوع تفشهای کمدی؛ آلبرت 
باسرمن:۱۸۶۷(:۸ - ۱۹۵۲). بازیگر آثار ایین, و 
بعدها بازیگر فیلمهای آمریکایی؛ ورثر کراوسم» 








تصویر ۶۱.۱۶. طرحی از ارنست اشترن رای نمایش 
سومورون, که رابنهارت به صحله برد. ابن نما بش بانتومیم 
توسط فریدریش فریسکا در تلانر کامرنبیل. برلین, اجرا 
شد. .)۱٩۱۰(‏ اهدایی مجموعه‌ی نثانری هاروارد. 


تصویر ۶۰.۱۶. (*) ماکس راینهارت (طرف راست) کارگردان و 
بازیگر آلمانی که همه‌ی دستاوردهای نوین تئاتر را تجربه کرد در کنار 
فرمین ژمیه. 


۶۴ 





تصویر ۶۲۰۱۶. جان مارتین - هاروی در نهد 


اودیپ در تمایشنامه‌ی اودیپ شهریار که سوسط 
ماکس راینهارت در کاوت گاردن, لشدن اجرا شد. 
(۱۹۱۲). اهدایی دانشگاء ابالنی نبو بورک. 


(۱۸۸۴ - ۱۹۵۹)؛ و امسیل یانینگ::۱۸۸۷(۰ - 
۰ 

رایتهارت با طراحان صحنه‌ی خود نیز همکاری‌ی 
نردیکی داشت که در میان انها ارنست اشترن::(۱۸۷۶ 
- ۱۹۵۴). آلفرد رولرس(۱۸۶۴ - ۱۹۳۵). أسکار 
اشستراندهه» (۱۸۷۹ - ۱۹۳۵). و امیل اورليك۸» 
۱۸۷۹۱ - ۱۹۳۲) قابل ذکرند. نمایشهای ماکس 
راینهارت غالبا بر گرد يك موضوع (موتیف). يك نظر 
کلی. و یا يك قرارداد صحنه‌یی متمرکزمی‌شدند؛ اثار او 
حوزه‌ی وسیعی راء از طبیعت‌گرایی تا شیوه‌پردازی> 


۶۵ 


افراطی, دریر می‌گرفتند. معمولاً راینهارت را متهم 
می‌کنند که ارزشی برای عقاید دیگران قایل نبوده است. 
اما گفتتی است که او بیش از هر کارگردان دیگبری در 
قیولاندن نهضتها و تکنیکهای تازه‌ی تئاتری به تماشاگران 


مور پوده است. 


تتاتر ناواقعگرا در انگلستان 


تعداد نمایشنامه‌نویسان انگلیسی که فاصله‌ای نمایانی از 
درام واقعگرا گرفتند اندك بود. اسکار وایلد ۱۸۵۶۱ - 
۰ عضو نهضت «هتر برای هنترامه»» یا جنیش 
«زیبایی‌شناسی۲۸» بود. که همزمان با فرانسه در 
انگلستان هم اوج گرفته بود. اين نهضت بر این عقیده بود 
که قرار نیست درام مفید باشد, و نیز مخالف این عفیده 
بود که تماتاگران صالحترین قاضیان هنرند. اسکار وایلد 
می‌گفت هنر به جای آنکه از زندگی تقلید کند باید زندگی 
را به صورت اثری هنری درآورد. با این حال در میان 
آتار اسکار وایلد تنها نمایشنامه‌ی سالومه::۱۸۹۳۱(۰۰) 
به درام نمادگرای فرانسوی شباهت دارد و کمدی‌ی 
اهمیت ارنست بودن:::۱۸۹۵(۰). که محبوییت کم‌نظیر ی 
به دست آورد. نظرگاه عمده‌ی او را درباره‌ی تثاتر تصویر 
می‌کند. وایلد در اين نمایشنامه شیوه‌های پیش ساخته در 
کمدی را به باد هجو می‌گیرد و با نیش قلم خود 
احساسات قراردادی شده‌ی دورانش را بی‌محتوا می‌کند. 
نمایشنامه‌های بادیزن خانم ویندرمیر::۱۸۹۲(۰). زن 
بی‌اهمیت:۳» (۱۸۹۳), و شوهر دلخواه:۱۸۹۵(,۰) از 
اسکار وایلد شباهت زیادی به درامهای اجتماعی 














تصویر ۶۳.۱۶ (*) اسکار وایلد نوستده‌ی 
مشهور انگلیسی و منادی نهضت هر برای هنر. 


«پینه‌رو» دارند» اما با نگاهی دقیفتر می‌نوان دریافت که 
او عمداً به دستگاه خودکار داستانهایش اجازه می‌دهد که 
ابتکار عمل را به دست گیرند؛ بدین‌سان بساید گفت 
کمدیهای او هجوآمیز / نظر می‌آیند. حال آنکه جدی‌اند. 

ج.م. بسری, ۱۸۶۰۱ - ۱۹۳۷) در آغاز 
روزنامه‌نگار و رمان‌نویی بود. در ۱۸۹۲ به درام روی 
آورد, و تا سال ۱٩۳۶‏ به طور مرتب برای صحنه 
آثار او برق خوشبینی و تساهل و 
بوالهوسی نسبت به زندگی می‌درخشد و احساسات جای 
شوخ طبعی را می‌گیرد. موفقترین نمایشنامه‌ی او پیتر 
ُن:» (۱۹۰۴) يلك خبیالیافی‌ی احصاساتی است که 
دوران کودکی را با نگاهی رمانتيك تصویر می‌کند و 
واقعیت را از دید کودکان نشان می‌دهد. انار سحبوب 


نوشت. در سراسر 


۶۶ 


دیگرش عبارتند از کریچئن تحسین‌انگیزه»» (۱۹۰۲), 
آنچه همه زنان می‌دانند:(۱۹۰۸), و بروتوس 
عزیزه:» .)۱٩۱۷(‏ 

با آنکه تعداد نمایشنامه‌های ناواقعگرای انگلیس 
زیاد نبود. نوآوریهای چندی در آنجا به عمل آمد و 
موجب شد که اجرای نمایش از واقعگرایی, یا خلق توهم 
واقعبت, دور افتد. بسیاری از اين نوآوریها در اجرای 
آثار شکسپیر پدیدار شد. نختین گام را به سوی 
ساده‌گرایی در اجراء فرانك بنشن:۰. (۱۸۵۷ - ۱۹۳۹) 
برداشت. بنشن پس از مدتی همکاری با گروه ایروینگ, 
در سال ۱۸۸۳ گروه مستقلی تشکیل داد و تا سال 
۳۴ مجموعه‌یی از آثار شکسپیر را در حومه‌های لندن 
نمایش داد. تسقرییاً همه‌ی نمایشنامه‌هایی که در 
جشسنوار‌ی سالانه‌ی استراتفورد - آن - آژن:.» 
(تأسیس ۱۸۷۹) بين سالهای ۱۸۸۶ و۱۹۱۳ به اجرا 
درآمدند توسط بنشن تهیه شده بودند. او بی از ۱۹۱۳ 
سالی چند نمایش نیز در للدن اجرا کرد. بنشن کار خود 
را با اجرای نمایش به شیوه‌ی ابروینگ آغاز کرد. اما تا 
۰ به تدریج از عناصر صحنه‌اش کاست و صحنه را 
به معدودی دکور ثابت محدود کرد و تا کید اصلی‌ی خود 
را روی کار بازیگرانش نهاد. اگرچه راه حل او را در 
بهترین شکل خود تنها يك انتخاب اصلع می‌توان ارزیابی 
کرد. اما او موفق شد دکورهای ناده را دز نزد تماشاگران 
قایل قیول کند. 

تفیبر عمده در تساتر انگلیسی به دست ویلیام 
پوئل.(۱۸۵۲ - )۱٩۹۳۴‏ به وجود امد. پوئل در 
۶ به عنوان بازیگر به صحنه رفت. مدتی با گروه 
بنشن و دیگران کارکرد و سرانجام تجرییات خود را با 
اجرای اثار شکییر به کار بست. امروزه او را به 








واسطه‌ی همین اجراهایش به خاطر می‌آورند. در این 
راهء بین سالهای ۱۸۹۴ و ۱۹۰۵ انسجمن تثاتر 
الیزابتی۳.» او را حمایت می‌کرد و او خود در حقیقت از 
مشاوران عمده‌ی این انجمن بود. 

پوئل در اجرای درام ایزابتی هميشه از يك شیوه 
پیروی نمی‌کرد و شهرت امروز او اساسا به خاطر 
بازسازیی صحه‌های عمودیی الیزابتی است. او 
همچنین موفق شد چندین قرارداد تتاتری را تثبیت کند: 


تسصویر ۶۵.۱۶ صسحنه‌یی از 
نمایشنامه‌ی چچشم در برابر چشم اثر 
شکپیر که توسط ویلیام پوئل در سال 
۳ اجرا شد. تماشاگرانی که با 
لباس صحته در اطراف صحنه نشسته‌اند 
قابل توجه است. اهدابی موزه‌ی تثاتر 


ویکتوریا و آلبرت. 


تصویر ۶۴۰۱۶ صحنه‌یی از نمایش 
پیتر پن. که در تلاتر دوک او بورک, در 
سال ۱۹۰۴ اجرا شد. این صحنه داخل 
کشتی دزدان دریایی را نشان می‌دهد. 
آهدایی موزه‌ي ویکتوریا و البرت, 
لندن, 


لباس بازیگرانتش را از دوران الیزابت انتخاب می‌کرد تا 
به جای دوره‌ی تاریخیی نمایشنامه, دوران شکسییر را 
منعکس کنند؛ دستیاران صحنه نیز لباس دوران الیزابت را 
می‌پوشيدند. و در مقابل چشم تماشاگران پرده را بالا 
می‌بردند و وسایل و مبلمان صحنه را جابه‌جا می‌کردند؛ 
و تعدادی بازیگر - تماشاگر در صحنه می‌نشاند تا 
رابطه‌ی بازیگر و تماشاگر را در دوران الیزابت مجسم 
کند. پوئل به تداوم حسرکت و هنجار زنده در صحنه 








اهمیت ویژه‌یی می‌داد. اگرچه اجراهای او اشتیاق چندانی 


برنمی‌انگیختند. اما امتیازات يك بازیی متداوم و متمرکز 
بر متن و اجرا کننده را دربر داشتند. رهیافت پوئل شکل 
دیگری از عتبق‌گرایی بود اما در اين راه. به جای نمایش 
شرایط تاتری در دوران گذشته. انطباق تاریخی به مفهوم 
قدیمی‌ی آن را می‌نشاند. ان ۹ در چند کشور 
. مثلاً در تئاتر سلطنتی‌ی 
مونیخ در ۱۸۸۹ کارل فن پرفال».» و یوشا ساویتس.۲ 
کوشیده بودند به نقشه‌ی صحنه‌ی الیزابتی نزديك شوند. 
در اين تلاتر پیش صحنه‌ی عمیقی جلوی مکان بازی در 
نظر گرفته بودند که در آن يك نمای معماری با چند در 
قرار داشت. و در مرکز انتهای صحنه يك صحنه‌ی 
داخلی‌ی پرده‌دار با مبلمان و قطعات واقمگرا ساخته 
بودند که درصورت نیاز پرده را کنار می‌زدند تا آن صحنه 


دیگر اروپایی نیز دلج داشت 


را مورد استفاده قرار دهند و هنگامی که نیازی به آن نبود 
پرده را می‌کشيدند. این کوشنها و کوششهای مشابه 
دیگری که در ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ تسوسط ژولیوس 
کلاین. و اوژن کیلیان:».» در مونیخ به عمل آمدند, 
تفاوت زیادی با را‌حل‌های ایمرمان در ۱۸۴۰ نداشتند. 


آندره آنتوان نیز بین ۱۹۰۷ و ۱٩۱۰‏ شیوه‌ی کم و بیش 


۶۸ 


تصویر ۶۶۰۱۶ صحهه‌یی از رژیای شب نیمه‌ی 

تابستان که توسط هارلی گرانویل بارکر: در سال 
۴ در تاتر ساوی, لندن اجرا شد. نقاشیهایی که 

در انتهای صحنه جنگل را نشان می‌دهند. قابل توجه 

است. اهدایی موزه‌ی ویکتوریا و البرت, لدن 





مشابهی را در چند نمایشنامه‌ی فرانسوی از سده‌ی 
هفدهم در آدئون اتخاذ کرد و کوشید شرایط اجرا ر 
قراردادهای تناتری در روزگار گذشته را به صورت 
اصلی بازسازی کند. 

بسیاری از تجرییات اولیه‌ی انگلیسی در اجرای 
آثار شکسپیر توسط گرانویل بارکر در تتاتر ساوی لندن 


تصویر ۰۶۷۰۱۶ () ویلام باتلر بتس شاعر 
و درام‌نویس بزرگ ایرلندی که نخستین انجمن 
ادبیات ملی ايرلند را تأسیس کرد. 


۱۱۱ 








تصویر ۶۸.۱۶. صحنه‌یی از نمانتنامه‌ی ساعت آفتابی اثر یبتس, این نمایشنامه را گوردن کریگ 
طراحی کرده است. برگرفته از کناب بیتس. نمایشنامه‌هایی برای تلاتر ابرلند. (۱۹۱۱. 


در هم ادغام شد و در نمایشنامه‌های قصه‌ی زمستانی. 
شب دوازدهم. و رژیای شب نیمه‌ی تابستان به صحنه 
رفت. بارکر که پیش از پبوستن به تناتر کورت با بوئل 
کار کرده بود. توانست اجراهای تداوم‌دار پوئل را با 
ساده‌گراییی بصری به شیوه‌ی کریگ و دیگران در هم 


تصویر ۶۹.۱۶ (*) جان سیلینگتن سینج 
درام‌نویس ایرلندی که درام اسطوره‌یی را با درام 
امروزی پوند داد. 





۶٩ 


ادغام کند. او تئاتر ساوّی را 1 

صحنه با درهایی در جلوی پر وسپنیوم بر آن افزود. در 
عقب پروسینیوم صحنه را به قسمتهایی شامل مکان 
اصلیی بازی و يك صحنه‌ی داخلی‌ی تعدیل شده تفیم 
کرد و صحنه را چند پله مرتفعتر ساخت و پرده‌هایی بر 
آن نصب کرد. تفیم صحنه به سه قسمت به بازیگران 
گروه امکان می‌داد تا نمایشنامه‌ها را بدون قطع اجرا کنند 
و برشهای فراوان و تنظیم دوباره‌ی متتها را نیز مسحدود 
می‌کرد. در اين دوران تنظیم دوباره‌ی متن برای تطبیق آن 
با امکانات اجرایی, به‌ویژه در آثار تصویرگراء بسیار 
معمول بود. بارکر نقاشانی چون نورمن ویلکینشن.» 
)۱٩۹۳۴ - ۱۸۸۲(‏ و آلبرت راترسشن (۱۸۸۴- 
۴ را استخدام کرد تا صحنه و لباس او را طراحی 
کنند. دکورهای او در درجه‌ی اول ترکیبی از پرده‌های 
تقاشی شده و تزیبتی بودند و لیاسها از دوره‌ی دقیق و 
سعینی پیروی نمی‌کردند. رنگهای درخشانی چون 
زنگاری, ارغوانی, و لیمویی جای خود را به مایه‌های 
تیره‌ی معمول در آثار شکپیر سپردند. برای صحنه‌ی 
جتگل در رژیای شب نیمه‌ی تابستان (که در ۱٩۱۴‏ اجرا 
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شد) به جای درختهای سه بعدی از پرده‌های نقاشی شده 
استفاده شد. همچنین آلاچیق تیتانها را در اين نمایشنامه 
با تورهای آویخته از تاج گل ساختند. بریها با الیل 
طلایی همچون عروسك رنگ‌آمیزی شده بودند و مثل 
عروسك حرکت می‌کردند تا با شخصیتهای زمینی و مرا 
متفاوت بنمایند. اگرچه بسیاری از منتقدان محافظه کار از 
نمایشهای بارکر احساس اهانت می‌کردند. اما رهیافت او 
زمینه‌هایی فراهم آورد که دیگران, پس از جنگ 
جهانی‌ی اول. از آن پیروی کردند. 


رنسانس ایرلندی 


حوالی‌ی ۰ ایرلند استقلال هنری‌ی خود را از 
انگلستان اعلام کرد. از دوران پادشاهی‌ی هنری هشتم به 
بعد ايرلند توسط انگلستان اداره می‌شد. گو اینکه هنریی 
هشتم نتوانسته بود مذهب کاتوليك رومی را در ایرلند از 
میان بردارد و مردم ايرلند را کاملا مطیم خود سازد. در 
ایرلند نیز همچون کشورهای دیگر ارویایی, احساسات 
ملی‌گرایانه به‌ویژه در سده‌ی نوزدهم قوت گرفت و در 
نتیجه میرات فرهنگ گالی و سلتی در آنجا اهمیت 
روزافزونی یافت. اين توجه و علاقه‌ی ملی راه خود را به 
تناتر نیز گشود. 

اگرچه دوبلین از سده‌ی هفدهم یکی از مراکز 
معتبر تلاتری در ایرلند بشمار می‌رفت. اما تا دهه‌ی 
۰ کوششی در راه آفرینش درام بومی‌ی ایرلندی به 
عمل نیامده بود. نخستین گام در اين راه با تأسیی انجمن 
ادبی‌ی ایرلندی:.۰» در ۱۸۹۸ برداشته شد. بین ۱۸۹۹ و 


۷۰ 


۲ این انجمن هفت نمایشنامه‌ی کوتاه اجرا کرد و 
امکان آفرینش تتاتری ایرلندی را به نمایش گذاشت. 
رهبران اين انجمن عبارت بودند از ویلیام باتلر بیتس:۰* 
(۱۸۶۵ - ۱۹۳۹). خانم آگوست گرگوری:۱۸۶۳(۳ 
- ۱۹۳۵), جورج موره» (۱۸۵۳ - ۱۹۳۳ و 
ادوارد مارتین::۱۸۵۹(۳ - ۱۹۲۳). 

در همین دوره سازمان دیگری به نام انجمن 
دراماتيك آرمونده» به رهبریی و. ج. فی:۱۸۷۲(۰۷ - 
۷ و فرانك فسی۷ (۱۸۷۰ - )۱٩۳۱‏ نسیز 
نمایشنامه‌هایی را با رنگ و بوی ایرلندی ارائه می‌کرد. 
سرانجام این دو انجمن درهم ادغام شدند و انجمن تتاتر 
ملی‌ی ایرلند" را به وجود آوردند. پس از يك نمایش 
مسوفقیت آمبز در ۱۹۰۳ در لندن. خانم ا. ای. 
هورنیمن»۰ این انجمن را تحت حمایت گرفت و 
ساختمانی را به آن اختصاص داد و با تجدید بنای آن, 
تلاتر ی« را به وجود اورد که در اواخر سال ۱۹۰۴ 
افتتناح شد و خانم هورنیمن تا سال ۰ برای اين گروه 
کمك هزینه نیز تهیه می‌کرد. 

این گروه در آغاز سالی سه نمایش ارائه می‌کرد. 
اما پس از آنکه صاحب تناتری دائمی شد هفته‌یی يك 
نمایش تازه اجرا کرد و از سال ۱۹۰۸ به بعد توانست به 
نویندگان نمایشنامه‌ها حق تألیف و به بازیگرانش 
دستمزد بپردازد. با این‌حال بهترین دستاورد این گروه 
مربوط به سالهای پیش از ۱۹۱۰ است., جرا که پس از 
اين سال نویسندگان و بازیگران به تدریج گروه را ترك 
کردند. 

مهمترین نویسندگان تتاتر آبی سه تن بودند - 
تیتن: خانم گرگوری, و سینج. ییتس بین ۲۳ و 
۸ حدود سی نمایشنامه نوشت. غالب آثار اولی‌ی 
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تصویر ۰۷۰.۱۶ (9) طرحی از لویی وان لینت 
برای نمایشنامه‌ی زنباره‌ی جسهان غسرب نوشته‌ی 
سینج که در ۱٩۴۴‏ در بروکل اجرا شده است 


او به اتار نمادگرایان فرانسوی شباهت دارند. زیرا بیتس 
در پاریس با بسیاری از آنها آشنا شده بود. از میان آثار 
اولیه‌ی او شاید نمایشنامه‌ی کتلین نی هولیهان:»۳ 
(۱۹۰۲) از همه مشهورتر باشد. در اين نمایشنامه روح 
ايرلند. که بسیار پر اما هنوز دوست داشتنی است. در 
جسم زنی پیر حلول می‌کند که خود به صورت دختر 
جوانی تغیبر یافته است. ییتس حدود سال ۱۹۰۰ از 
نوشتن نمایشنامه صرفاً برای تثاتر آبی سرپیچید و بزودی 
تحت نفوذ تلاتر «نو» ژاینی قرار گرفت. از آن پس. 
استفاده از صورتگ. رقص, موسیقی و آواز در آنار او 
افزایش یافت. در میان آثار اخیر او نمایشنامه‌ی در چاه 
شاهین:::»( )۱٩۹۱۷‏ از همه بهتر است. در اين نمایشنامه 
حرکت نمایشی توسط يك گروه همسرا شرح داده 
می‌شود, در حالی که دو شخصیت منتظر ظهور آسهایی 
هستند که بی‌مرگی را به همراه آورند. پیتس درام 
واقعگرایانه را دوست نمی‌داشت و بر آن بود تا از طریق 
نمایشنامه‌هایی شاعرانه براساس اساطیر و افسانه‌های 


۷۱ 


سلتی مجموعه‌یی از احساسها و عقاید را در تماشاگران 
برانگیزد. 

از همان آغاز دو سبك متضاد بر تلاتر آبی حاکم 
بودند: سبك شاعرانه - اساطیری (که بهترین نماینده‌اش 
پیتس بود) و سبك واقعگرا - بومی (که بهترین نماینده‌ای 
خانم گرگوری بود). با آنکه خانم گرگوری تا ۱۹۲۶ 
گهگاه نمایشنامه می‌نوشت, غالب آثار دراماتيك او بین 
سالهای ۱۹۰۲ و ۱۹۱۲ نوشته شده‌اند. او در کمدیهای 
دهقانی مثل انتشار خبر۳ (۱۹۰۴) راحتتر و روانتر 
بود. اما در آثاری چون کینکورا:۳ (۱۹۰۵), که بر 
اساس سنتهای شفاهی‌ی موجود نوشته شده, نوعی 
فرهنگ عامه‌ی ایرلندی را اختراغ کرد. خانم گرگوری به 
ندرت به قلمرو درام کاملاً جدی همچون نمایشنامه‌ی 
دروازه‌ی آمال::(۱۹۰۶) گام نهاد. اگرچه با معیارهای 
انتقادی نمی‌توان او را در ردیف پیتس قرار داد. اسا 
محبوبیت او در نزد تماشاگران بسیار بیش از بیتس بود. 
شاید از آنرو که درباره‌ی موضوعهای آشنا و با سبکی 
اشنا برای تماشا گرانش می‌نوشت. 


جان میلینگئن سینج» (۱۸۷۱ - ۱۹۰۹) دو 
سبك متضاد یتس و خانم گرگوری را به هم جوش داد. 
زیرا چنان درباره‌ی اساطبر می‌نوشت که آشنا به نظر 
می‌رسیدند و چیزهای آشنا را تا حد اسطوره ارتقا می‌داد 
وبانثر خوش‌آهنگ و شاعرانه‌ی خود زبانی را 
برمی‌گزید که به گوش مردم ایرلند آشنا می‌نمود. سینج 
ه‌مچنین جنجالیترین نوینده‌ی تناتر ایسی بود. 
نمایشنامه‌ی سایه‌سار کوهستانی۱۹۰۳(۳) از او به 
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عنوان افترای محض نسبت به زنانگی‌ی زنان اییرلندی 
مورد حمله قرار گرفت. در این نمایشنامه زنی که 
شوهرش او را از خانه رانده, با خوشحالی. همراه يك 
ولگرد می‌رود. سینج در اینجا نیز همچون آثار دیگرش 
تضاد میان يك زندگیی تحت فشار و میل به شادی و 
آزادی را مورد توجه قرار می‌دهد. او در نمایشنامه‌ی 
زنباره‌ی جهان غرب:(۱۹۰۷) حتی خشم بیشتری را 
برانگیخت, زیرا گفته می‌شد که موضوع داستانش اهانت 
به يك شخصیت ملی است. در اين نمایشنامه مرد جوانی 
پس از اينکه اعتراف گزافه‌آمیزی به کشتن پدرش می‌کند 
قهرمان دهکده شناخته می‌شود. اين نمایشنامه در هر جا 
که اجرا شد جنجال آفرید. باید گفت همه‌ی آثار سینج 
جنجالی نسبودند. بسمیاری از منتقدان نمایشنامه‌ی 
پیوستگان به دریاه:(۱۹۰۴) اثر سینج را بهترین 
نمایشنامه‌ی کوتاه به زبان انگلیسی می‌شناسند. در این 
نمایشنامه موریا آخرین باز مانده از شش فرزندش را نیز 
در دریا از دست می‌دهد. اما به آرامش تازه‌یی می‌رسد, 
زیرا تقدیر دیگر نمی‌تواند آسیبی به او برساند. با آنکه 
امروزه سینج بهترین درام‌نویس ایرلندی در دوران خود 
شناخته می‌شود. اما در آن روزگار آتارش موجب بروز 
اختلاف زیادی در گروه می‌شدند چنان که بسیاری از 
نویسندگان و بازیگران تثاتر آبی به واسطه‌ی او گروه را 
ترك کردند. 

در تثاتر آبی درام‌نویسان درجه‌ی دومی هم ظاهر 
شدند. از جمله لرد دونسانی:.۱۸۷۸(۰ - ۱۹۵۷) که با 
نمایشنامه‌های دروازه‌ی نورباران:۱۹۰۹(»۳). و اگرد:۳» 
(۱۹۲۱) موجب شد تا درام ناواقعگرا در ايرلند پذیرش 
عام یابد؛ سنت جان اروین:» (۱۸۸۷ -۱۹۷۱) که در 
نسمایشنامه‌های چسین کسلگ»۳: ۱۹۱۳۱) و جسان 
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فرگوشن:(۱۵٩۱)‏ با شیوه‌یی واقعگرایانه مطالعه‌ی 
شخصیت را با قدرت بسیاری عرضه کرد؛ و لنوکس 
رابینشن۳۳۶ (۱۸۸۶ - ۱۹۵۸) که در نمایشنامه‌های 
۳ سپیدبخت۳۳۷۱ (۰)۱۹۱۶ و تپه‌های دور دست ۳۳۸ 
(۱۹۲۸) مایه‌های ملی‌ی ایرلندی را رواج داد. رابیشسن 
مدت درازی, به‌ویزه سالهای پس از جنگ جهانی‌ی اول. 
یکی از رهبران تناتر آبی بود. 

تتاتر آبی به خاطر اتخاذ شبوه‌ی گروهی در 
بازیگری شهرت جهانی یافت. این گروه علاوه بر 
خانواده‌ی فی, که تا ۱۹۰۸ در گروه بازی می‌کرد. 
بازیگران ممتاز دیگری نیز در اختیار داشت از جمله 
دادلی دیجز»» (۱۸۷۹ - ۱۹۴۷) که پس از ۱٩۱۹‏ از 
اعضای دائمیی اتحادیه‌ی تلاتریی نیوبوركك شد؛ آرتور 
سینکلره»» (۱۸۸۳ - ۱۹۵۱) که تا ۱۹۱۶ در گروه 
بازی می‌کرد؛ همسر سینکلر, ماری أنیل::: ۱۸۸۷۱ - 
۲ و خواهرش سارا آلگود:::(۱۸۸۳ - ۱۹۵۰) 
که بازیگر مشهور سینما در آمریکا شد. اگرچه تناتر 
ایرلندی در ۱۹۱۵ دیگر حضور عمده‌یی در تئاتر جهان 
نداشت. اما در دهه‌ی ۱۹۲۰ با نمایشنامه‌های شون 
اوکیسی می‌رفت که عظمت گذشته‌ی خود را زنده کند. 


آرمانگرایی‌ی روسی 


انقلاب بر علیه واقعگرایی در روسیه نخست در مجله‌یی 
به نام جهان هنر:۳۰۳ آغاز شد که از ۱۸۹۸ توسط سرگئی 
دیا گلیف» (۱۸۷۲ - ۱۹۲۹) منتشر می‌شد. این مجله 


علاوه بر آن که همه‌ی رویدادهای اروپا را در روسیه 
منعکس می‌کرد. می‌کوشید نقاشان و آهنگسازان روسی 
را نیز عشویق کند. سهم عمده‌ی دیاگلیف در تناتر روسی 


از باله سرچشمه گرفت. پس از آنکه پتیپا بازنشسته شد. 
شاهزاده سرگنی ولکنسکی. مدير تناترهای سلطنتی. و 
میخاییل فوکین::»(۱۸۸۰ - )۱٩۴۲‏ رقص‌آرای تلاتر 
مارییشکی»:» نواوریهایی عرضه کردند. فوکین به 
خلاف پتییا آثار داستانی و طولانی را دوست نداشت و 
بر آن بود تا با انتخاب موضوعهای محدودتر امکان 
عرضه‌ی رق ص آرایبی‌ی بیشتری به دست آورد. او با 
استفاده از موسیقی‌ی ایگور استراوینسکی:۱۸۸۲(۲ - 
۱ به ضرباهنگ‌های پیچیده و هماهنگیی حال و 
هوای اثر تا کید بیشتری می‌نهاد. 

در این ضمن دیاگلیف مشفول تدارك روابط هنری 
با کشورهای دیگر ارویایی بود. او در ۱۹۰۹ شرکتهای 
اپرا و بال‌ی روسی را به همراه فوکین به پاریس برد و در 
آنجا يك فصل نمایشیی شش هفته‌یی به راه انداخت. 
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تسصویر ۷۱.۱۶. طرحی از للون 
باکست برای یک باله‌ی روسی به نام 
تامار, ۰۱٩۱۲‏ 


استقبال بی‌نظیر فرانسوی‌ها از ایین واقعه‌ی هنری, 
دیا گلیف را بر آن داشت تا خود يك گروه باله‌ی روسی 
تشکیل دهد. از آن پس سفر به دور دنیا را با گروه خود 
آغاز کرد. گروه او. هم به خاطر رقص و هم به خاطر 
طرح صحنه‌هایش, همه جا مورد تحسین قرار گرفت. 
هنگامی که در کشور روسیه انقلاب شد بسیاری از 
اعضای گروهش به روسیه بازنگشتند و در غرب ماندگار 
شدند. 

سيك صحنه‌پردازی در باله‌ی روسی به هیچ 
وسیله‌ی فنیی تازه‌یی وابسته نبود زییرا هنوز در 
صحه‌ها از بالهای نقاشی شده و پرده‌های آویخته استفاده 
می‌شد. با اين حال باله‌ی روسی از واقعگرایی دور افتاد. 
زیر در صحنه‌های آن خطوط , رنگهاء و عناصر تزیینی 
بشدت شیوه‌پردازی می‌شد تا به جای تجسم دوره‌ها و 
مکانهای مشخص, حالات و مایه‌هایی از يك دوره‌ی 
تاریخی به دست دهد. در لباس نیز خطرط, رنگها و 
حجمهای اغراق شدء موره تأ کید قرار می‌گرفت. بنایراین, 
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تصویر ۰۷۲,۱۶ () ماکنی از مبرهلد ببرای 
نمانشنامه‌ی خنگل نوشته‌ی اسروفسکی که در 


۴ در تثار مرهلد اجرا شد 


با آنکه هنرمندان روسی شکلها و عناصر تبزیینی‌ی 
آشنایی به کار می‌بردند. باله‌ی روسی با شبوه‌پردازی‌های 
خود احسیاسی از غرابت و زیبایی و خیال‌انگیزی 
آفرید. تأثیراتی که طراحان باله‌ی روسی بر هنر 
طراحی‌ی اروپا گذاشتند به محاسبه درنمی‌آید. این 
طراحان عبارت بودند از شون باکست», آلکساندر 
بسن وا»۳: الک اندر گسلوین:» متیسلاو 
دایوژینسکی:»» و ناتالی گُنجار وا:۳۵. 
در طول دهدی ۱۸۹۰ آرمان نمادگرایان به 
روسیه نیز راه یافت و گرچه تا حدود ۱۹۰۵ تأثیر 
نمایانی بر جا نگذاشت اما از آن تاریخ تا ۱۹۱۷ حال و 
هوای عمده‌ی ادبی‌ی روسیه را تشکیل داد. مدت 
کوتاهی پس از ۱٩۰۰‏ استانیسلاوسکی به آتار موریس 
مترلینك علاقه‌مند شد و در ۱۹۰۴ - ۱٩۰۵‏ مجموعه‌یی 


۷ 


از نمایشنامه‌های کوتاه او را به صحنه برد. اين تجربه‌ها 
او را متقاعد کرد که رهیافت گروه خود را وسعت بیشتری 
دهد چندان که در ۱۹۰۵ کارگاهی ببرای تجربه در 
شیره‌های ناواقعگرا تأسیس کرد. استانیسلاوسکی برای 
اداره‌ی این کارگاه از وود میرملده» (۱۸۷۴ - 
۰ دعوت کرد. مرهُلد عضو پیشین تتاتر هنری‌ی 
مسکو بود و از ۱۹۰۲ آنجا را ترك کرده بود تا خود 
گروه مستقلی تشکیل دهد. برای اين کارگاه تازه چند 
نمایش در نظر گرفته شد, اما شیوه‌ی کار مپرفلد با 
بازیگران, که ویسژه‌ی تیوه او پسوه,:میوورد تا چنید 
استانیسلاوسکی نبود. از این‌رو از ادامه‌ی کار با کارگاه 
منصرف شد. 

تتاتر هنری‌ی مسکو اجرای آثار ناواقعگرا را ادامه 
داد. اين آثار عبارت بودند از پرنده‌ی آبی از مترلينك در 
۸ و هملت در ۱٩۱۲‏ که طراحیی نمایش هملت 
را گوردن کریگ انجام داد. اجرای اين نمایشها لشونید 
آندریف0» (۱۸۷۱ - ۱۹۱۹). پیشاهنگ درام‌نویسی‌ی 
ناواتمگرا در روسیه را جرئت بخشید. آندریف کار خود 
را با نوشتن نمایشنامه‌های ناواقعگرا آغاز کرده بود و در 
۷ به نمادگرایان پیوسته بود ز در این سال 
مشسهورترین نمایشنامه‌ی خود را به نام زندگیی 
انسان:هه» نوشته بود. این نمایشنامه‌ی استعاری می‌کوشید 
تجربه‌ی انسانی را به صورتی خلاصه نشان دهد. 
استانیسلاوسکی این نمایشنامه را در مقابل پرده‌هایی 
سیاه اجرا کرد و برای تجسم پنجره. در و دیوار از طتاب 
استفاده کرد و بازی را تا حد ممکن شیوه‌پردازی کرد. 
آندر یف بعدها سبك ساده‌تری اتخاذ کرد. اما در کسی که 
تو دهنی می‌خورد:» (۱۹۱۵). درامی با پس زمینه‌ی 
سيرك, نشان داد که علاقه‌ی وافر خود را به نمایشهای 
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استعاری حفظ کرده انشبکه 

در ۱۹۱۱ تتاتر هنریی مسکو نختین کارگاه 
نمایش خود را به سرپرستی‌ی للوپولد سولرژیتسکی«»۳۰ 
(۱۸۷۲ - ۱۹۱۶) به راه انداخت تا در درجه‌ی اول 
شیوه‌ی استانیسلاوسکی را آموزش دهد. و در عين حال 
به درام ناواقعگرا نیز میدان دهد. رهبران آینده‌ی تناتر 
روسی, ریجارد بولسلاوسکی", میخایبل چخوف, و 
اوژن واختانگف. آموزشهای اولیه‌ی خود را در اینجا 
دیدند. اگرچه استانیسلاوسکی تجریباتی در زمینه‌ی 
رهیافت ناواقمگرا به عمل آورد. اما هرگونه تخطی از 
واقعگرایی را مطلقاً نمی‌پذیرفت چرا که معتقد بود 
شیوه‌های دیگر, بازیگر را «غیرمادی» می‌کنند. 

مهمترین تجرییات در اجراهای ناواقمگرا در 
روسییه نخضت در گروهی به سریرستیی ورا 
کمیسارژفسکایا:»(۱۸۶۴ - ۱۹۱۰) صورت گرفت. 
ورا از ۱۸۹۱ در صحنه بود و به عنوان بازیگر ذن 
طرفداران بی‌تماری به دست آورده بود. تا سرانجام در 
۴ خود تتاتری در سنت‌پترزبورگ سرهم کرد. او 
رهیافت نوین در تناتر را بیشتر می‌پسندید از این‌رو 
میرهلد را که در اين زمان از استانیسلاوسکی جدا شده 
بود. به عنوان کارگردان تلاتر خود استخدام کرد. بیرهلد 
در نمایش هدا گابلر ببرای لباس هر شخصیتی رنگ 
متفاوتی به کار برد. و از جزئیات واقعگرایانه پرهیز کرد. 
بعلاوه برای هر شخصی حالت و اطوار ویژه و ثابتی 
تعیین کرد که مدام به آن حالت باز می‌گشتند. دکور و 
ملمان صحنه به رنگهای زنگاری و سفید محدود شد و 
توضیح صحنه‌های ایبسن را به کلی کتار گذاشت. مپرهلد 
برای اجرای نمایشنامه‌ی بیداریی بهار اتر ودکیند همه‌ی 
وسایل صحنه را به کلی کنار گذاشت و هر محلی راء 


۷۵ 


به هنگام نیاز, با نور متمرکز روشن می‌کرد. هنگامی که 
معلوم شد تماشاگران به تجربه‌های او پاسخ مساعدی 
نمی‌دهند و نیز از آنجا که از استعداد فراوان بازیگران 
استفاده نمی‌کرد. کُمیسارزفسکایا از او خواست که گروه 
را ترك کند. بلافاصله پس از آن میرهلد به عنوان 
کارگردان تناترهای سلطنتی استخدام شد و تجربه‌های 
خود را با گروه‌های دولتی ادامه داد. در ۱۹۱۰ در 
نمایشنامه‌ی دون ژوان انسر مولییر در تسئاتر 
آلک‌اندرینسکی پبرده‌ی جلو و نورهای پایین را 
برداشت, پیش صحنه را تا دل جایگاه تماشاگران ادامه 
داد, در طول اجرا همه‌ی نورهای تالار نمایش را روشن 
نگه داشت, در طول نمایش برای تغییرات دکور و وسایل 
صحنه از دستیاران صحنه استفاده کرد. و از بازیگرانش 
خواست تا حرکات خود را با موسیقی‌ی لولی, که در 
سده‌ی هجدهم با مولی‌یر همکاری می‌کرد. هنماهنگ 


تصویر ۰۷۳۰۱۶ (*) وراک میسارژشکایا 
سرپرست گروه نمایشی در شوروی, نخسشن درام 
ناواقعگرا در شوروی توسط او انجام گرفت. 
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سازند. پس از موفقیت فراوانی که از اين اجرا به دست 
آورد اقدام به اجرای چند اپرا کرد که در میان آنها 
تریستان و ایزولد.» اثر واگنر را می‌توان ذکر کرد. 

بین ۱۹۱۰ و ۱۹۱۴ بیرهلد همچنین برای تجربه 
در سيرك و تکنیکهای کمدیا دل آرته کارگاه‌هایی به راه 
انداخت. در یکی از اين کارگاه‌ها بازیگران با تماشاگران 
کار می‌کردند و در همه‌ی جایگاه بازی می‌کردند. در این 
تجربه بازیگران متن خود را خود تهیه می‌کردند و با 
حرکات هندسی, بدیهه‌سازی و ضرباهنگ. نمایش را 
اجرا می‌کردند. توجه میرهُلد به تثاتر شرق نیز جلب شده 
بود و در این راه پس زمینه‌ی دکور را به اببزاری برای 
بازی تبدیل کرد -- مجموعه‌یی از پلکانها و سطوح. 
میرهلد کار خود را پس از انقلاب اکتبر نیز ادامه داد. او 
در سالهای اولی‌ی کار خود معتقد بود که کارگردان 
آفرینند‌ی اصلیی تثاتر است و متن نمایش صرفاً 
ماده‌ی خامی است که باید به میل کارگردان قالبگیری و 
بسازآفرینی شود. تجربه‌های او شاید مداوسترین 
جست‌وجویی بود که در مورد امکانات ر محدودیتهای 
تئاتر به عنوان وسیله‌ی بیان در آن دوران وجود داشت. 

جای بیرهاد با در تاتر کمیسارژفسکایا. نیکلای 
[وریثف:::(۱۸۷۹ - ۱۹۵۳) گرفت. اگرچه (ورینف نیز 
به همان نسبت مخالف واقعگرایی بود اما کوشید سهم 
بازیگر را با تأکید بر زرق و برقي حرکات, تناتریگری, و 
حرکات عجیب و غریب افزایش دهد. شهرت اورینف 
شاید پیش از هر چیز ناشی از «مونو درام۰۰:» های او 
است که اصول بنیادیی آن را در مقال‌ی «دفاع از 
تلاتریگری:» طرح کرد. او در اين مقاله عنوان می‌کند 
که غریزه‌ی ذاتی‌ی انسان او را به «بازی نقش:*» و 
تغییر واقعبت به چیزی بهتر وامی‌دارد, و نتیجه می‌گیرد که 
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تتاتر نباید زندگی را تقلید کند. بلکه اين زندگی است که 
باید بکوشد به شکل تناتر در بهترین صورت خود درآید. 
[وریتف در «مونو درامههای خود بر آن بود که به 
تماشاگران كمك کند تا امیال خود رابه صورت من دیگر 
قهرمان داستان ببینند و در خلال نمایش به آن من دست 
یابند. تماشاگر, از طریق انطباق هویت خود با قهرمان 
داستان, ظاهراً به طور مستقیم در تسجربه‌ی او شرکت 
می‌کرد و به فرایافت بالاتری از واقعیت راه می‌برد. 
[ورینف در اجرای نمایشهایش می‌کوشید همه چیز را از 
ذهن قهرمان داستان نشان دهد: نور, صداء, و دکور در 
آثار او تغیبر حالات و عواطف شخصیت را منعکس 
می‌کردند. معروفترین مونو درامی که اجرا کرد شئاتر 
روح (۱۹۱۲) نام داشت. اگرچه اورینف هرگز 
محبوبیت زیادی به دست نیاورد اما سونو درام‌های او 
هم زیادی در پسیدایی‌ی سبك اکسپرسیونیم و 
تکنیکهای سینما داشته‌اند. او معتقد بود که توهم‌گرایی 
(واقعگرایی) بد فهمیده شده است و از طرق مختلف 
می‌کوشید جایگزینهای مفیدتری بیابد. او دو فصل 
نمایشی‌ی خود را به آثاری از قسرون وسطی تا دوران 
طلاییی اسپانیا اختصاص داد؛ در کمدیا دل آرته 
تجربه‌هایی کرد؛ و تلاتر کاباره را ارنقاء داد. 

تنودور ککمیسارژنشکی (۱۸۷۴ - ۱۹۵۴) 
نخست همراه خواهرش وراء و اورینف و دیگران کار کرد 
و سرانجام در ۱٩۱۰‏ خود تثاتر مستقلی به راه انداخت. 
شاید بتوان گفت که او متعادلترین تهیه کننده‌ی روسی بود 
که به مقصود اصلی‌ی نمایشنامه‌نویس‌هایی که کارشان را 
اجرا می‌کرد وفادار بود و کوششهای او راه را بر بهگزینی 
نظریه‌هاد»»» به طور تمام کمال گشود. بهگزینی‌ی او حتی 
فراتر از مااکس راینهارت می‌رفت. زیرا روشی ابداع کرد 





تصویر ۰۷۴.۱۶ صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی سالومه اثر اسکار 
وایلد, که توسط تایرژف, برای تثاتر کامرنی, در سال ۱۹۱۷ اجرا 
شد. طراح لباس و صحنه‌ی این نمایش آلک‌اندر اکستر بوده است. 
در این نمایش لباسها از پارچه‌ها و رنگهای گوناگونی ساخته شده 


بود تا شخصینها را به حالت بلوری و شفاف نثان دهد. 


که می‌توان آن را «بهگزینی‌ی‌درونی::» نامید. او به 
جای انتخاب يك دوره‌ی تاریخی يا سبکی واحد برای 
يك اثر و وفادار ماندن به آن تا پایان نمایشنامه, معتقد 
بود که هر شخصیت و حرکتی کیفیت ویژه‌ی خود را دارد 
و وظیفه‌ی کارگردان آن است که برای آنها استعاره‌ی 
بصری و معناداری بیابد. چنان که برای تماشاگر 
معاصرش قابل شناخت باشد. بنابراین کمب‌ارژفسکی در 
نمایشهای خود غالباً عناصری را از دوره‌ها و سبکهای 
مختلف درهم می‌آمیخت. او بین ۱۹۱۰ و ۱۹۱۹ (که به 
غرب مهاجرت کرد) با بسیاری از تتاترها همکاری کرد و 
يك پار هم سرپرستی‌ی چهار تساتر و يك مدرسه‌ی 
تتاتری را همزمان برعهده داشت. کمیسارژفسکی بعدها 
کار خود را در فرانسه. انگلستان و آمریکا ادامه داد. 
آلک‌اندر تایذف»:۳ (۱۸۸۵ - ۱۹۵۰) پیش از 
گشودن تلاتری مستقل به نام تلاتر کایرنی (یا 
مجلسی), در ۱٩۱۴‏ در مسکو برای تعدادی از تهیه 
کنندگان تثاتر کار کرده بود. تایلف اعتقاد داشت که هیچ 
رابطه‌یی میان هنر و زندگی وجود ندارد و تثاتر را باید 
چیزی مشابه رقصهای مقدس در معابد باستانی تلقی کرد. 
او یز همچون پیرهلد متن نمایش را ببهانه و زسینه‌یی 
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برای خلاقیت می‌شناخت, هرچند شیوه‌ی یپرهلد را در 
دست‌کم گرفتن بازیگران رد می‌کرد زیرا به نظر تایژف 
بازیگر نیروی اصلی‌ی خلاقه‌ی تناتر بود. از آنجا که به 
حرکتِ ضرباهنگین بازیگران در صحنه معتقد بود. 
دکورهایش را اساسا ساختاری معماری, مرکب از 
عناصر تراشیده شده. پله‌ها و سطوح تشکیل می‌دادند؛ 
نمایشهایش به گونه‌ی قطعه‌ یی موسیقی تنظیم می‌شدند؛ 
گفتار نمایش به مثابه میانگینی از تحریر و آواز بود و 
حرکت صحنه‌اش همواره گرایشی به رقص نشان می‌داد. 
تأثیر نمایشهای او پیشتر به يكث آیین نزديك بسود تا یل 
نمایش دراماتيك معمولی. هنگامی که انقلاب اکتبر آغاز 
شد تایرژف چهارده نمایشنامه را از گستره‌ی پهناوری از 
کشورها و شیوه‌های مختلف به صحنه برده بود. در بیشتر 
نمایشهای او همسرش آلیس کونن:۳۰, که بازیگر دلخواه 
او بود. بازی می‌کرد. تایاف نیز کار خود را پس از 
اتقلاب ادامه داد. 

تجربه گرایان روسی تا ۱۹۱۷ فنونی را سعرفی 
کردند که بسی فراتر از دستاوردهای استانیسلاوسکی در 
۸ رفته بودند. برخی از اين روشها با چنان صراحتی 
از واقعگرایی دور می‌شدند که هرئر در تساتر سابقه 
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نداشت. روسیه که در پسایان سده‌ی نوزدهم. 
عقب‌مانده‌ترین کشور اروپایی به حساب می‌آمد. شاهد 
برخی از شجاعانه ترین تجربه‌های تثاتری بود, هرچند. به 
استثنای باله‌ی روسی و دستاوردهای تئاتر هنری مسکوه 
نمایشهای روسی تأثیر اندکی در خارج از مرزهای 
روسیه بر جا نهادند. 


احیای آرمانگرایی در فرانسه 


پس از بسته شدن تلاتر دولوور در ۱۸۹۹ پاریس بار 
دیگر در حصار باورهای گذشته دل خوش داشت که 
پایتخت هنریی جهان است. هنوز اجراهای آندره آنتوان 
استانده‌ی تلاتر پیشرو فرانسوی محسوب می‌شد و تجربه 
در آتار ناواقعگرا بسیار پراکنده و اندك بود. بنابراین 
حضور باله‌ی روسی در ۱۹۰۹ در پاریس چیزی شبیه 
به وحی و الهام تلقی شد و با انتشار کتاب تثاتر هنری‌ی 


تصویر ۷۵۰۱۶ نمایس هملت از لونیه - بو 
در سال ۱۹۱۳ در تثاتر لوور. این نماش را 
ژان واریو طراحی کرد, که ساخار 
پیش‌صحنه ثابت بود. اما قطعات دکور در 
طول نمایش سفیتر می‌کرد. پبرگرفته از 
مجله‌ی تلاتر .)۱٩۱۳(‏ 


نوین:: در سال ۱۹۱۰ توسط ژاك روشه۳ (۱۸۶۲ 
- ۱۹۵۷) موج تازه‌ی تثاتر تجربی جنبص تازه‌یی 
گرفت. روشه پس از تشریح کارهای فوش, ازر: 
راینهارت در آلمسان, و نسوآوریهای مپرهد. 
استانیسلاوسکی. و کمیسارژف‌کایا در زوسیه, و تحلیل 
دستاوردهای آییا و کریگ. هترمندان فرانسوی رابه 
تجربه‌هایی از همان دست دعوت کرد. کتاب روشه نه 
تنها در سطح وسیعی خوانده شد و مورد بحت قرار 
گرفت. بلکه خود او بين سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۱۳ در 
تناتر هنرها» (تناتر دزآر) دست به عمل زد تا 
نظریه‌های تازه‌اش را به کار بندد. هدف روثه افراط در 


شیوه‌پردازی نبود. بلکه سادگی را جست‌وجو می‌کرد. 
صحه‌ی دلخواه او صحنه‌یی بود که در آن رنگ و خط 
و فضا حالتی را القا می‌کردند بی‌آنکه توجهی جلب کنند. 
طراح مورد نظر او ماکسیم دوتوماس»»(۱۸۶۷ - 
۹ بود. روشه نخستین تهبه کننده‌ی فرانسوی بود که 
دست به گلچین دستاوردهای دیگران زد. او بعدها به 
کارگردانی‌ی سازمان اپرا منصوب شد و بین ۱۹۱۴ و 





ت‌صویر ۰۷۶۰۱۶ صحنه‌بی از 
نمایشنامه‌ی برادران کارامازف که 
ژاک کوپو آن را به صورت نمانش 
اقتباس کرده بود. (۱۹۱۱). شارل دولن 
در مرکز صحنه در نقش اسمردنا کف 


دیده می‌شود. طراحی این صحته تونط 
ماکسیم دسوماس انجام گرفته است. 
برگرفته از مجله‌ی تئاتر (۱۹۱۱). 


۶ مجموعه‌ی نمایشیی آن را نو کرد و نسل تازه‌یی 
از طراحان صحنه را به آن راه داد. 

اقدامات روشه نتایج مهمی به بار آورد. لونیه - پو 
بر اثر او تثاتر دولوور را دوباره به راه انداخت و 
طراحی‌ی يك سلسله نمایشنامه را به ژان واریود"سپرد 
که او به‌نوبه‌ی خود نفوذ روشه را افزايش داد. مهمتر انکه 
روشه الهامبخش ال کویو (۱۸۷۹ - ۱۹۴۹) شد و 
آو را ترغیب کرد که تناتر مستقلی دایر کند. کو پو منتفد 
تئاتر بود و نخستین تجربه‌ی عملی‌ی خود را در تناتر 
هنرهاء با اقتباسی از رمان برادران کارامازف» اثر 
داستایفسکی, در ۱٩۱۱‏ به دست آورده بود. کوپو به اين 
نتیجه رسیده بود که تجدید نظرهای روشه پیش از حد بر 
عناصر بصری تأکید می‌کنند و اعتقاد داشت که جز از 
طریق متن نمایش پیشرفت قابل توجهی حاصل نمی‌آید. 

در ۱٩۹۱۴‏ کوپو بیانیه‌یی برای يك تنناتر نوین 
منتشر کرد. در این پيانیه موضعی تفریباً مخالف با بپرهلد 
و تایژف گرفت. زیرا اظهار کرده بود که وظیفه‌ی اصلی‌ی 
کارگردان آن است که متن يك درام‌نویس را وفادارانه به 
«شعر تئاتر» ترجمه کند. بعلاوه اعلام کرد که بازیگر, به 
متابه «حضور زنده»‌ی مولف, تنها عنصر اساسیی يك 


۷۹ 





نمایش تلاتری است. و این که تناتر تنها هنگابی جوان 
خواهد شد که به سکوی لخت صحنه بازگردد. 

کوپو شرکتی مرکب از ده بازیگر تأسیس کرد که 
بازیگرانی چون لوبی ژوه, شارل دولن:.:», سوزان 
بنگ(۳, رومن بوکه۳, و واللتین تسیهب-»۲ با آن 





همکاری می‌کردند. همه‌ی اين بازیگران در تثاتر پس از 
جنگ فرانسه صاحب‌نام شدند. کوبو در همان آغازِ کار 
گروهش را به خارج از شهر برد تا نخستین نمایش خود 
را دور از هیاهوی شهر کمال بخشد. در همین ضمن با 
یاری‌ی فرانسیس ژوردن»- تالار کوچکی را تبدیل به 
تتاتر کرد و آن را تثاتر ویوگلمییهاد., نام نهاد. اين تئاتر 
تنها گنجایش ۴۰۰ تساشاگر را داشت. این تناتر 
پیش‌صحنه‌یی دیگر در جلوی پیش صحن اول داشت و 
در آن با آویختن چند پرده و غلافهای نسوز که بر 
میل‌هایی استوار بودند امکان تفییرات سریع صحنه را به 
وجود می‌آوردند. بر این پرده‌ها تنها اساسی‌ترین مبلمان 
و قطعات صحنه افزوده می‌شد. در ۱۹۱۳ - ۱۹۱۴ 
پیش از آنکه جنگ جهانی او را از ادامه‌ی کارش باز 
دارد. پانزده نمایشنامه را یه صحنه برد که شامل آثار 
شکتیر ای برد خرن کار دل و جزگر یم دورود 











طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۹۱۵-۱۸۷۵ 


۷ از کوپو خواسته شد که بار دیگر گروه خود را 
تشکیل دهد و به نیویورك برود. کوپو بین ۱۹۱۷ و 
۹ در نیویورك برای تماشاگران آمریکایی نمایش 
تهیه می‌کرد و سپس به پاریس بازگشت تا تناتر خضود را 
بازگشایی کند. اهمیت تلاتر ویو کلمبیه قابل انکار نیست 
زیرا پس از تأسیس این تتاتر بود که رهبریی تثاتر 
فرانسه از آنتوان به کوپو منتقل شد و همو بود که تناتر 
پس از جنگ فرانسه را در سلطه داشت 


تاتر الا و اسپانا 
۵ - ۱۹۱۵ 


بین سالهای ۱۸۷۵ و ۱۹۱۵ ایتالیا و اسپانیا بیشتر 
دنبالفرو بودند تا نوآور, و ییروی عمده‌ی خلاقیت ایتالیا 
در اين دوره صرف اپرا می‌شد. واقعگرایی در درام 
ایتالیایی نخست در آثار پائولو فزاری۱۸۲۲۱۳- 
۹ نویسنده‌یی در حال و هوای آلکساندر دومای 
پسیر« و سپس از طریق مکتب او ریست ۷۳۸۷ (یا واقمگرا) 
منعکس شد. از آنجا که هنوز زبان استالبایی, در نقاط 
مختلف, لهجه‌ها و ستن مختلفی داشت, وریست‌های 
ایتالیایی معمولا به گروه‌های مجرّایی بدل می‌شدند که 
مرکزشان میلان, تورینو و ناپل بود. در میان وریست‌های 
مکتب میلان مارکو پراگاس (۱۸۶۲ - ۱۹۲۹).با اثار 
سیاء و تلخی چون باکره‌ها::»,(۱۸۸۹). مشهورتر از 
دیگران بود. در تورینو جوژپه جاکوسا:۱۸۴۷(»۰ - 
۶ چهره‌ی شاخصتری داشت که آثاری به روال 


۸۰ 


ایسن مثل حقایق روح::۱۸۹۴(۳) و همچون برگهای 
خزان:::» (۱۹۰۰) نوشت. در مکتب ناپل. روبرتو 
براکو(۱۸۶۲ - ۱۹۴۳) با درامهایی که درباره‌ی 
زنان قربانی می‌نوشت. از جمله مادری::۱۹۰۳(۰) و 
نلیناه.»(۱۹۰۸). بهتر از دیگران بود. در سیسیل 
جووانی ورگا:۱۸۴۰(۰ - ۱۹۲۲ با اثاری به روال 
امیل زولاء و خشونتهای وحشیانه‌ی آثاری مثل کاوالریا 
روستیکانا:» (۱۸۸۴) و گرگ ماده:(۱۸۹۶) به 
شهرت رسید. نماینده‌ی اصلی‌ی رمانتیکهای نو در ابتالیا 
گابریل دانونزیو»»(۱۸۶۳ - ۱۹۳۸) بود که تحت‌تأبر 
موریس مترلينك نمایشنامه‌هایی چون شهر مرده:.. 
(۱۸۹۸), جاک وندا.۰ (۱۸۹۸). و فرانجسکادا - 
ریمینی::.,(۱۹۰۴) نوشت. 


سنت نیرومند بازیگری در ایتالیا با بازیگران 


برجسته‌یی چون ارمت زاگُنی.» ۱۸۵۷۱ - ۰۱۹۳۸ 


جووانی گراسواه» (۱۸۷۵ - ۱۹۳۰), و روجرو 
روگری:.» (۱۸۷۱ - ۱۹۵۴) ادامه بافت. اما 
مشهور ترین همه‌ی بازیگران ایتالیایی در این دوره 
اللونورا دوس::.»,( ۱۸۵۹ - ۴ ۱۹۲) نام داشت. دوس از 
سن چهار سالگی در صحنه بود و در ۱۸۷۹ تقش اول 
نمایشهای رس رایر عهده گرفت. در ۱۸۸۵ پس از سفر 
به آمریکای جنوبی خود شرکت ستقلی تأسیس کرد و 
برای اجرای نمایش به سراسر جهان سفر کرد. او در 
۹ بازنشته شد. اما بار دیگر در ۱٩۲۱‏ به صحنه 
بازگشت و در یکی از سفرهای خود برای نمایش در 
پیتسبورگ درگذشت. دوس حوزه‌ی وسیعی از نقشها را 
ایفا می‌کرد که بسیاری از آنها تقشهای مورد علاقه‌ی سارا 
یرنارد نیز بودند, با این تفاوت که سبك آرام او با سارا 
برنارد تضاد اشکاری داشت. او را یه خاطر ظرافتش 





تصویر ۷۷۰۱۶ الشونورا دوس در نقش دانونزیو 
فرانچکا - دا ریمیلی, در تثاتر کنتانزی, رم, 
(۱۹۰۲). برگرفته از مجله‌ی تئاتر .)۱٩۰۲(‏ 


ستوده‌اند. زیرا برای الفای فرایافتهای پیچیده, راه‌های 
ساده‌یی برمی‌گزید. دوس آرایش را تحقیر می‌کرد و از 
افتخاراتش این بود که بدون کمك گریم و تغییرات 
ظاهری, نقشهای متفاوتی را ایفا می‌کند. به عقیده‌ی 
بسیاری از منتقدان معتبر, الئونورا دوس بزرگترین بازیگر 
زان قان تسا تور نوین شناخته می‌شد. 

در اسپانیا نخستین مدعیی درام واقعگرا خوزه 
اشه گاری:۱۸۴۸(,۰ - ۱۹۲۷) بود. وی نمایشنامه‌ی 
پسر دون‌خوان»۱۸۹۲۱»۰) را بر اساس الگوی اشباح اثر 
ایسسن نوشت و نمایشنامه‌ی گاللوتوی کبیر».» (۱۸۹۲) 
از او درباره‌ی قدرت شایعه است که چگونه زندگها را بر 
باد می‌دهد. اسپانیا پسی از جنگ ۱۸۹۸ آخرین 
نشانه‌های عظمت خود را از دست داد, و موج تازه‌یی به 
نام «نسل ۰۱۹۸» بر آن شد تا ادییات اسپانبایی را احیا 


۸۱ 


کند. معروفترین نویسندگان اين موج نازه یاسینتو پناونت 
( ۱۸۶۶ - ۱۹۵۴ درام‌نویس متنوعی بود که حدود 
۰ نمایشنامه در سبکها و صورنهای مختلف نوشت. 
بهترین اتر واقعگرای او شاید نمایشنامه‌ی گل شهوت...« 
(۱۹۱۳) باشد که داستان مردی است که عاشق مادر 
خوانده‌ی خود می‌شود. بهترین نمایشنامه‌ی ناواقعگرای 
پناونت زنجیرهای علاقه:::,(۰۷٩۱)‏ نام دارد که اشری 
فیلوفانه با قراردادهای نمایشیی کمدیا دل آرته است. 
درام اسپانیایی در پشت ظطاهری با جزئیات 
واقعگرایانه تا حد زیادی احساسانی و ملو دراماتيك بود. 
سرافین آلوارز کینته‌رو::::(۱۸۷۱ - ۱۹۴۴) و خواکین 
آلوارز کینته‌روه».» (۱۸۷۳ - ۱۹۳۸) بیش از ۱۵۰ 
نمایشنامه از این نوع نوشتند که قلب مسروره» 
(۱۹۰۶) و مالولکا۹۱۲(۰٩۱)‏ از آن جمله‌اند. 
گر گوریو مارتینز سی‌پرا۱۸۸۱(۰۰۷ - ۱۹۴۷) نیز کم و 
پیش در همان حال و هوا می‌نوشت. و نمایشنامه‌های 
لالایی:۱۱(:۰٩۱)‏ و قلمرو خداونده.» از او قایل ذکرند. 
جنبش نوین در اسپانیا نا حد زیادی مدیون تلاترو 
- اینتیم:.:» بود که به تقلید از الگوی «نناتر مستفل» 
اروبایی در بارسلونا در سال ۱۸۹۸ توسط آدریا 
گوال::» تأسیس شد. در اين تتاتر بود که بیش از سی 
سال درامهایی از دوران سوفوکل تا زمان معاصر به اجرا 
درآمد. گوال با تجربه‌هایی که در سبکهای مسختلف 
نمایشی داشت توانست دستاوردهای نوین تلاتر جهان را 
به اسپانیا بیاورد. 
مهمترین بازیگران اسیانیابی در این دوره ماریا 
گره‌رو:::(۱۸۶۸ - ۱۹۲۸) و شوهرش فرناندو دیاز و 
مندوزا::» ( ۱۸۶۲ - ۱۹۳۰) بودند. آن‌دو از ۱۸۹۶ 
٩‏ اداره‌ی تناترو اسبانیول:»». و از ۱۹۰9 "تا 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


۴ دداره‌ی تناترو د لا پرنیسا»:» را (که بعدها تناترو 
گره رو خوانده شد) بر عهده داشتند. شرکت یندوزا -گره 
رو بیست و دو سفر به امریکای‌جنوبی و چندسفر به 


کنورهای دیگر انجام داد. 


تئاتر آمریکا» ۱۸۹۵ - ۱۹۱۵ 


گرایشهای نوین تناتر جهان تا پیش از ۱۹۱۵ تأتیر 
چندانی بر تاتر آمریکا نگذاشت. منشأً عمده‌ی 
سر‌گرسهای آمریکایی تا ۱۸۹۵ بقایشن مهار (یا تغاتز 
جاده‌هااه:») بود و تا زمانی که هنوز تعدادی گروه ثابت 
فعالیت می‌کردند هدف عمده‌ی آنها اجرای نمایشهای 
پراجرا و داغ بود, و در اين راه عملاًنیویورك تنها مرکز 
عمده‌ی تثاتر آمریکایی محسوب می‌شد. اين وضع: یعنی 
تمرکز همه‌ی عوامل تناتری در يك شهر, مسائل بسیاری 
را بر تهیه کنندگان تحمیل می‌کرد. شاید بارزترین آنها 
مأله‌ی تنظیم قرارداد با عوامل اجرایی (یا بوکینگ::) 
بوده باشد. در اين دوره, مدیر يك تناتر محلی, برای 
اداره‌ی يك فصل نمایشی یا سرگرمی: مجبور بودبه 
نبویورك برود. اگر به فرض يك فصل نمایشیی چهل 
هفته‌یی را طرح‌ریزی می‌کرد ناچار بود چیزی حدود 
جهل تهیه کننده‌ی مختلف را بیند و برای تأمین بازیگ 
دکور: لباس و امکانات دیگر با آنها هماهنگ کند. تازه 
این تهیه کنندگان به نوبه‌ی خود هر يك با تعداد دیگری از 
گروه‌های محلی در حال داد و ستد بودند. از ایسن‌رو 
تأمین عوامل (یا بوکینگ) امری بسیار مشکل و حتی گاه 
تصادفی بود. از طرفی چون تهیه کنندگان مدام 


۸۲ 


قراردادهای خود را فسخ می‌کردند. تتاترهای محلی به 
طور مداوم مجبور به تعطیل برنامه‌های خود می‌شدند. 
برای بهبود اين بیماری, فرایافتهای قانونی‌ی تازه‌یی پیدا 
شد. از جمله ادغام 2 تثاترهای مختلف در يك منقطه‌ی 
محدود برای تنظیم قراردادهای فرعی و به وجود آمدن 
آژانسهایی که میان تهیه کنندگان و مدیران نمایش دلالی 
می‌کردند. 

در اين وضع نابامان, گروه کوچکی تصمیم 
گرفت تسناتر آمریکا را اداره کند. در ۱۸۹۶ سام 
نیکشن و فرد زیمرمن»» از فیلادلفیا, چاراز 
فروسن0 آل هیمن.۲»: مارك کلاو» و آبراهام 
|رلانگس رد از نسبویورك, «سندیکای تناتری۳» را 
پایه‌ریزی کردند. در میان اين مردان روت 2 
مستقیماً با نمایش سروکار داشت و دیگران تنها دلال 
تتاتر«»-» یا تناتردار بودند. اين سازمان تازه. کار خود را 
با يك فصل کامل نمایش سرگرمی با شرکت ستارگان 
تتاتر آغاز کرد و مدیران محلی را مشروط کرد که از 
طریق سندیکا تأمین برنامه کنند. اين شیوه مود پسند 
مدیران برنامه قرار گرفت. زیرا در این حالت آنها تتها با 
يك دلال سروکار داشتند و امکان می‌یافتند نمایشهای 
ممتازتری تدارك ببینند. مدیرانی که با سندیکا هماهنگ 
نمی‌کر دند. به طور خودکار, به شکلی ساده. هرچند 
ظالمانه. محروم می‌شدند. سندیکا قصد ندائت که 
مستقیماً اداره‌ی همه‌ي تناترهای آمریکایی را بر عهده 
گیرد. بلکه حوزه‌ی اقتدار خود را تنها به مراکز تناتری‌ی 
موجود در جاده‌های اصلی میان شهرهای بزرگ محدود 
ساخته بود. در این شکل تازه, گروه‌های مستقل تنها در 
فاصله‌ی اين حوزه‌ها قادر به نمایش بودند زیرا سفر آنها 
از نظر مالی مقرون به صرفه نبود (چسون سندیکا هیچ 
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تصویر ۰۷۸.۱۶ (*) پسوسترها و تبلیفات 
گوناگون برای فروش بلیط ارزان قيمت در آمریکا. 


1 ۳ 


امکاناتی از جمله بازیگر, دکور و هزاران نیاز دیگر, در 
اختیارشان نمی‌گذاشت). سندیکا در آغاز توان اداره یا 
دلالیی تناترهای بزرگ و تابت را نداشت. پس رقابت با 
آنها را آغاز کرد و در نمایشهایی که خود بربا کرد بهترین 
آتار را با قیمتهای ارزانتر عرضه کرد. چندان که تتاتر‌های 
بزرگ رو به ورشکستگی نهادند. تهیه کنندگان نیویورکی 
که از همکاری با سندیکا طفره سی‌رفتند. نیازهایشان 
تأمین نمی‌شد و بسیاری از بازیگران گردنکش از 
شبکه‌ی نمایشیی سندیکا حذف شدند زیرا نمایشی که 
این بازیگران در آن نقش داشتند به سفر فرستاده نمی‌شد. 
در سال ۱۹۰۰ اداره‌ی تناتر آمریکا عملاً در دستهای 
سندیکا بود. سندیکا که اکنون بر انتخاب نمایشنامه‌ها هم 
نفوذ گسترده بود. از پذیرفتن آنار بر تجارتی احستراز 

می‌کرد و بیشتر به آتاری میدان می‌داد که بتواند ستارگان 


۸۳ 


محبوب مردم را در آنها شرکت دهد. نتيجه آنکه تثاتر 
آمریکایی بین ۱۹۰۰ و ۱۹۱۵ به شدت تجارتی شد. 
در میان اعضای سندیکا چاراز فرومن (۱۸۵۴ - 
۵ بی‌تردید حائز اهمیت پیشتری است. زیرا تنها 
کسی بود که مستقیماً با تتاتر سروکار داشت. فرومن کار 
خود را با برنامه‌فروشی» اغاز کرد. سپس مدیریت 
مالی و دلالیی نمایش را پیشه کرد و در ۱۸۸۹ سدیر 
تاتر شد و سرانجام در ۱۸۹۳ تناتر امپایره»» را در 
نیویورك ساخت. در آنجا يك شرکت نمایشیی معتبر 
تدارك دید و آثار دست اولی را سالها به صحنه برد. در 
سال ۱۸۹۳ کار خود را با صدور نمايش و ستاره به 
لندن گسترش داد و بعدها ادار‌ی پنج تثاتر را در لندن بر 
عهده گرفت. فرومن در اوح اقتدار ببرای اداره‌ی 
ِِ» خود ۱۰/۰۰۰ نفر را در استخدام داشت. او به 
عنوان پیشگام, همواره دو ز نکته را مد نظر داشت: سلیقه‌ی 
عام خطا نمی‌کند, و, برای جذب تماشاگر وجود ستاره 
ن نمایشهای خود را مطابق 
سلیقه‌ی جمع کثیر تماشاگران تهیه می‌کرد و توانست 
ستارگان فراوانی رابه شهرت برساند. 
ستارگان نمایشهای چاراز فرومن در 
همان اغاز همکاری با او مشهور بودند که از ان جمله‌اند 
جان درو دوم. ویلیام فاورشام:» (۱۸۶۸ - ۱۹۴۰) 
بازیگر محبوب و بت نمایشهای متینه, ویولا آلن:» 
(۱۸۶۹ - ۱۹۴۸) که در اجراهای شکسپیری مهارت 
داشت. و انیس اسکینر:۱۸۵۸(۳ - ۱۹۴۲) که در 
نقشهای رم‌انتيك و کمدیهای احساساتی خوش 
می‌درخشید. ستارگان دیگر فرومن عبارت بودند از 
هنری میلر, مارگارت آنگلین, ماد آدامز. ال باریمور, 
ای. اچ. ساترن. و جولیا مارلو. هنری میلر:.۱۸۶۰(,۰ - 


يك ضرورت است. بنابراین 


تعدادی از 
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تصویر ۰۷۹۰۱۶ (*) کرنلیا اوتیس اسکیثر از 
نخستین ستارگان تلاتر امریکایی که نمایشهای 
نیویورکی را رونق بخشید, 


۵ پیش از آنکه نقش اول نمایشهای امپراتوری‌ی 
فرومن را بر عهده گیرد. در شرکتهای گوناگون کار کرده 
بود. در ۱۸۹۷ به تناتر جاده‌ها روآورد. در ۱۹۰۶ 
شرکت مستقلی تأسیس کرد و در ۱۹۱۸ خود تثاتری را 
در نیویور ساخت. مارگارت آنگلین:۱۸۷۶(۰ - 
۸ )از نزدیکان هنری میلر بود و در امیراتوری‌ی 
فرومن نقش زن اول نمایشها را ایفا می‌کرد. پس از 
۰ به اجرای نمایشهای استانده::» علاقه‌مند شد وبا 
اجرای آثار یونانی و شکسییری شهرت و محبوبت 
فراوانی به دست آورد. ماد آدامزد»» (۱۸۷۲ - ۱۹۵۳) 
از کودکی با بر صحنه گذاشت. اما هنگامی مشهور شد که 
به شرکت فرومن بیوست. امروزه او را دز درجه‌ی اول به 
خاطر بازی در نمایشنامه‌های جی. ام. بری به یاد 
ميی‌آورند. شاید از آنرو که نقشهای خوشیبنانه و 


۸*۴ 


یکدست را می‌پذیرفت. آدامز در ۱۹۱۸ از صحنه کنار 
رفت و پس از ۱٩۳۱‏ فقط با قراردادهای کوتاه‌مدت و 
متناوب به صحنه می‌رفت. ال باریمور: (۱۸۷۹ - 
9 مدت کوتاهی نزد عموی خود جان درو دوم و 
هنری ایروینگ کارآموزی کرد. اما هنگامی که در 
۰ در نمایشنامه‌ی کاپیتان جینکز از سواره نظام 
ظاهر شد يك شبه بدل به ستاره شد. او با آنکه هرگز در 
نمایشنامه‌ی مهمی بازی نکرد و در بازیگری تنها به 
شخصیت نیرومند خود تکیه‌داشت, در دهه‌ی ۱۹۲۰ از 
بازیگران مهم آمریکایی محسوب می‌شد. فعالیتهای ای. ا. 
ساترن:۱۹۳۳-۱۸۵۹(۰) و جولیا مارلو۱۸۷۰۱(:۷۶ 
- ۱۹۵۰) پس از سال ۱۹۰۴ به یکدیگر پیوسته بود. 
ساترن پیش از اين پیوند به همراه مك کولو در تستاتر 
جاده‌ها (نمایشهای سیار) بازی می‌کرد و در شرکت 
لیسیوم نیز نقض اول را داشت؛ و دوشبزه مارلو از کودکی 
در صحنه بود و با درامهای معمولی به شهرت رسید. از 
سال ۷2۱۹۰۴ ۱۹۲۴ آن دو بازیگر عمده‌ی آنار 
شکسییر برای تماشاگران آمریکایی بودند. اگرچه آنها 
نسبت به معاصران خود قابلیت کمتری داشتند. اما در 
دورانی که غالب بازیگران آمریکابی در نمایشهای تازه 
ظاهر می‌شدند آنها توانتند سنت کلاسيك را در آمریکا 
زنده نگه دارند. 

با همه‌ی قدرتی که سندیکا داشت از مخالفت و 
اعتراض برخی دست‌اندرکاران تلاتر فارغ نبود. جیمز ا. 
هرن:», خانم و آقای هریشن جی. فیسکه:«»». جیمز 
یل۰۰», دیوید بلاسکوده». و دیگران در میان مخالفان 
سندیکا از همه نامی‌تر بودند. البته به جز فیسکه‌ها بقیه‌ی 
این افراد بعدها با سندیکا به سازش رسبدند. مینی 
مادرن::,(۱۸۶۵ - ۱۹۳۲) از سه سالگی به صحنه 


طلیعه‌های تئاتر وین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


رقت و در ۱۸۸۹ هنگامی که با هریتن گری فیکه 
)۱٩ ۴۳ - ۱۸۶۱(‏ درام‌نویس و وبراستار روزنامه‌ی 
نیویورك دراماتيك میرر:» ازدواج کرد. شهرت زیادی 
کب کرد. وی در ۰۱۸۹۳ پس از بازگنت به صحنه. 
پرچمداز درام واقعگرای نوین شد و نخستین فرد 
آمریکایی بود که اییسن را در سطحی وسیع در آمریکا 
معرفی کرد. و نمایشنامه‌های خانه‌ی عروسك. هدا گابلر. 
رسمرس هلم. ارکان جامعه, و اشباح را اجرا کرد. روزی 
که سندیکا تتاترهای خود را به روی او بست, او و 
همرش تلاتری را در مانهاتان (نیویورك) اجازه گردند و 
از ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۷ تعداد زیادی آثار درجه اول را به 
نمایش درآوردند. آنها برای ستارگان و سنازه‌گری ارجی 
قایل نبودند و نمایشهای خود را به صورت گروهی اجرا 
می‌کردند. خانم فیسکه: به عنوان بازیگر, به مشاهده‌ی 
مستفیم زندگی و مطالعه‌ی دقیق و روانکاوانه‌ی نفشهایش 


تصویر ۸۰۰۱۶ خانم فیسکه و هالبروک 
بسلین در نمایشنامه‌ی رستگاری‌ی نل 
(۱۹۰۸) ار ادوارد شلدان. اهدایبی 
مجموعه‌ی سئاتری‌ی هابلیتزل. دانشگاه 
تکزاس, اوستین. 


معتقد بود. او رشنه‌ی حرفه‌یی (در نقشهای ثایت) را کنار 
گذاست و بازیگرانش را ترغیب کرد که تا حد ممکن 
نقشهای متنوع را بر عهده گیرند. شاید بتوان گفت که 
خانم فیسکه پیش‌از هر بازیگر دیگر آمریکایی, در دوران 
خود. راه را برای تلاتر نوین امریکایی هموار کرد. 
جیم آنیل ۱۸۴۷۱ - ۱۹۲۰) که امروزه به 
واشظهی بیرت پوجید انز :ذر بادها مانده اشت,هاز 
ده‌ی ۱۸۸۰ تا جنگ جهانی‌ی اول یکی از مشهور ترین 
بازیگران آمریکابی موب می‌شد پا آنکه استعداد او 
در بازیگری آینده‌ی درخنانی برای او تدارك دیده بود. 
به ایفای نقش قهر مان نمایشنامه‌ی کلت مونت کریستو::۰ 
قناعت کرد. او از ۱۸۸۳ ایفای نفش را آغاز کرد و بس 


از آن به ندرت در ار دیگری ظاهر شد. 
موثر ترین مخالف سندیکا دیوید بلاسکو (حدود 
۴ - ۱۹۳۱) نام داشت. او نهیه کننده و درام‌نویسی 








طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


بود که از بسیاری جهات با فرومن قابل مقایسه است. 
بلاسکو در سأن‌فرانسیسکو متولد شد و از کودکی پا بر 
صحنه گذاشت و در دوازده‌سالگی نخستین نمایشنامه‌ی 
خود را نوشت. هنگامی که در ۱۸۸۲ کالیفرنیا را ترد 
می‌کرد پیش از ۱۰۰ نمایشنامه نوشته یا اقتباس کرده بود 
و حدود ۳۰۰ نمایشنامه به صحنه برده بود. در نیویورك» 
پس از آنکه ملدکی از مدیریت تاتر مدیشن اسکوئر۵» 
کنار رفت, بلاسکو جای او را گرفت و سپس در تثاتر 
لیسیوم مدیر صحنه‌ی ملكکی شد. پين سالهای ۱۸۸۷ و 
۰ بلاسکو با همکاریی هنری ستی. دومیلاهه» 
(۱۸۵۰ - ۱۸۹۳) چهار نمایش بسیار موفق را در تاتر 
لیسیوم تهیه کرد و در طول دهه‌ی ۱۸۹۰ به درام‌نویسی 
ادامه داد و آثاری همچون دختری که ترکش کردم۲۵۱ 
(۱۸۹۳). قلب پریلند»۱۸۹۵(۰0). و زازامه»(۱۸۹۹) 
را نوشت. اگرچه در دهدی ۱۸۹۰ گهگاه نمایشی تهیه 
می‌کرد. اما تا سال ۱۹۰۲ هنوز تناتری نداشت. در 
۷ تاتر استوویزان«ه» را (که در ۱۹۱۰ نامش به 


تصویر ۸۱۰۱۶ (*) دیوید پلاسکو درام‌نویس و 
تهیه کنده‌ی موفق آمریکابی که ستارگان زیادی 
را تریت کرد. 





تاتر بلاسکو تغبیر یافت) گشود و در ساختمان آن همه‌ی 
اصلاحات نوین در تثاتر را رعایت کرد و تا سال ۱۹۲۷ 
در این تتاتر کار کرد. تثاتر بلاسکو هرگز به صورت 
شرکت سهامی کار نکرد و همواره برای هر نمایش با 
بازیگرانش قراردادی تازه می‌بست. 

امروزه بلاسکو را به عنوان تهیه کننده به سه دلیل 
به یاد می‌آورند: قدرت ستاره‌سازی, واقعگرایی در اجراء 
و مخالفت با سندیکا. او نیز همجون فرومن کاملاً وابسته 
به بازیگران ستاره بود و بسیاری از آنها را خود تربیت 
کرد و پر طبق امکانات بازیگرانش نمایشنامه نوشت با 
انتخاب کرد. ستارگان او عبارتند از خانم لسلی گارترد.» 
(۱۹۳۷-۱۸۶۲) که از ۱۸۹۵ ۱۹۰۵ در بسیاری از 
نمایشهای بلاسکو بازی کرد؛ پلانش بیتس:»»( ۱۸۷۳ - 
۱ که بویزه به خاطر ایفای نقش در نمایشنامه‌ی 
مادام بساترفلای:۱۹۰۰(۲). و دخستری از قسرب 
طلایی ۶۰ (۱۹۰۵) در یباد مانده است. (او بعدها در 
قنایشهای فرومر: نیز بنازی گرد): فترانتسن استا::۸ 
( ۱۸۸۶ - ۱۹۷۳) بازیگری متوع که در آثاری 
همجون گل سرخ رانجوه:»(۱۹۰۶۱) از بلاسکو, و 
آسانترین راه۱۹۰۹(:۶) از یوجین والتر»۰» به عنوان 
ستاره ظاهر شد؛ و دیوید وارفیلده:»(۱۸۶۶ - ۱۹۵۱) 
که قبلاً بازیگر نمایشهای بورلك بود و بلاسکو او را 
ایفاگر نقشهای جدی‌تری کرد و در نمایشنامه‌هایی جون 
دلال حراج»(٩‏ ۰ بازگشت پسیتر گسرین۷۰۱ 
(۱۹۱۱), و تاجر ونیزی (که در ۱۹۲۲ اجرا شد) نقش 
اول را بر عهده گرفت. 

شهرت عمده‌ی بلاسکو امروزه مدیون 
صحنه پردازی‌ی او است. او نیز همچون دیلی و مك کی 
همه‌ی جنبه‌های نمایش خود را به دقت نحت نظر 


۸۶ 





می‌گرفت. رعایت جزئیات واقعگرایانه در آمریکا در آتار 
او به اوج تحول خود رسید. بلاسکو در نمایشنامه‌ی 
همسر فرماندار.۱۹۱۳(۷): يكك سالن غذاخوری‌ی 
کودکان را عیناً در صحنه ساخت و يك زنچیره‌ی 
رستوران کودکان در روزهای نمایش این نمایشنامه 
غذایی تهیه می‌کرد که در صحنه‌ی او خورده می‌شد. در 
نمایشنامه‌ی آسانترین راه. بلاسکو همه‌ی وسایل يلك 
اتاق پانسون و از جمله کاغذ دیواری‌های آن را 
خریداری کرد و آنها را در صحنه‌ی خود به کار گرفت. 


صحنه‌های پرجمعیت او نیز به خاطر صست و قدرت 


تصویر ۸۳۰۱۶ صحله‌ی نمابشنامه‌ی 
همتر فرماندار, که توسط دیوید بلاسکو 
اجرا شد. در این طراخی. نک رستوران 
بچه‌ها به شکل والعی‌ی آن به صحنه آورده 
شسده است. بسرگرفنه از مجله‌ی تشاتر 
(۱۹۱۲). 


تتصویر ۸۲۰۱۶. صحنه‌یی از نمابتنامه‌ی 
پرونده‌ی یک نوشنه‌ی ادوارد لاک: که 
توسط دیوید بلاسکو کارگرداني شد 
(۹۱۲٩۱).دقت‏ در جزئیات صحته در این 
عکس قسابل تسوجه است. بسرگرفه از 
مجموعه‌ی تنتانریی دانشگاه نکزاس: 
آوستین. 


خود شهرت داشتند. او همچنین با همکاری‌ی لوییس 
هار کمن او تجر بانط بسیاری در نورپردازی انجام داد. 
مثلا در صحنه‌ی شب در نمایشنامه‌ی مادام باترفلای که 
دوازده دقیقه بود. تغبیرات نور از غروب آفتاب تا طلوع 
روز بعد را به شکلی واقعگرایانه نشان داد. حدود 
۵ بلاسکو نورهای متمرکز در بالای جایگاه 
تماشاگران را جانشین نورهای زمینی در صحنه کرد و 
وسیله‌بی تازه برای نورهای رتگین ساخت. باید گفت که 
بلاسکو برای کمال بخشیدن به اجراهای خود در سنتهای 
سده‌ی نوزدهمی باقی ماند, زیرا می‌کوشید حداکثر توهم 





طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵- ۱۹۱۵ 


بصری را به شیوه‌ی بوسیکولت رعایت کند. 

بلاسکو نخستین‌بار در ۰۱۹۰۲ هنگامی که 
می‌کوشید نمایشنامه‌ی دلال حراج را به سفر ببرد؛ با 
سندیکا برخورد پیدا کرد و کار این درگیری در سال 
۶ به دادگاه کشید. در ۱۹۰٩‏ نمایشهای او چنان 
محبوبیتی به دست آورده بودند که سندیکا مجبور شد 
نظریات او را بپذیرد, گو اینکه بلاسکو کاملا با سندیکا به 
توافق نرسید. کنار آمدن سندیکا با بلاسکو نخستین 
شکستی بود که بر سندیکا وارد آمد. 

با ظهور برادران شوبرت, سندیکا سرانجام کوتاه 
آمد و پذیرفت که امتیازاتی بدهد. به برادر به نامهای 
تام( ۱۸۷۶ - ۱۹۰۵ لی۷۱ (۱۸۷۵ - ۱۹۵۴): 
وجاکوب جی. شوبرت» (۱۹۶۳-۱۸۸۰) کارخود 
را در سیراکوز و نیویوركگ آغاز کردند و سرانجام در 
۰ تناتری را در شهر نیویورك اجاره کر دند. هنگامی 
که سندیکا در ۱۹۰۵ از اجرای نمایشهای آنها در 
تلاترهای خود اجتناب کرد آنها تصمیم به رقابت با 





سندیکا گرفتند و این دوره‌یی بود که شیوه‌ی 
خودخواهانه و آمرانه‌ی سندیکا نارضایتبهایی به وجود 
آورده بود. بنابراين مدیران تناترهای محلی امکاناتی در 
اختیارشوبرت‌ها گذاشتند. در ۱۹۰۸ تعدادی از تناترها 
به نفع شوبرت‌ها از سندیکا سرپیجی کردند و اين طغیان 
در سال ۱۹۱۰ شدت گرفت و سرانجام اتحادیه‌ی ملی‌ی 
صاحبان تلاتر«»» تاسیس شد. کشمکش میان سندیکا و 
شوبرت‌هادر ۱٩۱۳‏ به اوج خود رسید و پس از آن تب 
سندیکا فروکش کرد. از طرف دیگر, پس از مرگ فرومن 
در ۰۱٩۹۱۵‏ سندیکا تضعیف شد و پس از ۱۹۱۶ دیگر 
نیروی موتری به شمار نمی‌رفت. متأسفانه شوبرت‌هانیز 
همان‌قدر مستبد و انحصارگر شدند که سندیکا بود. 
آتاری که آنها تهیه کردند همچون نمایشهای موزیکال 
مجلل اما بی‌مایه ارزیابی شده‌اند. تعداد نمایشهای 
شوبرت‌ها پس از ۱۹۴۵ رو به کاهش نهاد اما تا سال 
۶ «جاده‌های آمریکا همچنان در کنترل آنها بود. 
در این سال آنها مجبور شدند به دستور دولت بسیاری از 


تصویر ۸۴۰۱۶. پسرده‌ی اول از نمایشنامه‌ی 
جدایی‌ی بزرگ نوشته‌ی ویلیام واگان مودی, که 
در ان هتری مبلر و مارگارت انگلین بازی کردند 
.)۱٩۹۰۶(‏ اهدایی مجموعه‌ی شاتری هابلیتزل, 
دانشگاه تکزاس. اوستین. 





طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


تلاترهای خود را بفروشند. 

اگرچه تئاتر آمریکایی در سلطه‌ی سوداگران و 
سرمایه‌داران بود. اما گروه‌های معدودی کوشیدند دیدگاه 
تازه‌یی در تلاتر عرضه کنند. از آن جمله است تثاتر 
مستقل کریتریون: (۱۸۹۷ - ۱۹۰۰) در نیویورك به 
سریرستیی آرنولد دیلی» (۱۸۷۵ - ۱۹۲۷) که در 


۵ فصل نمایشیی دو ماهه‌یی را به اجرای آثار 


برناردشاو اختصاص داد؛ و تثاتر نوم (۱۹۰۶ - . 


۷ در شیکاگو. اما کار جنبن گروه‌هایی خطر کردن 
محسوب می‌شد و در نهایت تاثیر چندانی بر تتاتر امریکا 
نگداعنت: 

با توجه به شرایطی که تتاتر آمریکا را بین ۱۸۹۵ 
و ۱۹۱۵ در سلطه داشت تعجبی ندارد اگر بیینیم 
موفقترین درام‌نویس آمریکایی در این دوره کلاید 
فیچ:» (۱۸۶۵ - ۱۹۰۹) بوده است. فیج پس از آنکه 
نمایشنامه‌ی برومل زیبادم» (۱۸۹۰) را به سفارش 
ریجارد مانسفیلد۸» نوشت. حدود شصت نمایشنامه‌ی 
دیگر خلق کرد که مهمترین آنها عبارتند از باربارا 
فریتشی» (۱۸۹۹). کاپیتان جینکز از سواره نظام 
(۱۹۰۹), دختری بسا چشسمهای سبزا ۲۸ (۲ ۱۹۰ 
حتقیقت:۱۸ (۱۹۰۷). و شهر::» (۱۹۰۹). در فصل 
نمایشیی ۱۹۰۱-۱۹۰۰ ده نمایشنامه از فیج در 
نیوبورك یا در جاده‌ها به نمایش درامد. فیج ناظر دقیقی 
بود و توانست زندگیی دوران خود را به خوبی در 
آثارش منعکس کند. آثار او را به خاطر صحنه‌های ارام 
اما پر شدتش ستوده‌اند و شاید به واسطه‌ی ثرایط 
پرشتابی که در آن کار می‌کرد موفق نشد در آتاری به 
زرفای واقعی دست یابد. نیج نخستین درام‌نویس 
آمریکایی بود که آثارش را به طور مرتب جاپ می‌کرد و 


۸۹ 





تصویر ۰۸۵.۱۶ (۳) ویلیام واگان مودی 
شاعر و درام‌نویی آمریکایی. 


الگوی او تا به امروز پیروی شده است. 

در دههی اول سده‌ی بیستم. ویلیام واگان 
مودی:۱۸۶۹(:۸ - )۱٩۱۰‏ درام‌نویی با آیینده‌ی 
درخشان ارزیابی می‌شد. او حدود تال ۱۹۰۰ نوشتني 
درامهای ادبی را آغاز کرد. در حالی که استاد دانشگاه 
شیکاگو و شاعری پرمنزات بود. نخستین اثرش جدایی 
بزرگ::(۱۹۰۶), توسط هنری میلر و مارگارت 
آنگلین به صحنه رفت و در آغاز همچون نقطه‌ی تحولی 
در درام آمریکایی تلقی شد. زیرا توانسته بود حبرکت 
نمایشیی هیجان‌انگیزی را با شایستگی‌ی ادبی‌ی قابل 
توجهی با هم درآميزد. این اثر درباره‌ی «جداییی‌ی 
بزرگ» بین شرقي خودآگاه اما فرسوده با غرب خشن و 
دریادل است که با سوفقیت دراساتیزه (نمایشی) شده 
است. تنها اثر دیگری که از مودی به صحنه رفت شفا 
دهنده‌ی ایسمان::۸» (۱۹۰۹) نام داشت که مورد توجه 
چندانی قرار نگرفت. ثاید از آن‌رو که قهرمان داستان 








متقاعد کننده نبود. مرگ زودرس مودی امید کانی را که 
در آثار او طلیعه‌ی يك درام واقعاً آمریکایی را دیده 


بودند بر باد داد. 

از ۱٩۱۵‏ به تدریج تناتر در آمریکا محبوییت 
خود را از دست داد. علت این امسر یکی افزایش 
تصاعدیی قیست بلیطها: و دیگری رقابت سرسختانه, 
به‌ویژه از جانب سینما بود. بلافاصله پس از نمایش «کینه 
تُسکوب:» به وسیله‌ی تامس ادیشن:» در ۰۱۸۹۴ 
«شهر فرنگی:۰» ها آغاز به نمایش تصاویر متحرك 
کردند. اين نمایشها را هر بار تسنها يلك نفر صی‌توانست 
تماشا کند تا آنکه جورج ایستمن«»» با اختراع فیلمهای 
قابل انعطاف. و تامس آرمات»:» با اختراع پروزکتوره 
امکان نمایش قیلم برای جمع کثیر را فراهم آوردند. 


تصویر ۰۸۶۰۱۶ (*) تصویری از 
خیابان برادوی در نیویورک در سال 
۴ این خیابان هنوز هم مرکز 
تناترهای نیو بورک است 


در ۱۹۰۵ نخستین «نیکل آدئون:» در مك 
کیسپورت, پنسیلوانیا به کار افتاد و در ۱۹۰٩‏ حدود 
۰ مسینما از این‌گونه در آمریکا بربا شد. نخستین 
سینماهای «نیکل أدئون» گنجایتی ۱۰۰ تماشاگر را 
داشتند و تسها فیلمهای کوتاه نمایش مي‌دادند. در 
۴ با گشایش تتاتر استراند» در نیویورل. با 
جایگاهی که گنجایش ۲۳۰۰ تماشاگر را داشت. گرایش 
به ساختن تماشاخانه‌های بزرگ آغاز شد. فیلم تولد يك 
ملت:۱۵(»۰٩۱)‏ ساخته‌ی د. و. گریفیت از واقعگرایها 
و قدرت ملودراماتيك موجود در نمایشهای بلاسکو فراتر 
رفت و همچون رقیبی جدی برای تناتر پا در میدان 
گذاشت. سینما با امکانات برتر فتی در خلق صحنه‌های 
تماشایی و با قیمتی بسیار نازلتر از تئاترء به تدریج توجه 


۹ 
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آمریکا بمکار رفت. ان صحتنه را کارل لان سلاگر 
برای تئاتر رزیدننس, مونخ, طراحی کرده بود. 
(۱۸۹۶). اهدایی موزه‌ی شآثر مونخ. 


تماشاگرانی را که در تثاتر به دنبال توهم‌گرایی و هیجان 
بودند به سوی خود جلب کرد. متأسفانه تجارتی شدن 
تثاتر در آسریکا نیز بخش عظیمی از تماشاگران 
فرهیخته‌ی تلاتر را دلسرد کرده بود. از این‌رو مقاومت 
آنها نیز در مقابل پدیده‌ی سینما به صفر رسیده بود. 

رقابت با سینما يك شبه موجب انقلاب در تئاتر 
نشد. در ۱٩۹۱۵‏ هنوز حدود ۱۵۰۰ تثاتر رسمی در 
خارج از نیویورك وجود داشت و تعداد نمایشهای 
تثاتری در برادوی»0»: تا فصل نمایشی‌ی ۱۹۲۷ - 
۸ هنوز رو به افزایش بود. اختراع سینمای ناطق در 
۷ و بحران سال ۱۹۲۹ در آمریکا. آخرین ضربه را 
نیز بر تلاتر آمریکا وارد آورد. چنان که در سال ۱۹۳۰ 
تنها ۵۰۰ تلاتر در خارج از نیویورك به جا ماند و از آن 
پس تعداد تاترها رو به کاهش نهاد. 

اگرچه اين جهت‌گیری‌ی تازه تا ۱۹۱۵ کاملا 
مشهود نبود. اما برای بسیاری از صاحبنظران روشن بود 
که روشهای کهن در تهیه‌ی نمایشهای تناتری دیگر از 
رسم افتاده‌اند. از طرف دیگر, تجارتی شدن تناترها 


۹۱ 





بتدریج: از تعداد مجموعه‌های نمایشی کاسته بود و جای 
خود را به نمایشهای حساب شده برای جذب تماشاگر 
بیشتر سپرده بود. تشخیص این نقیصه, پیدایی‌ی 
شیوه‌های تازه و تغییر عقاید در باب تلاتر نوین آمریکا 


هنوز در راه بود. 


نوآوری‌های عمده‌ی فنی؛ 
۵ - ۱۹۱۵ 


بین ۱۸۷۵ و ۱۹۱۵ چند نوآوریی مهم فنی در تشاتر 
جهان پیدا شد که غالباً از آلمان آغاز شده بود. انگیزه‌ی 
بسیاری از اين نوآوریها نیاز گروه‌ها به تفییرات صحنه و 
جابه‌جایی‌ی قطعات سه بعدی‌ی دکور بود. اين دکورها 
جای بالها و پرده‌هایی را که هنوز با سیتم نرده - 
ارابه۰:» کار می‌کردند گرفته بودند. یکی از مهمترین 
وسایل جدید. صحنه‌های گردان بود. نخستین صحنه‌ی 
گردان در تثاتر رزیدنتس در مونیخ» در سال ۰۱۸۹۶ 








توسط کارل لاوتن شلاگرد..»(۱۸۴۳ - ۱۹۰۶) مستقر 
شد. توانایی‌ی این دستگاه در جابه‌جا کردن چندین دکور 
و امکان تفییر آنها توسط يك گردش دورانی‌ی صحنه 
موجب شد که پس از ۰۱۹۰۰ اشکال گوناگونی از آن 
اقتباس شود. رامحل دیگر را که سکوی لزان بود 
فریتس برانت::. (۱۸۴۶ - ۱۹۲۷) در تالار سلطننی‌ی 
اپرای برلن, حدود ۱۹۰۰ عرضه کرد. دز این شیوه. 
دکورها را در خارج صحنه بر رزوی سکویی قراز 
می‌دادند و توسط واگنهای متحرکی به صحنه حمل 
می‌کردند. صحنه‌های مجهز به بالاکش نبز به شکلهای 
گوناگونی ساخته شد. در تئاتر هنریی مونیخ. شناتر 
بورگ و جاهای دیگر, کف صحنه را به بخشهای چندی 
تقسیم می‌کردند به طوری که هر بخش صحنه امکان 
تبدیل به سطوح مختلف برای بازی یا بالا کشیدن 
اشیای سنگین از زیر صحنه را داشته باشد. شیوه‌ی 
پیچیده‌تری یز به کار می‌رفت که در ۱۹۱۴ در قناتر 
یالتی‌ی درسدن توسط آدولف لینهباخ::(۱۸۷۶ - 
۳ ساخته شد. این شیوه از ترکیب سکوهای لفزان 
و بالاکش‌ها به وجود آمده بود. این وسایل پیچیده‌ی 





۹۲ 


تصو بر ۶ این صحنه نبز از نختین 
صحنه‌های گردانی بود که برای اپسرای دون 
ژوان اثر موزار. برای تتانر رزیدنتس مونیخ 
به کار رفته است. (۱۸۹۶). طرف راست 
نقشه‌یی است که دو صحته را در دکور جا 


داده است. طرف چپ طرح بکسی از این 


صحنه‌ها ارائه شده است. اهدایی موزه‌ی 


تثاتر مونیخ, 


مکانیکی, باماشبهای برواز, بالاکش‌های دستی و 
واگنهای کوچکی که بر سکوهای متحرك سواز می‌شدند 
کاملتر شدند. وسایل مکانیکیی صحنه در المان بیش از 
کشورهای دیگر به کار برده شدند. به دو دلیل: اول اینکه 
در تتاترهای آلمانی مخارج این تجهیزات از طرف دولت 
تأمن می‌شد, دیگر اینکه واقعگرایی, پیش از آنکه در 
کشورهای دیگر فراگیر شود. اساسا از رواج افتاده بود 
زیرا از ان پس, نا کید نمایشها بیشتر بر دکورهای ساده 
شده قرار گرفت و وسایل پیچیده‌ی مکانیکی دیگر نفقس 
قاطعی نداشنند. 

بسیاری از تئاترهای الماتی در این دوزه همچنین 
گنبدهایی گجی (یا کو پلهوریزونت.د) در بالای سقف 
صحنه داشتند تا عمقی نامتناهی ایجاد کنند و قسمت 
بالای قطعاتِ دکور را نیز بیندند. در تئاترهای دیگر برای 
چنین کارکردی از سیکلوراهای بارجه‌یی استفاده 
می‌کردند که از مکانی در بالای صحنه و بر گرد آن 
آویخته می‌شد. 

تجربیات بسیاری نیز در نورپردازی به عمل آمد و 
ایزارهایی, متل محورهای نصب نور, در بالای صحنه 


۹ 





مورد استفاده قرار گرفت. پس از ۱۹۰۷ اصلاحانی در 
لامبهای سیمایی به وجود آمد که می‌شد نبروی بیشتری 
را از برق گرفت. در ۱۹۱۳ امبهای ۱۰۰۰ واتی و 
فیلترهای رنگی در دسترس بود و نورهای متمرکز 
(اسپات لایت) نیز متداول شده بود. سرانجام نورهای 
زمینی در پایین صحنه جای خود را به نورافکنهای 
متمرکز سپردند که در بالای جایگاه تماشاگران نصب 
می‌شدند. یکی از سیستمهای پیشرفته‌ی نورپردازی در 
این دوره توسط ماریانو فورتونی».۱۸۷۱(۰- ۱۹۴۹) 
ساخته شد. او نورهابی با شدت زیاد را بر دیواره‌هایی از 
ابر یشم رنگین می‌تاباند و انعکاس نور آن‌را بر گنیدهای 
گچی می‌انداخت. این سیستم. با دستگاه‌های مجهز برای 
تغییر این دیواره‌ها و کنترل نور, توانست متنوعترین 
نورهایی را که تا آن زمان شناخته شده بود حاصل کند. 
اما پچیدگیی این دستگاه‌ها و هزینه‌ی زیاد آنها مان از 
رواجشان در سطح وسیع شد. با این‌حال تجربه‌های فوق 
نشان از توجهی دارد که در آن زمان نسیت‌به نورپردازی 


بیدا شده بود. 


۲ 


جایگاه تمائاگران نیز در این دوره تفییرات 
جشمگیری یافت که غالبا تحت‌تأثبر تثاتری قرار داشتند 
که واگتر در بایروت ساخته بود. غرفه‌ها کم‌کم ناپدید 
شدند و از تعداد ایوانها کاسته شد (گاه اصلاًایواتی در کار 
نبود)؛ راهروی وسط جایگاه محدودتر شد؛ و خط دید 
تماسا گران اصلاح شد. هنگامی که کارگردانها کوشیدند 
فاصله‌ی بازیگران و تماشاگران را از میان بردارند پیش 
صحنه مورد توجه ببشتری قرار گرفت و در بعضی ز‌ 
تلاترها طاق پروسینبوم حذف شد. سرانجام انیت 
تداتر ایتالیایی که از سده‌ی هفدهم صحه‌ها را تسیر 
کرده بود. برای نخستین بار مورد تاخت و تاز ترار 
گرفت. 

از ۱۹۱۵ به بعد استانده‌های بذیرفته شده از 
۵ به تدریج از رواج افتادند. اگرچه واقعگرایی‌ی 
بصری هنوز در تلاترهای تجارتی حاکم بود, اما يك 


زشته تجربه‌های نوین در تئاتر ان را مورد تردید قرار 





می‌داد. اين تجربه‌ها را به طور کلی می‌توان چنین 
برشمرد: نیاز به يك نمایش وحدت‌دار, وجود کارگردانی 
پرقدرت, و صداقت هنری, چنان که روزگاری در یونان 
باستان مرئی بود. بدین‌معنی که تتاتر بار دیگر هصمچون 
جایگاهی برای عرضه‌ی درون‌بینی‌ها و مکانی برای گرد 
آمدن شناخته شد. جنگ جهانگیر اول برای مسدتی این 
تحولات را سد کرد. اما خود انگیزه‌ی بازیابی‌ی 
دستاوردهای نوین شد. دست‌اندرکاران قناتر پس از 
جنگ با اطمینانی تازه و نیروبی نوین. کار را دنسیال 
گردند. 


++مهببههه 


نگاهی به منابع تاریخ تثاتر 


یکی از راه‌های مطالعه‌ی تاریخ تثاتر بازسازیی 
نمایشهای مشخصی از دوران گذشته است. مسلماً 
نمایشی را که در گذشته اجرا شده نمی‌توان به طور کامل 
بازسازی کرد اما هرانجه در اين کار به دست می‌آید 
بسیار بیش از انتظار است. در این رهیافت لازم است 
همه‌ی اطلاعات درباره‌ی همه‌ی جزئیات مربوط به يك 
اجرا جمع‌آوری شود. از جمله: شرایبط و قراردادهای 
رایج تناتری در آن زمان, درام‌نویس, متن نمایش, 
کارگردان, بازیگران. ساختمان تثاتره دکورها. لباسها, 
نورء موسیقی, تمرینها, اجراهاء تماشاگران. و بررخورد 
منتقدان. بر اين کار همچنین لازم است هر چیزی را که 
دست‌اندرکاران نمایش يا تماشاگران در جایی نقل کرده 
یا نوشته‌اند. و نیز همه‌ی شواهد عینی‌ی موجود را گرد 
آوریم. با در دست داشتن اين مواد می‌توان برداستی 
کامل و ملموس از کلیه‌ی عناصری که در کار تولید آن 
نمایشس دخالت داشته‌اند به دست آورد, چنان که بتوان 
نمایش را صحنه به صحنه پیگیری کرد. این روش نه تنها 
نحوه‌ی اجرای يك نمایش را در گذشته. بلکه همچنین 
تثاتر آن دوره را ببه صورتی زنده به ما می‌نماياند. 
یادداشتهای صحنه از جمله‌ی بهترین منابع اطلاعاتیی ما 


از اجراهای قدیمی هستند ببه‌ویژه آنهایی که پس از 


۹۴ 


۰ تیه شده‌اند. تا پیش از اين تاریخ جزئیات اندکی 
در یادداشتها ضبط می‌شد. چرا که رعایت جزئیات کار و 
بار صحنه بر عهده‌ی خود بازیگران بود. در حالی که در 
یاددائتهای صحنه‌ی متعلق به اواسط سده‌ی نوزدهم» 
جزئی‌ترین اطلاعات در باب همه‌ی عناصر يك نمایش 
ضبط می‌شد. 

چاراز شاتوكه.ه فهرستی از یادداشتهای صحنه 
(کتاب سوفلورهاای نمایشهای شکسپیری منتشر کرد که 
زیر عنوان کتاب راهنمای نمایشهای شکسپیری: همراه با 
شرح و تصویر (اوربانا, ۸)۱۹۶۵.ه در کتابخانه‌ها و 
مجموعه‌های شخصی موجود است. مطالعات شاتوك در 
باب اجراهای شکسپیری همچنین الگرهایی به ما 
می‌دهند که می‌توان براساس آننها نمایشهای معینی از 
شکسییر را بازسازی کرد. از جمله نمايش شاه جان, با 
اجرای چارلز مك روی (اورباناه ۷:)۱۹۶۲ه» و هملت با 
اجرای ادوین بوث (اوربانا. ۱۹۶۹):م.. حاصل تحقیقات 
شاتوك در کتابهایی کامل و مفصل گردآمده, اما برای 
بازسازی‌ی يك نمایش قدیمی حتی با اطلاعات کمتری 


نیز می‌توان موفق شد. 


مطالعه‌ی مباحت انتقادی‌ی نمایشنامه‌های تازه و 


طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


سبکهای نوین اجرایی بین سالهای ۱۸۷۵ و ۱۹۱۵ 
می‌تواند برای ما روشنگر باشد. زیرا این مقالات به سا 
كمك می‌کنند تا غوغایی را که نمایشنامه‌ها و اجراهای 
نواور برمی‌انگیختند بفهميم. حال آنکه امروزه این 
نمايشنامه‌ها چندان جنجالی به پا نمی‌کنند. ایبسن, به 
عنوان نمایشنامه‌نویس, به‌ویزه در مرکز اين مشاجرات 
قرار داشت. در اینجا بخشی از نقد کلمنت اسکات. را 
درباره‌ی نمایشنامه‌ی اشباح نقل می‌کنيم: 


اگر مردم به مباحث نامطبوعی از ایسن دست 
علاقه‌مندند ... اگر منظور آن است که بانوان محترم 
را از تماشاخانه‌ها برانیم و تالار نمایش را به 
بیمارستان عمومی و اتاق تشریح بدل کنیم حرفی 
نیست .... اما بهتر است به جای افراط در نمایشی 
کسردن يك بسیماری‌ی مسری در صحنه بياييم 
نمایشنامه‌های خوب بنویسیم. کدام آدم عاقلی اشباح 
را يك نمایشنامه‌ی خوب می‌خواند؟ ... اگر ایسسن 
با نوشتن این چیزها درام‌نویس شناخته می‌شود. پس 
باید اذعان کرد که هنر درام نویسی مرده است ... 


اخبار مصور لندن:.:ه. ۲۱ مار ۱۸۹۱ 


گرانویل بارکر نیز, وقتی کوشید آثار شکسپیر را به 
دور از توهم‌گرابی در صحنه اجرا کند. به سختی ورد 
استهزا قرار گرفت. در اینجا قسمتهایی از نقدی را که 
درباره‌ی نمایش روژیای شب نیمه‌ی تابستان, در سال 
۵ نوشته شده است نقل می‌کنيم (یکی از 
صحته‌های بارکر را می‌توانید در صفحه‌ی ۷۰ همین کتاب 
بیایید): 


۹۵ 


بگذارید بگویند در صحنه‌پردازی تناتر اين آخرین 
فریاد است ... تغییرات صحنه توسط پرده‌هایی 
انسجام مسی‌گرفت که با جریان باد به لرزش 
درمیآمدند تا هر نوع توهمی را از واقعیت بزدایند 
... از هیچ انسان عاقلی .... نمی‌توان انتظار داشت 
این پرده‌های صورتی رنگ ابریشمی را به عنوان 
سقف خانه, و پرده‌های ابریشمیی سبز رنگ را به 
جای درختان جنگل بگیرد ..... امیدوارم اینها 
طلیعه‌ی تناتر اینده نباشند. تلاتری که در آن 
دکورها نه صحنه‌پردازی که تسنها تسزییناتی بر 


صحه‌اند. 


نقد ار جی سی. دی. ادل. نجدبد چاپ در کستاب 


شکپیر از اییروینگ تابترثن::ه اننوپوراد. 


۶ سش دوم صنحدی ۴۶۷ - ۲۶۸ 


افراطی‌ترین شکل جدایی از واقعگرایی را شاید 
بتوان در نمایشهای لونیه - بو, در تناتر لور پاریس 
یافت. در اینجا نه نها دکورها از واقعگرایی دور شدند 
بلکه بازیگری نیز به شدت شیوه‌پردازی شد: 


ساده‌ترین و حساسترین چیزها با کلمات و حرکات 
بازیگران لوور شکلی دیگرگرنه می‌یابند. آنها با 
حالتی خلسه‌آمیز در جهان لایستناهی خیال خود 
زندگی می‌کنند. همچون هذیان‌گویان به نقطه‌یی در 
مقابل خود, به دوردست خیره می‌شوند. صدایشان 
پژواك می‌گیرد و بیانشان متلاطم می‌شود. جنان که 
گویی سعی دارند به ما بفهمانند که ابلهند. 


جام جهان‌نما:».. ۵ بارس ۱۸۹۲ 








طلیعه‌های تئاتر نوین ۰-۱۸۷۵ ۱۹۱۵ 


شاید شاخصترین جنبه‌ی دوران بین ۱۸۷۵ و 
۵ کوشثی بود که در راه تعریف دوباره‌ی «هتر 
تناتر» به عمل آمد. آپیا و کریگ رهبران این جنبش 
بودند. در اینجا بخشهابی از يك مقاله‌ی آپیا را نقل 
می‌کنيم. آپیا پس از برشمردن ضعفهای تناتر سده‌ی 
نوزدهم (که به زعم او به واسطه‌ی تباینی است که مبان 
دکورهای نقاشی شده‌ی ثابت. دوبعدی, کف صحنه‌ی 
مسطح, با بازیگرانِ متحرلٍ سه بعدی وجود داشت) با اين 
پرسش آغاز می‌کند: 


اگر قرار بود کار خود را با .... اندام نرم و قالب‌پذیر 
و متحر اسان آغاز کنیم چه اتفافی می‌افتاد؟ ... 
يك شیء تنها به واسطه‌ی نوری که بر آن می‌تابد 
به دیده‌ی ما سه بعدی می‌آید ... [به‌علاود] حرکت 
انسان ... برای آنکه به کمال خود را بیان کند نیاز به 
مانع و سد دارد. بنابراین تحرك بازیگر تنها هنگامی 
می‌تواند در راه هنر به کار برده شود که به شکلی 
صحیح با اشیاء صحنه و کذ.: صحنه در ارتباط قرار 
گیرد. پس برای استفاده‌ی عنرمندانه از بدن انسان 
در صحنه دو شرط. اساسی لازم است: نور. که 
قالم:یذیری‌ی آن را ظاهر کند. و هماهنگی با دکور, 
به گونه‌یی که حالات و حرکات نه‌اانتر شود ... 

تأثیر نور بی‌کران است .... [اگر درست به کار برده 
شود] بازیگر دیگر صرفاً کسی نیست که در مقابل 
تور و سایه‌های رنگین راه می‌رود؛ بلکه چنان 
می‌نماید که در فضایی که متعلق به او و از نوع خرد 


او است پیچیده شده است ... 


نوهم صحنه را می‌توان همچون حضور زنده‌ی سازیگر 
تعریف کرد. 


۹۶ 


... گر برآنیم که توهم صحنه را به صورت صحیح 
به وجود آوریم] باید دکور را تا حد ممکن ساده 
کنیم ... کف صحتنه را بکلی تغییر دهیم. و مهمتر از 
همه انکه امکانات مناسبی برای نورپردازی فراهم 


هه 


«چگونه در طراحی صحندی خود تجدید نظر کنیم» 
اروو(۵:۳: ۵۰ (زوشی ۱۹۰۴ صفحهی ۳۴۲ - 
۳۳۹ 


کریگ آمیدوار بود تناتری تأسیس کد که بتواند 
هنری خودمختار باشد و نه مجموع هترها و صناعت 


دیگر که توسط صنعتگری سرهم شود: 


هنر تثاتر نه بازیگری است و نه نسمايشنامه, نسه 
صحه‌پردازی است و نه رقص, بلکه ترکیب‌بندیی 
همه‌ی اين عناصر است: حرکت. که روح بازیگری 
است؛ کلمات, که اندام نمایشنامه است؛ خط و 
رنگ. که قسلب صحنه است؛ ضرباهنگ, که 
عصاره‌ی رقص است ... 

همنگامی که [کارگردان] نمایشنامه‌های يك 
درام‌تویس را به وسیله‌ی بازیگران, نقاشان صحنه, 
و صنعتگران دیگر تفسیر می‌کند.تنها پاش صنعتگر 
است - مدیر صنعتگران؛ هنگامی که در استفاده از 
حرکات. کلمات. خط و رنگ, و ضرباهنگ بسه 
استادی رسید. تازه بدل به يك هنرمند می‌شود. در 
اين مرحله دیگر نیازی به یاری‌ی درام‌نویس نیست 
- زیرا هنر ما متکی به خود خواهد شد. 


در باب هر تثاتر:۵:۱, (ثیکاگو: کتافروشیی براون, 
۲۱ صندات ۱۴۸۰۱۳۸ 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


در این دوره استانیسلاوسکی کوشید سیستم 
بازیگری را تحول بخشد و دستاوردهای او شاید 
موثرترین تجربیاتی باشند که در طول همه‌ی اعصار در 
باب بازیگری به عمل آمده است. او در کتاب زندگی‌ی 
هنری‌ی من(۵ها شرح می‌دهد که چگونه سیستم خود را 
در طول سالها شکل داده است. از ۰۱۹۰۶ هنگامی که 
احساس کرد قادر نت در نقشهای خود همواره تازه و 
سرزنده بماند. تجربیات خود را آغاز کرد: 


چگونه نقشهای خود را از با زآفرینی‌های بد. تحجر 
غیرمادی, سلطه‌ی عادات زیانبار. و عدم صدافت 
نجات دهم؟ در اين کار پیش از هر اجرایی نه تنها 
آرایشی صوری بلکه آرایشی درونی و روحی 
ضرورت داشت (صفحات ۴۶۰ - ۴۶۱). 


وقتی که سیستم استانیسلاوسکی برای مائل بازیگران 
پاسخی قانع کننده یافت توانست دیگران را نیز جلب 
کند: 


پرای جوانانی که به كمك من نیاز داشتند کارگاهی 


۷ 


بسه راه انداختم [در ]۱٩۱۱‏ ... در ایتجا گرد 
می‌آمدیم تاسیستم به اصطلاح استانیسلاو سکی را 
مطالعه کنیم ..... در اين کارگاه يك دوره‌ی کامل از 
تمریناتی را که خودم تنظیم کرده بودم تجربه کردیم. 
هدف از اين دوره به دست آوردن روشی عملی و 
آگاهانه برای بیدار کردن خلاقیتی فراآگانه بود. 
(صفحه‌ی [فرزه) 


استانیسلاوسکی درباره‌ی سیستم خود اخطار می‌کند: 


بیستم مرا تمی‌توان در يك ساعت يا يك روز 
ترضیح داد. باید به طور عملی و سيستماتيك و در 
طول سالها بر روی آن کار و تجربه کرد. این شیوه 
هنگامی مفید واقع می‌شود که به طبیعت ثانوی‌ی 
بازیگر بدل شود. یعنی هنگامی که بازیگر بتواند 
بدون اندیشه‌ی آگاه و به صورتی طبیعی آن را به 
کار گیرد. درست همان‌گونه که هست. (صفحه‌ی 
6۳۹ 


کنستانتین استانیسلاوسکی. زندگیی هنری‌ی مسن, 
ترجمه‌ی جی. جي. رابینز (نیویورك: کتابهای هنرهای 
تلاتری, 4۱۹۴۸ 
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۱۶۳ صعوطه۷/۲ جهاتعدع6 
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۱۶۶ ۵ ۱۷۵ 
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۱۷۵ «ماواه۲ زوملم 
۱۷۶ بمطبم6 ممامه 


۷ ۷۵۵06۷۱۵, اصطلاحی فرانسوی که صورت 
اخیر آن در ۱۶۷۴ تثبیت شد و به هجویه‌های 
موزیکال و گاء سیاسی اطلاق می‌شود. ایین 
نمایشها نخست در بازارهای مکاره‌ی پاریسی؛ 
به صورت نمایشهای جنبی, اجرا می‌شدند. در 
سده‌ی نوزدهم این شکل نماینی در مقابل 
تتاترهای بولوار (که نمایشهایی نسبتا وقیع 
بودند) برای خانواده‌های محترم علم شد. 
نمایش وودوبل تاکنون نف ات فراوانی به 
خود دیده است و امروزه تقریبا همه‌ی اشکال 
مختلف آن با نامهای گوناگون, به عنران 
نماپشهای سرگرمی اجرا می‌شوند. م. 






۱۷۸ ءناع‌طادم - دجمع 
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۶ ۴0۵ صدااه 0927] (۱۸۰۱۹ - ۱۸۴۹). 


شاعر, قصه‌نویس و منتقد امریکایی. امروزه او 
را سه عنوان بسزرگترین نویسنده‌ی ادبیات 
امریکایی. و پدر رمان پلیسی و داستانهای 
کوتاه رمزآمیز و گاه وحشتناک می‌شناسند. م. 


۷ 827012:۲6 دها/دط۵, ( ۱۸۲۱ - ۱۸۶۷). 


ما ما ما ما ما ما ما ما 


ام و مه نا ماک < 


4 
ِ‌ 


۳۹۰ 
لقف 
۹ 
۱۳ 
رف 
۰۳۹۵ 
۳۶ 
۰.۱۱۷ 
۰۳۸ 
۰۹ 
۳۰ 
۰۳۳۱ 
لوف 


شاعر و منتقد فرانسوی, و بای گذار مکستب 
نمادگرایی. گلهای سر نخستین مجموعهی 
اتمار او که در ۱۸۵۷ جاپ شد. به عسلوان 
ادییات فاسد طرد شد و شش شمعر او سانسور 
شد. م. 


پماوباوبماو00 طهنیهانه۱۲۳ ۲م۵مو۴ 


7 ۲۱۱۵۱۵۲4, ر. ک. جلد دوم, فصل ۱۵. 
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۲ ۲۵۲۷ ۶۱۵0. ر. ک. جلد درم. فصل ۸۵ م. 
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۵ 6209761 تناترهای کوچکی که در جنب یک 
تثاتر اصلی تأسیس می‌شد و تماشاگران ضمن 
صرف چای و نوشابه و غیره نمایش را تماثتا 
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می‌کردند. اين تثاترهای کوچک با کاباره به 

مفهوم امروزیی آن تفاوت داشتند و آنار 

کوچک و سبکی را اجرا می‌کردند. کاباره‌ها 

مسبولاً مکان تجربه‌ی دانشجویان و نوآموزان 
بودند و محیطی خودمانی داشتند. م. 

۵۵ ووووز0 

وامام ۱۵۲۵ 

حهنونمع 

آخواه۷۸ ودصی‌ولم 

و)محصماله۴ وا 

ده معحمق )مدال۸ 

موه ۷۷۵۲۸۵۲ 

«وصاصصعل انا 

۶۲09۶ 

۸۱۲۵4 ۲ 

وتا تعمون 

۶66۳۱ ۷ 

ونح ۸۳۱۰- ۸۶۱-۱۵۲ 

»نومه 

20۵ 

اووجب2ع ودامدا ان ۱۳2۵7/۵۵۵ ۲۳۵ 

و۴ ۷۷۵۵۲۵۲۵۵ بشما 

مه۵۵۵ ۵ ان جم۷۷۵ ۸۵ 

هعمدوی۲۱ و۱۵۵ عم 

تمه .۲ 

۱و »ما۳۵ 

واطه ۸۵۱۲ ۲۳۵ 

میمص م۷۷ ومع م۷ 

قنایظ بقمع 

مموج9۵ امد(۴۱ 

0۳-۸۷ - ۵ )لاصتا 

اممع صونااز۷۷ 

ووهاه دطامطصعااع 

۲ ۷۵۵ ۴۵۲۵۱ 

ابو معممل 

۱۳ نابال 

معنا۲ا مععونع 

مموم۱ ۷۷ م۱۱۵۵ 

۵۵۰ ما۸ 

6۷ موو:انا دا 

کاد۷6 »وان هاااز۷ 

۵۵۵ واددون۸ 9قا 

60079۵ ۵ 

۷ 0۷9/0ع 

دمک 0:۵۵ 6۲0۵ 

۷۷ ۵ ۵ 

۴۲۵۵۲ ۲۵ 


۳۸ 
۳۹ 
۰ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۱ 
۳۴۲ 
۳۳ 
۳۴۴ 
۳۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۴۸ 
۳۹ 
۰ 
۵۱ 
۳2۲ 
۳2۳ 
۳۵۴ 
۳۵۵ 
۳۵۶ 
۳۷ 
۳۵۸ 
۳۵۹ 
۳۶۰ 
۳۶۱ 
۳۶۲ 


طلیعه‌های تثاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


۲8۵۵۱ لقمهناهل! و۱ 
م۲۷۵۳ ۸.۲۲۰ 

»تاهه۲۳ «محطم 

مقطنایم۲۱ نم ممفاطاعت 
۷۷۵ و۲۵ وطا اه 

ولا و۲ اه وطنو50/۵ ۲۳0 
۱0۵۵ 

عاعه 66۵۱ ۲۳8 

مودک حماودناانلا مط۵ 
0 ۱ اه 5۳200۷ وطا م۱ 
۵ ۷۷۵۵۱۵۱۵ ۱۳6 اه پرمطر۴۵ ۲۳۵ 
وم و۱۳ ۱۵ 8:06۲5 
۷ ۱۵۲4 

۲۳6 6۱6/۱09 ۵6 

۷ 

۵( عطمل 5 

ووهات ومول 

ممووی و۲۵۱ مط۵ل 
م8۵ 0۵۷ع۱۵ 

0۷ ۷۷۱۱۵۳۵۵060 ۲۳6 
وان( اا- ۴2 ۲9 

ون وان 

۲اواء٩‏ ۲بطاع۸ 

انوا 0۲ ۱۸۵/6 

4محوااه۸ و«بمو 

۲۳ ۷۷۵۲۵ ۵ ۰ 

بوزاطاوهن0ا 6و5 

معن۲ا۴۵ انحطز۱۵ 

۱۸۵۲۱۱05۲9 ۵ 

۷۱۵ )۵و۱ 

82 ۱۵0۲ 
8600۱5 ۸۵۵00۲6 
60۱ ۲و۵ممدوا۸ 
هه بهادناه۳ 
۵۲/۷۵ و:اماولا 
۵ م0وابمو۷ 
۸۵۲۵۷ ۱۵۵0۱0 
۵0 ۵ وآنا ۲۳۵ 
مود عامت ۷۷۵ ۲۱۵ 
50۱۳۳۵۲ 4اممهما 
دبعاععام6 ۵)عطعز۴ 
۵ صاصبی تممه۱ ۷۵۴ ۷۵۲۵ 
مدموا 260 حدهافا۶]- 
بمط۷۵] توام۱۷۲ 


5 یک نمایش کوتاه یک تفره با 
یک بازیگر زن یا مرد که چهره‌های صامت یا 


۱۰ 


۶۳ 
۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۷ 

۳۷ 
۳۷ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۷۵ 
۳۷۶ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 

۳۸۱ 

۳۸۲ 

۳۸۳ 


۳۸۴ 
۳۸۵ 


۳۸۶ 


۳۸۹۷ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۱ 
۳۹ 
۳۹۳ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۹۶ 
۳۹۲ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 


هسبرایان آنها را همراهی می‌کردند. نوع 
دیگری به نام 0۵0078708 (دئودرام) نیز وجود 
دارد که دو بازیگر در آن شرکت دارند. این دو 
از نمایشهای سبرگرمی بودند که همراءه یک 
نمایش اصلی اجرا می‌شدند. گاء بخشی از یک 
نمایش بلند را جدا کرده به صورت مونودرام یا 
دئودرام درمی آوردند. از آنجا که اين تمایشها را 
موسیتی همراهی می‌کرد, گاه ملودرام نیز 
خوانده می‌شدند. م. 

۲۳۵۵/562۲ ۱۵۲ «ودامجه 

ومازدام وا۵ع 

ام مطا اه ۲۴620 ۲۳6 

پماویح ات ععوز۷۵ ۲۳600006 
داءناهعاعه 

ونهنامو(عو اهم)مام 

۸۵۵0۵9۲ ۷ 

۵۲۵۲۷ ۰۵ 

۲ مزلم 

۱۸۵۵۵۲6 ۲۵6۵۵۵ 

۵ هو ول 

عم دم ۲۳6816 

۱۷۱۵۵9۵ ۵۵ 

۷۵/۵۱ موول 

ناوممه6 دون ومول 

۲۳6 60۱۳675 ۷۵۱۵۹۵۵۷ 

ول 5ایاما 

مناان0 حعانعطی 

وع8 هب٩‏ 

اونونام8 منوومع 

۷۵۱۵0۱:۳۵ ۲ 

7ع ول ۴6۵8۵5 

مامت ۷۱۵ ۵ ۲6۵۵۵ 

۴۵۲۵۲۱ مامع۴ 

۱۷ 

۱۸۵۲/۵۵ ۴/22 

کونو)۷ ۲6 

فوه‌عوزت ممم‌مویزی 

امک ۱0 اه طاون۳ ۲06 

عمیوما ومنالع۴ انا 

۳۵۵۵۲۵ 0 

فلت سا 

ناملا 

عومد۷ اممدبوزی 

هصعه‌نادن۴۳ وا۲هااوبوی 

۲۳6 508-۷۲ 

۸۵0 0 وامزءطادی 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


.۴ 8 0680 ۲02 
ای 2002 ها 
۲« ۳:۶۱ ده ومعهم‌مع:۴ 
وی 2200061 ۶7۵۵ 
وشو مععه۵ تمصدبمزع6 
۵« خووو۳ ۲0فووبظ 
م ی مون0 ۱۵8۵/۵ع۴ 
۷« ۷ قوول 
۸« وال 000 آ۵ ممقگ ۲۳6 
۹« 6200 6/62۱ ۲۳6 
تشد ۰ اه «مناه/6606 ۱6 
۱ ۲ ۴۵55۱۵0 ۲۳ 
۱۲ ۲۵۵۱ ۱ 80005 7۲۳6 
وی ۰ ۱۷۵۲۵۶ 2/0 )م5 
۴۴ یعامننت ععیولا داناوعول 
۵ ۹ ۱6۵/2 ۲۳۲9 
۶ ۱۸۵۷۵0۵ 
۷ ۵ ۱۸۵۲۱۸۵۶ 0۲0وه6۲ 
۱۸ وومو واه6۱ 
۹ 0 اه ۷9۵0 ۲۳6 
۰ ۴ ۲22070 
۳۱ اوه ۸۵/۵ 
۰۲ ۵۵ و4 022 ۴۵۲۵۵0۵0 
۳۳ 08900۱ ۲62۲0" 
۴ هووه۳۱:۳ دا وه 7۲62170 
۴-۵ (۱۳۵۵۱۲۵ ۲۵2۵) مودک 0عه وطناویه 
۶ وعناممح 
۷ لا صمو 
۴۳۸ ۵۴ ۲۲۵4 
۹ ۴۲۵۳۴۵ دوانعطت 
۳۰ ا۸ 
۳۱ ۱۸2/۰ 
۳۲ ۲ ۸۵/۵0۵۳ 
۳۳ ماههءنک ٩۷۲‏ اوه‌نلع۳۵] 
۳۴ ۶و وعناه‌مط 
۳۵ ۲ 2۲۵9۲2 
۳۶ ۲۳۵۵ ۲۵۲۵ 
۳۷ م۲ مهنازلا 
۳۸ 0 دام۱۷ 
۳۹ ۲ مهونبه 
روف ۲ ۲۱۵00 
افقف ناو اوععو ۳۸۵۲ 


۲ ۵/۵8 08/0ها5. این اصطلام در مقابل 

نماینهای تجارتی و سرگرمی به کار می‌رود. م. 
وفف ۸05 ونوا( 
۴ ۵ ۴۱۲۵۱ 


۱۰۳ 


۴۵ ۳ ,۸.ع۶ 
۶ منوا منابال 
۷ ۰ ۸ 5و 
۸ ۵ پوب6 جمدن‌عوب۲ 
۹ انم( "0 وممول 
0۵۰ معمدا8۵ ۵زبو0 
۵۱- ۱۸۱۱۱۵ 
۲ ۲ 0۳۵۵۱ ۷۵۲۷ مول( ۲۳۵ 
2۳ ماوت ۷۵ اه امامت ۲۳6 
۵۴ ۰ 9697 ممونله۱۸ 
0۵ ولا 0 .۵ پمموبا 
۵۶ ۵ 86۳۱4 ما ۱ ۵0 ۲68" 
۷ ۵ 0 ۳۵۵۷ ۲6 
02۸ مجو2 
۹ اطمهوب رک 
۶۰ ۲ ادها ۱۸۵۰ 
۶۶۱, 5 8۱۵0039 
۶۲ ۷ ۱۸۱۵۵۵۸۲۱۵۶ 
۴۶۳ ۱ 6۵0۵106 ۲۵۵ ۵۶ 6۱۱ ۲۳۵ 
۶۴ ۲ ۴۱۵0۵۵5 
۴۶۵ ۰۵ ۱۶ اه ۳۵2۵ ۲09 
۶۶ ۷ ۴۵۵۱6۵ ۲۳ 
۴۶۷ ۲ 9۱۵ و۱ع] 
۶۸ ۵ :و0 
۶۹ ۱۹۵۲ ۲08 
۷۰ ۴۵۱۵۶ ۵۱ 0۵۵6 ۲06 
۳۷۱ ۵۷ 0۷۲0۵۱۵ ۲06 
۷۲ ۵۲ وایاما 
۷۳ لت 
۷۴ ۱ 
۰۴۷۵ مامدایی .ل حاه‌عول 
۷۶ ااداهمع۸۵ 0۵۲۵ ۲۳۵۵/۵ اممه‌نادل۱ 
۷۷ ۵ ۱0۵۵۵060۶ ط#۱۵ماز6۳ 
۴۷۸ ۷ ۸۲۶۵۱4 
۷۹ 6 !۱ 
۴۸۰ 6۱۷8 
۸۱ 8۳۵۳۵۱ نومه 
۸۲« ۵اواممه۱ ۵عطءنظ۴ 
۴۸۳ ۴۲۵۱6 وتهطیو8 
وثییه ۷5 م۵ وطا ۷۷۱ ۵۷۱ ۲۳۵" 
۳۸۵ طا۲۵ ۲02 
۸۶ ۷ ۲66 
وی ۷ هطویه ۷ 
۸۹۸۸ ۵ ۵1 ۲06 
۸۹ ۲ ۴۵۱۱۳ ۲۳6 


۹۰ 6 ن تین دستگاه نمایش 


7۱ 
رای 
۳ 
۹۴ 
۹۵ 


۹۶ 
۹۷ 
۹۸ 


طلیعه‌های تئاتر نوین ۱۸۷۵ - ۱۹۱۵ 


تصویر ستحرک که تنها یک تماشاگر 
می‌توانست آن را تماشا کند. م. 

مموز9ع ۲۳۵7888 

وولمه :2 2606۲ 

موطامهع و690۲ 

۲۳۵98 ۵۲ 

۰0۵۳۵۵0900 این اصطلاح ترکیبی است از 

نیکل به معنای ۵ سنت بول آمریکایی (مثل ده 

شاهی). و آدئون. و معنای استماریی کل آن 

«تثاتر دهشاهی» است. این مکانها را ابتدا در 

انبارها و سنازه‌های خالی راء انداختند که در انها 

فیلمی را برای جمع کنیری نشان می‌دادند. 

نیکل آدئون‌ها نخستین سینماهای عسمومی 

بوده‌اند. م. 

و۲۳۵۵ مجو9 

ممنیم( ۵ اه 8:۳ ۲۳6 

پروم4ع800: نام خیابانی است در شسهر 

نسیویورک که غالب تسلاترها و سینماهای 


نیویورکی در آن ساخته شده‌اند. م. 


۱۴ 


۹۹ 
۵.۰ 


2.۸ 


2۹ 
2۱۰ 
2۱ 
(۲ 
"۳ 
۱۴ 
0۵ 


ر. ک. جلد اول. م. 8امم- جع -06تتعطه 
مها مه 

م87 ۴۲۵2 

حععدمدهنا امش 

اممدزمممومیت۱ 

رجنجمه۴ مصعنعلا 

اعیعطگ معایدطه6 


1۳9 5۳۵۵۵۵۲۵6 ۵۰ ۲ 


مرووادای 0۵26/۱۵۷۵ ۸ 
(1965 .1۱۱ ,عصمهلا) 

۷( 63۵۰۱ عاااالا 
1962 .۱۱ بعمههانا) - ها و۳۱* 
م60 وا۵ع] ۵1 ۲۵/۵۱ ۲۳6 
(1969 ,۱۸ ۰ مصفدءنا) 

تامعک اممجمبت 

وییم۱ ۱۵۵00 ۱۱۵۵۱۲۵۱۵۵ ۲۳8 
و۱۷ ۱۰ 6010۲۵۸ ۲۵ وحمجدمامد5 
امه۵۲۵ ۱۸۵۵۱۵۵۲۵ 

0 ,۵۷۷۵ ها 

۰۵ ۱۵ ۵۲ ۸7۱ 139 وه 

(۱ انا زا 








۷ 


تلاتر در اروپا و آمریکا 


بین دو جنگ جهانی 


سالهای بین ۱۹۱۵ و ۱۹۴۰ درگیر دو جنگ جهانگیر 
بودند که مخربترین و زیانیارترین جنگهای دوران نوین 
بشمار می‌روند. جنگ جهانی‌ی اول از دل مسائلی بیرون 
زد که در سده‌ی نوزدهم زاده شده بودند: تمایل 
گروه‌های زبانی و قومی‌ی مشترل به داشتن يلك مسلیت 
مستقل؛ رقابت میان قدرتهای بزرگ برای گسترش 
مرزها, بازارها و حوزه‌های نفوذ خود: پیمانهای نظامی‌ی 
گذشته که برای توازن قدرت بسته شده بودند؛ و 
سیاستهای محرمانه‌یی که سوء‌ظن ملتهای دیگر را 
برمی‌انگيختند. در اين جنگ نه تنها ابزار جنگی در 
گسترده‌ترین وجهی که تا آن زمان بشر به خود دیده بود 


به کار برده شدند. بلکه تانکها و وسایل خودکار دیگر 
اصلاح دید و هواپیما و بمب و زیردریایی و اژدرافکن 
نیز بر آنها افزوده شد. در این جنگ حدود 
۰ انسان جان خود را از دست دادند و 
پیش از ۲۳۷ بیلیون دلار صرف شد. بسیاری از مردم 
فرزانه اين جنگ را تمرین دیوانگی نام داده‌اند. 

جنگ جهانی‌ی اول با خوشبینی به پایان رسید, 
چرا که جای حکومتهای مطلقه را جمهوربها گرفتند و 
گروه‌های کوچك قومی توانستند برای خود ملتی مستفل 
تاسیتن کنند و سازمانهایی بن‌المللی شضجون سجیسم 
اتحاد ملل:» و دادگاه‌هایی برای حل اختلافات ملتها به 


۱۰۷ 








وجود آمدند. اما اين خوشیینیها دیری نپایید. زیرا مسائل 
عظیم اقتصادی‌ی ساخته‌ی دست انسانها و انهدام مواد و 
مصالح مورد نیاز مردم و همچنین کنه‌توزی‌ی مسلل 
بازنده بزودی سربرآورد. تورم دهه‌ی ۰۱۹۲۰ بحرانهای 
اقتصادیی دهه‌ی ۱۹۳۰ را به همراه داشت و در برخی 
از کشورها شرایط زندگی چندان به هرج و مرج گرایید 
که دیکتاتورها توانستند بار دیگر بر سر کار آیند: 
موسولینی در ۱٩۲۲‏ در ایتالیاء استالین در حدود ۱۹۲۸ 
در روسیه, هیتلر در ۱۹۳۳ در آلمان, و فرانکو در 
۹ در اسپانیا, در طول دهه‌ی ۱۹۳۰ يك رشته تضاد 
بر سر ایدئولوژی, دعاویی مرزی و طرحهای 
امپریالیستی - به‌سرعت اوج گرفت. مجمع اتحاد ملل از 
عهدی حل این اختلافها بر نیامد, لا قدرتهای بزرگ بار 
دیگر مسلح شدند. در ۱۹۳۹ بحرانهای موجود به جنگ 
جهانی دوم راء بردند که حتی بسیار مخربتر از اولی بود. 

روی هم رفته چنین می‌نماید که جنگ جهانی‌ی 
اول د. بسیاری از قلمروها تأثیر رهایی‌بخش نبز داشته 
است که شاید مشخصرین آنها ت.لمرو استانده‌های 
اخلاقی. نظامهای رفتارن و صوری. حقوق زنان و 
کارگران, و تج به‌های عنری بوده باشد. در این مسیان, 


تاتر به‌ویزه عمیفاًتحت‌تأثیر قرار گرفت. 


تثاتر و درام آلمان؛ 
۵ - ۱۹۰ 
در طول جنگ جهانی‌ی اول تاتر آلمان بی‌وقفه به کار 


خود اداه داد و به رغم انگلستان, فرانسه و آمریکا 
گرایشی به سرگرمبهای عامه‌پسند نشان نداد. در بایان 





تصویر ۱.۱۷ نقشه‌ی گروسس شاوثپلهاوس. 

که راینهارت آن را با تغیبر دادن یک ساختمان 

سیرک باخت. در طرف چپ یک پروسیلیوم 

کامل, با صحنه‌یی متحرک, قابل توجه است. در 

جلوی پروسینیوم یک سکو و صحنه‌ی گرد قرار 

دارد. این تثاتر حدود ۳۵۰۰ نفر گنجایش داشت 

برگرفته از معماری تناتر. سوشته‌ی بارخسین. 

مسکو (۱۹۴۷). 
جنگ, هنگامی که نظام حکومتی‌ی آلمان جمهوری شد. 
تناترهای «سلطنتی»ی بیشین تتاترهای «ایالتی» نامیده 
شدند و در سازمان و سیاست اداری‌ی آنها تغیرات 
اندکی داده شد. بدین ترتیب که شرکتهای دائمی‌ی موجود. 
نمایشهای گوناگونی را به صورت فصلی در آنها اجرا 
می‌کردند. پس از ۱۹۲۰.با بحرانی شدن اوضاع 
اقتصادی‌ی آلمان و بروز تورم. گروه‌ها بدون دریافت 
كمك دولتی (سوبید) کار می‌کردند و برای بقای خود 
بناچار نظام مجموعه‌ی نمایشی (رپرتوار) را کنار 
گذاشتند وبه آثاری روی آوردندکه باب سلیقه‌ی عامه‌ی 


مردم نرشته می‌شد. 


۱۰۸ 


تصویر ۲.۱۷. تلاتر رداوتنسال متعلق به 
راینهارت, وین. ۱٩۲۲‏ که قبلاً یک تالار 
رقص در قصری متعلق به سد؛ هجدهم بوده 
است. توجه شود که صحنه را چنان ساخته‌اند 
که دیوارهای تالار دست‌نخورده مانده است. 
طاق پروسینیوم و پرده‌یی در کار نیست. 
برگرفته از کتاب تثاتر .)۱٩۲۲(‏ 


در میان تهیه کننده - کارگردان‌همای پیش از 
جنگ ماکس راینهارت همچنان مهمترین مدیر گروه 
آلمانی محسوب می‌شد. راینهارت ضمن انکه مدیریت 
تاتر دویچس و کامرشپیل را اداسه می‌داد. سیرك 
شومان«» را نیز به نام تازه‌ی گروسس شاوشیپیلهاوس» 
(با ظرفیتی بیش از ۳۵۰۰ تماشاگر) تبدیل به تئاتر کرد و 
در آنجا يك سلسله نمایشهای عظیم را به صحنه برد. در 
میان اين آثار اورستیاء جولیوس سزار. و مرگ دانثن قابل 
ذکرند. نوآورهای راینهارت در این تساتر به شدت 
شکست خورد شاید از آن‌رو که ترکیب دوگونه‌ی او از 
صحنه‌ی باز و صحنه‌ی قاب شده هرگز کاملاً ارضا کننده 
نبود. 

راینهارت از ۱٩۲۲‏ تا ۱٩۲۴‏ مرکز کار خود را به 
اتریش منتقل کرد و در آنجا در عرض چند سال 
نمایشنامه‌های انسان جهانی و تثاتر بزرگ جهان, نوشته‌ی 
هوفمانشتال را در جشنواره‌ی سالتزبورگ به نمایش 
درآورد. او از آغاز تأسیس این جشنواره در آن شرکت 
کرده بود. راییتهارت در ۱۹۲۲ مدیریت تناتر دم 
رداوتسال» در بران را بر عهده گرفت و آن را که در 
دهه‌ی ۱۷۴۰ به عنوان تالار رقص ساخته شده بود تغییر 





داد و در آنجا نمايشنامه‌ها و اپراهای سده‌ی هجدهمی را 
با پس‌زمینه‌یی از پرده‌ها اجرا کرد. این تثاتر کوچك و 
جمعوجور با تثاتر عظیم گروس شاوشپیلهاوس اختلاف 
فاحشی داشت. اگرچه راینهارت تشکیلات وسیع خود را 
در اتريش حفظ کرده و حتی گسترش داده بود, در 
۴ به برلن بازگشت و فعالیتهای همیشگیی خود را 
تا روی کار آمدن هیتلر ادامه داد و از آن پس مجبور شد 
به آمریکا مهاجرت کند. بين ۱۹۰۵ و ۱۹۳۳ او شخصاً 
۶ نمایشنامه کارگردانی کرد و با تجربه‌هایی که در 
شیوه‌های نوین تهیه و معماریی تئاتر به عمل آورد تأتیر 
فراگیرنده‌یی بر تتاتر آلمانی به جا نهاد. پس از ۱۹۳۳ 
چند نمایشنامه و فیلم نیز در آمریکا کارگردانی کرد اسا 
هرگز نتوانست خود را با شرایط تازه‌اش تطیبق دهد. 
فعالیتهای پس از جنگ راینهارت دنباله‌ی همان 
تجربه‌هایی بودند که از ۱٩۱۴‏ آغاز کرده بود و این 
دوره‌یی است که کارگردانهای دیگر سبك تازه‌یی - 
اکسپرسیونیسم:ه- را تجربه می‌کردند و چند سالی 
صحنه‌های آلمانی را در تصرف خود گرفتند. اصطلاح 
اکسپرسيونیسم را نخست حدود ۱۹۰۱ در فرانسه سکه 
زدند و آن را همچون برچسب تمایز دهنده‌ی نقاشبهای 


۱۰۹ 
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وان گوگ و گوگن از امپرسیونیسم» به کار گرفتند. 
آمپر سیونیست‌ها پر آن بودند تا نمود اشیا را در زیر 
نورهایی مشخص و در زمانی سعین تصوير کنند. در 
مقابل | کسپرسیونیست‌ها سعی داشتند احساس درونی و 
شدید اشیا را مورد تأکید قرار دهند و زتدگی را همچون 
تصورات خود هنرمند از واقعیت. به صورتی تعدیل یافته 
و حتی تحریف شده» منعکس کنند. 

اکسپرسيونیسم به عنوان يك اصطلاح در حدود 
۰ به آلمان معرفی شد و منتقدان آلمانی بلافاصله آن 
را پذیرفتند و به کار گرفتند. اما در اینجا از اين اصطلاح 
همچون‌برچسبی درموردگرایشهای پیشیننآلمانی درادیسیات 
و هلر نیز استفاده شد. از آنجا که در اين دوره هر نوع 
افتراقی از واقعگرایی انگ اکسپرسپونیسنی می‌خوزد. 
مشکل بتوان تعریف دقبقی از آن به دست داد, اما 
بنیادهای اساسی‌ی آن را می‌توان بدین‌صورت خلاصه 
کرد: اکسپرسیونییم نظرگاهی نفس‌انگارانه:" درباره‌ی 


هستی‌است که و جوداحساسات و رفتارانسانی رابر همه‌ی 
ائیا تسری می‌دهد و حقیقت را در کیفیات درونی و 
روحانی‌ی انسان می‌جوید و نه در نمودهای بیرونیی او. 
اکسپرسیونیست‌ها واقعگرایی و طبیعت‌گرایی را رد 
می‌کردند زیرا اعتفاد داشتند که اين شیوه‌ها توجه خود را 
به جزئیات ظاهری معطوف می‌کنند و اظهار می‌کردند که 
پدیده‌های نمایشی در جامعه‌ی مادی و مکانیکی 
معاصرشان تنها به حقایق ثابت و تبثیت شده می‌پردازند. 
آنها جدل می‌کردند که واقعیت بیرونی قابل تغییر است و 
باید تغییر کند تا جایی که با طبیعت روحانی‌ی انسان, که 
نها منبم ارزشها است؛ همساز گردد. بسیاری از 
کسپرسیونیت‌ها مایل بودند توجه خود را بر این 
کیفیتهای درونی معطوف دارند. اما تعدادی از آنها دیدگاه 
مبارزتری برگزیده بودند و بر آن بودند تا شرایبط 
جتماعی و سیاسی را دگرگون کنند و نگذارند باروج 
نسان به صورتی مکانیکی و انحرافی برخورد شود, 





تصویر ۰.۳۰۱۷ (*) نک طرح اکپرسبونیسنی از چرین گلپی, که 
برای نمایشنامه‌ی مرد گل به دهان. نوشنه پراندللو تهیه ننده است 
(۱۹۵۳). 








چنان که خوشبختی‌ی طبیعی‌ی او را از او بگیرد. ۲ 

از انجا که «حقیقت» اکسپرسیونیستی صرفا در 
قلمرو ذهنیت وجود دارد. آنها ناچار بودند شیوه‌های 
هنریی تازه‌یی جست‌وجو کنند. خطوط کج و معوج, 
شکلها و صورتهای اغراق شده. رنگ آمیزی‌ی غیر طبیعی, 
حرکات مکانیکی, و گفتار تلگرافی, همه شبوه‌هایی 
بودند که در اين آثار به کار می‌رفتند تا تماشاگران را از 
نمودهای ظاهری فراتسر سبرند. در نسمایشهای 
اکسپرسیونیستی همه‌چیز از طریق چشمهای قهرمان 
داستان القا می‌شد؛ دیدگاه قهرمان بود که تاکیدهای 
دراماتيك را تغبیر می‌داد و تفسیرهای شدیدی از وقایع 
صبحنه به دست مي‌داد. الب نمایشنامه‌های 
اکسپرسپونیستی از نظر ساختار گسته و قطعه قطعه 
(اپیزوديك)اند اما در یک فکر يا بحثِ مرکزی به وحدت 
می‌رسند و معمولاً در یکی از اين قطعات امکان رسیدن 
به يك آرمانشهر (یوتوییا) پیشنهاد می‌شود. 

نخستین نمایشنامه‌ی واقعی‌ی اکسپر سیونیستی ب 
گدایان» نوشته‌ی راینهارد یوهانس سورج (۱۸۹۲- 
۶ در ۱۹۱۲ چاپ شد. این نمایشنامه درباره‌ی 
کشمکش میان قراردادهای تثببت شده و ارزشهای نوین, 
سل کهنه و نسل تازه, و کوتشهای شاعر خسیالپردازی 
است که در جامعه‌یی مادی و تاحساس در جست‌وجوی 
خوشبختی است. همین نظرگاه را با تفاوت اندکی در 
نمایشنامه‌ی فرزند پسر:.(۱۹۱۴) نوشته‌ی والترهاسن 
کلور:» ۱۸۹۰۱ - ۱۹۴۰) نیز می‌توان یافت که در آن 
قهرمان داستان پدرش را تهدید به مرگ می‌کند. زبرا 
معتقد است که والدین پرهیزگار و ریا کار و متظاهرش 
مانع از آن شده‌اند که زندگی را با همه‌ی شکوهش تجربه 
کند. اين نمایشنامه با برخوردی نمادین می‌کوشد خود را 


۱۱۱ 
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از دنیای کهن. با ارزشهای پوسیده‌اش, رهایی بخشد و 
قراردادهای جامعه‌یی را که در مقابل خواستهای «انسان 
نوین» ایستادگی می‌کند از میان بردارد. 

با آشاز جنگ جهانیی اول اکسپرسپونیسم 
تغیبراتی را آغاز کرد و به جبای اعاده‌ی منظورهای 
شخصی به اخطارهایی روی آورد که به فاجعه‌یی در 
جهان آینده اشاره داشتند. يا صرفاً پیشنهادهایی اصلاحی 
برای انسان و جامعه داد. مثلاً هاسن کلور در نمایشنامه‌ی 
ضد جنگ آنتیگونه::.(۱۹۱۶) پيشنهاد می‌کند که تنها 
طریق رسیدن به خوشبختی طریق عشق است و بسر آن 
است که تا زمانی که ریشه‌ی فرمانروایان شود رأی و 
ظالم کنده نشود اين عشق حاصل شدنی نیست, همچنین 
فریتس فُن اونرود»,(۱۸۸۵ - ۱۹۷۰) در نمایشنامه‌ی 
يك نژادد»» (۱۹۱۸) نشان می‌دهد که ارزشها و اسباب 
غلط (به‌ویژه جنگ) چگونه انسان را از انسانیت دور 
می‌کنند و در پایان نمایشنامه‌اش از تماشاگران دعوت 
می‌کند با یورشی خشماگین بر پادگانها, این «لانه‌های 
مرگ آفریین», مقدمه‌ی ساختن جهانی بهتر را آغاز کنند. 

در ۱٩۱۸‏ انقلاب گسترده‌یی دولت آلمان را ساقط 
کرد و نقطه‌ی پایانی بر جنگ و استبداد گذاشت. تا آن 
هنگام, به واسطه‌ی ممیزی‌ی شدید دولت, تعداد اندکی از 
نمایشنامه‌های اکسپرسیونیستی در المان اجرا شده بود. 
هرورث واللین::(۱۸۷۸ - ۱۹۴۱) در کتار ماهنامه‌بی 
که بنام توفان:۶» منتشر می‌کرد, از سال ۱٩۱۳‏ به بعد يك 
رشته روخوانیی نمایشنامه و اجراهای دراماتيك را یه 
صورت خصوصی آغاز کرده بود. اما تا ۱۹۱۶ آثار 
اکسپرسیونیستی به صحنه نرفته بودند. هنگامی که جنگ 
به پایان رسید تعداد کمی نمایش اکسپرسیونستی بر 
صحنه دیده شده بود که همانها نیز تماشاگران محدودی 


داشتند. با برقراری صلح: اکسپرسیونیسم شکوفا شد. 
تعداد ماهنامه‌های اکسپر سیونیستی به زبان آلمانی که در 
۷ ده تا بود. در سال ۱۹۱۹ به ۴۴ رسید. تثاترها 
نیز در ۹ اجرای آثار اکسپرسیونستی را آغاز 
کردند. از آن پس تا ۱۹۲۴ اين سبك نمایشی صحنه‌های 
آلمانی را در تصرف خود گرفت. اما خوشبینی‌ی حاصل 
از پایان جنگ (که وعده‌های اکسیرسیونیست‌ها را قابل 
حصول می‌کرد) بزودی جای خود را به سرخوردگی و 
ناامیدی سپرد و پس از ۱٩۲۴‏ اکسپرسیونیسم عملاً مرد. 
این جایگزینی‌ی خوشبینی با بدیینی به‌ویژه در آثار دو 
تن از نویسندگان عمده‌ی این مکتب آلمانی - کایزر و 
تولر - مشهودتر است. 

گنورگ کایزر»» (۱۸۷۸ - ۱۹۴۵) نوشتن 
نمایشنامه را از ۱۹۱۱ آغاز کرد. نخستین نمایشنامه‌ی 
اکسپرسیونیستیی او از سحرگاه تا نیمه شب»:(۱۹۱۶) 
نام دارد که در آن يك انسان جهانی در عصر ماشین در 
جست‌وجوی معنای زندگی است و سرانجام قربانی‌ی 
بی‌عاطفگی و آزمندیی محیطش می‌شود. اما با آنکه 
جهان آمادگی‌ی شنیدن پیام قهرمان کایزر را ندارد او 
گمان می‌کند راهش را یافته است. اثر بعدیی او را يلك 
سه‌گانه (تریلوژی) به امهای مرجان»:( 4۱۹۱۷ گاز 
يك:۰)۱۹۱۸(»۰ و گاز دود»(۱۹۲۰) تشکیل می‌دهد. 
در نمایشنامه‌ی اولی قهرمان داستان به‌تدریج به برتری‌ی 
روح بر جسم وأقف می‌شود و در نمایشنامه‌ی دومی 
پسرش تصمیم می‌گیرد جامعه را تهذیب کند. با انکه در 
هيچ‌يك از اين دو اثر قهرمانان‌داستان‌موفقیت کاملی به 
دست نمی آورند, هر دو اساسا نیت به اینده خوشبینند. 
اما در نمایشنامه‌ی گاز دو چنین به نظر می‌رسد که کایزر 
از انسانها سرخورده است و نمایشنامه در حالی به پایان 


۱۱۲ 
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تسصویر ۰۵.۱۷ (*) ارنت تور 
درام‌نویس اکسپر سپرنست المانی. 


را از بقل تیاس امیر نید 
کایزر پس از اين دوره, سبك اکسپرسپونیسم را کنار 
گذاشت. 

ارنست تسوار (۱۸۹۳ - ۱۹۳۹) نسخستین 
نمایشنامه‌ی خود تجلی: ۱۹۱۸۱) را هنگامی نوشت 
که به خاطر شرکت در فعالیتهای ضد جنگ در زندان به 
سر می‌برد. این نمايشنامه تحول تدریجیی قهرمانش را 
از يك سرباز بومی‌ی منعصب به يك انقلابی‌ی نند و تيز و 
مخالف جنگ نشان می‌دهد. در پایان تمایشنامه قهرمان 
دانسان مر وتو بوفم زا بازی وهی چا شنلیه ابا 
کنندگان خود قیام کنند. موثرترین اثر نوار انسان و 
توده‌ها::(۹۳۱٩۱)‏ نام دارد. اين نمایشنامه درباره‌ی زنی 


" است که می‌کوشد کارگران را باری دهد. اما در مقابل 


کسانی که اصول عفاید خود را فراتر از اصول انسانی 
قرار می‌دهند شکست می‌خورد. هنگامی که توار 
نمایشنامه‌ی هوراء. ما زشدگی می‌کنیم:::(۹۲۷٩۱)‏ را 


۱۱۳ 


نوشت ناامیدیی او کامل شده بود. در این نمایشنامه 
آرمانگرایان سالهای گذشته را می‌بینیم که امروز 
زندگیهای مرفهی دارند و همان اشتباهی را تکرار می‌کنند 
که روزگاری بر علیه آن مبارزه می‌کر دند. قهرمان داستان 
به عنوان اعتراض بر این دیوانگی خودکشی می‌کند. 

بین ۱۹۱۹ و ۱٩۲۴‏ سبلك اکسپرسبونیسم. به‌ویزه 
چنان که یسیر و فهلینگ آن را به کار می‌بردند. شیوه‌ی 
غالب نمایشها شد. للوپولد پسنر»,(۱۸۷۸ - ۱۹۲۵) 
پیش از آنکه مدیریت تاتر ایالتی‌ی برلن را در ۱۹۱۹ 
عهده‌دار شود در شهرهای هامبورگ و کونیگسبرگ کار 
کرده بود. اما در تثانر ایالتی‌ی برلن بود که با استفاده از 
پلکانهای خبال‌انگیز (که به نام پسیر ترپن»» مشسهور 
شدند) و سکوهایی که عناصر اصلی‌ی ترکیب‌بندی‌ی 
صعنه‌های او را تشکیل می‌دادند. شهرت جهانی کسب 
کرد. طراجان عمده‌ی او امیل پیرشانه» و سزار 
کلاین۰:, صحنه‌پردازی‌ی چشمگیر و پرزرق و برق را 
کنار گذاشتند و قطعات شبوه‌پردازان‌ی دکور را جانشین 
کردند. اين قطعات در کنار لباس و نوزهایی با همان 
شیوه, کيفنتهابی صرفاً نمادین و احساسی ایجاد 
می‌کردند. اجرای یستر از نمایشنامه‌ی ریچارد سوم اثر 
شکسپیر در اين مورد نمونه‌وار است؛ در اين نمایش اوچ 
قدرت ریچارد سوم با لباسهایی به رنگ خون و نورهای 
درخشان, و سقوط او به دست ریجموندها با لیاسهای 
سفید و نورهای مرده نشان داده شد. اگرچه سر به 
عنوان کارگرادن «اکسپر سیونیست» شهرت دارد. اما غالبا 
آتار کلاسيك را به صحنه می‌برد. او در سال ۱۹۳۳ به 
ایالات متحده مهاجرت کرد. 

یورگن فهلینگ.» ۱۸۹۰۱ - ۱۹۶۸) به‌عکس 
یستر شهرت خود را با اجرای درامهای اکسپرسیونیستی 








به دست آورد و کار خود را با اجرای نمایشنامه‌ی انسان 
و توده‌ها؛ در سال ۱٩۴۱‏ در تتاتر فولکس بونه» در 
برلن آغاز کرد. فهلینگ در نمایشهای خود می‌کوشید 
احساسات شدیدی در تماشاگران به وجود اورد. در 
اجرای فهلینگ از اين نمايشنامه بانکداران با صدای 
جرینگ جرینگ سکه‌ها به‌رقص درمی آمدند؛ کارگران با 
موسیقیی گارمان (کنسرتینا) و تغییر مداوم نورهای 
رنگین رقصهای وحشیانه‌یی می‌کردند که رنگ و بوی 
مراسم جادوگران راداشت. و در سراسر نمایش توده‌ها 
همراه یا حرکات و صدای شدید همچون عاملی پرجنیش 
و تکان دهنده به کار گرفته می‌شدند. فهلینگ بیش از 
بسیر به گلچینیی دستاوردهای مختلف می‌پرداخت و 
اين امر را در انتخاب نمایشنامه و کاربرد شیوه‌های 
کارگردانی. هر دو. رعایت می‌کرد. او پس از قدرت 
گرفتن نازی‌ها در آلمان ماند و در تثاتر ایالتیی برلن کار 
خود را ادامه داد. 

با فروکش کردن تب اکسپرسیونیسم رهیافتی 
مبارزتر که به تدریج «تئاتر حماسی:»» خوانده شد. پا 
بر صحنه گذاشت. نخستین کسی که در اين شیوه کارکرد 
آروین پیسکاتوردب (۱۸۹۳ - ۱۹۶۶) بود. پیسکاتور با 


تس صویر ۶.۱۷ صحه‌یی از 
نمایشنامه‌ی ریچارد سوم انز کسیر 
که در سال ۱۹۱۹ توسط یستر در نتاتر 
ایالتی‌ی برلن تهیه شد. طراح صحنه 
امیل پیرشان - اهدایی موزه‌ی تناتر, 
مونیخ. 


پشت سر گذاشتن تجربیاتی در تثاتر پرولتاریایی»" در 
۰ و تاتر مرکزی:۳ از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۴ به عنوان 
کارگردان در تثاتر فولکس بون استخدام شد. از ۱۹۲۴ 
تا۱۹۲۷ کوشید در این تناتر به جای اجرای 
نمایشنامه‌های معمولی که برای تماشاگران طبقه‌ی کارگر 
اجرا مسی‌شد «درام پسرولتاریایی» را علم کند. 
دستکاری‌هایی که او در نمایشنامه‌ها به عمل می‌آورد تا 
از آنها متنی تبلیغی متناسب با اصول مارکسیستی بسازد 
جنجالهایی آفرید که مجبور شد در ۱٩۲۷‏ تاتر فولکس 
یون را ترك کند و تئاتری به نام تتاتر پیسکاتور تأسیس 
کند. در ۱۹۳۷ - ۱۹۲۸ پیسکاتور تکنیکهایی را تجربه 
کرد که بعدها به نام تتاتر حماسی مشهور شدند. او در 
نمایشنامه‌های هوراء ما زندگی می‌کنیم! از تولر. و 
بازنویسیی راسپوتین:» از الکسی تولستوی, و اقتباسی 
که از رمان شويك, سرباز خوب»» اثر یار وسلاوهایك::" 
به صحنه برد از فیلم کارتون بر صحنه. چرخ عصاری: 


قطعات دکوری, و وسایل دیگری استفاده کرد تا خطی ‏ 


قوی و موازی بین وقایم صحنه و موقعیتهای زندگیی 
واقعی ترسیم کند. او در اين نمایشها نیاز به اصلاحات 
سیاسی و اجتماعی را مورد بحث قرار می‌داد. پیسکاتور 


۱۱۴ 





نیز با روی کار آمدن هیتلر در ۱٩۳۳‏ آلمان را ترلد گفت 
و در ۱۹۳۹ به آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا تا سال 
۱ در نیواسکول:.» و مرکز مطالعات اج جتماعی 
تدریس می‌کرد و گهگاه نمایشهایی را در نیویورگ و 
شهرهای دیگر آمریکا به صحنه می‌برد. 

اگرچه پیسکاتور در پیدایی‌ی تناتر حماسی 
پیشقدم بود اما اين سبك امروزه با نام برتولت برشت"۰" 
(۱۸۹۸- ۱۹۵۶). درام‌نویس و نظربه پرداز عمده‌ی آن. 
شناخته می‌شود. برشت به عنوان کارگردان وارد تتاتر شد 
و مدتی با ماکس راینهارت در برلن همکاری کرد. 
نمایشنامه‌نویسی را ابتدا در نهضت داداییسم» و 
اکسپرسیونیسم تجربه کرد و در اين دوره نمایشنامه‌هایی 
چون بعل۱۹۱۸(۰۳) و آوای طبلها در شب (۱۹۲۲) 
را تنوشت تاانکه با نمایشنامه‌ی آدم آدم است:۵ 
(۱۹۲۶) به سبك شناخته شده‌ی خود رسید. نختین 
موفقیت خود را با نمایشنامه‌ی آپرای سه پولی۰: 
(۱۹۳۸) به دست آورد که با موسیقیی کورت وایل»» 


اسفاده از این بله‌ه! و مطوح معدد دز 


ححته تهرن بافت. پر تفه از محاهر 


هنرهای تثایر ۱۹۲۴۱) 





تصویر ۰۸.۱۷ (۷*) اروین سک ور 


بان گذار تتایر حماسی که برای کار گرا 


نماش می‌دا. 


(۱۹۰۰ -۱۹۵۰) و طراحیی کاسپار نهر:»( ۱۸۹۷ - 
۲ روی هم ۴۰۰ بار اجرا شد. در ۱٩۳۳‏ برشت 
تبعید شد و غالب آتار مهم خود را در همین‌دوره‌نوشت. 
در میان این آثار می‌توان از نمایشنامه‌های ترس و نکبت 
رایش سوم»» (زندگی‌ی خصوصیی نژاد برتر) (۱۹۳۵ 
-۱۹۳۸۰) که در بسیست و هشت صحه اعمال 
غیرانسانیی نازی‌ها را به نمایش می‌گذارد؛ ننه دلاورد.ه. 











(۱۹۳۷) که نمایشی از ایستادگی و در عين حال جانور 
خو شدن زنی در طول جنگ سی‌باله است؛ زندگی‌ی 
گالیله:.: (۱۹۳۸ - ۱۹۳۹): زن خسوب س‌چوان»:. 
(۱۹۴۰-۱۹۳۸): ارباپ پسونتیلا ‏ (۱۹۲۰ - 


۱ تیاه آرتورو اویبی ۰ (۱۹۴۱): و دایر‌ی 
کجیی ‏ قفقازی «:,(۲ ۱۹۴ - ۰۱۹۴۵ آخرن اثر او.نام 
برد. از آنجا که برشت در تبعد بسر می‌برد آثارش 
به‌ندرت اجرا می‌شدند نا آنکه در سال ۱۹۴۲۷ به المان 
بازگشت. از آن زسان تباکنون آنار برشت اعتبار 
روزافزونی در جهان به دست اورده‌اند. 

هر ند نسمایشنامه‌های برشت تماشاگران 
سرسیرده‌یی دارند اما باید گفت که نظریه‌فايش شهرت 
گسترده‌نری دارند. برشت رهیافت نمایشی‌ی خود را 
«حماسی» می‌نامد تا هم حوزه‌ی وسیعتری را اقا کند و 
هم اختلاط شیوه‌های داستانسرایی و نمایش را مورد 
تأأکید قرار دهد. او مایل است تماشاگرانش نمایش را با 
دیدی انتفادی, و نه انفعالی, تماشا کنند و بر آن است تا به 
تماشا گرانش نقش فعالتری بدهد. برشت سرانجام به 
فرایافت «فاصله گذاری» (ورفر مدونگز فکت)» رسید. در 
این فرایافت وقابع صحنه چندان شریب می‌نمایند که 
تماشاگر در باب آنها سوال می‌کند. برشت برای آفرینش 
اين مراقبه‌ی اندیشنالك و برای آنکه نساشا گرانش وقابع 
صعنه را با زندیی واقعی اشتباء نکنند. در تثاتر خود 


نیاز به وسایلی داشت (متل شور توازندگان. تغییرات 


تصویر ۱۷.. طرحی از پبسکانور برای 
نمایشنامه‌ی هورا. ما زندگی می‌کنیم نوشته‌ی 
ارنست نولر. برگرفه از مجله‌ی هنرهای تلاتر 
(۱4۳۲). 


صحنه) که قابل رژیت باشند. او همچنین پاره‌های 
مختلف نمایش را عمداً جدا می‌کرد و در لابه‌لای آنها 
آواز و قطعانی روایی جا می‌داد و بدین‌وسیله توجه 
تماشاگر را به ذات نمایشیی تثاتر خود فرا می‌خواند. 
منظور برشت آن بود که فاصله‌یی میان تماشاگران و 
وقایع صحنه ایجاد کند نا بنوانند وضعیت دراماتيك صحنه 
را به صورتی اننفادی ارزیایی کنند. او امیدوار بود که 
بدین‌وسیله تمانا گرانش را از شرایط اقتصادی و 
اجتماعیی خود در خارج از تتاتر آگاه کند نا نسیت به 
نظام اجتماعی و اقتصادی و اجتماعیی خود بی‌اعتنا 
لباخند زادره تغییر آن بکوشتد: 

برشت به‌عکس آپیا و کریگ عقیده نداشت که 
عناصری تلاتری را در يك شاهکار هنری‌ی مستقل به 
وحدت برساند. به نظر او جنین رهیافتی کاربرد ببهوده‌ی 
عناصر گوناگون است که هر يك از آنها می‌توانند نکتوی 
تازه‌یی از مسائل صحنه را حل و فصل کنند. او رهیافت 
استانیسلاوسکی را نیز رد می‌کرد و از بازیگرانش 
می‌خواست به نفش خود همچون سوم شخص نگاه کنند 
تا بتوانند درباره‌ی حرکات و انگیزه‌های شسخصیتها 
داوری کنند. نظریه‌هاء و متضاد فراوانی 
به خود دیده اما توانسته است کارگردانهای بسیاری را در 
جهان بر سر شوق آورد. 

در میان تجربه‌های هنری‌ی دیگری که دهه‌ی 
۰ به خود دید می‌توان از باوهاوس" نام برد که 


۱1۶ 





تصویر ۰.۱۰.۱۷ (*) برتولد برشت درام‌لویس 
۳ ّ 
نظربه پرداز و کارگردان بزرگ ناتر 


اعستباری جسهانگیر کسب کرد. در ۱۹۱۹ والتسر 
گس روپیوس(۱۸۸۳ - ۱۹۶۹) در اشستاتلیشس 
پاوهاوس:»ه در وایمار يك مدرسه‌ی هنرهای نزیینی 
تأسیس کرد و در آنجا کوشید مرزهای سنتی‌ی میان هنر 
و صنعت و هترمند و صئعتگر را از میان بردارد و 
معماری. نقاشی, مجسمه‌سازی, و هترهای دیگر را در 
بك بیان مشترل کند. هدف نهایی‌ی مدرسه‌ی باوهاوس 
آن بود که محیط زندگی‌ی روزانه را به يك «اثر هنری» 
مبدل سازد که در آن همه‌چیز, از مناظر اطراف گرفته نا 
خانه‌ها. مبلمان اناقهاء تزیینات داخلی‌ی خانه و حتی 
وسایل آشپزخانه همچون بخشی از يلك طرح کلی برای 


تصویر ۰۱۱۰۱۷ (*) برشت و همکارانش در 
ین کار, در سال ۱۹۵۰ 


زندگی شمرده شوند. این نظرگاه بر آن بود که هر 
کارکردی را با جنبه‌يی هنری و هر هنری را برای 
کارگرهی عفلی:دز نظر بگتردر وه گوشیذنفطهی پاپايي 
بر هرگونه نخبه گرا یی:. در هنر بگذارد؛ هنری که در 
درجه‌ی اول به موزه‌ها و خانه‌های مردم م مرفه تعلق 
داعتت: گردانندگان ا پن مدرسه ابدوار بودند که هثر زا 
بخشی از زندگی‌ی روزمره بسازند. 

از سال ۱۹۲۳ نا ۱۹۲۹ بد کارگاه نمابش 
باوهاوس زبرنظر أسکار لیر ۱۸۸۸۱۰ ۱۹۳۲) 
اداره می‌شد و شلمر در نمایشهای خود نا کبد اصلی را بر 
عناصر و جهره‌های سه بعدی در فضا قرار می‌داد. او به 
جای آنکه فضای صحنه را با شکل طجعیی انسان 
هماهنگ کند بر آن بود که اندام انسان را با مضای 


نتزاعی‌ی صحنه به وحدت پرساند و در بهابت به آنجا 
رسید که شکل انسانی را با لباسهای سه بعدی تغییر دهد. 
در این حالت بازیگران به صورت «معماریی گردان:۲» 
درمی‌آمدند و حرکاتشان با دقتی ریاضی ننظیم می‌شد. 
شلمر عتصر کلام را نادیده می‌گرفب. اما به طور 
سیستماتيك همه‌ی عناصر بصری (از جمله فضای خالی, 











تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


تصویر ۰۱۲۰۱۷ صحته نی از نماسسامه. 


لها رورا شنت ای مها 


کار کاهر یل فر منولند. ۰۷۹۲۲ اش 


صحنه‌بی دراز درست می‌شد. و وقتی آن را ۱۸۰ درجه 
می‌چرخاندند صحنه‌بی گرد پدید می‌آمد. سکوی بازی از 
بالهای پروسینیوم عبور می‌کرد که به طور کامل تا لبه‌ی 
جایگاه تماشاگران ادامه می‌یافت و به عنوان محل بازی 
مورد استفاده قرار می‌گرفت, و دکورها به‌وسیله‌ی واگنها 
بر آن قابل اتقال بودند.اتاق صحنه‌ی وسیع ایبن تلاثر 





۱ سا ۳۳۳۳۳0 
احس حص تحص ----1[ 
1 اس | ری ۱ 








چهره‌ی انسانی, حرکت. نور و رنگ) راء هم به صورت 
جداگانه و هم در ترکیب کلی, مورد دقت و موشکافی 
قرار مر داد )قدامات قلیر زا تیز هستجون بای از 
منادیان باوهاوس در نهایت می‌توان همچون پژوهشی 
بنيادین ارزیابی کرد که نتایج آن در مسانل عملی‌ی 
گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. دستاوردهای شلیر 
پس از دهدی ۱۹۵۰ به‌ویژه در رقص‌آرایی, به کار 
گرفته شدند. ۲ 

در معماری‌ی تئاتر مهمترین تاثیر باوهاوس را در 
تناتری که گروپیوس در ۱٩۲۷‏ طراحی کرد می‌توان 


تصویر ۱۳۰۱۷. صحنه‌بی از نمایتنامه‌ی 
در انبوه شهرها. اتر پرشت که دز ال 
۳ در نثاتر رزیدننی در موننخ اجثرا ‏ 
شده است. این نماشنامه زا ارش انگل 
کارگردانی و کاسا. نهر طراحی کرده است 
اهدایی موزه‌ی نام مونبخ 


مشاهده کرد. این طرح که به نام «تلاتر مطلق» برای 
پیسکاتور طراحی شده بود هرگز ساخته نشد. اما نفوذ 
خود را بر معماریی تثاترهانی که پس از آن ساخته 
شدند تا به امروز حفظ کرده است. بنا به نظر گروپبوس 
تنها سه شکل عمده‌ی صحنه وجود دارد ‏ صحنه‌ی 
گرد»»: صحنه‌ی کشیدهه». و صحنه پروسینیوم - و او 
کوشید که در طرح خود همه‌ی اين شکلها را بگنجاند. او 
بخشی از صندلیها را همراه با محل بازی بر روی دایره‌بی 
وسیم و گردان در جلوی پروسینیوم قرار داد. هنگامی که 
این محل در مجاورت بروسینیوم قرار می‌گرفت. 








تصویر ۱۴.۱۷ «نثانر مطلق» گروپیوس. بوجه 
شود که دایره‌ی سفید (محل بازی) به بر وسینبوم 
پیوسته و صحنه‌یی کود به وجود آورده است. اس 
دایره (در دل دوایری که جایگاه سمائاگران را 
تشکیل می‌دهد) قابل بغییر است و می‌نواند به 
وسط اودیتوربوم منتقل شود و صحنه‌بی گرد را 
تشکیل دهد. توجه شود که شیب گرداگرد صحنه 
(ایوان سراسری) نیز به عنوان محل بازی قابل 
استقاده است و اودبتوریوم را کاملا دربرمی‌گیرد 
همچنین توجه شود که نورافکنها ۱ که تماعشان به 
شکل مثلت نموده شده) در اطراف اودبنور بوم‌وار 
پشت سیکلوراما تصب شده نا نماناگران زا 
همچون صحنه‌یی ورانی دربم‌گیرد. بر‌گرفته از 
کتاب معماری تثاتر. نوشته‌ی بارخین, مسکو 
(۱۹۴۷). 


۱۹۹ 


امکان می‌داد تا سکوهای چرخدار به طور افقی در آن به 
گردش درآیند. در فضای اطراف جایگاه دوازده ستون 
کار گذاشته شده بود که در فاصله‌ی بین آنها پرده‌هایی 
قابل نصب بودند. همچنین سبکلورامای شقافی در انتهای 
صحنه‌ی پروسینیوم امکان می‌داد تا بر روی آن فیلم 
نمایش دهند. در حالی‌که پرده‌های دیگر در بالای سر 
تماشاگران قرار داشتند. گروپیوس مایل بود تماشاگران را 
در وسط محل بازی قرار دهد و آنها را «مجیور کند که 
در تجربه‌ی نمایشنامه شرکت فعال داشته باشند.» 

مکتب باوهاوس همواره جنجال آفرین بود و 
هنگامی که نازی‌ها به قدرت رسیدند مجبور به تعطیل 
شد و اعضای اين مکتب در کشورهای دیگر جهان 
پراکنده شدند اما نفوذ آنها بر طراحی و معماری بسیبار 
فراگیر بود که به ندرت تأثیرشان بر هنرهای دیگر 
پیگیرای: له است, 

اگرچه امروزه سهم عمده‌ی آلمان را بر تثاتر دهه‌ی 
۰ تنها تناتر حماسی و مکتب باوهاوس می‌شناسند. 
اما نهضت دیگری نیز همزمان در تثاتر السان وجود 
داشت که توو ساشلیشکایت»» یا نو واقعگرایی نامیده 
می‌شد. این مکتب تازه حدود ۱٩۹۲۳‏ به عنوان 
عکسالعملی در مقال اکسپر سیونیسم؛ علم شده بود و به 
مسائل اين جهانی همچون مشکلات انطباق با دوران 
صلح, نظام حقوقی‌ی سفت و سخت. و ضربه‌یی که جنگ 





تسصویر ۰۱۵.۱۷ (*) یک طسرح صحته‌ی 
پاوهاوس برای نمایشنامه‌ی پیدرمن و پرنده‌ی 
آتش وشته‌ی ماکس فریش, که در رومانی. در 
سال ۱۹۶۰ اجرا شد 


رح جوانان و محیطهای نحصیلی وارد آورده است. 
می‌پرداخت. پا آن که تعداد نمایشنامه‌های نو واقعگرا 
فراوان‌است. متأسفانه تنها معدودی از آنها امروزه ارزی 
خواندن دارند. از میان نوبسندگان نو واقعگرای آلمانی دو 
قن قایل ذکرند: فربدر یش ولف::۱۸۸۸(۰ - ۱۹۵۳) با 
نمایشنامه‌های سیانیده,»,(۹۲۹٩۱),‏ که حمله‌بی است سر 
قوانین سفط جنین» و ملوانان کاتارو:»»(۱۹۳۰). درامی 


تصویر ۰۱۶۰۱۷ (#) طرحی مد 





مستند درباره‌ی قیام نیروی دریابیی اطریش - 
مجارستان در جنگ جهانیی اول؛ و فردیناند بروخنر:.» 
(۱۸۹۱ - ۱۹۵۸) با نمایشنامه‌های بیماری جوانی:« 
.)۱٩۹۲۶(‏ درباره‌ی نتوهم‌زدایی از جوانسان و 
جنایتکاران:,م (۱۹۲۸) که مطالعه‌یی است در باب نظام 
قانونی. (بروخنر بعدها با نوشتن آتار تاریخی از جمله 
نمایشنامه‌ی الیزایت از انگلستان:۳« شهرت جهانی کسب 


رن از نمایتنامه‌ی اپیرای سه پولی اسر 


بر تولدبرشت, که در سال ۷۰ توسط جبمز مارونک در نبکاگو اجرا شده است 








تصویر ۱۷۰۱۷. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی اپرای 
سه پولی, که در ۱٩۲۸‏ در تلاتر شیقبائردام. در 
پرلن اجرا شد. ایین نمایشنامه را اربش انگل 
کارگردانی و کاسپار نهر طراحی کرده است 
اهدایی موژه‌ی تلانر, مونیخ 


کرد.) بهترین نویسنده‌ی نو واقعگرای آلمانی کارل زوخ 
یبرد (۱۸۹۶ - ....) نام دارد. نمایشنامه‌ی تاکستان 
سرخوش«»« (۱۹۲۵) او يك کمدیی ناده است که در 
جریان جشن شراب‌گیری اتفاق می‌افتد. ان نمایشنامه 
مسوفقیت قابل توجهی به دست آورد. پردوامسترین 
نمایشنامه‌ی او ک‌اپیتانی از کوپه‌نيك۰)۱۹۳۱(۰۰ 
برخوردی طنزآمیز با نظام اداری‌ی پروس, نام دارد و 
نشان می‌دهد که چگونه یک خٌرده جنایتکار با پوشیدن 
لباس یونیفورم و امر و نهي بی‌چون و چرا شهری را اسیر 
خود می‌کند. 

با ظهور هیتلر در ۱۹۳۳ بسیاری از هنرمندان مهم 


آلمانی کشور خود را ترك کردند. بسیاری دیگر از آنها که ۰ 


باقی ماندند عملاً با نوشتن و اجرای آثار تاریخی یا 
فاصله گرفتن از مسائل معاصر خود. دست به «مهاجرت 


داخلی» زدند. نازیها نمایشنامه‌هایی را تضویق 
می‌کردند که به گذشته‌ی توتنی«ی المان می‌پرداختند. و 
یا آثاری که به شکلی حساب شده عظمت آلمان را مورد 
تأأکید قرار می‌دادند. و همچنین آثار اغراق شده‌یی که 
شعار «هرچه شمالیتر است پرقدرت‌تر است» را درسر 
داشتند. باید دانست که تنها معدودی از هنرمندان تئاتر 
آلمان با ایدئولوژیی نازی روی موافق نشان دادند. حتی 
تعدادی از انها توانستند استقلالی نسبی به دست اورند. 
در میان اين هنرمندان باید از اشخاص زیر نام برد: 
هاینتس هیلیرت ۱۸۹۰۱ - ۱۹۶۷), که از ۱۹۳۳ تا 
۵ در تاتر دویجی جای راینهارت را گرفت؛ کارل 
هاینتس مارتین:.(۱۸۸۵ - ۱۹۵۳). بر تهولد ویسر‌تل 
(۱۸۸۵ - ۱۹۵۳) و یورگن فهلینگ. بهترین طراحان 
آلمانی در اين دوره عبارت بودند از تراوگوت موارا:ه» 
روخوس گلیزه::», سزار کلاین. کاسپار نهر» ویلهلم 
راینکینگ:, و کارل کرونینگه. اما باید دانست که 
تتاتر آلمانی بین سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۵ در مقابل 
نیازهای سیاسیی آلمان چهره‌ی کمرنگی به خود گرفت. 


تكاتر و درام در فرانسه 
۵ - ۱۹۰ 


جنگ جهانیی اول فمعالیتهای تناتری در فرانسه را 
به‌شدت کاهش داد. در آن روزها هر بازیگری که توان 
جنگیدن داشت عملاً وارد ارتش شد و دیگران که 
نیرویی نداشتند به هنرنمایی در جبهه‌ها گسیل شدند. در 


۱۳۱ 





چنین شرایطی شرکتهای نمایشی چندان تهی ماندند که 
برای اجرای نمایشهای خود دانشجویان کنرواتوار 
پاریس را دعوت به کار کردند. فضای جنگ‌زده‌ی 
شهرهاء تثاترها را به سوی اجرای سرگرمبهای عامه‌بسند 
کشاند و «تاترهای بولوار»» رونق گرفتند. چندان که 
حتی پس از پایان جنگ نیز بازارشان گرم ماند. در میان 
تولید کنندگان تتاترهای بولوار احتمالاً ساشاگیتر ی« 
(۱۸۸۵ - ۱۹۵۷). مولف ۱۵۰ نمایشنامه, از همه 
موفقتر بوده است. او نمایشهای خود را خود تهیه و 
کارگردانی می‌کرد و خود نقش بازیگر ستاره را بر عهده 
می‌گرفت. 

در سوی دیگر اين جهت‌گیری, به صورتی افراطی. 
يك رشسته جنبشهای هنریی دیگر قرار داشت سب 


تصویر ۰۱۹۰۱۷ (*) یک طرح فوویستی از 
نمایشنامه‌ی کالیگولا نوشته البر کامو. که توسط 
سزار کلین که برای داچ شاوشپیل هاوس در برلن 
تهیه شده است (۱۹۴۹). 


تصوير ۱۸.۱۷ نمایش سوررئالیستیی ژان کوکتو, 
به نام انتیگون. که توسط شارل دولن در تتابر آتلیه‌ی 
پاریس اجرا شد. (۱۹۲۲). برگرفه از مجله‌ی تئاتر 
.)۱٩۲۳(‏ 


فو ویسم(هده کوبیس مها کنسترا کتیویسم۱.» داداییسم. و 
سور رئالیسم::» (فراواقعگرایی) - که همگی در مقابل 
واقعگرایی قد علم کردند و شکلهای تازه‌یی را مورد 
توجه قرار دادند. در جریان جنگ بیاری از هنرمندان و 
مخالفان سیاسی به سویبس پناهنده شدند. جابی که 
دادایبسم, افراطی‌ترین جنبش هنری‌ی آن زمان, از 
۶ در آنجا با بر عرصه نهاده بود. سخنگوی اصلی‌ی 
اين جنبش تریستان تزارا»» (۱۸۹۶ - ۱۹۶۳) نام 
داشت که بین ۱۹۱۶ و ۱۹۲۰ هفت بیانیه درباره‌ی 
مکتب خود انتشار داد. داداییسم نگرشی سراسر بدبینانه 
درباره‌ی جهانی بود که توانسته بود جنگی عالمگیر رابنا 
نهد. از آنجا که به نظر داداییست‌ها دیوانگی تنها صفت 
برازنده‌ی جهان بود, آنها به‌طور حساب‌شده‌یی دیوانگی 








تقینو بر ۱۷ ۲۰ () تشر ج سح 
و بر 9 


اوه باتوی کیک ۱ب 
. ترویلوس و کرسیدا 





سر ۱۱۹۵۲ 


تصویر ۰۲۱۰۱۷ (*) طر حب 


سور ور دالی برای نتاس 












را یه جای منطق و عقل سلیم می‌نشاندند و در همنرشان 
ناسازی و آئسوب را جبایگزین وحدت., تعادل و 
هماهنگی می‌کردند. داداییت‌ها برنامه‌هایی ثشامل 
سخنرایی, روخوانی: «شعر -آوا"», رقص, هنرهای 
بصری. و نمایشهای کوتاه اجرا می‌کردند و برنامه‌ی آنها 
غاب چند موضوع را همزمان دربر داشت. با نزديك شدن 
صلح, داداییست‌ها ناپدید شدند. اين نهضت در المان نیز 
چند صباحی رونق گرفت. اما پاریس بود که حامیان 
اصلیی آن را به موی خود کشید. در ۱۹۲۰ داداییسم 
رو به افول نهاد و اندکی پس از آن دیگر صدایی از آن 
شنیده نشد. بعدها, در دههی ۱۹۶۰ بخش اعظم نظرگاه 
داداییسم, تحت نامهایی دیگر, دوباره سر برآورد. 
داداییسم در فرانسه جای خود را به سوررالبسم 
سپرد. که نظریه‌پرداز عمده‌ی آن ژاری و آپولیتر بودند. 
گیوم آپولیتر:(۱۸۸۰ - ۱۹۱۸). یار همه‌ی 
نسویسندگان و نسقاشان پسیشروه» پس از ۱۹۰۰ و 
سخنگوی اصلیی مکتب کوبسم. با نمایشنامه‌ی 
پستانهای تیره زیاس۱۹۰۶۳۱(:۶, بسازنوبسی و اجرا در 














0۳۹۷ تأثیر عمیقی بر سوررالیسم نهاد. حنان که گاه 


" این نمایشنامه را «درام سوررئالیست:»»نیز می‌نامیدند. 
اين نمایشنامه درباره‌ی برنامه‌ی پرجمعیت شدن کشور 
فرانسه است و قهرمان داستان پستانهایش را رها می‌کند 
(که همجون بادکنك به هوا می‌روند) و خود به نبره زباس 
بدل می‌شود. شوهر او که اکنون وظیفه‌ی زادن را بر عهده 
گرفته است سرائجام وسیله‌یی کشف می‌کند که قادر است 
بچه تولید کند (صرفً با نیروی اراده) و چهل هزار فرزند 
به بار می‌آورد. اين اثر در مورد بسیاری از نظربه‌های 
آپولیتر نمونه‌وار است؛ او منطق روزمره را رد می‌کند و 
عقیده دارد که کمدی, نرازدی, بورلاد. عملات 
آکروبات. و خطابه باید همواره با موسیقی, رقص, رنگ 
و نور همراهی شوند تا شکل ببانی‌ی تازه‌یی بیابند. 

آندره بره‌تون»۰ (۱۸۹۶ - ۱۹۶۶) بزودی 
رهبری‌ی سوررالیست‌ها را بر عهده گرفت و نخستین 
بیانیه‌ی این جنبش را در ۱۹۲۴ منتشر کرد. در تعریقی 
که بره‌تون از مکتب سوررئالیسم می‌دهد نفود عمبق 
فسروید آشکار است. او می‌گوید سنورزرالییم 
«خودکاری‌ی خالص روح است که می‌کوشد فرایند تعفل 
را در قالب کلام يا وسایل دیگر بیان کند. به عبارت دیگر 
سوررالييم در غیاب نظارتِ عقل, و به دور از همه‌ی 


تصویر ۷ (*) طرح صحنه‌ی پستانهای 
تیره زیاس نوشته‌ی گبوم آپولیتر, که در سال 


۸ اجرا شد. طراح ازیرت للکستر. 


پیشداوری‌های زیبایی شناختی و اخلاقی. آندبشه را 
دیکته می‌کند.» بنابراین, به نظر بره‌تون. اساس واقعیت 
هنری توسط نکر ناخودا گاه و در فضایی رژیاگونه 
نکیل می‌شود. بره‌تون در ۱۹۲۶ به کمونسم گرایش 
بیدا کرد و کوشید سورراليسم را مبارزیر سازد. و در 


بانبه‌ی دوم خود (۱۹۲۹) بسازی از پیروان پسئین این 


تصویر ۰۲۳۰۱۷ (*) اندره برانون ساعر 
فرانسوی و نظر به برداز سورر الیسم. 





۱۴ 





تصویر ۰۲۴۰۱۷ (*) زان کوکنو شاعر و 
نویسنده و کارگردان نواور فرانسوی. 


یک را طرد کرد. پس از آن نب مسوززتالیسم 
فرونشست, اما دستاوردهای زبده‌ی آن تازه بس از 
۸ در نمایشگاه بین‌المللی نماشی, به نمايش 
کداعته خدید. 

تأثر سوررثالییم بر تتانر اساسا غرمسفيم بود و 
موثرترین استفاده از تکنیکهای آن در آنار ژان کوکتوا». 
(۱۸۹۲ - ۱۹۶۳) نمودار شد. کوکتو کار سناتر را با 
نمایشنامه‌های رژه. .. (۱۹۱۷) که توسط گروه باله‌ی 
روسی در پاریس اجرا شد و گاو تری بر بام:ه 
(۱۹۲۰). بانتومیمی که توسط خانواده‌ی فرانللینی:۰.۱ از 


تصویر ۲۵.۱۷. صحنه‌ی تتاتر وبو کلمیه. که 
برای نمایشنامه‌ی شب دوازدهم امتاده:شنده 
است. شکل اصلی صحنه‌ی تابر در اینجا با 
حدی در پشت دکور پنهان مانده است. برگرفنه از 
مجله‌ی هنرهای تثاتری .)۱٩۲۴(‏ 


سیرل دلفک‌ها اجرا شد. آغاز کرد. زیباترین 
نسمایشنامه‌های او عبارتند از: آنتیگونه.,(۱۹۲۲). 
اورفئوس:۱۹۲۶(۰). و ماشین دوزخیه ۱۹۴۴(۰) 
که همه براساس افسانه‌ی آدیپ و بازسرابی‌ی اساطیر 
نوشته شده‌اند. قدرت خلاقه‌ی کوکتو در شبوه‌های او بود 
که در آنها چیزهای آشنا را با افسانه درمی‌آمیخت. مثلاً 
در نمایشنامه‌ی اورفئوس که قهرمانان آن زوج ازدولج 
کرده‌ی مدرنی هستند. با معرفی‌ی يك شبشه گر مرموز و 
اسبی که پیامهایی با خود دارد. و نیز با شبوه‌هایی که 
اساطیر باستانی را وجهه‌بی معاصر می‌بخشد. احساسی 
زازگونه در بیننده برمی‌انگیزد. هرچند کوکتو هرگز 
ننوانست خود را از تهمت کلاهبرداری مبرا کند, اما در 
سراسر زندگیی هنری‌اش منبع الهام هنرمندان دیگر بود. 
بسیاری از جنبشهای نوین در هنرهای بصری از طریق 
باله‌ی روسی به تثاتر راه بافت که هنرمدانی چون 
پسبکاسو:. ماتیس:۰.. ژوان گری۸» مساری 
ور نسین۰۱۰۱ و براك. آن را طراحی می‌کردند. باله‌ی 
سوئدی نیز که بین سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵ به 


سرپرستیی رولف دوماره:::(۱۸۸۸ - ۱۹۶۴) در 








تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 





تسصویر ۰۲۶۰۱۷ (*) آننونن آرسو کارگردان و 


نظر به پر داز تابر +خشوفت» در فرانسه: این عکس در 


ال ۱۹۴۸ در دوزان پری و بماری بو برد سنه مده 
پاریس اجرا شد, هنرمندانی چون فرنان لژ۰۱۳۰. 
دوشیریکو۱» و پیکاییا۰.» را برای طراحی دعوت کرد. 
اين گروه قراردادهای بالدی خود را به هنرهای دیگر 
نمایشی نیز تسری داد و از جمله نمایشنامه‌ی عروس و 
داماد برج ایفل:۱۹۲۱(,:0) اثر کوکتو را اجرا کرد. در 
این نمایش بازیگران لباسی به شکل گرامافون دربر 
داشتند. 

در میان هنرمندان پیشرو در بین دو جنگ 
آنتونن آرتوع::( ۱۸۹۶ - ۱۹۴۸) چهره‌ی متشخص تری 
است. آرتو در ۱۹۲۱ به تثاتر روی آورد و بیش از 
تاتر آلفرد ژاری:۷» در ۱۹۲۶ با همکاری‌ی 
روژه ویتراك ۱۸ نویسنده‌ی سوررئالیت., با کسانی 


تاسیس 


همچون لونیه - بو, دولن, و پیتویف کار کرد. تتاتر الفرد 
ژاری که سراسر وقف نمایشهای تاواقعگرا شده بود تنها 
دو فصل دوام آورد. سهم عمده‌ی ار تویه تلاتر جهان پس 


از سال ۱۹۳۱ ادا شد؛ یعنی پس از آنکه گروه رقص بالی 
در پاریس او را یه صورت‌بندیی نظریاتش برانگیخت و 
در سال ۱۹۳۸ در کتاب تثاتر و همزاد آن::» آنها را 
منتشر کرد. 

به نظر آرتو تئاتر غخرب خود را به جویبار باریکی 
از تجربیات انسانی, یعنی مسائل روانشناسیی افراد یا 
حداکثر مسائل اجتماعی‌ی گروه‌ها, محدود کرده بود. 
برای آرتو چیزهای نهفته در ناخودآگاه جنبه‌های مهمتری 
از هستی‌ی انسانی را دربر دارند. چیزهابی که انسانها را 
از خود و دیگران جدا می‌کنند. چیزهابی که نفرت. 
شقاوت و فاجعه به بار می‌آورند. آرتو معتقد بود اگر 
تجربه‌ی مناسپ تناتری در اختیار انسان قرار داده شود, 
خود را از دست وحشیگری رها می‌کند. چنین تجربه‌یی 
می‌تواند نشاطی را که تمدن امروز از انسان ستانده است 
به او باز گرداند. زیرا تئاتر قادر است احساسات مخرب 
را. که به هر حال از راه‌های مخربتر دیگری بروز خواهند 
کرد؛تخلیه کند. به عبارت دیگر. چنان که آرتو گفته است 
«تتاتر برای آن آفریده شده که زشتبهای درون انسان را 
پاك کند.» 


تصویر ۰۲۷.۱۷ (۴) صو بر 





شاوا مب ده بو تیف 
0 1 ی کار گ دا 
تثایر خشوئب ازربور توسط سر پروف کارگردانی 
۳ 








۱۳۶ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


آرتو مطمئن بود که ممکن نیست مقصودشی را با 
ذهن منطقی دریافت. از این‌رو پيشنهاد می‌کرد که 
شیوه‌هایش را از طریق حواس یا دستگاه عصبی به کار 
گیرند (زیرا ذهن آگاه در تمدن کنونی مشروط شده است 
تا ضربه‌های محیط را دفع کند) و حالت دفاعی و 
حجابهای تماشاگران را درهم شکنند. او نظریه‌هایش را 
در مجموع «تساتر خشونت:۰0» (يا «تناتر شدت») 
می‌نامید زیرا در اين تثاتر برای اینکه تماشاگران به نتیجه 
برسند. باید به زور مجبورشان کرد تا با خودشان مواجه 
شوند. خشونت و شقاوتی را که آرتو به تماشاگر تحمیل 
می‌کند مسلماً جسمانی نیست بلکه اخلاقی یا روانی 
استعا: 

قصد آرتو در عمل کردن روی دستگاه عصبی‌ی 
تماشاگر او را به نو آوریهای چندی در تئاتر هدایت کرد. 
در اين میان می‌توان از جایگزین کردن ساختمانهای 
تناترباانبارهای‌متر وکی‌که‌دستکاری‌شده‌باشندو کارگاه‌ها 
یا آشیانه‌ی‌هواپیماهابرای‌اجرای ن مایش‌نام‌برد. او ببیشتر 
مایل بود مکان بازی را به گوشه‌های صحنه. بر روی 
گذرگاه‌های مر تفع بر بالای صحنه يا بالای دیوارهای 
صحنه بکشاند. شیوه‌های تئاتری‌ی شرق آرتو را بیشتر 
جذب می‌کرد. از این‌رو پيشنهاد می‌کرد که تناتر غعرب 
نیاز به وسایل نمادین و ایبنی, شبیه به شرق, دارد. نور 
مورد نظر در صحنه‌های آرتو نورهای «مرتعش و 
پاره‌پار««:۰» بود و صدای موردنظرش از صداهای تیز با 
تغیبرات ناگهانی در شدت و استفاده از صدای انسان به 
عنوان‌افکت‌برایایجادهارمونی و تنش:۲:: تشکیل می‌شد 
بنابراین آرتو با حمله بر تماشاگر می‌کوشيد مقاومت او را 
درهم شکند و او را هم از نظر اخلاقی و هم از نظر 
روحی تطهیر کند و بر آن بود که با این شیوه‌ها «در 


درجه‌ی اول بر احساس تماشاگران و نه بر منطق آنها» 
نفوذ کند. زیرا «تماشا گر نخست با حواست می‌اندیشد.» 

آرتو نیز همچون آپیا و کریگ پیشتر نظریهپرداز 
بود تا مردعمل, و مثل آن دو, در آغاز, صورد توجه 
چندانی قرار نگرفت. آرای این سه تن از بسیاری جهات 
با یکدیگر مشابهند. اما هدف نهایی‌ی آرتو در تئاتر با آن 
دو یکلی متفاوت بود. آپیا و کریگ هنر را به خاطر هن 
می‌خواستند. در حالی که آرتو در هتر رستگاری‌ی 
انسانرا جستجومی‌کرد. هنر آنان جهان‌زیبای‌آرمانی. و 
هنر آر تو قلمرو شکنجه گاهی بی‌رحم می‌نمود. در نتیجه, 
پس از جنگ جهانی دوم. هنگامی که دورنمای انسانی به 
برگی گرامده قوذ آبا و کزیگ کانتهی بوک آن 
افزایش یافت. 

ژمیه . هربرتو, و کوبو در حد فاصل تناتر تجارتی 
و تناتر پیشرو قرار داشتند. فبرمن ژمیه :۱۸۶۹(,۰- 
۳۴ در سال ۱۸۹۲ به عنوان بازیگر با آندره آنتوان 
آغاز به کار کرد و پس از آن با گروه‌هایی, از تتاتر لوور 
گرفته تا گروه‌های ملودرام, همکاری کرد. به همین جهت 
همچون ماکس راینهارت به گلچین پهنه ی گسترده‌یی از 
تجربه‌های تاتری پرداخت. از ۱۹۰۶ تا ۱۹۲۴۲ مدیر 
تاتر آنتوان و از ۱٩۲۲‏ تا ۱٩۳۰‏ مدیر تثاتر آدئون شد. 
تاتر آدئون تحت سرپرستی و برنامه‌ریزیی او تناتری 
نسبتاً پیشرو شد. و اين امر تا حدی مرهون طرحهای رنه 
فوئرس:۰ بود که دستاورد همه‌ی جنبشهای هنری را به 
کار می‌گرفت. اگرچه گمیه کارگردان خوبی بود. اما 
اهمیت آمروز او از آن جا ناشی می‌شود که همواره 
می‌کوشید تلاتر را به عامه‌ی مردم نزدیک کند. 

ارائه‌ی فعالیتهای فرهنگی به مردم عامی گرایشی 
بود که در ۱۸۹۰ در المان موجب پیدایش تثاتر فولکس 


۱۳۷ 





تثاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


بونن شد و در فرانسه, با دورنمایی محدودتر, «تتاترهای 
مسر د م1۱۵۱ به راه افتاد. رومن رولان۰:۶ (۱۸۶۶ - 
۴ در ۱۹۰۰۳ در کتابی به نام تئاتر سردم 
برنامه‌یی عرضه کرد که در آن به نمایشگران محلی 
پيشنهاد شده بود که مانند دوران سونان باستان برای 
همشهریان خود برنامه اجرا کنند. ژمیه با توجه به این 
پیشنهاد کوشید بهترین تلاتری را که می‌توان در حومه‌ها 
و شهرستانها یافت در گروه تلاتر آمبولانت۸. خود برپا 
دارد و از ۱٩۱۱‏ تا ۱۹۱۳ با این گروه به سراسر فرانسه 
سفر کرد و در اين سفرها به اجرای نمایش خود در 
چادرها دست زد. در ۱٩۹۳۰‏ ژمیه دولت فرانسه را قانم 
کرد که تتاتر ملی مردم»:۰ ۴٩‏ ۸۷ :۲) را تأسیس کند. 
جون كمك مالی‌ی دولت به اين تناتر تنها به بلیتهای 


فروخته شده محدود می‌شد. ژمیه ناجار شد به شرکتهای 


دیگر اتکا کند تا هر ازگاه نمایشی در آنجا اجرا کنند. 
اگرچه تتانر .۴ ۷ ۲ در دوران حیات ژمیه از اعتبار 





چندانی بر خوردار نشد اما پس از جنگ جهانی دوم یکی 
از بهترین نتاترهای فرانسه مسحسوب می‌شد. علاقه‌ی 
گمیه به تتاتر مردمی ضمتاً او را به تجربه‌های دیگر 
کناند. مثلاً در ۱٩۱٩‏ نمایشنامه‌های ادیپوس. شاه 
تب ن_وشته‌ی بوللیه::۳و پساستورال بسزرگ::, 
تمایقتانهی علی و ععلیدرا شر یرالیه 
صحنه برد. او در اين نمایشها و نمایشهای دیگرش خود 
وا هسطع برایتهازت در مان رشاند: 

زا هریرتوه (۱۸۸۶ - ۱۹۷۱) از طریق 
تأسیس شرکنهای بزرگ نمایشی کسب اعتبار کرد. ار 
پس از ساختن سه تثاتر پی‌دربی, تشاتر شانزه‌لیز ۰۳۵۱0« 
کمدی شانزهلیزهه. و استودبو شانزه‌لیزه:۳ بین 
۰ و ۰۱٩۲۵‏ خیالیردازترین کارگردانهای عصر 
خود را استخدام کرد. به‌علاوه شرکتهایی همجون تناتر 
هنری‌ی مسکو, تثاتر کامرنی و نظیر آنها را به فرانسه 
دعوت کرد. بنابراین هرپرتو بهترینهای داخلی و خارجی 


تصویر ۰۲۸۰۱۷ طرحی از کریستیان برار برای 
نمابئنامه‌ی مدرسه‌بی برای همران. انر 
مولیر, که در سال ۱٩۳۷‏ توسط لوبی زووه 
کارگردانی شده است. برگرفته از کاب طراحی 
صحنه در حهان از سال ۰۱۹۳۵ 





تسصویر ۲۹.۱۷. صحهه‌بی از نماسنامهت 
رومئو و ژولیت. که سوسط زرز سنویف 


کارگزذانیآشنده شیت. با کند ابو اکن مار گونن 
و طوط مارب برای تفای با 
اکنپرسوننتی دز اين طرح فابل توحه اس 
ِ 


برگرفنه از مجله‌ی هنرهای تناتری )۱٩۹۳۵(‏ 


را در دسترس تماشاگران پاریسی قرار داد. 

زاك کوبو, اماء گسترده‌ترین تأثیرات پین دو جنگ 
را بر تاتر فرانسه به جا نهاد. کوپو در ۱۹۱٩‏ تاترٍ ویو 
کلمبیه را بازگنود و بار دیگر خود را وقف آرمانهایی 
کرد که پیش از جنگ جهانیی اول در سر داشت. او 
بعکس ژمیه عقیده داشت که ممکن نیست ناتری با 


ك 1 


نمایش دیده می‌شوند. برگرفه 
تناتری (۱۹۳۶) 


ر مجاه‌ی هنرهای 


استانده‌های بالا داشت و در عين حال مورد توجه مردم 
عامی قرار گرفت. از اين‌رو در دوران خودش کارگردانی 
متکیر و وسواسی‌قلمداد شد که رفتاری همچون مذهب با 
تئاتر داشته است. کوپو سرانجام در آرمان خود که حفظ 
ارزشهای برتر و در عين حال ارائه‌ی برنامه‌ی کاملی از 
نمایشهای مردمی بود. کو تاه آمد؛ در ۱٩۲۴‏ پاریس را 
ترک گفت و در بورگاندی یک مدرسه‌ی تناتری به راه 
انداخت, و امیدوار بود آرمانهایش را در آنجا به ثمر 
رساند. 

کوپو تنها پنج سال پس از جنگ اول نمایش داد, 
اما آرای او توسط چهار تهیه کننده - کارگرادن دیگر 
دنبال شد - ژووه. دولن, پیتویف. و نی که تا جنگ 
جهانی‌ی دوم تناترهای باریسی را در سلطه‌ی خود 
گرفتند. آنها در سال ۱۹۲۷ به هم پپوستند و نام کارتل 
و کترهم., (اتحادچهار نفره) را برای خود نهادند. آنها در 
این اتحاد پیمان بستند که در امور خود با یکدیگر 
مشورت کنند, نمابشهای یکدبگر را تبلیغ کلند, و به طور 
مشترلد با اتحادیه‌های تثاتری قرارداد ببندند. 














تصویر ۰۳۱.۱۷ طرحی از اندره بارساک برای 
نمایشنامه‌ی ون که برای ثارل دولن ساخته 
بود. برگرفته از کتاب طراحی صحنه در حهان 
از سال ۰۱۹۳۵ 


لوبی‌ژووه۰۳۰ (۱۸۸۷ - ۱۹۵۱) کار خود را در 
تناتر دز آرد.»» متعلق به روشه آغاز کرد و در آنجا بود 
که با کوپو آثنا شد و در ۱٩۱۳‏ - ۱۹۱۴ به ایفای 
نقشهای فرعی در نمایشهای او پرداخت. در ۱٩۹۱۷‏ به 
همراه کوپو به نیویورلل رفت و تا ۱۹۲۲ همکاریی 
خود را با کوپو ادامه داد تا سرانجام به عنوان کارگردان به 
استخدام هربرتو درآمد. پس از موفقیتی که با اجرای 
نمایشنامه‌ی دکتر نا۷:۱نوشته‌ی ژول روسن:» به دست 
آورد. در ۰۱٩۲۴‏ خود گروه مستقلی تشکیل داد و 
بسیاری از اعضای گروه کویو را که در آن زمان او را 
ترك گفته بودند به همکاری دعوت کرد. ژووه تا ۱٩۲۸‏ 
موفقیت چندانی به دست نیاورد. تا آنکه در این سال 
همکاری با ژان ژیرودو۱۸۸۲۱(۰۳ - ۱۹۴۴) را آغاز 
کرد. در ۱۹۳۴ گروه خود را به تتاتر دو آتنه:۷0, که 
تماشاخانه یی برای تثاترهای بولوار بود. برد. او تا 
۱ در این تناتر ماند و پس از آن تا سال ۱۹۴۵ به 
دلخواه از کار کناره گرفت. ژووه, همچون کوپو, تأکید 
اصلی را بر متن نمایشنامه‌ها می‌گذاشت و برای زبان و 
زير وبم‌های گفتار بیش از هر چیز دیگر ارج می‌نهاد. او 
از نمایشهای خود تحلیل صریح و روشنی می‌داد و از 


بازیگرانس می خواست در جزئیات دقت بسیار کنند. در 
سالهای آغاز کارش نمایشها را خود طراحی می‌کرد. که 
همواره خوش سلیقه اما فاقد خلاقیت بودند. اما در تتاتر 
دو آتنه غالبا کریستیان پرار۵»:( ۱۹۰۲ - ۱۹۴۹). یکی 
از بهترین طراحبان دوران او, نمایشهایش را طراحی 
می‌کرد. 

شارل دولّن:۱۸۸۵(۰ - ۱۹۴۹ بیش از 
همکاری با روشه و سپس کوپو, در بسیاری از تلاترهای 
فرعی کار کرده بود. در ۱۹۱۹ به پاریس بازگشت و با 
گمیه کار کرد و سپس در ۱۹۲۲ خود تتاتر مستقلی به 
نام تتاتر آتلیه»»» به راه انداخت و تا سال ۱۹۳۹ در 
همین تناتر کوچك و پرت افتاده به کار ادامه داد. دولن 
به‌شدت گلچین می‌کرد و آثاری را از یونان باستان گرفته 
تا آقار مماصر و از تراژدی تا فارس به صعنه می‌برد. با 
تحلیلهای بی‌بایانی که او از متن نمایشنامه‌ها به عمل 
می‌آورد می‌گذاشت تا هر نمایشنامه‌یی رهیافت وییژه‌ی 
خود را خود دیکته کند. هدف او آن بود که «شعر 
درونی»ی هر اثر را از طریق وحدت وبا صداقت 
منعکس کند. او از نمایشنامه‌هابی که نیاز به وسایل 
ماشینی و فوت و فن‌های کارگردانی داشتند پرهیز 
می‌کرد. اما با اين حال بر طرح بصریی صحنه تأکید 
بسیاری می‌گذاشت و معمولا بهترین طراحان, از جمله 
لوبی توشاگ۳», لوسیّن کوتو»»», زرژ والمیه: د», زان - 
ویکتور هوگود.ه:» میشل دوران»۵», و آندره بارساك را به 
همکاری دعوت می‌کرد. در غالب نمایشهای او موسیقی, 
رقص و جنبه‌های تسماشایی‌ی دیگر نقش عمده‌یی 
داشتند. آرزوی همیشگیی دولن برای جلب هرچه 
بیشتر تماشاگر او را واداشت تا در تتاتر سارا برنارده» 
به عنوان کارگردان استخدام شود و تا سال ۱٩۴۷‏ همه‌ی 


۱۳۰ 
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کوشش خود را درآنجا به کار بست. او سالهای پایان 
کارش را در ژنو گذراند و در آنجا در خانه‌ی هنرها!:۵:. 
به عنوان کارگردان بخش تناتر استخدام شد. اما باید گفت 
تها تأثیر ثارل دولن در تاتر فرانسه از طریق تأسیس 
مدرسه‌ی تتاتر بوده است که چهره‌های برجسته‌ی تناتر 
فرانسه از جمله ژان لویی بارواه:و ژان ویلارهه: 
آموزشهای اولیه‌ی خود را نزد او گرفتند. ۱ 
ژرز پیتو یف!۱۵۷ (۱۸۸۴ - )۱٩۹۳۹‏ پیش از انکه 
در ۱۹۱۴ از روسیه به سویبس مهاجرت کند, در 
سرزمین مادری‌ی خود نمایشهای بسیاری داده بود. او و 
هم مرش لودسیلاهه» (۱۸۹۶ - ۱۹۵۱), که در 
کسرواتوار پاریس تحصیل کرده بود. در ۱۹۲۳ در 
پاریس ساکن شدند و تا ۱٩۲۵‏ برای شرکت هرپرتو کار 
کردند. پس از آن خود گروه مستقلی تشکیل دادند و در 
تتاترهای متعددی, چه در پاریس و چه در شهرهای 
دیگر. نمایش دادند. پیتویف اطلاعات وسبعی از درام 
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تصویر ۳۲۰۱۷. صحته‌یی از نمایشنامه‌ی هنگ 
تروا نباید سر بگیرد به کارگردانی‌ی لوبی زووه. 
خود ژووه در طرف راست صحنه دیده می‌شود. بر 


گرفته از کتاب هنرهای تلاتری (۱۹۳۶). 


غیرفرانسوی داشت. از این‌رو عملاً مهمترین تهیه کننده‌ی 
درامهای خارجی در پاریس بود. او نیز به عنوان 
کارگردان تأکید عمده‌یی بر متن نمایشنامه‌ها داشت. به 
نظر او مهمترین عامل نمایش ضرباهنگ بود و می‌کوشید 
آن را بر هر صحنه و هر شخمیتی منطبق کند. پیتویف 
صحنه‌هایش را خود طراحی می‌کرد و سبك طرحهایش 
از انتراع تا واقعگرایی را دربر می‌گرفت. مشخصه‌ی 
عمده‌ی طرحهای او استفاده از تعدادی قطعات دکور به 
عنوان عاملی نمادین بود. در میان اعضای اتحاد چهار 
نفره (کارتل) شاید بتوان گفت که پبتویف متنوعتر و 
تجربه گراتر از دیگران بود. 

گاسیّن بّتی«ه» (۱۸۸۲ - ۱۹۵۱) تنها عضو 
کارتل بود که شخصاً بازیگر نبود و تأکیدی بر متن 
نمایشنامه‌ها نداشت. او از سال ۱٩۱۹‏ همکاری با گمیه 
را آغاز کرد و از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۸ صدیریت استودیو 
شانزه‌لیزه را بر عهده گرفت و سرانجام در ۱۹۳۰ در 
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تتاتر مونپارناس.»» مستقر شد. پس از ۱۹۳۵ تاتر 
عروسکی به شدت توجه بتی را به خود جلب کرد و 
نمایشهایش: تحت‌تأثیر آن, روز به روز شیوه‌پردازانه‌تر 
شدند. بتی در بخش اعظمی از کار تئاتری‌ی خود با 
مارگریت ژاموا:۱۹۰۳(,۶ - ۱۹۶۴) همکاری داشت 
که ستاره‌ی بسیاری از نمایشهای او بود و بعضی از 
نمایشهایش را نیز کارگردانی می‌کرد. تی نیز کارگردان را 
می‌رسید که در نمایشهای او جهانی رازآمیز و شاعرانه که 
با خلق ماهرانه‌ی فضا به وجود می‌آورد, در ورای ظاهر 
واقعگرایان‌ی صحنه بنهان است. اگرچه تأأکید بیش از 
حد او بر لباس, دکور, وسایل صحنه, موسیقی و نور را 
گاه مورد انتقاد قرار داده‌اند. اما در عين حال «جادوگر 
مواتس نن اقب گرفنه ود 

در دهه‌ی ۱۹۳۰ بار دیگر تأشبر کوپو توسط 
گروه‌های چندی نمودار شد. در ۱٩۳۰‏ هنرجویان 
مدرسه‌ی کوپو گروهی را به نام شرکت پانزده::» به 
سرپرستی‌ی میشل سن دنی۰۶ ۱۸۹۷۱ - ۱۹۷۱) 
برادرزاده‌ی کوپو سازمان دادند که از ۱٩۳۱‏ ۱ ۱۹۳۳ 
در تلاتر ویو کلمبیه به اجرای نمایش پرداخت. سن دنی 
پس از انعلال گروهش به لندن رفت و در آنجا تثاتر 
استودیو»: را به راه انداخت و پس از اجرای نمایشهایی 
در تاتر آلدويكه»» و تتاترهای دیگر انگلیسی, تأثیر 
کوپو را در انگلستان نیز گسترش داد. للون شانیرل۳۶: 
(۱۸۸۶ - ۱۹۶۵) یکی دیگر از شاگردان کویو سعی 
خود را بیشتر به کار با گروه‌های دانشجویی در مدارس و 
دانشگاه‌ها و نمایش تثاتر برای کودکان معطوف 
می‌داشت. او بعدها شرکتی به نام گروه بازیگران 
روتیه»۱۹۲۹(,۶ - ۱۹۳۹) تأسیس کرد که در درجه‌ی 


اول برای گروه‌های پیشاهنگی نمایش می‌داد و در گروه 
دیگرش تلاتر عمو سباستیّن۱۹۳۵(:۶۸ - ۱۹۳۹ تنها 
یرای کودکان برنامه اجرا می‌کرد. 

در اين دوره سه کارگردان فرانسوی‌ی دیگر به 
نامهای بارسال. داسته, و ژاکمون نیز از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار بودند. آندره بارساك»:: (۱۹۰۹ - 
۳۴ در مدرسه‌ی هنرهای تزیینی آموزش دیده بود 
و پیش از آنکه بهترین طراح صحنه‌ی پاریس شناخته 
شود با شارل دولن همکاری داشت و سرانجام در 
۷ به همراه داسته و ژاکمون شرکت چهار فصل:.»: 
را تأسیس کرد. در ۱۹۴۰ هنگامی که دولن تثاتر تلیه‌ی 
خود را ترك کرد او اداره‌ی آن را بر عهده گرفت. بارساه 
تا هنگام مرگ اداره‌ی آتلیه را عهده‌دار بود و در آنجا 
می‌کوشید استانده‌های دولن را حفظ کند. ژان داسته::۷: 
(۱۹۰۴ -....), داماد و شاگرد کوپوه یکی دیگر از 
اعضای شرکت پانزده» ابندا به گروه چهار فصل پیوست و 
در ۱۹۴۰ به همراه بارساك به تتاتر آتلیه رفت و در آنجا 
بود که یکی از کارگردانهای مهم فرانسوی ثناخته شد. 
موریس ژاکٌمون:»» (۱۹۱۰ -....) تربیت شده‌ی 
شانیرل بود و پیش از تشکیل شرکت جهار ف صل در 
چند گروه دیگر کار کرده بود. او تا سال ۱۹۴۲ در این 
شرکت به کار ادامه داد و در ۱٩۹۴۴‏ مدیر استودیوی 
شانزه‌لیزه شد و تا ۱۹۶۰ اين سمت را حفظ کرد. 

کوپو در دهه‌ی ۱۹۳۰ نقش فعالتری گرفت. او 
علاوه بر کارگردانی در پاریس و کشورهای دیگر 
اروپایی؛ پس از ۱۹۳۶ با کمدی فرانسز نیز همکاری 
کرد و در ۱۹۳۹ - ۱۹۴۰ کارگردان آن شد تا آنکه 
دولت ویشی«او را طرد کرد. کمدی فرانسز پين ۱۹۱۵ 
و ۱۹۳۶ تحت مدیریت امیل فابره»۰ رو به زوال نهاده 


۱۳ 
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بود. که البته اين زوال تا حد زیادی به واسطه‌ی کاهش 
کمك مالی‌ی دولت و نیز دخالتهای سیاسیی آن بود. پس 
از ۱۹۳۶ مدیر جسدیدی به نام ادوارد بورده:۸۰۵ 
اصلاحات زیادی در آن به عمل اورد. در دوران مدیریت 
او نه تنها كمك مالیی دولت دو برایر شد بلکه او از کوپو 
دولن, ژووه و بتی نیز دعوت کرد تا چسند نمایشنامه‌ی 
محبوب از سالهای گذشته را اجرا کنند. هنگامی که جنگ 
جهانی‌ی دوم آغاز شد, اعتبار گذشته‌ی کمدی فرانسز 
بازگشته بود و به رغم طبیعت محافظه کاران‌ی شرکت. 
پیش از ۱۹۳۶ تعدادی از بهترین بازیگران فرانسوی در 
آنجا بازی می‌کردند که از آن جمله‌اند: بشاتریس 
دوستن:(۱۸۸۸ - ۱۹۶۹): برت بووی۱۸۸۸(۰۳ - 
....), آندره برونو۷۸0,( ۱۸۷۹ - ۱۹۷۳), شارل گراندوال 
۰ (۱۸۸۲ - ۱۹۴۳)؛ پی‌یر فرزنی:۱۸۹۷(۰۸ - 
۷۵ ماری بل۱۸۱ (۱۹۰۰ -....), و مادلن رنو۸ 
(۱۹۰۳ -..). 

هرچندفرانسه تاد کمی نماینامه‌نویس واتمً 
ممتاز به جهان عرضه کرد اما تعدادی از آنها شهرت قابل 
ملاحظه‌یی به دست آوردند: هاثری - رنه لنورمان:۰ 
(۱۸۸۲ - ۱۹۵۱). که برای نخستین‌بار ذهن ناخودأگاه 
و نسبی بودن زمان و مکان را در آثاری مثل زمان رژیا 
است۰۰ (۱۹۱۹). و ریا خوارهه» (۱۹۳۲) مورد 
توجه قرار داد؛ هانری گنون:: (۱۸۷۵ - ۱۹۴۴), که 
کوشید درام مذهبی را احیا کند و سالها همراه گروهی به 
نام کمپانیون دو نوتردام:»۰۸(یاران حضرت مسریم) برای 
اجرای تسمایش سفر کرد. در میان حدود ۱۰۰ 
نمایشنامه‌یی که او نوشت فقیری در زیر پلکان‌مه: 
)۱٩۲۱(‏ و کریسمی در بازار۱۹۳۵(:۸) از همه 
معروفترند: آندره آبی-:۱۸۹۲(۰ -...) که با شرکت 


۵ همکاری داشت و همین شرکت نمایشنامه‌های 
نوح: و هتك ناموس لوکرس::او را در ۱۹۳۱ تهیه 
کرد. شاید بتوان گفت بهترین اثر او نمایشنامه‌ی انسان 
خاکی۴۹(۰۰٩۱)‏ باشد که در آن داستان دون ژوان را 
بازگویی کرده است؛ و آرمان سالاکر و۰۰ (۱۸۹۹ - 
...), از متتوعترین درام‌نویسان‌فرانسوی در این‌دوره بود 
که آتارش پهنه‌یی از خیالیروریهای سوررالیستی تا 
کمدیهای سبک, درام, و نمایشنامه‌های تاریخی را دربر 
می‌گیرند. او با نمایشنامه‌ی پاچولی:»::(۱۹۲۷) مشهور 
شد و بهترین دستاورد خود را در نمایشنامه‌ی تاریخی‌ی 
زمین گرد است::۱۹۳۵(۰) به کار بست. اين نمایشنامه 
مینیاتوری در باب بگو مگوهای معاصر او است که میان 
جسم و روح برقرار بود. 

چند تن از نویسندگان طنز»» (ساتیر) فرانوی 
در اين دوره دارای اهمیت بیشتری بودند: ژول روسن 
(۱۸۸۵ - ۱۹۷۲) که در نمایشنامه‌ی دکتر ناك. یا 
پیروزیی يك پزشك (۱۹۲۳) نشان می‌دهد که چگونه 
می‌توان از اضطرابهای مردم معاصر نسبت به سلامتی‌ی 
خود سوء استفاده کرد؛ مارسل پانیول:: (۱۸۹۵ - 
۴ که نمایشنامه‌ی تاجران شکوه:::۰ (۱۹۳۵) او 
طنز تلخی دارد و داستان تاجرانی است که بر سر خرید و 
فروش مردگان با یکدیگر نزاغ می‌کنند و نمایشنامه‌ی 
توپاز..:(۱۹۳۸) که داستان مدیر مدرسه‌یی است که با 
زیر پا گذاشتن اصول خود. موفقیت کسب می‌کند. امروزه 
پانیول را بیشتر به خاطر سه گانه‌ی رمانتیکش درباره‌ی 
زندگی‌ی مردم بندر مارسی به یاد می‌آورند: ماریوس:.» 
(۱۹۲۹). فانی۱۹۳۱۱۰۰). و سزاره» ۱۹۳۷۱ 
فارس سوررئالیستی در فرانسه را چند تن تجریه کردند 
که عبار تند از فرنان کروملينك::.(۱۸۸۸- ۱۹۷۰) که 


۱۳۳ ۳ 








تصویر ۰۳۳.۱۷ (*) مستل دوگلدژد 
درام‌نویس بلژیکی. 


در نمایشنامه‌ی بی‌غیرت معظمه.:(۹۳۱٩۱)‏ مردی را 
نشان می‌دهد که به پاکدامنیی همسرش ظنین است و 
حتی هنگامی که به معصومیت او پی می‌برد تا ابد او را 
مسی‌آزماید و هرگز قانع نمی‌شود؛ روژه ویتراك.» 
(۱۸۹۹ - ۱۹۵۲) که در نمایشنامه‌های ویکتور, یا 
کسودکان بر سریر قدرت۱۹۲۸۱(:۰۰) و دستفروش 
مخفی«.۰ )۱٩۹۳۶(‏ همه‌ی ارزشهای سنتی‌ی جامعه‌ی 
خود را به باد استهزا می‌گیر د. نمایشنامه‌ی ویکتور در 
۳ اجرا شد و منتقدان را بر سر شوق آورد و از آن به 
بعد شهرت ویتراك افزایش یافت؛ مارسل آشاره.» 
(۱۸۹۹ - ۱۹۷۴) در کمدیهای شیوه‌یردازانه‌ی رمانتيك 
به کمال رسید و آثاری مانند می‌آبی با هم بازی کنیم ۰:3 
(۱۹۲۳). ژان از کسسره‌ی مساه«:::(۲۹٩۱)‏ و دزد 
دریسایی۱۹۳۸(:۰) را نوشت. در نمایشنامه‌ی دزد 
دریایی‌که نماینده‌ی آتار او است يك عاشق بالك باخته 
موفق می‌شود هرزگیهای يك زن هر جایی را مهار کند. 
تلخترین نمایشنامه‌های این دوره را استیو پاسور» 
(۱۸۹۹ - ۱۹۶۶) با جایه‌جا کردن الگوی ارتباطی 
رایج در شخصیت‌پردازی نوشت. داستان نمایشنامه‌ی 
خریدهای زنانه:»» درباره‌ی زنی است که يك شوهر 


می‌خرد. و آنقدر او را اذیت می‌کند تا از یکدیگر منزجر 
می‌شوند. 

نمایشنامه‌های میشل دوگلدژده: (۱۸۹۸ - 
۲ درام‌نویس بلزیکی, یادآور آنار ژاری. 
سوررئالیست‌ها و اکسپرسیونیست‌ها است و نظریه‌هایش 
آرتو را به یاد می‌آورند. وی در بیش از سی نمایشنامه‌یی 
که نوشت انسان را همچون جانوری تصویر کرد که 
جسمش نیرومندتر از روح او است. پوسته‌ی ظاهری‌ی 
اثار او را فساد, تباهی و خشونت پوثانده است و در 
پشت این ظاهر مرگ آسا انتقادی کوبنده بر انحطاط و 
ماده‌گرایی و نیز ندایبی از پشیمانی نهفته است. چنان 
می‌نماید که در آتار او باید ایمان را در کفر و درد را در 
نمودهای مضحك و هزل‌آمیز جست‌وجو کرد. او نیز 
همچون آرتو زبان را به نفع نمایش کنار می‌نهد. در 
نمایشنامه‌های او مکان به سرعت و به طور نامنتظری 
تغییر می‌کند, و شخصیتهایش معمولاً اغراق شده و 
برگرفته از دلقکهای تالارهای موسیقی, سیرك و بازار 
مکاره‌اند. دوگلدّرّد درام‌نویسی به شیوه‌ی سنتی را تحقیر 
می‌کند از این‌رو آتارش را «فارس ترازيك», «تعزیه‌ی 
بورلسك۱». «ترازدی برای تالار مسوسیقی». و غیره 
می‌خوانند. در میان آثار متعدد او اسکوریال۰۰( ۲۷ .)۱٩‏ 
یادداشتهای جهنم:۰ (۱۹۲۹). پانتا گلیز:۱۹۲۹۱(»۰۰), و 
آقای پرندهد.: (۱۹۳۵) از همه معروفترند. از سال 
۹ هنگامی که «بوج‌گرایان::::» او را مورد توجه 
قرار دادند. شهرت دوگلدژد افزایش یافت. 

زان ژیرودو شاید مهمترین درام‌نویس فرانسوی 
در بين دو جنگ جهانی باشد. او داستان‌نویسی بود که در 
۸ با تبدیل‌رمان زیگفریده::» خود به‌نمایشنامه. کار 
تناتری‌راآغازکر د. زیر ودو چون لوبی‌ژووهرابهترین مفسر 


۱۳۴ 





اثر خود بر صحنه یافت غالب آثار مهم خود را برای او 


نوشت. معروفترین نمایشنامه‌های او عسبارتند از 
آمفیتریون ۸ 4 ) ودیت:(۱۹۳۱). جنگ 
تروا نسباید اتفاق بیفتده:(۱۹۳۵), و آندین 
.)۱٩۹۳۹(‏ ژیرودو بیشتر نمایشنامه‌هایش را از منابع 
اشنا برمی‌گرفت. اما آنها را با برداشت تازه‌یی عرضه 
می‌کرد. او در یافتن جنبه‌های ساده در چیزهای پیچیده و 
یافتن جنبه‌های پیچبده در چیزهای ساده, مهارت 
کم‌نظیری داشت. آثارش آنتی‌تزهای جنگ و صلح, 
صداقت و دروغ, زندگی و مرگ. و آزادی و تقدیراند 
و او همواره برای حقایق متضاد راه حل پيشنهاد می‌کند. 
درامهای او درست در لحظه‌یی واقع می‌شوند که انسان 
ناچار است یکی از دو راه متضاد را برگزیند؛ او با کشف 
این تضادها معمولاً راهی برای توافق و آشستی پيشنهاد 
می‌کند که فرایافت تازه‌یی در خود دارد. از نظر او زبان 
والاترین وسیله‌ی بیان عقل انسانها است. از این‌رو آن را 
در درجه‌ی اول اهمیت قرار می‌دهد. ژیرودو در دوره‌یی 
نمایشنامه سی‌نوشت که نمایشنامه‌نویس نسیت به 
کارگردان در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داشت. لذا بر آن 
بود که ارزش ادبی‌ی درام‌تویس را اعاده کند. عبارات او 
خوش‌آهنگ و القا کننده و به شدت خوش مشرب, 
خیالیرور. طن زآمیز و لطیفند. در همه‌ی آنار ژیرودو 


۱۳۵۰ 


تصویر ۰۳۴۲.۱۷ (*) صحنه‌بی از نمایشنامه‌ی 
باراباس نوشته‌ی دوگلدژد. که در سال ۱۹۵۲۴ در 
بروکسل اجرا شد. این صحنه را نی مارتن 


طراحی کرده است. 


می‌توان ایمانی عمیق را در درون انسانها باز یافت. 

1 پس از جنگ دوم جهانی زیرودو رقیبی یافت, 
ژان آنوبی۱۰(:۰۰٩۱‏ - ....), که ابتدا به عنوان منشی‌ی 
لویی‌ژووه به کار پرداخت و در ۱٩۳۲‏ تحت‌تأتیر 
ژیرودو نوشتن نمايشنامه را آغاز کرد. نخستین موففیت 
او در ۱۹۳۷ با نمایشنامه‌ی مسافر بی‌توشه,» حاصل 
شد که توسط پیتویف به صحنه رفت. غالب آثار اخبر 
آنوبی, از جمله دسته‌ی دزدان:۰ .)۱٩۹۳۸(‏ وعده‌ی 
دیدار در سنلیس:۱۹۴۱(:۲۰), و آنتیگون:» (۱۹۴۳) 


تسصویر ۰۳۵۰۱۷ (*) زان آنسوبی 
درام‌نویس فرانسوی. 














تصویر ۰۳۶۰۱۷ )٩(‏ صحنه بی از نمابسنامه‌ی آنتیگون نونسه‌ی ژان انوبی که توسط ردلف شولیز 
طراحی شده است و در سال ۶ در هانور به صحله رفه اسب 


توسط بارساك اجرا شدند. آنوبی آتارش را به دو دسته‌ی 
جدی یا سیاه», و کمدی یا «سرخ» تفیم کرده است. 
در دسته‌ی «سیاه» مسعمولاً جوانی آرسانگرا و 
سازش‌ناپذیر قهرمان داستان است که سرانجام يا انتخاب 
مرگ به کمال صی رسد و در این مورد نمایشنامه‌ی 
آنتیگون نمونه‌وار است. در دسته‌ی «سرخ» شخصیتهای 
نمایشنامه‌ها از بسیاری جهات مشابهند و در فضایی 
افانه‌یی به بایان خوش می‌رسند. آنوبی یکی از 
پربار ترین درام‌نویسان نرانسوی پس از جنگ بوده 


است: 

با آغاز جنگ جهانیی دوم در ۱۹۳۹ و 
محاصره‌ی پاریس توسط نازی‌ها, فعالیتهای تئاتری 
نخست به شدت کاهش یافت. بسیاری از جهره‌های مهم 
تناتری تبعید شدند و آنها که ماندند با ممیزیی شدیدی 
روبه‌رو بودند. غالب نمایشنامه‌ها به آثار سیاسی و 
بی‌سود و زیان و یا سرگرمبهای عامه بسند تقلیل یافت اما 
به هرحال, به رغم همه‌ی سختگیریهای موجود. تعدادی 
نمایش پراهمیت در فرانسه تهیه شد. 


۱۳۶ 


تثاتر و درام ایتالیایی» 
۶۵ - ۱۹۰ 


بسپاری از هترمندان ایتالیایی در اين دوره پیرو جنبس 
فوتوریسم::۳» (آینده گرایی) بودند که در ۱٩۰۹‏ توسط 
فیلییو تومازو مارینتی,۱۸۷۶(:۳۷ - ۱۹۴۴) در ایتلی 
مطرح شد. فوتوریست‌ها نیز همچون اکسپرسیونیست‌ها 
مکاتب پیش از خود را رد می‌کردند و بر آن بودند که 
انسان را تفییر دهند. با اين تفاوت که اکسپرسیونیست‌ها 
جامعه‌ی صنعتی شده و مادی‌ی گذشته را فاسد کننده‌ی 
روح می‌شمردند در حالی که فوتوریست‌ها تقدیس 
گذشته را مانم پیشرفت می‌دانستند و آن را خوار 
می‌داشتند. سرانجام فوتوریست‌ها از آنجا ترا در آوردند 
که قدرت و سرعت عصر ماشین را ستایش کنند و 
کوشیدند اين نیروها را در شکلهای هنری خود به کار 
گیرند. از ۱۹۱۰ به بعد فوتوریست‌ها در کنسرتها: 
شعرخوانی‌هاء نمایشنامه‌ها و نمایشگاه هنرهای بصریی 





خود که گاه همه همزمان برگزار می‌شد بیانیه‌های خود را 
اعلام می‌کردند. در اين برنامه‌ها گاه در میان تماشاگران 
گردش می‌کردند. در حالی که در گوشه‌های تالاری 
قسمتهای مختلف نمایشی را به صورت متوالی یا همزمان 
به اجرا درمی‌آوردند. آنها بویژه با شعارٍ ویران کردن 
کتابخانه‌ها و موزه‌ها به عنوان نخستین گام برای ساختن 
آینده‌یی پر تحرلاتر, تماشاگران را از کوره در می‌بردند. 
در میان هنرهایی که فوتورست‌ها عرضه کردند 
می‌توان از «تسصویرسرایسی» (یا شعر خالص. 
مجسمه‌های گردان:ه.. کولاز (نقاشی‌ی ترکیبی). و 
صدانوازی۲۶» (يا «موسیقیی زنده» براساس صداهای 
روزمره‌ی محیط زندگی) نام برد. آنها در تثاتره 
تجربه‌های گذشته را طرد می‌کردند و تالارهای موسیقی, 
باشگاه‌های شبانه و سیرکها را الگوهای بهتری برای آینده 


تسصویر ۰۳۸.۱۷ (*) یک صحنه‌ی 
فوتوریستی از نمابشنامه‌ی زمستانه اثر 
ماکسول اندرسشن, که توسط کارگردان المانی 
رمو زیمر‌مان کارگردانی شده است. برگرفته 
از کتاب طراحی صحنه در جهان از سال 
۹۳۵ 


تصو بر ۳۷:۱۷:: یک پاتتومیم: فونوز سین 
به نام تاجر دلها که توسط انریکو بامپولنی 
در نثاتر پانتومیم فوتوریست در سال ۱۹۷۶ 
در پاریس اجرا شده است. درآبشگی اجرا 
کنندگان با طرحها و فرمهای غیران‌انی عابل 


بوچه است. 


می‌دانستند. به نظر فوتورست‌ها درامهای قدیمی خیلی 
طولانی, تحلیلی و ساکن می‌نمودند. آنها «درام 
سينتتيك۳۷» (يا درام مصنوعی) را پیشنهاد می‌کردند که 
قادر است جوهر دراماتيك را در یکی دو لحظه‌ی 
نمایشی فشرده کند. در ۱۹۱۵ - ۱۹۱۶ فوتوریست‌ها 
هفتاد و شش نمایشنامه‌ی کوتاه از این دست را منتشر 
کردند. 

فو توریسم در طول جنگ جهانی اول بسیاری از 
پیروان خود را از دست داد. زیرا آنها جنگ را به عنوان 
نمونه‌ی عالیی انرژی تجلیل کرده بودند. اما پس از 
جنگ بار دیگر فوتوریسم زنده شد, شاید از آن‌رو که 
هدفهای این مکتب با برنامه‌های معارضه‌جویانه‌ی 
متوسویبی مسنهرانیی داست: سهتر ی تما بهذیی 
فوتوریسم در دهه‌ی ۱۹۲۰ انریکو پرامپولینی ۳ 








تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


(۱۸۹۴ - ۱۹۶۰) بود. او پيشنهاد می‌کرد که به جای 
صحه‌ی نقاشی شده از نوعی «معماری که قادر است 
حرکت کند» استفاده شود. او همچنین به جای بازیگران 
از شکلها (فرمهاای نورانی در صحنه استفاده می‌کرد. او 
به فضایی چند بعدی می‌اندیشيد که در آن نیروهای 
روحانی (که با نور و فرمهای انتزاعی تجسم می‌یافتند) 
بتوانند درامی نیمه مذهبی به وجود آورند. 

پس از ۱۹۳۰ تب فوتوریسم فروکش کرد. 
اگرچه این سبك هرگز به جنبشی تلاتری بدل نشد اما 
نوآوریهایی را پیش کشید که در دهه‌ی ۱۹۵۰ سر 
برآوردند و گسترش یافتند که از آن جمله‌اند: (۱) 
کوشش در رهایی‌ی هنرهای نمایشی از فضای موزه 
مانند؛ (۴۲) برخورد مستقیم با تماشاگر و گردش بازیگران 
در میان تماشا گران؛ (۳) استفاده از تکنولوژیی نوین در 
راه ارائه‌ی نمایشهای چند رسانه‌یی (مولتی مدیا):۴(:۳۰) 
استفاده از همزمانی.۰» و چند مرکزی:؛ (۵) دواج 
شیوه‌ی نمایشی‌ی ضد ادبی و منطق گریزانه؛ و (۶) درهم 
شکستن مرز بين هترها. 

در طول جنگ جهانی‌ی اول مکتب تازه‌یی در 
نویسندگی ایتالیا اعلام موجودیت کرد که معمولاً آن را 
«تثاتر گسروتسك۱», می‌نامند. این اصطلاح از 
نمایشنامه‌ی صورتك و صورت:۱۹۱۶۱۰) نوشته‌ی 
لوییجی چیارللی:۴(::۰ ۱۸۸ - ۱۹۴۷) که نام فرعی‌اش 
«يك گروتسك در سه پرده» بود پبیدا شد. شیوه‌ی 
بازیگری در اين نمایشنامه به طور متناوب از ایفای فقش 
برای خود به ایفای نقش برای جمم تغییر می‌یاید. 
کمدی‌ی صورتك و صورت داستان مردی است که پس 
از اعتراف به قتل هسبرش که گمان می‌کرد به او خیانت 
کرد محاکمه و تیرئه می‌شود. در حالی که در واقعیت 


مر دج مود . رودیوی ,ما 
2٩ ۳۵۵۵‏ ۳ 





تس‌صویر ۰۳۹.۱۷ (*) لوییجی 
پیراندللو درام‌نویس بزرگ ایتالیابی 


امر همسرش را در اتاقی محبوس کرده و در را به روی 
او بسته است. در مان نویسندگان بسیار دیگری که اين 
شیوه‌ی کنایه آمیز را به کار بردند شاید پی‌یر ماریا روسو 
دی سان سکوندوهه»»( ۱۸۸۷ - ۱۹۵۶) با آثاری مانند 
آه, عروسکهای لوند!:۱۹۱۸(:۷) و زییبای خفته»»», 
(۱۹۱۹) از همه بهتر باشند. 

لویبجی پیراندللوه»»» (۱۸۶۷ - ۱۹۳۶) بدون 
تردید بزرگترین نمایشنامه‌نوس ایستالیایی در این دوره 
بود. او پس از شهرتی که با نوشتن رمان و داستانهای 
کوتاه به دست آورد در ۰ به نمایشنامه‌نویسی روی 
آورد و پس از بال ۱۹۱۵ همه‌ی وقت خود را صرف 
تثاتر کرد. از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۸ سرپرست تلاتر هنری‌ی 
رم شد که در آنجا تعداد زیادی نمایش ممتاز ایتالیایی و 
خارجی را به اجرا درآورد. در اين تئاتر مارتا ابا»» 


(۱۹۰۶ -....) بازیگر نسقشهای اول و گروهی از 


۱۳۸ 


تئاتر در ارو پا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


بازیگران بسرجسته‌ی ایستالیایی از جمله روجرو 
روجری:::(۱۸۷۱ - ۱۹۵۳) با او همکاری می‌کردند. 
بهترین نمایشنامه‌های او عبارتند از: حق با تو است اگر 
فکر می‌کنی با تو است:: (۱۹۱۶), شش شخصیت در 
جست‌وجوی نویسنده::» .)۱٩۲۱(‏ هانری چسهارم: ده 
(۹۲۲٩۱)؛‏ برهنه::۰ (۱۹۲۲), هرکس به راه خوداهده 
(۱۹۲۴), امشب بدیهه‌سازی مسی‌کنیم::::(۱۹۳۰) 
آن‌طور که مرا می‌خواهیه» (۱۹۳۰). پیراندللو معمولٌ 
در آثار خود مسأله‌ی عمده‌یی را طرح می‌کند که قابل 
حل نیست زیرا هر يك از اشخاص نمایشنامه حقيقت را 
به سیاق خود تعیبر می‌کند. بنابراین پیراندللو اعتبار 
رهیافت علمی در مورد حقیقت را با شکی منطقی 
می‌نگرد. زیرا رهیافت علمی در حقیقت به معنای 
مشاهده‌ی مستقیم واقعیت است و چنین می‌نماید که 
«حقیقت» در نظر او امری کاملاً شخصی و ذهنی است. 
پیراندللو همچنین به رابطه‌ی میان هنر و طبیعت 
می‌اندیشید: از انجا که حقیقت همواره در حال تغییر 
است و هنرء پس از آنکه خلق شد. برای ابد شابت 
می‌ماند. بنابراین تتاتر در نظر او قانع کننده‌ترین هترها 





محسوب می‌شود. چرا که يك نمایشنامه در هر اجرا 
لزوماً تفیر می‌یاید. از این‌رو پیراندللو تشاتر را به 
مجسمه‌یی زنده تشبیه می‌کرد. اما جون به گمان او حتی 
واقعگراترین نمایشنامه‌ها تنها قادرند تعبیر یا تقلید 
مسخره‌یی از حقیقت را عرضه کنند لذا راه‌حل این مشکل 
را تتها در نوشتن نمایشنامه‌های فیلسوفانه می‌یافت تا 
واقعیت بتواند در حالت تغییر مداوم بررسی شود. 
پیراندللو تأثبر عمیقی بر عصر خود باقی گذاشت و شاید 
بتوان گفت که هیچ نویسنده‌یی به اندازه‌ی او در رواج 
دیدگاه فلسفی در درام سهم نداشته است؛ دیدگاهی که 
نویسندگان پس از جنگ جهانی دوم از آن دست 
برنداشتند. 

در میان کارگردانهای ایتالیایی بين دو جنگ آنتون 
جیلیو براگاگلیا:«ه (۱۸۹۰ - ۱۹۶۰) بیش از دیگران 
دستاوردهای تلاتری را گلچین کرده است. براگاگلیا بين 
۲ تا ۱۹۳۶ تناترو وگلی ایندپاندانتی»ه» در رم را 
اداره می‌کرد و در انجا بر صحنه‌ی کوچکی که در اختیار 
داشت مسجموعه‌ی گسترده‌یی از آثار استریندبرگ, 
ودکیند. ژاری. مترلينك, پیراندللو, تا فوتوریست‌ها را 


تسصویر ۰۴۰.۱۷ () طیرح صححله‌ی 
نمایشنامه‌ی شش شخصیت در جستحوی 
نویسنده از پیراندللو. که در ۱۹۵۹ در وین اجرا 
شده است. طراح این نمایشنامه ویلی اشمیت بود. 


تثاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


نمایش داد. به‌طور کلی تاتر ایتالیا در بین دو جسنگ 
توسط شرکتهای سیاری اداره می‌شد که تازه‌ترین 
نمایشنامه‌های محبوب جهان را اجرا می‌کردند. نخستین 
گام برای اصلاح این وضع در ۱۹۳۶با تأسیی 
فرهنگستان هنر دراماتيك در رم برداشته شد که زیر نظر 
سیلویو دامیکود.» اداره می‌شد. در اینجا بود که اصول 
استانیسلاوسکی. کویو, و راینهارت در استالیا آموزش 
داده شد. با آغاز جنگ جهانی دوم کار اين فرهنگستان 
متوقف ماند اما تأثیرات آن پس از ۱٩۹۴۵‏ نمودار شد. 


تثاتر و درام در اسپانیا؛ 
۶۵ - ۱۹۰ 
در سالهای میان ۱۹۱۵ و ۱۹۴۰ هنوز شمایشنامه - 


نویسان محبوب اسپانیایی بناونت. کینته‌روس. و مار تینز 
سیه را بودند. اما بلافاصله پس از جنگ اول دو تن, 


اونامونو, و وال - اینکلان, مهمترین درامهای بومیی 
اسپانیابی ر؛ نوشتند. میگوئل د اونامونو:(۱۸۶۴ - 





۶ یکی از ممتازترین فیلسوفان اسپانیایی. نظریات 
خود را در باب درام نخست در کتاب جنبه‌ی تراژيك 
زندگی::۱۹۱۳(0) منتشر کرد. او در اين کتاب اعلام 
داشت که تراژدی از دل تضاد میان انسان میرا و ارزوی 
او برای رسیدن به زندگیی جاوید برمی‌خیزد. حقیقتی که 
در پشت این نگرش بدییننه نهفته بود تأثیر عمیقی بر 
درام‌نویسان پس از جنگ جهانی دوم به جا نهاد. 
نمایشنامه‌های اونامونو از جمله فدرا.(۹۱۷٩۱)‏ و 
سایه‌های رژیا»» )۱٩۳۱(‏ به واسطه‌ی ممیزی‌ی دولت 
تا سال ۱۹۵۰ به ندرت اجرا شدند. آثار رامون دل وال 
- اینکلان::(۱۸۶۹ - )۱٩۹۳۶‏ نیز, شاید به خاطر 
شباهت به درام پوج‌گرا: دچار همین سرنوشت شد و 
حتی تا سالهای اخیر مورد توجه قرار نگرفت. وال - 
اینکلان, که بیشتر به خاطر رسانهایش مشهور است. 
چندین نمایشنامه به نظم, درامهایی به طنز و چسندین 
فارس نوشت که در میان آنها کلام آسمانی:۱۹۱۳(»۶6). 
يك فارس از سلکه‌ی واقعاً اسپانیایی»:,(۱۹۲۰). و 
شاخهای دون فنریولراه:(۱۹۴۳۵) از همه مهمترند. وال 
- اینکلان روش درام‌نویسی‌ی خود را اسسپر پنتو ۱۱۶۱ 
می‌نامید و منظورش آن بود که عمداً و با روشی حساب 


تصویر ۰۴۱.۱۷ (*) طرحی از گوری مونوز 
برای نمایننامه‌ی ناخهای دون فریولرا 
نوشته‌ی وال ابنکلان, که در ۱۹۴۰ در بوئنوس 


آ یز اهراشده اسب 





تسصویر ۰۴۲.۱۷ (*) فدریکر 
گارسیالورکا شاعر و دراه‌لوسی بزرگ 
اسپانبایی که زیبابربن انار اسیانبابی 
بعد از دوران طلابی را خلی کرده است. 





ى 


شده موقعیتها را معیوب می‌کند تا واقعیت عجیب و غریب 
(گروتسلك) نهفته در باطن زندگی‌ی اسپانیایی را نشبان 
دهد . 

با تشکیل گروه «نسل ۲۷» دوح تازه‌یی در ادبیات 
اسپانیایی دمیدن گرفت. این گروه در سال ۱٩۳۱‏ پس از 
تأسیس جمهوریی دوم اسپانیا که از شدت ممیزی 
کاست. تشکیل شد. دو تن, لورکا و کاسونا. بارزترین 
چهره‌های نسل تازه بودند. فدریکو گارسیا لورکا:*: 
(۱۸۹۹ - ۱۹۳۶) نخستین نمایشنامه‌ی خود را در 
۰ به نام گناه پروانه؛.»» نوشت. چون این نمایشنامه 
توفیقی نافت لورکا به گراناداء موطن اصلی‌ی خنود, 
بازگشت و در آنجا علائق خود را در سمبولیسم:۱۷ 


تصویر ۰۴۳۰۱۷ (*) طرحی از رابرت و ننکثر برای نما بسنامه‌ی عروسی خون, نوشه‌ی گارسالورکا, 








(نمادگرایی)» سوررالیسم, موسیقی, نقاشی و فرهنگ 
مردم بارور کرد و تعدادی نمایش عروسکی نوشت. پس 
از انکه نمایش عروسکیی او به نام ماریانا پینه‌دا۷۳ 
توسط مارگاریتا زیرگو!۷» یکی از بهترین بازیگران 
اسپانیایی, اجرا شد لورکا فعالیت تناتری‌ی خود را 
افزایش داد. 

لورکا هنگامی آثار عمده‌ی خود را نوشت که با 
گروهی به نام لاباراکااه.» همکاری‌ی نزدیکی را آغاز 
کرد. اين گروه از دانشجویان دانشگاه تشکیل شده بود و 
دولت تازه‌ی اسپانیا برای عرضه‌ی فعالیتهای فرهنگی به 
مردم به آنها كمك مالی می‌کرد. کانون لاباراکا در ۱٩۳۲‏ 
تأسیی شد تا آثار عصر طلایی‌ی اسپانیاا:»» را برای 
تماشاگران روستایی نمایش دهد. پاسخ به اشتیاق سوزان 
اين تماشاگران بود که لورکارا تحت تاثیر قرار داد و او را 
بر آن داشت تا مایه‌های شناخته شده‌ی عشق و شر ف۷ 
را در آشارش بگنجاند. نستیجه‌ی این تجربه‌ها در 
نمایشنامه‌های عروسیی خون::(۱۹۳۳). یرمال»۳ 
(۱۹۳۴), و خانه‌ی برناردا آلبا.۱۹۳۵(»۸) متجلی شد. 
اين نمایشنامه‌ها که تخیلات شاعرانه را با شور و حالی 
بدوی درآمیخته‌اند معمولاً زیباترین آتار اسپانیایی پس 
از عصر طلایی ارزیابی می‌شوند. 


تصویر ۰۴۴۰۱۷ (*) طرحی برای نمایشنامه‌ی 
خانه‌ی برناردا البا اثر گارسیالورکا, که در 
۳ در اشتو تگارت اجرا شده است. 


تسجرییات آله‌خاندرو کاسوناد» (۱۹۰۳ - 
۶ از جهات بسیار شبیه به لورکا بودند. او نیز بين 
۱ و ۱٩۳۶‏ سرپرستی‌ی يك گروه وابسته به دولت 
به نام تثاتر مردم::»را بر عهده گرفت و برای نمایش به 
روستاهای اسپانیا سفر کرد و غالبا نمایشهای کوتاه و 
فکاهی را به اجرا درآورد. کاسونا نیز همچون لورکا از 
تجربیات خود با مردم کوچه و بازار الهام می‌گرفت. 
قابلیت او در آمیختن واقعیت و خیال که کاسونا به آن 
مشهور است. در نمایشنامه‌های پری دریایی از ساحل 
رفت۱۹۳۴(»:۳) و باز هم شیطان:».(۱۹۳۵) به خوبی 
آشکار است. او در همه‌ی آثار خود با لحنی خوشبینانه 
وید می‌دهد که مسائل انسانی قابل حل‌اند. 

جنگ داخلیی اسپانیا در ۱٩۳۶‏ تغیبرات عمیقی 
را به همراه آورد. لورکا کشته شد, کاسونا به آرژانتین 
مهاجرت کرد و تا سال ۱۹۳۹ تناتر تنها به عنوان 
وسیله‌یی تبلیغاتی در جهت عکس گذشته به کار گرفته 
شد و پس از پپروزیی نیروهای فرانکو صمیزی‌ی 
شدیدی تفس آن را گرفت. اجرای نمایشنامه‌های لورکا: 
کاسونا و اونامونو ممنوع شد و اسپانیا دوباره منزوی 
ماند. 

مههههههه 


۱۲ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


تثاتر و درام در روسیه‌ی شوروی» 
۷ - ۱۹6۰ 


پس از جنگ جهانی‌ی اول جدیترین تغیبرات سیاسی در 
سرزمین روسیه واقع شد, جایی که تزار روس سالها مردم 
آن را به ستوه اورده بود. فشارهای اقتصادیی ناشی از 
تضاد طبقاتی شورشی را تغذیه می‌کرد که در اواییل 
۷ به انقلایی علنی انجامید و سلطه‌ی رُمالّف‌ها را که 
بیش از سیصد سال بر روسیه فرمان می‌راندند خاتمه داد. 
در آغاز اداره‌ی دولت روسیه را سوسیالیست‌های معتدل 
بر عهده گرفتند اما در اواخر ۱۹۱۷ کمونیست‌های 
افراطی قدرت را به دست آوردند. تا دهه‌ی ۱۹۲۰ 
جنگ داخلی ادامه یافت و در این مدت بیش از ۲۰ 
میلیون انسان در روسیه کشته شدند و منابع اقتصادی به 
شدت تهی شد. سالهای پس از آن دولت شوروی چندان 
سرگرم بازسازیی ملت خود بود که تثاتر را به حال 
خود رها کرد تا در شکلهای نوین تجربه کند. 
کمونست‌ها تناتر را همچون گنجینه‌یی ملی 
ارزیابی می‌کردند که بیش از انقلاب تنها به طبقات بالا و 
متوسط تعلق داشت و پس آن می‌بایستی از آن طبقه‌ی 
پرولتاریا گردد. همچنین نهاد تناتر, به مثابه یکی از 
ابزارهای سازندگی, تحت نظارت کمیساریای آموزش و 
پرورش, آناتول لوناچارسکی:ه» (۱۸۷۵- ۱۹۳۲) 
قرار گرفت. این اداره نه تنها نمایشهای حرفه‌یی را 
سرپرستی و تشویق می‌کرد بلکه در میان کشاورزان. 
کارگران و سربازان نیز گروه‌های غیرحرفه‌یی تشکیل 
می‌داد. در ۱۹۲۶ حدود ۲۰۰۰۰ باشگاه دراماتيك تنها 


در میان کشاورزان تأسیس شده بود. بین ۱۹۱۸ و 


۲ بیاری از گروه‌های غیرحرفه‌یی در نمایشهای 
بزرگ و عمومی که حوادث عمده‌ی انقلاب را نشان 
می‌دادند. نقش‌بسیار فعالی بر عهده گرفتند. از مشهور ترین 
اين نمایشها تصرف کاخ زمستانی" بود که در ۱۹۱۹ 
در چشم‌انداز محل واقعی‌ی حادثه به کارگردانیی 
اوریّف اجرا شد و در آن حدود ۸۰۰۰ سرباز, ملوان, و 
کارگر ایفای نقش کردند. 

نظام نوین روسیه ملی کردن تئاتر را به آزامنین: 
انجام داد. در ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ها ۳۳ درصد تناترها به 
دولت تعلق داشت. در ۱٩۹۲۵‏ - ۱۹۲۶ این درصد به 
۳ رسید و فرایند دولتی شدن تسناترهای شوروی در 
۶ کامل شد و تا سالهای بسیار پس از آن, افراد 
دست اندر کار تثاتر هنوز سلطه‌ی سیاسی نداشتند. 

بسیاری از مشتاقترین حامیان انقلاب عضو تساتر 
پیشرو بودند و در نظام تازه فرصت یافتند تا از گذشته‌ی 
خویش بگسلند و شکلهای نسوین تئاتری بيافرینند. 
میرهلد به‌زودی رهبر اين دسته شد. در ۱۹۲۰ مر هلد به 
سرپرستی‌ی بخش تلاتر کمیساریای آموزش و پرورش 
منصوب شد و در اين مقام رهبریی نسناتر روسیه‌ی 
شوروی را از ان خود کرد. او با حفظ سمت همچنین به 
کسارگردانی‌ی نمایش ادامه داد و نمایشنامه‌ی 
سپید هدم ها ۱۲۸۷۱ (اثر نمایشنامه نویسس سمیوليستِ بلژیکی 
امیل ورهارن) را همچون تبلیغی به نقم شوروی به 
صحنه برد. در اين نمایشنامه خبرهای روز کشور در 
صحنه خوانده می‌شد و در پایان نمایش جلسه‌یی 
عمومی با تماشاگران تشکیل می‌شد. اين برنامه در سال 
۲ از طرف کمیته‌ی مرکزیی حزب کمونیست 
تسمطیل شد, زیرا کمیته آن را پاسخگوی نیازهای 
پرولتاریا تشخیص نمی‌داد. پس از أن میرهلد از شغل 


۱۴۳ 














دولتی استعفا کرد, اما چند ماه بعد بار دیگر به عنوان 
سرپرست کارگاه نمایش دولنی برای ترییت کارگردان 
منصوب شد و در ۱٩۲۲‏ تتاتر مستفلی برای فعالیتهای 


خود به دست اورد. اینده نشان داد که نئاتر پیشرو در 


شوروی به رغم عدم رضایت از آن نا چه حد نیرومند 
بوده است. 

میرفلد بین ۱۹۲۱ و ۱۹۳۰ تکنیکهایی را به 
کمال رساند که پیش از انقلاب انها را اغاز کرده بود. با 
اين تفاوت که در اين دوره روشهای آگاهانه تری به کار 
می‌بست و برای آنها اصطلاحاتی نظیر مکانيك حیاتی:۰0 
(بيومکانيك), و کنستروکیتو یسم:.۰» اننخاب می‌کرد. 
مکانيك حیاتی رهیافت مبرهلد به شیوه‌ی بازیگری بود و 
در اين تکنيك می‌کوشید شبوه‌یی ابداع کند تا در خور 
عصر ماشین باشد. برای رسبدن به این شبوه. میرهلد 
بازیگرانش را با مهارتهای ژیمناستيك. حرکات سیرك. و 
باله تربیت می‌کرد تا همچون ماشین قادر باشند به خوبی 
از عهده‌ی «وظایفی که از خارج دریافت می‌کنند» برایند. 
اساس آن جیزی را که میرهلد در ذهن داشت جبمز - 
لینج::۱» به صورت نظریه ارائه کرده است. بر طبق ایبن 
نظریه فعالیتهای مشخص عضلات تایع الگوبی هستند که 
از هیجانات مشخصی نساشی می‌شوند. در این طرح 
بازیگر برای انگیختن پاسخ مورد نظر در خود و تماشاگر 


تنها لازم است الگوی محرکه‌ی مناسبی زا نمايش دهد. 


۱۴۴ 


تصویر ۰۴۵.۱۷ طرح اصلی و اجرای صحته‌یی که 
یرف پوپوا برای نمایننامه‌ی بی‌غیرت باشکوه 
نوشنه‌ی کروملنک. تهنه کرده و دز ۱۹۲۲ تسوسط 
میرهلد کارگر دانی شده است. ابن نما بشنامه در اطراف 
یک آسیاب می‌گذرد. و در این اجرا جرخهای 
گوناگونی به تناسب ضرباهنگ و زيرويمهاي حسی‌ی 
صحنه با سرعنهای متفاوب به گردش درمی آمدند. این 
صحنه مثال بسبار خوبی از نمأشهای ساخگرایانه‌ی 
مرهلد است که به نام طرح ماشین بازی معروف است 
۰ بر شکل اجرایی‌رانشان‌می‌دهد 





میرهلد به جای تأکیدی که استانیسلاوسکی بر 
انگیزه‌های درونیی بازیگران داشت. انگیزه‌بی جسمانی 
و بازتابی حسی می‌نشاند و معتقد بود که بازیگر برای 
آفریدن احاس شادمانی فراوان در خویشتن و در 
تماشاگر لازم نبست خود را به رفتارهایی که جامعه به 
صورت استانده درآورده محدود کند. اگر بازیگری مثلا 
پر روی سرسره‌یی با سر به پاین بلغزد. یا بر طنابی 
آونگ شود. يا پشتك و وارو بزند. همان احساس را الق 
خواهد گرد 

اصطلاح کنسروکتبویسم از هترهای بصری وام 
گرفته شده بود. اين اصطلاح نخستین‌پار حدود ۱٩۱۲‏ در 
مورد مجسمه‌هایی به کار میرفت که از سطحها و 
حجمهای متقاطعی تشکیل شده بودند بی‌آنکه قصد بیان 
حرف خاصی را داشته باشند. میرهلد با الهام از اين سبك 
سکرهایی غیرنمایشی را مرکب از شببها. جرخهای 
گردان سرضها و ای دیگر چتان ای می کرد نا 
يك «ماشین بازی::» بسازد که بیشتر عملی باشد تا 
رتش ی 

میرهلد نظریه‌هایش را در باب ماشین حسیاتی و 
ساختگرایی بین سالهای ۱٩۲۲‏ و ۱۹۲۵ عملاً به کار 
گرفت, اما مرتب آنها را تعدیل کرد. او در مشهورترین 
نمایس خود در دهه‌ی ۱۹۲۶ بازرس کل اتر گوگول. 
صحنه را به صورت شهر بزرگی ساخت و همه‌ی 


شخصیتهای نمایشنامه را بازپردازی کرد و حتی چندین 
شخصیت تازه به آن افزود؛ لباسها, دکور, و وسایل صحنه 
را با مایه‌های سده‌ی نوزدهمی شیوه‌پردازی کرد؛ و به 
همراه نمایش, موسیقی‌ی آن دوران را به کار گرفت. 
مثرترین صحنه‌ی اين نمایش صحنه‌یی بود که در آن 
پانزده در بر گرد صحنه قرار داشت و در يك لحظه از هر 
دری يك متصدیی دولتی وارد می‌شد تا به بازرش رشوه 


تصویر ۰۱۷ ۴۶.(*) کنستروکتیویسم 
(با ساختگرا) در تلاتر کامرنی. طرحی 
از الکساندر وسنین برای تمایشنامه‌ی 
مردی که پنجشنبه بو افتباس از 


مان چسنرتن 





بدهد. 

تایرّف پس از مپرهلد با نفوذترین کارگردان دهه‌ی 
۰ شوروی بود. او نیز روشهای پیش از جنگ خود 
را پس از انقلاب ادامه داد. لونا چارسکی بر طبق 
رهنمودهای انفلاب اکتبر تلاترها را به دو گروه تقسیم 
کرده بود: تئاترهای تثبیت شده یا «آ كادميك» که با كمك 
مالی‌ی دولت و خودمختاری‌ی نسبی اداره می‌شدند؛ و 








تلاترهای فرعی یا تثبیت نشده که اجازه‌ی کار داشتند اما 
حمایتی از آنها نمی‌شد. بنابراین دولت گروه‌های پیش از 
انقلاب را بیشتر حمایت می‌کرد و اين امر به شدت مورد 
اعتراض بیرهلد بود. در اين طرح, نثاتر کامرنی‌ی تایرّف 
جزء تناترهای «] كادميك» طبقه‌بندی شده بود. تاییاف تا 
سال ۱٩۹۲۴‏ تسوجه چندانی به انقلاب نداشت و 
نمایشنامه‌هایی نظیر سالومه::»اثر اسکار وایلد. و آدرین 
لوکوّر ور»»:نوشته‌ی اسکرایب, و فدرد" اثر راسین را به 
سبك همیشگیی خود اجرا می‌کرد. او. بخلاف غالب نهبه 
کنندگان آن زمان که بر تن بازیگران لباسهای 
متحدالشکلی همچون تماشاگران می‌پوشاندند. بر آن بود 
تا تماشاگران را از فضای یکنواختِ زندگیی روزسره 
بیرون بکشد. تاییف حتی پس از ۴ ۱٩۲‏ نبز بندرت اثار 
کلاسیل تتاتر یا آتار معاصر روسیه را به صحنه می‌برد و 
تناتر او در حقیقت عمده‌ترین رشته‌ی ارتباط با تناتر 
غرب محسوب می‌شد. او علاوه بر مجموعه‌ی نمایشی‌ی 
خود که عموماً از آثار غربی انتخاب می‌کرد. در سالهای 
۳ و ۱۹۲۹ همراه گروهش به ارویا سفر 
گر هنگامی که تایئف به نمایش اثار معاصر خود رو 
می‌آورد همواره با مشکل روبه‌رو می‌شد. در ۱۹۲۹ 


تصویر ۰۴۷۰۱۷ (*) میرهلد در وسط 
رغال ماکای رین بت ای 


نمایش توطله‌ی برابرهاد»»» نوشته‌ی میخاییل لویذف "0 
که درباره‌ی انحطاط انقلاب فرانسه و تبدیل آن به 
حکومت ترس و و حشت بود. پس از يك اجرا برچیده 
شد. از آن پس نفوذ تایاف کاستی گرفت. 

یکی دیگر از نوآوران تناتر شوروی در اين سالها: 
پوگنی و اختانگف:»(۱۸۸۳ - ۱۹۲۲) بود که پس از 
درگذشت سورژیتکی در ۱۹۱۶ مدیر هنری‌ی 


تصویر ۰۴۸.۱۷ (*) سایرف کارگردان 
روسی از تثانر کامرنی در سال ۰.۱۹۱۴ 





۱۳۶ 


۷ 
۱ 








استودیوی آول۱: در نتاتر هنری‌ی مسکو شد. شهرت 
واختانگف مرهون اجرای چهار نمایش بود: سعجزه‌ی 
سنت آنتونی«..۲نوشته‌ی موریس مترلينك (که در ۱٩۲۱‏ 
در استودیوی سوم تناتر هنری‌ی مسکو اجرا شد)؛ اريك 
چهاردهم:.۳ نوشته‌ی استریندبرگ (که در ۱٩۹۲۱‏ در 
استودیوی اول اجرا شد)؛ دیبك::.» نوشته‌ی شلویم 
آنسکی:».» (که در ۱٩۲۲‏ در تتاتر هابیمه:».» اجرا شد)؛ 
و توراندخته.نوشته‌ی کارلو گوتزی».» (که در ۱۹۲۲ 
در استودیوی سوم اجرا شد). 

واختانگّف کار خود را با پیرویی کامل از 
استانیسلاوسکی آغاز کرد. اما هنگامی که توانست 
رهیافت واقعگرایان‌ی تثاتر هنری‌ی مکو را با تناتر 
نمایشی‌ی میرهلد به طور مزئری درهم آمیزد قدرت 
واقعیی خود را به ظهور رساند. او تکیه بر تمرکزه 
موشکافی در زندگینامه‌ی هر شخصیت و بیرون کشیدن 
معانیی نهفته در هر يك از شخصیتهای نمایش را از 
استانیسلاوسکی گرفت؛ و خود استفاده‌ی پرمحتوا و 
شیوه‌پردازانه از حرکت و طراحی راء به گونه‌بی متفاوت 
از اکسپرسیونیست‌های آلمانی, بر آن انزود. مثلاً در 
نمایشنامه‌ی اريك چهاردهم که آن را به متابه ناقوس 
مرگ سلاطین عرضه کرد. درباریان و دیوانسالاران را به 


۱۳۷ 





تسصویر ۴۹۰۱۷. برداشت میرهلد از 
نمایشنامه‌ی بازرس کل نوشنه‌ی گوگول در 
تال ۰۱۹۲۵ صحنه‌ی «رشوه‌گیری». دکور 
صحنه از پشت می‌نواند گنوده شود 


صورت ادمهای ماشینی و پرولتاریا را با رفتاری 
واقعگر ایازه نمایش داد. بزرگترین دستاورد واختانگف در 
نمایشنامه‌ی توراندخت به تمر رسید که در آن بازیگران 
به گونه‌یی بدیهه‌سازانه نقش خود را ایفا کردند. بلافاصله 


تسصویر ۰۵۰,۱۷ (*) بسوگنی 
واخانگف کارگردان تواور روسی در 
۷ وا< نگف از « ی 
دستاوردهای ساتر نون در نمایشهای 
خود اسفاده کرد 











پس از چند اجرای این نمایش واختانگف درگذشت. از 
این‌رو آن را به عنوان یادواره‌ی واختانگف در مجموعه‌ی 
نمایشی‌ی استودیوی سوم حفظ کردند. از آنجا که 
واختانگف با چند گروه دانشجویی کار می‌کرد و 
بازیگران بسیاری را آموزش می‌داد تفوذ بسیاری بر تثاتر 
شوروی داشت. رهیافت او پس از مرگ توسط بازیگران 
و دانشجویانی همچون یوری زاوادسکی»» (۱۸۹۴ - 


۰ بوریس شجوکین».۱۸۹۴(۰ - ۰۱۹۳۹ روبن 
سوتب۱۸۹۹(۳۰ - ۱۹۶۸). بوریس زاخاوا.:۳ 


تصویر ۵۲.۱۷. طرحی از نیوینسک 
برای نمایشنامه‌ی توراند خت نوشته‌ی 
گوتزی. که واختانگف در ۱٩۲۲‏ نهیه 
کرد. 


تصویر ۵۱.۱۷. (*) صحنه‌یی از 
نمایشنامه‌ی دیبک نوشته‌ی انسکی. 
که واختانگف در ۱۹۲۲ به صحته برد. 


(۱۸۹۶ -....), نیکولای ] کیمُف:::۱(۳ ۱۹۰ -....), و 
الکس‌اندر پوپف:۱۸۹۲(۰- ۱۹۶۱ ادامه یافت. 
بسیاری از این مردان تا دهه‌ی ۱۹۶۰ از بازیگران 
عمده‌ی اتحاد جماهیر شوروی بودند. در دوران پس از 
استالین روش واختانگف پذیرفته‌ترین جانشین 
واقعگرایی‌ی سوسیالیستی بوده است. 

در ۱٩۲۴‏ استودیوی اول سازمان مستقلی شد و 
به نام تثاتر هنری‌ی دوم مسکو تحت سرپرستی میخاییل 
جخوف (۱۸۹۱ - ۱۹۵۵). برادرزاده‌ی آنتون 





تسصویر ۵۴.۱۷. صسحنه‌بی از 
تمایشنامه‌ی آغاز در نتابر وافعگرای 


آخلویکف در مسکو. .۱٩۳۲‏ صحنه‌ی 
دو طبقه و جایگاه نماساگران هابل 
جه است 
وه اس 


چخوف اداره شد. میخایبل چخوف پس از وارد شدن به 
تتاتر هنری‌ی مسکو روش استانیسلاوسکی را ناکافی 
یافت و بعدها همکاریی نزدیکی را با واختانگف آغاز 
کرد و پس از اجرای نقش اريك چهاردهم شهرت قابل 
ملاحظه‌یی به دست آورد. چخوف معتقد بود که روش 
استائیسلاوسکی بازیگر را محدود می‌کند به اينکه مقلد 
صرف طبیعت باشد. در حالی که بازیگر باید تمرکز خود 
را نه بر آنچه هست بلکه بر آنچه باید باشد قرار دهد. 
بسنابرایسن او نسیروی الهام را مهمتر از تحلیل‌گری 
می‌شناخت. فرایافتهای چخوف همواره جنبه‌بی عسرفانی 








داشت. از این‌رو در ۱۹۲۷ هندهتن از همکارانش از او 
جدا شدند. پس از آن او به ایالات متحده‌ی آمریکا 
مهاجرت کرد و در آنجا سالها به اداره‌ی يك مدرسه‌ی 
بازیگری مشفول شد و کتابی به نام سخنی با 
بازیگران:»۳۰ اتشار داد. تتاتر هتریی دوم مسکو در 
۶ از هم پاشید. 

هرچند در دهه‌ی ۱۹۲۰ تنها نوآوران مورد توجه 
بودند. اما رهبران سیاسی و مردم عامی به گروه‌های 
محافظه کار, از جمله تناتر مالی و تتاتر آلکساندرینشکی 
در لنینگراد علاقه داشتند. بیرهلد نمایشهای واقعگرای 


تصویر ۰۵۳.۱۷ (*) طرح صحله‌ی 
تراژدی خوشبینانه اثر ویشنفسکی. 
که در سال ۱۹۳۳ در تثاتر کامرنی: 
مسکو, توسط تایرف کارگردانسی شد. 
طراح وادیم ریندین, 








تئاتر در اروپاو آمریکا بين دو جنگ جهانی 


تثاتر مالی را دوست نداشت از این‌رو در ۱٩۲۱‏ توصیه 
کرد اين تتاتر برچیده شود. در پاسخ به ایين طعنه 
آلکساندر یوژین, مدیر تاتر مالی, حمله‌یی را بر علیه 
«فر مالیسم۳۱۵۱» («شکل‌گرابی») سازمان داد و تا دهه‌ی 
۰ این بگو مگو ادامه یافت. 

بین ۱۹۱۷ و ۱۹۲۵ تثاتر هنری‌ی مسکو در 
زندگی‌ی تتاتری‌ی مسکو نقش ناچیزی داشت. در این 
مدت این تئاتر تنها دو نمایش تازه به مجموعه‌ی خود 
افزود و در ۱۹۱٩‏ پس از مهاجرت تعداد زیادی از 
بازیگرانش به غرب. قلع و قمع شد. در ۱٩۲۲‏ نمایشی 
رابه سرب برد, و در ۱۹۲۳ - ۱۹۲۴ نمایش 


موفقیت‌آمپزی را در آمریکا روی صحنه آورد. در 
۴ هنگامی که این گروه به شوروی بازگشت در 
نازاترین وضع خود قرار داشت؛ استودیوهای آن متروك 
شده بود و چندان از هم پاشیده بود که استانیسلاوسکی 
ناچار شد هشتاد و هنت عضو تازه بگیرد. به اين ترتیب 
تجدید حیات آن آغاز شد. در ۱۹۲۶ این سازمان با 
نمایش قلب سوزان».» نوشته‌ی سترفسکی نخستین 





موفقیت پس از جنگ خود را به دست آورد و در ۱۹۲۷ 
نمایش ترن مسلح ۰۱۴-۶۹ اثر ززولد ایوأشف«م 
(۱۸۹۵ - ۱۹۶۳) نختین نمایشنامه‌ی داخلیی اتحاد 
جماهیر شوروی را به صحنه برد. پس از اين دوره اعتبار 
اين گروه رو به افزایش نهاد. 

حدود ۱٩۹۲۷‏ نظر شوروی نسبت به تتاتر عوض 
شد. در ۰۱۹۲۴ پس از درگذشت لنین, به تدریج استالین 
قدرت را به دست گرفت. استالین در ۱۹۲۸ برنامه‌ی 
صنعتی کردن و ایجاد مزارع اشتراکی را آغاز کرد. 
امتیازاتی که تا اين زمان به عناصر مخالف داده شده بود 
حذف شد و دولت مرکزی قدرت خود را بر همه‌ی 
جنبه‌های زندگی‌ی مردم گسترش داد. در ۱٩۲۷‏ يك 
برنامه‌ی آموزشیی اداره‌ی تثاتر برای اعضای حسزب 
طراحی شد و يك «شورای هنری» پا گرفت که قدرت 
زیادی بر مجموعه‌های نمایشی, سبك و سیاست تلاتری 
اعمال می‌کرد. با این‌حال غالبا از جانب انجمنی به نام 
انجمن نویسندگان پرولتاریای روسی (ا. ن. پ. ر) به 
تتاتری که دنبالدرو نبود حمله می‌شد. اين گروه تندرو 


تصویر ۵۵.۱۷. نمایشنامه‌ی ساس 
اثر مایاکفسکی. چنان که میرهلد در 
۶۹ تهیه کرد. 


تلاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


قصد داشت هر نوع فعالیتی را که مستقیماً از پرولتاریا 
نشأت نمی‌گرفت تعطیل کند. خشونت این انجمی حتی از 
اقدامات حزبی فراتر می‌رفت. چنان که در ۱۹۳۲ 
منحلش کردند و اتحادیه‌ی نویسندگان شوروی:.:۲ به 
سریرستیی ماکیم گورکی را به جای آن نشاندند. در 
آغازِ کار چنین می‌نمود که گشایش بیشتری در راه است. 
اما موج «واقعگرایی‌ی سویالیستی:::۳» آمد و در 
۴ به عنوان تنها سبلب مجاز در همه‌ی هنرها اعلام 
شد و فشارهای روزافزون سیاسی و عقیدتی جلوی هر 
نوع «فرمالیسم» در هتر را گرفت. در ۱۹۳۶ همه‌ی 
تسلاترها تحت نظارت اداره‌ی مرکزیی تشاترهاد:» 
درامدند و پس از ۱٩۳۸‏ تصویب قانون «تحکیم» 
شرکتها:.., موجب آن شد که هیچ شاغلی نتواند. بدون 
تایید ویژه‌ی دولت. حرفه‌ی خود را تفییر دهد. 
سیاستهای تازه‌ی استالینی برای گروه‌های پیشرو 
فشار و تخطله و برای تلاترهای مالی, آلکساندرینشسکی 
(که به شاتر | کادميك ایالتی‌ی پوشکین:۳ تغبیر نام داده 
بود)ء و تثاتر هنری‌ی مسکو (که پس از ۱۹۳۲ «خانه‌ی 
گورکی» خوانده می‌شد) اعتبار و احترام به همراه آورد. 
از آن پس گروه‌های ناواقعگرا کوشیدند خود را با 
مطالبات تازه تطبیق دهند. در این راه تایدف 
نمایشنامه‌های روسی را تغبیر می‌داد تا آنها را با شیوه‌ی 
قدیمی‌تر خود اجرا کند. او در ۱٩۳۳‏ با اجرای 
نمایشنامه‌ی تراژدیی خوشبینانه اثر ویشلفسکی موفقیت 
فراوانی به دست آورد. اما در ۱٩۳۷‏ اجراهایش چندان 
کهنه می‌نمودند که گروهش چند زمانی در تثاتر 
واقعگرایانه.ه. مستهلك شد. تتاتر کامرنی که در ۱٩۹۳۹‏ 
بازگشایی شده بود چند نمایش را به تصویب رساند اما 
در طول سالهای جنگ به سیبری فرستاده شد. از طرفی 


۱۵۱ 


یپرهلد سبك تسازه‌یی را آغاز کرد که معمولا 
«امپرسیونستی» خوانده می‌شود. او این سبك را در آثار 
اخبرش کامیل:۴(۳ ۱۹۳) اثر الکساندر دوماء و بی‌بی 
پيك»۲ اثر چایکفسکی (۱۸۲۰ - ۱۸۹۳) به کار پست. 
بیرهلد متن هيچ‌يك از اين دو نمایشنامه را تفییر نداد و 
در آنها از شیوه‌ی دیگرش, ماشین حیاتی, استفاده نکرد 
بلکه هر دو اثر را با دکورهای مجلل و تا حدی 
شیوه‌پردازانه اجرا کرد و مورد توجه مردم عامی قرار 
گرفت. با این‌حال تفسیررهای کاملاً فیرسیاسی‌ی ميرهُلد 
که حتی افراطی‌تر از فر‌گرایی‌ی پیشین او بود. مقامات 
رسمی را خوش نیامد و سرانجام تثاتر او در ۱۹۳۸ 
تعطیل شد. 

میرهلد در ۱۹۳۹ در نسختین کسنگره‌ی 
سراسریی اتحادیه‌ی کارگردانهاده» سخنرانی کرد و این 
اخرین باری بود که در مقابل جمعی دیده شد. در ایین 
سخنرانی سخن خود را با اين جمله‌ها به پایان برد؛ «... 
آنچه واقعگرایی‌ی سوسیالیستی نامیده می‌شود چیز حقیر 
و پستی است که هیچ نقطه‌ی اشتراکی با هنر ندارد ... در 
جایی که روزگاری بهترین تلاترهای جهان را در اختیار 
داشت ... شما با قفسی که برای فرم‌گرایی (فرمالیسم) 
ساخته‌اید هنر را نابود می‌کنید.» مدت کوتاهی پس از 
اين سخنرانی. میرهلد دستگیر و سپس ناپدید شد. 

امابه رغم وجود این اختناقها سرانجام 
شیوه‌پردازی در شوروی مورد تایید قرار گرفت به شرط 
آنکه پیامی آشکارا سیاسی را دربر می‌داشت. قابل 
ملاحظه‌ترین تجربه‌های تئاتری‌ی شوروی در دهه‌ی 
۰ توسط نیکلای أخلو پکّف:۰ (۱۹۰۰ - ۱۹۶۶) 
در تتاتر واقعگرایانه صورت گرفت. اين تناتر در ۱۹۲۱ 
به عنوان استودیوی چهارم تئاتر هنریی مسکو گشوده 








تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


شد و در ۱٩۲۷‏ استفلال یافت و آخلویکف که با مپرهٌلد 
و تایدف کار کرده بود. در ۱۹۳۲ به سریرستیی آن 
منصوب شد. او صحنه‌ی سکودار این تلاتر را بست و 
هم‌بازی را به جایگاه تماشاگران آورد. اگرچه او غالبا 
مکانی را به عنوان مرکز بازی در نظر می‌گرفت. اما ضمناً 
صحنه‌های دیگری را نیز در پرامون جایگاء يا بر روی 
پلی در بالای آن جای می‌داد. آخلویکف تقریباً در همه 
جای تالار قطعاتی واقعی را به عنوان وسایل صحنه 
می‌گذاشت و از همه‌ی جهات افکتهایی صوتی ایجاد 
می‌کرد تا تماشاگران خود را در مرکز حادثه احاس 
کنند. او ترجیح می‌داد رمانهای شناخته شده را به صورت 
نمایش درآورد. نمایشهای او همواره به خاطر تغییرات 
ناگهانی از صحنه‌یی به صحنه‌ی دیگر ببشتر «سینمایی» 
بودند. اگرچه حسن انتخاب نمایشنامه‌هایش را ستوده‌اند 
اسا رهیافت نمایشیی او را بسیار پرهرج و مرج 
خوانده‌اند. تئاتر او مدتی با تناتر تایاف ادضام شد. 
آخلویکف در ۱۹۴۳ مدیریت تثاتر انقلاب:.۰» را به عهده 


تصویر ۷ صحه‌ی نهایی از 
نمایشنامه‌ی لیوف یاژوایا نوشته‌ی 
ترئف در تثاتر مالی. مسکو ۰۱۹۲۶ 
این نخستین نمایشنامه‌ی پس از انقلاب 
شوروی بود که سحبوبیت گسترده‌می 
کسب کرد. 


گرفت و در آنجا بود که به یکی از مهمترین کارگردانهای 
شوروی پس از جنگ بدل شد. یوری زاوادسکی نبز 
وضعی مشابه با آخلویکف داشت. پس از درگذشت 
واختانگف مدتی استودیویی را اداره کرد و در ۱۹۳۲ 
سرپرست تتاتر مرکزیی ارتش سرخ:+- شد. در ایين 
تثاتر چند نمايیش خوب به صحنه برد. اما در ۰۱۹۳۵ 
چون از ادغام گروهش در گروهی بزرگتر امتناع کرد. تا 
۰۹ به یکی از حومه‌ها تبعید شد. جای زاوادسکی در 
تئاتر مرکزی‌ی ارتش سرخ را آلکساندر پوپف گرفت که 
با مطالبات دولتی بیشتر کنار می‌امد. 

با توجه به عدم ثبات و فشارهای سیاسی که در 
گفدی ۰ بر شانه‌های تناتر شوروی سنگینی می‌کرد 


جای گله نیست اگر تعداد نویسندگان ممتاز در اين دوره 
اندل باشد. گورکی تنها نویسنده‌ی پیش از انقلابی بود که 
در دوران کمونیست‌ها نقش عمده‌یی ایفا کرد. با این‌حال 
او نیز سالهای بسیار تسوسط نظام منزوی شد. 
نمایشنامه‌های او تا ۱۹۲۷ بسیار کم اجرا شدند اما 





تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 





تصویر ۰۵۷.۱۷ (*) مبخابیل بولگا کف 
نوبسنده و درام‌نوسس روسی که آثارش نا 
سالها در شوروی غیر فابل اجرا بود 


هنگامی که همکاری با نظام را آغاز کرد آتارش الگوی 
سبلی مورد تأیید نظام شناخته شدند و پس از انتصابش به 
سریرستی‌ی اتجادیه‌ی نویسندگان شوروی اجرای 
اثارش در کلیه‌ی مجموعه‌های نمایشی (رپرتوارها) 


تصویر ۵۸.۱۷. (*) طرحی از وادیم زیندین برای 
نمابشنامه‌ی هیاهوی بسیار برای هیح انر شکسپیر, 
که در ۱۹۳۶ در نثاتر واختانگف. مسکو, به صحنه 
رفت. بهره‌برداری از دستاوردهای نوبن تثاتر (در اینجا 
باوهاوس) در اين طرح مشهود اسب 


۱5۳ 


اجباری شد. گورکی پس از انقلاب تنها دو نمایشنامه 
نوشت که آنها را نیز در دهه‌ی ۱٩۳۰‏ به پایان رساند: 
یگور بولیچف و دیگران(۱۹۳۲). داستیگایف و 
تکام( ۱۱ دای راجت سر زد دزم 
پیش از انقلاب شوروی است. 

سالهای بلافاصله پس از انقلاب, رهبریی هر 
شوروی در دست فوتوریست‌ها بود که دشمنان شکلهای 
کهنه و مبلفان آتتین هنرٍ سودمند بودند و اعتقاد داشتند 
که هنر باید متناسب با سیازهای عصر ماشین باشد. 
مسهمترین نسمایشنامه‌نویس ایسن جسنبش ولادیمیر 
مایا کُفسکی:۱۸۹۴(۳ - ۱۹۳۰ دوست نزديك 
پیرهلد, بود که همو آثارش را به صحنه برد و از آن 
جمله‌اند: میستری - بوف۱۹۱۸(۲۳0) که قدرت گرفتن 
پرولتاریا را به شیوه‌ی نمایشهای مذهبی‌ی برگرفته از 
کتاب مقدس هجو می‌کند: ساس::۱۹۲۹(:۷) که باز به 
صورتی طنزآمیز وضع پیش و پس از انقلاب را مقایسه 
می‌کند: و حمام,۹۳۰(:۳٩۱)‏ که در آن دیوانسالاریی 
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موجود در وروی را به باد استهزا می‌گیرد. دو 
نمایشنامه‌ی اخیر او با چنان خصومتی روبه‌رو شدند که 
مایا گُفسکی در ۱٩۳۰‏ خودکشی کرد. 

غالب نمایشنامه‌های روسی در اين دوره يا فارس 
و یا ملودرامهایی در تأیید انقلاب و نقی مخالفان بودند. 
مهمترین درام‌نویسان آغاز انقلاب عبارتند از ززولد 
ایوانف با نمایشنامه‌ی ترن مسلع ۱۹۲۷(۱۴-۶۹): 
میخاییل بولگا گف: ۱۸۹۱۱ - ۱۹۴۰) با نمایشنامه‌ی 
عصر توربینها (۱۹۲۵)؛ و کنتانتین شم نیف۳۱ 
(۱۸۸۴ - ۱۹۴۵ با نمایشنامه‌ی لیوبّف یساژوایا:»« 
(۱۹۲۶) که از محبوبترین آثار اولیه‌ی انقلاب بود - 
شاید از آن‌رو که ترکیبی از لطیفه, ملودرام, و احساسات 
است. در میان نویسندگان جوانتر در سالهای اولیه‌ی 
اتقلاب چندتن قابل ذکرند: نیکلای پوگودین»:»(۰ ۱۹۰ 
- ...) با نمایشنامه‌های اشراف:۳۴(۰٩۱).‏ مردی با 
اسلحه::::(۰)۱۹۳۷ و ناقرسهای کرملین:ه:(۱۹۴۲)؛ 
آلکس‌اندر آفینوگف۱۹۰۴(۰ - ۱۹۴۱) با 
نمایشنامه‌های تایگای دور(۹۳۵٩۱)‏ و شب عیداه»ج 
(۱۹۴۱): آلکساندر کرئیچوك۱۹۰۵(۳ - 1۹۷۲) با 
نمایشنامه‌های حقیقت:.۳۷(»۰٩۱)‏ و خط مقدم جبهه۵»: 
و ززولد ویعیفشکیه, (۱۹۰۰ - ۱۹۵۱) بسا 
نمایشنامه‌های تراژدیی خوشبینانه۳۲۱(۳۵٩۱)‏ و پشت 
دیوارهای لنینگراد::۳ (۱۹۴۱). 

با آغاز جنگ جهانیی دوم تتاتر روسی فشارهای 
بسیاری را تحمل کرد. با این‌حال هیچ کشوری در جهان 
تئاتر خود را به پایه‌ی اتحاد جماهیر شوروی جدی 
نگرفته و تا به اين حد با آن همچون وسیله‌ یی برای بیان 
عقاید و بخشی تفکیك‌ناپذیر از جامعه برخورد نگرده 


است. 


۱0۵۴ 


تئاتر و درام در انگلستان؛ 
۵ - ۱۹۰ 


جنگ جهانیی اول تفبیرات وسیعی را در تئاتر انگلستان 
به همراه آورد. در اين دوره نظام بازیگر - مدیری علاً 
ناپدید شد و جای آن را تهیه کنندگان پولساز و نمایشهای 
پراجرا گرفتند. در طول جنگ تناترهای انگلیسی را 
نمایشهای عامه‌پسند به تسخیر درآوردند. مثلاً تثاتر 
تریز هم که از ۱۹۰۰ به بعد خانه‌ی شکسپیر خوانده 
می‌شد در ۱۹۱۶ بدل به تماشاخانه‌یی شد که در آن 
چوچین چاوه را که اقتباسی موزیکال از علی‌بابا و چهل 
دزد بغداد»۰» بود نمایش می‌دادند. اين نمایشنامه روی 
هم ۲۲۳۸ شب پیاپی اجرا شد. 

شاید قابل توجه‌ترین واقعه‌ی تئاتری در 
نگلستان, در دوره‌ی جنگ. پیدایش سازمان تئاتری‌ی 
«آلد ويك» به عنوان عرضه کننده‌ی عمده‌ی آتار كلاسيك 
نگلیسی بوده باشد. اين تتاتر در ۱۸۱۸ به نام رویال 
کابورگ:ه» ساخته شد و سپس به رویال ویکتوریادام 
تفییر نام داد. در ۱۸۸۰ يك اصلاح‌طلب اجتماعی به نام 
ما گنزد.»» آن را به يك «تالار موسیقی‌ی آبرومندانه::0» 
تبدیل کرد. در ۱۸۹۸ خواهرزاده‌ی اوء لیلیان بیلیز::»» 
)۱٩۹۳۷ - ۱۸۷۴۱(‏ اداره‌ی آن را بر عهده گرفت و در 
آنجا به نمایش اپرا پرداخت. تا آنکه در سال ۱۹۱۴ 
اجرای آثار شکسپیر بر برنامه‌های آن افزوده شد. در 
طول سالهای جنگ مجموعه‌ی نمایشیی این تثاتر را 
بن‌گریت۰::( ۱۸۵۷ - ۱۹۳۶) تهیه و کارگردانی می‌کرد 
که خود پیرو سنت فرانك بنشن»*بود و سالها در 


انگلستان و آمریکا آثار شکسییر را اجرا کرده بود. 








پس از جنگ جهانیی اول رابرت آتکینزاه»م 
(۱۸۸۶ - ۱۹۷۲) بين سالهای ۱٩۹۲۰‏ تا ۱۹۲۵ جای 
گریت را گرفت و او نیز جای خود را به اندرو ی" 
(۱۸۸۷ - ۱۹۵۷) سپرد که تا ۱۹۲۹ در آنجا ماند و 
سرانجام هارکورت ویلیامزه» ۱۸۸۰۱ - ۱۹۵۷) 
سرپرستیی این تئاتر را تا ۱۹۳۴ بر عهده گرفت. در 
سال ۱٩۳۱‏ سازمان آلدويك توانست تثاتر سدلرز وازده» 
را به دست آورد و در آنجا يك شرکت باله به مدیریت 
نینت دو والسوآ»۰» (ادریس استانیس, ۱۸۹۸ -...) 
تشکیل دهد. دو والوا ترییت شده‌ی دیاگیلف بود که 
بعدها خود مدرسه‌ی باله‌یی برپا کرده بود. این شرکتٍ 
اپرا و باله بين سالهای ۱٩۳۱‏ و ۱۹۳۵ هر هفته با شرکت 
دراماتيك جا عوض می‌کردند. اما چون اين تفییر محل‌ها 
به‌تدریج مشکلاتی ایجاد می‌کرد. لذا بعدها تئاتر آلدويك 
به نمایش درام.و تثاتر سدلرز ولز به نمایش اپرا و باله 
منحصر شدند؛ شرکت باله‌ی سدلرز ولز بعدها یکی از 
بهترین گروه‌های انگلیسی شناخته شد. پس از جنگ 
جهانی دوم همین شرکت توانست رویال باله:.» را احیا 
کند که گروهش به نام گروه اپرای ملی‌ی انگلستان: 
هنوز هم فعال است. 

در ۱٩۳۷‏ پس از درگذشت خانم پیلیز بیم آن 





تصویر ۰۵٩۰۱۷‏ صحنه‌بی از نما بشنامه‌ی توفان 
اثر شکپر که در ۱۹۳۴ در تتاتر الدویک اجرا 
شد. در اتتهای صحنه چاراز لانون در تفش 
پروسپرو و در مقابلش الساللکستر در نفلی آریل 
دیده مسی‌شوند. برگرفته از مجموعه‌ی لسنهام. 
موزه‌ی تناتر انگلستان. لندن. 


می‌رفت که آلدو يك تعطیل شود. اما تبرون گانری:۳ 
(۱۹۷۱-۱۹۰۰) اداره‌ی آن را عهده‌دار شد و آن را تا 
۵ به صورت آبرومندانه‌بی سرپرستی کرد. گاثری 
که نخستین‌بار در ۱٩۲۴‏ به عنوان بازیگر به صحنه رفته 
بود. بزودی به کارگردانی رو آورد و در ۱٩۳۱‏ نخستین 


تصویر ۰۶۰۰۱۷ صحنه نی از نماسنامه‌ی شب 
دوازدهم ار شکپر که در ۱٩۹۳۵‏ بوسط پرون 
۲ 7 


کابری در الدویک هبه شد. برگرفه ار ماب 


هنرهای تلاتر .)۱٩۹۳۳(‏ 























نمایش خود را در للدن اجرا کرد و زیباترین نمایش خود 
را پیش از جنگ در آلدويك به ثمر رساند. گاثری به 
عنوان کارگردان به خاطر برداشتهای تسازه‌اش از آشار 
استانده (که منتقدان گاه آنها را نامأنوس می‌یافتند) و نیز 
به خاطر کیفیت پرتحرك و زنده‌ی حرکاتش مورد توجه 
بسیار بود. تئاتر ألدويك در ۱۹۳۹ ممتازترین گروه 
نمایشی در انگلستان بشمار می‌رفت. این گروه با در 
اختیار داشتن تئاتری متقل, گروهی دائمی و سیاستی که 
بنایر آن نمایشنامه‌های درجه‌ی اول را با قیمتی مناسب 
اجرامی‌کرد.الگوی همه‌ی تتاترهای کشور انگلستان قرار 
گرفت. 

چند شرکت دیگر لندنی نیز در بالا بردن سطح 
نمایشهای انگلیسی در بين دو جنگ سهم قابل توجهی 
داشته‌اند. در این میان سهم تلاتر ليريك» تلاتر 
گیت!»۳ و تلاتر مرکوری« از همه ببشتر بوده است. همر 
اسمیت«, در اوج محبویيتِ تالارهای موسیقی, تثاتر 
ليريك را همچون بسیاری دیگر در حومه‌ی لندن ساخت 
اما تا سال ۰۱۹۱۸ هنگامی که نیگل پلی‌فیر» آن را 
اجاره کرد. وضع خوبی نداشت. پلی‌فیر در این تناتر 
انواع گوناگون نمایشها را اجرا می‌کرد. اما با اجرای آتار 


۱۶ 


تصویر ۶۱.۱۷. صحته‌یی از اپرای 
گدایان که در ۱۹۲۰ توسط همر 
اسمیت در تثاتر لر ک نهه شده است 
طراح صحنه لووا فریز, اسب دکنوز 
میانی تا بایان نم بت مه -بب می‌ماند. 
اما اشیاء به تناسب صحه تغییر 
می‌یافت. اهدایی موزه‌ی تنانر. 


ویکتوریا و آلبرت, لندن. 


دوران تجدید سلطنت در سده‌ی هجدهم به شهرت رسید. 
در میان این‌گونه آثار اپرای گدایان(که در ۱۹۲۰ به 
صحنه رفت و ۱۴۶۳ اجرای پی‌دربی داشت), کار 
جهان:(۴ ۲ ,)۱٩‏ رقیبان۲۵(:۸٩۱).‏ تدبیر نیکو ۲۸ 
(۱۹۲۷). و عشق در دهکده::۱۹۳۲۸(۳) از همه 
محبوبتر شدند. غالب نمایشهای بلی‌فیر اجراهایی تزیبنی, 
شاداب, و کاریکاتورهایی شبوه‌پردازی شده بودند. تتاتر 
ليريك چند صباحی محبوبترین تئاتر لندن محسوب شد. 
اما رهیافت پلی‌فیر رفته رفته به برداشتهایی پیش‌ساخته 
و ثابت بدل شد و به تدریج محبوییت خود را از دست 
داد و در ۱٩۳۲‏ گروهش از هم پاشید. راز سحبوبیت 
تناتر ييريك در سبك صحنه‌های آن بود که نخستین‌بار 
توسط کلود لوا فریزر»(۱۸۹۰ - ۱۹۲۱) به کار 
رفت. استفاده‌ی ظریف او از رنگ و عناصر تاریخیی 
دوران نمایشنامه دیگران را نیز به شدت تحت تأثیر قرار 
داد. 

تثاتر گیت در سال ۱۹۲۵ توسط پیتر گادفری:»:" 
( ۱۸۹۹ -۱۹۷۱), دلقك سابق سیر و بازیگر 
شکپیری. گشوده شد. او که قادر به گرفتن پروانه برای 


تناتر محقر خود نبود آن را به عنوان تثاتری خصوصی به 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


راء انداخت و در عرض نه سال حدود ۳۵۰ نمایشنامه 
اجرا کرد. شاخصترین نمایشهای او آنهابی بودند که با 
زیربنایی روانشناسانه رنگ و سوبی اکسپرسیونیستی 
داشتند. او قطعات دکور را در مقابل پارچه‌های سیاه قرار 
می‌داد و با استفاده از نورهای غیرمعمول و تکنیکهای 
شیوه‌پردازانه در بازیگری, نخستین وارد کننده‌ی 
اکسپرسیونیسم به للدن بود. تثاتر گیت در ۱٩۳۴‏ به 
نورمن مارشال:ه»(۱۹۰۱-...) منتقل شد. که به نوبه‌ی 
خود نمایشنامه‌های بسیاری را که اجازه‌ی اجرا نداشتند 
در اين تثاتر خصوصی به صحنه برد. مارشال همچنین در 


تصویر ۲.۱۷ ۶. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی از 
پگاه تا نیمه شب که در ۱۹۲۸ توسط پیتر 
گادفری در علاتر گیت, لندن. تهبه شد. برگرفته از 
مُجموعه‌ی انتاون. موزه‌ی وبکتوریا و البرت. 





تلاتر خود برنامه‌ی رووهای خصوصی: را که از دهه‌ی 
۶۰ از رواح افتاده بودند دوباره مرسوم کرد. 

تتاتر مرکوری در ۱٩۳۱‏ به صورت باشگاه باله بر 
پا شد و در ۱۹۳۳ به نام اشلی دوکس۱۸۸۵(۳ - 
9 پروانه‌ی نمایش عمومی گرفت. در روزگاری که 
مدیران تتاترهای تجارتی علاقه‌بی به درامهای شاعرانه 
نداشتند. دوکس در تئاتر خود با همکاریی نزديك ای. 
مارتین براونس» (۱۹۰۰ - ....) درامهای شاعرانه اجرا 
کرد. براون تا دهه‌ی ۱۹۴۰ به کار تئاتری‌ی خود ادامه 
داد. 

در میان گروه‌های بسیاری که در خارج از لنشدن 
فعالیت داشتند شرکت بیرمنگام رپرتوری, از همه بهتر 
بود. اين تثاتر با مدیریت بری جکن:۱» بین سالهای 
۳ تا ۱۹۳۵ حدود ۴۰۰ نمایشنامه را از کلیه‌ی 
آتار تاریخ تلاتر اجرا کرد. بين سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۳۴ 
جکشن ۲۲ نمایشنامه نیز در لندن به صحنه برد که, به 
رغم سرپیچی از فرمول نمایشهای تجارتی. موفقیت قابل 
ملاحظه‌یی به دست اورد. او بود که با اجرای هملت 
(۱۹۲۵). مکبث (۱۹۲۸), و رام کسردن زن سرکش 
۲۸۱ موح اجرای آار کپیر در لباسهای مدرن را 
رولج داد. جکسن مالکیت تناتر پیرمنگام رپرتوری را در 
۵ به شهرداری‌ی بیرمنگام واگذار کرد و این 
نخستین تثاتر شهرداری در انگلستان شد. 

جکسن همچنین پایه گذار جشنواره‌ی مالورن::» 
شناخته می‌شود که خود مبنای بربایی‌ی جشنواره‌های 
تابستانی است. جشنواره‌ی مالورن که تا ۱٩۳۹‏ غالبا از 
طریق تتاتر بیرمنگام رپرتوری عمل می‌کرد سیاست 
روشنی نداشت. بعضی از فصلهای آن به آنار کشور 
خاصی اختصاص می‌یافت و برخی از فصلهایش به 

















مولفین خاصیی, بویژه برنارد شاو تعلق می‌گرفت. اما در 
همه حال نمایشهای آن از کیفیت بالایی برخوردار بود. 
این جشنواره بین سالهای ۱۹۳۹ و ۱۹۴۹ برپا نشد. 

دو گروه محلیی دیگر - تثاتر جشنوار‌ی 
کمبر یج و شرکت آکسفورد ریرتوری:۳۳ - نیز حائز 
اهمیتند. تتاتر جشنواره‌ی کمبریج را ترنس ری 
(۱۸۹۵ -...) در ۱٩۹۲۶‏ بایه‌گذاری کرد. گویی صرفا 
به اين قصد که بازیگری و تولید نمایشهای واقعگرایانه را 
تحقیر کند. زیرا این سیاست همیشگیی او بود. این تئاتر 
پرده, طاق پروسینبوم. و گود ارکسترا نداشت 
آن معبولا از سطوح شیب‌دار, ساختهای معماری در 
مقابل سیکلوراما و طرحهایی که به وسیله‌ی ور بر ایین 


ت. صحنه‌های 


تسصویر ۰۶۴.۱۷ صحنه‌یی از 
نمایشنامه‌ی هثری نوم که در سال 
۱ ستویط ترنس گری در 
جشرار‌ی کمبریج به صحنه رفت. 
طراحی انتزاعی, و لباسهابی که به شکل 
ورق بازی ساخته ده‌اند قابل نوجه 


است. 


تسصویر ۶۳۰۱۷. صحنه‌بی از 


جشنواره‌ی مالورن اجرا شد. طراح پال 
شلوینگ. برگرفه از کناب هنرهای 
تلاتری (۱۹۳۳) 


پرده می‌تاباند تشکیل می‌شد. حرکت بازیگران او را 
عموماً «رقص آرایی شده» توصیف کرده‌اند که به شدت 
شیوه‌پردازی شده بود. گری معتقد بود که متن نمایشنامه 
تها بهان‌یی است که کارگردان بتواند با آن بدیهه‌سازی 
کند. او نمایشنامه‌ی رومئو و ژولیت را با لباس کولبهای 
اسپانیایی (فلامینکو) به صحنه برد؛ بعضی از شخصیتهای 
نمایشنامه‌ی شب دوازدهم روی چرخهای اسکیت حرکت 
می‌کردند؛ و قاضیی نمایشنامه‌ی تاجر ونیزی که او اجرا 
کرد یویو در دست می‌گرفت. گری در دوران خودش 
جنجال بسیاری افرید, اما پیروان بلافصلم, نیافت. تئاتر 
فستیوال کمبریج در ۱٩۳۳‏ بسته شد. 

شرکت آکسفورد رپرتوری به سرپرستیی ج. ب. 


نمایشنامه‌ی سوزن گامرگورتن که در 








تصویر ۶۵.۱۷. لاورنس البوبه در نقش رومئو و 
ادیت اوانز در نقش پرستار. و جان گیلگود در 
نقش مرکوشیو در نمایشنامه‌ی رومئو و ژولیت 
که در سال ۱٩۳۵‏ توسط گیلگود کارگردانی شد. 
برگرفنه از کتاب هنرهای تثاتری (۱۹۳۶) 


فا گان۱۸۷۳(۰ - ۱۹۳۳) از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۲٩‏ 
سالی بیست و يك نمایش از کشورها و دورانهای 
گوناگون را اجرا می‌کرد. برنامه‌های اين شرکت معمولاً 
طرح‌گونه, اما همگی سرزنده و روشن بودند. در این 
تتاتر دکور ناچیزی به کار می‌رفت زیرا صحنه‌ی کوچکی 
داشت که در انتهای آن پرده‌هایی عریض اویسخته شده 
بود ر بخش اعظم بازی در مقابل این پرده اجرا می‌شد. 
اهمیت تاریخی‌ی 1 
همه‌ی بازیگران آن جوانانی بودند که نختین تجربه‌ی 
خود را با فاگان آغاز کرده بودند. این بازیگران که بعدها 
مشهور شدند عبارتند از تسیرون گاتری۳, جان 
گیلگود۷»» ریموند ی فلورا رابشن:۳ و گلن 
بایام شاو6..1. 

نمایشهای سازمان استراتفورد - آن - آون::.», که 
ویژه‌ی اجرای آتار شکسییر بود. پس از بازگشایی در 
سال ۱۹۱٩‏ بلافاصله صاحب اعتبار شد. غالب 


ین تلاتر بیشتر از آن جهت بود که 


نمایشهای اين گروه تا ۱٩۳۴‏ توسط دبلبو بریجز - 
آدامزه,.» ۱۸۸۹۱ - ۱۹۶۵) کارگردانی می‌شد که در 
شرایط نامناسبی کار می‌کرد. اين گروه کارگاه دکور یا 
انبار لباسی نداشت, سیاسنهای آن را کمیته‌ی جشنواره 
تعیین می‌کرد. و در شش روز هفته روزی يك نمایشنامه 
به صحنه می‌برد. هنگامی که تثاتر قدیمی‌ی این گروه در 
۶ آتش گرفت. کار خود را در يك تالار سینما ادامه 
داد تا آنکه در ۱٩۹۳۲‏ ساختمان مستقلی برای خود 
ساخت که هنوز هم دایر است. جایگاه تماشاگران در 
تثاتر تازه بسیار رضایتبخش بود. اما صحنه‌ی آن ساختار 
قراردادی‌ی صحنه‌های قاب شده را داشت. گردش 
سکوی گردان آن در مقابل دید تماشاگران انجا 
می‌گرفت و صحنه‌های بالاروندهاش تنها حدود ۲/۵ متر 
در کف صحنه فرو می‌رفت. این ترکیب ناساز که مدام 
نیاز به اصلاح داشت 9 اخرین بار در ۱۹۷۲ 
- ادامز در ۱۹۳۴ استعفا کرد و تا 
سال ۱۹۴۲ رد پین۱(۰۰۲ ۱۸۸ - ۱۹۷۶) جای او 
را گرفت. پین به‌طور مشخص پیرو سبك پوثل بود و در 
نمایشهای خود لباس الیزابتی به کار می‌برد. از 
کارگردانهای مهم دیگری که در تناتر استاتفورد کار 
کردند تلودور کمیسارژفسکی با فرایافتهای نازه‌اشس قابل 
ذکر است. او در نمایش تاجر ونیزی قراردادهای کمدیا 


دستکاری شد. بریجز 


دل آرته, و در نمایش زنان شاد ویندسور پس‌زمینه‌ی 
ونیزی را مورد استفاده قرار داد. منتقدان لندنی تا جنگ 
جهانی‌ی دوم تثاتر | 
می‌گرفتند اما پس از جنگ. این تثانر, پایگاه ارزشمندی 


یافت. 


ستراتفورد را به شدت نادیده 


پس از جنگ جهانیی اول حرکت کوچکی در 
تناتر انگلستان جوانه زد. در سال ۱۹۱۹ اتحادیه‌ی درام 


۱5۹ 





تسصویر ۶۶.۱۷ صحه‌یی از 
نمایشنامه‌ی قتل در کلیسای جامع. 
که در ۱٩۳۵‏ در تلاتر مرگوری لندن به 
کارگردانی ای. مارتین براون اجرا شد. 
رابرت اشیت در نقش بکت در طرف 
راست دیده می‌شود. اهدابی مجموعه‌ی 
دبنهام, موزه‌ی تثاتر انگلستان. 


انگلیسی.» تشکیل شد و تا سال ۱٩۹۴۸‏ به سرپرستی‌ی 
جفری وایت وّرث.» (۱۸۸۳ - ۱۹۵۱) به کار خود 
ادامه داد. اين اتحادیه کنفرانس برپا صی‌کرد؛ لباس و 
وسایل صحنه به گروه‌ها می‌داد, آنها را در انتخاب 
نمایشنامه یاری می‌کرد و سالائه برای نمایشهای موجود 
جشنواره‌هابی به پا می‌داشت. اگرچه بسیاری از گروه‌های 
تحت پودش این اتحادیه آثار درجه اولي اجرا می‌کردند 
اما هيچ‌يك از نظر کیفی به پیایه‌ی سماینهای نیوجنت 
مونلف».» ( ۱۸:۷ - ۱۹۸۸ در تتاتر مر مارکت»در 
نورویج زرءردنا.. ايین تتاتر به خاطر سم بالای 
نمایشهایش در دراسر انگلستان مورد توجه بود. 

در دوران کار اين اتحادیه بازیگران ممتازی پیدا 
شدند. در میان بازیگران زن شاید سی‌بیل توژندايك.» 
(۱۸۸۲- ۱۹۷۶) و ادیت اوانز:۱۸۸۸(»۰- ۱۹۷۶) 
از دیگران شاخصتر بودند. خانم تورندايك کار خود را با 
شرکت بن گریت آغاز کرد و پس از ۱۹۱۴ در گروه 
تاتری‌ی آلدويك به بازیگری مشفول شد. با آنکه بهنه‌ی 
گسترده‌یی از نقشها, از ترازدیی یونانی تاکمدیی 


نوین, را بر عهده می‌گرفت. او را بویژه به خاطر اجسرای 
نقش سنت جان در نمایشنامه‌یی به همین نام از برنارد 
شاو ستوده‌اند. خانم اوانز کار خود را با پوئل آغاز کرد و 
با ایفای نقش میلامانت در نمایشنامه‌ی کار جهان در تئاتر 
ليريك مشهور شد. او هر چند وقت یك‌بار از طرف تثاتر 
آلدويك در جشنواره‌ی مالورن به صحنه می‌رفت و در 
بسیاری از تئاترهای تجارتی‌ی لندن بازی می‌کرد. دیگر 
بازیگران ممتاز زن عبارتند از: لیلیان بریث ویت"۲۰ 
(۱۸۷۳ - ۱۹۴۸ مساری تمیست: (۱۸۶۴ - 





۲ فلورا رابشین (۱۹۰۲ -...), گر ترود 
لاورنس:» ۱۸۹۸۱ - ۱۹۵۲). و پگی آشکرافت, 
(۱۹۰۷-..). ۱ 

در میان بازیگران مرد در اين دوره جان گلیگود 
(۱۹۰۴ -....) دارای اهمیت بیشتری است. گیلگود 
نخستین‌بار در ۱٩۲۱‏ به صحنه رفت و در ۱۹۳۴ با 
اجرای نقض هملت مورد تین قرار گرفت. او به‌زودی 
به کارگردانی رو آورد و از بهترین کارگردانهای انگلیسی 
شناخته شد. در ۱۹۳۷ - ۱٩۳۸‏ تناتر کویین:۱0» را 


۱۶۰ 


اجاره کرد و با پگی آشکرافت, مایکل ردگم‌یو و آلك 
گینس گروهی تشکیل داد و يك مجموعه‌ی نمایشی از 
آتار کلاسيك را تهیه کرد. در آغاز جنگ جهانی‌ی دوم 
گیلگود به عنوان بهترین بازیگر انگلیسی شناخته می‌شد. 
بازیگران ممتاز دیگر در تساتر این دوره‌ی انگلستان 
عبار تند از: سدريك هاردويكه:,(۱۸۹۳ - ۱۹۶۴) که 
پس‌لز :۱۹۲۲ مبنکازیی شودیکن با تری جکشین 
داشت؛ دانسلد ولفیت::۱۹۰۲(۰- ۱۹۶۸) که در 
تتاترهای آلدويك, استراتفورد و در شرکت خودش بازی 
می‌کرد؛ و موریس اوانز» (۱۹۰۱ -....) که پیش از 
مهاجرت به آمریکا در نمایشهای ترنس گری و تساتر 
آلدويك ایفای نقش می‌کرد. تعدادی از بازیگران جوان 
انگلیسی که پس از جنگ اهمیت فراوانی ببه دست 
آوردند کار خود را در اين دوره آغاز کرده بودند که از 
آن جمله‌اند: لاورنس آلیویه:۰( ۱٩۹۰۷‏ -....) که در 
گروه بیرمنگام رپرتوری گروه گلیگود. و تساتر آلدويك 
بازی می‌کرد؛ مایکل ردگریو»:(۱۹۰۸ - ....) که از 
۴ کار خود را آغاز کرد؛ رالف ریجاردشن.: 
(۱۹۱۴ -..), آلکس گسنی:::(۱۹۱۴ -...) که 
نختین‌بار در ۱۹۳۴ به صحنه رفت؛ آنتونی کویل:» 
(۱۹۱۳ -...) که از ۱٩۳۱‏ به صحنه رفت؛ و گلن بایام 
ثاو (۱۹۰۴ -....) که با شرکت آکفورد رپرتوری و 








۱۶۱ 


تصویر ۶۷.۱۷ (*) صحنه‌ی دیگری 
از قتل در کلیسای جامع نوشته‌ی نی. 
اس. الیوت, که در 1۹۴۹ توسط ویم 
وسور طراحی شده و در تلاتر اشتادتز 
شوبرگ, آمستردام. اجرا شده است. 


نیز با کیلکود کار می‌کرد. 

در بين دو جنگ جهانی معدودی درام‌نویس ممتاز 
انگلیسی پا بر عرصه نهادند, گو اینکه در اين دوره هنوز 
درام‌نویسان قدیمی از جمله شاو, بری, گالورنی, 
پین‌روه و اروین در عرصه بودند. در طول دهه‌ی ۱۹۴۰ 
سه مولف -- موام: لانسدیل, و کوارد - در کمدی‌ی 
سنگین به استادی رسیدند. سامرست موام۰۳» (۱۸۷۴- 
۵ نخضتبن نمایشنامه‌ی خود را در ۱۹۰۴ نوشت 
و تا سال ۱۹۳۳ یکی از پرکارترین نویسندگان انگلیسی 
محسوب می‌شد. دستاورد عمده‌ی او کمدیی رفتارها و 
شاخصترین آنها ن‌مایشنامه‌های بهترینهای ماا۳ 
)۱٩۹۱۷(‏ دایره::::(۹۳۱٩۱),‏ همسر ابدی:۹۲۷(۰٩۱).‏ 
و برنده‌ی نان»:,(۱۹۳۰) است. این نمایشنامه‌ها با 
لطیفه‌هایی کنایهآمیز و شخصیتهایی با ظاهر غیرمعمول, 
هرگز به ارائ‌ی پایان خوش به صورت مبتذل سقوط 
نمی‌کنند. فر دريك لانسدیل(۱۸۸۱ - ۱۹۵۴) را 
غالبا با موام مقایسه می‌کنند. لانسدیل با خلق موقعیتهای 
بامزه و دیالوگ موئرش در آثاری چون پایان کار خانم 
چی‌نی:۱۹۲۵(»۲۰), در باب تصویب:.۳, و را بلند 
۱ بیروان فراوآنی یه دشت آوزم نوتل گوازد:۷» 
(۱۸۹۹ - ۱۹۷۳) در نمایشنامه‌هابی مانند فرشتگان 
سقوط کرده«»۱۹۲۵(۰) زکام۰۰: (۱۹۲۵), تلغ و 





تئاتر در اروپا و آمریکا پین دو جنگ جهانی 





تصویر ۰۶۸.۱۷ (*) شون اوک 
درام‌نویس ایرلندی, که درام اپرلندی را 
به زندگی معاصر نزدیک کرد. 


تصویر ۶٩.۱۷‏ طرحی از رابرت 
ادموند جونز برای نمایشنامه‌ی مردی 
که همسری گنگ اختیار کرد نونسه‌ی 
گرانویل بارکر. که در ۱٩۱۵‏ نهیه شد. 
گفته می‌شود که ان نخسنین طرح مهم 
امربکایی در «طراحی نوین» به شمار 
می‌رود. برگرفته از مجله‌ی تناتری 
(۱۹۱۵). 


شیرین۱۹۲۹(:۳0). زندگیهای خصوصی ۰۱:۳ ,)۱٩۳‏ و 
طرحی برای زندگی:۳۲(:۳٩۱).‏ روحیه‌ی بعد از جنگ 
را منعکس می‌کند. کوارد در نمایشنامه‌های خود رفتار 
غیرسنتی را با دانشی فاضلانه درهم می‌آميزد. 

در مسیان نویسندگان نمایشنامه‌های جدی 
(غسیرکمدی) چ. ب. پریستلی» (۱۸۹۴ -....) 
ب‌الاترین اعستبار را کسب کرد. او در ۱۹۳۲ با 
نمایشنامه‌ی گوشه‌ی خطرنال» درام‌نویسی را آغاز کرد 
و سپس نمایشنامه‌های زمان و کانوی‌ها:.۱۹۲۷(:۰) و 
بازرس دعوت می‌کند:(۹۴۶٩۱)‏ را نوشت. اگرچه 
پریستلی انواع گوناگونی نمایشنامه نوشت امااو را به 
خاطر توانایی‌اش در فشردن زمان, يا در حقیفت تحریف 
زمان. برای باز کردن جنبه‌های مختلف شخصیتها یا 
پیامهای نمایشنامه‌هایش ستوده‌اند. آملین ویلیامز» در 
درامهای احساساتی و ملودراماتيك از دیگران صوفقتر 
بود. ویلیامز پس از نوشتن دو نمایشنامه‌ی پرهیجان به 
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تصوير ۰۷۰۰۱۷ طرحی ار را 


ِ 1 ۱ ۱ کهای باو: 
کسیر سیپونسییی ار نوز ها کر مت سور کهای پالانی تحت 


)۱٩۳۲۴( 


نامهای يك جنایت طراحی شده.-۹۳۰۱(,۰٩۱).‏ شب در راد 
است:۱۹۳۵(:۰) نسمایشنامه‌ی درت سسبز است:: 
(۱۹۳۸) را نوشت. که نمایشنامه‌بی احساناتی درباره‌ی 
معلمی اهل ولز است که شاگردانش برای خود ستاربی 
شده‌اند. 

در اين دوره کوششهای چندی نیز در نوشتن 
درامهای شاعرانه به عمل آمد. گوردن بانّملی:۴(,:۰ ۱۸۷ 
-۱۹۴۸) نمایشنامه‌های همسر شادلیر :۱۵۱ ۱۹). 
دختران بریتانیا:ه» (۱۹۲۲). و لاشودیس و دانائه»» 
(۱۹۳۰): دبسلیو. اج. اوون.»» (۱۹۰۷ - ۱۹۷۳) و 








سحیه فنی ومد رگرفه ر مجله‌ی هترهای تلاتری 


کریستوفر ایشروود::: (۱۹۰۴ -....) نمایشنامه‌های 
سگ در زیر پوست::» (۱۹۳۵) و عروح آف ۶ 
(۱۹۳۶) را مشترکاً نوشتند. اما در میان نویسندگان 
درامهای شاعرانه تی. اس. البوت::۰ ۱۸۸۸۱ - ۱۹۶۵) 
آتار پایدارتری به جا نهاد. البوت نمایشنامه‌های قتل در 
کلیسای جامع.دد: (۱۹۳۵) را درباره‌ی شهادت تامس آ 
پکت:» و نمایشنامه‌ی جمع خانوادگی:»:» (۱۹۳۹) را 
پیش از جنگ و چند نمایشنامه‌ی منظوم دیگر را پس از 
جنگ نوشت. کوشش در راه احیای درام شاعرانه روی 


هم رفته به ثمر نرسید. شاید از ان‌رو که اتر خویی در این 


۱۶۳ 












تصویر ۰۷۱.۱۷ (*) طرح رایرت ادموند جوز برای نمابشنامه‌ی یک ماه برای حرامزاده نوشته‌ی یوجین آثیل, که در 
۴ در تلاتر هانا در کلیولند - آمربکا اجرا شده است. 


شیوه عرضه نشد وگرنه هیچ اعتراضی بر علیه آن وجود 
نداشت. 

یکی از محبوبترین شکلهای نمایشی در فاصله‌ی 
دو جنگ. «روو» (مجموعه نمایش) نام داشت. سی. بی. 
کوچران» (۱۸۷۳ - ۱۹۵۱) که معروفترین تهیه 
کننده‌ی این نمایشها بود کار خود را با «رووهای 
خصوصی» در ۱٩۹۱۴‏ آغاز کرد و پس از آن بین ۱۹۱۸ 
و ۱٩۳۱‏ دست به تهیه‌ی نمایشهای گترده‌تری در این 
زمینه زد. آندره شارلوت۱۸۸۲(,۰ - ۱۹۵۶) نیز بین 
نالهای ۱٩۱۶‏ و ۱٩۲۳‏ تعداد زیادی روو تهیه کرد و در 
این نمایشها بناتریس لی‌لی:.۰( ۱۸۹۸ - ..۰) را به 
شهرت رباند. «رووی خصوصی» بار دیگر در دهه‌ی 


۰ در تناتر گیت. بویژه با نوشته‌های هسربرت 
فارجیون::»(۱۸۸۷ - ۱۹۴۵) و اجرای هرمیون 
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جینگلد ۶( ۱۸۹۷ -....) احیا شد. 

درگیری‌ی عمیق انگلستان در جنگ جهانیی اول 
فرصتی فراهم آورد تا ایرلند بتواند از زیر یوغ انگلستان 
به درآید. سرانجام در ۱۹۱۶ ایرلند دست به قیام زد که 
پس از خونریزی‌های بسیار به ناکامی انجامید. اما 
زمزمه‌های استقلال طلبی بار دیگر سریرآورد و 
جمهوریی ايرلند قد علم کرد. اين دستاورد سه سال 
جنگ مسلحانه همراه داشت تا آنکه در سال ۱٩۹۲۳‏ طی 
عهدنامه‌یی سراسر ايرلند. بجز سه شهرستان, مستقل شد. 

این کتمکشها زمینه‌یی فراهم آورد تا شون 


۱۶۴ 


آکیسی»», (۱۸۸۴ - ۱۹۶۴) مهمترین نمایشنامه‌نویس 
پس از جنگ ايرلند. تمایشنامه‌های خود را بر آن استوار 
کند. آأکیسی در اين دوره همه‌ی توجه خود را از فرهنگ 
مردم و افسانه‌های ایرلندی به زندگی‌ی مردم دوران خود 
معطوف داشت و آثاری آفرید که شهرتی عالمگیر ببرای 
او به همراه آورد. مهمترین آثار او در اين دوره عبارتند 
از: سایه‌ی مرد مسلح::,(۲۳٩۱).‏ جونو و پیکال۵: 
(۱۹۲۴). وگا و آهن و ستارگان»:» (۱۹۲۶). این اتار با 
مایه‌یی واقعگرایانه تأثیرات قیام ایرلند را بر زندگیی 
مردم عامی بررسی می‌کنند. أکیسی بعدها به تکنیکهای 
اکسپرسیونیستی گرایش پیدا کرد و در اين دوره آثاری 
مسانند تاسیی نقره‌یی:۱۹۲۸(:۳)؛ در حسصار 
دروازه‌ه ام (۱۹۳۴). گلهای سسرخ برای مسن» 
(۱۹۴۳). و غبار ارغوانی:.۱۹۴۵(»۰) را منتشر کرد. 
اين تغییر سبك موجب شد که در ۱۹۲۸ رابطه‌ی او با 
تاتر ی بکلی گسته شود و پس از آن أکیسی ببه 
انگلستان رفت. آثار اکیسی پیشتر خوانده شده و کمتر 
اجرا شده‌اند. زیرا به رغم صحنه‌های نیرومند فراوانی که 
دارند, حرکت دراماتيك در آنها مبهم است. با این‌حال 
شخصیت‌پردازی‌ها, استفاده‌ی سرزنده از زبان و شفقت 
انسانی‌ی موجود در این آنار. او را یکی از بهترین 
درام‌نویسان دوران نوين معرفی کرده است. 


+ج+ببهبجهم 


تصویر ۰۷۲.۱۷ (*) طرح دیگری از 
رابرت ادموند جونز برای نمابشنامه‌ی 
مکیث که در ۱٩۲۱‏ تهیه شد. 


تلاتر و درام در آمریکا 
۵ - 1۹6۰ 


ایالات متحده‌ی آمریکا که از درگیربهای جنگ جهانی‌ی 
اول دور مانده بود در ۱٩۱۷‏ به آن کشیده شد. وارد 
شدن آمریکا در معرکه نه تنها در پایان دادن به جنگ 
موثر افتاد. بلکه عاملی برای تأسیس مجمم اتفاق ملل و 
استقرار ایالات مستفل اروپایی در کشورهایی شد که 
دارای زبان و فرهنگ مشترل بودند. اما بلافاصله پس از 
پایان جنگ, بار دیگر آمریکا خود را منزوی کرد و 
کوشید از مسائل کشورهای دیگر دور بماند و حتی برای 
کاستن از واردات خود برای وارد کنندگان کالا تعرفه‌های 
گمرکی در نظر گرفت. نتایج اقتصادی‌ی اين تصمیمات 
برای کشاورزان و کارگران فاجعه آمیز بود و بدون تردید 
در بحران بزرگ:دهه‌ی ۱۹۳۰ نقش داشت. در همین 
دوران زنان آمریکایی حق رأی دادن په دست آوردند و 
نیز در همین دوران بود که تولید انبوه و تحولات نوین در 
حمل ونقل و ارتباطات, زندگی‌ی آمریکاییان رادگرگون 
کرد. 

در طول دهه‌ی ۱۹۳۰ نیروهای ملی وقف غلبه بر 
مسائل اقتصادی شدند و دولت آمریکا برای نخستین‌بار 
در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی نقشی کلیدی بر عهده 


۱۶۵ 




















تثاتر در اروپاو آمریکا بین دو جنگ جهانی 


گرفت و طرحهایی چون امنیت اجتماعی و خدمات 
عمومی را پیاده کرد. در ال ۱۹۴۰ زندگیی آمریکایی 
با آنجه از ۱٩۱۵‏ به بعد داشت تغیراث گسترده‌بی يافته 
بود. از آن پس ایالات متحده‌ی آمریکا به یکی از 
قدرتهای بزرگ جهانی و یکی از غولهای صنعتی بدل شد 
و برای نخستین‌بار در زمینه‌های هنری و فرهنگی نیز 
مقام شاخصی یافت. 
تا ۱٩۱۵‏ آمریکا در نوآوربهایی که سالیان د 
تصویر ۰۷۳.۱۷ سحنه ی از 


شایریی هاباسرل, دانشگه نکاس 
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در تلاتر اروپا پیدا می‌شد سهمی نداشت و تازه پس از 
اين دوره نیز تنها گروه‌های حرفه‌یی بر این نواوریها 
واقف می‌شدند. حدود ۱۹۱۴ تعدادی «تناتر کو چك» به 
تفلید از تناترهای مستفل اروپایی, در آمریکا به وجود 
آمد. مهمترین این تاترها عبارت بودند از «تکاتر 
توی»»» (تتاتر اسباب‌بازی) که در ۱۹۱۲ توسط خانم 
لیمن گیل در بوستن گنوده شد؛ تناتر کوجك 
شیکا وه که آن هم در ۱٩۱۲‏ توسط موربس 


ب ‏ برای کمدی الهی دابه آهداسی مجمونه‌ی هنر‌های 








تناتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


بسراون:۷: تشکیل شد؛ تماشاخانه‌ی نییبرهود» 
(تماشاخان‌ی محل) که در ۱٩۱۵‏ توسط ايرنه و آلیس 
لویشن» تأسیس شد؛ تثاتر بازیگران واشینگتن 
اسکوئرام»», که در ۱٩۹۱۵‏ در نیویور افتتاح شد؛ تلاتر 
بازیگران پراوینس تاون»» که در ۱۹۱۵ در شهر 
پراوینس‌تاون ماساچوست سازمان یافت؛ و مرکز تلاترو 
هنرهای دیترویت:.»» که در ۱۹۱۵ باز شد. تاسال 
۷ حداقل پنجاه تتاتر از اي دست در آمریکا به 
وجود آمده بود.. ای ن تئاترها هممگی از سوی منابع 
شخصی و غیرانتفاعی حمایت می‌تدند و همگی با 
دریافت حق عضویت تأمین بودجه می‌کردند؛ غالب آنها 
يك سلسله نمایش سالانه در برنامه‌های خود داشتند و 
تکنیکهایی را به کار می‌بردند که سالها در اروپا به 
صورتی گسترده مورد استفاده بود. رواج ت تناترهای 
کوچك بین سالهای ۱۹۱۲ و ۱٩۹۲۰‏ موجب شد که 
تماشاگران آمریکایی نیز شبوه‌های نوین تشاتری را 
بپذیرند. 

پس از ۱۹۲۰ این تلاترهای کوچك دیگر تفاوت 
چندانی با تتاتر انجمنهای آمریکایی نداشتند. تئاترهای 
انجمن که همچون گروه‌های تلاتری در اروبا بر آن بودند 
تا روح تناتر باستانی‌ی یونان را زنده کنند, از سال 
۵ به بعد متداول شده بودند. پرسی مك کسی:۸: 
(۱۸۷۵ - ۱۹۵۶) سرسخت‌ترین بشتبان این تثاترها. 
در نمایشهای تثاتر وطنی۱۳۴۱(:۲۸٩۱)‏ و درام محله» 
)۱٩۹۱۷(‏ متنهایی سرهم کرد تا در نمایشهایی مجلل در 
خیابانها هزاران نفر را شرکت دهد. هرجند علاقه به 
نمایشهای پرتماشاگر به سرعت فروکش کرد, اما پس از 
۰ غالب گروه‌های محلی بار دیگر به اجرای مجدد 
نمایشهای داغ برادوی روی آوردند. در ۱٩۹۲۵‏ حدود 


۰ انجمن یا شرکت تتاتریی کوجكك به عضویت 
اتفاي درام آمریکایی, درآمده بودند که هدفشس ایجاد 
علاقه به درام نزد مردم عامی بود. تعداد این گروه‌ها هنوز 
رو به افزایش است. 

در این دوره کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی نیز 
درام را به دروس رسمیی خود افزودند. اگرچه از 
سده‌ی هفدهم دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نمایش 
اجرا می‌کردند اما تا سال ۱۹۰۰ دانشکده‌ی تناتری 
وجود نداشت. نخستین تحول اناسی در اين مورد در 
۳ به وقوع پیوست و آن هنگامی بود که جورج 
پیرس بیکرمه» ۱۸۶۶۱ - ۱۹۳۵) در کلج رادکلیف به 
تدریس نمایشنامه‌نویسی پرداخت. پس از آن دانشگاه 
هاروارد در ۱٩۱۳‏ کلاسهای تئاتر خود را گسترش داد و 
در آنها کارگاه‌های نمایش برای تهیه‌ی نمایش نیز در نظر 
گرفت. ببکر بسیاری از با استمدادترین جوانان آمریکایی 
ن آنها پوجین آثیل, اس 
آن. برمن, و رايرت ادموند جونز به درجات بالامی 
رسیدند. بیکر در پرورش استعداد و مهارت فنی‌ی این 
ت. بیکر در ۱٩۹۱۵‏ به 
دانشگاه ببل رفت و در آنجا بخش تتاتری تا میتی کرد 
که بعدها دست اندرکاران ممتاز تاتر آمریکا در انجا 
سالها آموزش حرفه‌یی دیدند. در ۱٩۱۴‏ تامس وود 


را به خود جذب کرد که در میا 


مشاهیر سهم شایسته‌یی داشته است 


استیونس ۰ (۱۸۸۰ - ۱۹۴۲) در موسه‌ی 
تکنولوژی‌ی کارنگی:»»» نخستین ماده‌ی دانشگاهی در 
تاتر آمریکا را بنیاد نهاد. در ۱٩۱۸‏ فردريك کخسه 
۷۱ - ۱۹۴۴) گسروه بازی‌سازان کبارولیناهه» را 
پایه گذاری ۳ بهتوبه‌ی خود تأثر زیادی بر تساتر 
آمریکا داشت. از آن بس‌گروه‌های بسیاری از اين الگو 
پیروی کردند,چنان که در ۱۹۴۰ آموزش تثاترء ببخش 


۱۶۷ 
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کاملاً پذیرفته شده‌یی در دانشگاه‌های آمریکایی بشمار 
مرت 

در سالهای پس از ۱۹۱۰ «فوت و فنن نوین 
صحنه«.:0», نامی که امریکایی‌ها بر دستاوردهای نوین 
تلاتر اروپایی نهاده بودند. راء خود را به تناتر تجارتیی 
آمریکا نیز گشود. ویشرب ایمز:۱۸۷۱(»۰ - ۱۹۳۷) که 
در ۱۹۰۷ برای مطالعه‌ی تحولات نوین تناتر به اروپا 
سفر کرده بود. در ۱٩۰۹‏ به استخدام نیو تلات(۰۰» در شهر 
نیویورگ درآمد که سازمانی غیرانتفاعی بود و هصسدفهای 
بلند پروازانه‌یی داشت. تناتر بزرگ این گروه بزودی چه 
از نظرمالی و چه از نظر هنری شکست خورد؛ و از 
اين‌رو ایمز تلاتر کوچك»را ساخت که تنها ۳۰۰ نفر 
گنجایش داشت و در آنجا, در سالهای پس از جنگ 
جهانی‌ی اول, نمایشهایی را به شیوه‌های نوین اجرا کرد. 
ایمز در ۱۹۱۳ راینهارت را دعوت کرد تا نمایشنامه‌ی 
سومورون۱» را در تتاتر او اجرا کند. همین نمایش سهم 
زیادی در گسترش تناتر اروبایی در آمریکا ادا کرد. 

در ۱۹۱۲ شرکت اپرای بوستن:» از جوزف 
اوربان::(۱۸۷۳۲ - ۱۹۳۳ طراح مشهور وینی در 
سبلك وین, خواست تا نمایشی را در آنجا به صحنه ببرد. 
اوربان در نیویورك ماندگار شد و به خاطر استفاده از 
رنگهای تازه و سادگی در طرح صحنه‌هایش صاحب نام 
شد. در ۱۹۱۵ انجمن تثاتر نیویورك::»» هارلی گرانویل 
بارکر را دعوت کرد و او نیز به نوبه‌ی خود يك سلسله 
نمایش برای اعضای این انجمن تدارك دیید. بارکر در 
نمایش مردی که همسری گنگ اختیار کرداه»» از راببرت 
ادموند جونز:»(۱۸۸۷ - ۱۹۵۴) خواست تا آن‌را 
طراحی کند. این صحنه معمولاً به عنوان نخستین 
صحنه‌ی بومی‌ی آمریکایی در شیوه‌ی نوین شناخته 


می‌شود و «فوت و فن نوین صحنه» نخستین‌بار در مورد 
طرح این صحنه به کار رفت. جونز به همراه لی 
سیمونشٌن!..ه و سام هیوم::.ه از جمله آمریکاییانی بودند 
که بین سالهای ۱٩۱۴‏ و ۱۹۱۵ در اروبا آموزش دیده 
بودند و تحت تأثیر گرایشهای نوین تناتری قرار گرفته 
بودند. هیوم در ۱٩۱۴‏ نمایشگاهی از طرحهای بومی‌ی 
آمریکایی در شهرهای نیویورك. دیترویت. شیکاگو, و 
کلیولند ترتیب داد و بعدها به انجمن هنرها و صناعت 
تلاتریی دیترویت.ه پیوست. شلدان جنی.۰ ۱۸۸۶۱ 
-....) همکار هیوم در همین دوره بود که مسجله‌ی 
هنرهای تئاتری:#.ه را در ۱۹۱۶ به راه انداخت و این 
مجله تا ۱۹۴۸ مهمترین ناشر عقاید نوین در زمینه‌ی 
تاتر در آمریکا شد. همچنین دیدار گروه‌هایی نظیر تلاتر 
آبی در ۰۱٩۱۱‏ باله‌ی روسی در ۱٩۱۶‏ گروه کوپو از 
۷ تا ۱۹۱٩‏ از آمزیکا انگیزه‌ی توجه آمریکاییان به 
جنبشهای اروبایی شد. با اين حال هنگامی که جنگ 
جهانی به پایان آمد تثاتر آمریکا تازه داشت با 
دستاوردهای اروپایی آشنا می‌شد. 

پیروزیی شیوه‌های نوین تناتری در آمریکا را 
بساید تا حدود زیادی مدیون گروه بازیگران 
پراوینس‌تاون, تلاتر گیلدده.ه و شخص آرتور هاپکینز 
دانست. گروه بازیگران پراوینس‌تاون پس از اجرای چند 
نمایش در کیپ کدده.ه در ۱۹۱۶ در شهر نیویوره 
مستقر شد. ایین شرکت که در آغاز تنها آثار 
نمایشنامه‌نویسان آمریکایی را تهیه می‌کرد تا ۱۹۲۵ 
نودوسه نمایشنامه از چهل وهفت مژلف آمریکایی را 
نمایش داد. پس از ۱۹۲۳ به دو ثاخه تقسیم شد که 
شاخه‌ی اول به برنامه‌ی همیشگیی خود ادامه داد و 
ثاخه‌ی دوم. تحت نظارت یوجین آنیل. رابرت ادموند 
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جونزء و کیت مك گاونه. اجرای آنار خارجی و 
نمایشهای قدیمی را بر عهده گرفت و در خلال این 
نمایشها آتار غیرتجارتی‌ی أنیل و دیگران را گنجانید. 
اگرچه فشارهای اقتصادی کمر اين گروه را شکست اما 
در رواج تثاتر تجربی, چه با آتار تازه و چه با تکنیکهای 
تازه, نقشس قاطعی را در تئاتر نوین امریکا ایفا کرد. 

در ۱۹۱۸ هنگامی که گروه بازیگران واشینگتن 
اسکویر از هم پاشید جمعی از اعضای آن تثاتر گیلد را 
که تاتری کاملاً حرفه‌یی بود تشکیل دادند. با اين هدف 
که آثار پرارزش تناتر جهان را که به هیچوجه طرف 
توجه تهیه کنندگان تجارتی نبود به نمایش بگذارند. اين 
گروه در ۱۹۱۹ کار خود را بدون امید موفقیت آغاز کرد 
اما بزودی ممتاز ترین گروه آمریکایی شناخته شد و سالی 
چند نمایشنامه را برای تماشاگرانی که به عضویت آن در 
آمده بودند به صحنه برد. گروه تتاتر گیلد در ۱٩۲۸‏ در 
شش شهر دیگر آمریکا نیز شعبه‌هایی تأسیس کرد. اين 
تاتر زیر نظر همیأت کارگردانها اداره می‌شد و چند 
صباحی هسته‌ی مرکزیی اجتماع بازیگران آمریکایی را 
تشکیل می‌داد. اين گروه در صحنه‌پردازی‌های خود 
هسمه‌ی دستاوردهای موجود را گلچین می‌کرد و 
کارگردان اصلیی آن فیلیپ مولره.(۱۸۸۰ - ۱۹۵۸) 
و طراح اصلی‌ی آن لی‌سیمونشن (۱۸۸۸ - ۱۹۶۷) 
اگرچه به تعدادی از جنبشهای هنریی اروپا تسوجه 
داشتند اما نوعی واقعگراییی تعدیل یافته را به عنوان 
سبك غالب کارشان برگزیده بودند. بحران بزرگ 
اقتصادی در طول دهدی ۱۹۳۰ فعالیتهای اين شرکت را 
نیز بشدت تحت تأثیر قرار دادو با آغاز جنگ جهانی دوم 
اين تناتر نیز به تشاتری تجارتی بدل شد. 

آرتور هایکینزه,. (۱۸۷۸ - ۱۹۵۰) در ۱۹۱۸ 


يك رشته نمایش اجرا کرد که او را در صدر تهیه کنندگان 
حادثه جوی نیویورك قرار داد. هاپکینز با همکاری‌ی 
رابرت ادموند جونز آثاری از تولستوی, ایبسن, گورکی, 
شکسییر, آنیل و دیگران را به صحنه برد. در ۱۹۲۱ در 
نسمایش مکبث با استفاده از طاتهای کج و معوج 
اکسپرسیونییتی تماشاگران را به هیجان آورد و در 
۳ نمایش هملت او با اجرای جان باریمورد.ه 
)۱٩۴۲ - ۱۸۸۲(‏ بهترین نمایش قرن شناخته شد. پس 
از آنکه هاپکینز و تناتر گیلد امکانات تجارتی‌ی 
«فوت وفن نوین صحنه» را به نمایش گذاشتند دیگران 
نیز به تدریج از آنها پیروی کردند و در ۱٩۳۰‏ این 
شیوه‌ها دیگر رهیافتی استانده تلقی شد. 

«فوت و فن نوین صحنه» در آمریکا در درچه‌ی 
اول سبکی بصری شناخته می‌شد که به طور کلی می‌توان 
آن را «واقعگرایی‌ی تعدیل یافته:۰.ه توصیف کرد. در 
میان کسانی که نفوذ عمده‌یی بر صحنه پردازی‌ی تسئاتر 
آمریکا به جا نهادند. علاوه بر جونز و سیمونشن, می‌توان 
از نورمن بل گدس:::(۱۸۹۳ - ۱۹۵۸) نام برد که در 
خیالیردازی کم از آپیا نداشت. نقشه‌ی گدس برای نمایش 
کمدیی الهی:ءاثر دانته که بر انبوهی از سکوها و پله‌ها 
طراحی شده بود (و در ۱۹۲۱ متتضر شد) هنوز هم به 
عنوان درخش‌انترین فرایافت صحنه از يك طراح 
آمریکایی شناخته می‌شود. علاقه‌ی سفرط گدس به 
پله‌ها, سکوها و نورهای خیال آفرین را همچنین می‌توان 
در اجچراهای او از هملت )۱٩۹۳۱(‏ و راه اسدی۳۱ه 
(۱۹۳۶) نوشته‌ی فراتس ورفل۱۸۹۰(۵۵ - ۱۹۴۵) 
بازیافت که در آنها سکوهایی به ارتفاع ۱۶ متر به کار 
پرده بود. طراحان مهم دیگر آمریکایی عبارت بودند از 
کلوئن ترا کمورئن۱۸۹۷(:۰ - ۱۹۶۵). موردکای 
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تصویر ۰۷۴۰۱۷ (*) چهار نما از صحنه‌یی که نورمن بل گدس. در سال ۱٩۳۵‏ برای تمایشنامه‌ی هملت طراحی کرده 
است. در این طرح صحنه‌ها فقط با تفییر نور و وسایل صحنه عوض می‌شدند. 
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گرليك:۹(۵:۷ ۱۸۹ -...), بوریس اژنش مه (۰ ۱۹۰ - 
آلاین برنستین»:: (۱۸۸۲ - ۱۹۵۵). هاوارد 
پی۱۹۱۲(۵:۰ - ...), دانلد اوئنشلاگر.۱۹۰۲(۰۰ - 
۷۵ و به‌ویژه جو مایلتسینر ۰:۰ (۱۹۰۱ - ۱۹۷۶). 
که شخص اخیر پرکارترین و ممتازترین طراح آمریکایی 
پس از ۱۹۴۵ به شمار می‌رفت. اگرجه هر يك از ابن 
طراحان سبك متفاوتی داشتند اما همه سادگی را ارج 
می‌نهادند و می‌کوشیدند روح نمایشنامه زا در طرحهای 
خود منعکس کنند. 


اشاعه تثاتر اروپایی از طربق گروه‌هایی که در 


دهه‌ی ۱٩۲۰‏ به آمریکا سفر می‌کردند همچنان ادامه 
داشت: در ۱٩۹۲۳‏ - ۱۹۲۴ تناتر هنری‌ی مسکو به 
آمسریکا رفت؛ راینهارت نمایشنامه‌ی معجزه (با 
طراحی گدس) را در ۱۹۲۴ در آمریکا تهیه کرد و در 
فصل نمایشی‌ی ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ چندین نمايشنامه در 
آنجا به صحنه برد؛ و کوپو در ۱۹۲۷ اقتباسی از رمان 
برادران کاراماژف:» را در تناتر گیلد نمایش داد. دو تن 
ز‌ بازیگران گروه استانیسلاوسکی, ریجارد 
بوللاوسکی۱۸۸۹(۰۰ - ۱۹۳۷) و ماریا 
وس پکایا»» ۱۸۸۱۱ - ۱۹۴۹). بین ۱۹۲۳ و 





تصویر ۰۷۵.۱۷ (*) طرحی از جومایلتسینر برای نمایشنامه‌ی گربه روی شیروانی داغ. اثر تنسی ویلیامز, که توسط 
لیا کازان در سال ۱۹۵۵ کارگردانی شده است. 








تصویر ۰۷۶۰۱۷ (*) طرح دیگری از جو مایلتسیتر برای نمایشنامه‌ی زمستانه اثر ماکسول اندرسن که در ۱۹۳۵ 
توسط الا کزان کارگردانی شد. 


۰ تاتر آزمایشگاهیی آمربکایی» را سرپرستی 
کردند و نظام استانیسلاوسکی, با روایتی که بعدها 
بولسلاوسکی در کتابی به نام بازیگری. اولیین درس از 
شش درس« (۱۹۳۰) شتتی گره در آمریکا نز 
تدریس شد. در میان پیش از ۵۰۰ هنرجویی که در تثار 
آزمایشگاهیی آمریکایی آموزش دبدند نامهای چون 
استلا آدار, لی استراسبرگ و هارولد کلورمن شاخصنرند. 

بين سالهای ۱۹۲۵ و ۱۹۴۰ گروه‌های جندی 
کوشیدند تا از الگوی تتاتر تجارتی دوری جویند. از 
۵ 7 ۱۹۳۰ والتر ممدر: ۱۸۷۹۱ - ۱۹۵۵) 
نظام بازیگر - مدیری را در مجموعه‌ی نمابشی 
(ر پرتوار) خود احیا کرد. اگرجه بحران بزرگ اقتصادی او 


را واداشت که از تتاتر خود در تبویورك دست بشوید اما 


پس از آن, سالها به همراء گروهش به سفر پرداخت. بین 
۶ ور ۱۹۳۳ وا لوگت‌الی‌ین::۳:( ۱۸۹۹ -...) 
سریرستیی تلانر سبويك ربرتوری۱ه را بر عهده گرفت 
و در انجا سی‌وجهار نمايشنامه تهیه کرد و ۰۰ 
عضو گرفت. به رشم آنکه مجموعه‌ی نمایشی‌ی 
برجسته‌ی این تثاتر پیروان فراوانی جلب کرد, اما شرکت 
او همواره بدهکاز بود و به هر حال بحران بزرگ او را هم 
با خود برد. 

ممتازترین گروه دهه‌ی ۱٩۹۳۰‏ در آمریکا, تئاتر 
گروب:». ستارگانی چون لی استراسپرگ::۱۹۰۱(۵- 
با با رو کسترریریی )۱۹۳عا وشری 
گراوقورده ۲۹۶۲۱ - ...) را مغرفی کرد که روشها و 
رهیافت گروهیی آن با تتانر هنری‌ی مسکو قابل مقایه 


۱۷۳ 











بود. تلاتر گروپ با اعضایی متشکل از استلا آدلر:۶ه 
(۱۹۰۴ -...), موریس کارثفشکی: ۱۸۹۸۱ -...), 
و الیا کازان(۱۹۰۹ -....) آتاری را از پسل گرین, 
ماکول اندرشن, سیدنی کینگزلی. ایروین شاوااد. و 
ویلیام سارویان به نمایش درآورد. هرچند شهرت این 
گروء با اجرای درامهای کلیفورد اودتز فراگیر شد. این 
گروه به واسطه‌ی اختلاف سلبیقه‌هایی که در سیاست 
اداره‌ی آن به وجود آمد از هم پاشید و در ۱٩۴۱‏ به کلی 
تعطیل شد. نفوذ تناتر گروپ از طریق اعضایش که 
عوامل اصلی‌ی رواج نظام استانیسلاوسکی در آمریکا 
بودند. هنوز هم ادامه دارد. 

بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا انگیزه‌ی به 
وجود آمدن طرح تتاتر فدرال:.: شد که در ۱۹۳۵ برای 


تصویر ۷۷۰۱۷ ابن طرح سیاه فلم تر تیب صحنه 
در اپرای مانهانان نبوبورک را برای نمایشنامه‌ی 
جاده‌ی ابدی نونته‌ی فرانتس ورف که 
رایلهارت در ۱۹۳۷ تهبه کرد نشان می‌دهد 
طراح این صحنه نورمن بل گدس بود که دز انن 
نمایش با هتری هورنر کاز می‌کرد. اهدایی ارو 
ماکس راینهارت. داننگاه ایاللی نو بورکگ 


مبارزه با بیکاری به اجرا درآمد و تجربه‌یی یگانه از کار 
درآمد. این طرح به سرپرستی‌ی هالی فلاناگان 
دیویس:» (۱۸۹۰ - ۱۹۶۹) در اوج فعالیت خود 
برای حدود ۱۰/۰۰۰ تفر از چهل ایالت آمریکا ایجاد 
کار کرد. حدود ۱۰۰۰ نمایشنامه از انواع گونا گون اجرا 
کرد که ۶۵ تای انها رایگان بودند. با وجود پهنه‌ی 
وسیعی که نمایشهای اين طرح دربر می‌گرفت شهرت 
کنونی‌ی آن در درجه‌ی اول به خاطر ابداع شکل 
نمایشیی «روزنامه‌ی زنده:»0» است. این نمایش با 
استفاده از تکتيك سینما اطلاعات واقعی را به همراه 
تصاویر دراماتيك درهم می‌آمیخت. هر متن این نمایش 
بر مسأله‌ی ویژه‌یی متمرکز می‌شد. مثلاً نمایش اداره‌ی 
تظیم کشاورزی زیر خا رفت:: (۱۹۳۶) درباره‌ی 


۱۷۴ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


کشاورزی؛ نیرو:::(۱۹۳۷) دربازه‌ی برقرسانی به 
روستاها؛ و يك‌سوم يك ملت::. )۱٩۹۳۸(‏ درباره‌ی 
تهیه‌ی مسکن برای زاغه‌نشین‌ها بود. غالب این نمایشها 
شخصیتی مرکزی به نام «آقا کوچولو»» داشت که به 
سوالهای طرح شده پاسخ می‌داد و برای این کار به گذشته 
باز می‌گشت. در اين راه تأثیرهای انسانی‌ی مسائل را 
بررسی و زاء‌حل‌های ممکن را پيشنهاد می‌کرد. بخش 


ماه :۹5 * 
رعتمظ 


عسمده‌ی دیالوگها از سخنرانبهای موجود. مقالات 
روزنامه‌ها یا اسناد واقعیی دیگر برگرفته می‌شدند. در 
این نمایش تکنیکهای تثاثر حماسیی برشت به کار 
می‌رفت. حال و هوای سباسیی سب ی از این نمایشها 
اعتراض مجلس سنای آمریکا را برانگیخت, به طوری که 
همين مجلس در ۱٩۳۶‏ پرداختِ کمك مالی و اداسه‌ی 


کرد. 


کار ان را متوقف 








تصویر ۰۷۹.۱۷ صحنه‌یی از هاوارد 
بسی, از خانه‌بی آپارتمانی برای 
نمایشنامه‌ی یک سوم یک ملت. که 
«روزنامه‌ی زنده‌یی» است از مشکلات 
مسکن, و در تثاتر فدرال, در ۰۱۹۳۸ 
اجرا شد. برگرفته از کتاب هنرهای 
تئاتری (۱۹۳۸). 


تئاتر فدرال در ۱۹۳۷ انگیزه‌ی پیدایش تناتر 
مرکور یه شد, بدین‌ترتیب که طرح اورشن ولز ۵۸ 
(۱۹۱۵ -...) و جان هاوسمن (۱۹۰۲ -...) پبرای 
اجرای نمایشنامه‌ی گاهواره خواهد جنبید:::: نوشته‌ی 
مارك پیلتزشتاین.مه از طرف تلاتر فدرال رد شد و آنها 
تصمیم گرفتند آن را به تلاتر مرکوری ببرند. ولز پیش از 
این با ایفای نقش دکتر فاوستوس و کارگردانی‌ی تخیل 
آفرین مکیث که در آن همه‌ی شخصیتها لباس سیاه 
پوشیده بودند. مشهور شده بود. تساتر مرکوری بین 
۷ و ۱۹۳۹ آثار بوخنر, دکر. شاو و شکسپیر را 
تهیه کرد و با نمایش جولیوس سزار که همچون اخطاری 
بر ظهور فاشیسم اجرا شد, بزرگترین موفقیت خود را به 
دست آورد. 

تلاتر فدرال همچنین تلاتر سیاه‌پوستان را ترویج 
کرد که هرچند در بین دو جنگ گسترش چندانی نیافت 
اما پایه‌ی تحولات آینده‌ی آن را ریبخت. در سالهای 
۰ و ۵ ممدودی نُمایش موزیکال برای 
بازیگران سیاه‌پوست نوشته شده بود که تعداد کمي از 
آنها گهگاه در شرکتهای معتبر نیویوركگ و جاهای دیگر به 


نسمایش درسی‌آمد و (پس از ۱۹۱۰) بازیگری 
سیاء‌پوست به نام برت ویلیامزد.ده( ۱۸۷۶ - ۱۹۲۲) در 
نمایشهای موزیکال برادوی ستاره شده بود. 

در ۱۹۱۵ با تأسیی شرکت دراماتيك سیاهان 
«مم در نیویورك توسط آنیتا بوش۵۰۳۱ قدم مهمی در تئأتر 
سیاهان آمریکایی برداشته شد. این شرکت پس از يك 
فصل نمایشی تحت نظارت رابرت وید در تاتر 
لافایتسسه درآمد. اگرچه پیشتر نمایشهای این شرکت از 
پرادوی به آنجا منتقل می‌شدند اما اين نخستین شرکتی 
بود که طولانی‌ترین دوره‌ی استخدامی را برای 
نمایشگران سیاه‌پوست آمریکایی فراهم می‌آورد. در 
همین سالها بود که عده‌یی از درام‌نویسان آمریکایی در 
آتار خود بدون تبعیض با سیاه‌پوستان برخورد کردند. 
نخستین نمایشنامه‌ی جدی برای بازیگران سیاء‌پوست که 
در برادوی به صحنه رفت توسط ریجلی تورنس»ه در 
مجموعه‌ی سه نمایشنامه برای تثاتر سیاهان»:۱۹۱۷(۵) 
نوشته شد. اين مجموعه نه‌تنها نقطه‌ی افتراقی از برخورد 
کلیشه‌یی با سیاهان بود. بلکه همچنین نخستین کوششی 
بود که تماشاگران برادوی را برای دیدن سیاهان به تتاتر 


۱۷۶ 









کشاند. از آن تن آثار دیگری با شخصیتهای سیاه پوست 


نوشته شد که موّلف همه‌ی آنها سفید پوستان بودند. که از 
آن‌جمله‌اند: امپراتور جونزمهه اثر أنیل (که در آن يك 
شخصیت سیاه‌پوست نقش اصلی را داشت و 
نمایشنامه‌یی جدی بود و نخستین‌بار در برادوی به صحنه 


رفت)؛ پورگی»:سا نوشته‌ی دوبوس و دروتی هیوارد.#د؛ 
مراتع سبزا»ه نسوشته‌ی مارك کانلی««, و در آغوش 
ابراهیم:»:ه نوشته‌ی پل گرین. 

چندین درام‌نویس سیاه‌پوست نیز پیدا شدند که 
لته مورد تشویق و تأیید چندانی قرار نگرفتند. از آن 
جمله‌اند: ویلیس ریچاردشن با نمایشنامه‌ی دارایی‌ی 
يك زن بی‌اهمیت:ه:». فرانك ویلشن:ه با نمایشنامه‌ی 
تیشکرء:ه. هال جانشنه با نمایشنامه‌ی شیره‌کش 
خانه۰۸د, و للگستن هیوز::»0 با نمایشنامه‌ی مولاتو(.۵۷. 
چندین نمایش موزیکال سیاهپوستان نیز در اینجا قابل 
ذکرند که موفقترین آنها عبارتند از: بچرخ و بچرخان:«, 
دوستداران شکلات:»ه, فرار دیوانه‌وار نوشته‌ی 
مشترك نویل سیسل:سا و اوبی بلیك:ه«ه. این نمایشها 
موجب شدند که بازیگران سیاء‌پوستی چون ریچارد 
فریشنه. فرانك ویلسن«««. رز مك کلندن»ه, و ای 
میچل:»»هنشان دهند که قادرند با بهترین بازیگران دوران 
خود رقابت کنند. 


۱۷ 


تصویر ۸۰۱۰۱۷. برداشت اورسن ولز از 
نمایشنامه‌ی مکبث که در هائیتی 
می‌گذرد. اين نمایش در تتاتر فدرال 
اجرا شد و طراح آن نات کارسن بود. 
برگرفته از کتاب هنرهای تسئاتری 
.)۱٩۳۶(‏ 


سازمان شاتر فدرال در ارتقای تئاتر سیاهان نقش 
عمده‌یی داشت., زیرا همین سازمان بود که در چند شهر 
آمریکا واحدهای نمایشی‌ی سیاهان را تشن کرد و در 
عرض چهار سال هفتادوپنج نمایشنامه در اين مراکز به 
اجرا درآورد. با سرآمدن طرح تثاتر فدرال در ۱۹۳۹ 
بسیاری از امیدهایی که به تاتر سیاهپوستان بسته شده 
بود بر باد رفت. 

تا آغاز جسنگ جبهانی‌ی دوم بسیاری از 
نسمایشنامه‌هایی که درباره‌ی زندگی سیاهپوستان 
آمریکایی نوشته شده بود به صحنه راه یافت. در اين میان 
نمایشنامه‌ی پسر هسموطن: که توسط پل گرین و 
ریچارد رایت:,ه از رمانی به همین نام از رایت اقتباس 
شده بود. متأًثر کننده‌تر از بقیه بود. این نمایشنامه 
تأثرات نا گوار جامعه‌یی مبتنی بر تبعیضات ننژادی را 
نسبت به قهرمان سیاهیوست داستان نشان می‌داد. هرچند 
حضور سیاهان در تثاتر آمریکا در اين دوران هنوز راه 
درازی در پیش داشت, اما بایه‌های آن در ۱۹۱۵ 
گذاشته شد. در اين دوره بود که هنرمندان سياهپوستِ 
تثاتر حضور خود را اعلام داشتند. گو اینکه هنوز اجازه 
نیافته بودند همه‌ی ظرفیت خود را بروز دهند. 

بحران بزرگ اقتصادی به جنبش «تتاتر کارگری» 
که از ۱٩۱۶‏ با تأسیی اتحادیه‌ی درام کارگری:» آغاز 








تصویر ۸۱.۱۷ (*) یسوجین اونیل 


درام‌نویی امریکایی, 


شده بود نیز صدمه زد. در ۱۹۳۲ يكب سازمان ملی 
تأنییشن شد که بعدها اتحادیه‌ی تثاتر نوین؛,نام گرفت. 
غالب اعضای این سازمان غیرحرفه‌یی بودند اما در 
۳ سازمانی کاملاً حرفه‌بی به نام اتحادیه‌ی تئاتر :»مه 
در شهر نیویورك رهبری‌ی همه‌ی جنبش را بر عهده 
گرفت. این اتحادیه در ۱٩۳۷‏ رو به ضعف نهاد و در 
۲ به کلی برچیده شد. نمایشنامه‌های تئاترهای 
کارگری صرفاً به تبلیغات سوبیالیستی می‌پرداختند و 
هدفشان برانگیختن اعتراض جمعی بود. 

با عمیقتر شدن بحران اقتصادی امکان اجرای اثار 
نامعمول و نوین درام‌نویسان آمریکایی روز به روز کمتر 
شد و شرکت نمایشنامه‌نویانهه: با یباری‌ی مکول 
آندرشن, المر رایس, سیدنی هاوارد. رابرت اي. شروود. 
و اس. آن. پرمن درست به همین دلیل تاسیس شد. این 
شرکت علاوه بر آثار اشخاص نامیرده امکان اجرای آتار 
مولفان دیگر را نیز بسه وجود آورد. شرکت 
نمایشنامه‌نویان تا سال ۱۹۶۰ مهمترین سازمان تولید 


نمایش در آمریکا ماند. 

این گروه‌های مخالف عرف تأثیر جندانی بر الگوی 
تتاتر تجارتیی آمریکا نداشتند. نمایشهای پراجرا در این 
دوره رو به افزایش نهادند. چنان که نمایشنامه‌ی جاده‌ی 
تنباکود»ه (۱۹۳۳) هفت سال مداوم در صحنه ماند. 
تعداد نمایشهای تازه نیز هر فصل رو به افزایش بود تا 
آنکه در فصل ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۸ حدود ۳۰۰ 
نمایشنامه‌ی تازه به صحنه رفت., اما در ۱۹۳۰ ایین 
حرکت به‌سرعت کند شد و در فصل نمایشی‌ی ۳۹- 
۰ به ۸۰ نمایش رسید. بیدایشس سندیکاهای 
نیرومند کارگری در اين سالها وضع تولید نمایش را 
پیچیده‌تر کرد: اتحاد ملی‌ی مستخدمین صحنه‌های 
تلاتری«مه که سندیکای کارگران صحنه بود در فصل 
نمایشیی ۱۹۱۱-۱۹۱۰ و همنرمندان متحد 
صحنه‌رسه در ۱۹۱۸ به رسمیت شناخته شدند؛ انجمن 
برابری‌ی بازیگران.ه که در ۱٩۱۲‏ شکل گرفته بود در 
۱۹۱۹ رسمیت یافت. هرچند در ۱۹۲۴ «درش تخته» 
شد. اما توانست در ۱۹۳۳ در تعیين حداقل دستمزد 
تأثیر بگذارد: صنف درام‌نویان:.:ه» که در ۱۹۱۲ 
پایه گذاری شده بود, در ۱۹۲۶ به دفتر نمایندگی‌ی 
همه‌ی نمایشنامه‌نویان تبدیل شد. با بهبود یافتن شرایط 
کار در گروه‌ها حق عضویت نیز افزایش یافت و این سیر 
صعودی برای تلاترها مسائل مالی‌ی ویژه‌یی را پیش 
کشید. اما به رغم وجود مشکلات فراوان تعدادی از تهیه 
کنندگان و کارگردانان توانستند سطح کار خود را بالا نگه 
دارند. در میان این تهیه کنندگان گیلیرت میلر۵۱: جد 
هریس :۰0۱۱ جان گلدن۳ه» ویلیام ٍ برادی:د. و نام 
هریس(ه:۵, و در میان کارگردانان گاتری مك كلينتيك:۵۶, 
ورتسینگین مساینوره: هرمن شسوملین». بسراك 


۱۷۸ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


پمپ تن:۱0ه. و جورج آبوت: + از دیگران شاخصتر 
پودند. 

درام‌نویان آمریکایی بین ۱٩۱۵‏ و ۱۹۴۰ برای 
نخستین‌بار تعخص جهانی کسب کردند. معدودی از آنها 
عضو نهضتهای نوین هنری بودند» اما غالب آنها در يلك 
مورد وجه مشترك داشتند: عدم علاقه به ملودرام رمانتيك 
با بزك واقعگرایانه. تنها يك درام‌نویس آمریکایی - أثیل 
- در اين دوره پایگاهی جهانی در درام به دست آورد. 
یوجین آئیل۱۸۸۸(»۰۰ - ۱۹۵۳) فرزند جیمز أنیل, 
درام‌نویسی را حدود ۱۹۱۲ آغاز کرد. در کلاسهای 
نمایشنامه‌نویسیی استاد پپرس بیکر اموزش دید و در 
۵ نختین آنار خود را در گروه بازیگران 
پراوینس‌تاون بر صحنه دید. این گروه تا دهه‌ی ۱۹۲۰ با 
اجرای آثاری از او که از جانب تناترهای تجارتی رد 
می‌شد او را به نوشتن ترغیب کرد. نخستین نمایشنامه‌ی 
کامل او, در فراسوی افق: », او را در ۱٩۲۰‏ به برادوی 
کشاند. اگرچه پس از ۱٩۳۴‏ آثار تازه‌یی نوشت. اما 


تصویر ۰۸۲.۱۷ (*) طرحی از 
مردکای گورلیک برای نماینامه‌ی 
هوس زیر درخت نارون نوشته‌ی 
اثیل, که در ۲ ۱۹۵ در نبویورگ اجرا 
شد. 


هيچ‌يك از آنها تا ۱۹۴۶ به صحنه نرفتند. 

انیل حدود بیست‌وپنج نمایشنامه‌ی بلند نوشت که 
کیفیتهای همسانی ندارند. بسیاری از آنها فاقد ارزش 
هنری هستند و حتی بهترین آنها تلاش در گفتن چسیزی 
دارند که غالبا قادر به القای آن نیستند. با این‌حال باید 
گفت قهرمانان آثار او چیزی ارجمند را در زندگی 
می‌جویند و این امر به آثار او لحنی بسیار جدی 
می‌بخشد. أنیل شبوه‌ها و تکنبکهای نوین تتاتری را نیز 
تجربه کرد. در نمایشنامه‌های براون. خضدای اعظم.» 
(۱۹۲۶), الیعازر خندید.۱۹۲۹(۰). روزهای 
بی‌پایان:ه۴(»۰ ۱۹۳) أثیل از صورتك استفاده کرده است؛ 
در نمایشنامه‌ی میان‌پرده‌ی عجیب:۲۸(۰.۶٩۱)‏ «دیالوگ 
درونی»ی طویلی به کار می‌برد انک‌ار درونی‌ی 
شخصیتهایش را مسنعکس کسند؛ انبل نمایشنامه‌ی 
سوگواری برازنده‌ی الکترا است:۹۳۱(۰۰٩۱)‏ را به 


صورت سه‌گانه نوشت تا پهنه‌ی وسیعتری در اختبار 
داشته باشد. در آثار او همچنین سبکهای گوناگونی را 








تناتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


می‌توان یافت: یل در نمایشنامه‌های میمون پشمالوده.» 
)۱٩۲۲(‏ و براون, خدای اعظم سبك اکسپرسیونیسم و در 
نمایشنامه‌ی چشمه».» سبيك سمبولیسم به کار برده است 
که البته آثار دیگرش نیز با تأکیدی کمتر, سبك 
سمیولیستی دارند؛ نمایشنامه‌های در فراسوی افق. آتا 
کریستی:.۱۹۲۱(۰), و هوس در زیر درختان نارون:::* 
(۱۹۲۴) دارای شیوه‌یی واقعگرایانه‌اند. قدرت أنیل در 
شخصیت پردازی‌ه ای پیچیده, وضمتهای نیرومند 
دراماتيك. و جدی بودن هدفهای اثارش نهفته است. 
مکسول آندرشن:: ۱۸۸۸۱ - ۱۹۵۹) را شاید 
بتوان بزرگترین رقیب بل دانست. اندرشن پس از آنکه 
با نمایشنامه‌ی ضدرمانتيك و جنگی‌ی خود به نام بهای 
سرافرازی:»:» )۱٩۲۲(‏ مشهور شد به درامهای ستراستر 
منظوم روی آورد و نمایشنامه‌های الیزابت ملکه:: 
(۱۹۳۰) ماریی اسکاتلندی:ه:۱۹۳۳(۸) و زمستانه:»۰ 
(۱۹۳۵) و غیره را نوشت. با آنکه اثار اندرسن از نظر 
دراماتيك موترند اما درونیینیی انسدکی دارند و صرفاً 
تنظیم ماهرانه‌ی داستانهای اشنایند. نمایشنامه‌نویسان 
مهم دیگر آمریکایی در این دوره عبار تند از المر 
رایس۱۸۹۴(۷ - ۱۹۶۷) با آثاری چجون صاشین 
حاب:::۱۹۴۳۳(۰) که درامی اکسپرسیونیستی در باب 
بی‌منزلت شدن اسان است. و صحه‌ی خیابانی:۰۰* 
)۱٩۴۹۱(‏ که نمایشنامه‌یی ناواقعگرا درباره‌ی مسردم 
محله‌های فقیرنشین نیویورك است؛ سیدنی هاواردد.:» 
(۱۸۹۱ - ۱۹۳۹) با آثاری چون آنها می‌دانستند چه 
می‌خواهند«::» (۴ ۱۹۲) که يك کمدیی ضد رمانتيك 
درباره‌ی مردمی است که با مصالحه و سازش خود را 
راضی نگه می‌دارند. ریسمان نقره‌یی:»(۱۹۲۶) که 
درباره‌ی مادری است که سعی دارد پسر تازه ازدواج 


۱۸۰ 


کرده‌ی خود را همچنان تحت نظارت داشته باشد. سریاز 
زرد (۱۹۳۴) که نمایشنامه‌یی نیمه مستند درباره‌ی 
مبارزه با تب زرد است؛ پل گرین::۱۸۹۴(۰ -....) با 
تراژدیهایی نظیر در آغوش ابراهیم (۱۹۲۶), و خانه‌ی 
کانولی»:»(۹۳۱٩۱)‏ و نمایشنامه‌ی اکسپرسیونیستی و 
ضد جنگ جانی جانسن:(۱۹۳۶۱): سیدنی 
کینگزلی(۱۹۰۶ -...) با نمایشنامه‌ی مردان 
سفید پوش۳۳(:۸٩۱)‏ که درباره‌ی حرفه‌ی پزشکی 
است و نمایشنامه‌ی بسسی‌بست::۱۹۳۲(۰) که 
نمایشنامه‌بی طبیعتگرایانه درباره‌ی زندگی‌ی مردم فقیر 
و بدبخت آمریکا است؛ و لیلیان هلمن:.:(۱۹۰۵ - 
....) با نمایشنامه‌های اخلاقی و افسانه آمیزی نظیر 
خرگوشهای کوچولو:۱۹۳۸(:۳) که داستان حرص و 
درنده‌خویی‌ی کارخانه‌داران تازه به دوران رسیده‌ی 
جنوب آمریکا در سال ۱۹۰۰ است. 

کمدیی رفتارها» در آمریکا توسط فیلیپ 
بری۱۸۹۶(:۷ - ۱۹۴۹) در آئناری چون عازم 
پساریس۱۹۲۷(۰۳) و داستان فیلادلفیااه» (۱۹۳۹) 
به خوبی عرضه شد. اين نمایشنامه‌ها هر دو موضوع 
طلاق در میان طبقات مرفه جامعه را طرح می‌کنند؛ اس. 
آن. پسرمن۱۸۹۳(»۰ - ۱۹۷۳) با نمایشنامه‌های 
زندگینامه:۰)۱۹۳۲(۳ بساران بهشتی۱۹۳۴(۰۳۰). و 
پایان سابستان::۱۹۳۶(.۲) که همگی تحمل خشونت و 
وحشیگری را نهی می‌کنند؛ و جان وان دروتن:۶ 
(۱۹۰۳۲ - ۱۹۵۷) با آناری مستل همیشه ژولیت 
هست:۱۹۳۱۱(6). و صدای لالپشت::(۱۹۴۳) که 
داستانهایی فا خر درباب عشق و شهوتند. در میان نویسندگان 
فارس جورج اس. کافمن:( ۱۸۸۹ - ۱۹۶۱) جایگاه 
ویژه‌یی دارد. کافمن معمولا با نویسندگان دیگر یه طور 








مشترك کار می‌کرد و موفقترین اين همکاری با ماس 
همارت:(۱۹۰۴ - ۱۹۶۱) فارسهایی چون شما 
نمی توانید آن را ببرید:۹۳۶(۰۲٩۱)‏ و مردی که برای شام 


آمد۱۹۴۰(۰) را نستیجه داد. نسویسنده‌ی دیگر 
آمریکایی ویلیام سارویان»»» ( ۱۹۰۰ - ....) در آثار 
خود در اين دوران, سادگیی زندگی را تجلیل می‌کند و 
در نمایشنامه‌هایی چون دل بینوای مسن۳۹(۰۰۸٩۱).‏ 
زمانی که در آن زندگی می‌کنید::»» (۱۹۳۹). و مردمان 
زیباد.۱۹۴۱(۰) شخصیتهای عجیب و غریبی را تصویر 
می‌کند که در حاشیه‌ی جامعه زندگی می‌کنند و به زیبایی 
و رستگاری دست می‌یابند. 

جان هاوارد لاوشن:» (۱۸۹۵ -....) بیس از 
هر نویسنده‌ی دیگر آمریکابی درام اجتماعی را پیگیرانه 
ادامه داد و آثاری همچون راجر بلومر::::(۲۳٩۱).‏ 
حرکت جمعی««» (۱۹۲۵). بین‌الملل ,)۱٩۳۸(۵۰‏ و 
سرود راهپیماییس» (۱۹۳۷) را نوشت که شکلهایی 
تجربی و مایه‌هایی تبلیغاتی و مبارز دارند. کلیفورد اودٍتز 
(۱۹۰۶ - ۱۹۶۳) راه و روشی متضاد با لاوسن در 
پیش گرفت. او که در آثار نخستین خود چون در انتظار 
چجیی‌ها: (۱۹۳۵) و بسیدار شو و آواز بخوان»۵* 
(۱۹۳۵) حرکت و اقدام جمعی را تبلیغ می‌کرد. در آتار 
بعدی‌ی خود چون بهشت گمشده::(۱۹۳۵) و پسر 


تسصویر ۸۳.۱۷. (9) طرحی از 
ساموئل لو برای نمایشنامه‌ی مردمان 
زیبا نوشته‌ی ویلیام سارویان که در 


۱ در تئاتر لیسیوم. در نیویورک. 
اجرا شد. 


طلایی(۰» )۱٩۳۷(‏ از شرایط اجتماعی منظر پیجیده‌تری 
ارائه داد. اووتز اساسا وقایم‌نویس روابط خانوادگی بود 
و قادر بود شخصیتهایی مجاب کننده بیافریند که 
می‌کوشند بیش از آنچه در چنته‌ی زندگی هست از آن 
بهره گیرند. 

شروود و وایلدر از بهترین درام‌نویسان آمریکایی 
در دههی ۱۹۳۰ به شیمار می‌روند. رابرت. ای. 
ثروودد.(۱۸۹۶ - ۱۹۵۵) در نمایشنامه‌ی جسنگل 
مستحجر:۱۹۳۵(۰) برشی استعاری از زندگی‌ی 
آمریکایی مسی آفریند و در نمایشنامه‌ی شادمانی‌ی 
ابلهانه.۰» (۱۹۳۶) با گرایش به فارسهای ملودراماتيك 
وحشت ی جنگ را نشان می‌دهد و اينکه جنگ نتیجه‌ی 
انحطاط روحیی تمدنها است. او در نمایشنامه‌ی آبراهام 
لینکلن در ایسلینویز(۹۳۸٩۱)‏ بر آن است تابه 
آمریکاییان یادآور شود که بسنیانگذاران آمریکا در 
جست‌وجسوی چه آرمانهای بزرگی بودند. تون 
وایلدر»:»۱۸۹۷۱ - ۱۹۷۵) با دو نمایشنامه مشهور 
شد: نخست شهر کوچك ماه(۱۹۳۸) که در آن 
می‌کوشد الگوی ابدی‌ی تجربیات انسانی را که در پشت 
ترقیات ظاهری نهفته است نشان دهد؛ دیگری پوست 
دندان مااع(۱۹۴۳). که شهادتنامه‌یی است بر توان 
ایستادگیی انسان در مقابل فجایم. صراحت تساتری و 


۱۳۸۱ 











تصویر ۸۴.۱۷ (*) نرْنتن وایلدر 


درام‌ئویس آمریکابی 


سادگیی آثار وایلدر پبروان زیادی را در آمریکا و 
کشورهای دیگر به خود جذب کرد. 

محبویترین سرگرمیهای نمایشیی آمریکا در بین 
دو جنگ, کمدی موزیکال و روو بود. بین سالهای 
۷ و ۱۹۳۱ فلورنتس زیگ‌فلد:»(۱۸۶۹ - 
۲ ممه‌ساله روایت تازه‌یی با نام مسخرگیهای 
زیگفلد»*ع ارائه می‌داد و هر بار آن را پرتجمل‌تر عرضه 
می‌کرد. کمدی موزیکال که مدتها بهانه‌یی برای عرضه‌ی 
نسمایش دسته‌ی دختران زیبا بود. پس از ۰۱۹۲۸ 
خط مشی تازه‌یی را آغاز کرد و آن هنگامی بود که جروم 
کرن» و اسکار همرستین دوم۱.* قایق نمایشی۱ را 
با داستانی مناسب, بار دیگر متداول کردند. این خط مشی 
تازه در نسمایش اکلاهما::۱۹۴۳(:۷) از ریسچارد 
راجرز و اسکار همرستین به اوج محبوبیت خود 
رسید. در اين نمایش موسیقی, داستان, رقص, و دکور 
دست به دست هم دادند تا داستانی نیمه‌جدی را به 
نمایش بگذارند. با پیروزی‌ی رهيافت تازه در کمدی‌ی 
موزیکال شیوه‌های کهن نمایش موزیکال ناپدید شد. 

در میان برجسته‌ترین بازیگران آمریکایی در اين 
دوره تعدادی قابل ذ کرند: جین کاول:۰ (۱۸۸۴ - 


۱۸۲ 


۰ از سال ۱۹۰۳ در صحنه بود. اما شهرتش را 
بیشتر مدیون ایفای تفشهای ژولیت. کلئوپاترا و قهرمانان 
زن در آتار وان دروتن و شروود است: پائولین رداه»» 
(۱۸۹۰- ۱۹۵۰) به‌ویژه به خاطر ایفای نقش در 
نسمایشنامه‌های آنا کریستی و آنها می‌دانتند چه 
می‌خواهند در یاد مانده است؛ لورت تیلر(۱۸۸۴ - 
۶ یکی از متنوعترین بازیگران زن آمریکایی در 
دوران خود بود و برای آخرین بار در نقش آساندا در 
نمایشنامه‌ی با وحش شیشه‌یی:»* از تدسی ویلیامزه»» 
ظاهر شد؛ اینا کلر:۱۸۹۵(۰۷ -....) در بسیاری از 
نمایشهای مسخرگیهای زیگفلد بازی کرد و بعدها بازیگر 
نقش اول کمدیهای پرمن شد؛ هن هبز»(۱۹۰۰ - 
....) بویژه در نمایشنامه‌های بری و نمایشنامه‌ی ماری‌ی 
اسکاتلندی اثر آندرشن و نمایشنامه‌ی ویکتوریا رجینا.«» 
نوشته‌ی لارنس هاوسمن۸۸ (۱۸۶۵ - ۱۹۵۹) خوش 
درخشید؛ کاترین گنل ۱۸۹۸۱ - ۱۹۷۴) که 
قهرمان نمایشنامه‌های کاندیدا:۳۸. سه خواهر و کلاههای 
زنانه‌ی خیابان ویمپٌل«ه»و نمایشهای بسیار دیگر بود؛ 
لین فونتن:6:»( ۱۸۸۷ -؟) بازیگری انگلیسی بود که در 
۰ به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا همواره با 
همسرش آلفرد لوئت:۱۸۹۳(»۸ -....) همبازی بود: و 
در نسمایشنامه‌های نگسهبانم». دیسدار در ویسن۸0۱», 
آمفیتریون - ۳۸ و آثار دیگر ظاهر شد. 

جنگ جهانی‌ی دوم نیز همچون جنگ اول الگوی 
متداول تاتر را برهم زد. اين جنگ همچتین نسبت به 
جهانی که قادر به خلق فجایمی نظیر اردوگاه‌های مرگ 
نازی و سلاحهای مخربی چون بمب اتمی بود تردیدهایی 
آفرید و اين تردیدها و سوالها بود که تجربیات نوین تتاتر 
و درام سالهای بعد را به همراء آورد. 


نگاهی به منابع تاریخ تگاتر 


یکی از راه‌ه‌ای بررسیی تاریخ تنلاتر مطالعه‌ی 
نظریه‌هایی است که تجربه‌های هنری بر آنها استوارند. 
اين امر شاید در هیچ دوره و زمانی به اندازه‌ی سده‌ی 
پیستم مصداق نداشته است. زیرا در اين دوره نهضتهای 
هنری با سرعتی گیج کننده امدند و رفتند. این نهضتها 
به‌ویژه بین سالهای ۱۹۱۰ و ۱۹۲۵ فراوانتر بودند. 
بسیاری از نظریه‌ها و تکنیکهایی که در این دوره معرفی 
شدند بعدها در تناتر دهه‌ی ۱۹۶۰ بار دیگر بدید آمدند. 
از آنجا که نهشتهای هنریی نوین اباس کار خود را بر 
فرضیه‌ها و مقدمات ناآشنایی استوار می‌کردند. در نزد 
کسانی که اهداف آنها را نمی‌شناختند گمراه, عجیب و 
غریب و یا غیرقابل فهم تلقی می‌شدند. بنابراین برای 
درك نهضتهای نوین هنری ابتدا باید تلقی‌ی انها را از 
حقیقت باز شناسیم. تنها در این صورت درخواهبم یافت 
که چرا آنها با تجربه‌های انسانی چنان بر خوردی دارند و 
چگونه ادعا می‌کنند که تکنیکهایشان با اهدافشان 
همخوان است. البته فهمیدن اين نکات به اين معنا نیست 
که ازوماً فرآورده‌ی اين نهضتها را تحسین کنیم. بلکه 
درك آنها به ما كمك خواهد کرد تا از داوری‌ی غلط 
نیروهایی را که موجب افرینش چنین تناترهای متنوعی 


۱۸۳ 





در سده‌ی بیتم شدند بشناسيم. 

بلافاصله پس از جنگ جهانی‌ی اول موزثرترین 
نهضتی که در تلاتر پیدا شد سبك اکسپرسیونیسم بود. ژان 
ویلت:.:* در کتابی به نام اکسپر سیو یسم (نیویورگ. 
۷۰ منظر بسیار پرارزشی از این نهضت هنری را 
تصویر کرده است. در اینجا فرازهایی از نظر ایوان گل::» 
را که در ۱۹۱۸ درباره‌ی «سوپر درام» («درام برتر») 
جدید نوشته است. نقل می‌کنيم: 


[اين درام می‌کوشد] مبارزه‌ی انسان را سر 
علیه هر چیزواره و حیوان‌واره‌یی که در اطراف او و 
درون او وجود دارد نشان دهد ... نویسنده باید به 
خاطر داشته باشد که قلمروهای کاملاً متفاوتی, 
فراتر از حواس پنجگانه. وجود دارند ... [در این 
راه] نخستین وظیفه‌ی نویسنده آن است که همه‌ی 
شکلها (فرمهاای بیرونی را درهم شکند ... انسان و 
اشیای او باید تا حد ممکن پاك و پالوده شوند و 
برای آنکه تأثیر بیشتری ببخشند باید بر آینه‌ی 
بزرگنمایی منعکس شوند .... تلاتر نباید خود را به 
زندگی «واقعی» محدود کند؛ هنگامی که آموخت 
چسه چیزهایی در پشت چیزها پسنهان است 
«فرا واقعی» خواهد شد. پرداختن به وافعگراییی 














تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


خالص بزرگترین اشتباه ادبیات یود ... هنر. اگر بر آن 
است که آموزش دهد. اصلاح کند. يا در هر راهمی 
که برمی‌گزیند موثر باشد. باید انسان روزمره را 
تابود کند ... و بار دیگر او را به کودکیی خود 
بازگرداند. آسانترین راه انجام ایسن کار طریق 
گروتسك (اغراق و افراط) است .... سرانجام باید 
افزود که تئاتر نوین باید از وسبایل تکسنولوژيك 
استفاده کند. زیسرا ایسن وسایل معادل همان 
صور تکهای باستانی‌اند .... بیایید از گرامافون برای 
اعوجاج صداء از صورتك .... برای کلیت بخشیدن 
(ر تیپ‌سازی) .... و از اعوجاج ظاهریی اندام برای 
نشان دادن اعو جاج درونی استفاده کنيم .... ما در 
جست‌وجوی سرپردرام هستیم. 





ایوان کُل, مقدمه سر کتاب جاودانها:»6: (کولونی, 
۹۳۰ 


تأتبر تلاتر فوتوریست‌ها مستقیم نبود. اما در 
بیانیه‌هایشان عقایدی را ابراز می‌کر دند که منادی‌ی 
تحولات آینده بود. در اینجا قسمنهایی از يك بیانیه که در 
تجلیل از تئاترهای واریته نوشته شده است نقل می‌شود. 
فو توریسم تثاتر واریته را ارج می‌نهد زیرا: 
۴ تثاتر واریته امروزه با استفاده از سینما امکاناتی 
منحصر به فرد یافته است. زیرا تنها سینما قادر 
است با تصاویر بی‌شماری که به تئاتر عرضه می‌کند 
آن را غنی‌تر کند. 
۵ تلاتر واریته ... به طور طبیعی قادر است آنچه 
را که من «شگفتی‌ی فوتوریستی» مي‌خوانم تولید 
کند و آن را توسط ماشینهای پیشرفته, با همه‌ی 
امکانات وسیم نور. صدا. سروصدا و زبان؛ با 
همه‌ی شرابت وصف ناشدنی‌ی آنها به دست 


۱۸۴ 


نخورده‌ترین حساسیتهای ما برساند. 

۸ تها تئاتر واریته است که همکاریی تماشاگران 
را می‌طلبد و تمی‌گذارد که تماشاگر همچون نظرباز 
احهمقی در تسناتر بنشیند ... حرکت نمایشی در 
صحه. در بسالکن‌های خصوصی و در ارکستر 
همزمان اتفاق می‌افتد. 

۶ تئاتر واریته همه‌ی دریافتهای پیشین ما را از 
پرسپکتیو. تناسب. زمان و فضا درهم می‌شکند ب# 


«تساتر واریتهه. ۲٩‏ سپتامبر ۱۹۳۰ برگرفته از 
گزیده‌ی نوشته‌های مارینتی(۴۱۳. ویرایش و مقدمه از 
آر. دبلیو. فلینت(۱0* انیویورلد. فارار. اشتراوس و زیرو. 
۰۱ صفحات ۱۱۶ - ۱۲۲. 


با نفوفترین نظریه‌پردازان تتاتر در بین دو جنگ 
جهانی آرتو و برشت بودند. آن دو در عدم علاقه به تثاتر 
قراردادی و واقعگرا اشتراك نظر داشتند اما فرایانتشان از 
تلاتر خوب متفاوت بود. نظریه‌های برشت در طول 
سالهای بسیار شکل گرفت (ژان ویلت نظریه‌های او را در 
کتاب نرشته‌های برشت:» گردآوری کرده است) و 
نظام‌دار ترین گفته‌های برشت را می‌توان در «مجموعه‌یی 
کوتاه در یاب تئاتر»»» (ارغنون کوچك) یافت. در این 
مجموعه است که برشت عدم علاقه‌ی خود را به تساتر 
سنتی آشکار می‌کند و بر آن است که اين تتاتر با القای 
این عقیده که مناسبات اجتماعی تابت و تفییر ناپذیرند 
تماشاگران را خام می‌کند. او خود تناتری را پيشنهاد 
می‌کند که بتواند تماشاگران را از حوادث صحنه جدا کند 
(فاصله گذاری) و به او امکان دهد تا حوادث را با نظری 


انتقادی بنگرد: 





تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


۳ ... تمایش فاصله گذاری ضمن آنکه به ما اجازه 
می‌دهد موضوع نمایشنامه را تمییز دهیم در عین 
حال آن را ناآشنا می‌نمایاند ... 

۳ ... فاصله گذاری شیوه‌ی تازه‌یی است و هدفش 
آن است که پدیده‌های مشروط شده توسط جامعه 
را از انگهای مأتوسی که دیگر برای ما قابل هم 
نیستند پاك کند. 

۷ بازیگر برای ایجاد فلان تأثیر در تماشاگر باید 
همه‌ی شیوه‌هایی را که در گذشته آموخته است کنار 
بگذارد. در شیوه‌های کهن کوشش بر آن بود که 
تماشاگر خردش را به جای شخصیتی که بازیگر 
عر ضه می‌کند بگیرد. 

۸ بازیگر در هیچ لحظه‌یی تباید چندان پیش رود 
که مبدل به نقش خود شود ... وظیفه‌ی او آن است 
که شخصیت را نشان دهد .... 

۴ بسیایید همه‌ی خواهران هنری‌ی تثاتر را 
فراخوانیم. اما نه برای آنکه هنری ترکیبی بسازیم و 
از آنها بخواهيم در اختیار تئاتر قرار گیرند و خود 
ناپدید شوند. بلکه طوری آنها را در کنار هم قرار 
دهیم که همگی وظیفه‌ی مشترکی را با شیوه‌های 
متفارت خود انجام دهند؛ و رابطه‌ی آنها با یکدیگر 
تنها آن باشد که همگی همگام به فاصله گذاری 


«مجموعه‌یی کوناه در باب تئاتر». نوشته‌های برشت, 
ترجمه‌ی زان ویلت (نیویورك: هیل و وانگ, ۴ ۱۹۶). 
صفحات ۱۷۹ - ۲۰۵. 


برشت بعدها کوشید نظریه‌های خود را در باب 
فاصله گذاری در بازیگری با اين یادداشت روشن کند: 


تناقض میان بازی کردن (نشان دادن) و تجربه کردنِ 


نقش (یکدل شدن با نقش) در نزد نوآموز غالبا 
منجر به این نتیجه می‌شود که گمان کند باید یکی از 
دو راه را برگزیند (چنان که گویی ارغنون کوچك 
تماما ریژه‌ی بازی کردن و قراردادهای کهن ویژه‌ی 
تجربه کردن باشد). حقیقت امر آن است که باید دو 
فرایند متنافر و همزمان در کار بازیگر ذوب شوند 
... تأثیر کار بازیگر ناشی از گللمکش ر تتش ار در 
میان دو تضاد و ژرفای آنها است ... 


#ضمایم ارغنون کوچك», از کتاب نوشته‌های برشت. 
صفحات ۲۷۶ - ۲۸۱. 


مقالات عمده‌ی آرتو در زمینه‌ی تثاتر در کتابی به 
نام تثاتر و همزاد آن:»» گردآرری شده‌اند. در اینجا 
قسمتهایی از مقاله‌ی «تلاتر خشونت, نخستین بیانیه:» 
را می‌آوريم: 


تئاتر دیگر خود را باز نخواهد یافت .... مگر 
آنکه ما بتوانیم تماشاگران را با اراه‌ی صادقانه‌ی 
رسوبهای رژیاهایشان مجهز کنیم و در آن مزه‌ی 
جنایت, امیال نفسانی, سبعیت. حیوانهای درون. 
احساس آرمانشهران‌ی زندگی و حتی گرایشهای 
ادمخوارانه‌ی آنها را بیرون بريزيم, اما نه به 
صورت جعلی و خیالی. بلکه به شکلی درونی و 
الم نب 

هر نمایشی در بردارنده‌ی .... فریادها, 
شکوه‌ها: ظهور اشباح. شگفتیها و تساتریگری‌هایی 
از انواع گوناگون خواهد شد ... لباسهای برگرفته از 
آیین ویژه. تورپردازی‌ی پرتلالو, صدای افسونگر, 
... ضرباهنگ جسمانیی حرکاتی که زیر و یم‌های 
آن با حرکات آشنای ما مطابقت دارند ... 

ما صحنه و جایگاه تمائاگران را کثار 


۱۸۵ 








تئاتر در اروپاو آمریکا بین دو جنگ جهانی 


می‌گذاریم و به جای آنها منظری واحد, بدون 
هیچ‌گون تیغه و دیواره و مرز. می‌نشانيم ... و در 
اين وضعیت ارتباط مستقیمی بین تسماشاگر و 
تماشاگاه ایجاد می‌کنيم ... با توجه به این حقیقت که 
تماشاگر و تماشاگاه ایجاد می‌کنيم ... با توجه به اين 
حقیقت که تماشاگر را در وسط میدان عمل قرار 
می‌دهيم تا نمایش سراپای او را دربرگیرد و مستقیماً 
بر جسم او اثر بگذارد .... 

دکوری در کار نخواهد بود ... 

نمایش نوشته شددیی را بازی نخواهیم کرد و 


۱۸۶ 


خواهیم کرشید بر گرد مایه‌ها. حقایق و آثار مشهور 
جهان, صحنه‌یی مستقیم و ملموس بکشیم ... 

بدون عنصری از خشونت يا شقاوت. نهفته 
در باطن چیزهاء تئاتری به وجود نمی‌آید. با وجود 
انحطاطی که امروز جامعه‌ی ما را تهدید می‌کند تنها 
از طریق پوست و گوشت است که می‌توان وق 
طبیعت را بار دیگر به ذهن انسانها باز گرداند ... 


آنتونن ارتو, تلاتر و همزاد آن. نرحهی ام. سی 
ریجاردز۶۹۱۱: (نیویورك: انتشارات گروو. ۱۹۵۸) 
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زیبایی‌شناسی و رفتارگرایسیی سنتی بسرد:و 
خلاقیت غیرقابل پیش‌بینی واخود به خودن لا 
تشویق کرد این نهضتادر برلن بیشتر لحسلی 
سیاسی گرفث, اما در فرانسه کم و بیش اد 
ماند. چهره‌های شاخص این نهضت هتری 
عبارت بودند از تریستان تزارا. آندره سرتوو 
لویی آراگین, ژان آرپ. مسارسل دوشبّان؛ 
فرانسیی پیکابیا وشن ری. اصول عملره‌ی 
نسهضت دادا بسمدها در ۱٩۲۴‏ در مکسشه 
سوررئالیسم حل شد. داداییست‌ها معتقد بونائد 
که کلمات را باید بندون انبدیشه‌ی قبلی آو 
همینطرری انتخاب کرد؛ به معنای مألوف آنها 
توجهی نشایْ نداد و از قید و بندهای ستتي 
نترسید تا افکار و احساسات ناخودآگاه امکان 
بروز بیاپند. م. ت 
امفو 

۱ 3 و۱ ۵ ما عصبو9ا 
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معا دز م۲۸ 

۲۳6 ۲۳۲۵۵ - ۳۵۲۳۷ ۵ 

۵ 1. موسیقیدان آلسانی است که با 

هنرمندان سوررئالیت همکاری می‌کرد. انمار 

اپسرای ظهور و سقوط ماهاگونی. 

ساخته‌ی وایل را برشت سروده بود. همکاری 

برشت و وایل در المان فصل درخشانی در 

نمایشهای موزیکال گشود که پس از ظهور 

نازیسم قطم شد. کورت رال در ۱٩۳۵‏ به 

امریکا مهاجرت کرد و برای نمایشهای پرزرق 

و برق موزیکال آهنگ نوشت و موسیقیی جاز 

را نیز وارد آثار خود کرد. در غالب اپراهای او 

همرش لوتهلنیا در نقش اول ظاهر می‌شد. 

کورت وایل از مرسیقیدانان یراهیمیت جسهان 

پس از جنگ جهانی به شمار می‌رود که اپرا را 

به صورت هنری مردمی و غیراشرانی عرضه 

کرد و در آثار خود به همراه برشت به مسائل 
اجتماعی و سیاسی پرداخت. م. 

68528۲ ۲ 

۵ مها۱/۵۵ ۱0۵ اه وانا ۴۷۵۱۵ ۲۳6 

این نمایشنامه در ایران به ترس و نکبت رایش 

سوم مشهور است م. 

وه ۱۵۱۵۲ 

مواناد6 

تاه اه مف۷۷۵ ۵مم6 ۲66 

هانامی۳ ۲۱۵۲ 

الا هب۸ اه موز فاحداعن665 ۲۳6 

0۳۵ مواقهه‌ناد6 ۲۳8 

اصعوم ۱۷۵/۱۲۵۲۵ 

عبوداباد8 

دبام۵۱0 ۷۷۵۱۱۵۲ 

عیدطانیع8 فوطه‌ااههاه 

واه 

05۷۵ ۲ 

۵اهفانطاه ۸ امدانطد 

عععط! اقاما 

ماد 266۳5 

وعاد ۲۳۳۷۵۱ 

5200۳۵۱ موی 

۴۲۱6۵۲۱6۵۱ ۷۵۱۲ 

امد 

همالع اه ومهازو5 ۲۳6 

۴۵۲۵۱۳۱۵۳۵ ۷۲ 

طاناه۷ اه بل‌داج۱ ۲06 


۱۸۸ 


تلاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


رش 
اوفد 
ود 
۷۵ 
۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 


وا:6 ۲۳۵ 

۵ اه «اعطمعزاع 

6۵۱ ۷۲ 

۳0 ۱/۵75 ۷۵۷۵ 

م۷۵2۵ اه صنعامع6 ۲۳6 

1۳86۲ 6۳۳9) 

۷۵ نظام تونتی, يا شوالیه‌های توتنی, 

نظامی مذهی و سباهیگرانه در آلمان بود که در 

اواخر سده‌ی دوازدهم ربا شد. ررک. فصل 
۴ جلد دوم. (زیرنویس شماره ۲۷). م 

۲۵۱۱2 ۹ 

م۷۵ ۲۵۲/۱۳۵۱۵2 

8671۳0۱4 ۷:۵۲6۱ 

۲۲۵090۲۱ ۲ 

موهناه و806۳ 

وهتانمت ۷۷۱۳۵۱ 

۲۵۱ ۵۱669 

و80 ۲062/95 

60 دمم 

۴۵۷ 

واه 

۵ ۲اوصمت 

ونلمه »5 

۵ مهاوا۲۲ 

ام 

اممم۸ مصندااندی 

۵۷۵۲۱ - 0 

ععنوع:۲ اه هام86 ۲۳6 

0۱2۵ ۵ 

۸۵۱۵ 0۲ 

تادعامم0 صوول 

(29۵0۰ 

8۵۵۱ ۱۳۵ و6 0۶ ۲۳6 

آطاااهاع/۴ 

عحمونام۸ 

عدعطام:6 

۲۳6 ۱۵۱۵۲۱۴۵۱ ۶ 

مععوهز۴ 

مووناد۱۸ 

5 هبل 

ماعمهنعا عنعلا 

باود87 

6 6 اام۴ 

وفها ۴۵۸۵۲۵ 

م0 وه 

تلللتفها 


تتاتر در اروپا و آمریکا بين دو جنگ جهانی 


۵( اه ۱۳6 اه امامت ۳۵۲۱6۵ ۲۵ 
۱۹۶ دوم منمماصه 
۱۷ ۷ ۸۱۲۵۵ ۲۳636 
۱۸ ۰ ۴۵۵6 
۹ "اب00 از ۵م۵ ۲۳۵20۲6 ۲۵ 
۳۰ میاه اه عتاع۵طا 
اف ۵ :۱۷۱۵۳۵۱ 


۲ 55070200685ا, مجموعه‌ی نتهایی که در هنگام 
شنیده شدن با یک‌دیگر برخورد می‌کنند و 
خواستار حبرکت و کنسونانس - [سازگاری] 
پیشتر می‌شوند: که گزمن شنونده.آن را در سالت: 
سکوت می‌بندارد و می‌بذ یرد. (بیان انديشه در 
مسوسیقی, سیدنی فینکلشتاین. ترجمه‌ی 
محمد تقی فرامرزی). 


۳۳ ۲ ۴۱۱۶ 
۱۳۴ ۴۵/۱ 8۵6 
۳4۵. 5 :۴۵۵۵۱۵۶ 
۱۳۶ 4معاام۴ 0۵1( 
ف۹ 660۵۶ ۱۲۵ ۵۱ ۲۳6۵۲۵ ۲۳6 
۳۸ امداد‌طا۸ ۲۳6۵۷۵ 
۹ وندادم۴۵ نفمه‌ننول( ۲۳۵۵۸۲۵ 
3۳ ۲۳۵۵۵۶ اه و۴ ,عنونوم0 
۱ ۲اوطاامع 
۳۲ او,ماه۳ 6۲۵۵۱ ۲۳6 
٩ ۲ ۳۳‏ یاوه 
1۳۴ ۳۱۵/۵۲۵۱ 5وناوععل 
۳4۵ ۵5 - 60۵05 عم ۲۳6217۵ 
۱۳۶ 0۳۵۳۴۱۵۵-5 ده 600۳646 
۳۷ 5 - 00۵۶۵ 095 ما5 
۳۸ ۵ وع امااو6 
۳۹ اهیرول ونبما 
۱۰ ۸۶ 065 ۲۳68۵ 
۲ اه ۲:۱۵۴۵۴ 9ط۱ هام۴0 .020 
۱ مند۵ اابال 
وفگ نیوا صوول 
۱۴ ۸۵۲۵۰۵ 4۵ ۲۳68۷۵ 
۱4۵ 0 معناوز 6۳7 
۴۶ جذااد۵ عواتعطه6 
۱۷ ۸۱6۲ ۱ ۲063176 
۱۸ ومناودطمننه۲. ونیاما 
۹ ۵یاهانده6 مونمبا 
1۵۰ ۲ 660/99 
۱-- ۲۵0 ۷:۱0 - ردول 
۵۲ جهت امطهزلا 
1۵۳ ۵۱ 527۵ ۲062 


۱۸۹ 


۰۱۵۴ 
00۵ 
۱0۶ 
۱۵۷ 
10۸ 
10۹ 
1۶۰ 

-۱۶۱ 
۱۶۲ 
۱۶۳ 
۱۶۴ 
۶۵ 
۶۶ 
۱۶۷ 
۱۶۸ 
۶۹ 
۷۰ 

۱۷۱ 
۷۲ 
۱۷ 
۱۷۴ 
۷۵ 
۱۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 
۱۸۰ 

۱۸۱ 

۸۲ 
۱۸۳ 
۸۴ 
۱۸۵ 
۱۸۶ 
۱۸۷ 
۱۸۸ 
۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۹۲ 
ولگ 
ردطثل 
۹4۵ 
۹۶ 
۱۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
.۲ 


۸۲۵ دم ممعنولا 

!اناد تق9 واناما - مقول 

کم۷ صوول 

۳:۵۲ عوواموه 

۵۷ وااز۱۷0 

سم ممنعدته 

معمه یعمام۷۵ ۲۳۵826 
ول ۵ میویول 
۵ 0۵ 62008۵9۵ 
۶ - 0۱نم8 افطهنلا 
۵0 ۲۳۵2۲۵ 

01 

60۵0067۵۱ «مفا 

وم عمدنل0۵۵ دمن ماموممجمن 
7 اکدم540 ۵600 ۱ مل ۲۳4۵۵۲۵ 
عصصملا ۸2۵۲۵ 

منم دلاوند0 عم ماودمم6 
نع مدمل 

مهانبادالا 
۸ ۱۷۱0۷ 

6۳6 2۵ 

۵۱ ۵عویاه‌ل] 

وممجونت0 «تا8 

860 0۷ 

۸۰۵/۵ ۲ 

اه۵7۵۵ فوامع6 

۴۱۵۲۲۵ ۵۷ 

اا0 هام۱۸ 

۵ییوه۵ ۱۸۵0۵9۱6 
۵ ۱۵۹۰۵ - ۳۱۵۳۲ 
6 18 ۲16۳9 

۵۲98 اه 62۱6۱ ۲۳9 
۳۱۵۱۲۱ 

۵ ۱۱۵۱۲۵ وه عط0 60۳۵۵ 
5 ۱۱۵ ۱۷۳۵۵۱ 0۵۵۲ ۲۳8 
۵۲۱ ۱۳۵6 ۱۴ م60۲۵ 
ده ۵تفص۸ 

۱۷۵۵۳ 

۸ اه ۵مع ۲06 

عم(و۸ اه مدلا 

م2127 4۵مدو۸۲۱ 
تاه‌طماه۴ 

۵ و۱ ۷۷۵/۱۵ ۲۳۵ 
5 

اهوو۳ امیواا 

۲۳6 ۵۲۵۲۵۱5 ۵۱ ۵0 


معهمه]- 





تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


دب/۷۸۵ 

۴۵8۳۷ 

62۲ 

۷۷ ۴۵۲۳۵۲۱۵ 
0اصامیت احهمآنمو۳۵ ۲۳6 
۵9۵۲ 

۲ و۱ ط۱۵/۵ز0) ۵۲ ,۷۱۵۱۵ 
۲ 86/۵ ۲۳6 
۵ ۱۸۵۲۵۵۱ 
7 3۷۵6 ۲وناول وی2-۷۵وایا۱۷۵ 
وبا دا ع۵ محول 

۲۳6 ۵۵ 

۲ووعد۴ وبماو 

۷۶ ۷۷۵6۵۲ ۲۳6 
و9 ۱:6 
۷ و۱۵50 بط 
آهزوع 

اا۲ ام وه۵اع60/۵0۱ 
واوه‌امد۴ 

۲۵۵, ۲ 

ادا اباعداه 

ارت 

۸۲۱۵۳:۱۵8( 08 

دااكتال 


۰ 0۱۵69 ۲۵ امل اافطگ ۷۷۵۲ صهز۲۲۵ ۲۳ 


تیا یت 

اندهص۸ صوول 

ووفوود8 ۷۷۱۳۰ ۲۲۵۷۵۱۱9۲ 
ووبونطا اه ادبنجاجت 

وااطم8 م۱ دناه/۵0۱0۵2ظ 
۱۱9999 

لسن 

۱۵/۵ موهع۲۵ مهمناز۴ 
(006۱۳ 0006۲۵۱۵) 0۵6۲0۵ انم 
انامه »نا۲۵9 

دنت 

5۷۱۱۱6۵۱۱: ۵ 

نطنامم‌ع۴۴ ۴6266۵ 

وا نبا 

۷«زومهااموزو 

ویمم/ وام‌ننانه 

وناوجعاهتو وطا اه ۲۴۵۵۱۲۵ وطا 
م۴2 عطا ۵مه ۷۵۶۷ ۲۳6 
تااوععنطء نونسا 

0 5۵0 ال 0۵60 6 ۱۸۵ ۲مز۴ 
اممتعفو ۷۷/۵ دمتاعم۱۸۵۲۱۱0 
نادع9 ومامع5۱6 ۲9 


۱۹۰ 


۸ ماامل‌مه/:۴ توسا 
۹ مطده معمبا 
0۰ آ,عوو۵ ۰,ووم8 


۱ ۸۶ ۷۵۲ ۲۳۲ ۷۵ ۸۶-۱۲ با۷۵ ۱طاونق 
۴ ۸۱۱ صه اه 88/6 طا کفامع/2ط »8 


0۳ ۷ ۲۵۱۶ 
وزدیه ۱۹۱۵۵۵ 
۳0۵ ۷۵۷ مین و۲ طز طععع 
۵۶ ۱۳۵/6 ۷۷۵ ۱طونع۲۵ 
۵۷ ۵ 05:۳۵ ۷۵۷ ۸۵5 
۳2۸ دااودوم8 مناادت ۸۱00 
۳5۹ نا0«معع۱0 ناوعو ۲62170 
#۰ معنصم۸ه0 ما8 
#۱ مادنا وه امنونلا 
وید انا اه معمم8 منو۲۲2 ۲۳۵ 
۳« ۴2۹2 
زشو ٩40۸5‏ و0 
۶۵ ۷۵۱-۱0 او م2۵ 
۶۶ >ه۷۷۵۲ ممابن0 
۷ ۵029 طونمدع5 ۲۶۵۵ ۱۳9 اه ۴2/۵۵ ۲6 
۶۸ ۵ 0۵۶ ۵۱ ۲۵۲۵۵ ۲۳۵ 
۶۹ رت 
۳۷۰ هم داه»62 ۴۵۵6/60 
۷۱ ۵ 60۲6۲۲۷5 ۲۳6 


۴۳ «5۷۲۱۵0۱:5۲. مکتبی ادبی که در پایان سده‌ی 
نوزدهم در فرانسه در مقابل طبیعت‌گرایی و 
واقعگرایی علم شد وبر آن بود که به جبای 
تحمیل و اعلام مستقیم عقاید. آنها را پیشنهاد 
کند. این مکتب بمدها به هسترهای دیگر و 
کشورهای دیگر نیز سرایت کرد. ءنادیان این 
مکنب از جمله ورلن. مالارمه, کلودل والری و 
رمسبو ه‌مگی تسحت‌تأثیر بسودلر بسودند. 
سمبولیست ها متهم شده بودند که تخیلات خود 
را واقعیت می‌بندارشد و در این راه فساد و 
انحطاط اخلاقی را توسمه می‌دهند. اين مکتب 
با لافورز, موره. و رنیه به ضمر, با مترلینک به 
درامبو با دبوتی به موسیقی: واه .یافت «بأشیر 
اين مکتب را در آثار آرتورسیمونز» تی. اس. 
الیوت. مارسل بروست. جیمز جویس, گر ترود 
استاین, بوجین انیل. دیلن تامس, ویلیام 
فاکتر, و دیگرای می‌توان ردیابی کرد. م. 


۷۳ ۵ ها ,۱۸2 
۳۷۴ تاو داهو ۱۸۵ 
۷۵ 82/2 مها 





چا پچ پا بت هس 
4 و هم وم م ده 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


. به جلد اول, فصل هشتم رحوع شود. م. 
. به جلد اول. فصل هشتم رجوع شود. م. 


ومنه۷/۵۵ ما8 

۳8۵ 

۸ 8602۲42 اه موب۲۱۵ ۲۳8 
دممعده 90مدزها۸ 

۲۳6 ۳۵۵۵۱: 6 

٩۱۲۵0 ۷۷۵564 ۵‏ ۲۳6 
منفو۵ اابه0 ۲۳۵ 
۵و۱ وامنع۸ 

معوا۴۵ ۷۷۱۵۲ ۱6 ۵۲ و۲26 ۲۳ 
و0 ۲۳6 

۵۵۵۲ ۶61۱6 
۵6۵ص 

دنامن تاعطمت 

۵۱۱95 - 206 

ومناعع ۱۵۲ ممنطاعهم 

9 


۱6۵6۵۷۵۷۲۵۱۵۲ ۵0۲۱680۵ به جلد دوم رجوع 


شود. م. 


ِ 6 ر.ک. جلد اول, فصل نهم م 


ولدبوع عط1 اه اماع 
بممزیها انعطنیر 
ما۷۵ و۷ 
ونفب٩‏ ۲۵۱ز۴ 
٩2۱0 ۷‏ ۵ ۷۲۵۵۶ ۲ 
۷ ۲۷ع 
کانطاتاب0 ۲۳9 
مادم مناج 
۵ ۲۱۵۵۱۵ 
اباهمع۲۵۲ 
رک جلد دوم. م۰ 6022 مفه 
مادل22۷2 زبن۷ 
ید0٩‏ م8 
۷ مان 8۵ 
هه واءمق 
ب«مصعنله ندامء‌نلا 
بمع۳۵ ۲عصهوا۸ 
بوطاعجت انحطازلر 
۸۵۲ ۱۳6 ۲0 
صعنلد»0) 
۹ 86۷0۱۶89 ۲۳6" 
14-9 ۲۲۵0 ۸۲۵۲۵۵ 
۷ 6۱۵4 موو۱۷ 
۲۵0 اه ومنادنهم‌وعة صدتوعن8 
۵۲۷۵ جاما:۲ ۷۸۷ 


۱۹۱ 


۰۳۳۰ 
۳ 
۳ 
۳۳۳ 
۳۴ 


۳۳۵ 
۳۶ 


۳۳۷ 
۳/۸ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۴۰ 
۳۴۱ 
۳۲ 
۳۳۳ 
رقف 
۳۳۵ 
۳۶ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۵۰ 
۱ 
۳۲ 
۳0۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۳5۶ 
۳2۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۶۰ 
۳۶۱ 
۳۶۲ 
۳۶۳ 
۳۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۶ 


5 90:۵ اه مهاصلا 
وزا۵ع6 ادناهام0و 
۹ اه مونام۲۵ز0 6۵0۲۲9۱ 


مناهدنااطهاو 

۳۵۵۲۱۱ ۸۵۵0۵0 فاحل 
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روز و حتی گاه شخصیتهاء روز به باد طنز گر ۳۲ 
می ند ند ۲: ۳۳ 
این بواایم۸ ۳۴ 
0۷۵ ۲۸/۵۲۲ ۶۰ ۴۳۵ 
۷ 8۱۲۴۵۵0۵ ۴۳۶ 
وماعول 8۵ ۳۷ 
اوبناه۴6 ۱۵۷۵/6 ۴۳۸ 
۰۵ اوبناد۲ عو0اءصاجومت ۴۳۹ 
0۵۵ ۳۵۵۵۲۱۵6 00۲۵ ۴۴۰ 
۷ 16۲6866 ۴۴۱ 
معوه۴ .8 .ل ۴۲ 
6 ۲۷۲۵۵ ۴۳ 
راواونق6 عطمل ۴۴ 
۵۵۷ ۵۷۵۵ ۴۴۵ 
۵۵۵۲ ۴۱۵۲۵ ۴۴۶ 
و٩‏ دبا حعاه ۴۷ 
05-۸۷ - 5۱72110۲۵ 7۴۸ 
عصد ۸ - مهو::8 ۷/۰ ۱ ۴۴۹ 


۱۹۲ 


۱۵۵۶ ۷۵۶ 

عیاووها 0/۵۵ 8۳5۳ ۲06 
۷۷۲۱۷۵۳ م6 
۷ ۵۲و۱۱ 
۵ ۷۸۵70۷6۲ - ۲۸۵۵06۲ 
۷۵ ۱ اا0ا 8 

عصوبع طان۵ع 
واندبمطانه:6 صعنانا 
۲6۳۵۵5۱ وزبع۱۸ 
۵ 60۳۱۲۵۱۵ 
۵۷ (ووهع 
۵ 5 ۵960 
احاببل ۲۱۵ 6۵0۲6 
۷۵۷ 00820 

مدع فعاسدا۱ 

۲ اقا 
۵۷ اموطء۱۸ 
۵ ۴۵۱۵۱ 

موودند6 عوا۸ 

وردنت طمطاع۸ 
و۷۵ اموم90۵ 
۶ 0۷۲ 

۲۳۹ 6۶ 

۷۰ ۲ ۲۳۶ 
۲ ۲۳8 
واودصها ۴۲۵۵۵۲۱6 
۷ :۷۲ اه اقا ۲۳9 
۸۵۵/۵۷۵ ۵ 

فعم و۲ ۲0 
۷۵ ۱۱0۵۱ 

عاهو۸ ۴۵۱۱۵0 

۲۱۵۷ ۷۲ 

امو )8۲۱6 

میا ۴۵۷۵۱۵ 

وطننا ,۱۵ ومواععط 
۵( 

0289۲۵۱5 6۲ 

۷5 ۱۱۶ ۵00 ۲۱۳6 
عااد» »ماهمووم۱ ۸ 
عصهناز ۷۷ ۶۶۷ 

مووجد :۸ 220 ۲۵۵ ۱۸۵۲۵۵۲ ۸۵ 
ااد۴ ۷۵۵۰ اطونل 

وا 20۲ 
۵۵۳ 60۲00۲ 
۱۵۵۶/9 و۲ 

واه ع عنهان,8 

وعصد0 0مد مع‌نمه‌ها 


۵۰ 
۵۱- 
وردیه 
۴۵۳ 
0۴ 
۴۵۵ 
۵۶ 
۵۷ 
۸ 
2۹ 
۶۰ 
7۶۱ 
۶۲ 
۶۳ 
۴۶۴ 
۶۵ 
۳۶۶ 
۶۷ 
۶۸ 
۶۹ 
۴۷۰ 
۴۷۱ 
۷۲ 
۴۷۳ 
۷۴ 
۴۷۵ 
۷۶ 
۷۷ 
۷۸ 
۳۷۹ 
۴۸۰ 
۳۸۱ 
۸۲ 
۸۳ 
۸۴ 
۸۵ 
۸۶ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۹ 
۹۰ 
۱« 
۹۲ 
ول 
۹ 
۹۵ 
۹۶ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


همیخ ۱۷/۰۲۱ 

0ممیجوطه بمطامماعقهن 

ها طاععجم8 و00 ۲۳6 
اه ا«مممة 

۲.8, 

له/ممطنوت ما ما م۱۸ 
م0 6 ۲50۳98 

ممنصیمط انجو]۴ 1۳6 
۵ .6.8 

اهاتعطات ۸07۵ 

مناانا معتبادم8 

۲۱۵۲۵۵۸ ۴۵ 

۵و۵ ۲۵۲۵۱۵۶۵ 
پمعون"0 جوم 

0 اه و8 ۲8 
۵۷۵۵ وا ۵صه موبل 
وععاگ و مه طون06 ۲66" 
ونعع۲ ٩۷۵۶‏ ۲۳9 

ععامت وطا عنطاز۷ 

۰ ۱0۲ ومو۵ 0مع 

اون0 وامینع 

67621 

۲0۷ ۲ 

۱۸۲۶۰ ۱۷۵۰ ۵ 

۰ انا مومه‌نوات 
0 ۱۷۵۱6۵ 
هروا 0ممطمطاونه۱ 
جمو‌زنمها معزا۵ 

۵ هبونام5 مهاوونجاعه/۷ 
۵ 80۵۷:6۵۱۵ 
عاادت ۵اه عم۸ انه‌تاوه0 
۷۵۵۲۵۷ ۴۵۲۵۱ 

۵ 0:۷6 ۲۳6 
ع02 حامتصوجمت 
۵ 6 ۵ناوو۱ 0۶۵2 
۲ مهه)۴:6 

۲۳۵۳۵8 ۷۷۵۵۵ ۵ 


۲۵۵۵۱۵۵۷ اه عاباناکما عنو۵ط6۵۳ 


عم ۴۲۵۵۵۱[6 
۱۵۷۵۵ عمااه‌بوت 
و بجوم 

و ۷۸۷۱۵۱۲/۵۵ 

۵ سول( 

۱6 ۰۵ 

ییات 

۵ 60۳۵۵0۷ 0ادمق 
مهطءلا حععمل 


۱۹۳ 


۵ ه هط ه ح ح ۵ هط ۵ 


4 و وه هن چام دص ۰ 


500 ووها5 ۷۵۲۲ ۱ 


۲۳۵ ۱۸۵۲ ۷۷۵۵ ۱۵۲۵۵ ۵ 0۵۵ ۰ 


5 60۳۴۵۴۲4 م2 
00 ۱986 

۲۵ جمة 

۰۵ 0۵۵/۱5 ۵۳۵ ۸ اامتام0 
۷ 506۱40۱ 
و۷۵ عم ۲۳6۲6 
قانب6 ۲۳۵2۲6 

00 همو6 

طمممو۱۱۵۵ ۳۵۲6۵ 
۵۵۲ مزاع 

۸۲۱۱۲ ۵ 

۷۵ ام 

کناده) 4واانام‌مونگ 
2 88۷۱ ۱۱۵۲۵۸ 
۷ 0۱۷۱۵ ۲۳6 
0 ۶۱۳6۲۴۵۱ ۲۳6 
۷۷۵۲۱۵۱ ۴۲۵۲2 

6۱۵۵0 
ناه ۱۸۵۲۵1 
مممجوی۸ وا؛مع 

و۳ وعنا۸ 

0۷ نومب 

۲ ملعمم0 
ما۱ مل 

۲۳6 ۱۵06 

بمتوطعتم۲ ۵8۳۵۱۲8۱8 ۲۳6 
۷۷ :۴69 
وت وانملا 
۰6 2۱۵0)مطها موه 
وممعوها ٩‏ ۴۱۵۱ ۲۳6 ,وطناع۸ 
۵ ۱۷۷/۵۱۱۵۲ 

ممممنالد6 ما مبع 
0۵0۵۲۱۵ بان 
وتاوعطا منا6۵۳۵ 

و)محاعه تاو مها 

صقصانات ۵امیع۲ 
۵ 6۳۵7۱ 

۸۵۲ وااها5 

۸۸۵۲8 ۷ 

همع هااع 

عاول0 0/4نا۵ 

۳۳۵۵۵۶ ۲۳۵۵۱۲۵ ۴۵۵۵/۵ 
عایدها عفوممهد۴۱ فنااو۲ 
۷۱۵۵۷۵۵۵۵ وطاینا 
۲ ۳۱۵۷۵0 ۸ - وامز۲۶ 





#۴ 
۵ 
۶ 
2۷ 
2۴۸ 
2۹ 
20۰ 
۵۱ 
وز-(.۲ 
۳ 
ودره 
۵۵۵ 
2۵۶ 
۵۷ 
۵۵۸ 
لز 
2۶۰ 
2۶۱ 
2 
۶۳ 
۶۴ 
۵2۶۵ 
۶۶ 
2۶۷ 
2۶۸ 
2۶۹ 
۷۰ 
۱ 
۷( 
۷۳ 
۴ ۵ 
۵۷۵ 
۷۶ 
۷۷" 
2۷۸ 
۷۹ 
۰ 
2۸۱ 
تزینه 
2۸۳ 
۴ 
۵۸۵ 
۸۶ 
2۷ 


2۸ 
۹ 
2۹۰ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


۳0۸۲ 

«مننع۱( د ۵۲ 62۵-۲۳۵ 
۰۱۵ 

۱۱۵۲:۱6 ۵ 
6۵ ۷۵۵ 

۵۵۲ ۷۷۱۱ واهع6۳ ۲۳6 
مماهه:ا6 ۷۸۵۲۶ 

وممداا ۷۷ م2 


6۵۳۵۵۷ 500۲ 0/۵۵ 79۵مامت - الم 


طامنع مانمه 

ما ۴000 

۵ ۷۵۵هلها 

۲۱96۱۷ ۵۵ 

۲۳/۵۵ ۳۱۵۵ ۱۵۲ ۵ ۱۷۵9۲ ۵ 
۲186 6۲۳26۲۵۲ 98 

(0۹۷ 

۵ 0۵۲۵۱۱ 0و۵ مومطب0 
۴۵ 6۲۵۵۲ ۲۳6 

۱۸۵۲۰ 0۵ 

050 و صعطهاط۸ ۱ 

«معل ۳۰۵ وناز 

۲86 6۳0-۷۵۳۵8 ۶ ۵۵ 
٩99۲ 0 

۲موطصمل العب۲ 

باانجت ولنا م۴ 

5 (۱0عومما 

یا 

ووها۸ و5 

6006019۱6 6 

۳۱۵۱ ۵ 

واووز5 ۱۷۵۱ 

۵۱2۵ منحابع 

مموزای۲۱۵ 8۱6۱۵۲۵ 

ممواز۷۷ ۴۲۵۳۲ 

۲ موم۴ 

اام۲ع۱/:۱ وزحاحا۸ 

م5 میناد 

و۷۷ ۴۱۰02۵ 

روما 02۴۵ ۷۷۵۲۷۵۲۵ 
وراووما ۲۵۵2۱۲۵ موب 

ممنصلا ۲62068 

6۵۳۵۵ عادو یداع 
۵ ععصتاه ]۲ 

6۳۵۱۵۷۵۵ ووعاگ اهع۳8۵2] 
کادنای 56۵0۰ ۵وانصنا 
دمحم ۲9 ۸۱0۲5 
0ات ماوناه0/۵ ۲۳۵ 


۱۹۴ 


+۶۱ 
۶۲ 


6:۱6 ۲ 

۲۱2/5 ۵و 

0۲۱۶ 0 

۵۷ ۸ وناز 

۵5 صحو 

عتاصنات ععلا ونبطاداع6 

۱۷۷/۵۲۱۵9۱۵۶ ۲ 

ناگ صع ۲۵ 

8006 ۵۵۵۷۵ 

ما۸ ومع 

ااز۱۷۵ ۵ ععووبع] 

مم۳(,:2 ۲۳۵ ۵جهبرمق 

موب مت 6:۵ ۲۳6 

0ونها «نتعتما 

م6 م۷۷ درو 

ممیاعام۱ موصععاة 

۵ 2۵۵۵۵ ومانهلا 

ممه بوند۲ ۲56 

ونماد۴0 ۲۳6 

ونلعا:60 دحصه 

05:۲۵ ۱۱۵۵7 ۵ ۶ 

م۸0 ااویمرد۱ 

م۴6 ۷۷۵۱ 

موی وطا طامطمعا(ع 

ملاع اه بودلا 

امو/ما/۷ 

۶۱۳۵۲ ۵ 

»۱۵ وطن۸0۵ ۲6 

5179۵ 5 

5:06 ۷۵ 

۵ ۲۳۱۵ ۷۷۵۱ سوص! ۲۳9۷ 

۲۳۵ 5۱۷۵۶ 0۵ 

او !۷۵۱ 

۲ ایو 

6۵000۱ اه موی۲۵ ۲۳9 

0۱۱۷ 0 

پادوم پووفن5 

۸۸۵ ۱ ۵ 

020 ۵0 

۲۵۵۶ ععناانا 

۲۳۵ ۱۳۲۱۵ ۵۶ 

5 اه 6060۷. کت مدیی 
هوتمندانیی که رفتارها و اداب جامعه‌ی 
مماصر خود را طرح می‌کند و غالبا آنها را بهباد 
طنز می‌گیرد. اين کمدیها معمولاً به عشستهای 
ممنوع و مباحث جنجالی‌ی مشابه می‌پردازند و 


۶۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۶ 
۳۷ 
۶۳۸ 
۹ 
9۰ 
۶۱ 
۲ 
۶۳ 
افو 
۶۵ 
۶۶ 
۷ 
۶۸ 
۶۹ 
۰ 
۶۵۱ 
۵۲ 
۵۳ 
۵۴ 
۵۵ 
۶۵۶ 
۶۷ 
۵۸ 
5۹ 
۶۰ 
۶۱ 
۶ 


تئاتر در اروپا و آمریکا بین دو جنگ جهانی 


با زبانی هوشمدانه نقاط ضمف انسان را بر ملا 
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جنگ جهانیی دوم از نظر تعداد تلفات انسانی, خسارات 
مالی. و تعداد کشورهای درگیر در آن گسترده‌ترین 
یکی اوه مره خو دنه ,رین جیگ 
مهلك‌ترین سلاحهایی که تا آن هنگام ساخته شده بود, از 
جمله بمب‌افکن, موشك‌انداز, و بمب اتمی به کار گرفته 
شد. 

دلایل بروز این جنگ فراوان بود اما مهمترین آنها 
یکی مسائلی بود که در جنگ جهانی‌ی اول حل ناشده 
ماند. و دیگری ظهور دولتهای مستبدی بود که آزادیهای 
مدنی را نادیده می‌گرفتند. گاه دست به کشتار جمعی 
می‌زدند یا چون آلمان. ایتالیا و زاپن در فکر توسعه‌طلبی 


۸ 
تئاتر و درام جهان ۰ ۱۹۶۰-۱۹۴ 


بودند. اردوگاه مرگ آلمان لکه‌ی ننگ بزرگی بود که در 
جریان این جنگ بر دامن بشریت نشست. در پایان جنگ 
اروپا تقسیم شد؛ شر 
ان زیر سلطه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا رفت. ادامه‌ی این 


اروپا تحت نفوذ شوروی و غرب 


نفوذ و حتی توسعه‌طلبی‌ی بیشتر اين دولتها به يك رشته 
«جنگ سرد» انجامید و در نتیجه دهه‌ی ۱۹۵۰ برای 
مردم جهان سراسر با وحشت از جنگ اتمی گذشت. 
جنگی که قادر بود حیات انسان را بر روی زمین پایان 
دهد. دهه‌ی ۱۹۵۰ را دوره‌ی وحشت و دلهره نامیده‌اند. 
در این دوره تنها نیروی عمده‌ی ایجاد ثبات. سازمان ملل 
متحد بود که جانشین مجمع اتفاق ملل: شده بود. 


۱۹۷ 








تتاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


سازمان ملل متحد:» دادگاهی برای مذاکره و همکاری‌ی 
بین‌المللی فراهم‌می‌کرد. اما همچون نمونه‌ی پیشین خود 
کارآییی چندانی‌نداشت. چرا که تعدادی از قدرتهای 
عمده‌ی جهان در آنجا صاحب حق وتود» بودند. 

تاتر نیز بشدت تحت‌تأثیر وحشتهای جسنگ و 
احتمال وقوع دوباره‌ی فاجعه قرار گرفت. متفکران این 
دوره درباره‌ی مسئولیت انسان و حتی ادامه‌ی بقای انسان 
پرسشهایی جدی طرح کردند. مای‌ی اصلی نمایشنامه‌ها 
را اضطراب و احساس گناه تشکیل می‌داد. گو اینکه 
همچون بسیاری از دورانها سرگرمیهایی که هدفشان دور 
کردن تماشاگران از غم دنیا بود. همچنان در کار بودند. 


تئاتر و درام فرانسوی» 
۰ - ۱۹۱۰ 


تناتر پاریس در سالهای جنگ کم و بیش دخل و خرج 
می‌کرد. نمایشهای زیادی تهیه می‌شد و با استقبال 
تماشا گران نیز روبه‌رو بود. اما بجز نمایشهای دون» بتی» 
بارسال, و کمدی فرانز گروه‌های دیگر بندرت آثار 
قابل توجهی عرضه می‌کردند. در اين دوره دولت فرانسه 
نقش سازنده‌تری از پیشینیان خود برعهده گرفت و 
کوشید تناتر را یاری کند. در ۱۹۴۶ وزارت هنرها و 
ادییات» برای اجرای تمایشهای برگزیده‌ی تازه و چند 
شرکت تازه‌ی دیگر کمك مالی در نظر گرفت؛ بسرای 
بهترین تهیه و کارگردانی‌ی گروه‌های جوان مسابقاتی 
ترتیب داد؛ یسلاوه شاترهای دولتی را تجدید سازمان 
کرد. سازمان اپرا و اپرا - کميك مدیریت واحدی یافتند و 


کمدی فرانسز و آدئون درهم ادغام شدند. پس از 
سازماندهیی تازه: آدئون به نام سال لوگزامبورگه 
(تالار لوگزامبورگ), و تالار اصلی‌ی کمدی فرانسز به نام 
سال ریشلیوه (تالار ریشلیو) خوانده شد. در آغاز, تالار 
لوگزامبورگ به نمایش آثار تازه یا نمایشنامه‌های 
سالهای اخیر اختصاص یافت. اما این روش در عمل 
متکلاتی ایجاد کرد. از این‌رو هر دو تالار ارائه‌ی 
مسجموعه‌ی نمایشی‌ی واحدی را در پیش گرفتند. 
هنگامی که پی‌یر دوکس۱۹۰۸(۰ -...), مدیر کمدی 
فرانسز از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷ برای جلوگیری از شرکت 
بازیگران در فیلمها و شرکتهای دیگر قوانین تازه‌بی وضع 
کرد. بسیاری از اعضایه معتبر این شرکت از جمله زان 
لویی بارو, مادلن رنو, ماری بل, رنه فور, و یه کلرون 
استعفا کردند. در نتیجه اين گروه ناتوان شد. هرچند بار 
دیگر با مدیریت پی‌یر - امه توشاره»(بین سالهای ۱۹۴۷ 
و ۱۹۵۳) و پی‌یر دسکاود»(بین سالهای ۱۹۵۳ و 
۶۹ به‌تدریج تجدید قوا کرد اما اعتبار خود را به 
شدت از دست داده بود. 

دولت فرانسه همچنین کوشید تمرکز تتاترها را که 
در ۱۹۴۵ تقریباً منحصر به پاریس بود برچیند و در 
۷ تأنیس مراکز نمایشیی محلی:» را با كمك مالی 
خود تشویق کرد. نخستین مرکز به نام مرکز نمایشیی 
شرق« در استراسبورگ با مدیریت آندره کلاو۸۳ 
(مدیریت این مرکز را در ۱۹۵۳ میشل سن - دنی و در 
#9 هوبر گینیود»» بر عهده گرفتند) و دومین مرکز 
تقریبا بلافاصله در سن تین به سرپرستیی زان داسته به 
راه افتاد. در ۱۹۴۹ گروهی به نام لوگرونیهه:, که از 
۵ به سر پرستی‌ی موریس سارازن»» نمایش اجرا 
می‌کرد. با نام تازه‌ی مرکز دراماتيك برای شهر تولوز» 


۱۹۸ 


تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


به کار پرداخت و در همين سال چهارمین مرکز در شهر 
رن به سرپرستی‌ی هوبر گینیو (که در ۱۹۵۸ گی 
پاریگوهه: جای او را گرفت) تأسیس شد. مراکز دیگر 
عبارت بودند از ٍی - آن پسرووانس»:(۱۹۵۲), 
تورکوئن:۱۹۶۰(۰۰). و بورژ.»(۱۹۶۳). اين گروه‌ها 
علاوه بر شهر خود سالانه چندین نمایش نیز در حومه‌ی 
شهرها اجرا می‌کردند. پس از ۱۹۴۵ جشنواره‌های 
دراماتيك فراوانی در فرانسه تأسیس شدند که سورد 
حمایت مقامات دولتی و محلی بودند. مهمترین این 
جشنواره‌ها یکی در آوینیون (که از ۱۹۴۷ آغاز شد) و 
دیگری اٍی - آن - پرووانس بود. در دهه‌ی ۱۹۶۰ 
سالانه پیش از پنجاه جشنواره‌ی دراماتيك در فرانسه برپا 


می‌شد. 

به رغم کوششهایی که در جهت عدم تمرکز تلاترها 
به عمل آمد پاریس همچنان مرکز اصلیی تثاتر و 
تناترهای بولوار بود که همگی سیاست اجراهای متعدد را 
با سازمانی استانده دنبال می‌کردند. اما باید دانست که با 
نفوذترین تئاترها آنهابی بودند که الگوهای کهن را کنار 
گذاشته بودند. چند سال پس از جنگ سه تن از اعضای 





کار تل دوکتر به کار خود ادامه دادند: دون تا ۱۹۴۷ در 
پاریس ماند. نی تا ۰۱۹۵۱ و وه از سال ۱۹۴۵ تا 
هنگام مرگش در ۱۹۵۱. در ۱۹۵۲ همه‌ی اعضای 
کارتل در گذشته بودند. از رهیران جوان کارتل که از 
پیش از جنگ در صحنه بودند شاید آندره بارساك (پس 
از ۱۹۴۰ در آتلیه کار کرد) و سوریس ژاکُّمون (تا 
۰ در استودیو شانزه‌لیزه به کار پرداخت) از همه 
مهمتر بوده‌اند. بر اين عده دو تن دیگر را نیز می‌توان 
انزود: مارسل هران»» و ژان مارشا»» که پس از 
همکاری با شرکت پیتویف, در دهه‌ی ۱٩۳۰‏ خود گروه 
ریدو دو پاری»(پرده‌ی پاریس) را به راه انداخته بودند. 
پس از درگذشت پیتویف در ۱۹۳۹ تناتر او را اين دو تن 
با نام تتاترأ ماتوژن:ه» اداره کردند و تا ۱۹۵۲ نمایشهای 
بسیار خوبی از آثار کشورهای دیگر و نسیز بسیاری از 
نمایشنامه‌های فرانسوی را به صحنه بردند. 

رهبریی تئاتر فرانسه را پس از جسنگ, بارو و 
ویلار بر دوش داشتند. ژان - لوبی باروه (۱۹۱۰- 
۰ پس از آموزش در نزد دون و همکاری با آرتو و 
بازیگر پانتومیم تین ذکرو"» پیش از جنگ به عنوان 


تسصویر ۰۱.۱۸ صحنه‌یی از 
نمایشنامه‌ی کریستف کلمب اثر پل 
کلودل که در ۱۹۵۳ توسط ژان -لویی 
بارو, در تئاتر مارینیی اجرا شد. عکس 
از اس دو پرس برنان. 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


بازیگر تثاتر و سینما شهرت چشمگیری بهم زده بود. در 
۰ به عنوان عضو وارد کمدی فرانسز شد و در آنجا 
با اجرای نمایشنامه‌ی کنش راحتی‌ی اطلس»» نوشته‌ی 
پل کلودل نخشتین نمونه‌ی نمایشی را که بعدها «تثاتر 
مطلق:۰» خوانده شد به صحنه برد. کلودل اين نمايشنامه 
را بسین ۱۹۱٩‏ و ۱۹۲۴ نوشته بود و تا آن زمان 
نمایشنامه‌یی غیرقابل اجرا تلقی می‌شد زیرا طویل و 
پیچیده بود و حوادث آن در طول يك سده و در شهرهای 
اسپانیاء ایتالیا, آفر یقا, آمریکا و در دریا اتفاق می‌افتاد. در 
يك جای اين نمايشنامه نیمکره‌ها جابه‌جا می‌شوند و در 
جای دیگر زمین همچون دانه‌یی بر يك تسبیح تصویر 
می‌شود. کفش راحتیی اطلس که درامی درباره‌ی عشق و 
رستگاری است از جانب بارو به تجربه‌یی چندان متعالی 
بدل شد که سالها کارگردانهای دیگر را تحت‌تأثیر قرار 
داد. اگرچه بارو بعدها عقایدش را تعدیل کرد اما نظرگاه 
عمده‌ی خود را در ۱۹۴۳ صورت‌بندی کرده بود. او گفته 
بود که متن نمایشنامه همچون توده‌ی عظیم یخ شناوری 
است که تنها يك هشتم آن در سطح آب دیده می‌شود و 
این بر عهده‌ی کارگردان است که بخش پنهان آن را به 
وسیله‌ی کاربرد خیال‌انگیز همه‌ی امکانات تثاتری 
آشکار کند. بنابراین باید گفت که رهیافت بارو آمیزه‌یی 
از رهیافت کوپو و آرتو بود. 

بارو در ۱۹۴۶ پس از استعفا از عضویت کمدی 
فرانسز (به همراه مادلن رنوو.» که در ۱۹۳۶ با او ازدواج 
کرده بود) گروهی یه نام مادلن - رنو - ژان - لویبی - 
بارود» تشکیل داد. بارو در گروه خود با كمك بازیگران 
سرجسته‌یی چون زان دسایی۰۳ آندرهبرونو» ژاك 
داکمن:»ج, ادویژ فویه:۳0. و پی‌بر براسوره»» حدود چهل 
نمایشنامه از ارستیاگرفته تا آثار پیشرو (آوان گارداه) 


معاصر را یه صحنه برد و در ۱۹۵۹ تناتر خود را که 
اکنون تاتر مارین‌بی»» نام داشت واگذار کرد. 

ژان ویلارد.» (۱۹۱۲ - ۱۹۷۱) همشاگردی‌ی 
بارو در مدرسه‌ی دوآن, راه شهرت را به کندی پیمود و تا 
قبل از آنکه سازمان دادن جشنواره‌ی آوینیون را بر عهده 
گیرد در چندین شرکت نمایشی کار کرد. کارهای او در 
این جشنواره و اجرای خوب او در نقش هانری پنجم در 
نمایشنامه‌ی پیراندللو به کارگردانیی بارساك موجب شد 
که در ۱۹۵۱ به مدیریت تلاتر ملی‌ی مردمی۷ (۲۱۶) 
برگزیده شود. اين تئاتر در اين تاریخ در حال از هم 
پاشیدن بود. ویلار در اين تتاتر با بازیگرانی همچون 
ماریا کاسارس»» زرز ویلشن». و دانیل سورانو» 
گروهی تشکیل داد و توانست با جلب ژرار فسیلیپ"» 
۱٩۲۲(‏ - ۱۹۵۹) اعتبار گروهش را بالا برد. ژرار 
فیلیپ پس از دوره‌ی کوتاهی فعالیت تثاتری به سینما رو 
آورده بود و یکی از ستارگان سرشناس سینمای فرانسه 
بشمار می‌رفت. اگرچه تثاتر ملی مردمی موفقیت 
زودرسی نیافت اما در ۱۹۵۴ یکی از محبوبترین 
گروه‌های فرانوی بشمار می‌رفت. در اجراهای ویلار 
همواره تأ کید اصلی بر بازیگران بود که اجرایشان توسط 
لباس و نور تشدید می‌شد. صحنه‌های او معمولا به سکو 
یا قطعات معدودی از وسایل صحنه محدود بودند. ویلار 
نختین تهیه کننده - کارگردان فرانوی بود که رهیافت 
کارتل را (که پیروان اندکی داشت) به کار بست و 
محبوبیت گسترده‌یی به دست آورد. با آنکه مکان 
اصلی‌ی تتاتر ملی‌ی مردمی پاله دوشایوه» در پاریس 
بود اما در جشنواره‌ی آوینیون نیز شرکت می‌کرد و گروه 
را در سراسر فرانسه به سفر می‌برد. بزودی حمایت مردم 
از اين گروه از گروه‌های دیگری که منحصراً در پاریس 


۳۰۰ 








تصویر ۰۲۰۱۸ (*) پل کلودل شاعر و 
درام‌نویس بزرگ فرانسوی. 


نمایش می‌دادند بسیار فراتر رفت. 

بسیاری از تحولات تثاتر فرانسوی پس از جنگ 
به تجربه در درام‌نویسی مربوط می‌شد که در اين میان 
تسجربه‌های آبسوردیست‌ها۱» (پوج‌انگاران) از همه 
شاخصتر بود. اين موج تا دهه‌ی ۱۹۵۰ شهرت چندانی 


تسصویر ۰۳۰۱۸ (*) تسصویری از صحنه‌ی 
نمایشنامه‌ی کفش راحتی اطلس نوشته‌ی پل 
کلودل. که در ۱۹۵۳ در شاوثپیلهاوس توسط 
پل‌هافر ونگ طراحی شد. 


نیافت و بسیاری از آتار پس از جنگ را نویسندگانی 
عرضه می‌کردند که پیش از ۰ صاحب نام بودند. در 
اين دوره زان انویی با اثاری چون دعوت به کاخ 
تمابستانیم» (۱۹۲۷). والس گاوبازان۱۹۵۲(»۰). 
چکاوك:.ه (۱۹۵۳). و بکت::(۱۹۶۰) از همدوره‌های 
خود پرکار تر بود. آنوبی در این نمایشنامه‌ها به مسئله‌ی 
حفظ سلامت و راستی در جهانی که اباس آن بر مصالحه 
استوار است می‌بردازد. درام‌نویسان دیگر پیش از جنگ 
که پس از ۱۹۴۵ سهم عمده‌یی داشتند عبارتند از 
مارسل آشار با نمایشنامه‌های سیب‌زمینی::۱۹۵۷(۵) و 
اوژن اسرارآمیز:(۱۹۶۴)؛ و ارمان سالا کرو با 
نمایشنامه‌های شبهای قهر ( ۱۹۴۶) و بولوار دوراناهه 
(۱۹۶۰). 


پرمنزلت‌ترین درام‌نویس جوان فرانوی در این 
دوره هانری دو مسونترلان۵۶: ۱۸۹۶۱ - ۱۹۷۲) نام 
داشت که پیش از جنگ داستانهایش محبوبیت بسیار 
يافته بودند. گرجه او قبلاً معدودی نمایشنامه‌ی کوتاه 








تصویر ۴.۱۸. یکی از اجراهای ژان ویلار 
پبروزی عشی, اثر مازی وو که در تئاتر ملی 
مردمی در ۱۹۵۶ اجرا شد. طراح شون گبشبا. 


تصویر ۰۶.۱۸ (0) طرحی از رولان اودو برای 
نمایشنامه‌ی ملکه‌ی مرده اثر مونترلان که در 
سال ۱۹۴۲ در کمدی فرانسز اجرا شد. 





نوشته بود اما نختین نمایشنامه‌ی بلند او به نام ملکه‌ی 
مرده:(۴۲٩۱)‏ توسط:ژان لوبی بارو در کمدی فرانز 


به صحنه رفت. موففیت اين نمایشنامه او را به نوشتن 
آثار دیگری ترغیب کرد که از آن جمله‌اند: مرشد 
سانتیاگ وس (۱۹۴۸). پسورت رویال:۱۹۵۴(۰), 
کار دینال اسپانیا.» (۱۹۶۰) و جنگ داخلی(۱۹۶۵). 
نمایشنامه‌ی مرشدٍ سانتیاگو به خاطر حرکت بیرونی‌ی 
ساده؛ روانشناسی‌ی پیچیده, و سب ممتازش معمولا 
شاخصترین اثر مونترلان شناخته می‌شود. مایه‌ی اصلی‌ی 
این نمایشنامه فدا کاری است و در اين راء هرگونه گرایش 
به معمولی بودن به‌شدت نفی می‌شود. در همه‌ی آثار 
مونترلان شخصینها جایگاه روشنفکرانه‌بی دارند و اعمال 
و ویژگیهای روانی‌ی آنها مرکز توجه است. آنار او 
نمونه‌ی بارزی از گرایشهای فیلوفانه در درام پس از 
جنگ فرانسوی است. 

نفوذ عظیم درام پس از جنگ فرانسه از طبریق 
اگزیستانسیالیست‌ها و ابسوردیستها گسترده شد. 
اگزیستانسیالیسم«:»بلافاصله پس از جنگ جهانی‌ی دوم 
به عنوان نظرگاهی فلسقی, بویژه از طریق رسالات ژان - 
پل سارتره» (۱۹۰۵ - .....) توجه محافل روشنفکری 
را به خود جلب کرد. سارتر به عنوان فیلسوف و 


عکس از آگنس دوپرس برنان. 


رمان‌نویس در ۱۹۲۳ با نمایشنامه‌ی مگسها»ه به 
نمایشنامه‌نویسی روی آورد و پس از آن نمایشنامه‌های 
بن‌بست۱۹۴۴(۵). دستهای الوده:(۱۹۴۲۸۱). شیطان 
و خدا»(۱۹۵۱). و محکومان آلتونا» را نوشت که 
همگی نقطه‌نظر اگزیستانسیالیستیی او را نشان می‌دادند. 
سارتر با انکار وجود خداء انکار وجود استانده‌یی برای 
رفتار آدمی, و نیز انکار وجود قانون معینی برای اخلاق 


بر ان است که هرکس باید ارزشهای خود را خود 


تصویر ۰۵۰۱۸ (*) هانری دومونترلان 
نویسنده و درام‌تویس فرانسوی 





۳۰۲ 








برگزیند و با آنها زندگی کند. صرف‌نظر از آنکه این 
ارزشها قبول عام یافته باشند یا نه. زیرا پیروی کردن 
چشم و گوش بسته از قراردادهایی که دیگران جا 
انداخته‌اند کار آدمکهای بی‌اخلاق مصنوعی‌است, نه عمل 
مسئولانه‌ی يك انسان حقیقی. شخصیتهای آثار سارتر 
اسانهایی هستند که مجبورند انتخاب کنند و اين اجبار 
آنها را وامی‌دارد تا عقاید پیشین خود را دوباره ارزیابی 
کنند و استانده‌ی شخصی و تازه‌یی برافرازند. از آنجا که 
جامعه‌ی پس از جنگ اطمینان خود را به قراردادهای 
کهن از دست داده بود سارتر پیروان فراوانی به دست 
آورد, زیرا او دنباله‌روی از سنن قراردادیی گذشته را که 


تصویر ۰۷.۱۸ (*) طرح صحنه‌ی نمایشنامه‌ی 
شیطان و خدا اثر ژان پل سارتر. طراح فلیکسی 
لابیس, کارگردان لوبی ژووه: برای تناتر آنتوان در 
پاریس. ۰1۹۵۱ 


به شرارتهای نازی‌ها امکان بروز داده بود سورد تسردید 
قرار می‌داد. او همچنین معتقد بود که نوعی «درگیری»‌ی 
سیاسی برای هر فردی ضرورت دارد, حتی اگر راه 
دلخواه او موجود نباشد. او در نمایشنامه‌ی دستهای آلوده 
عقیده دارد که شرکت در هر نوع فعالیت سیاسی دست 
انسان را آلوده می‌کند. اما درگیر نشدن در سیاست به آن 
معنی است که اجازه می‌دهد دیگران برای او انتخاب کنند 
و سیر حوادث را دیگران معین کنند. 

آثار آلبرکامو»»(۱۹۱۳ - ۱۹۶۰) نیز اصمیت 
مشابهی با آثار سارتر دارند. کامو پیش از پرداختن به 
درام, در سرزمین مادریی خود الجزایر, به عنوان کارگر 








تسصویر ۰۸.۱۸ (*) آلبرکامو نوبسنده‌ی 
فرانسوی و ژان لوبی بارو. 


تناترء روزنامه‌نویس. و ویراستار يك روزنامه‌ی مخفی در 
دوران اشفال فرانسه توسط آلمانی‌ها کار کرده بود. تعداد 
نمایشنامه‌های کامو اند است. چهار نمایشنامه به 
نامهای سوء تفاهم:.,(۱۹۴۴), کالیگولا: (اجرا در 
۵ حکومت نظامی::» (۱۹۴۸). جنایتکاران 
عادل:۱۹۴۹۱۰۲). و معدودی اقتباس». او با انتشار 
رساله‌ی «اسطوره‌ی سیزیف:ه» (۱۹۴۳) تناتر دوران 
خود را تحت‌تأثیر قرار داد و در همین رساله بود که با 
بحث درباره‌ی «ابسورد», اصطلاح «ابسوردیسم» را سکه 
زد. کامو در اين کتاب جدل می‌کند که وضعیت انسانی 
پوج و بی‌معنی (ابسورد) است, زیرا میان امیدهای انسان 
و جهان نامعقولی که در آن متولد شده شکاف عظیمی 
وجود دارد. از نظر او تنها راه علاج آن است که شخص 
خود يك رشته استانده و الگو برای خود بياید (البته 
بی‌طرفانه) نا بتواند براساس آنها شوب درون خود را 


تصویر .٩۰۱۸‏ (#) صحنه‌یی از نمابشنامه‌ی کالیگولا توشته‌ی آلرکامو که ژرار فبلیپ در آن اجرای نفش می‌کند. 








تصویر ۰۱۰.۰۱۸ (*) ساموئل یکت تویسنده‌ی 
ایرلندی که به زبان فرانسه می‌نوشت و ستاتر 
ابسورد را در جهان وجهه بی فلسفی داد 


سسامان دهد. اگرچه کامو مایل نسبود او را 
اگزیستانسیالیست بنامند. اما نتیجه گیری‌های او بی‌شباهت 
به نتیجه گیری‌های سارتر نبودند. 

اختلاف آرای کامو و سارتر بیشتر از مأله‌ی 
«درگیر شدن» سرچشمه می‌گرفت, زیرا کامو نتیجه گیری 
سارتر را در نمایشنامه‌ی دستهای آلوده نمی‌پذیرفت و 
اعتبار گزینش یکی از دو وضعیت اخلاقی را رد می‌کرد. 
اختلاف عقیده‌های آن دو در این باب مناظره‌های 
طولانی و تلخی به هممراه آورد. با این‌حال, همین 
مذاکرات بستیانهای فلسفی‌ی نهضت ابسوردیسم 
(پوج‌انگاری) را مستقر ساخت و در اوایل دهدی ۱۹۵۰ 
آن را رواج داد. 

اگرچه سارتر و کامو نظرگاه‌های عقلانی درباره‌ی 
جهان را نمی پذیرفتند. با این‌حال نمایشنامه‌هایشان 
شکلهای دراماتيك سنتی را ادامه می‌دهند. چون آن دو با 
اين فرض آغاز می‌کنند که جهان نامعقول است و 
می‌کوشند از اين آشوب یه نظم برسند. آثارشان حرکت 


دراماتيك روشنی دارد. ابسوردیست‌های دیگر نیز با 
پذیرفتن غالب نظرگاه‌های فلسفی‌ی سارتر, اولاً مایلند 
تجربه‌های نامعقول انسانی را مرکز توجه خود قرار دهند, 
تانیاً در فراسوی اين مفالك راهی را نشان نمی‌دهند. آنها 
در آثار خود قطعاتی با حال و هوای مشترلك را کنار هم 
می‌چینند و به جای روابط علت و معلولی تنها به 
ساختاری پرآشوب می‌رسند که موضوع دراماتيكٍ رایچ 
آنها است. در این راه احساسی از پبوچیی چبزها که 
توسط ترکیبی از حوادث ناساز بسط یافته به وجود 
می‌آید و فضابی شوخی - جدی و کنایی پدید می‌آورد. 
جون ابسوردیست‌ها زبان را عمده‌ترین وسیله‌ی بسیان 


تصویر ۰۱۱۰۱۸ نخسنین اجرای نما شنامه‌ی در 
انتظار گودو اثر بکت که در ۱۹۵۳ در نانز 
بابیون. پاربی اجرا شد. اين نمایشنامه را روژه 


بلن کارگردانیکرد. عکس از پیک 








تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱٩۴۰‏ 


عقلانی می‌شناسند, غالبا نارسایی‌ی زبان را مورد تأکید 
قرار می‌دهند و آن را تا حد اسبابی بدون فعل پایین 
می‌آورند. در میان ابسوردیست‌ها چهار نمایشنامه‌نویس 
- بکت. یون‌کو, ژنه, و آدامف حائژ اهمیت بیشتری 
بودند. 

ساموئل بکت۰ ۱۹۰۶۱ - ۱۹۸۹) با آنکه جزء 
نخستین ایسوردیست‌ها محسوب نمی‌شود اما نخستین 
نویسنده‌ی ابسوردی بود که شهرت جهانی به دست آورد 
و اجرای نمایشنامه‌ی در انتظار گودواز او در ۱۹۵۳ 
تثاتر ابسورد را برای نخستین‌بار, چه در فرانسه و چه در 
کشورهای دیگره مورد توجه مردم قرار داد. کت در 
ایرلند متولد شد. در دهه‌ی ۱۹۲۰ به" پاریس رفت و در 
۸ مقیم فرانسه شد. یکت از ۱٩۳۰‏ دست به نوشتن 
زد و با نمایشنامه‌ی در انتظار گودو در ۱۹۵۳ به درام رو 
آورد. پس از آن نمایشنامه‌های پایا بازی:»» (۱۹۵۷), 
آخضرین نسوار کراپ۱۹۵۸(۰), روژهای خوش:« 
(۱۹۶۱), نمایش:۱۹۶۳(۸), آمد و رفت:(۱۹۶۶), 
من نه۱۹۷۳۱۵), و آن روزگار»:(۱۹۷۶) را نوشت. 
یکت از بیاری جهات شاخصترین درام‌نویس دهه‌ی 
۰ به شمار می‌رود. دهه‌یی که با وحشت جنگ سرد 


تسصویر ۱۲.۱۸ (9) صحهه‌یی از اجرای 
نمایشنامه‌ی پایان بازی اثر بکت که توسط پکا 
هیکانن رای شده و در ۱۹۵۷ در 
هلسینکی اجرا شده است. 


و خطر نابودی‌ی کامل به وسیله‌ی بمب اتمی تهدید 
می‌شد. شخصیتهای بکت غالبا در جهانی زندگی می‌کنند 
که گویی فجایع یاد شده را پشت سر گذاشته‌اند و نفس 
وجودانسان در انجا مورد سوّال است. یکت چندان که به 
وضعیت انسان به معنای مایعد الطبیعیی آن توجه دارد به 
جنبه‌های سیاسی و اجتماعی‌ی انسان کاری ندارد. در 
آتار او انسان یتیمی روحائی است که در فضا و زمان رها 
شده است؛ انسانها یکدیگر و خود را می‌آزارند و تسلی 
می‌دهند. پرسشهایی می‌کنند که پاسخی ندارد. و در 
جهانی دست و پا می‌زنند که گویی در مقابل چشمانشان 
در حال تجزیه شدن است. شاید بتوان گفت که بکت بیش 
از هر نویسنده‌ی دیگری ظرفیت و توان انسان جنگ زده 
را برای فهمیدن و اداره‌ی جهان, مورد تردید قرار داده 
است. 

اوژن یونسکوایه ۱٩۱۲(‏ - ....), متولد رومانی, 
نخستین اثر خود آوازه‌خوان طاس«:(۱۹۴۹, اجرا 
۰ را «ضد نمایش»»» نامید تا نشان دهد بر ضد 


درام سنتی و قراردادی شوریده است. آتار نخستین اوء از 
جمله درس ( ۰ و صندلیهاد«( ۱۹۵۲), در آغاز 
توجه چندانی برنینگیختند اما پس از ۰۱۹۵۳ هنگامی که 





ژان آنویی مقاله‌یی در تکریم نمایشنامه‌اش قربانیان 
وظیفه:.» نوشت. آثار او مورد توجه قرار گرفتند. این 
نمایشنامه‌ها به‌اضافه‌ی آمه د::۱۹۵۴۱) و مستأجر 
تازه:۳,( ۱۹۵۷) اساسا تاری بدیننه‌اند. زیرا بر کلیشه‌ی 
رایج زبان و اندیشه. سلطه‌ی ماده‌گرایی و غیر عقلانی 
بسودن ارزشها تأکید می‌ورزند. در آثار بعدی او 
آدم‌کش:۱۹۵۹(۰), کرگدن:»:(۱۹۶۰). پرسه‌یی در 
هوا:»(۱۹۶۳), گرسنگی و تغنگی۱۹۶۶(:۰): 
مکبت»(۱۹۷۲), و مردی با چمدانها(۱۹۷۵) تا 
حدی خوشبینانه‌ترند. زیبرا با آنکه قهرمانان این 
نمایشنامه‌ها با دنیاله‌روی مخالفند. اما نمی‌توانند برای 
اعمال خود توجیهی عقلانی ارائه کنند. 





تصویر ۱۴۰۱۸ (*) اون یونسکر 
تویستده‌ی منولد رومانی که دز فرانته 


زیست و به زبان فرانسه تولس. 


یونسکو بعکس بکت به روابط اجتماعیی انسان, 
بویژه طبقه‌ی متوسط و وضعیت خانوادگی‌ی آن. توجه 


تصویر ۸ مادان‌رنو در نما بشنامه‌ی پرده‌ها نوشته‌ی ژان‌ژنه. در ثانر دو فرانس (۱۹۶۶). عکس از یک 











دارد. در الب آثار او دو مایه‌ی اصلی را می‌توان 
مشاهده کرد: سرشت رو به زوال ماده‌گرایی و جامعه‌ی 
سرمایه‌داری, و تتهایی و انزوای فرد. ثاید تصویری که 
یونسکو از وضعیت انسان عرضه می‌کند تفارت اندکی با 
تصویر بکت داشته‌باشد. اما یونسکو بیشتر موقعیتهای 
محلی و معين را برمی‌گزیند. یرنکو در همه‌ی آتارش 
کلیشه‌ها, ایدنولوژی‌ها و ماده گرایی را تحقیر می‌کند. 
شخصیتهای اوعناصری خودمختار و فاقد اندیثه‌اند که 
حتی بر رفتار ماشینی‌ی خود نیز واقف نیستند و همچون 
اثیای مادی تکثیر می‌شوند و فضایی را که قرار است با 
انانها پر شود انباشته می‌کنند. پونسکو بویزه مخالف 
درام آموزنده است. به گمان او حقیقت هنگامی آشکار 
می‌شود که الزام و تعهدی در کار نباشد, چبه از لحاظ 
ایدئولوژی و چه از نظر زیبابی‌شناسی, چرا که الزام و 
تعهد جبراً دنبالدروی را درپی خواهد داشت. 

وان ژنه»» (۱۹۱۰ -....) بخش اعظم زندگیی 
خود را در زندان سپری کرد. از این‌رو پس‌زمینه‌ی اغلب 
آشار ار زندان است. نخستین نمایشنامه‌های ژنه, 
کلنتها..:(در ۱۹۴۷ توسط لویی ژوه اجراشد) و 
نظاره گر مرگ:.»(در ۱۹۴۹ توسط هرالد اجرا شد) در 
آغاز توفیقی نيافتند. اما هنگامی که آثار دیگر او 


تصویر ۸ (0) طرحی برای نمایشنامه‌ی 
پرسه‌یی در هوا نوشته‌ی آوژن یسونسکو که در 
۳ در تلاتر دو فرانس به کارگردانی ژان لوبی 
بارو اجرا شد. طراح ژاک توئل. 


بالکن::.» (۱۹۵۶), سیاهان:».:(۱۹۵۹)؛ و پرده‌هار».: 
(۱۹۶۱, که تا ۱۹۶۶ در فرانسه اجرا نشد) منتشر شدند 
مشهور شد. شخصیتهای ژنه بر علیه جامعه‌ی سازمان 
یافته می‌شورند و برآنند که اگر انسان صداقت و راستی را 
می‌جوید این جدایی لازم است و چنین القا می‌کنند که 
هیج‌چیز معنا ندارد مگر آنکه ضد آن هم وجود داشته 
باشد - قانون و جنایت, مذهب و گناه. عشق و نفرت ‏ 
و رفتار انحرافی‌ی انانها همانقدر ارزشمند است که 
تقوای پذیرفته شده‌ی آنها. به نظر ژنه, که همه‌ی 
دستگاه‌های ارزشی را بکلی من‌درآوردی و تصادفی 
می‌شناسد. زندگی چیزی نیست جز يك سلسله مراسم و 
آیاباین که عال و قراس بات وبذاهمیت به آن 
بخشیده‌اند. بدون این آیینها زندگی رفتار بیهوده و 
مزخرفی بیش نمی‌بود. 

آرتور آداسفه:» (۱۹۰۸ - ۱۹۷۱). متولد 
روسیه و تریبت شده‌ی سوییس» در جوانی به مکتب 
سوررثالیسم پیوست. مکتبی که بر درام ایسورد نفوذ 
قاطعی داشت. او در ۱۹۲۷ به درام‌نویسی روآورد و 
نخستین اثرش در ۰ به صحنه رفت. نمایشنامه‌های 
اولیه‌ی او, از جمله تهاجم.۰( ۰ پاروه‌ی۰۰ 
(۱۹۵۲), و همه بر علیه همه۱۹۵۳(۰۰۸). جهانی 


۳۰۸ 





بی‌رحم و نیمه شوخی و نیمه جدی و پر از فساد اخلاقی و 
اضطرابهای فردی را نشان می‌دهند که در آن شخصیتهای 
نمایشنامه‌هایش محکوم به شکستی ابدی‌اند. زیرا قادر 
نیستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. زمان و فضا در 
آثار اولی‌ی او همچون ریا حد و مرز ندارند. اما آثار 


بعدیی او به تدریج گرایش بیشتری به جامعه نان 
می‌دهند, بویژه پس از ۱۹۵۶ هنگامی که ادامف آثار 
پیشین خود را طرد می‌کند و به‌شیوه‌ی برشت می‌گراید. 
نظرگاه تازه‌ی او را به خضوبی می‌توان در نمایشنامه‌ی 
پانولو پائولی» ۱۹۵۷۱۰) مشاهده کرد. این نمایشنامه 
اظهار نظری است درباره‌ی ماده‌گرایی و ریا کاریی نهفته 
در پس جنگ جهانی‌ی اول, و نمایشنامه‌ی بهار ۰۰۱۷۱ 
(۱۹۶۰) او تجلیل از مردانی است که در سال ۱۸۷۱ 
کمون پاریس:« را به‌وجود آوزدند. این تغیر مشی 
اهبیت آثار او را در نزد مردم پایین آورد. چنان که در 
هنگام مرگش محبوبیت او پاینتر از رقبای اصلیی او در 
تئاتر ایسورد بود. 

ابسوردیسم (بوح‌انگاری) هرگز نهشتی آگاهانه و 
به دقت تعریف شده نبوده است. این اصطلاح بس از 
اتشار کتاب تلاتر ابسورد::,(۱۹۶۱) نوشته‌ی مارتین 
اسلین :»بر سر زبانها افناد و چون نهضت آگاهانه‌یی نبود 
مشکل بتوان نویسندگانی را که به این موج تعلق دارند به 


دقت مشخص کرد. اسورديم, به عنوان يك برچسب. 


تصویر ۰۱۶۰۱۸ () صحنه‌یی از نمایشنامهٌ 
پاراوان نوشته‌ی ژان ژنه که در سال ۱۹۸۳ 
توسط پاتریس شرو اجرا شده است. 


چندان گسترده نبود تا همه‌ی درام‌نویسان این دوره‌ی 
فرانسه را که تعدادشان نیز فراوان است., تحت‌تاثیر قمرار 
دهد. در میان نویسندگانی که احتمالاً ربطی به اين موج 
نداشتند چند تن دارای اهمیت بیشتری بودند, از جمله: 
ژاك أدیبرتی,(۱۸۹۹۱ - ۱۹۶۵) که در آثاری چون 
کوا - کو :۱۹۴۶۱ میهمانی‌ی شوم:۰)۱۹۴۸(۰ 
زن مالك۱۹۶۰(۰), و اتاقك نگهبانی»» نیروی 
شرارت و نیروی جنسی را در امور انسانی مورد تأکید 
قرار داده است؛ ژرژ شهاده:۱۹۱۰(:۰ -....) که 
نمایشنامه‌های عصرانه با گفتار حکیمانه:.:۰ (۱۹۵۴), 
افسانه‌ی واسکو::۱۹۵۶(:۰). و سفر::۰ (۱۹۶۱) از اوه 
با ترکیبی از خیالبردازی. زبان صریح و عشق به انسانیت, 
اثار ژیرودو را به یاد می‌اورند؛ و زان تاردیو 
(۱۹۰۳ -....) که آثارش منحصر به تپرده‌های 
«مجلسی» بودند و در نمایشنامه‌هایی مثل گیشه‌ی 
اطلاعات:۰ (۱۹۵۵) و الفبای زندگیی مااه:۱۹۵۹(۰) 
برده شدن اسان در مقابل قراردادها و سنتهای اجتماعی 


اطخ ی گنه 
غالب آثار پیشرو یا آوان - گارد نخستین‌بار در 
تلاترهای کوچك و پرت افتاده و توسط جوانان ماجراجو 


اجرا شدند که بسیاری از آنها به‌شدت تحت‌تأتیر آرتو 
بودند و بعدها از نظر فرانسوی‌ها کارگردانهای معتبری 
شناخته شدند. مهمترین اين کارگردانها احتمالاً روژه 


۳۰۹ 








بّن:۲:,( ۱۹۰۷ -....), مرید آرتو, بود که پس از سالها 
همکاری با دولن و بارو: و پس از سال ۱۹۴۹ از 
منادیان نهضت ابسوردیسم شد. او را بویژه به خاطر 
اجرای آثار بکت ستوده‌اند. کارگردانهای معتبر دیگر 
پاریی در این دوره عبارتند از آندره رٍیباز(۱۹۲۲ 


-....) که نخستین‌بار آدییر تی۰۰»۱, دوگلدرُد و یونسکو را 
به تماشاگران پاریسی معرفی کرد. پٍیباز پیش از پذیرفتن 
مسدیریت مرکز دراماتيك تورکوئن»» در ۱۹۶۰ با 
تعدادی از تلاترهای پیشرو همکاری کرد؛ زر ویتالی:.۸۰ 
۳ با ریباز کار کرد: ژان - ماری رو (۱۹۱۵ 
-...), شاگرد دون که پیش از آنکه تلاتر دو بایین۱۳۳ 
را در ۱۹۵۲ به همراه بلن به راء اندازد آثار اولیه‌ی 
آدامف را کارگردانی کرد و بعدها مدیریت چندین تتاتر را 
عهده‌دار شد؛ و ژالا فابری::۱۹۲۵(:۳ -.....) که ابتدا با 
ویتالی و ریباز کار کرد و سپس خود يك شرکت مستقل 
نمایشی به راه انداخت و در آنجا بااجرای فارسهای 
موفق مشهور شد. به اين کارگردانهای فرانسوی می‌توان 
چند تن دیگر را نیز افزود: نیکلاس بانای::»,(۱۹۲۶ - 
۰۰ مارسل کوولیه:۱۹۲۴(:۳۰ -....), میشل دورهه 
(۱۹۲۵ -.....). ال پولیه‌ری»:(۱۹۲۸ -....), و 


ژاك موکلر»»: ۱۹۱۹۱ - ....). اين کارگردانها کار خود 


تصویر ۰۱۷۰۱۸ (*) صحته‌یی از نمایشنامه‌ی 
سیاهان نوشته‌ی ژان ژنه که توسط دیوید وبلی 
طراحی و کارگردانی تده است. 


را به عنوان پیشرو آغاز کردند و بعدها با گروه‌های تتبیت 
شده‌بی چون کمدی فرانسز و تناتر دو فرانس۱» به 
همکاری پرداختند. 

هنگامی که زنرال دوگل:» بر سر کار آمد تثاتر 
فرانسوی تقریباً به‌طور کامل از تأترات سالهای جنگ 
شفا یاقته بود. هنرمندان فرانسوی در اين زمان در نزد 
منتقدان چندان اعتبار يافتند که در هیج کشوری سابقه 
نداشت. در ۱۹۵۹ دولت دوگل سياستهایی را در پیش 
گرفت که پس از ۱۹۶۰ تناتر فرانه را عمیقاً تحت‌تأتیر 
قرار داد. 


تناتر و درام آلمان» 
۰ - ۱۹۲۰ 


با شکست آلمان در ۱۹۴۵ به دست متفقین همه‌ی 
تتاترهای آلمانی برای مدتی تعطیل‌شدند. اما بزودی تحت 
نظارت نیروهای روز بازگشایی شدند. پس از ۱۹۴۵ 
تثاتر المان به‌سرعت رشد کرد و در دهه‌ی ۱۹۶۰ یکی 
از مستحکمترین تلاترهای جهان شد. با انکه پس از 


۳۹۰ 





تتاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


۵ آلمان تقسیم شده بود آما تاترهای آلمان غربی و 
المان شرقی از بسیاری جهات مشابه ماندند. در هر دو 
آلمان سازمان قدیمی‌ی تثاترهای تحت‌الحمایه‌ی دولت 
به کار خود ادامه دادند. در اوایل دهدی ۰۱۹۶۰ ۱۷۵ 
تثاتر حرفه‌یی در آلمان غربی وجود داشت که ۱۲۰ تای 
آنها دولتی بودند و در آلمان شرقی حدود ۱۳۵ تثاتر 
وجود داشت که همگی دولتی بودند. تقریاً هر شهر 
آلمانی يك شرکت دراماتيك و يك گروه اپرا و باله با 
کیفیت خوب در اختیار داشت. همه‌ی گروه‌های تحت 
حمایت دولت زير نظر يك مدیر (يا ناظر) که از طبرف 
شهرداری تعبین می‌شد اداره می‌شدند و همه‌ی تناترها 
جمعی کارگردان و طراح در اختبار داشتند. يك 
«درامشناس۰۰:۱» (دراماتورز) این شرکنها را در انتخاب 
نمایشنامه و سائل دیگر هنری راهنمایی می‌کرد. 

در میان ممتازترین کارگردانهای آلمانی پس از 
جنگ چند تن قابل ذکرند: بوللاو بارلگ۰» فریتس 
سرت وبلی اشمیت:» ولفگانگ لانگف»:» 
ولفگانگ هاینتس۱, و بنو پین۰۱۸ در بران؛ هاری 
بوشویتس۱»» در فرانکفورت - آن - مین؛ گوستاو 
گروندگنزه د: و اسکار فریتس شوهده در هامیورگ؛ 
کارلهاینتس اشترو«د در دسلدرف؛ هاینتس هیلپرت::۸ 
در گوتینگن؛ رودلف سلنراد» در دارمشتات و برلن؛ 
گوثتر رنرادده در مونیخ؛ هانس شالا۱*د: در بوخوم؛ و 
کارل کایسر:ده در لایسپزیگ. در ۱۹۴۱ اروین 
پیسکاتور به آلمان بازگشت و در آنجا به‌عنوان کارگردان با 
چند گروه همکاری کرد و در عين حال تا هنگام مرگش 
در ۰۱۹۶۶ مدیریت تتاتر فرای فولکس ین« در بران 
غربی را بر عهده داشت. تأثیرگذارترین طراحان آلمانی 
عبارت بودند از کاسپار نهر.د,(۱۸۹۷ - ۱۹۶۲) وتتو 


اوتو.:,(۱۹۰۴ - ۱۹۶۸) که هر دو رهیافت برشت را 
برگزیده بودند. آن دو بودند که طراحی را در تثاتر آلمانی 
به سوی تلاتریگری:۳: یعنی کاربرد صریح وسایل 
تثاتری در صحنه - سوق دادند. آنها با انکه در 
طرحهای خود از عناصر واقعگرا استفاده می‌کردند اما 
معمولاً مکان را با پرده‌هایی تزیینی, پس‌زمینه‌ی فیلم و 
اسلاید. معدودی تزیبنات معماری؛ و تور برای ایجاد 
فضا: نشان می‌دادند. طراحان ممتاز دیگر در تاتر المانی 
عبارتند از ماکس فریتش*», کارل گرونینگ:۱, 
صلموت یسورگنزن»». ویلهلم رینکینگ۱۲۵» رودلف 
هاینریش: و کارل فُن آپن««. 

با آنکه بیس از ۰ تناتر آلمانی در طول جنگ 
ویران شده بود. اما پس از ۱۹۵۰ به طور شگفت‌انگیزی 
غالب آنها بازسازی شدند. در بناهای تازه دیدگاه‌های 
تماشاگران تا حد زیادی اصلاح شد. غرفه‌ها برچیده شد 
و از تعداد ایوانها کاسته شد. تأکید بر وسایل ماشینی در 
صحنه پس از جنگ نیز ادامه یافت. مثلا تتاتر شیلر ۶۸ که 
در ۱۹۵۱ در برلن غربی ساخته شد.ه صحنه‌های قابل 
تغییر, بالا کشها و سکوی گردان داشت. غالب تناترها در 
اين دوزه نیز شکل صحنه‌ی پروسینیوم را حفظ کردند. 
معدودی تتاتر کوچك که به عنوان تناتر فرعی در دل 
تئاترهای اصلی ساخته می‌شدند. انمطاف بپشتری داشتند 
اما در اين تتاترها نیز از نظر ارتباط فضا (ارتباط صحنه و 
جایگاه) تجربیات اندکی انجام گرفت. 

پس از جنگ, علاوه بر گروه‌های دائمیی مستقر 
در تلاترها, جشنواره‌ها نیز حائز اهمیت بسیار شدند. 
معروفترین جشنواره‌ی آلمانی جشنوازه‌ی بایروت»۶؛ بود 
(که در ۱۹۵۱ به سر برستی‌ی ویلاند واگنرد.»»احیا شد و 
او تا پایان حیاتش در این مقام ماند و سیی ولفگانگ 


۱۳۱۱ 











تصویر ۰۱۸.۱۸ (*) طرحی از کاسپار نهر برای نمابشنامه‌ی مادر, که در ۱٩۳۲‏ تهه شد. 


واگنر:.«.جای او را گرفت). پس از جنگ, اپراهای واگنر 
برای نخستین‌بار با سرمایه‌ی اندك و به صورت ساده 
بیار شبیه به آنچه آپیا در نظر داشت. در تالار بایروت 
به صحنه رفتند. در اين اجراها واقعگرایی‌ی تاریخی که 
از دوران واگثر به بعد همواره رعایت می‌شد کنار گذاشته 
شد. روش تازه از طرف سنت‌گرایان به‌شدت مورد 
اعتراض قرارگرفت. اما دیگران آن را به خوبی پذیر فتند. 
در ۱٩۷۳‏ خانوادمی واگثر بیاری از اختیارات خود را 
بر آداریی»ششدرار‌ها و بابکابهای وتبایل مسته که از 
دوران ریشارد واگنر پایه‌ریزی شده بود واگذار کردند. 
اين بایگانیها هسجنان برجا ماندند و قرار شد «چنانچه 
جصانشینان بهتری سیدا نضسوند» خانواده‌ی واگنر 





جشنواره‌های آینده را اداره کنند. یادبود صدمین سال 
جشنواره‌ی بایروت در ۱۹۷۶ با سروصدای بیار برپا 
شد و موجب ارزیابیهای متعددی درباره‌ی دستاوردها و 
آینده‌ی این جشنواره شد. 

در میان شرکتهای نمایشیی آلمانی دو گروه - 
برلیتر آنسامبل:» و کیش آپرد: شهرت کم‌نظیری به 
دست آوردند. نمایشهای برلینر آنسامیل محدود به اجرای 
آتار اخیر برشت بود. پس از بازگشت برشت به اروپا در 
۷ نمایننامه‌های او به‌سرعت به مجموعه‌های 
نمایشی‌ی غالب گروه‌های آلمانی راه یافتند و نظریه‌های 
تتاتری‌ی او در سراسر جهان شناخته شدند و اجراهای 
برلیتر آنسامیل از آثار برشت شهرت او را تتبیت کردند. 


۳۱ 








تصویر ۲۰.۱۸. صحته‌بی از تنهاوزر اثر 
ریشارد واگنر که توسط ویلاندواگتر در سال 
۴ در تسنار بایروت اجرا شد. فقدان 
دکورهای سه بعدی و وابسنگی صحنه به‌نور قابل 
توجه است. این اجرا کسانی را که طرفدار دکوز 
سه بعدی و اجراهای پیش از جنگ جهانی دوم 
در این تثاتر بودند عصبانی کرد. برگرفته از کناب 
صحنه‌ی تناتر از سال ۰۱۹۳۵ 


برلیتر آنسامبل در سال ۱۹۴۹ با نمایشنامه‌ی ننه دلاور 
آغاز به کار کرد و تامدتی تتاتر مستقلی در اختیارنداشت و 
هبراه با گروه دیگری در تئاتر دویچس نمایش می‌داد. 
در ۱۹۵۴ زندگیی تازه‌ی خود را در تساتر - آم 
شیفبولردام::., تتاتری که برشت خود نمایشنامه‌ی اپرای 
سه‌پولی را در ۱٩۲۸‏ اجرا کرده بود. آغاز کرد. هنگامی 
که اين گروه در ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ در پاریس ظاهر شد 
شهرتی جهانی به دست آورد و هنوز هم یکی از بهترین 
گروه‌های نمایشی‌ی جهان مسحسوب می‌نود. پس از 
درگذشت برشت در ۱۹۵۶ گروه برلیتر انسامبل به 
سرپرستیی هلنه وایگل:::,(۱۹۰۰ - ۱۹۷۱). همسر 
برشت که از همان آغاز کار نیز مدیر آن بود. به کار خود 
ادامه داد. کارگردانهای بعدیی اين گروه نیز شبوه‌های 
برشت را یر وی کر دند. 

اعتبار برلیتر آنسامبل مدیون تمرینهای طولانی و 
دقیفی بود که گاه تا شش ماه طول می‌کشید. پس از 








حاضر شدن هر نمایش يك کتاب الگو (مدل بوخ0), 
حاویی ۶۰۰ ۱7 ۸۰۰ عکس از صحنه‌های مختلف تهیه 
می‌شد. پس از چاپ کتاب الگو»"» بود که بسیاری از 
تهبه کنندگان آنار برشت که هرگز اجرایی از او را ندیده 
بودند, تحت تأثیر قرار گرفتند. برلیتر آنسامیل همچنین 
سهم زیادی در تثبیت نظربه‌های شنت شنت زیرا 
تأکیدهای انسانی و اجتساعیی آثار او جایگزین تناتر 
ابسورد شده بود (در حالی که در تتانر ابسورد 
اضطرابهای شخصیی انسان مورد تأکید بود). از طرف 
دیگر چون برشت شیوه‌یی ناواقعگرا داشت و همچون 
ابسوردیست‌ها طنز و شوخیی بسیار به کار می‌برد. از 
سال ۱۹۶۰ به بعد این دو رهیافت درهم ادغام شدند. 
پس از درگذشت هله وایگل مدیریت برلیتر 
اننامیل را روت بر گهاوس ۰۷ بر عهده گرفت اما در 
۴ که این گروه بیستمین سال تاسیس خود را جشن 
می‌گرفت سرزندگیی خود را تا حد زبادی از دست داده 


تصویر ۰۱۹۰۱۸ (*) ماکنی از نئو 
اوتو برای نمایشنامه‌ی آندورا نرشته 
ماکس فریش که در ۱۹۶۱ در 
تاوشیلهاوس اجرا شد. 











تصویر ۰۲۱.۱۸ اجرانی از رلبتر انسامبل از نماسنامه‌ی دایره‌ی گچی قفقازی اثر برتب, که بوسط کارل فن آین 






طراحی شده است. برگر فنه از 


بود. خانم برگهاوس برای اجتتاب از اینکه تلاترش صرفاً 
موزه‌ی برشت باشد کوشید گروه را با اجرای آثار کاملاً 
تجربی از جسله بیداری‌ی بهار اثر ودکبند و مادموازل 
ژولی اثر استریندبرگ احیا کند. کوششهای او اعتراضهای 
شدیدی را به هسراه داشت و از جانب برخی از منتقدان به 
«افراط در فرمالیسم» متهم شد. باید مننظر بود و دید که 
آیا بریتر انسامل قادر است با همان کیفیتی که به او 
شهرت جهانی داده سرپا بماند يا نه. (سال ۱۹۷۷) 
کیش اير در ۱۹۴۷ توسط والتر فلستشتاین:»» 
(۱۹۰۱ -...) تأسیی شد و هبو بود که سيك 
واقعگرایی‌ی به‌شدت گلچین شده را در گروهش تثبیت 
کرد. آثار فلسنشتاین, با تمرینهای طولانی و جدی و 
نظارتی که بر همه‌ی عتاصر هنریی آن اعمال می‌کرد. 
تفاوت فاحشی با اپراهای مرسوم دوران او داشت. این 
تلاتر ب‌سرعت یکی از محبوبترین تلاترهای آلمان غربی 


اب صحهه‌ی تئاتر از سال ۱۹۳۵ 


شد و با اجرای ندایش در کشورهای دیگر شهرتی 
جهانی نیز به دست اورد. جنان که اندکی پایبنتر از برلینر 
آنامبل قرار گرفت. شهرت فلسنناین به عنوان مدیر 
گروه فرصتهای خوبی برای او فراهم آورد و به او امکان 
داد تا اتار غیر موزیکال را نیز کارگردانی کند. بهترین 
نمایشهای غیر موزیکال او آنهابی بودند که در تناتر 
بورگ در وین به محنه برد. 

در اتریش نیز بازسازیی تناترها با آلمان همزمان 
شد. تا دهه‌ی ۱۹۶۰ سی‌وشش تناتر در اتریش وجود 
داشت که بیست‌تای آنها در وین بودند. جند تثاتر 
اتریشی, از جمله اشتاتس یره و فولکس آیراهه 
ویژه‌ی نمایش اپرا: تناتر بورگ و تلاتر آکادمی«م 
ویژه‌ی نمایش درام و همچنین تئاتر - این - در - 
یوزفشتات!۳« و فولکس تتاتردهماز شهر داری كمك مالی 
دریافت می‌کردند. جشنواره‌ی سالتسبورگ نیز در 


۳۴ 








تصوير ۲.۱۸ ۰۲(*) هلنه وادگل. همر برشت 
در نقش مادر در تماسنامه‌ی ننه دلاور اسر 


برشت. بازی هلنه وانگل الگو نی برای نمایشهای 
برشتی محسوب می‌ند. 


۶ کار خود را دوباره آغاز کرد و یکی از بهترین 
جشنواره‌های جهان ارزیابی شد. 

با آنکه آلمان و اتریش توانستند بهترین تثاترهای 
تحت حمایت دولت را به وجود اورند اما درام‌نویان 
ممتاز و تازه‌یی عرضه‌نکردند. زیرا تا دهه‌ی ۱۹۵۰ هنوز 
برشت مهمترین درام‌نویس آلمانی‌شناخته‌می‌شد که همه‌ی 
اثار مهم خود را پیش از ۱۹۴۶ نوشته بود. زوک - 
مبر نیز پس از جنگ به آلمان بازگشت اما هرگز نتوانست 
آثاری به اهمیت طنزهای پیش از جنگ خود از جسمله 
ناخدایی از کوپه‌نيك« بنویسد. آثار اخیر زولامیر 
عبار تلد از: نماینده‌ی شیطان: (که در ۱۹۴۸ اجرا شد 
و نمایشی از ستمگریهای حزب نازی بود)؛ نور سردم 





(۱۹۵۶). دربار‌ی وضم دسوار فیزیکدانهای انمی؛ و 
طبل توخالی.:(۱۹۷۵). که بازسازی‌ی يك افسانه‌ی 
پریان با استفاده از مسائل سیاسی‌ی روز بود. ولفگانگ 
بورشرت۱۹۲۱(,۰ - ۱۹۴۷ با يك نمایشنامه به نام 


صردی از غربت۱۹۴۷۱(۰۰) به شهرت رسید. این 
تمایشنامه داستان سربازی است که از جنگ با دشمنان 
بازگشته و اکنون یاید خود را با زندگی‌ی عادی تطبیق 
دهد. اما پیش از آنکه توفیقی به دست آورد می‌مبرد. 
فریتس هوخوالدر:۱۹۱۱(:۰ - ....) با تمایشنامه‌های 
تجربه‌ی مقدس:۱۹۴۳(:۰). تبعیدی:۱۹۴۵(۰۰۳), و 
مدعی‌العموم::::,(۱۹۴۹) تماشاگران زیادی را در کشور 
خود جلب کرد. آثار او پرسشهای زیادی را در باب 


۳۹۵ 


تئاتر و درام جهان ۱۹۴۰ - ۱۹۶۰ 


توالت فردی و گناهان اجتماعی برمی‌انگیزند اما 
خارج از کشورهای آلمانی زبان طرفدازی ندارند. 
بهترین درام آلسانی در دهه‌ی ۱۹۵۰ را دو 
نویسنده‌ی‌سویبسی: فریش و دورنمات, نوشتند که هر دو 
توسط کورت هیر شفلده»: و أسکار والترلین»» از تتاتر 
زوریخ به نوشتن ترغیب شده بودند. در دوران سلطه‌ی 
نازی‌ها بسیاری از هنرمندان المانی به زوریخ مهاجرت 
کرده بودند. از این‌رو تشاتر زوریخ یکی از بهترین 
تلاترهای جهان شده بود. ماکس فریش:۱۹۱۱(۰۰ - 
....) معمار, در ۱۹۴۴ به نبایشنامه‌نویسی روی آورد. 
شهرت او در درجه‌ی اول مدیون سه نمایشنامه است. 
دیوار چین:,(۱۹۴۶). بیدرمان و آتش‌افروزان»:« 
(۱۹۵۸), و آندورا!..(۱۹۶۱) که هر سه موضوع گناه 
| بررسی می‌کنند. فریش در همه‌ی آثار خود ابتدا 
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نگاهی به گذشته می‌اندازد. شخصیتهای آثار او دلایل 
شفلانی‌ی عریض و طویلی برای اعسال خود به دست 
می‌دهند. اما هیج يك از ته‌دل مسئولیتی را نمی پدیرد. 





اگرچه ماکس فریش جهانی باك و راستین را جست‌وجو 
می‌کند. اما چنان می‌نماید که در اتار او چنین جهانی 
قابل حصول نیت زیرا انسان از خطاهای خود پند 
نمی‌گیرد. او با اخذ تکنیکهای وایلدر. استریندبرگ. 
ببرشت و دیگران, جست‌وجوها و نامیدیهایش را دز 
شکل نمادهایی خیالآمز و کابوس مانند به نمایش 
می‌گذارد. 

فریدریش دورنمات:.:(۱۹۲۱ -....) نوشتن زا 
از ۱۹۴۷ آغاز کرد. در میان آثار فراوان او 
نسمایتنامه‌های دیسدار.» (۰)۱۹۵۶ پزشکان.» 
(۱۹۶۲), بازی استر یندبرگ:.» (۱۹۶۹). و همکاره.» 
(۱۹۷۳) از همه موفقتر بوده‌اند. او نیز همجون فریش به 
مسائل اخلاقی می‌بردازد و نتیجه می‌گبرد که آنها به طور 
رضایتبخش قابل‌حل نیستند. زیرا انسان این دوره به 
خاطر قدرت و تروتی که به دست آورده به انحطاط 
کنیده شده است. دورنمات بسیار بیش از فریش از 
درگر شدن در مسائل اجتناب می‌کند. او بر جنبه‌های 


تصویر ۲۳.۱۸. صحنه‌بی از ابرای فنلوت 
جادویی ار موزار که در ۴ توسط والثر 
فلسنشتاین در کمیش اپر تهه شد. طراح ردلف 
هایتریش. برگرفنه از کناب تلاتر جهان. 





غریب سرابقد انسای. آن‌هم دز لباص سدق سیاد. با کید 
می‌گذارد. اگرجه دورنمات معمای حل ناشدنی‌ی اخلاق 
را مدنظر دارد اما به نظر او ان‌انها به طور غریزی 
فاسدند. چه این فساد نتیجه‌ی قدرت‌طلبی و حرص باشد 
چه اتفاقی. او با فاصله گرفتن از مسائل بشری و انتخاب 
شیوه‌یی طعه آمیز می‌کوشد از تلخی برهیزد. 

غالب درامهای پس از جنگ آلمانی به گناهی 
پرداخته‌اند که مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی 
وسیعتری از کردار يك فرد یا يك کشور است. از اين‌رو تا 
حد زیادی با درام ابسورد فرانسوی تفاوت دارند. در 
حقیقت درام ابسورد در آلمان پیروان معدودی به دست 


اورد. در میان نویسندگان اپسوردیست آلسانی گونتر 


تصویر ۰۲۵۰۱۸ (*) صحنه‌بی از نمابسنامه‌ی 
دیوار چین نوشته‌ی ماکس فریش. که در سال 
8 در تاتر مردم در وس اجرا شده است. 


طراح گئورگ اشمیت, کارگردان گوسناو مانکر. 


تصویر ۰۲۴۰۱۸ (*) طرحی از هپ وان دلفت. 
برای تمایشنامه‌ی مسافرخانه نوشته‌ی هو خوالدر 
که در ۱۹۶۰ در امستردام تهیه شده است. 


ترس ۱۹۱۷۱۰۰ -...) شاید از همه بهتر باشد. او در 

نمایشنامه‌ی آشپزهای شریر..(۱1۹۵۷) داستان يك 
دسته‌ی رقیب را می‌گوید که می‌کوشند دستور پخت 
سوپی را به دست آورند (سوپ در اینجا احتمالاً نماد يكک 
تجربه‌ی پرارزش انسانی است) تا بتوانند بر طبق آن 
سوپ بپزند. گراس در دهه‌ی ۱۹۶۰ از اپسوردیسم جدا 
شد و شیوه‌ی برشتی را برگزید. او در نمایشنامه‌ی توده 
در حال تمرین انقلاب۱۹۶۶(۰.۸) شورش کارگران بران 
شسرقی را در چسپارجسوب تمرین نمایشنامه‌ی 
کوریولا نوس( اثر برشت جا می‌دهد تا بتواند حال را با 
به‌طور کلی با آنکه آلمان توانست پس از جننگ 








تتاتر مقتدری به وجود آورد اما در اجرای آثار تازه‌ی 
نمایشی موفقیتی حاصل نکرد. با این حال با وجود 
نویسندگانی چون برشت و نویسندگان اجتماعی‌ی دیگر 





توانست تأثیر عمیقی بر تحول تناتر جهان پس از جنگ 
بگذارد. 


تلاتر و درام آمریکایی 
۰ - ۱۹۹۰ 


پس از جنگ جهانی دوم بانفوذترین چهره‌های تناتر 
آمریکا دوتن بودند. البا کازان:.:» کارگردان و جو 
مایلتیتر:::» طراح, زیرا کار مشترك این دو بر روی 
نمایشنامه‌های اتوبرسی به نام هوس (۱۹۴۷) نوشته‌ی 
تسی ویلیامز و مرگ فروشنده نوشته‌ی آرتور میلر بود 
که رهیافت نمایشیی تتاتر آمریکا را تا حدود ۱۹۶۰ 
تعیین کرد. نفوذ مایكنسیتر موجب شد که دکورهای 
آمریکایی از واقعگرایی فاصله بگيرند. گو اینکه همچنان 
جنبه‌های تماشایی‌ی خود را به وضوح حفظ کردند. این 
«واق‌مگرایی‌ی تستاتری شده:»:»» اساسا دنباله‌ی 


تسصویر ۲۶۰۱۸. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی 
پزشکان نوشته‌ی دورنمات که توسط هانس 
شویکارت. در ۲ ۱۹۶ در تناتر کامر‌شییل, مونیخ 
اجرا شده است. برگرفته از کتاب تثاتر حهان 


نواوربهای دهه‌ی ۱٩۲۰‏ بود. از طرف دیگر شیوه‌ی 
بازیگری هر روز بیشتر به حقایق روانشناختی 
رومی‌آورد و از شخصبتهای نمایش انگیزه‌های درونی 
طلب می‌کرد و شیوه‌یی که ادامه‌ی کار تئاتر گروه بود و 
در کارگاه بازیگران (اکترز استودیو) تدریس می‌شد. 
کارگاه بسازیگران در ۱٩۴۷‏ تسوسط رابرت 
لویبس«».».الیا کازان و شریل کراوفوردد»»» تأسیس شد 
(هرچند لی استراسبرگ هنوز قدرت حاکم بر آن بود) تا 
امکان تجربه در شیوه‌ی استانیسلاوسکی را فراهم اورد. 
مارئن براندو::۱۹۲۴(۰۰ - ....) از شاگرادان این کارگاه 
در نمایشنامه‌ی اتربرسی به نام صوس نقش استانلی 
کوالسکی»را به صورت مردی عامی با ببانی نامفهوم و 
موجودی با اعتماد به نفس عظیم. شخصیت‌پردازی کرد 
چنان که سبك کارش نمونه‌ی سبك کارگاه بازیگران 
شناخته شد. اين نوآوری, یعنی بازی‌ی جدی با گفتاری 
شب معمول. لاس کثیف و رفتار بی‌نزاکت تخیل 
تماشاگران را به کار می‌انداخت و به همین سیب بود که 
رهیافت او مورد تقلید بسیار قرار گرفت. همچنین. و 
شاید به اشتباه. شایم شد که کارگاه بازیگران خود اجازه 
می‌دهد که بازیگران رواز ناخودآگاه خود را بیرون 
بسریزند, از این‌رو مهارت لازم را برای فرا انکندن 
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تصویر ۰۲۷۰۱۸ صحنه ی از تماسنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوسته‌ی ننسی وبلنامر که بوسط الا کازان کارگردانی 
شده است. در این نما بشنامه مارلون براندو, کم هاثیر: کارل مالدن: و چسکا نندی انفای بعش کرداند, طراح صحته جو 


مایلسینر. 


شخصیت نمایشنامه‌به دست نمی آورند. هرچند انتقاد بر این 
رهیافت اغراق‌آمیز بود اصا لی‌استراسبرگ به راستی 
«حقیقت درونی0۱۷» را رمز بازی‌ی خوب می‌شناخت و 
غالب آموزشهای کارگاه بر اين هىدف استوار بود. در 
۶ کارگا: برای تربیت نویسندگان کارگاهی به راه 
انداخت و در ۱۹۶۰ کارگاهی نیز برای کارگردانها آغاز 
به کار کرد. به هر حال در دهه‌ی ۱۹۶۰ نفوذ کارگاه 
بازیگران رو به کاهش نپاد و توجه نمایشگران به 
نمایشهای ناواقعگرا و درامهای خاص يك دوره:«» جلب 
شد که در اين گرایش تازه رهیافت کارگاه نارسا می‌نمود. 
با اين حال کارگاه بازیگران همچنان پر قدرت ماند. 

پس از جنگ تلاتر از جانب تلویزیون به‌شدت 
تهدید شد. در ۱۹۴۸ تتها ۴۸ ایستگاه تلویزیونی در 


آمریکا وجود داشت. اما در ۱۹۵۸ اين تعداد به ۵۱۲ 
رسید و بیش از ۵۰ میلیون دستگاه تلویزیون در اختبار 
مردم بود. همگام با سرگرمیهای رایگانی که این دستگاه 
برای مردم فراهم می‌آورد مخارج صحنه به‌سرعت 
افزایش می‌یافت. بین ۱۹۴۴ و ۱۹۶۰ قیمت بلیت 
تئاترها دو برابر شد. سرعت افزايش هزینه‌ی اجرای 
نمایشها حتی از این هم بیشتر بود. در این اوضاع 
تهیه کنندگان نمایش در جست‌وجوی راهی بودند تا 
تماشاگران بیشتر و سلیقه‌های متنوعتری را جلب کنند و 
از اجرای نمایشهایی که ممکن بود تماشاگران را بیازارد 
یا گیج کند بر هیز می‌کردند. 

سقوط تلاترهای برادوی که از پیش از جنگ آغاز 
شده بود. پس از جنگ نیز ادامه یافت و در سالهای 
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تصویر ۰۲۸۰۱۸ دو طرح از جو مایلتسیتر برای نمابشنامه‌ی مرگ یک فروشنده نوشته‌ی رتور میلر. تصویر بالا 
صحنه‌ی آغاز است که در زمان حال می‌گذرد. تصویر پایین مربوط به صحنه‌ی رجعت به گذشته است که در آن تصوبر 
برگهایی بر صحنه منعکس می‌شد. تقد یمی از آفای ماملتسینر. 








تلاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


۹ - ۱۹۵۰ نفوذ آن به پاینترین حد خود رسید. 
در طول اين سالها تنها پنجاه‌ونه نمایشنامه‌ی تازه به 
صحنه رفت. اما پس از آن به کندی این تعداد به حدود 
هفتاد رسید که در حقیقت بینی از آن مقدور نبود. زرا در 
این دوره تعداد کمی تاتر دایر وجود دائشت (در دهه‌ی 
۶ حدود سی تلاتر در برادوی بربا بود). 

در اواخر دهه‌ی ۱٩۹۴۰‏ محدود شدن تناتر 
آمریکایی به برادوی انگیز»یی شد تا تمهیداتی برای تغییر 
نظام تتاتر چیده شود. یکی از مهمترین کوششها در اين 
راه جنبش آف - برادوی» بود. هدف این جنبش 
اجرای نمایش در تناترهای پرت افستاده یبا مکانهای 
غیرتلاتری بود تا هزینه‌ی اجراها را پایین نگه دارند و 
ضمناً آتاری را که امکان نمایش ببرای جمم کتیر 
تماشاگران نداشتند در اين تلاترها و برای تماشا گران 
محدودتر و برگزیده‌تری اجرا کنند. قدرت عمده‌ی جنبش 
آف برادوی پس از دهه‌ی ۱۹۵۰ آشکار شد. اما 
ریشه‌های آن را باید در تتاترهای کوجك دوران جنگ 
جهانی اول جست‌وجو کرد. اين تناتردا که در دهه‌ی 
۰ کم شده بودند در طول جنگ جهانی‌ی دوم بار 
دیگر رواج یافتند. در ۱٩۴۳‏ شهرداریی نیویورك 
مسجد مکه.۰» در خیابان ۵۵ را گرفت و آن را به يك 
مرکز اجتماعات تبدیل کرد و در آنجا به نمایش اپراه 
کمدیهای موزیکال, باله و درام با قراردادهای کوتاه‌مدت 
دست زد. اين مرکز موفق شد به سرپرستی‌ی جین دال 
ریمیل::»(۱۹۱۰ -.....) گروه‌های بسیار خوب باله و 
ایرا تشکیل دهد. تا آنکه در ۱۹۶۶ به مرکز اجتماعات 
لینکلن:» نقل مکان کرد. همچنین در ۱۹۴۶ - ۱۹۴۷ 
اوا لوگالین»::» مارگارت وبتر» و شریل کراوفورد 
شرکتی به نام آمریکن رپرتوری»» به وجود آوردند (بنا 


بر الگوی شرکت سيويك رپرتوری»»»متعلق به خانم 


لوگالین) و يك فصل نمایشی با شش نمایشنامه به راه 
انداختند اما بزودی مجبور به تعطیل آن شدند. 

یکی از شاخصترین گروه‌های آف برادوی توسط 
تعدادی از کار گردانهای نسبتا گمنام ناسین ش: نطسییرن 
گروه کوچکی که مورد توجه وسیع قرار گرفت 
نیواستیج:»:»(محنه‌ی تازه) نام داشت. این گروه در 
۷ توسط دیوید هبل ویل»» پایه گذاری شد و همو 
بود که در ۱۹۵۰ يك صحنه‌ی گرد در بال روم۷:» هتل 
ادیشن در مرکز شهر به راه انداخت. اما منزلت واقعی‌ی 
اين نوع تثاترها در ۱۹۵۲ با تأسیس سبرکل این 
دسکوئرا.۲۲ نمودار شد و با نمایشنامه‌ی تابستان و دود 
نوشته‌ی تنسی ویلیامز که قبلاً در برادوی شکست خورده 
بود. گشایش یافت و اين بار مورد تسین منتقدان قرار 
گرفت. بزودی تتاترهای آفبرادوی به عنوان جایگزین 
قدر تمندی در مقابل نمایشهای تجارتیی برادوی علم 
شدند. در فصل نمایشیی ۱۹۵۵ - ۱۹۵۶ بیش از نود 
گروه آف -برادوی درنیویورک وجودداشتند و اين گروه‌ها 
بودند. و نه برادوی, که نختین‌بار آناری از برشت. 
یون‌کو و زنه را در نیویورك به صحنه بردند. 

در دهه‌ی ۱۹۵۰ دو گروه آف برادوی - سیرکل 
این دسکوئر و تتاتر فنونیکس:» - دارای اهمیت 
ویژه‌یی بودند. سیرکل اين دسکوئر در ۱۹۵۱ توسط 
خوزه کینته‌رو:۱۹۲۴(۳ -...) و تئودور مان 
(۱۹۲۴ -....) گثایش یافت. در اين مکان که یش از 
آن يك کاباره بود ار تباط بازیگر و تماشاگر کاملا تأمین 
شده بود, گو اينکه تماشاگران تنها در سه جانب صحه 
می‌نشستند. بازیگرانی چون جرالدین‌پیج۳0»» جیشن 
ژباردز - پسراد»: جورج. سی, اسکات۳۳۶» و کالین دو 
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تاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


ورست۷ در اين تئاتر به شهرت رسیدند. کینته‌رو پس 
از موفقیتی که با اجرای نمایشنامه‌ی ییخ‌فروش می‌آید 
نوشته‌ی انیل در ۱۹۵۶ به دست اورد. برای اجرای 
نمایشنامه‌ی سفر طولانی‌ی روز در دل شب در برادوی 
دعوت شد. موفقیت پیاپی گروه سیرکل اين دسکوثر آن 
را به یکی از پرمنزلت‌ترین تلاترهای دهه‌ی ۱۹۵۰ بدل 
کرد. اين گروه هنوز هم نقش مهمی در تتاتر آمریکا بسر 
عهده دارد, اما نه چندان که در دهه‌ی اول آغاز کارش 
داشت. 

تثاتر فونیکس در ۱۹۵۳ توسط نوریس هوتنم»» 
( ۱۹۰۹ -..) و تی. ادوارد همبلشّن۱۹۱۱(,۳۰ -....) 
در تتاتری پرت افتاده اما مجهز آغاز به کار کرد و 
برنامه‌یی وسیم از ملفانی چون آریستوفان. شکسپیر, 
تورگنیف, ایبسن, شاو, پیراندللو. یونسکو و مونیرلان را 
به صحنه برد. این تثاتر کوشید نمایشنانه‌ها را به 
کارگردانهای مختلفی بسپارد و هر چند وقت يك بار 
بازیگران برجسته‌یی چون سبحان مك کناد.0», و رابرت 
رایان»» را برای اجرای نقش دعوت می‌کرد. تئاتر 
فونبکس از دهه‌ی ۱۹۵۰ يك گروه دائمی از بازیگران را 
استخدام کرد و به کارگردانی‌ی استوارت واگان::» در هر 
فصل يلك سلله نمایش به صحنه برد. این شکل کار تا 
دهدی ۱۹۶۰ ادامه داشت تا آنکه هوتن و همبلتن, با 
وساطت انجمن هنرمندان تولید کننده»۰», تهیه کننده‌ی 
اصلی‌ی نمایشهای آن شدند. 

تثاتر آف -برادوی در دهه‌ی ۱۹۵۰ در صحنه‌های 
خود دست به تجربه‌ی زیادی نزد جز آنکه از صحنه‌ی 
گرد و صحنه‌ی کشیده هر دو استفاده می‌کرد. توجه این 
تاتر بیشتر به مجموعه‌ی نمایشی بود و بر آن بود که 
دراسهایی با کیفیتی بالاتر از برادوی را اجرا کند. 


گروه‌های آف برادوی اساسا به هنر می‌انديشيدند. 

پس از جنگ همچنین کوششهایی در جهت 
غیرمتمرکز کردن تئاترهای آمریکایی به عمل آمد. یکی 
از رسیران ایسن گرایش آکادمی و تناتر ملی‌ی 
آمریکایی:»:» (۸۱۲۵) بود که کنگره‌ی آمریکا فرمان 
تاسیس ان را در ۱۹۵۳ صادر کرد تا تتاترهای پبرون از 
نیویورك را جوان کند و فرهنگتانی برای تربیت افراد 
حرفه‌یی به وجود اورد. اين | کادمی به علت عدم حمایت 
مالی موفقیت اندکی به دست آورد. هرچند خود مرکز 
عمده‌ی جمع‌آوری و تبادل اطلاعات تثاتری شد. پس از 
جنگ مارگو جونزهه»»نخستین گام را برای ایجاد 
تلاترهای محلی برداشت و در ۱۹۴۷ توانت تناتری با 
صحه‌ی گرد را با موفقیت فراوان در دالاس مستقر کند. 
گروه‌های پیشاهنگ دیگر عبارت بودند از تتاتر آلی:00:» 
که در ۱۹۴۷ توسط نینا ونس«۰,گشایش یافت؛ آرنا 
استیج۷۸:(صحنه‌ی گرد) که در ۱۹۴۹ توسط ادوارد 
منگوم۷» و زلدا فیشاندلرده» در ایالت واشینگتن بریا 
شد؛ و کارگاء بازیگران::ه» که توسط ژول ایروینگه» و 
هربرت بلاو«» در سن فرانیسکو آغاز به کار کرد. 
الب این گروه‌ها در آغاز با مشتی افراد غسیرحرفه‌یی 
دست و پنجه نرم می‌کردند و به‌تدریج تماشاگرانی فراهم 
می‌آوردند. اما در ۰۱۹۵۹ هنگامی که بنیاد فورده» 
برای گروه‌های کوچك و موفق کمك مالی در نظر گرفت. 
نهضت تاترهای محلی قوت گرفت. بنابراین اگرچه 
دستاوردهای دهه‌ی ۱۹۵۰ در تاتر امریکا فراوان نبود 
اما بتیان بلندپروازی‌های دهه‌ی ۱۹۶۰ را ریخت. 

جشنواره‌های تایستانی نیز بر تلوع نمایشهای 
آمریکایی می‌اف زودند. در ۱۹۵۳ يك جشنواره‌ی 
شکسپری در استراتفورد. أنتاریو تأسیس شد. در این 
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جشنواره تیرون گاتری صحنه‌ی روباز را رواج داد. 
موفقیت این جشنواره و ارائه‌ی فضاهای متنوع صحنه‌یی 
در آن. نفوذ قاطعی بر تثاتر سراسر آمریکای شمالی بر 
جا نهاد. در ۱۹۵۵, در استراتفورد کانه تیکات نیز يك 
جشنواره‌ی شکسپیری تأسیس شد که تا به امروز هر 
ساله يك فصل نمایشیی پانزده هفته‌یی در آن بریا 
می‌شود. جشنواره‌ی شکسپیریی نیویورلهد» نیز در 
۴ توسط جوزف پاپ بایه گذاری شد. این 
جشنواره از سال ۱۹۵۷ در پارك مرکزیی نیویورك 
نمایشهایی به طور رایگان عرضه می‌کرد که در ۱۹۶۲ 
شهرداری‌ی نیویورك تتاتر ولا کورت»ه»را در آنجا به 
همین منظور ساخت. جشنواره‌های شکسپیری‌ی دیگری 
نیز همه‌ساله در آشلند (اورگان), سان دیه‌گوء و ایالتهای 
دیگر به وجود آمد. تناترهای تابستانی که غاباً در 
مناطق تفریحی ساخته می‌شدند. رو به افزایش نهادند. 
به‌علاوه, در دهه‌ی ۱۹۶۰, حدود ۱۵۰۰ موسته‌ی 
آموزشی و دانشگاهی رشته‌ی تئاتر را در برنامه‌های 
خود گنجاندند. بنابراين, گروه‌های بسیاری در آمریکا 
توانستند تمرکز تثاتر حرفه‌یی را در نبویورك جبران کنند. 

.دت زمانی پس از جنگ چنان می‌نمود که 
آمریکا از نظر درام‌نویسی پربار است. ایین تصور با 
بازگشت آثار آنیل به مجموعه‌های نمایشی و با موفقیتی 
که نمایشنامه‌ی یخ‌فروش می‌آید به دست آورد قوت 
بیشتری گرفت. اجرای نمایشنامه‌ی سفر طولانیی روز 
در دل شب (که در ۱۹۵۷ اجرا شد) یکی از گیراترین 
حوادث دهه‌ی ۱۹۵۰ شناخته شد و آثار دیگر آثیل نیز 
تین منتقدان را برانگیخت. مکسول آندرشن با آنکه در 
این دوره پایگاه پیشین خود را از دست داده بود همچنان 


به نوشتن آثار تازه‌یی مثل جآن اهل لورن:::,(۱۹۴۶), 





تصویر ۰۲۹۰۱۸ () تسي ولامز 
درام‌تویس امریکایی که در اتارش به 


روان تخصینها می بر دازد 


آن هزار روزه:::۰ (۱۹۴۸), و شش منرد طلایی:۶ 
(۱۹۵۸) ادامه داد. کلیفورد أَِتز بخشی از منزلت پیشین 
خود را با نوشتن آناری چون دختر دهاتی۱۹۵۰(:۰) و 
هلری شکفته«:» بازیافت. ویلیام سارویان نیز با 
نمایشنامه‌ی غارنشینان:»:.(۱۹۵۷) به میدان آمد. لیلیان 
هلمن با نمایشنامه‌های با پاییزی::۱۹۵۱(:۰) و 
عروسکها در زیر شیروانی:۱۹۶۰(:۷)؛ اس. آن. برمن با 
نمایشنامه‌های باد سرد و گرمااء»:(۱۹۵۹۱)و آخر به 
خاطر چه کسی:::(۱۹۶۲): و تورنئن وایلدر با 
نسمایشنامه‌ی واسسطه»» ببه صتنه‌های امریکایی 
بازگشتند. 

ممتازترین نویندگان تازه‌ی آمریکایی در ایین 
دوره تنسی ویلیامز و آرتور میلر بودند. تتسی ویلیامز 
(۱۱۱ -....) نختین موفقیت خود را با نمایشنامدی 
باغ وحش شیشه‌یی به دست آورد و بلافاصله موقعیت 
خود را با نمایشنامه‌های اتوبوسی به نام هوس۶: 
(۱۹۴۷). خال گسل سرخ:.۱۹۵۱(»۷)» گربه روی 
شیروانیی داغ:-:(۱۹۵۴). اورفه نازل می‌شود۷ 


۳۳۳ 











تسصویر ۳۰۰۱۸. (*) آرتور مبلر 
درام‌نویس امریکایی. 


(۱۹۵۷) و پرنده‌ی شیرین جوانی:۱۹۵۹۱(۰۷) تحکیم 
کرد. اما در اواخر دهه‌ی ۰ گفته شد که ویلیامز خود 
را تکرار می‌کند و از آن پس هم از اعتبارش در نزد 
منتقدان و هم از تعداد آتارش کاسته شد. به هر حال او 
همچنان به نوشتن آتار تازه همچون شب ایگوانا۷ 
(۱۹۶۱), واگن شیر دیگر در اینجا توتف نسمی‌کنده۷ 
(۱۹۶۲). تراژدیی تفربحی ۱ ۱3۶۶), و ایسن است 
[سرگرمی]::۰( ۶ )۱٩۱‏ ادامه داد. 


تصوبر ۳۱۸ صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی بخ 
فروش می‌اید اثر انیل که در ۱۹۵۶ در سیر کل 
این دسکوئر به کارگردانی خوزء کیننه‌رو اجرا شده 


است. 


قدرت ویلیامز در آفرینش شخصیتهایش نهفته 
است. آنها در وضعی بحرانی و دشوار گرفتارند و 
می‌کوشند گذشته‌ی خود را جبران کنند, یبا برآنند تا 
آینده‌یی بهتر از ورطه‌ی مبتذل و مادی‌ی کنونی برای 
خود دست و پا کنند. قهرمانان اثار او غالبا پس از يك 
شکست جسمی یا اخلاقی از شخصی تبهکار یا سنگدل, 
به‌تدریج از خیالات واهی‌ی خود دست می‌شویند. 
موقعبتهای شورانگیز آثار ویلیامز غالبا پایگاه اخلاقی‌ی 
او را کدر می‌کند و سرانجام معلوم نمی‌شود که بقای 
عشق و زیبایی در اين جهان مادی به چه چیزی وابسته 
است. ویلیامز, برای تأثیر گذاشتن بر تماشاگر, اسباب 
تتاتری را به صورتی تخیل آفرین به کار می‌گیرد و گاه به 
طور آشکار از آن به عنوان وسیله‌یی برای ایجاد تمرکز 
بر واقعیت درونی‌ی شخعیتها و موقعیتهایش استفاده 
می‌کند. بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۶۰ هیج مواف 
امریکایی به اندازه‌ی تنسی ویلیامز تماشاگران را به خود 
لب کرد یه 

آرتور میلر»» (۱۹۱۶ -....) نخستین موفقیت 
خود را با نمایشنامه‌ی همه‌ی پسران من:۱۹۴۷(۰۰) 
به‌دست آورد. این نمایشنامه‌ی اییسن‌وار داستان صاحب 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


يك کارخانه‌ی موتور هواییماسازی است که منافع خود 
را فراتر از سلامت خلبانان در دوران جنگ قرار می‌دهد. 
شهرت امروز میلر مرهون سه نمایشنامه است: مرگ يك 
فروشنده:.۱۹۴۹۱۰۰). بوته‌ی آزسایش:۱۹۵۳(:۸). و 
نگاهی از پل:۱۹۵۵(۰۸). در میان آثار اخیر او پس از 
باییز:,(۱۹۶۴). حسادثه در ویشی»۰» (۴ ۱۹۶) و 
آفرینش جسهان و چیزهای دیگراهه (۱۹۷۳) تنها 
نمایشنامه‌ی بهای خویشاوندی:۱۹۶۸(۰۸) موفقیتی به 
دست آورد. همه‌ی آثار میلر حول و حوش يك مطلب 
دور می‌زنند. شخصیتهای او بر گرد ارزشهای محدودی 
(غالباً مادی) می‌گردند و هنگامی که دریافت مفیدتری از 
خود و نقش خود در جامعه می‌یابند راضی می‌شوند. 


میلر را غالباً درام‌نویسی «اجتماعی» خوانده‌اند. اما باید 
گفت موضوع مورد علاقه‌ی او همواره اخلاق بوده است. 
به نظر میلر اگرچه جامعه ممکن است ارزشهای نادرستی 
بیافریند اما بر عهده‌ی فرد است تا نادرست را از درست 
تمیز دهد. او به روشنی ادعا می‌کند که حفظ اصالت و 
راستی‌ی فرد در جامعه میسر است. در میان آثار میلر 
مرگ فروشنده معمولاً بهترین اثر او شناخته شده است, 
شاید از آن رو که اين نمایشنامه تضاد میان دستیابی به 
موفقیت مادی و حادته‌جویی و خوشبختی در نزد 
آمریکایبان را با موفقیت تمام به نمایش درمی‌آورد. 

در ایسن دوره منعدودی از نسویسندگان دیگر 
آمریکایی توانستند از عهده‌ی وعده‌های خود برآیند: 


تصویر ۰۳۲۰۱۸ (*) صحنه‌ی نمایشنامه‌ی نگاهی از پل نوشته‌ی آرتور میلر, که مارتین ریت در سال ۱۹۵۵ در 
نیوبورک به صحنه برده است. طراح بوریس آرونسن. 












تصویر ۰۳۳۰۱۸ (*) بر 
شد. طراح پیب سالزر. 
ویلیام اینج۱۹۱۳(,۸۰ - ۱۹۷۳) با آثاری نظیر سبای 
کسوچولو بسرگرده»( ۰ پیك نيك::۸( ۰۱۹۵۳ 
ایستگاه انسوبوس:۱۹۵۵(,۰), و تساریکیی بالای 
پله‌ها۰:( ۱۹۵۷) پیروان زیادی به دست آورد. اما آثار 
او امروز صرفاً روایت ساده‌دلان‌ی دیگری از آشار 
ویلیامز می‌نمایند. درام‌نویان محبوب دیگر در این 
دوره عبارتند از: رابرت اندرسن۷,( ۱۹۱۷ - ....) با 
نمایشنامه‌های چأی و همدردی(۱۹۵۳), و با این 
شراک ارت صدای تو را نمی‌شنوم۱۹۶۶۱(:۰۱)؛ ازنتون 
لاورنتس۰0 ۱٩۱۸(‏ -....) با نمایشنامه‌های خانه‌ی 
آراسته:::(۱۹۴۲۸), و تصفیه حساب در جنگل» 
(۱۹۵۷)؛ و بّدی چایفسکی:۱۹۲۳(۰ -....) با آثاری 
چون دهمین مرد«::»(۱۹۵۹). و گیدئن:.۱۹۶۱(,۰). 
درام موزیکال همچنان محبوبترین شکل نمایشی 
در آمریکا بود و غالبا از آثار موفق و رمان و نمایشنامه 


۳۳۶ 


ی خیابان بلیکر بوسهی حن کارلو منونی, که در بالار ابرای بالنموز در 





سل ۱۹۷۳ اچرا 


گرفته تا داستانهای دیگر برای این نمایشها اقتباس 
می‌شد. ریچارد راجرزه.» (۱۹۰۲ -....) و اسکار 
همرستین::.»(۱۸۹۵ - ۱۹۶۰) با نمایشهای موزیکال 
چرخ چرخ عباسی.۱۹۴۵(۰), جنوب اقیانوس 
آرام:-(۱۹۴۹). و شاه و من:.»(۱۹۵۱) الگویی را به 
جا نهادند که توسط دیگران پیروی شد. و از آن جمله‌اند 
آلسن جی ارنر»و فردريك له« با نمایشهای 
بریگادون.۱۹۴۷(۰), و بانوی زیبای من۱۹۵۶(:.۷)؛ 
و فرانك لوسرد.با نمایشهای مردها و عروسکها» 
(۱۹۵۰) و شادترین آدم۱۹۵۶۱۳). تا مدتها این 
تصور وجود داشت که باید درامهای موزیکالی با عمق 
بیشتر نوشت. جیان کارلو منوتی:۰۰" در اين راه ایراهایی 
چون واسطه:۱۹۴۷۱۳) و کنسول۱۹۵۰۱(۳۵)برای 
برادوی نوشت که موفقیت بسیاری به دست آورد. اما 
کارهای بعدیی او چندان موفق نبود. مارك بلیتشتاین:»:» 








تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


نیز قصه‌ی خرگرشهای کو چولو»۰نوشته‌ی لیلیان هلمن را 
به اپرا تبدیل کرد و با نام رجینادم» به صحنه برد و لئونارد 
برنشتاین:»" با همکاری‌ی خانم هلمن نمایش موزیکالی 
به نام ایل..۱۹۵۶(»۰). برگرفته از رمان ولتر, ساخت و 
با ارتور لاورنتس در نوشتن داستان وست ساید۳:۱ 
(۱۹۵۷) همکاری کرد که اقتباسی از رومثو و ژولیت با 
پس‌زمینه‌ یی از جوانان نبویورکی بود. سنت نمایش 
موزیکال, به رغم اعتباری که با اين نمایشها به دست 
آورد. همچنان به راه پیشین خود ییعنی جذب هرچه 
بیشتر تماشاگر ادامه داد. 

در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰ درام آمریکایی راکد شد 
زیرا نویسندگان سرشناس قدیمی جا خالی کرده بودند و 
نویسندگان جوان نتوانسته بودند جای آنها را پر کنند. اما 
تحولات نوین چه از نظر ساختمان تلاتر و چه از نظر 
درام در راه بودند تا در دهه‌ی ۱۹۶۰ توان تازه‌یی به 
صحنه‌های آمریکایی ببخشند. 


تلاتر و درام انگلیسی 
۰ - ۱۹۲۰ 


با آغاز جنگ جهانیی دوم در ۱۹۳۹ تاتر انگلیسی به 
سرعت به سوی رکود کامل رفت» چنان که در اوج 
حمله‌های آلمان تنها يك تتاتر در لندن گشوده مانده بود. 
سازمان آلدويك به حومه‌ها عقب‌نشینی کرد, دانلد ولفیت 
به نمایشهای ظهرانه اکتفا کرد و معدودی از صدیران 
تلاترکوشیدند تناتر را زنده نگه دارند, اما زندگی‌ی 
تناتری‌ی انگلتان دیگر تقریباً از هم گسته بود. 


در چریان جنگ, تئاتر تجارتی‌ی انگلستان در 
خطی مشابه با سندیکای تناتری‌ی»» آمریکا رشد کرد. 
در ۱۹۴۲ پرنس لیتلره»» که چندین تساتر در حمومه‌ی 
لندن داشت. شرکت سهامی‌ی تناتر استرول را نیز به 
دست آورد و همکاری و ارتباط با چند صاحب تناتر و 
تهیه کننده‌ی دیگر را آغاز کرد. در ۱۹۴۷ شرکت 
نمایشی‌ی او که گروپنام داشت تقریباً بر ۷۵ درصد 
از تناترهای انگلستان نظارت می‌کرد و حتی بخش اعظم 
سهام شرکت اچ. ام. تنانت با مسئولیت محدوداه۳» یکی 
از وسیعترین سازمانهای نمایشی‌ی لندن, نیز از آن او شده 
بود. شرکت گروپ سپس ۳۰ تا ۴۰ درصد از درآمد 
هفتگی‌ی هر نمایشنامه را به عنوان شرط اجاره‌ی 
تاترهایش طلب کرد و هر نمایشنامه‌یی را که از مبلغ 
مقرر شده‌ی هفتگی درآمد کمتری داشت از صحنه پایین 
می‌کشید. 

در اين شرایط تعجبی ندارد اگر درام پس از جنگي 
انگلیسی هرگز ضرر نکرده باشد. در اين دوره مهمترین 
درام‌نویسی انگلیسی ترنس راتیگان:(۱۹۱۱ -...) 
نام داشت. راتیگان از ۳ دست به قلم برد و نختین 
موفقیت تجارتی‌ی خود را با نمایشنامه‌ی فرانسویی 
کامل عیار»:»(۱۹۳۶) به دست آورد و پس از جنگ با 
نمایشنامه‌های پسری از ویسلو:(۱۹۴۶)؛ روایت 
براونینگ:»(۱۹۴۸), میزهای جدا.: (۱۹۵۵), و 
راس:۱۹۶۰(:۷) به مسائل جدی‌تری پرداخت. با آنکه 
راتیگان موقعیتهای غافل‌گیر کننده و شخصیتهای جالبی 
می‌افرید. اما آثار او موجب شد که فضای «اتاق 
پذیرایی» در انگلستان بدل به يك سنت شود. 

در طول دعه‌ی ۱۹۵۰؛ پس از آنکه ای. مارتین 
براون در تئاتر مرکوری به موفقیت چشمگیری دست 


۳۳۷ 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


یافت. تثاترهای تجارتی درام شاعرانه را نیز مورد توجه 
بیار قرار دادند و اجرای نمایشنامه‌ی سمندر یر 
انسانهیی::۱۹۴۶(:۷) توجه محافل را به سوی کریستوفر 
فرای جلب کرد. به همین دلیل جان گیلگود نیز 
نمایشنامه‌ی اين بانو ببرای سوختن مناسب نیست«۳۳ 
(۱۹۴۹) اثر فرای را اجرا کرد. اين دو نمایشنامه شهرت 
فرای را ببه عنوان نویسنده‌ی درام شاعرانه به ثبت 
رساندند و موجب احیای درام شاعرانه شدند. کریستوفر 


فیرای(۱۹۰۷ - ....) پس از آن نمایشنامه‌های 
دیگری همچون ونوس دیسده شداه»(۱۹۴۹): آن‌ف]در 


تصویر ۰۳۴.۱۸ صحنه‌بی از نمایشنامه‌ی چشم 
در مقابل چشم اثر نکسپیر که در تثانر 
جشنواره‌ی شک پر, استرانفورد. در ۱٩۷۳‏ اجرا 
شد. این نمایشنامه را مایکل کان کارگر دانی کرد و 
لی‌ریچاردسن و کریستینا پیکل در آن ایفای نقشس 
کرده‌اند. 





تاريك نیست که نشود دید:-۱۹۵۴(۳), شنل کو تاهج 
(۱۹۶۱), يك زرع آفتاب:۱۹۷۰(:۰) و چند اقتباس 
دیکتر را ترفتهت: ان لنوت انز یتارادیگز ,با 
نمایشنامه‌ی میهمانی‌ی کوکتل۱۹۴۹(»۳) درام‌نویسی 
را از سر گرفت و اجرای همین نمايشنامه در جشنواره‌ی 
ادینبورگ:.»» طرفداران فراوانی به دست آورد. الیبوت 
پس از آن نمایشنامه‌های منشی‌ی محرمانه::۱۹۵۳(۰) 
و سیاستمدار پیر»۱۹۵۸(:۰) را نوشت. در ۱۹۵۵ علاقه 
به درام شاعرانه به ارج خود رسیده بود. زیرا اين درامها 
همان فرمولهای قدیمی بودند که جامه‌ی دیالوگ شاعرانه 
به بر کرده بودند. 

پس از جنگ جهانیی دوم سازمان ألدويك و 
شرکت جشنواره‌ی شکسپیر۰ ممتازترین گروه‌های 
نمایشی در انگلستان محسوب می‌شدند. گروه ألدويك که 
در سالهای جنگ به حومه رفته بود در ۱۹۴۴ به لندن 
بازگشت. در آغاز ناچار شد در نیوتتاتر:0:» کار کند, زیر 
ساختمان اصلی‌ی آن در بمباران لندن نیمه‌ویران شده 
بود. در این دوره مدیریت این سازمان از تیرون گاثری 5 
لاورنس آلیویه, رالف ریچاردشن. و جان بورل»:» انتقال 
یافت و مدیریت تازه, با عرضه‌ی آناری درخشان, 
لد ويك را بسه یکی از تحسین‌انگبزترین گروه‌های 
نمایشی‌ی جهان بدل کرد. در ۱۹۴۶ سازمان الدويك 
همچنین يك مدرسه‌ی تناتری به سربرستی‌ی میشل سن 
- دنی و همکاری‌ی جورح دیواین»۰» و گلن بایام شاو 
تأیس کرد که در آنجا اصول زا کوپو را به هنر آموزان 
آموزش می‌دادند. يك شرکت نمایشی نیز به نام یانگ 
ويك:۰ در دل این مدرسه به وجود امد که به 
سرپرستی‌ی جورج دیواین نمایشهایی برای کودکان تهیه 
می‌کرد. پس از ۱۹۴۶ الدويك شعبه‌ی دومی نیز در شهر 








تسصویر ۳۶.۱۸. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی 
رومئوو ژولیت که در ۱۹۶۰ به کارگردانی 
فرانکو زفیرللی در تناتر الدویک. لندن. یه صحنه 
رفت. برگرفته از کتاب طراحی صحنه در جهان 
از سال ۰۱۹۵۰ 


بریستول تأسیس گرود 

متأسفانه پس از ۰۱۹۴۸ هنگامی که آلیویه و 
ریچاردسن هر روز وقت بیشتری را به خارج از وظایف 
مدیریت خود اختصاص دادند. سازمان الدويك رو به 
ضعف نهاد. در ۱۹۴۹ اداره‌ی این سازمان ببه 
هیوهانت»(۱۹۱۱ 2....) سپرده شد. وی از آغاز کار 
شعه‌ی بریستول سرپرست آن بود. بازگشت الدويك به 
بنای تعمیر شده‌ی قدیمی در ۱۹۵۰ موجب اختلافاتی 
میان مدرسه و گروه‌یانگ ویک‌شد. تا آنکه در ۱۹۵۲ هر 


تسصویر ۰۳۵۰۱۸ صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی 
میهمانی کوکتل نوشته‌ی تی. اس. البوت. در این 
صحنه رکس هاریسن در نقش هارکورت ربلی 
دیده می‌شود. 








دو درهم ادغام شدند. از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۸ سرپرستی‌ی 
الدويك را مایکل بنتال»:۱۹۱۹(۳ - ....) عهده‌دار شد. 
در اين دوره اين گروه با بازیگرانی نظیر جان نویل۵», 
باربارا جفورد«د». و پل راجرزه». هرچند بیار جوان 
می‌نمود, اما سطح نسبتاً خوبی را حفظ کرد. اما باید گفت 
روزگار عظمت آن به سر آمده بود و تلها در ۱۹۶۰ با 
نمایش جنجالی, سرزنده و شورانگیز رومئو و ژولیت یه 
کارگردانی‌ی فرانکو زفیرللی»«» برای دوره‌ی کوتاهی 
گذشته‌ی خود را زنده کرد. سازمان الدويك در ۱۹۶۳ از 
میان رفت و بخثی از سازمان نشنال تناتر۳۵ شد. 

با کاهش اعتبار آلدويك جشنواره‌ی استراتفور داهه» 
جانشین آن می‌شد. شاید از آن رو که بُری جکشن بین 
سالهای ۱۹۴۶ و ۱۹۴۸ اصلاحاتی در آن به عمل آورده 
بود. این مرکز تحت نظارت جکشن به يك مرکز 
تولیدی‌ی جامع و خودکفا و با امکانات تهیه‌ی لباس و 
صحنه بدل شد. ساختمان آن تغییر یافت و انباری برای 
بایگانی‌ی وسایل خود به آن افزوده شد. جکن همه‌ی 
جنبه‌های این جشنواره را به طور کامل زیر نظر داشت تا 
بتواند هماهنگیی لازم را به وجود آورد. او با دعوت از 
کارگردانها و بازیگران جوان و خلاقی چون پیتر 
بر ولد (۱۹۲۵ -...) و پل اسکفیلدهه(۱۹۲۲ - 
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تصویر ۳۷.۱۸. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی با 
خشم به گذشته بنگر نوشته‌ی جان آزبورن, که 
در ۱۹۵۶ به کارگردانی و جارس در تام 


رویال کورت اجرا شد. بازیگران اين نمایشنامه 
کنت هیگ, آآن بینس. مار ارب 


....) گروه را توان تازه‌یی بخشید. بین ۱۹۴۸ و ۱۹۵۶ 
سرپرستی‌ی این مرکز بر عهده‌ی آنتونی کوایلمه» گذاشته 
شد. کوایل در ۱۹۵۳ به دعوت گلن بایام شاو به این 
گروه پیوسته بود. در نمایشهای جشنواره‌ی استراتفورد 
بازیگران برجسته‌یی چون پگی آشکرافت«:به صحنه 
می‌رفتند و در ۱۹۵۱ با کاستن از تعداد نمایشهای سالانه 
می‌کوشیدند دقت بیشتری در تهیه‌ی آنها به عمل آورند. 
منتقدان لندنی به طور پیوسته نمایشهای آن را بررسی 
می‌کردند و بزودی آن را برتر از الدويك ارزیابی کردند. 
در اين دهه همچنین نوگرایی در ععرضه‌ی نمایشنامه‌ها 
پذیرفته شد و تفسیر نوین نمایشنامه دیگر انحرافی تلقی 
نمی‌شد. نوآوریهای دهه‌ی ۱۹۶۰ از دل اين فضای باز 
سر برمی‌آورد. 


پس از جنگ جبهانیی دوم مسجموعه‌های 


نمایشی‌ی لندن گهگاه از جانب مدیران گروه‌های 
تجارتی کمك مالی می‌شدند. جان گیلگود در دهه‌ی 
۴ - ۱۹۴۵ با حمایتِ اج. ام. تسنانت يك سلسله 
نمایش در تلاتر هی مارکت اجرا کرد و از ۱۹۴۵ تا 
۶ همرسمیت در تاتر ليريك چند نمایش قدیمی را 
با موفقیت بسیار به صحنه برد و بعداً آنها را در شهرهای 
دیگر انگلستان و کشورهای اروبایی نیز به نمایش 
گذاشت. تتاتر انگلیسی, با وجود بازیگران خوبی که در 
اختیار داشت. از ۶ به بعد چنین می‌نمود که چشم به 
گذشته دارد. بسیاری از منتقدان عقیده داشتند که تسئاتر 
انگلیسی محکوم به زوال شده است. اما از ۱۹۵۶ انقلابی 
در آن به وجود آمد که چهره‌ی آن را دیگرگون کرد. 

اين تحول را باید مرهون دو سازمان تولید نمایش. 
شرکت تناترانگلیسی (انگلیش استج).۰» وکارگاهتشاتر۳۰, 
و نیز مرهون درام‌نویسانی دانست که با این دو شرکت کار 
می‌کر دند. شرکت تلاتر انگلیسی در ۱۹۵۶ به سر پرستی‌ی 
جورح‌دیواین ( ۱٩۱۰‏ - ۱۹۶۶) پایه گذاری شد. دیوایین 
کار خود را به‌عنوان بازیگر در ۱۹۳۲ آغاز کرده بود. از 
۶ تا ۱۹۳۹ در استودیوی تناتر لندن۳۶ متعلق به 
میشل سن دنی تدریس کرده بود و پس از جنگ 
جهانی‌ی دوم اداره‌ی تلاتر یانگ ويك را برعهده داشت. 
هنگامی که دیواین ادار‌ی تتاتر رویال کورت» راه که 
روزگاری محل نمایش گروه گرانویل بارکر بود. بر عهده 
گرفت کوشید آثار تازه‌ی انگلیسی و آثار خارجی را که 
در لندن اجرا نشده بود در صدر برنامه‌های خود یگنجاند. 
چون موفق به کشف بسیاری از آثار تازه‌ی انگلیی 
نشد, در مجله‌ی استیج:» از نویسندگان جوان دعوت به 
همکاری کرد. و بدین‌طریق جان آزبورن:۱۹۲۹(۰ اس 
۰ با نمایشنامه‌ی با خشم به گذشتد بسنگر۳ از راه 


۳۰ 
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رسید. اجرای اين نمایشنامه در ۱۹۵۶ معمولاً نقطه‌ی 
آغاز تحول درام انگلیی پس از جنگ محسوب 
می‌شود. 

آزبورن در اين نمایشنامه سنتهای پیش از خود را 
کنار گذاشت. اما از آنجا که با خشم به گذشته بنگر 
نمایشنامه‌یی واقعگرایانه است. بریدن او از گذشته را 
نباید در درام‌شناسی‌ی او جست‌وجو کرد بلکه باید علت 
را حمله‌ی او بر جداییی طبقات و برخودیینی و تصور 
تغییرنابذیری‌ی طبقات دانست. تا ایین نمایشنامه, 
جیمی پورتر, ظاهراً هیچ راه حل منیتی ندارد اما فهرست 
عریض و طویلی از خیانتهای اخلاتی, اجتماعی و 
سیاسی‌ی کسانی می‌دهد که هنوز ادای دوران میتذل 
ادواردها را درمی‌آورند. با آنکه این نمایشنامه لحنی 
اساسا منفی دارد اما حال و هوای انقلایی‌ی دوران خود 
را به خوبی تصوير می‌کند. چندان که قهرمان آن به 
صورت نماینده‌ی «جوانان خشمگین» انگلستان 
درمی‌آید. قهرمان نسمایشنامه‌ی بعدی‌ی آزیورن, 
سرگرمی‌ساز۱»::, يك مجریی فاسد نمایشهای موزيك 
هالماست (که توسط لاورنس آلیویه اجرا شد). این 
نمایشنامه به شیوه‌یی نمادین نزول قدرت و اعتبار 
انگلستان را از طریق زندگی‌ی سه فسل متوالی از 
خانواده‌ی قهرمان ِ راٍ ۱ 
بودند. نشان می‌دهد. آزبورن ظاهراً تحت‌تأثیر برشت 
است زیرا آثار او نیز یه طور متناوب صحنه‌های واقمگرا 
و نمایشهای وودویل را درهم می‌آميزند. 

آتار آزیورن از ۱۹۶۰ به بعد کیفیتهای متفاوتی 
داشته‌اند. دیگر آثار موفق او عبارتند از لوصر»: 
۱ که مطالعه‌ی روانشناسان‌ی اصلاح‌طلبا 
مذهبی است؛ و سند جعلی.۷ (۱۹۶۵. که تصویر 


۲۳۱ 





تسصویر ۰۳۸۰۱۸ صحنه‌یی از نمایشنام‌ی 
رقص گررهبان ماسگریو نوشته‌ی جان آردن 
که در ۱۹۶۵ در نثاتر رویال کورت. لندن اجرا 
ل 


تأترانگیزی از زندگیی بر باد رفته‌ی يك وکیل مدانع 
میانسال و ظاهراً موفق را به نمایش می‌گذارد. آزیسورن 
ت که در میان آنها 
تکچهریی برای من۳۷۱ ۱۹۶۵۱ هتل آمستردام۳ 
(۱۹۶۸), غرب سوئز(۱۹۷۱) و نگاه کن چگرنه 
سقوط می‌کنده»» (۱۹۷۶) قابل ذکرند. با آنکه از نظر 
منتقدان آزبورن نتوانست سیمای نخستین خود را حفظ 
کند. اما به هر حال یکی از مهمترین درام‌نویسان پس از 
جنگ به شمار می‌رود. 
پس ازآزبورن, مهمترین درام‌نویس تساتر رویال 
کورت در سالهای آغاز شین آن جان آردن۵ 
۱۹۳۰۱ -.....) مولف نمایشنامه‌های خوکهای واقعی۸: 
(۱۹۵۸۱), رقص گروهبان ماسگریو:(۱۹۵۹)؛ پناهگاه 
خوشبختی ۱۹۶۰۱۳۸ آخضسرین شب بسه خیر 
آرمسترانگ:۱۹۶۴۱»۰), و چند نمایشنامه‌ی دیگر 
است. آثار آردن هم تحسین فراوانی برانگیختند و هم به 


نمایشنامه‌های ی ناموفقی نیز نوشته است 
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عنوان آتاری مبهم ارزیابی, شدند. آثار آردن مسائل 
دوران خود را طرح‌می‌کنند. اما موضع معینی نمی‌گیرند و 
درك مفهوم آنها برای تماشاگران مشکل است. همه‌ی 
نمایشنامه‌های آردن عملاً مای‌ی مشترکی دارند - تضاد 
میان نظم و بی‌نظمی. میان دنبال‌رو بودن و آزادی, و میان 
کسانی که الگوها و اصولی را بر جامعه تحمیل می‌کنند و 
کسانی که در مقابل اين اصول می‌ایستند. 

از درام‌نویان دیگر تناتر رویال کورت ان, اف. 
سیمپشن:۱۹۱۹۱۰ -..) با ن مایشنامه‌های 
اب سوردیستی‌ی طسین زنگ:۱۹۵۹(»۸), آونگ 
يك‌طر فه:::۳: (۱۹۵۹). مسابقه‌ی سر عت۱۹۶۵(:۳) و 
لاف‌زن۱::» (۱۹۷۵)؛ و دیگری خانم آن جلیکو» 
(۱۹۲۸ -.....) که نمایشنامه‌ی صدای شکستن»«» 
(۱۹۶۱) از او داستان سرگرم کننده‌ی تلاش دو مرد برای 
به دست آوردن دل يك دختر است. یکی از اين مردان 
بسیار ساده‌دل و دیگری بسیار کارآزموده است. 

تناتر رویال کورت نه‌تنها سهم عمده‌یی در 


تصویر ۳۹۰۱۸ نمايش آی چه جنگ دلپذیری که 
در سال ۱۹۶۳ در کارگاه تلاتر توسط خانم لبتل وود 
تهیه شده است. طراح جان باری. 





اشاعه‌ی نمایشنامه‌های تازه ادا کرد بلکه پهنه‌ی وسیعی 
ازآثار قدیمی و از جمله لیسیستراتا۳ (از آریستوفان), 
همسر دهاتیمه» (از ویچرلی): سرگرد باربارا«.» (از 
شاو), و زن خوب سچوان (از برشت) را در برنامه‌های 
خود عرضه کرد. 

کارگاه تثاتر در سال ۱۹۳۵ توسط گروهی از 
جوانان لندنی که دل خوشی از تثاتر تجارتی, چه از نظر 
هنری و چه از نظر جنبه‌های سیاسی, نداشتند تأسیس 
شد. جوآن لیتل وود::(۱۴٩۱‏ -....) بلافاصله پس از 
به راه اتتادن اين مرکز رهبر آن شد. اين گروه که از هیچ 
منبعی حمایت مالی نمی‌شد در سراسر انگلستان و 
کشورهای اروبایی به سفر پرداخت و در حومه‌ی لندن. 
استراتفورد. در يك منقطه‌ی کارگری. ساکن شد. آثار 
عمده‌ی این گروه بين ۱۹۵۵ سالی که با حضور در 
جشنوار‌ی جهانی‌ی پاریس شهرت جهانی یافت. و 
۱ سالی که خانم لیتل وود استعفا کرد, عرضه شد. 

دو نمایشنامه‌نویس, بهان و دلانی؛ به‌ویژه با کارگاه 
تئاتر همکاری‌ی نزدیکی داشتند. نخضتین نمایشنامه‌ی 
برندن بهان:۱۹۲۳(۰۰ - ۱۹۶۵) به نام آدم مضحك:۱» 
که در ۱۹۴۵ نوشته شده بود در ۱۹۵۶ در کارگاه تشاتر 
اجرا شد. اين نمایشنامه که ترکیبی از کمدی و جدی است 
مقأطعی از زندگی‌ی يك زندانیی در شرف اعدام را نشان 
می‌دهد. او همچنین در نمایشنامه‌ی گروگان:»(۱۹۵۸) 
برخوردهای متفاوتی را با مرگ يك افسر ارتش ایرلند 
(0۱/۳۹.۸:» و يك گروگان که به تلافی‌ی آن باید کشته شود 
نمایش می‌دهد. این نمایشنامه با عناصر متنوعی از جمله 
آرازه رقص و میان‌برده همراه است. تلا دلانی» 
(۱۹۳۹ -.....) در نمایشنامه‌ی طعم عسل:۱۹۵۸(۰) 


ماجرای دختری جوان و مادر بی‌بندوبارش را در 








تصویر ۰۴۰۰۱۸ (0) پیتر شفر درام‌نویس انگلیسی, 


پس‌زمینه‌یی به دقت مطالعه شده باز می‌گوید. چون 
نمایشنامه‌های دلانی و بهان در اجراهای خارج از کارگاه 
مورد توجه قرار نگرفتند گفته شده است که خانم لستل 
وود آنها را دستکاری می‌کرد» است. 

کارگاه تثاتر را همچنین به خاطر سبك اجراهایش 
ستوده‌اند. و شاید بهنرین نمونه‌ی کار این کارگاه 
نمایشنامه‌ی آد. چه جنگ دلپذیری۱۹۶۳(۳) باشد که 
طنز تلخی درباره‌ی جنگ اول جهانی است. خانم لیتل 
وود با کارگردانی‌ی بیش از ۱۵۰ نمایشنامه سهم 
عمده‌یی در تثبیت رهیافت این گروه داشت. او به‌شدت 
تحت تأثیر شبوه‌های برشت و سنتهای موزيك هال بود اما 
روشهای استانیسلاوسکی را نیز, بویژه از نظر حسرکت و 
بدیهه‌سازی. از نظر دور نمی‌داشت. هدف او تهیه‌ی 
نمایشهایی بود که طبقه‌ی کارگر راء با همان شوقی که به 
دیدن مکانهای تفریحی و سرگرمی می‌رفتند. به سوی 
خود جلب کنند. او بر آن بود که پیامهایی به یاد ماندنی و 
پرمحتوا را در چپارچوب تکنیکهایی برگرفته از 
نمایشهای سرگرم کننده بگنجاند. 

تعدادی از نمایشهای موفق کارگاه تناتر به 
تتاترهای تجارتی راه یافتند. اما این اقدام چندان موجب 
زوال کارگاه تلاتر شد که خانم لیتل وود استعفا کرد. او 


پس از آن هر ازگاه نمایشهایی را برای کارگاه کارگردانی 
می‌کرد.اما کارهای بعدی او هرگز به پایگاهی که بین 
سالهای ۱۹۵۵ و اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ به دست آورده 
بودند ترسیدند. 

باید داننست همه‌ی نمایشنامه‌نویسان مهم انگلیسی 
در اين دوره وابسته به دو گروه «انگلیش استیج» و 
کارگاه تثاتر نبودند. در میان مهمترین درام‌نویسان منفرد 
می‌توان از آرن ولد وسکسر۱۹۳۲(۷ -..), 
اجتماعی‌ترین نوسنده‌ی انگلیی در اواخر دهه‌ی 
۰ نام برد. مشهورترین اثر او - سه‌گانه‌ی سوپ 
جو:::»(۱۹۵۸). ریشه‌ها!.۱۹۵۹(۰), و من از اورشلیم 
سخن می‌گویم:۱۹۶۰(:۰) - زوال آرمان اولیه‌ی 
سوبیالیم را نشان می‌دهد. وسکر در این سه‌گانه 
می‌کوشد نشان دهد که کارگران به سهم بسیار اندکی قانع 
شده‌اند و در راه درمان دردهای جامعه به ببراهه رفته‌اند. 
او در نمایشنامه‌ی آشپزخانه::.:(۱۹۵۸) آشپزخانه‌ی 
يك رستوران بزرگ را تمنیلی از وضم طبقه‌ی کارگر 
می‌گیرد. و در نمایشنامه‌ی سیب‌زمینی‌ی سرخ کرده با 


تصویر ۰۴۱۰۱۸ تصویری از نمایشنامه‌ی شکار 
سلطنتی, نوشته‌ی پتیر شفر که در نشنال تبانر, لندن, در 
۴ جرا شده است. اهدایی نشنال تباتر. لندن. 





تاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


همه‌ی غذاها»۱۹۶۲۱(:۰) يك اردوگاه نیروی هوایسی را 
نان می‌دهد که داوطلبان خدمت در انجا مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرند و از هر چیز خوبی از جمله 
سرگرمی, هنر و شرایط زندگی خوب محروم می‌شوند. 

وسکر در ۱۹۶۲ رهبر يك نهضت هنری برای 
طبقه‌ی کارگر به نام مرکز ۴۲.» شد. (وجه تسمیه‌ی این 
مرکز مصوبه‌ی شسماره‌ی ۴۲ در کنگره‌ی اتحادیه‌های 
اصناف بود که در ۱۹۶۱ کارگران را به حمایت از هنر 
دعوت می‌کرد.) وسکر با تأسیس مرکز ۴۲ قصد داشت 
نمایشنامه و موسیقی‌ی کارگری را با کیفیت بالابی برای 
جشنواره‌ها تأمین کند. اما پس از دوره‌یبی کوتاه و 
درخشان رنگ و رو باخت و از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰ 
فسمالیتهای خود را به نمایشهای راوند هاوسه.» 
کارگاهی در راهء‌آهن جنوب لندن که تبدیل به تشاتر شده 
بود. محدود کرد. مرکز ۴۲ در سال ۱٩۷۱‏ تعطیل شد. 
پس از ۱۹۶۲ وسکر کم نوشت و آنچه نوشت. از جمله 
چسهار فصل.:(۱۹۶۶), دوستان۰)۱۹۷۰(/.۷ و 
سالمندان ۰.۸( ۱۹۷۲). موفقیت چندانی حاصل نکرد. 
علت عدم موفقیت آثار اخیر او شاید آن بود که شباهتی 
نداشتند. 

درام‌نویس مهم دیگر انگلیسی در اين دوره پیتر 
شفر۱۹۲۶(۰ -....) بود که کار خود را از دهه‌ی 
۰ آغاز کرده بود. آتار تفر در سطوح کاملاًمتفاوتی 
قرار دارند که نمایشنامه‌های واقعگرایانه‌یی چون تمرین 
پنج‌ان شتی۰۰ (۱۹۵۸ تا کمدیهای ابسوردی چون 
گرش خصوصی و چشسم عسمومی:::(۱۹۶۲) و نیز 
کمدیی سیادد«:: (۱۹۶۵) را دربرمی‌گیرند. شهرت شفر 
با نوشتن نمایشنامه‌ی شکار ساطنتی‌ی خور شید" 


مشهور شد. اين نمايشنامه درباره‌ی پیروزیی اسپانیا بر 
پرو است, اما خود شفر آن را «کوششی در تبیین فرایافت 
خدا» می‌خواند. نمایشنامه‌ی دیگراو. | گُوس۱۹۷۳(۱). 
مطالعه‌ی روانکاوانه‌ی پسری است که اسبها را کور 
می‌کند و روانکاوی که او را معالجه می‌کند. شفر در اين 
نمایشنامه‌ها نشان داده است که استادی و تسلط بسیاری 
بر ابزار کارش دارد و هنوز هم مستعدترین و متنوعترین 
درام‌نویس دوران ما شناخته می‌شود. 

در میان درام‌نویسان مستعدد انگلیسی در این دوره 
چند تن مورد توجه بیشتری بوده‌اند که از ان جمله‌اند 
جان وایتینگ:» (۱۹۱۵ - ۱۹۶۳) با نمایشنامه‌های 
يك پنی رای يك آواز»» (۱۹۵۱) و سرود 
راهپیمایی:»۱۹۵۴(۰). این نمایشنامه‌ها در نخستین 
اجرا موجب گیجی تماشاگران می‌شدند. اما بعدها مورد 
پسند قرار گرفتند؛ برنارد کایس۱۹۲۸(۰ - ....) با 
نمایشنامه‌های هسلت استپنی گرین:» (۱۹۵۶) که 
یازسرایی‌ی شکسپر در دوران معاضر است: و سالی لد 
وارد می‌شود:.:۱۹۶۳(۰) که يك کمدی درباره‌ی شیادی 
یسهودی است؛ گراهام گرین::::(۱۹۰۴ - ...)با 
نسمایشنامه‌های اتساق نشسیمن::,(۱۹۵۳): مسجلس 
تدخین:۰۰( ۱۹۵۷). و عاشق مهربان»:»که پرسشهایی 
دربار‌ی اخلاق و مذهب مطرح می‌کنند؛ و رابرت 
بالت۱۹۲۴(۰۰ -....) با نمایشنامه‌های گیلاس 
شکرفان:۱۹۵۷(۰) بررسی‌ی چخوف واری درباره‌ی 
خودفریبی و شکست. و مردی برای تمام فصلها۷ که 
دریاه‌ی زندگی و شهادت سر تامس موراده",است. 

غالب دستاوردهای تثاتر انگلیسی در دهه‌ی 
۰ هنگامی حاصل شد که سیاست کمك مالی 
(سوبسید) به تناترها تغییر یافت. تا جنگ جهانی دوم از 


۱۳۴ 
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جانب دولتهای انگلستان هیچ هزینه‌یی برای هنر در نظر 
گرفته نمی‌شد. در ۱۹۴۰ انجمن تشویق و ترغیب 
موسیقی و هنرهاه:» (65۸) مبلغ ۵۰/۰۰۰ پوند 
بودجه را به نمایشهای دوران جنگ اختصاص داد. در 
۵ ۰06۷۸ به انجمن هنرها.۳» تبدیل شد. 
سازمانی مستقلاً که از جانب دولت حمایت می‌شد و بر 
نحوه‌ی تفیم کمکهای مالی به مراکز هتری نظارت 
می‌کرد. با آنکه اين انجمن بودجه‌ی زیادی در اختیار 
نداشت (در دهه‌ی ۱۹۶۰ تنها حدود يك مسیلیون دلار 
برای درام) اما همین بودجه سازمانهایی را که قادر به 
هدایت تلاتر بودند تشویق کرد. در ۱۹۴۸ چارلمان 
انگلستان از دولسهای محلی خواست تا درصدی از 
درآمدهای خود را صرف حمایت از هر کنند و نتیجه آن 
شد که تعدادی از شهرداربهای شهرهای انگلیسی به 
شرکتهای محلی‌ی خود کبك مالی پرداختند. تعداد این 
شرکتها در بریتانیای کبیر در دهه‌ی ۱۹۶۰ به بیش از 
پنجاه می‌رسید که غالب آنها مجموعه‌یی از آثار كلاسيك 
و وین را در برنامه‌های خود داشتند. 


تصویر ۰۴۲۰۱۸ (*) طرحی مدرن از 
شون کنی برای نمایشنامه‌ی شیاطین 
اثر جان وایتینگ. که در سال ۱۹۶۱ 
در تتانر آلدویج اجرا شد. 


جشنواره‌هایی چون ادینبورگ. چسیچستر۱». 
مالورن۳۱, گلیند بسورن۱۲۲۱ کتر بسوری»» و آلد 
بورگاد»» نیز در دهه‌ی ۱۹۵۰ در احیای تئاتر انگلیسی 
سهم فراوانی بر عهده گرفتند. روی هم رفته تئاتر انگلیسی 
در ۱۹۶۰ یکی از بهترین تساترهای جهان شناخته 
مي‌شد. 


تلاتر و درام در ایتالیا و اسپانیاه 
۰ - ۱۹7۰ 


پس از جنگ جهانیی دوم درام‌نویسان ایتالیایی با همان 
مشکلی روبه‌رو بودند که يك سده پیش از آن داشتند, 
یمنی کشمکش میان طرفداران واتعگرایبی (که از درام 
انتظار داشتند به زبان محلی‌ی برخی مناطق ایتالیا نوشته 
شود) و جانبداران تلاتر جهانی (که از درام زبانی ادبی و 
رسمی را انتظار داشتند). سرانجام درام‌نویسان تصمیم 


۳۳۵ 














تصویر ۰۴۳۰۱۸ (*) طرح صحنه‌ی ملکه و شورشیان نوشته‌ی اوگو بتی که در سال 
۷ در سائوپائولو اجرا شد. طراح مورو فرانچب: 


گرفتند با توجه به لهجه‌ی محلی‌ی معینی بنویند و از 
این‌رو معدودی از درام‌نویسان ایتالیایی پس از جنگ 
شهرت ملی به دست آوردند و تنها يك تن. اوگو بتی, به 
پایگاه جهانی دست یافت. اوگو بتی:» (۱۸۹۲ - 
۳ کار خود را از ۱٩۲۷‏ آغاز کرد, اما شهرت 
اسروزین او را آخرین آتارش به ارمفان آوردند که از 
آن میان فساد در کاخ دادگستری»:»(۱۹۴۸). ملکه و 
شورشبان۱۹۵۱۱,۸) و گلزار سوخته۱۹۵۳(:۰) قابل 
ذکرند. 

دو درام‌نویس دیگر, فابری و دوفیلییو نیز, اگر نه 
به اندازه‌ی بنی امه. توانستند از سرزهای ایتالیا فراتر روند. 





دیه گو فابری؛ ۱٩۱۱۱۰۰‏ - ....) در درامهای قراردادی‌ی 
خود آموزشهای کلیسایی را مورد توجه قرار داد. در 
میان نمایشنامه‌های او مسیح در دادگاه:۱۹۵۵(۰) 
احتمالاً از بقیه مهمتر است. فابری در اين نمایثنامه یه 
مشکلانی که ظهور مسیح در جهان ایجاد کرده اشاره 
دارد. ادواردو دو فیلیوه» (۱۹۰۰- ۱۹۸۴) از سال 
۰ نوشتن را آغاز کرد و با آنکه ساکن نایل بود و به 
لهجه‌ی .ابلی می‌نوشت شهرتی عام یافت. شخصیتهای او 
تلاش بسیار می‌کنند تا با وجود فقر, بیماری و روابط 


پیچیده‌ی خانوادگی. بقای خود را حفظ کنند. دو فیلییو 
فضاهای جدی, شوخی و رقت‌آور را با ویژگیهای محلی 
که وه ان ریک مهو که مره ارو راما 
بهترین آثار او میلیو نرهای ناپل۱۹۴۶۱(:۳). فیلومیناد»:» 
(۱۹۵۵). ششسنبه, یکشنبه, و دوشنبه۱۹۵۹(0)؛ و 
رئیس:۱۹۶۰(,0) اهمیت بیشتری دارند. او که بازیگر 
ماهری نیز محسوب می‌شد سالهای بسیار با برادرش 
پپینو دو فیلییو:۱۹۰۳(:۰ - ۰)۱۹۸۰یکی از محبویترین 
بازیگران ایتالیایی. به صحنه می‌رفت. 

مهمترین گروه‌های ایتالیایی را همچنان شرکتهای 
یار نمایشی در اختیار دائتند, اما چند تن توانستند 
شرکتهای ابتی برپا دارند. در میان شرکتهای غیرسیار 
یی گروه تتتر پیکولوه»»قایل ذکر است که در 
۷ توسط جورجو استرهلر»:۰ (۱۹۲۱ - ...)و 
پائولو گراسی:.۰:( ۱-۱۹۱۹ ۱۹۸) در میلان تأسیی‌شد. 
این شرکت در آغاز بدون پرداخت اجاره بها در تثاتر 
شهرداری به کار پرداخت و بعدها نخستین گروه ایتالیایی 
شد که از دولت کمك مالی دریافت می‌کرد. تثاتر پیکولو 
سازمانی خودگردان‌بود. با يك گروه ثابت بیست تا 
سی‌نفر ء» که یک مدرسه‌ی آموزتن تناتر را نیز اداره 


۱۳۴ 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


می‌کرد. حدود سه چهارم نمایشهای گروه را استره‌ار 
کارگردانی می‌کرد و برای بقیه‌ی نمایشها از کارگردانهای 
معتبر خارجی دعوت می‌شد. استره‌لر نیز همچون طراح 
خود. جیانی راتود», که تا ۱۹۵۴ با او همکاری داشت. 
پیرو تمام عبار شبوه‌های برشت بود. از ۱۹۵۴ به بعد 
راتو جای خود را به لوچیانا دامیانی»: سپرد. تناتر 
پیکولو به خاطر سفرهایی که به کشورهای دیگر انجام 
داد نه تلها بهترین گروه ایتالیایی بلکه یکی از بهترین 
گروه‌های نمایشی‌ی جهان شناخته شد. تلاترهای ثابت و 
دائمی در شهرهای دیگر ایتالیا یز به وجود آمد که 
بهترین آنها شاید یکی تناترو استاییله«د» در جنوا به 
سرپرستی‌ی لوییجی اسکوارزینا:د» باشد که در ۱۹۵۲ 
تأییین شد و دیگری تناترو استابیله در تورین به 
سرپرستی‌ی جیانفرانکو دو بوسیوادد» که در ۱۹۵۵ به 
راه افتاد. در دهه‌ی ۱۹۶۰ ده تناتر ثایت از اين دست در 
سراسر ایتالیا بربا بود. 

با این حال غالب شهرهای اینالیا به شرکتهای سیار 


تسصویر ۴۴۰۱۸. نماشنامه‌ی یک 
نوکر و دو ارباب نوشته‌ی کارلو گلدنی 
که در تناتروپیکولو, میلان اجرا شد. 
کارگردان ایین نمایشنامه جورجو 
استرهلر و طراح آن ازیو فریجریر 
بودند. برگرفته از کتاب طسراحجی در 
جهان از ۱۹۵۰ 


نمایشی وابسته بودند. در میان شرکتهای سیار ایستالیایی 
سه گروه از اهصمیت بسیشتری برخوردار بودند. 
ویتور یوگاسمن#د0, که به عنوان ستاره‌ی سینما شهرتی 
جهانی یافته بود و در ایتلیا بهترین بازیگر آتار کلاسيكك 
محسوب می‌شد, هر چند وقت یكبار گروهی تشکیل 
می‌داد و آثار برجسته‌ی قدیمی رابه صحه می‌برد. 
گروهی که گاسمن با همکاری‌ی جورجو دو لولوهد»به 
نام کمیانی‌ی دو لولو - فالكد», تشکیل داد از آن جمله 
بود. دو لولو بازیگر اصلی و کارگردان, رویسلافالك»م 
بازیگر ن_قشهای اول زن, و رومولو والی:»»و الا 
آلبانی۰۰» از بازیگران دیگر این شرکت بودند. اين شرکت 
بسن از ۱۹۵۵ تهتریی گروه سیاز یبای شتاخعه سی قل 
و بعدها رقیبی به نام کمپانیا پبروکلیر - آلسرتاتزی000» 
یافت. شرکت اخبر به سرپرستیی آنا پسروکلیر:۳»» و 
جورجو آلسرتانزی:»» تأسیی شد و بزودی عنوان 
بهترین گروه بازیگریی استالیا را از آن خود کرد. 
شرکنهای سیار ایتالیایی به سراسر ابتالیا سفر می‌کردند. 











دو کارگردان ایتالیایی در سالهای پس از جنگ 


,شسهرتی جهانی یافتند: اولی لوچینو ویسکونتی:۶۵» 


(۱۹۰۶ - ۱۹۷۶), یکی از پایه گذاران نئورئالیسم:»:» 
بود که در دهه‌ی ۱۹۵۰ بیشترین اعتبار جهانی را برای 
سینمای ایتالیا فراهم آورد و همان کیفیت هنری‌ی 
فیلمهایش را به تتاتر نیز منتقل کرد, ویسکونتی بهترین 
آئارش را در اپرا عرضه کرد بویزه انهایی که ماریا 
کالاس«۶» ستاره‌شان بود؛ دیگری فرانکو زفیرللی»» 
(۱۹۲۳ -....) که کار خود را با طراحی برای 
ویسکونتی آغاز کرد و شاید بتوان‌گفت‌کهتأًثیر قاطعی بر 
آثار او گذاشت. زفیرللی از ۱۹۵۳ به کارگردانی رو 
آورد. نخست در اپراء و در ۱۹۵۸ به عنوان کارگردان به 
کشورهای دیگر نیز دعوت شد. شهرت او در آن است که 
آثار كلاسيك را به زمین نزديك می‌کند (نمایشهای رومئو 
و ژولیت و هدلت از او بویژه مورد توجه بسیار قرار 


تسسصویر ۴۵.۱۸. وسسوریو گساسمن در 
نمایشنامه‌بی به کارگردانی خودش به نام اورست 


نوشته‌ی آلفه ری طراح جیانی پولیدری. برگرفته 
از مجله تثاتر جهان 


گرفتند). او در غالب آثار خود (آثارش را خود طراحی 
می‌کند) صحنه‌ها و فوت و فن‌های نئورئالیستی را به کار 
می‌برد. زفیرللی از يك طرف متهم شده که در کارهایش 
متن را قربانی‌ی تصویر می‌کند و از طرف دیگر به خاطر 
ساده و قابل هضم کردن آثار پیچیده که فاصله‌ی زیادی 
با تماشاگران امروزی دارند تصین شده است. 

تناتر اسپانیا تا دهه‌ی ۰۱۹۵۰ به واسطه‌ی 
ممیزی‌ی شدید. از بقیه‌ی دنیا عقب افتاده بود. اين ممیزی 
به وسیله‌ی کشیشانی سازمان می‌گرفت که هیچ خط 
روشنی را دنبال نمی‌کردند و غالباًمطابق میل خود فرمان 
می‌دادند. اما با وجود اين شرایط. احیای درام اسپانیایی 
در حدود ۱۹۵۰ آغاز شد. معمولاً اجرای نمایشنامه‌ی 
داستان يك پلکان»*» نوشته‌ی آنتونیو بوه‌رو واله‌یود» 
(۱۹۱۶ -....) در بال ۱۹۴۹ را آغاز تحول می‌دانند. 
این نختین نمایشنامه‌ی اسیانیایی پس از جنگ بود که 


۳۳۸ 











شایستگیی دریافت جایزه‌ی لوپه د وگا را داشت. این 
نمایشنامه داستان يك دوره‌ی بیست اله از زندگی‌ی 
چهار خانواده از طبقه‌ی کارگر است که همه در طبقه‌ی 
مشترك آپارتمانی زندگی می‌کنند. بوثه‌رو والهیو از 
۹ تاکنون به طور مدأوم نمایشنامه نوشته است و 
امروزه بهترین درام‌نویس اسپائیایی محسوب می‌شود. 
آثار او تا ۱۹۵۸ واقعگرا بودند اما از آن پس به آثار 
خیالپردازانه. نمادگرایانه و تاریخی پرداخته است. 
خواکین کالوو سوته‌لود»,(۱۹۰۵ - ....) با آثاری چون 
پلازا د اورینته::۱۹۴۷(۰), میهمانی که در ند 
(۱۹۵۰). و قدرت:سنت واقعگرایی را ادامه داد. 


تصویر ۰۴۷۰۱۸ (#) طرحی از زفیرللی برای اپرای 
ریگولتو, که خود او آن را در ۱۹۶۰ در بروکنل 
کارگردانی کرده است. 


تصویر ۰۴۶۰۱۸ (#) طرح صحنه‌ی نمایشنامه‌ی 
پاکدامن اثر گاسپار اسپونتینی که در ۱۹۵۲ تسوسط 
لوچسینو وبسکونتی در تتاتر آلا اسکالاء سیلان 
کارگردانی شده است. طرح پیه‌رو زوفی. 


نمایشنامه‌ی دیگر او به نام دیوار۱۹۵۴۱:۷۵) درباره‌ی 
مشکلات مردی است که تصمیم می‌گیرد ثروت نامشروغ 
خود را واگذار کند. این نمایشنامه در اسپانیا همان 
جسنجالی را بسرپا کسرد که نمایشنامه‌ی ایپس‌وار 
اچه گاری:» در اواخر سده‌ی نوزدهم برپا کرده بود. 
میگوئل میهورا۱۹۰۹۱۰۷۷ - ....) با آثاری چون دادگاه 
عالی۱۹۵۵(::۰). و ماری بل و خانواد‌ی استتنایی‌ی 
او:۱۹۵۹(:۰) مسجیوبترین کسمدی‌نویس و الفونسو 
پاسوا ۰ ( ۱۹۲۶ <..), به عنوان جانشین پسناونت. 
عانن گناد زیرکاز بتگربیها ی مهبویی انیا در ان 
دوره بود. پاسو درام‌نویسی را از ۱۹۵۲ آغاز کرد و از 














آن پس سالی ده نمايشنامه نوشت. در میان محبوبترین 
آتسار او کسوچولوی بیچار":۱۹۵۷(:۸), عروسی‌ی 
دخترل:۱۹۶۰(۸۰) و استاد عزیز:»(۱۹۶۵) قابل 
ذکرند. 

شاید آلفونسو ساستره (۱۹۲۶ -....) 
جنجالیترین نویسنده‌ی اسپانیایی و پایه گذار «تثاتر 
اضطراب‌هه» باشد. ساستره در آثناز خود می‌کوشد 
تماشاگران را با مسائل زندگیی نوین روبه‌رو کند. او در 
نمایشنامه‌هایی چون جوخه‌ی نفرین شد ۸ (۱۹۵۳), 
زخم خورده«ه:» (۱۹۶۰), و آنا کلیبرس:(۱۹۶۲۱) به 


تصویر ۰۴۹,۱۸ (*) طرح نمایشنامه‌ی رخنه 
نوشته‌ی آلفون-وساستره که در ۱۹۶۰ در 
تثاترولاراردر مادرید اجرا شد. طراح این صحنه 


امیلیو بورگز است. 


تصویر ۴۸.۱۸. (*) طرحی برای نمایشنامه‌ی 
یک رژیابین برای مردم نوشته‌ی بوئه‌رو واله‌یوء 
که در ۱۹۵۸ در تلاتر رسمی اسپانیا در مادرید 
اجرا شد. طراح امیلیو بورگز. 


مسائل اجستماعی اخلاقی و سیاسی می‌پردازد. 
نمایشنامه‌های ساستره پیش از آنکه اجرا شوند خوانده 
شده‌اند. 

در دهه‌ی ۱۹۵۰ ممیزی‌ی نمايشنامه‌ها در اسپانیا 
کاهش یافت و در ننیجه آثار نویسندگان کشورهای دیگر 
از جمله تنسی ویلیامز, تورنّن وایلدر. یوجین آنیل, بل 
کلودل. زان آنسویی, و سونترلان وارد مجموعه‌های 
نمایشی شدند. در اين دوره آثار لورکا و کاسونا نیز برای 
نخستین بار پس از جنگ داخلی در اسپانیا به صحنه 


رفتند و تویسندگانی چون وال اینکلان و اونا مونو مورد 











توجه قرار گرفتند. با اين حال در ۱۹۶۰ اسپانیا هنوز از 
نسظر نمایشی نسبت به هسایگان خود به‌شدت 
محافظه کار بود. 


تثاتر و درام در شوروی؛ 
۱٩۲۰ - ۰‏ 


در دوران جنگهای اول ودوم. تثاتر روسی وقف ایجاد 
روحیه‌ی جنگی در مردم بود. چون در این دوره از 
نظارت دولت بر نمایشنامه‌ها کاسته شد. تصور بر آن بود 
که پس از پایان جنگ آزادیهای بیشتری در راه است. 
به‌عکس در ۱۹۲۶ محدودیتها حتی از دهه‌ی ۱۹۳۰ 


تصویر ۵۰.۱۸. نمایشنامه‌ی کلام قدسی انر وال 
اینکلان که در تلاتر و بلا ارتز (تتاتر هترهای زببا) در 
۱ به کارگردانی خوزه یامایو اجرا شد. 


بیشتر شد و در ۱۹۲۸ همه‌ی ی مالی, بجز مبالغی 
که به تئاترهای سورد توجه دولت پرداخت می‌شد, 
متوقف شدند. قطع کمکهای مالی ضربه‌ی شدیدی بر پیکر 
تثاتر شوروی وارد آورد زیرا در طول جنگ از مبیان 
۰ تانر ۲۵۰ تای آنها ویران شده بودند و در ۱۹۵۳ 

تحمیل اجباریی واقعگرایی‌ی سوسیالیستی به 
عنوان تنها الگوی قابل قبول بر تثاترها به طور اعم و بر 
تتاتر هنری‌ی مسکو به طور اخص, دست و پای هثر را 
در اتحاد جماهیر شوروی بست. انتصاب مدیران حسزبی 
به عنوان مسئول امور همه‌ی تاترها در ۱۹۴۹ نظارت 
سیاسی‌رایر تتاتر شوروی‌حا کم‌کرد. مجموعه‌های‌نمایشی 
از کلیه‌یآثار خارجی تهی‌شدند و از آثار تازه‌ی روسی 
نیز انتظار می‌رفت تا سیاستهای دولت را تبلیغ کنند. تعداد 


۳۱ 





کثیری از نمايشنامه‌هاء از جمله شخصیت مسکویی 
(۱۹۴۹) نوشته‌ی آناتولی سافراّف:.»» تنها می‌کوشیدند 
افرادی را که بر سر راه هدفهای حزبی ایستاده بودند 
بازآموزی کنند. آتار دیگر از جمله سایه‌ی بیگانه(» 
(۱۹۴۹) نسوشته‌ی گنتانتین سیمولّف»» و والس 
میسوری» ۱۹۵۰۱) نوشته‌ی پسوگودین»» تنها 
نمونه‌هایی از درامهای ضد آمریکایی‌اند. نویسندگان 
دیگر از جمله ویولّد ویشیقسکیه:» با نمایشنامه‌ی سال 
۹ سال فرام وش نشدنی:۱۹۴۹(۰): و ا. 
استاین:»۰,با نمایشنامه‌ی پیش درآمد۱۹۵۲(۰) 
کوشیدند نقش استالین را در تحول کمونیسم تمجید کنند. 

پس از مرگ استالین در ۱۹۵۳ تغییرات بسیاری 











تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


حدی از مجموعه‌های نمایشی برچیده شد و بسیاری از 
آثار ممنوعه‌ی سالهای پیشین محبوییت یافت. افراط در 
دستکاری نمایشنامه‌های کلاسيك برای انطباق ان با 
تبلیغات دولتی نیز تا حدود زیادی کاسته شد. 

تغیبرات دهه‌ی ۱۹۵۰ موجب کاهش اعتبار تتاتر 
هنری‌ی مسکو شد. گو اينکه همچتان بیشترین کمک 
مالی, دستمزد و امکانات دیگر دولتی را دریافت می‌کرد. 
تئاتر هنری‌ی مسکوه به رغم موقم رسمی‌ی خود, از نظر 
مردم يك موزه بود. اين ارزیابی در مورد تاتر مالی نیز 
صدق می‌کرد که از نظر دولت شوروی اندکی پایبتر از 
تتاتر هنری‌ی مسکو قرار داشت. 


با کاسته شدن اعتبار این تلاترها. تلاترهای دیگر 


تصویر ۰۵۲.۱۸ (*) صحنه‌یی از نمابشنامه‌ی 


۲ 1 ی موی 0 ۸ و ۸ () د 

رخ داد. اگرچه آزادی و محدودیت یه تناوب بر تثاتر ساس ار مایاکفسکی که در سال ۱۹۵۵ در ۱ جان گرفتند. موففیت تاترهای دیگر به دو عامل اصلی 

روسی حاکم می‌شد اما روی هم رفته نسبت به مسکو اجرا شده است. توسط اخلوپکف در شایر مایاکفسکی احرا ند مربوط می‌شد: نخست کنار گذاشتن سیاست حقوق و 
۳۹| ۳ 1 ح اصل ی شکل اجرا سده‌ی 1 

حاکمان پیشین ابایش پبیشتری حاصل سده بود. به‌ویژه : کی طرح 4( و 1 رده‌بندی‌ی ثابت میان اعضای گروه‌ها, دیگر حدف قانون 
از آنکه خروشچف در ۱۹۵۶ استالین را متهم کرد زوم گس 1 ۱ 0 

پس از خروشچف در لین را متهم هر د. در اين دوره مسیزی به مهوم گذشته‌ی آن کنار رفت اما می‌کند که دنبای هملت یک زنذان بوده است ممنوعیت بازیگران از تغیبر گروه خود. که از دهه‌ی 


مه طیانت ق ام گزب‌های هام اسب کج ۰ اعمال می‌شد؛ علل دیگر را باید در تییر سلیقه‌ها 


فشار بر درام روسی, به‌ویژه از جانب هینتهای رئیه‌ی اسب دانسا ناتک به‌هاباد ۲ 
پیب خنیوا سر پار می سوند صرح این 


تصویر ۰۵۱۰۱۸ صحنه‌یی از نماننامه‌ی غزل 


پترارک نوشته‌ی بوگودین. که در ۱۹۵۷ در نشایر 
مایاکفسکی. مسکو, اجرا شد. برگرفه از کاب تلاتر 
مسکو نوشته‌ی کمیارژفشسکی (۱۹۵۹). 





تتاترهای دولتی, همچنان برجا بود. واتعگرایی همچنان 
سبك حاکم, و آموزشی بودن هچنان هدف عمده‌ی درام 
ماند. اما اين سبك و اين هدف به شدت گذشته دنبال نشد. 
گو اینکه هیچ يك روی موثقبت را ندید. آثار تازه‌ی 
روسی به دامان وضعیتهای رمانتيك و روابط خانوادگی» 
همچون نمایشنامه‌ی غزل پترار ۰:۵:» (۱۹۵۷) نوشته‌ی 
پوگودین و دفاع از عدالت در مقابل اتهامات ناعادلانه, 
همچون نمایشنامه‌ی دختر کارگرد.::(۱۹۵۷) نوشته‌ی 
آلک‌اندر ژٌلودین:.»پناه آوردند. موضوع مورد علاقه‌ی 
دیگر, تضاد میان نسلهای کهنه و نو بود که نمایشنامه‌ی 
مبارزه‌ی نابرابره:.(۱۹۶۰) نوشته‌ی ویکتور رف 
نمونه‌وار است. در اين دوره نمایشهای ضد آمریکایی تا 


۳۴۲ 











اسب جست‌وجو کرد. در بیان تتاترهای قدیمی‌تر تناتر 


واختانگف» دا پسه سبرپرستیی رون سیموشه 
محبوبترین تثاتر روسی بود. زیرا در آن با استفاده از 
شیوه‌ی واختانگف جایگزین مورد قبولی بر واقعگرایی‌ی 
سوسیالیستی فراهم آمده بود. تثاتر ساتیر».» به 
سرپرستی‌ی والنتین پلوچلده.ه نیز پس از آنکه در 
۴ نمایشنانه‌ی ساس و حمام اثر مایاکشکی رابا 
سبکی کم و بیش شبیه به مپرهلد نمایش داد هوای 
تازه‌یی بر تاتر شوروی دمید و منزلت بسیاری یافت. 
در تاتر مایا کفسکی»« (که پیش از این تناتر 
آنقلاب:»: نام داشت) نیکلای اخلویکف:ه به 
تجریه‌های پیش از جنگ خود. یعنی ارتباط نزديك میان 


۲۳ 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰-۱۹۴۰ 


تماشاگران و بازیگران. روی آورد. او در اواخر دهه‌ی 
۰ نمایتنامه‌ی اشراف.«اتر پوگودین را بار دیگر 
به صحنه برد و در اين نمایش تماشاگرانش را گرداگرد 
صحنه نشاند. درست همان‌گونه که در دهه‌ی ۲۰ جرا 
کرده بود. شاید معروفترین اجرایأخلویکف پی از جنگ 
نمایس هبلت (۱۹۵۴) بوده است که در آن صحنه را به 
چند طبقه تقسیم کرده بود و حرکت صحنه چنان تنظیم 
شده بود که گوبی هملت همواره می‌کوشد از دنیای زندان 


گونه‌ی خود بگریزد. دو کارگردان قدیمیی دیگر: یوری. _ 


زاوادسکی«ه در تناتر موشویت::ه و آلکسی پویُف»« 
در تثاتر مرکزیی ارتش:۰: همچنان اهمیت پیشین خود 
را حفظ کرده بودند. 

در للینگراد تتاتر پوشکین"».» پایگاهی مشابه با 
تتاتر هنری‌ی مسکو در پیش از جنگ به دست آورد و 
در طول دهه‌ی ۱۹۵۰ به سرنوشت همان تناتر دچار 
شد. پرمنزلت‌ترین تناتر نینگراد. سئاتر گورکی, پس از 
۶ به سرپرستیی جورجی توستوگلف۱۹۱۵(۰ 
- ۱۹۸۹ به خاطرامر‌وزی‌کردن آثارکلاسیک‌مورد توجه 
قرار گرفت. توستوگّف غالبا در صحنه‌های خود از 
اشیای واقعی استفاده می‌کرد و دیوارهاء سقف ونظایر آنها 
را کنار گذاشته بود و شگردهای سینمایی راء نظیر اجرای 
نمایش در جلوی صحنه به عنوان نمای درشت. به کار 
می‌برد. در تاتر کمدیی للینگراده»:ه, نیکلای آکیمُف۰:ه 
(۱۹۰۱ - ۱۹۶۸) نیز استانده‌های مذکور را به عنوان 
کارگردان و طراح به کار بست. او به رغم آثار خوبی که 
عرضه می‌کرد از نظر مقامات رسمی مورد توجه نبود. او 
اتاق وسیعی را در بالای يك خواربار فروشی برای 
اجرای نمایشهای خود برگزیده بود. 

تاتر شسوروی در ۱۹۶۰ از محدودیتها 


واستانده‌های تحمیلیی استالین فاصله گرفت اما فشار 
مطالبات حزبی هنوز حاکم بود و هرگاه نمایشی قدمی 
فراتر از تحمل آن برمی‌داشت. حضور دولت را احساس 
می‌کرد. با اين همه, در اين دوره, تتاتر روسی قدم در راه 
تازه‌یی نهاد و ان را در دهدی ۱۹۶۰ ادامه داد. 


تحولات جهانی در تئاتر 





در پایان جنگ جهانیی دوم همکاریهای بین‌المللی در 
همه‌ی جنبه‌های زندگی ممکن شد. تشکیل سازمان ملل 
متحد مقدمه‌یی ند تا سازمانهای دیگری نیز در راستای 
تفاهم جهانی به وجود آیند. تحت توجهات سازمان 
آموزشی, علمی و فرهنگیی سازمان ملل متحداهه 
(یونسکو) سازمانی به نام انستیتوی جهانی‌ی تناترا۰.ه در 
سال ۱۹۲۷ تأسیی شد که کمك مالی‌ی سالانه دریافت 
می‌کرد. اين موسه از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۸ مجله‌ی 
ماهانه‌یی به نام تئاتر جهان:.» را برای انتشار و اشاعه‌ی 
اطلاعات منتشر می‌کرد. همچنین گهگاه همایشهای 
بین‌المللی به راه می‌انداخت و از ۱۹۵۴ يك جشنواره‌ی 
سالانه به نام تلاتر ملل:::۵ برپا کرده بود. در این راه 
سازمانهای دیگری نیز برای تبادل فکر و نظر به وجود 
آمدند که انجمن جهانیی فن‌آوران تثاتر»0» انجمن 
جهانی‌ی متتقدان تناتر.د, و فدراسیون جهانی‌ی 
تحقیقات تلاتر ید۰0 از آن جمله‌اند. 

همکاریهای بین‌المللی‌ی دیگری نیز در اين دوران 
به تحول تتاتر در سراسر جبهان یباری رساندند زیرا 
ملتهایی که پس از اين دو جنگ به وجود آمدند مایل 


۲۴۴ 
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بودند فرهنگ ملی‌ی خود را به نمایش بگذارند. 
سرانجام. گوشه‌هایی از جهان که پیش از آن تثاتری 
نداشتند و اگر داشتند قابل توجه نبود. صاحب تناتر 
شدند. پس از سال ۱۹۴۵ منزلت تناتر در بهنه‌ی گیتی به 
جایی رسید که پیش از آن سابقه نداشت. 

در ۱۹۶۰ تناتر دیگر از دستبردهای سالهای 


۲۴۵ 


جنگ رسته بود. تثانر پس از جنگ, به استتنای 
کشورهای فرانسه و انگلستان, در همان خعی ادامه 
می‌داد که پیش از آن مستفر شده بود. اما در دهه‌ی 
۰ نظرگاه‌ها و تتشهای نوینی سربرآوردند که در 
سال ۱۹۶۰,هم سرشار از زندگی و هم آبستن جنجال 


می‌نمودند. 





نگاهی به منابع تاریخ تثاتر 


همنگام مطالعه‌ی تاریخ تساتر باید «حال و هوای 
روشنفکری»ی هر دوره را در نظر داشت. باید دید که ایا 
در اين دوره میان ارزشها و هدفها توافقی وجود دارد؟ 
آیا جدایی‌ی نظرها مرزهای روشنی دارند؟ و اگر چنین 
است آن مرزها کدامند. چه چیز مورد حمله است و چه 
چیز شایسته‌ی دفاع. بدیهیات اين دوره, چنان که کی 
در باب آنها سژالی یا بحنی نکند, کدامند؟ چه ضوابط و 
قدرتهایی برای القاء نظر یا رد آن درکارند: نظمی فوق 
طبیعی, دانشی علمی, یا مجموعه‌ی دانش بشری؟ معمولا 
در هیچ دوره‌یی میان ارزشهای موجود توافق کامل 
وجود ندارد. اما دوره‌هایی را می‌توان سراغ کرد که در 
آنهاء برای دستیابی به ثبات, توافقهای بسیاری صورت 
می‌گیرند. همچنین دوره‌هایی وجود دارند که عدم توافق 
چندان شدید است که سر به اغتشاش مي‌زند. اما به هر 
حال در:فر:دوموزه آگرنچهکازی از خأتر ستاخته تست 
اما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. 
به طور کلی سالهای پس از ۱۹۴۰ از ناارامسی 
آنباشته بود. دهشتهای اردوگاه نازی, انفجار بمب اتمی در 
هیروشیماء تهدیدهایی که در دهه‌ی ۱۹۵۰ مبنی بر 
ویرانی‌ی جهان در پشت «جنگ سرد» نهفته بود, و 
حوادئی از اين دست نه تنها تردیدهایی را نسیت به 


عقلایی بودن انسان به وجود می‌آورد بلکه امکان یافتن 
سازمانی عقیدتی که جامعه‌یی متحد و معقول را فراهم 
اورد مورد تردید قرار می‌داد. 

از دل این بحران در عقاید و باورها: نهشت 
ایسوردیسم سریرآورد. آلبر کامو اين بحران را به روشنی 
تعریف کرده است: 


حتی جهانی که بتوان با منطقی ضعیف توضیحش 
داد برای ما آشنا است. اما در جهانی که ناگهان از 
توهم و فروغ امید تهی شود انسان خود را مختل و 
بیگانه می‌یابد. تبعید او چاره‌ناپذیر است چرا که 
حتی از خاطره‌ی خانه‌ی گمشده یا امید گمشده‌ش از 
سرزمین موعود نیز گسسته است. این جدایی‌ی میان 
انسان و زندگیش ... درست همان احساس پوچی 
است .... جدایی از آن کس و آن چیزی است که به 
جرئت می‌توانم یگویم: «می‌دانم چیست!» من قلبی 
را که در سینه‌ام می‌تپد احساس می‌کنم و می‌توانم 
حکم کتم که وجود دارد. همین‌طوز جهانی که لمس 
می‌کنم و حکم می‌کنم که وجود دارد. دانش من به 
همین‌جا ختم می‌شود. باقی همه من درآری است ... 

گفتم جهان پوچ و بی‌معنا (ابسورد) است اما 
شتا بآلوده گفتم. اين جهان به خودی‌ی خود معقول 


۳۴۶ 
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نیست و این تنها حرفی است که می‌توان زد. اما 
برخورد با این نامعقول و اشتیاق مفرط به وضوح و 
روشنی که در دل انسانها پو واه سرمی‌دهد. پوچ 
است .. 

پوچ‌انگاری از تقابل میان نیاز انسان و 
سکوت بی‌خردانه‌ی جهان پیرامون ما زاده می‌شود. 


آلبر کامو, «اسطوره‌ی سیزیف». اسطوره‌ی سیزیف و 
مقالات دیگرا۵»۵, سرجه‌ی زوستی آبرایسن(۵۱۶ 
(نیوپورلد: آلفرد ا. نابف. ۱۹۶۷), صفحات ۰۶ ۰۱۹ 
ای 


مارتین اسلین در ۱۹۶۱ برای آن دسته از 
نمایشنامه‌هایی که ظاهراً همه پایگاه مورد نظر کامو را 


برگزیده بودند برچسب ابسورد را اختراع کرد: 


ریشه‌ی [تئاتر ابسورد] را باید در جایی جست‌وجو 
کرد که یقینها و اساس فرضیه‌های غیرقابل تردید 
قرنهای گذشته بر باد رفتند. فرضیه‌هایی که آزموده 
شده بودند و پیروانی به هم زده بودند و اینکه 
همچون چیزی بی‌ارزش, به مشابه اوهام کودکانه, 
اعتبار خود را می‌باختند. 

این ااس اضطراب فوق طبیعی در پوچی 
شرایط انسانی را به طور کلی در نسمایشنامه‌های 
بکت, آدامف, یون‌کو, ژنه. و نویسندگان دیگری 
که در اين کتاب آمده‌اند می‌توان یافت. اما آنچه در 
اینجا به عنوان تثاتر ابسورد آمده صرتاً موضوع 
این نمایشنامه‌ها نیست .... [بلکه خود این تئاتر نیز) 
مسی‌کوشد مسفهوم شرایط نامفهوم انسانی و 
نارسایی‌ي رهیافت عقلی را که آشکارا شیوه‌های 
عقلانی و تفکر استدلالی را کنار گذاشته بیان کند ... 
[اين کتاب] بر آن است تا وحدتی میان فرضیه‌های 


۳۳۷ 


بنیادی و صورتی که آن فرضیه‌ها را بیان می‌کند 
فراهم اورد. 


مارتین اسلین. تئاتر ابسورد. تجدیدنظر و ویرایش 
تازه (وودستاك. نیویورلا: انتشارات ُورلولد. ۱۹۷۳) 
صفحات ۶-۲ 


اوژن یونسکویکی از موفقترین و بحت‌انگیز ترین 
نمایشنامه‌نویسان ابسوردیست غالبا با کارگردانها و 
منتقدان آتارش وارد بحت می‌شد (بسیاری از بحتهای او 
در کتابی به نام یادداشتها و ضد یادداشتها جمع آوری 
شده است). در اینجا چند پاسخ پونسکو را درباره‌ی 
اجرای آمریکایی‌ی کرگدن در ۱۹۶۱ می‌آوریم: 


من مقالات مستقدان آمریکایی را درباره‌ی 
نمایشنامه‌ام خوانده‌ام. چنین به نظر می‌رسد که 
همگی يك صدا معتقدند نمایشنامه‌ی کرگدن 
خنده‌آور است. خوب مسن‌هم می‌گويم نیست ... 
اجرای این اثر در آمریکا نه‌تنها فاقد سبك بود .. 
بلکه مهمتر از آن بی‌صداقتی‌ی روشنفکرانه‌یی 
داشت ... [اين نمایشنامه] توصیفی بی‌طرفانه از 
تعصبات و احیای دیکتاتوری است که بار دیگر در 
حال رشد. تبلیغ و پیروزی است و دارد همه‌ی جهان 
را دگرگون می‌کند ... بسیار کوشیدم که این مطالب 
را به کارگردان یادآوری کنم؛ و تا جایی که مقدورم 
بود کوشیدم در چند مصاحیه اين چیزها را روشین 
کنم ... این نمایشنامه داستان دردناکی است, اما 
جدی است. 

برخی منتقدان بر من خرده می‌گيرند که زشتی 
را نکوهش می‌کنم بی‌آنکه بگویم خوبی کدام است 
... اتکا کردن به يك نظام فکری‌ی مک‌انیکی کار 
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ناد‌یی است ... اما يك راه حل فردی, حنتی اگر 
غیرعملی باشد؛ از ایدئولوژی‌های پیش ساخته‌یی 
که انسان را از اندیشیدن باز می‌دارد بسیار 
ارجمتد تر است ... 

یکی از منتقدان بزرگ نیویورك شکوه 
می‌کند که پس از طرد دنباله‌روی از سنتهای پیشین 
چیزی را به جای آن پيشنهاد نمی‌کنم و او را همراه 
با تماشاگران دیگر در خلاً جا می‌گذارم. اما ایسن 
درست همان چیزی است که من می‌خواهم بکنم. 
انسان آزاد باید قادر باشد خودش را از این خلا 
بیرون بکشد. با تلاش خودش, نه با کوشش 


دیگران. 


بادداشتها و ضد یادداشتها. دربار‌ی تلاتر. ترحمه‌ی 
دانلد راتشن۵۱۸ انیویورلد: گرو پرس, ۴ ۱۹۶). 
صنحات ۲۰۷ - ۲۱۱ 


در طول دهه‌ی ۱۹۵۰ عدم رضایت خاطر از 
جهان پیرامون تنها از طریق درام اسورد بیان نمي‌شد. در 
انگلستان شدیدترین برخوردها را گروه «جواننان 
خشمگین» داشتند. در حالی که شیوه‌های نبا سنتی را 
اختیار می‌کردند. هرچند امروزه رسیم بر آن است که 
نمایشنامه‌ی با خشم به گذشته بنگر اثر جان آزیورن را 
نسقطه‌ی عطف درام انگلیسی بشسناسند اما الب 
صاحبنظران بر این ارزیابی تردید دارند. در اینجا 
قسمتهایی از یکی از منفی‌ترین نقدها را می‌آوریم! ۳». 


۱- هر دو نقد در کتاب مرجع جان آزبررن: با خشم به گذشته 
بنگر, با ویرایش جان راسل تیلر (لندن: مك میلان و شرکاء۱۹۶۸) 
آمده‌اند. نظر نخست در صفحه‌ی ۴۵ و نظر دوم در صفحات ۵۱ - 
۵۳ 


ما باید در این باره بسیار صریح باشیم اگر 
آمشب دیسدیم, بسیشتر اجرا شوند باید «تثاتر 
نویسندگان» در رویال کورت برچیده شود. من 
همواره به شبی که بد فهمیدم و بد گذشت با خشم 
خواهم نگریست. شخصیت اصلی‌ی نمایشنامه به 
خودش ترحم می‌کرد و نامطبوع و تا حد استذال 
عامیانه بود .. 


جسی. سسی, تسروین(۵۱۱ در روزن‌امه‌ی بیرستگام 
پست!۵۳۰. ۸ می ۰۱۹۵۶ 


خوشبختانه دیگران در بهتری از این نمایشنامه 


داشتند: 


اگر من جای آقای جورج دیواین بودم نمایشنامه‌ی 
با خشم به گذشته بنگر را به چشم يك کار تجربی 
نگاه می‌کردم. اين درست همان نوع نمایشنامه‌یی 
است که شرکت تثاتر انگلیسی برای اجرای آن به 
وجود آمده است ... اگر منظور تماشاگران هستند 
[که آقای دیواین چنین می‌اندیشید] بگذاریم 
رضایت همانها: با پر کردن تالار نمایش. جلب شود 


البته با خشم به گذشته بنگر نمایشنامه‌ی 
کاملی نیست. اما یکی از هیجان‌انگیزترین 
نمایشنامه‌ها است که مرز خود را از زسدگی‌ی 
واقعی جدا میکند و درباره‌ی زندگییی است که 
درست همان لحظه در صحنه اتفاق 0 
موضوع مشترك تناترهای انگلسی ... 
نمایشنامه‌ی دلپذیر. بنابراین ... به هر حال ۳ 
را از دست داد. اگر جوانید. شمارا مخاطب قرار 
می‌دهد و اگر ميانسالید. به شما خواهد گفت که 


۳۳/۸ 
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جوانها به چه می‌اندیشند. 


تی سی. ورسلی۵۲۱۱» مجله‌ی نیو استیتسمن۵۲۲۱, 


بین سالهای ۱۹۴۵ و ۱۹۶۰ سبك اجرایی‌ی 
حاکم بر تثاتر امریکایی را باید در آنار الیا کازان 
(کارگردان) و جو مایلتسینر (طراح) جست‌وجو کرد. 
اريك بنتلی ۵۳ در بررسی‌ی نمایشنامه‌ی گربه روی 
شیروانیی دا اثر تتسی ویلیامز توصیف خوبی از کار 
آنها می‌دهد: 


صحنه‌ی جو مایلتینر از يك دایره و سکوهایی 
شیب‌دار تشکیل شده است که یکی از گوشه‌های 
آن, و نه یکی از اضلاع, ببه سوی تماشاگران 
پیشرفتگی دارد. يك گوشه‌ی سقف در بالا به پیش 
صحنه نشانه رفته است. در سکوی صحنه, به عنوان 
اتاق نشیمن. وسایل اندکی وجود دارد. در اطراف 
اتاق پله‌ها و فضاهایی هستند که نمای خارجی‌ی 
صحنه را نشان می‌دهند. همه‌ی صحنه را تور و 
سایه‌هایی که مدام در تغییرند در هم پیچیده است... 

دنیای الیا کازان نیز همین است. چنان که در 
نمایشهای دیگر او از نسویسندگان دیگر نیز 
دريافته‌ايم. همان طرح کلی‌ی اتوبوسی به نام هوس 
و حتی مرگ فروشنده: نمای بیرونی که نمای 


۳۴۹ 


درونی هم هست -- و مهمتر آنکه دنیای درونی‌ی 
فروشنده, همان دنیای بیرونی‌ی او است؛ زیستگاه 
جسم و سرزمین خاطرات و رژیاهای او. يك مررخ 
تئاتر احتمالاً این جهان را ترکیبی از ناتورالیسم و 
اکسپرسیونیسم خواهد خواند ... 

این از آفرینشهای ممتاز تناتر آمریکایی 
است ... که توسط تناتر نوین آمریکا (مکتب لی 
استراسبرگ و هارلد کارمن) بسه پسایه‌ی 
تسلی‌بخش تری از تئاتر کهن (عظمت واقتعی در 
اجرا) می‌رسد. زیرا تثاتر کهن ... از رسیدن به ایسن 
پایه ناتوان بود. 

من‌دلیلی نمی‌بینم که در سنتهای گذشته درجا 
بزنیم. نتیجه‌ی تأئیراین شیوه ... عمل متقابل سنتهای 
کهن در دکور, نور و کار گروهی با کیفیتهای متضاد 
آنها ... در هر اجرا است. شکل بیرونیی يك نمایش 
... به تلاتر کهنه تعلق دارد ... اما شیوه‌ی بازیگری 
در اینجا دروننی است, «انستانیسلاوسکی‌وارا۳د» 
است. در اینجا از بازیگران خواسته‌اند که در يك 
دکور رسمی و موقعیتی ابت با بیداری, تمرکز و 
حفظ تداوم شدت عصبی, نقش خود را زندگی کنند 
و این کاری است که آتای کازان همواره به آن 


دست یافته است. 


مجله‌ی نیو ریپابليك:۳۵. ۴ آرریل ۱۹۵۵ 
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دهه‌ی ۱۹۶۰ شاهد اضطرابهای عظیمی بود که تقریباً از 
همه‌ی کشورهای جهان سربرآورد. اين اضطرابها را در 
آمریکا نخست به پیدایی‌ی حقوق مدنی نسبت داده‌اند. 
اعتراضاتی که به سرکردگیی مارتین لوترکینگ:» با 
عنوان مقاومت منفی يا مقاومت انفعالی, به وسیله‌ی 
تظاهرات ندسته و اشکال دیگر تظاهراتِ عاری از 
خشونت برپا می‌شد از آن جمله بودند. این شیوه‌ها 
چندان موّثر افتادند که بزودی گروه‌های دیگر, بویژه 
آنهایی که مخالف دخالت آمریکا در ویتنام بودند. آن را 
اخذ کردند. هرچه اين اعتراضات گسترده‌تر می‌شدند از 
شکل اولیه‌ی خود. یعنی عدم خشونت. فاصله می‌گرفتند 


۹ 


تئاتر و درام جهان 
۰ تا ۱۹۷۶ 


و به تاکتیکهای جنگهای غیرمنظم نزديكتر می‌شدند. 
سرانجام پس از ۱۹۶۸ خشونت به طور روزافزونی جزء 
زندگی‌ی روزانه‌ی مردم شد. 

این الگوهای اعتراض و خشونت عوارض 
تردیدهایی بود که نسبت به ارزشهای دیرپای سنتها و 
قراردادهای کهن و ناتوانی‌ی نهادهای اجتماعی در یافتن 
پاسخهای مزتر بر نیازهای نوین پدید آمده بود. افراد و 
گروه‌های بیشماری آرمانهای خود را فراتر از قوانین 
موجود می‌نهادند و استانده‌هایی را که خود مستقر کرده 
بودند الگوی زندگی‌ی خویش قرار می‌دادند و خواستار 
دگرگونی یا امحای همه‌ی آن چیزهایی می‌شدند که با 


۳۵۹ 








تلاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


نظرگاه آنان منایر بود. برآیند اين اوضاع جامعه‌یی پاره 
پاره و فاقد يك هدف مشترك و توانا بوده یعنی تمایل به 
رح و مرج. یا انارشی. این وضع در ایالات متحده‌ی 
آمریکا بارزتر می‌نمود اما تقریباً در همه‌ی کشورهای دیگر 
نیز وجود داشت. 

تناتر نمی‌توانست از اضطرابهای دوران خود 
برکنار بماند و در میان نزاع سنت‌گرایان و نواورانی که 
معتقد به تغییر بودند گیر کرده بود. این تضاد بویژه در 
اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ شدت گرفت چندان که جروبحئهای 
فراوانی را نسبت به طبیعت و کارکرد تلاتر ایجاد کرد. 
فرایافتهای کهن در هنرء مبنی بر تامل بی‌طرفانه (یا 
جست‌وجوی نوعی زیبایی و نظم برتر), در مقابل 
فرایافت نوینی فقرار داشت که معتقد بود هنر باید 
فشارهای اجتماعی و سیاسی را مستقیماً منعکس کند و 
همچون ابزاری برای اصلاح و تغییر به کار رود. ایین 
مبارزه در بعضی از کشورها مشهودتر بود. در میان 
ملتهای نسبتا منزوی چون شوروی این فشارها چندان 
شدید نبود اما در کشورهای دیگر - بویژه ایالات 
متحده‌ی آمریکا راه به تجربه‌هایی سوزان می‌برد. در 
طول دهه‌ی ۰ گشایش مالی موجب ثبات قابل 
ملاحظه‌یی در تثاتر شد. زیرا به آسانی توانست, همم از 
طریق اثار سنتی و هم از طریق نمایشهای نواورانه, 
خرج و دخل کند. بنابراین, دهه‌ی ۱۹۶۰ دورانی بود که 
تثاتر کهن در کنار تثاتر نوین - که گاه به سختی 
مسالمت‌آمیز می‌نمود. و گاه مخالفتهایی افراطی به همراه 
داشت - همزیستی می‌کرد. 

اما در دهه‌ی ۱۹۷۰ حال و هوای تردید و 
سوءظن جای خود را به پایداری و مقاومت سپرد و 
آیسنده‌ی انسان به‌شدت نامطمئن نمود. از ان پس 


محافظه کاری. چه در امور اقتصادی و چه در سیاست. 
بار دیگر محلی از اعراب یافت. با کاسته شدن از منابع 
مالی. گشایش سالهای ۱۹۶۰ تاپدید شد و تأثیر آن تا 


امروز بر طاتر برجا مانده است. 


تلا تر و درام در ایتالیاء از ۱۹۲۰ 


در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ تتاتر ایتالیایی به ثباتی دست 
یافت که پیش از ان سابقه نداشت. در اواسط دهه‌ی 
۰ ده گروه ابت در ایتالیا وجود داشتند که بهترین 
آنها در میلان, جنواء تورین, و رم مستقر بودند. اما در 
اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ ایتالیا نیز همجون کشورهای دیگر 
فشارهای قابل ملاحظه‌بی را تحمل کرد که تأثبر قاطعی 
بر تلاتر داشتند. در میلان جورجو استره‌لر پس از انکه 
موفق نشد ساختمان تناتری را که در جست‌وجویش بود 
به دست آورد در ۱۹۶۸ از مقام خود در تثاتر پیکولو 
استعفا کرد, زیرا قرار بود اين تئاتر در آن دوران به نام 
تناتر ملی شناخته شود و نشده بود. این شرکت به 
مدیریت پائولو گراسی به کار خود ادامه داد (استرهلر 
گهگاه به عنوان کارگردان مبهمان در آن کار می‌کرد). در 
سال ۱٩۷۲‏ گراسی به سریرستی‌ی شبرکت ایبرای 
لااسکالا برگزیده شد و استره‌لر مقام پیشین خود را بار 
دیگر در تئاتر پیکولو به دست آورد. در این هنگام اين 
دو شرکت توافق کردند که به طور مشترك بلیط بقروشند 
و الویت نمایشهای خود را به جلب تماشاگران طبقه‌ی 
کارگر بدهند. 

استره‌لر ممتازترین کارگردان ایتالیا بشمار می‌رود 


۳۶۰ 








تصویر ۰۱.۱۹ (*) طرحی برای نمایشنامه‌ی ژولیوس سزار اثر شکسپیر, که در سالهای ۱۹۵۴-۵۵ 
در تلاتر پیکولو, میلان. توسط استره‌لر به صحنه رفت. طراح پیه‌رو زوفی, 


و طرف توجه جهانی است. او همچنین به عنوان 
کارگردان هنری‌ی جشنواره‌ی سالتسبورگ, و به عنوان 
کارگردان در اپرای باریس و تناتر بورگ در وین و 
جاهای دیگر کار کرده و تاکنون جوایز بیار و درجات 
رسمی‌ی ممتازی به دست آورده است. استره‌لر را یکی 
از افراطی‌ترین و غریب‌ترین کارگردانهای جهان 
می‌شناسند. با اين حال تناتر پیکولو که او سربرستی 
می‌کند تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون لیر قرض بالا آورده 
است. او در سال ۱۹۷۴ از جشنواره‌ی سالتسبورگ 
استعفا کرد زیرا از او خواسته شده بود که در مخارج 
صرفه‌جویی کند. 

فشارهای دهه‌ی ۱۹۶۰ موجب شد که تعدادی از 
شرکتهای ثایت نمایشی در ایتالیا تعطیل شوند. اما هنوز 
هشت شرکت زاین‌دست بریا هستند. بهترین‌شرکتهای ثابت 
ایتالیایی‌امروز (۱۹۷۷) بجز میلان در شهرهای جنوا (به 
سرپرستی‌ی لویجی اسکوارزینا و ایوو جیه‌سا:») و در 
تورین (به سرپرستیی آلدو تریونفود" قرار دارند. غالب 


شهرهای ایتالیا هنوز به تلاترهای تجارتی با نمایشهای 
پراجرا و سیار اتکا دارند. در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ حدود 
هشتاد گروه نمایشی از این دست در ایتالیا فعالیت 
داشتند. 

با آنکه مراکز آموزشی در ابتالیا اندك است اما این 
کشور بیش از دیگر کشورهای اروبایی بازیگر سرشناس 
و يا استعداد عرضه کرده است. اپن وضع سبب شده که 
کار گروهی در آنجا ضعیف باشد و در نتیجه, بجز چند 
شرکت معتبر, سطح کلیی بازیگری در ایتالیا پایین بياید. 
بهترین شرکتهای سیار نمایشی آنهایی هستند که به 
سرپرستیی آنا پروکلیر و جورجو آلبرتاتزی اداره 
می‌شوند و همچنین گروه مشترکی که با همکاری‌ی 
جورجو دولولو, رویلافالك, رومولو والی:»: السا آلبانی. 
رینا مورللیه و بائولو استوپا»نمایش می‌دهد. 

از دهه‌ی ۱۹۶۰ خلاقترین کارگردانهای ایتالیایی 
فو و رونکنی بوده‌اند. داریو فوهه کار تثاتر را از دهه‌ی 
۰ اآغاز کرد و یزودی به نمایش طنزهای سیاسی با 











تصویر ۲.۱۹. (*) دار بو فو کارگردان ابتالیانی که 
درباره‌ی مسائل سباسی روز نمایش می‌ساخت 


طبقه‌ی کارگر را با نمایشهای مبارز (تحريكآمیز و 
تسبلیغاتی‌ی سیاسی») با لحنی طنزآمیز بر علیه 
امپریالیسم. حزب کمونیست ایتالیا. دولت ایتالیا, کلیساء و 
دشمنان دیگر حزب مائویستی که خود رهبر آن بود 
جلب کند. نمایشهای فو از نظر تلاتری تخیل آفرینند. او 
غالباً از عروسکهای بزرگ و شیوه‌هایی که از نمایشهای 
سرگرمی اخذ کرده استفاده می‌کند. گیروه او در 
کارخانه‌ها, ورزشگاه‌ها و مکانهای باز نمایش می‌دهد؛ 
به جای فروش بلیط , هنگام نمایش از تماشاگران پول 
جمع می‌کند. و درآمد هر نمایش را بین اعضا تقسیم 
می‌کند. 

محبوبترین نمایشهای فو عبارتند از سیسترو 
پوفو:.,(۱۹۶۹) که در آن عناصری از فارسهای قرون 
وسطا, میم, و زندگیی معاصر خود را درهم آميخته بود. 
و نمایش ما همه در يك قایقیم - اما آیا مردی که در آنجا 





افتراکیی(عر دما از انب کزونهای اسب شی‌ی, زاستا و 
چپ ایتالیایی پذیرفته ننده است. از این‌رو تاکنون 
نتوانسته مکان دائمی برای خود دست و باکند و از 
چندین ساختمان بیرون رانده شده است. گروه داریو فو 
به غالب کشورهای اروپابی سفر کرده و طرفداران 
فراوانی» چه از جانب منتقدان و چه از جانب مردم, پیدا 
گرده است: 

وکا رونگنی:»۰ در سال ۱۹۶۹ با نمایش آرلاندو 
فوریوسو:: توجه محافل جهانی را به خود جلب کرد. 
اين نمایش نخست در اسپوله‌تو و سپس در بلگراد. 
میلان, پاریس, نبویورلد و کشورهای دیگر اجرا شد. متن 
نمایش توسط ادواردو سانگوبی‌نتید. از شعر حماسی‌ی 
لودویکو اریوستو:» در سده‌ی شانزدهم اقتباس شده 
بود. اين شعر طولانی حوادت شوالیه‌گری را با موجودات 
اساطیری. قصرهای افسون شده, ساحران. و موجودات 





تصویر ۴.۱۹. نماسی از لوکا روکنی به ۰ ارلاندو 
است‌کسارفرمای‌مانیست؟::۰ (۱۹۴۷) براساس‌حوادث : 


سیاسیی‌سالهای‌بین ۱۹۱۱و ۱۹۲۳ .دوران قدرت‌گرفتن 


ی دو جهان خیالی‌ی دیگر در آميخته است. نزونکتن به جای اجرای 


: قرک ات قطعات مختلف در بخهای معین. به طور همزمان, 
هیک اقفر نهد کی 


فوریوسو که ابندا در ۱۹۶٩‏ در حسئو 
در اسپولو اجرا سد واکتهانی که بابک 








حال و هوایی تفریحی مثل او دو تپانچه با چشمهای سیاه 
و سفید داشت"رو اورد. اين نمایش برای مردم طبقه‌ی 





موسولینی, تنظیم شده بود. از آنجا که فو در انتقادهای اک 
خودپهنه‌ی وسیعی از امور اجتماعی‌را به یک چوب می‌راند. 
شرکت او به نام کولتیوو تناترال دلا کمونه».(تناتر 


متوسط ساخته شده بود. در دهه‌ی ۱۹۶۰ به مبارزه در 


راه اتقلاب پرولتاریایی گرایید و از آن پس کوشید توجه 





تصویر ۰۳۰۱۹ (*) صحنه نی از نمایش میسترو تصویر ۰۵.۱٩‏ () سحمی 





پوفو اثر دارنو فو, که در سال ۱۹۶۸ اجرا ند. ارلاندو فوریوسو ثم تا 
7 
داریو فو خود در نما یشهانی بازی می‌کرد نماتاگران 








تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


خیال آفرین شعر اصلی را در هنگام خواندن بر بیننده 
خواهد داشت. او در اين نمایش حدود پنجاه واگن 
چرخ‌دار را در فضای بازی که ضمتاً از تماشا گران انباشته 
شده است به کار می‌گیرد و اين تماشاگر است که انتخاب 
می‌کند کدام بخش را تماشا کند. 

آتار بمدیی رونگنی شهرت کمتری به دست 
آوردند اما همهی آنها نمایشهایی خلاق و خیال‌آفرین 
بودند. او در نمایش بیستم,(۱۹۷۱) تماشاگران را به 
گروه‌های چندی تقیم کرد و هر گروه را در اتاقی 
جداگانه جا داد, اما دیوار اتاقها را به تدریج برداشت. در 
این حال هر گروه تماشاگر ضمن تماشای بخش مربوط 
به خود حواسش با دیدن بخشی از حوادث اتاق دیگر و 
شنیدن صداهای بیرون پرت می‌شد. هنگامی که هممه‌ی 
دیوارها کنار مسی‌رفت. يك کودتا اعلام مسی‌شد و از 
تماشاگران خواسته می‌شد پراکنده شوند. رونکنی گفته 
است که با اين نمایش می‌خواهد نشان دهد که چگونه 
يك دیکتاتوری, بدون اینکه متوجه باشیم, شکل می‌گیرد 
و تا به خود یجنبیم دیگر دیر شده است. نمایش آرستياه: 
(۱۹۷۲) اثر رونکنی که شش ساعت طول می‌کشید, به 
خاطر تصاویر خیال‌انگیز و موئرش مورد تحسین بسیار 
قرار گرفت, اما ضعف بازیگری در آن نکوهیده شد. 
رونکنی با استفاه‌ی خلاق از فضا و کاربرد استماری و 
تناتری‌اش در نمایشهایی چون سلمانی‌ی سویل۷ 
(۱۹۷۲) و یوتوپیا..(۱۹۷۵) و اقتباسی از پرندگان" 
اثر آریستوفان, توانسته است اعتبار و شهرتی جهانی به 
دست اورد. 

ایتالیا از نظر درام‌نویس اقبال کمتری نسبت به 
کارگردان داشته است. عملاً هیچ درام‌نویس معاصر 
ایتالیایی نتوانسته شهرت جهانی به دست آورد. گو اینکه 


از سال ۱۹۶۰ تاکنون درام‌نویسان مهمی مشقول په کار 
بوده‌اند. در میان این درام‌نویسان دیه گو فابری ( که شاید 
بیش از دیگران در خارج از ایتالیا شناخته شده است), 
کارلو ترون::. فد ریکو زاردی۳»: فرانکو بروساتی»»» 
جوزپه پاترونی - گریفی:0», و لویجی اسکوارزینا را 
می‌توان نام برد. در کنفرانسی که در اواسط ده‌ی ۱۹۷۰ 
در ایتالیا بربا شد دلایل چندی برای کمبود درام‌نویس 
برجسته مطرح شد. در میان دلایل موجود از همه مهمتر 
یکی فقدان مشاور ادبی (دراماتورژ) در شرکتهای 
نمایشی یود و دیگری فقدان پشت‌گرمی‌ی هنری تا به 
نویسندگان انگیزه‌ی خطر کردن دهد. 

ایتالیا نیز همچون بسیاری از کشورهای اروپسایی 
در دهه‌ی ۱٩۷۰‏ به تئاتر کودکان و نوجوانان توجه نشان 
داد. این توجه در سال ۱۹۷۴ با استقرار يكك جشنواره‌ی 
ملی‌ی تثاتر برای کودکان مستحکم شد. 

در طول چند سال گذشته (قبل از ۱۹۷۶) تورم 
اقتصادی تناتر ایتالیا را جدا تهدید کرده است, چنان که 
بسیاری از تناترهای ایتالیایی به‌سختی به بقای خود ادامه 
می‌دهند. بنابراین آنچه در دهه‌ی ۱۹۶۰ به دست آمده 


بود گوبی به حال تعلیق درآمده انتست: 


تثاتر و درام روسی, از ۱۹۲۰ 


پس از آنکه خورشچف در ۱۹۵۶ استالین را تقییح کرد 
و قوانین سانسور استالینی تا حدی کاهش یافت تثاتر در 
شوروی رونقی تازه گرفت و جریان نوین تناتری در 
شوروی پس از ۱۹۶۰ ادامه یافت, گو اینکه دولت 


۳۶۴ 








تصویر ۰۶.۱٩‏ (*) صحنه‌ی نمایشنامه‌ی سایه نوشته‌ی یوگنی شوارتز, که در 
۰ توسط نیکلای آکیمف طراحی و کارگردانی شده است. 


فشارهایی را تحمیل می‌کرد تا تناتر را به مسحدوده‌های 
مورد توافق باز گرداند. یکی از حسنهای این آزادی‌ی 
نسبی آن بسود که بسرای نسخستین‌بار بسیاری از 
نمایشنامه‌های خارجی در شوروی به صحنه رفتند. مثلا 
در ۱۹۶۰ آثار برشت به مجموعه‌های نمایشی راه یافتند 
و بزودی آتار میلر. آزبورن. ویلیامز و دیگران, با تتاوب 
متناسبی, به نمایش درآمدند. از طرف دیگر عرضه‌ی 
درام ابسوردیست کمتر امکان نمایش‌یافت. شاید از آن 
رو که «شکل گراه‌ی افراطی تلقی می‌شد. نتیجه‌ی دیگر 
این تفییر مشی توجه دوباره به میرهلد و تایرف بود. در 
طول دهه‌ی ۱۹۶۰ مجموعه‌ی کاملی از نوشته‌های 
پرملد منتثر شد واز آنار نمایشیی او و تایرف 
نمایشگاه‌هایی شکل گرفت. در ۱٩۷۴‏ صدمین سال تولد 
میرهلدرا همراه با نمایشگاه ویژه‌یی از اجراها, مقالات. 
کنفرانها و تمبرهای یادگاری جشن گرفته شد. بنابراین, 
سرانجام ییرهلد مورد توجه مقامات رسمی قرار گرفت. 
هرچند که هنوز بسیاری از روشهای او برای يك دولت 


سوسیالیتی با انکه هنوز هم سبك عمده‌ی تمایشی در 
شورویمحسوب می‌شود (۱۹۷۷). اما با احیای‌شیوه‌های 
پیشین منزلت‌خود را تا حدی از دست‌داده‌است. پس از 
۶ روشهای واختانگف نیز رواج گرفت, شاید از ان 
رو که راه میانه‌یی بر رهیافت استانیسلاوسکی و میرهلد 


همچنان از نظر دولت شوروی پرمنزلت‌ترین گروه 
شوروی شناخته می‌شود و بازیگرانس همچنان بالاترین 
دستمزدها را دریافت می‌کنند. اگرچه در دهه‌ی ۱۹۶۰ از 
دیدگاه بسیاری از مردم شوروی این مرکز به يك موزه 
بیشتر شباهت داشت تا نهادی زنده. با این حال در 
سالهای ۱۹۶۸ - ۱۹۶۹ دولت شوروی ساختمان مجلل 
و تازه‌بی را در هفتادمین نالگرد تأسیس آن بنا کرد. 

از نظر نوآوری و خلاقیت دو شرکت نمایشی ‏ 
گروه معاصر و گروه تاگانکا - پس از ۱۹۶۰ رهیری‌ی 
تلاتر روسی را بر دوش داشته‌اند. گروه تثاتر معاصر» در 
۷ تأسیس شد و نخستین تتاتری بود که از دهه‌ی 


۳۶۵ 











تثاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


۰ به بعد اجازه‌ی تأسیس یافت. اين تلاتر تا ۱۹۷۰ 
پستا سیر پرستی‌ی لگ پسفر ما۳۷ و پس از آن بسه 
سرپرستیی لگ تابا گف»»» غالب اعضا و روشهای خود 
را از تاتر هنریی مسکو و مندرسه‌ی آموزشیی آن 
گرفته است. نقطه‌ی افتراق عمده‌ی این شرکت از تثاتر 
هنریی مسکو منحصر به نوع نمایشنامه‌هایی است که 
برمی‌گزیند (اثاری از برشت. آزبورن. شاتوف. و ژشف) 
و بر اين عقیده است که اين آثار اولاً با زندگی‌ی معاصر 
تناسب بیشتری دارند. تانیاً در اين نمایشنامه‌ها می‌توان 
از دکورهای ساده شده استفاده کرد و از دکورهای 
عظیمی که در تتاتر هنری‌ی مسکو رواح دارند پرهیز 
کرد. این شرکت همچنین کوشش بیار کرد تا یوگنی 
شوار تز»» ( ۱۸۹۷ - ۱۹۵۸) مولف افسانه‌های طنزامیز 
براساس قصه‌های پریان و حک‌ایتهای باستانی را به 
صحنه‌ها باز گرداند. در میان آثار او می‌توان از پادشاه 
برهنه:.(۰۱۹۳۳ براساس داستان «لباسهای تازه‌ی 
امپراتور:۳۰»). سایه:۱۹۴۱(۰). و اژدها :۳( ۴۳ ۱۹) نام 





برد. اين نمایشنامه‌ها به خاطر لحن سیاسیی دو پهلوی 
خود گاهی ممنوع و سپس آزاد می‌شدند. در ۱۹۷۰ 
تثاتر معاصر چندان اعتبار یافت که یفرمّف به مدیریت 
تثاتر هنری‌ی مسکو منصوب شد تا این گروه را به منزلت 
و اعتبار پیشین خود بازگرداند. در ۱۹۷۴ تناتر معاصر 
صاحب ساختمان تازه‌یی شد (يك سینمای تفییر شکل 
داده با اتاقهای تمرین و کارگاه نمایش) اما ساختمان 
قدیمی را نیز برای گسترش فعالتهای خود حفظ کرد. 
اين شرکت در سالهای اخیر همجنین نمایشنامه‌های 
تازهبی به وجود آورد که گرایشهای درام شوروی را 
نشان می‌دهند. از جمله نمایشنامه‌هایی نیمه مستند مثل 
هوای فردا::» اثر شانژف«:» و شهر ماشینیی ۷ ۲۰۲ 
نوشته‌ی زاخارف - که زندگی در شهرهای صنعتی‌ی 
شوروی را نشان می‌دهد. 

شرکت تناتر درام و کمدیی مکو» (که به 
واسطه‌ی نام حومه‌یی که در آن مستقر است تاگانگاهم 


خوانده می‌شود) در ۱۹۶۴ توسط یوری لبوبیمف:.». 


تصویر ۰۷.۱٩‏ نصویری از نمانشنامه‌ی هميشه 
حراج نوشته‌ی کف که در ۱۹۶۶ توسط بفرمف در 
تناتر معاصر, مسکو. اجرا شده است 








تصویر .۸.۱٩‏ طرحی از نیشن شیفربن براساس نماشی اقنباس شده از رمان شلوخف در اتر ار نش سرخ, 
مکو, ۱۹۵۶ برگرفنه از کتاب طراحی صحنه در جهان از سال ۰۱٩۹۵۰‏ 


معلم سابق مدرسه‌ی تناتر واختانگف, پایه گذاری شد. 
امروزه این شرکت را تجربی‌ترین گروه نمایشی در 
شوروی می‌ثناسند که بسیاری از تکنیکهای خود را از 
مپرهلد اخذ کرده است. در اين گروه حرکات شدید. 
رقص, میم. صورتك. عروسك و تصویر سینمابی به 
آزادی مورد استفاده قرار می‌گیرند و گهگاه متن 
نمایشنامه‌ها هم به ازادی تغییر داده می‌شود. در ۰۱۹۷۰ 
در ء گره‌ی مشترلد اتحادیه‌های کارگران تناتر::», این 
تنها گروهی بود که ممیزی در مورد آن تصویب شد. 
شرکت تاگانکا بویژه در میان جوانان محبوییت دارد. 
یکی از محبوبترین نمایشهای تاگانکا در سالهای 
اخیر نمایشنامه‌ی کمربندهای نجات را ببندید» 
(۱۹۷۵). نوشته‌ی لیوبیلف و جی. باکلالف۳» بود. این 
نمایشنامه درباره‌ی سربازان جنگ جهانی‌ی دوم در سی 
سال پس از جنگ است و مسأله‌ی جست‌وجوی فرد را 
برای حفظ منزلت خود در جامعه‌یی استبدادی طرح 
می‌کند. چنین مایه‌هایی (درست در مرز مجاز و 


غیرمجاز) به همراه تکنیکهای نامعمول نمایشی سود که 
شرکت تاگانکا را جلوتر از تناتر معاصر شوروی قرار 
داد. اين نمایش همچنین پایگاه امروزیی لبوییمف زا 
نشان می‌دهد که اجازه یافت در ۱۹۷۵ نمایشی را در 
اروپای غربی (ایتالیا) اجرا کند و اين برای کارگرداسهای 
شوروی موقعیت نادری بود. 

یکی دیگر از کارگردانهای جنجال آفرین شوروی 
اساتولی افَرّس» سام دارد. جنجالی از آن‌رو که 
تفسیرهای نوینی از متنهای نمایشی به دست می‌دهد و 
گاه روشهای مقامات رسمی‌ی شوروی را به زیر سوّال 
می‌برد. تعدادی از نمایشهای او به رغم محبوبیتی که 
داشتند از مجموعه‌های نمایشی حذف شدند (البته بعضی 
از آنها دوباره بازگشتند). با اين حال مقامات شوروی 
ظاهراً يشتر مایل به نظارت در کار نماینها هستند تا 
ممنوع کردن آثار اشخاصی نظیر افزس و لیوییئف. 

تثاتر شوروی با وجود نوآوریهای اخیرش 
همچنان ريشه در دوران‌استالین دارد( ۱۹۷۷). شایدقابل 


۳۶۷ 








توجه‌ترین تغییری که نبت به آن سالها پیدا کرده 
صحنه‌پردازی‌ی آن باشد. در صحنه‌های نوین شوروی به 
جای ارائه‌ی هر مکان با جزئباتش, امروزه پس‌زمینه‌ی 
واحدی را به عنوان حالت کلی‌ی يك نمایشنامه 
برمی‌گزینند و اشبای واقعی و کوچکی را در مقابل آن جا 
به جا می‌کنند. در میان بهترین طراحان اخیر شوروی 
می‌توان از الکساندر تیشلراد»» نیشن شیفرین»"»ربوگنی 
کوالنکوه»», الک‌اندر واسیلیفم»: بوری پیوتّف»» بی. 
ار. ار دمن! .۵ ای. جی. سومباتاشویلی«۵. ۳1 ام اس. 
ساریان»ه نام برد. 

چنین می‌نماید که امروزه تداتر در شوروی به 
اندازه‌ی کشورهای دیگر اروپایی محبربیت دارد. حدود 


تصویر ۰۱۰.۱٩‏ (*) طرح صحنه‌ی نما بشنامه‌ی 
میستری بوف نوشته‌ی مایاکفکی, که الک‌اندر 
تیشلر آن‌راطراحی کرده است. اين نمایشنامه در سال 
۷ توسط والیتن پلوچک در تثاتر ساتیر مسکو 
اجرا شد. 


تصویر ۹ صحنه‌ی نمایشنامه‌ی دوست من 
کولکا نوشته‌ی الکساندر خملیک. که در سال ۱۹۵۹ 
در مسکو توسط اناتولی ارس اجرا شد. طراح بوریس 
کتوپلوکنه 


سی تتاتری که در مسکو وجود دارند معمولاً هر شب پر 
از تماشاگرند و امار دولتی نشان می‌دهد که تماشاگران 
تلاتر در سراسر شوروی رو به افزایش نهاده‌اند. در 
۵ در شوروی ۵۶۰ تلاتر وجود داشت که حدود 
۰ تای آنها نمایشهایی راویزه‌ی‌کودکان‌تهیه می‌کردند. 
در طول ماه‌های تابستان, شرکتهای عمده‌ی مسکو و 
لنینگراد به شهرستانها و حومه‌ها سفر می‌کنند و گروه‌های 
محلی برای نمایش به شهرهای بزرگ می‌آیند. در حمل و 
نقل گروه‌های نمایشی به شهرهایی که تناتر ندارند از 
قطارهای مسافربری استفاده می‌شود. بنابراین چنین به 
نظر می‌رسد که تثاتر با قدرت تمام به زندگیی مردم 
شوروی بازگشته است. 





تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


تثاتر و درام در چکسلواکی» از ۱۹۲۰ 


پس از جنگ جهانی‌ی دوم بخش اعظم اروپای شرقی به 
زیر سلطه‌ی روسیه درآمد. بنابراین تناتر کشورهای 
اروپای شرقی نبز دچار محدودیتهایی شد که در اتحاد 
جماهیر شوروی‌ی سوسیالیستی وجود داشت. بلافاصله 
پس از پ‌ایان دوره‌ی استالینیسم در ۱۹۵۶ این 
محدودیتها تا حد قابل ملاحظه‌بی برچیده شد و بویزه در 
چکسلواکی و لهستان بازار تجربه گرایی گرم شد. 
چکسلواکی در زمینه‌ی طرح و تکنولوژی و بویژه 
از طریق کارهای یوزف شووبودا»ه ۱٩۲۰(‏ -...) به 
بزرگترین موفقیتهای جهانی دست یافت. با آنکه سووبودا 
کار تاتر را از ۱۹۴۵ آغاز کرده بود اما تا اواخر دهه‌ی 
۰ نتوانسته بود استعداد شگرف خود را ظاهر کند, 
زیرا واقعگرایی‌ی سوسیالیستی تنها شبوه‌ی مجاز در هنر 
شناخته سی‌شد. غالب کارهای او دنباله‌ی تجربیاتی 
محسوب می‌شود که در دهه‌ی ۱۹۳۰ توسط ای, اف. 





سوریان»: (۱۹۰۴ - ۱۹۵۹) و میروسلاو کوریلهه 
(۱۹۱۷۱ -....) در زمینه‌ی مولتی مدیادهه آغاز شده بود. 
بنیاد طراحان صحنه‌ی پراگ»ه که در ۱۹۵۷ به 
سرپرستی‌ی کوریل تأسیس شد نیز دین بزرگی بر گردن 
سووبودا داشته‌است. زیرا با امکانات و قابلیتهای اعضای 
این بنیاد تجریبات زیادی در تناتر صورت گرفته بود. 
سال ۱۹۵۸ آغاز شکوفایی‌ی استعداد سووبودا 
بود زیرا در این سال با همکاریی آلفرد راژله 
کارگردان, پیاده کردن دو طرح را آغاز کرد - طرح پُلی 
اکران»ه و طرح لاترنا ماجیکاد.» که در هر دو طرح 
تعدادی پرده‌ی سبلما با تصاویر ثابت و متحرلا به کار 
برده می‌شد. در طرح لاترنا ماجیکا بازیگر نیز باتصاویر 
پرده‌ها در می آمیخت. اين دو طرح در بازار مکاره‌ی 
جهانی‌ی:۰ ۱۹۵۸ در بروکسل به نمایش درآمدند و 
تین و هیجان کم‌نظیری برانگیختند. در ۱۹۵۹ 
سووبودا بسیاری از اين شیوه‌ها را در صحنه نیز به کار 
گرفت. او از آن پس به طور مداوم صحنه‌هایی با انعطاف 
بسیار آفرید که. بنابر نیازهای نمایشنامه, از صحنه‌بی به 


تسصویر .۱۱.۱٩‏ طسرصی از سووبودا برای 
نمایشنامه‌یی اقتباس شده از رمان آخرینها اثر ماکسیم 
گورکی, که در تلاتر ملی پراگ در ۱۹۶۶ اجرا شد. 
کارگردان این نمایشنامه الفرد رادک بود. 











تثاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


صحن‌ی دیگر قابل تغییر بودند. او علاوه بر پرده‌های 
سینمایی که تصاویر ثابت و متحرك را بر آن می‌اندازد. از 
سکوها و پله‌هایی نیز استفاده می‌کند که می‌توان به طور 
عمودی, افقی و اریب آنها را جابه‌جا کرد و ترکیب و 
ار تباط فضا و اندازه‌ی محل بازی را مدام تغییر داد. او 
همچنین با به کار بردن اشبایی همچون آیینه و اشیای 
قالب‌پذیر پلاستیکی و انواع طناب و نورها ظرفیت 
بصری‌ی صحنه را گسترش داد و از همه‌ی این ائیا به 
عنوان سطحی که بتوان تصویری بر آن ناباند (و گاه سطح 
آیینه یی که اجرای صحنه را از زاوبه‌ی بالا. پهلو یا از 
زاویه‌ی دیگر منعکس کند) استفاده کرد. سووبودا در هر 


نوع سبکی که بتوان تصور کرد طراحی کرده و امروز او 
را مشهورترین طراح جهان می‌شناسند که تاثبر قاطعی بر 
طراحی‌ی تاترنوین گذاشته است. گو ایکه شهرت او را 
بیشتر به اعتلای تکنیکهای مولنی‌مدیا مربوط می‌دانند. 
کارهای سووبودا موجب شده که کیفیت بالای 
تلاتر جك به طور کلی مورد توجه قرار گیرد. در دهه‌ی 
۰ حجدود پنجاه و شش سرکت نمایشی در 
چکسلواکی وجود داشت. اما آنهایی که خارج از این 


کوچکی بودند که در پراگ کار می‌کردند و غالبا پس از 
۲ به وجود آمدند. این گروه‌ها هنگامی پا گرفتند که 


تصویر ۰۱۲.۱٩‏ (*) طرحی برای نمانشنامه‌ی مرغ دریبایی اثر چخوف که سووبودا آن را در 
۰ برای تثابر ملی براک طراحی کرده است. کارفردان این نمایش اتومار کر جکا بود 








دولت چکلواکی کارگاه تئاتر ملی* را برای کملك به 
شرکتهای تجربی تاسیس کرد. در میان آنها سه گروه 
بایگاه ممتاز تری دارند. تئاتر پشت دروازه» در سال 
۵ به 


سرپرستیی اوتومار کر جکا د تامیشنن شد و 
در تناتری با ۲۳۵ صندلی با گروه لاترنا ماجیکا شريك 
شد و سووبودا برای هر دو گروه طراحی کرد. اين گروه 
بسه خاطر اجراهف‌ای تسخیل‌آفرین و تسفیرهای 
اندیشمندانه‌یی که از درامهای چك و نمایشنامه‌های 
خارجی به دست می‌دهد مورد توجه بوده است. گروه 
سینوهرنی» (باشگاه بازیگران) در سال ۱۹۶۵ به 
سرپرستی‌ی یاروسلاو وستر ی تأسیس شد و در 
تناتری با ۲۲۰ صندلی به کار پرداخت. ویزگی عمده‌ی 
ایسن گروه در اجراه‌ای گروهی (شاید بهترین در 
چکلواکی) و مجموعه‌ی نمایشی‌ی وسیع از آثار جهان 
بود. این شرکت خانه‌ی اصلی‌ی اثار ابسوردیست در 
چکسلواکی به شمار می‌رفت و واکلاو هاول»» (۱۹۳۶ 
7...) مهمترین درام‌نویس معاصر جک لواکی از اعضای 
آن بود. طنزهای نیش‌دار او بر دیوانسالاری در آشاری 
چون گاردن پارتی۱۹۶۳(۶۰), تذکاریه:.۰ (۱۹۶۵) و 
توطثه گران:۲۱,۰ ۱۹۷) در سراسر جهان مورد تحسین 


۳۷۱ 


تصویر ۱۳.۱۹. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی ررز آنها 
نوشته‌ی ژوزف نویول که در سال ۱۹۵۹ نوسط 
سوویودا برای تثاتر ملی پراگ طراحی شده است. 
استفاده از اتعمکاس تصویر بر برده‌هایی با اندازه‌های 
مختلف فابل ترجه است. ایسن نخستین سجربه‌ی 
سووبودا در اسفاده از تکنیک لاترناماجیکا در نسئاتر 
بود. اهدایی فرزند سووبودا. 


قراز گرفته است. 

اشغال چکسلواکی توسط شوروی در ۱۹۶۸ 
ضربه‌ی شدیدی بر پیکر تلاتر اين کشور وارد آورد و از 
سال ۱۹۶۹ ممیزی در آنجا برقرار شد. در آن سال 
گروسمن و هاول از کار خود در سالوستراد.»» استعفا 
تغییر دهد. کرجکا در ۱۹۷۱ مقام خود را به عنوان 
کارگردان گروه پشت دروازه از دست داد و به روایتی در 
سال ۰۱٩۷۲‏ چون بازیگران اين تلاتر هنوز به او وفادار 
بودند. تلاتر تعطیل شد. وی در ۱۹۷۶ از طرف مقامات 
چك اجازه یافت کشور را ترك کند زیرا در آلمان غربی 
به او شغلی پيشنهاد شده بود. بنیاد طراحان صحنه نیز 
بسته شد. به اين ترتیب به تدریح تلاتر هر روز بیشتر به 
حوزه‌ی خواسته‌های دولت محدود شد. سووبودا هنوز به 
خاطر شهرت جهانی‌اش کم و بیش فعالیتهای خود را 
ادامه می‌دهد. اما غالب سازمانهای نمایشی در 
چکسلواکی ناجار شده‌اند سیاستهای آزاداندیشی‌ی خود 
را کتار بگذارند. در هر حال تئاتر چکسلواکی در دهه‌ی 
۰ سرزنده‌ترین تلاتر جهان بود. تا آینده‌ی آن چه 


باشد. 





تثاتر و درام جهان ۰ - ۱۹۷۶ 


تتاتر و درام در لهستان از ۱۹۶۰ 


تاترلهستان راهی متفاوت با تشاتر چکسلواکی پیمود. در 
اینجا نیز بين دو جنگ جبهانی تکنیکهای پبشرفته و 
اصیلی تجریه شد و این کشور نیز پس از ۱۹۳۲۵ همچون 
چکسلواکی زیر سلطه‌ی شوروی درآمد. اما لهستان 
نخستین کشور اروبای شرقی بود که مهار ممیزی را 
گسست و از ۱۹۵۶ تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ دولت چندان 
فشار مستقیمی بر تتاتر وارد نیاورد. 

پس از ۱۹۵۶ ابوردیم سيك رایج نمایشی در 
لهستان شد با اين تفاوت که طنز و تعهد بیشنری بر عهده 
می‌گرفت. استانیلاو ایگناسی ویتکیه ویج: ۱۸۸۵۱ - 
۹ پیشاهنگ درام ابورد در لهستان. نویسنده‌ی 
سوررالیستی بود که در یين دو جنگ نادیده گرفنه شده 
بود. اما بعدها نمایشنامه‌های او. آبچليك (مصرغ آب), 
مادره», و دیوانه و راهبه»» به عنوان مهترین آثار آوان 


- گاره در سراسر اروپا پذیرش روزافزونی یافتند. علاوه 


تصویر ۰۱۴۰۱٩‏ (*) صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی یلیس 
نوشته‌ی مروژک که در ۱۹۵۸ در ورشو اجرا شد. 
کارگردان این نمایشنامه يان سوبیدرسکی, و طراح آن 
بان کورژٌنیسکی بودند. 


بر آتار ویتکیه‌ويج, نمایشنامه‌ی در انتظار گودو اثر بکت 
نیز سهم عمده‌یی در استقرار ابسوردیسم در لهستان 
داشت. در میان ابسوردیست‌های لهستانی که به‌سرعت 
سربرآوردند دو تن. ره ویج و مروزك. شهرت و اهمیت 
بیشتری به دست اوردند. تادئوش رژه ویج۱۹۳۱(۰ ت 
....) که پیشتر به عنوان شاعر مشهور شده بود. در سال 
۰ درام‌نویسی را آغاز کرد. نمایشنامه‌های او از 
جمله کارت ایندکس::(۱۹۶۰) و او خانه را تر کرد« 
(۱۹۶۴) تأثیر زبادی بر نویسندگان بعدی گذاشت. 
مایه‌ی اصلی‌ی اين نمایشنامه‌ها موضوع همیشگیی 
جست‌وجوی نظم گمشده [ی پیش از جنگ] است که در 
آنها فرایانت مطلق نفی می‌شود. ره ویج این مایه را در 
نمایشنامه‌های دسته‌ی لاشوکون:, (۱۹۷۴) و ازدواج 
سفیدم (۱۹۷۵) نیز به کار گرفته است. 

اگرچه احتمالاً ره ویج در لهستان سعتبر ترین 
درام‌نویس معاصر شناخته می‌شود. اما در خارج از 
لهستان اسلاومیر مروژلا::: ۱٩۳۰۱‏ -....), با گرایش 
شدید به کاریکانورسازی, شهرت بیشتری دازد. او در 











تصویر ۰۱۵.۱٩‏ (*) صحنه‌ی نماشنامه‌ی ایفیژنی در تاوریس اثر گوته که اروین اکسر 
کارگردان و اتو اکسر طراح آن بوده‌اند. امن نمابشنامه در ۱۹۶۱ در ورشو اجرا شده است. 


نمایشنامه‌ی پسلیس: (۱۹۵۸) یکی از آنار ستعده 
کوتاهش, نشان می‌دهد که پلیس مخفی به‌قدری موفق 
بوده که ریشه‌ی ناامنی را برکنده و برای آنکه از کار 
بیکار نشود به یکی از همکاران خود دستور می‌دهد که 
تقش دشمن پلیس را ایفا کند. مروزل نمایشنامه‌ی بلند 
هم نوشته است که در میان آنها تانگو:»:۱۹۶۵۱) از 
محبوبترین آثار او در اروبا محسوب می‌شود. تانگو 
تمتیل سقوط ارزشها است تا به آنجا که تنها نیروهای 
حیوانی قادرند عمل کنند؛ سرانجام کسانی که تمایل 
بیشتری به قدرت‌نمایی دارند. با بی‌رحمی و زیر پا 
گذاشتن اصول انسانی. فرمانروا می‌شوند. مروزل این 
خط را در نمایشنامه‌ی يك پیشامد خیرم:(۱۹۷۱) نیز 
ادامه داد. اين نمایشنامه داستان يك جوان انارعیسنت 
چپی در هیأت کودکی بالونما است که بر پدر و مادرش 
ستم می‌کند. خانه‌اش را ملفجر می‌کند. و بیجاره و تها در 
خرابه‌ها می‌ماند؛ در نمایشنامه‌ی مهاجران:ء*: (۱۹۷۴) با 
دو بازیگر نشان می‌دهد که چگونه يكك روشنفکر چپی و 
يك کارگر به یکدیگر وابسته می‌شوند تا منزلتی برای 
زندگی‌ی خود دست و با کنند: و در نمایشنامه‌ی 


۳۷۳ 


کشتارگاهس (۱۹۷۵) به هنرمندی می‌پردازد که ایمان 
خود را نسبت به هر از دست داده است و مذبوحانه 
می‌کوشد حقیقتی نو ببابد و سرانجام خودکشی می‌کند. 

اما تثاتر لهستان را باید در نوآوریهای اجرایی 
جست‌وجو کرد ونه در میان درام‌نویسان. تحسین 
شده‌ترین کارگردانهای لهستانی اروین اکسرامه و نراد 
سوینارسکی:»ه (که در ۱٩۷۵‏ درگذشت) نام دارند. اين 
دو کارگردان بودند که آثار خارجی و آثار نوین لهستانی 
را رواج دادند و با نمایشهای تخیل‌آفرین خود شهرت 
کم‌نظیری به دست آوردند. هنريك توماژفسکی:» نیز با 
تناتر پانتومیم:, خود در وطن و خارج از وطن شهرتی 
فراوان کب کرد. 

اما شهرت جهانی‌ی یرژی گروتفسکی۱۹۳۳(۰ 
سار کارگردان تلاتر لابراتوار لهستان"» بر همه‌ی 
کارگردانهای دیگر لهستانی سایه افکند. گروه نمایشیی 
گروتفسکی که در ۱۹۵۹ در أپول تأسیس شد. در نال 
۵ به روکلاو (برسلاو) نقل مکان کرد و در آنجا در 
مرکزی به نام بنیاد تحقیقات بازیگری:»» به کار پرداخت. 
گروتفسکی تا ۱۹۶۵ شهرت چندانی نداشت اما از آن 








تاریخ تاکنون نامش بر سر زبانها است. گروه او در 
کشورهای بسیاری نمایش داده و خودش با گروه‌های 
چندی از کشورهای دیگر کار کرده و سخنرانیهای 
گسترده‌یی درباره‌ی روشهای خود در نقاط مختلف ارائه 
داده است. همچنین دستاوردهایش در مجموعه مقالاتی 
از او و درباره‌ی او در کتاب به‌سوی تثاتر فقیره 
(۱۹۶۵) چاپ شده است. 

جالب است بدائيم که گروتفسکی هنگامی که 
پذیرش جهانی به دست آورد رهیافت خود را تفییر داد. 
بنابراین, کارهای او را می‌توان به دو مرحله‌ی اصلی 
تقسیم کرد: مرحله‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ و مرحله‌ی دهه‌ی 
۷۰ در مرحله‌ی اول با اين فرض آغاز می‌کند که 
تثاتر بیش از حد لازم از فنون و هنرهای دیگر بویزه 
سینما و تلویزیون اخذ کرده و جوهر اصلی خود را گم 
کرده است. در اين مرحله کوشش عمده‌ی او آن بود تا 





تصویر ۰۱۷۰۱۹ (*) برژی گرونقسکی کارگردان 
تلاتر لهستان که ناثیر عمیقی بر شبوه‌های بازبگری. 
جایگاه تماشاگر, ساخنمان نثاتر مدرن و تناخت تلاتر 
ساده گذاشته است. 


تصو بر ۹ (#) صحنه یی برای نمایشنامه‌ی 
پرندگان اثر اریستوفان. که در ۱۹۶۰ در ورشو اجرا 
شده است. کارگردان این نمایش کنراد سوبنارسکی و 
طراح آن آندره‌بی سادوفسکی بود. 








تصویر ۹ (#) سه طرح از مراحل مختلف 
تفیبرات صحنه به وسبله‌ی گرو فسکی. طرح اول 
مربوط به نمابشنامه‌ی دکتر فاوست ار مارلو 
طرح دوم مربوط به نمایشنامه‌ی گردیان نوشه‌ی 
اسلواسکی که در آن همه‌ی صحنه از جمله 
تماشاگران به صوزب یک ببمارسان روانی 
تجسم یافته‌اند. طرح سوم مربوط به نمابشنامه‌ی 
هميشه شاهزاده است که در آن نماشاگران گوبی 
مکان ممتوعی را عماشا می‌کنند. در ابن طرحها 
اندامهای ساء نماد بازیگران و انداسهای سفید 
تماشاگران نمایش‌اند 
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هر آن چیزی را که حقیقتاًبرای تناتر ضروری نیست 
حذف کند. او خود این رهیافت را «تتاتر فقیر» می‌نامند 
زیرا از همه‌ی وسایل ماشینی در آن پرهیز می‌شود و 
کاررد آنچه را که توسط بازیگر خلق نشده به حداقل 
می‌رساند. بازیگران او اجازه نداشتند از گریم و تغییر 
لباس استفاده کند تا نشان دهند که تفییبرات در نقش و 
در درون شخصیتها واقع می‌شوند؛ او از دکور به مفهوم 
تسصویر ۰۱۹,۱۹ (*) نسصوبری از اجرای 


نمانشنامه‌ی هميشه شاهزاده برگرفنه از مننی از 
کالدرن. اين نمانشنامه به همین صورت در ایران 


در جشن هثر راز اجرا شده است. 





سنتیی آن استفاده نمی‌کرد و تنها اشیایی را در صحنه 
می‌گذاشت که در طول نمایش و متطیق با نیازهای 
نمایش به کار برده می‌شدند یا لازم بود جابه‌جا شوند؛ او 
طاق پروسینیوم را کنار گذاشت و اتاق بزرگی اختیار کرد 
که برای نمایشهای مختلف قابل تغییر باشد. در این راه 
بازیگر (یعنی عنصر عمده‌ی تناتر) را به منشأٌ اصیل خود 
بازیس خواند. 

در این دوره دلمشغولی‌ی اصلیی گروتفشسکی 
ترببت بازیگر بود و برای اين کار منابع گوناگونی -- 
استانیسلاوسکی. یوگا, میرفلد, واختانگف. دلسارت, 
دون. و دیگران را به فراوانی به کار گرفت. نظام او از 
بازیگر می‌خواست تا به طور کامل بر جسم, صدا و حنی 
روان خود تسلط یابد تا قادر باشد خود را کاملاً با 
نیازهای نمایش تطبیق دهد. به نظر گروتفسکی بازیگر 
باید احصاسی از شگفتی در بیننده برانگیزد. زیرا قادر 
است بسی فراتر از اتنظار و توان تماشاگر پیش برود. 

گروتفسکی در مرحله‌ی نخستِ کارهایش تتاتر را 
همچون چیزی شبیه به آیین می‌نگریست که تماشاگران 
برای حضور در آن دعوت می‌شوند. او معتقد بود که 
تماشاگر هم از عناصر اصلی و عمده‌ی يك نمایش است 
و باید در جایی قرار داده شود تا بتواند بدون 
خودآگاهی»» نقش خود را ایفا کند. (به نظر او شرکت 
مستقیم تماشاگر در يك نمایش او را خودآگاه می‌کند.) 
بنایراین در هر نمایشی خود گروتفکی بود که باسخ 
روانی‌ی تماشا گرانش را برمی‌گزید و بر اين مبنا فضایی 
را طراحی می‌کرد تا فاصله‌ی روانی‌ی مناسبی میان 
تماشاگر و بازیگر ببافریند. 

گروتفسکی متن يكك نمایشنامه را بررسی می‌کرد تا 
در آن الگوهایی با معنای عام برای تماشاگر امروزی 





تصویر ۰۲۰۰۱۹ (*) تصویر دبگری از نماسنامی 
هميشه شاهزاد» برگرفته از مننی متعلق به کالدرن. 
اين نمایش برژی گرونفسکی و 


بازیگر آن ریچارد چیشلاک است 


بیابد. او بخش اعظم يك نمایشنامه را حذف می‌کرد و 
آنچه را که می‌ماند نظمی تازه می‌بخشید. هدف نهابیی 
او آن بود که بازیگر و تماشاگر را در تجربه‌یی شبیه به 
مذهب با خویشتن رو در رو کند. نتیجه‌ی کار او 
موجپ ارزیاییهای متنوعی شده است. برخی از منتقدان 
نمایشهای گروتفکی را ممتازترین آثار قرن توصیف 
کرده‌اند. در حالی که عده‌یی اين نمایشها را دور از فهم و 
متظاهرانه خوانده‌اند. اما هيچ‌يك از آنها تکنيك برتر 
بازیگران او را انکار نکرده‌اند. 

در ۰ گروتفسکی معتقد شد که گروهش به 
پایان جست‌وجوی تکنیکی‌ی خود رسیده و تصمیم 
گرفت دیگر نمایشی اجرا نکند. او دریافت که بازیگرانش 
در حالی که موانع راه خود را به عنوان بازیگر تا حدی 
در هم شکسته‌اند. اما دیوار میان آنها و تماشاگران 
همچنان برجا است. او در «عقیده‌ی تتاتری»‌ی خود مبنی 
بر اجرای بازیگر در مقابل تماشاگر تجدید نظر کرد و 
کوثید راهی یابد تا تماشاگران را در فرایند خلم سلاح 
(یا وانهادگی) قرار دهد. در ۱٩۷۳‏ گفت: «ما به این نتیجه 
رسیدیم که باید نظام دستمزدی را کنار بگذاریم ... و 
کسانی که به دیدن برنامه‌ی ما می‌آیند با اين قصد پیایند 
که قدم در مکان ویزه‌یی نهاده‌اند تا مگر مدتی زندگی‌ی 


۳۷۷ 





روزمره‌ی خود را فراموش کنند .. ما این زمان زا 
« تعطیلا ت۱۷ یا روز مقدس می‌نامیم ۳ این حالت 
چه کار مشترکی از ما ساخته است؟ دیدار, و نه تقابل؛ 
این مشارکت جمعی(۱۸, تا بتوانیم سراپا خودمان باشیم 


م6 


حدود ۱٩۷۰‏ گروتفسکی گروه خود زا سازمانی 
تازه داد و پنج جوان را بدون هیچ تجربه‌ی حرفه‌بی بر 
آن افزود. پس از آن برنامه‌یی به نام «طرح ویژه» را با 
شش گروه فرعی آغاز کرد و هر يك از اعضای بیشین 
خود را به اداره‌ی یکی از گروه‌ها گمارد. او به هر يك از 
اين گروه‌های فرعی موضوع مفاوتی داد در حالی که 
همه به يك هدف مربوط می‌شدند: هدایت شرکت 
کنندگان به سوی ارتباط ذانیی آنها با بدن خود. تخیل 
خود؛ جهان طبیعی, و انسابهای دیگر. 

نختین مکاشفه‌ی عمده‌ی این طرح در نابستان 
۵ سامان گرفت. در این برنامه که «داننگاه 
تحقیق00» نام گرفت و توسط گروتشکی در شهر 
روکلاو ترتیب داده شد ۵۰۰ تن از سراسر جهان شرکت 
کردند. هزینه‌ی این برنامه را تلاتر ملل متعلق به یونسکو 
بر عهده داشت که در آن سال در ورشو برگزار می‌شد. 
در مبان تماشاگران این برنامه دانشسجویان, معلمان, 
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روزنامه‌نگاران, و نیز کارگردانهای مشهور جهان - پیتر 
بروك, ژان - لوبی بارو, لوکا رونگنی, جوزف چایکین, و 
آندره گرگوری (و آربی اوانسیان از ایران. م.)سمشاهده 
می‌شدند. هرکس که دراین بر نامه حضور داشت‌با یددراجرای 
آن‌شرکت می‌کرد.برخی از فعالیتهای آنشامل حرکتگروهی 
به‌سوی جنگل‌بود که یت‌وچهار ساعت طول می‌کشید و 
در طولاین‌مدت‌به‌بازسازیی آیینهایی از اساطیر پایه, 
آرکتیپ‌ها:... و تمادهایی شامل آتش. هوا. خالك, آب. 
خوردن, رقصیدن, بازی کردن. کاشتن و حمام کردن 
هدایت می‌شدند. در اين فرایبند از تماشاگران انتظار 
می‌رفت تا ریشه‌های تلاتر را در تجربه‌بی یلق و ناب 
بازيایند و در عین حال موجودیت حقیقی‌ی خود را 
کشف کنند. از آنجا که این نخستین و تنها کوششص 
گروتفسکی در شرکت دادن جمعی کثیر در تجربیات 
وین خود به شمار می‌رود نمی‌توان دانست که در آینده 
به کجا خواهد رفت. اما می‌توان به روشنی دریافت که 
رهیافت نوین او تفاوت بارزی با نمایشهای دهمه‌ی 
۰ او دارد و اين خود موضوع زنده‌ی مجادلات 
موجود در لهستان و کشورهای دیگر شده است. 

در سال ۱۹۶۸ بسیاری از دست‌اندرکاران تثاتر 

در لهستان در اعتراض به کشور خود به خاطر دخالت در 

سلب آزادی‌ی چکسلواکی شرکت کردند و اين اسر به 

تثاتر لهستان نیز لطمه زد. در اين دوره تعدادی از منتقدان 

معتبر تبعید شدند و اجرای آثار مروژک ممنوع‌شد. اما در 

میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ محدودیتها تا حد زیادی کاهش 

یافت. آثار مروزك به مجموعه‌های نمایشی باز گشتند و 

تعدادی تاتر تازه برای هفتادوچهار شرکت دراماتيك, 

هجده گروه نمایش موزیکال و بیست‌وپنج گروه 

عروسکیی لهستان ساخته يا تجدید بنا شد. اما يك نکته 


حل ناشده ماند: عدم علاقه‌ی جوانان و کارگران به تتاتر. 
بين سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷ تعداد بلیتهای فروخته شده 
از ۳۷۶/۰۰۰ پایینتر رفت. تعهد نیرومند دولت لهستان 
نبت به تناتر موجب شد کمکهای مالی‌ی خود را تا حد 
قایل ملاحظه‌یی افزایش دهد و به آثاری که به زندگیی 
معاصر می‌پرداختند و نمایشهایی که نوآور بودند جوایزی 
اعطا کرد. اما شرکتهای لهستانی در ۱٩۷۵‏ به رضم 
کاهش محبوبیت در نزد تماشاگران. در کشسوری با ٩‏ 
میلیون جمعیت. ۴۰۰ نمایش را به صحنه بردند. 


تصویر ۲۱.۱۹. صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی مارا 
- ساد نوشته پیت وایس در تثاتر شیلر در برلن 
این نسماشنابه در ۱٩۹۶۴‏ تسسوسط 
کنراد سوینارسکی کارگر دانی, و توسط پیتر وایس 
طراحی شده است. 





۳۷۸ 
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تثاتر و درام در آلمان از ۱۹۶۰ 


پس از ۱۹۶۰ محبوییت برشت در آلمان به‌سرعت بالا 
گرفت و در دهه‌ی ۱۹۷۰ آثار او, از نظر تعداد اجراهای 
سالانه, حتی از شکسییر نیز برگذشت. بسیاری از 
نمایشنامه‌نویان آلمانی که صاحب اعتباری بودند - از 
جمله فریش, دورتمات. هوخوالدر, و گراس -- در این 
دوره نیز به افربنش آتار تازه ادامه دادند. اما شاخصترین 
نوع نمایش آلسانی از ده‌ی ۱۹۶۰ به بعد «درام 
مستند:.» یا «تناتر حقیقت:.» بود که در آنها حوادت 
واقعی, و غالا حوادث اخیر, به عنوان نمودی عینی از 
گناه و تعهد در مقابل جامعه و اخلاي آن دوره به نمایش 
درمی‌آمد. مشهورترین نویسندگان اين شبوه هوخهوت. 
وایس, و کیفارد بسودند که هر يك از انواع دیگر 
نمایشنامه‌ها را هم نوشته‌اند. 

رالف هوخهوت» ۱۹۳۱۱۰ -...) با نمایشنامه‌ی 
نماینده::۰۰ (۱۹۶۳۱) صورد توجه قرار گرفت. این 
نمایشنامه گناه اصلی‌ی اردوگاه بهودیان المانی را بر 
گردن پاپ پیوس دوازدهم می‌اندازد. زبرا او بيشنهاد 
موضعگیری در مقابل سیاستهای هیتلر را نیذیرفته بود. 
اين اتهام موجب شد که نماینده در هر کجا که اجرا شد 
جنجال برپا کند و اجرای آن در بسیاری از کشورها 
ممنوع اعلام شود. نمایشنامه‌ی دیگر هوخهوت به نام 
سربازهاه:۱(۰ ۱۹۶۷) نز بهت و حیرتی فوق‌العاده افرید 
زیرا ادعا می‌کرد که وینستن چرچیل» « در توطله‌ی قتل 
ژنرال سیکورسکی. ریس جمهور لهستان در دولت 
تبعیدی, دست داشته‌است. زیرا چرجیل بود که رابطه‌ی 
انگلستان و روسیه را به خطر انداخت. در اواخر دهه‌ی 


۰ هوغخهوت از مسائل روز خته شد. او 
نمایشنامه‌ی تکاوران:».,(۷۰۱٩۱)‏ را در زمانی در آینده 
قرار داد که در آن به کودتایی در ایالات متحده‌ی آمریکا 
اشاره دارد و بر آن است که اين کودتا توسط شخصی 
انجام می‌شود که هیچ‌کس انتظار ندارد. قهرمان نخستین 
نمایشنامه‌ی کمدی‌ی هوخهوت., قابلهم.» زنی است که 
دو نوع زندگی می‌کند (یبوه‌یی مستمری بگبر. و عضو 
شورای شهر) تا مردم بی‌خانمان را یباری کند. زیرا 
دیوان‌الاری‌ی اداری را فاد و بی‌تفاوتی از کار انداخته 
وکسی به فکر کسی نیست. او در نمایشنامه‌ی لسیستراتا 
و ناتو».:(۱۹۷۴) مسوقعیت اصلیی نمایشنامه‌ی 
آریستوفان را می‌گیرد و آن را در موقعیت تازه‌یی, اشفال 
جزیره‌ی یونان توسط ناتو, قرار می‌دهد. همه‌ی آثار 
هوخهوت بلند و پرا کنده‌اند و لازم است برای اجرای 
صحنه‌بی به‌شدت کو تاه شوند. ثاید به این دلیل هنوز از 
جانب منتقدان کاملاً پذیرفته نشده‌اند. با اين‌حال او یکی 
از جنجالیترین نویسندگان جهان است. بویزه از آن‌رو که 
چهره‌های تاریخ معاصر را می‌گیرد (و به آنها انگیزه‌های 
قابل تردیدی می‌بندد) و پرسشهای اخلاقیی سوزانی 
درب‌اره‌ی جسوزه‌ی کار درام‌ئویس طرح می‌کند و 
می‌اموزد که درام‌نویس. بی‌انکه نیازی به افترا زدن 
داشته باشد. تا کجا می‌تواند پیش برود. 

پسیتر وایس:۹۱۶۱۰۰٩۱‏ -..) بیش از آنکه 
درام‌نویس مشهوری شود به عنوان نقاش گرافیست. 
فیلمساز و روزنامه‌نگار کار کرده بود. با انکه نوشتن را 
در دهی ۱۹۴۰ آغاز کرده بود نخستین نمایشنامه‌اش تا 
۲ به اجرا درنیامد. هنگامی که نمایشنامه‌ی شکنجه 
و قتل ژان - پل ماراء. چنان که توسط دیوانگان تیمارستان 
چارنتون به کارگردانی‌ی مارکی دو ساد اجرا شدا..»(یا به 


۳۷۹ 











تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


طور خلاصه مارا - ساد::) به صحنه رفت پیتر وایس 
در جهان مشهور شد. اين نمایشنامه در سال ۱۸۰۸ در 
تیمارستان چارنتون. هنگام اقامت مارکی دو ساد, اتفاق 
می‌افتد و درباره‌ی نمایشنامه‌یی است که ساد برای ِ 
توسط دیوانه‌های تیمارستان در مقابل تماشاگران شیک 
ی 
نوشته شده (که يك راوی در ان صحه‌ها را سترفی 
می‌کند و نمایش با آواز همراه است) و وایس بر آن است 
تا تماشاگران را به اندیشیدن درباره‌ی عدالت سیاسی و 
جتماعی برانگیزد. در اینجا تیمارستان استعاره‌بی است 
ز جهان و بایان نمایشنامه (که دیوانه‌ها از کنترل خارج 
می‌شوند) نشان می‌دهد که اگر نظرگاه شهوت پرستانه و 
فرد گرایانه‌ی ساد راهبر جهان باشد چه اتفاقی ممکن 
ست بیفتد. اجرای اين نمایشنامه توسط پیتر بروك (که 
نخست در للدن و سپس در نیویورك به صحنه رفت) 
یکی از موثرترین اثار دهه‌ی ۱۹۶۰ شد.زیرابروک در 
ین نمایش شیوه‌های «تلاتر خشونت» را به‌شدت مورد 
توجه قرار داده‌بود درحالی‌که نمایشنامه‌ی وایس الگوی 
رایج اثار در رام‌نویسان‌دیگر را داشت‌که مباحت‌اجتماعی و 
سیاسی را در زمینه‌یی از تمهیدات بصری و بیانی جا 
می‌اندازند. (تصویری‌ازاین نمایش در ص,۱۲ همین کناب) 
وایس در نمایشنامه‌ی مارا - ساد تلها تا حدودی 
به وقأیم روز پرداخته بود. در حالی که در نمایشنامه‌ی 
بازجو بی۰۰ (۱۹۶۵) بکلی به درام مستند رو آورد. در 
اين نمایشنامه که در يك دادگاء اتفاق سی‌افتد گفت و 
شنودهای واقعی‌ی جلنات رسمیی اردوگاه 
۳ می‌شود. دیگر نمایشنامه‌های مستند 
1 اواز شیطان 9 5 1 





و نمایشنامه‌یی با اين نام دور و دراز: سخنی در باب 
تاریخ و تحولات جنگ طولانیی آزادی‌ی ویتنام در 
گذشته به عنوان نمونه‌یی از ضرورت جنگ مسلحانه‌ی 
مردم تحت سلطه بر علیه سلطه‌گر و کوشش ایالات 
متحده‌ی آمریکا در راه امحای بنیانهای انقلابی ۰۱ 
(۱۹۶۸) 

وایس نیز همچون هوخهوت در اواخر دهه‌ی 
۰ درام مستند را کنار گذاشت. هرچند آثار او 
هسمچنان بر مبناء ی منابم تاریخی استوارند. او در 
نمایشنامه‌ی تروتسکی در تبعید.»: (۱۹۷۰) موادی را 
از زندگی‌ی تروتسکی برگرفته ! 
باب نظریات او برانگیزد و آمریکا را در مقابل دورنمای 
سیاسی‌ی خود قرار دهد. نمایشنانه‌ی هولدرلین:: 
)۱٩۹۷۱(‏ براساس زندگیی ثاعر بزرگ آلمانی در سده‌ی 
نوزدهم است که بخش اعظم زندگی‌ی خود را در انزوا 
می‌گذراند. قهرمان ایین نمایشنامه از دنیای نابسامان 


ست تا اندیشه‌هایی را در 


پیرامون خود می‌گریزد و وایس در اين نمایشنامه نشان 
می‌دهد که جامعه تمایل دارد مردم خیال‌پرور و ِِ 
را تابود کند. شکل این نمایشنامه شبیه به مارا - 
ات 
گرایش دارد و ممکن است بار دیگر به همان رهیافت 
بسیار موفقیتآمیز باز گردد. 

ینار کیفارد::: (۱۹۲۲ -....) نخضت با 
نمایشنامه‌ی اندر قضیه‌ی رابرت آپنهایمر:.۱۹۶۴(,:۰) در 
جهان مشهور شد. کیفارد در این نمایشنامه همه‌ی 
دی‌الوگها را از جلسه‌ی «دادرسیی دولت آمریکا از 
اپنهایمر» به خاطر اعتراض به ساختن بمب هیدروژنی 
برگرفته بود. مسئله‌ی عمده‌ی کیفارد در اين نمایشنامه 
طرح تضادی است که يك دانشمند با روبه‌رو است. 


۳۸۰ 


تصویر ۰۲۲.۱٩‏ صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی کاسپار 
نوشته‌ی پتر هاندکه 2 ۴ در مرکز نئاتری 


چلسی به کارگردانی 


کارل وبر اجرا شد. 


زیرا او از طرفی نسبت به کشور خود و از طرف دیگر 
نسبت به انسانیت به طور کلی تعهد دارد س این موضوع 
پس از جنگ جهانی‌ی دوم مایه‌ی مشترل درامهای 
المانی بوده است. کیفارد در نمایشنامه‌ی جوئل براند:. 
(۱۹۶۵) به موضوع تبادل يك میلیون بهودیی مجار با 
ده‌هزار کامیون در طول جنگ جهانی‌ی دوم می‌پردازد که 
اين تبادل عملی نشد زیرا متحدین گمان می‌کردند ضرر 
می‌کنند. او در ۰۱۹۷۳ با نمایشنامه‌ی چه کسی در 
جست‌وجوی چریکها است۰, به جنگ چریکیی 
توپاماروس در آروگوثه پرداخت. 

موفقیت درام مستند در المان درام‌نویان 
کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داد و بدین تر تیب 
بسیاری از حوادث روز به صحنه‌ی نثاترها کشانده شدند 





که در میان آنها حادثه‌ی پولبلو, دادگاه «شیکاگو هفت». 
و جنبه‌های گوناگون جن جنگ ویتنام قابل ذکرند. اسا از 
اوایل دهه‌ی ۱٩۷۰‏ «تتاتر حقیقت». بویژه در آلمان, رو 
به افول نهاد. 

در دهسه‌ی ۱۹۶۰ همه‌ی درام‌ئویان آلمانی 
نمایشنامه‌های مستند نمی‌نوشتند. در میان نویسندگان 
دیگر دو تن, والسر و دورست. از بقیه بهتر بودند. مار تین 
والر:۹۲۷(:۰٩۱‏ - ...) در آثار اولی‌ی خود از جمله 
بلوط و خرگوش::: (۱۹۶۲) و توی سیاه.ه۴(,۰ ۱۹۶) 
به مایه‌ی آشنای گناه و توجیه گناه می‌بردازد. متلا 
نمایشنامه‌ی قوی سیاه تضاد نسل جوان و نسل پیر را 
مطرح می‌کند که در آن نسل جوان ببه‌شدت نسیت به 
فجایع نازی‌ها حساس است اما نسل پیر, با آنکه نازیسم 


۱۳۸۰۱ 





تئاتر و درام جهان 


را تجربه و تحمل کرده است, بدون دغدغه‌ی خاطر 
زندگی می‌کند. غالب آثار بعدیی والسر همجون جنگ 
اتاق خواب:: (۱۹۶۷) و بازی‌ی کودکان»:: (۱۹۷۱) 
به مسائل بسیار خصوصی می‌بردازند. اما نمایشنامه‌ی 
خول بسازی -- صحه‌هایی از سده‌ی شانزدهم۸ 
(۱۹۷۵) نشان می‌دهد که جگونه ترسهای سیاسی 
انمکاسی از حوادت تاریخی‌اند و اينکه در میان کارگران 
و روشنفکران امروزی یقینی وجود ندارد. 
نسانکرد دورست::۰ (۱۹۲۵ - ...) 
نمایغنامه‌نویسی را از دهه‌ی ۱۹۵۰ آغاز کرد اما تا 
دهدی ۱۹۶۰ شهرت چندانی نیافت. یکی از شاخصترین 
آتار اوء آزادی برای کلمنس:۰۳ (۰)۱۹۶۱ نشان می‌دهد 
که چگونه يك فرد زندانی به تدریج درمی‌بابد که آزادی 
يك کیفیت درونی است و نه وضعیتی بیرونی. دورست در 
نسمایشنامه‌ی تسولر:۱۹۶۸(:۰) مسوادی را از 
نمایشنامه‌های اکپرسبونیسنی مورد استفاده قرار 
می‌دهد تا رابطه‌ی هترمند را با حرکت سیاسی بررسی 
کند. او در نمایشنامه‌ی حالا چه خراهی کرد آقا 
کوچولو؟::۱۹۷۲(,۳) که يك ری‌وی و" برگرفته از 
داستانی از هانس قالادا:۳۰: است. حال و هوای دهه‌ی 
۰ را زنده می‌کند.این نمایشنامه دربازه‌ی فساد 
سیاسیی آن دوران است که بدون توجه به واقبعات 
موجود سرگرم بنهای فرهنگی خود است, دوزست اخیرا 
يك سلله نمایشنامه‌هایی را آغاز کرده که طبقه‌ی 
متوسط آلمانی را از ۱٩۲۰‏ تاکنون مورد بررسی قرار 
می‌دهد. نختین نسمایشنامه از ایسن سلسله, 
درچیمیورازود:,(۱۹۷۵). بر فراز تیه بی در نزدیکی‌ی 
مرز آلمان شرقی اتفاق می‌افند. شخصینهای نمایش, در 
حالی که منتظر علائمی هستند که قرار است دوستانشان 


۱۹۷۶ - ۰ 


از آن سوی مرز توسط نور و آتش بفرستند. یکدیگر را 
به یاد می‌اورند و می‌شناسند. 

در اواخسر دهبهی ۱۹۶۰ گروه تسازه‌یی از 
نویسندگان پا به عرصه نهادند و غالبا خسته از اینکه 
نسلشان با گناه دست به گریبان است, دست به قلم بردند. 
تحسین شده‌ترین نویسنده‌ی این گروه پیتر هماندکه::۳: 
(۱۹۴۲ - ....) نام داشت که زبان و ارتباط آن را با 
واقعیت و رفتار آدمیان فراتر از چیزهای دیگر تثانر 
می‌تشاند. هاندکه کار خود را با نمایشنامه‌ی توهین به 
تماشاگر در سال ۱۹۶۶ آغاز کرد. در اين نمایشنامه 
چهار سخنگوی بی‌نام و بی‌هویت نظرهایی را در باب 
کلیشه‌های تثاتری و طببعتِ توهم تثاتری به تماشاگران 
اظهار می‌کنند. جوهر حرف این نمایشنامه آن است که 
نمایش تناتر انمکاس واقعیت نیست بلکه واقعیت همان 
لحظه‌یی است که بر صحنه می‌گذرد. مشهورترین 
نمایشنامه‌ی هاندکه احتمالاً کاسپار:۱۹۶۸(,:۳) است. 
در اين نمایشنامه مرد جوانی که در انزوای کامل بار آمده 
(از اين‌رو حتی سخن گفتن نمی‌داند) به‌ندریج به توسط 
کلام با آداب و رسوم زمانه آشنا می‌شود؛ و در پایان از 
گروهی از چهره‌های همسان دیگر غبر‌قابل تمبیز 
می‌شود. هاندکه در این نمایشنامه و آثاری دیگر از جمله 
معلم من پای من:۱۹۶۹(::۰) سواری بر رودخانه‌ی 
کنستانس:.0: (۱۹۷۱) و بی‌خردان در حال مرگنده:»: 
(۱۹۷۴) همواره می‌کوشد نشان دهد که چگونه نوع 
بشرء توسط قراردادهایی که همه چیز را به سوی یکسانی 
می‌کشاند. وحشی و غیرانسانی می‌شود و هنگامی که 
می‌کوشد از الگوهای ماشینی بکسلد تنببه می‌شود. 

در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ همچنین سنت نمایشهای 
قومی و محلی در آلمان با گرفت. یکی از نویسندگانی که 


۳۸۲ 





از این سنتها بهره‌برداری‌ی موثرتری کرد مارتین اسپر۷0۱: 
(۱۹۴۴ -....) نام داشت. اسپر را بیشتر به خاطر 
سه‌گانه‌ی صحه‌های شکار از باواریای سفلا"»: 
(۱۹۶۶). افانه‌های لند شات:»۰ (۱۹۶۷), و آزادی‌ی 
مونیخی۰:۵ (۱۹۷۱) مورد توجه قرار داده‌اند که در آنها 
با موفقیت تمام زندگی‌ی روستابی. شهرستانی و شهری 
را منعکس کرده است. در اين سه‌گانه انسان همچون 
موجودی فسادپذیر, خودخواه و ظالم تصویر شده است. 

در میان نویسندگان جوانتر آلمانی آتار فرانتس 
خاویر کروتس:::,(۱۹۴۶۱ -....) پیش از دیگران اجرا 
شد و محبوییت یافت. او از سال ۱۹۷۰ به بعد (تا 
۶ بیش از ببست نمایشنامه و فیلمنامه نوشته است. 
غالب آتار اولیه‌ی او بدبینانه بودند اما آثار اخیرش, از 
جمله فریتس عزیز۰» و آشیانهم۰» برای مسائل مسعاصر 
خود راه حل‌های مثبتی را نشان داده‌اند. 

از دهه‌ی ۱۹۷۰ آلمان تقریباً دیگر کمبودی از 
نظر درام‌نویس نداشت و سالهای بلافاصله پس از جنگ 
را پشت سر گذاشته بود. در میان درام‌توبسان امروزیی 
آلمانی نامهای بسیاری را می‌توان یافت. از آن جمله پیتر 
ها کس۱۱.» للویّلد آلین:.۱۵. باخن زایم::, هارتموت 
لانگ»:» هانس گونتر میکلین:د», کارل ویتلینگره»د:. 


تسصویر ۰۲۳۲.۱٩‏ (*) صسحنه‌بی از نمابش 
پرگونت. که در سال ۱۹۷۱ توسط پییر السنابن در 
برلن غربی اجرا شد. طراح این صحنه کارل - 
ارنست هرمن بود. 


رایتر ورتر فاسییندرندده. زیگفرید للتس*:. ولفگ‌انگ 
بوثر»ه. هلموت ببرل:» رالف شنایدره.» توماس 
برناردد.::» و هاییتر مولرد*. 

در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ الگوی اصلی‌ی سازمان 
تاتر آلمانی تفیبری نکرد. عملاً هر شهری, چه کوچك و 
چه بزرگ, حداقل يك یا دو تلاتر داشت که کمك مالی 
دریافت می‌کرد و آناری را از سراسر جهان به صحنه 
می‌برد. تنها عامل عدم رضایت در این نساترها مدیران 
انتصابی‌ی دولت (ناظران) بودند که قدرت نامحدودی در 
تصمیم‌گیری‌ها در اختبار داشتند. اين نارضاینی در سال 
۶۹ به اوح خود رسید و بازیگران چند شهر نمایش 
خود را قطع کردند و حق بیشتری را در تصمیمات 
مربوط به امور تثاتر تقاضا کردند. اين بحرانها پاسخهای 
متفاوتی به دنبال داشتند. شهر کولونی به يلك شورای 
سهنفره‌ی کارگردانها دست یافت که هر يك گروه ویژه‌ی 
خود را داشت, اما هر سه گروه زیر نظر يك سرپرست یا 
ناظر کار می‌کردند؛ تناترهای شهر وویر تال تحت نظارت 
شش کارگردان و يك ناظر درآمدند؛ تاتر در شهرهای 
فرانکفورت و شهر کیل به صورت گروهی اداره شد و در 
آنها هر يك از اعضای گروه حق رأی داشتند؛ و در برلن 
غربی يك تتاتر اشتراکی پایه گذاری شد (شیوه‌یی که بیش 


۳۸۳ 





تصویر ۰۲۴.۱٩‏ (*) تصویر دیگری از کارهای پیتر اشتان. به نام بزرگ و کوچک نوشته‌ی بوتو 
اثتراوس, که در سال ۱۹۷۸ در برلن غربی اجرا شده است. 


از شیوه‌های دیگر تبلیغ می‌شد! و شرکنهای دیگر با 
همان نظام قدیمی به کار ادامه دادند. با این تفاوت که 
غالب این گروه‌ها صاحب مدیران جوانی شده بودند که 
نسبت به مائل تناتری حساستر از مدیران پیشین خود 
بودند. در ۱۹۷۲ در پیش از بیست شرکت نمایشی در 
آلمان ناظران تاز‌یی گیمارده شدند که در میان آنها 
چندین تن قابل ذکرند: هانس لیه تزود:». در برلن, اولریخ 
برشت«۱» در دویلدژف, پیتر زاد۶۰: در بوخوم؛ گونتر 
رالف:۶۵» در هائور. و ولف دیتر لودویگ:»* در مینز. در 
میان مراکز تناتری در آلمان غربی. در حال حاضر 
هامبورگ برلن و مونیخ فعالترند. اما مرکز برلن به خاطر 
تنوع نمایشها و بویزه به خاطر وجود پیتر اشتاین۰» 
ممتازترین کارگردان المانی. مورد توجه پیشتری است. 
در آلمان شرقی, شهر رستو با نج تناتر تحت نظارت 
آنسلم پرتن»۳» در حال حاضر فعالترین مرکز تلانری به 
شمار می‌ر ود. 
در آلمان نیز همچون کشورهای دیگر در دهنه‌ی 
۰ اختلافات زیادی وجود داشت مبنی بر اینکه 
مجموعه‌های نمایشی تا چه حد باد به مسانل اجتماعی 
و سیاسی‌ی روز بپردازند. تثاتر آلمانی غالبا متهم می‌شد 
که بیشتر در راه حفظ گذشته گام برمی‌دارد تا انعکاس 


حال. در اين میان کارگردانهای متعددی با سیاسی کردن 
سجموعه‌های نمایشی‌ی خود موجب دودستگی و 
اختلاف شدند. شرکتهای متعددی برای پاسخ به نیازهای 
روز تأکید روزافزونی بر تتاتر تجربی نهادند, زیرا در این 
تناترها راه بر نوآوری در تکنيك و محتوا بازتر از 
تناترهای بزرگ بود. در دهه‌ی ۱۹۷۰ توجه به سوی 
گذشته جلب شد اما نه به مفهوم کهن بلکه به عنوان 
برخورد با ریشه‌های تناتر در زمان حال. در این میان 
آتاری که قادر به انعکاس مسب‌انل نوین بودند جای 
ویژ؛ی یافتند. روی‌هم‌رفته مجموعه‌های نمایشی حالت 
محافظه کار تری گرفتند و کمدیهای سبلك عنصر مهمی در 
تتاتر شدند. گو اینکه این آثار همواره به گونه‌ی 
اظهارنظرهایی نسبت به جامع‌ی سرمایه‌داری تفسیر 
می‌شدند. 

اخستلاف سلیفه‌ها همچنین موجب کاهشص 
تماشاگران تناتر شد و برخی از تتاترها با مشکلات مالی 
روبه‌رو شدند. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ زمرمه‌هایی 
سربرآورد که وجود۰ ۲۰۰ تثاتر وایسته به دولت را مورد 
تردید قرار می‌داد و پيشنهادهایی مبنی بر تعطیل ایین 
تئاترها به گوش می‌رسید. (تناتر شهر اوب‌هاوزن در 
پایان سال ۱٩۷۳‏ شرکت دائمی‌ی خود را تعطیل کرد اما 


۳۸۴ 


تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰ ۱۹۷۶ 


شهرهای دیگر پیروی نکردند.) همچنین پيشنهاد شد که 
شرکتهای همسان در یکدیگر ادغام شوند. از این پیشنهاد 
الگوی توینی پیدا شد که همکاریی مشتر لد شرکنها بود. 
در بعضی نقاط طرحهایی پیاده شد که بر طبق آن تناترها 
به تبادل لباس و دکور و نیز تبادل اطلاعات و تبلیغات 
مشترك رضایت دادند. یکی دیگر از پيشنهادها 
برقراری‌ی نظام بلیتِ اشتراکی در میان تئاتر‌های وابسته 
به دولت بود. بدین شکل که قبضها یا زتونهایی فروخته 
شوند که در هر يك از اين تناترها قابل ارائه باشند. 

در دهه‌ی ۱۹۷۰ تتاترهای آلمان و اتریش با 
مشکلات دیگری از جمله افنزایش تورم و کاهش 
روزهای کار در هفته از چهل‌وچهار روز به چهل روز در 
تتاترهای وابسته روبه‌رو شد. کاهش روزهای کار از 
تعداد روزهای تمرین کاست و در بعضی از تساترها 
موجب يك روز تعطیلی‌ی تناتر در هفته شد. وجود 
مشکلات در تئاترهای وابسته به دولت رشد تناترهای 
خصوصی را به همراه آورد. چنان که در اواسط دهه‌ی 
۰ حدود هشتادوپنج شرکت خصوصی در آلمان 
وجود داشت که در سطح گسترده‌یی به سفر در سراسیر 
آلمان می‌برداختند. گروه‌های وابسته نیز برای حل مشکل 
مالی به سفر پرداختند و اين خود جنجال دیگری به‌پا کرد 
چرا که شرکتهای خصوصی نیز تقاضای كمك مالی کردند 
و بحق معتقد بودند که تثاترهای وابسته تنها قادرند ۱٩‏ 
درصد از مخارج خود را از فروش بلیت تأمین کنند. 
تئاترهای آلمان شرقی نیز با مشکلات مشایهی روبه‌رو 
بودند زیرا دولت نظارت کاملی بر دستمزد و امور 
اقتصادی‌ی تتاترها اعمال می‌کرد. در سال ۱۹۷۵ آلمان 
شرقی حدود پنجاء‌وسه شرکت دولتی داشت که در 
هفتادونه تناتر و بیست‌وسه مکان دیگر نمایش می‌دادند 


۲۸۵ 


و غالب آنها اپرا و درام, هر دو راء اجرا می‌کردند. 
مشکلات مالی‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ همچنین مسوجب 


پیدایش تلاتر های ازاد. تئاترهای‌اشتراکی (در میان تعدادی 
از شرکتهای کوچک) و نمایشهای ظهرانه(متینه) شد. یمن 


" مشکلات ظاهراً را را بر ایجاد تتاتر کودکان نیز گشود تا 


مگر برای آینده‌ی تثاتر نیز تماشاگرانی فراهم آید. بیش 
از آن هر تاتری موظف بود سالی يلك نمایش یرای 
کودکان به صحنه ببرد (نمایشهایی از قصه‌ی بریان, که 
معمولا در روژهای کریسمیس اجبرا منی‌شد). در طول 
ده‌ی ۱۹۷۰ شرکتهایی برای اجرای نمایش کودکان و 
نوجوانان اک شد. در میان این شرکتها تناتر 
گرییس۰۰۱ در برلن غربی از همه معروفتر است. گروه 
گریپس, همچون گروه‌های دیگر, قصه‌های پریان را کنار 
گذاشت و به مسائل واقعی‌ی کودکان پرداخت. این 
گرایش را معمولاً به رهیافت «تناتر آزاد کننده:.»:» 
نسبت می‌دهند که می‌کوشید تماثاگر را از فرایافتهای 
کاذب و سنتهای دست و با گیر گذشته آزاد کند. تعدادی 
از تتاترها نیز در سطح گسترده به نماینهایی برای 
جوانان رو اوردند. اگرجه تعداد اين تناترها زیاد نیست 
اما طر فداران آن رو به‌افزایش‌اند. در ۱۹۷۶ کانونی به نام 
انجمن نمایشی برای کودکان و نوجوانان» به وجود 
آمد تا به مسائل و مبانی‌ی مشترکی بپردازند. 

تئاتر آلمان همچون کشورهای دیگر اروپایی در 
دهه‌ی ۱۹۷۰ با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود اما 
هس‌مچنان یکی از ن‌امتمرکزترین و از نظر مالی 
حمایت‌شده‌ترین تلاترهای جهان باقی ماند. 
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تلاتر و درام جهان ۱۹۶۰- ۱۹۷۶ 


تلاتر و درام در فرانسه از ۱۹۶۰ 


هنگامی که ژنرال دوگل در فرانه به قدرت رسید. وزیر 
فرهنگ او, آندره مالرو:»», بسیاری از سیاستهای پیشین 
دولت را حفظ کرد اما اصلاحات چندی نیز به عمل آورد. 
ار کمك مالی به درام‌نویسان و گروه‌های نمایشیی با 
استعداد را ادامه داد و کوشید تناتر را از حالت متمرکز 
دور کند. نظام گلیست: علاوه بر تأسیس چند «مرکز 
دراماتیک:۱۷», مراکز فرهنگی‌ی چندی را به نام خانه‌ی 
فرهنگ:0» نیز رواج داد و ۵۰ درصد هزینه‌های آنها را 
تعهد کرد. نخستین مراکز فرهنگیی فرانسه در ۱۹۶۲ 
گشوده شد و مراکز دیگر هنوز [در ۱۹۷۶] در کار 
تأسیسند. در اين مراکز علاوه بر اجراهای تثاتری 
تسهیلاتی برای نمایش فیلم. اجرای موسیقی. رقص. 
هترهای بصری و سخنراننهایی برای عموم در نظر گرفته 
شده است. برخی از اين مراکز در حومه‌های پاریس 
مستقر شده‌اند زیرا روشن شده است که ساکنان این 
مناطق چندان از مرکز شهر دورند که دسترسی به مراکز 


تصویر .۲۵۰۱٩‏ اقتباس ادامف از نمایشنامه‌ی ارواح 
مرده اثر گوگول که در ۱۹۶۰ توسط روژبلانشن, در 
تاتر شهر. لیون. به صحنه رفت. طراح این صحنه رنه 
آلیو است. عکاس. پیک 


پاریس ندارند. 

آندره مالرو همچنین تئاترهای دوللی را سازمان 
نوینی داد. او آدئون را از نظارت کمدی فرانسز خارج 
کرد و آن را تثاتر دوفرانس»»» خواند و گروه ژان لویبی 
بارو را در آنجا استقرار داد. همچنین تناتر ملی‌ی مردمی 
(۲۸۷8) را به سطح تناترهای دولتی‌ی دیگر ارتقا داد. زان 
ویلار سرپرستی‌ی ۲۸۴ را تا ۱۹۶۳ بر عهده داشت تا 
آنکه ژرژ ویلین», یکی از اعضای دیرین این شرکت. 
جای او را گرفت. کارگردانهای تازه‌یی که در اوایل دهه‌ی 
۰ با به عرصه نهادند سه تن بودند: بلانشن, 
بورسه‌یه, و بزار. رژه پلانشن:۱(۰ ۱۹۳ -....) پس از 
۱۹۵۷ سر پرستی ی تتاتر انجمن شهر ویوربان۳» 
حومه‌ی صنعتی‌ی شهر لیون, را بر عهده داشت و در آنجا 
موفق شد طبقه‌ی کارگر را به نمایشهای خود جلب کند. 
پلانشن در نمایشهای خود تکنیکهای بسیاری را از فیلم 
(چرا که به گمان او سینما مورد توجه بیشتر طبقه‌ی کارگر 


بود) و شیوه‌های برشت اخذ می‌کرد. او آزادانه از 
انمکاس تصاویر بر صحنه (لوحه‌ها. تابلوها و عکها) 
استفاده می‌کرد و غالباً حرکت نمایشی را بر روی مبز 





تصویر ۲۶۰۱۹. نمایش لعن فاوست اثر 
پرلیوز که در ۱۹۶۴ توسط موریس بژار در 
ابرای پاریس جرا شد. عکاس.پیک: 


گردان قرار می‌داد تا همجون سینما آن را از زوایای 
مختلف نشان دهد. اگرجه او انار نویندگانی چون 
کقستت مرلو راسین, برشت و دیگران را اجرا می‌کرد 
اما معمولا انها را چنان تفسیر می‌کرد تا برای طبقه‌ی 
کارگر قابل هضم شوند. بنابرایین نمایشهای او غالبا 
جنجال آفرین بودند اما سرزندگی, غنا: روشنی, و 
تازگی‌ی آنها موجب شده بود که پلانشن بالاترس 
محبوبیت را در فرانه به دست آورد. 

آنستوان بورسهیهد.,» ۱٩۹۳۰۱‏ - ....) در سال 
۰ هنگامی که جایزه‌ی بهترین تهیه کننده و 
کارگرداز جوان فرانسوی را برد. مورد توجه قرار گرفت. 
۱ 


پس از آن به سربرستی‌ی استودیو شانزه‌لیزه منصوب شد 
و در آنجا تعدادی نمایش برای شرکتهای دیگر از جمله 
شرکت بارو به صحنه برد و تحین منتقدان را برانگیخت. 
در ۱۹۶۶ به عنوان مدیر مرکز دراماتيك اکس - آن 
پرووانس:« کار را ادامه داد و تا به امروژ در آن شهر و 
شهرهای دیگر فرانه کارگردانی کرده است. بورسهیه 
گفته است که دوست دارد تماشاگران را شوکه کند تا 
وادار شوند فرایافتهای خود را دوباره ارزیابی کنند. او را 
به خاطر برداشت نوینش از آثار قدیمی ستوده‌اند. 
جنجالیترین نمایش او احتمالاً دون ژوان:»: اثر مولی‌بر 





بود که در ۱۹۶۷ در کمدی فرانسز اجرا شد. 

موریس بزار:»::, ۱٩۳۷۱‏ -....) در شرکت باله‌ی 
سده‌ی پیستم۸0 که از ۱۹۵۹ در بروکسل متفر بود 
مورد توجه قراز گرفت. او اعتنای جندانی به رقص سنتی 
ندارد بلکه در نمایشهای خود می‌کوشد پلی میان ملبتهای 
جداگانه برافرازد. بنیادگرایان معمولاً او را نفی کرده‌اند و 
گفته‌اند که عناصر بسیار منفاوتی را در کنار هم می‌چیند. 
ابا با آنکه واژگان رقص محدودی دارد اما کاربرد آنها 
احساس شدیدی را برانگیخته است. آثار او محدود به 
رقص نیست و اپرا هم تهیه می‌کند. شاید بیشتر بن اهمیت 
بزار در شکستن مرز میان هنرهای نمایشی باشد حرا که 
او از انها یه عنوان اسبابی برای تجربه با همه‌ی حسواس 
اجرا کننده در يك «تناتر مطلق» استفاده می‌کند. 

در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ موج نارضایتی که سراسر 
جهان را دربرگرفته بود موجب تغیراتی در تتاتر فرانه 
نیز شد. در ماه مه ۰۱۹۶۸ انقلاب کارگران و دانشجویان 
کشور فرانه را فلج کرد و دوگل را به بازنشستگی 
واداشت. در این زمان زان لوبی بارو از سر پرستیی تثاتر 
دوفرانس استعفا کرد و چون گروه بازیگران این تناتر با 
شخص بارو قرارداد داشتند عملاً آدئون بی‌گروه ساند و 
تلاتر آدئون, جز هنگام نمایش گروه‌های مهمان. سورد 


۳۸۷ 











تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


استفاده قرار نگرفت تا آنکه در ۱۹۷۰ دوباره به کمدی 
فرانز وابسته شد. کمدی فرانسز از آن زمان تا به امروز 
آدئون را برای اجرای نمایشهای آوان - گارد به کار برده 
و منزلت آن را افزوده است. در ۱۹۷۵ قوانین حاکم بر 
کمدی فرانسز مورد تجدید نظر قرار گرفت, بدین‌ترتیب 
که تعداد اعضا از سی نفر به چهل نفر افزایش یافت؛ مدت 
قرارداد با اعضا از پیست سال به ده سال کاهش یافت: 
درصد سود شرکتهای نمایش دهنده افزايش یافت و برای 
نخستین‌بار سهامداران نیز از این سود بهره‌مند شدند؛ و 
آزادی‌ی بیشتری برای بازیگران آن منظوز شد تا بتوانند 
در تتاترهای دیگر نیز بازی کنند. 

بارو پس از تركك تثاتر دو فرانس نمایشنامه‌ی 
رابلهه۱۹۶۸(:۸) را نوشت و کارگردانی کرد این 
نمایش سه ساعته از میان نوشته‌های رابله برگرفته شده 
بود و بر آن بود تا اظهارنظرهایی موقع شناسانه درباره‌ی 
اختناق و انقلاب را منعکس کند. بارو در این نمایش 
همه‌ی گرایشهای نوین تناتری را مورد استفاده قرار داده 
بود و پیش از آنکه آن را در لندن, نیو بررك ر کشورهای 
دیگر نمایش دهد در صعنه‌ی گرد اسنادیوم ورزشیی 
پاریس به صحاه برد. در ۱5۷۰ بارو کوشید صوفقیت 
خنود را در نسمایش دیگری بنه نام زاری بسرفراز 
خالاریز۱, براساس زندگی و نوشته‌های الفرد زاری, 
تکرار کند اما نتیجه‌ی کار نومید کننده از اب درامد. بارو 
در سال ۱۹۷۱ سرپرست تاتر دناسیون»»» (تناتر ملل) 
شد که جشنواره‌بی بین‌المللی بود و تا سالهای اخیر 
[۱۱۷۶] در پاریس برگزار می‌شد. (اين جشنواره امروز 
سالانه در کشورهای گوناگون برگزار می‌شود.) این 
جشنواره علاوه بر نمایشهایی از کشورهای مختلف. 
برنامه‌دایی نظیر کارگاه نمایش. سخنرانی و مباحتی در 


راستای تشویق نوآوری و تفاهم و اعتلای اندیشه‌های 
تناتری نیز دربردارد. بارو ضمن فعالیتهای گوناگون خود. 
تاتری با گنجایش ٩۰۰‏ نفر را به نام تتاتر آریینمهه که از 
۴ در يك ایستگاه راه‌اهن متروك قدیمی ساخته 
است. اداره می‌کند. او در این تلاتر. علاوه بر اجرای آثار 
خود. از شرکتهای دیگر بویزه گروه‌های خارجی نیز 
میزبانی می‌کند. 

دولتهای جانشین دوگل نیز سیاست نامتمرکز کردن 
تتاتر را ادامه داده‌اند. از دهه‌ی ۱۹۷۰ دولت فرانسه 
تاترهای ملی را سازمان نوینی داده و برای نخستین‌باز 
تئاترهای خارح پاریس نیز تلاتر ملی شناخته شده‌اند که 
از آن جمله‌اند تتاتر ملی‌ی استراسیورگ۰ (که» قبلا 
مرکز دراماتيك بود)؛ تناتر شرق پاریس:« (در حومه‌ی 
پاریس): و گروه بلانشن در شهر وبوربان که اکنون تثاتر 
صلی‌ی مردمی:۱» نامیده می‌شود و به سریرستیی 
پلانشن و پساتریس شروا» اداره می‌شود. (گروه 
پاریسیی تئاتر ملی‌ی مردمی هنوز پابرجا است اما تتاتر 
ملی‌ی باله دوشایو۰ نام گرفته است.) پلانشن برای 
انطباق با موقع تازه و بالا بردن منزلت گیروهش به 
درجه‌ی تئاتر ملی. در شهرهای بزرگتر فرانسه نیز سالی 
يك ماه نمایش می‌دهد اما در تناتر خود فصلهای 
نمایشیی کاملی را حفظ می‌کند. 

کوششهای دولتی در راه کمك به تناتر مورد تأیید 
همه نبود. تارضایی از اين طرح غالبا به صورت انتقاد از 
نحوه‌ی توزیع ایین کمکها بسروز می‌کرد و در ۱۹۷۴ 
هنگامی که وزیر فرهنگ فرانه اعلام کرد که 
کارگردانهای فرانسوی باید در تناترهای دولتی و مراکز 
تاتری تقسیم شوند انتقادها به اعتراض بدل شد. در 


نتیجه دولت فرانسه سیاستها و هدفهای چندی را 


۱۸۸ 





تصویر ۰۲۷۰۱۹ (*) صحه‌یی از نمایشنامه‌ی 
۹ که ترسط گروه آریان موشکین در سال 
۲ در تناتر (خورشید سولی) در پارسی اجرا شده 


بدین ترتیب اعلام کرد: تحرك پیشتر کارگردانها و بستن 
فراردادهایی از سه تا ده سال وا نه بیشتر؛ افزایش 
بودجه‌ی فعالیتهای فرهنگی؛ و تأسیس دفتری یرای 
ترغیب نشر فرهنگ. اگرچه غالب این هدفها مورد 
استقبال قرار گرفتند اما شکایت همچنان باقی بود چرا که 
شیوه‌ی قرارداد کارگردانها و توزیع کمکهای مالی جای 
حرف داشت. 

آشفتگیهای دهه‌ی ۱۹۶۰ همچنین اعتراضهایی را 
بر علیه الگوهای سازمانی‌ی سنتی برمی‌انگیخت. یکی از 
نتایج اين نارضایی استقرار چندین تناتر در حومه‌ی 
پاریس بود زیرا تماشاگران اين مناطق افزایش یافته 
بودند. در دهه‌ی ۱۹۷۰ بیش از بیست مرکز «تثاتر 
حومه:0۱» به وجود آمده بود. گروه‌های دیگر نیز در 
شهرهای مختلف در کافه‌ها. مراک : هنری و مکانهای 
دیگر غیر تتاتری به تولید نمایش رو آوردند. 

یکی از جالبترین و نوآورترین این گروه‌ها سیرلل 
بزرگ جادویی» نام داشت که به سرپرستیی روم 
ساواری»»» به راء افتاد. ساواری که کار تثاتر را از 
۷ به عنوان کارگردان آغاز کرده بود. خسته از تتاتر 
سنتی, راه دیگری می‌جست. او هنگام کار در شرکت 
لاماما در نیویورك به فکر سرك بزرگ جادویی‌ی خود 
افتاد و در سال ۱۹۷۰ با نمایش زارتان:: محبوبیت 





بسیاری به دست اورد. زارتان «داستان برادر منزوی‌ی 


تارزان» را ساواری چنین توصیف کرده است: «داستان 
شگفت‌انگیز استعمار از قرون وسطی تا زمان حاضر.» 
پس از آن نمایش آخرین روزهای تنهاییی رابینسن 
کروزو:»۹۷۲(۰٩۱)‏ را با اين توصیفات به صحنه برد: 
«داستان انان نوینی که از تنهایی, انفعال, و زبان در کام 
کشیدگی رها می‌شود.» او تاکنون نمایشهای دیگری 
چون بدرود آقای فروید. از موسی تا ماو و 
ماجراهایی در عشق...» را نیز نهیه کرده است. با آنکه 
نمایشهای ساواری را بوششی کمرنگ از نکته‌هایی 
درباره‌ی جهان معاصر می‌پوشاند اما او خود بر اين گونه 
پیامها وزنی قایل نیست. آنچه برای او مهم است کارکرد 
تناتر به عنوان «نمایش زندگی::.»» است که خود آن را 
همچون دستاویزی برای گرد آمدن مردم در جشنی 
شادمانه توصیف کرده است. او نثاتر گروتفسکی و تثاتر 
زنده:۰» را نمی پسندد (و به آنها برچسب «فعالیت مفزی» 
می‌زند) و بر آن است تا با رفتاری کاملاً مستفیم با 
همه گونه مردم ارتباط برقرار کند. گروه او در سواحل 
دریا, در ببمارستانها, در پارکها و مجموعاً در هر محلی 
بسجز تئاترهای سنتی نمایش می‌دهد. ساواری با 
نمایشهایی که طعم تتانر کودکان. سیرلك و کارناوال دارند 
طرفداران‌بیشماری به‌هم زده بود چرا که در نمایشهای او 


۳۸۹ 








تصویر ۰۲۸,۱۹ (9) نمابتنامه ۱۷۹۳ که در 
سال ۱٩۷۲‏ توسط گروه خورشید به سرپرسنی 


آریان موشتکی در بارنسن بهصحتهرفنه:اسبت: 


ارتباط گسترده‌بی میان تماشا گر و یازیگر وجود داشت و 
انواع بدیه‌سازی‌ها, حرکات آکروباتيك, لحظه‌هایی 
طنزامیز و فوت‌وفن‌های مختلف نمایشی در یکجا گرد 
اند 

در این دوران به تعداد جشنواره‌ها یز افزوده شید 
با اين حال مهمترین آنها همچنان جشنواره‌های آوینیون 
ماند که در ۶ سی‌امین سال تاسیس خود را برگزار 
کرد. جشنواره‌ی اوینیون در دهه‌ی ۱۹۷۰ نمایشگاه 
عمده‌ی تناترهای شهرستانها و حومه‌ها و نمایشنامه‌های 
تازه و اثار تجربی بود و در برخی از فصلهای نمایشی 
روزانه چیزی حدود شصت نمایش به صحنه می‌برد. در 
میان کارگردانهایی که از ۱۹۶۵ به بعد مورد توجه قرار 
گرفتند دوتن, موشکین و گارسیا, بیشترین اعتبار را 
کسب کردند. خانم آریان موشکین.»(۱۹۴۰ -...) با 
گروه تتاتر شلی».» کار می‌کند که گروهی است اشتراکی 
با حدود چهل عضو. این گروه پیش از انکه در ۱۹۶۸ از 
هم بپاشد به طور دائم در تیور لگ دیوراه.» (سیرك 
زمستانی) کار می‌کرد و در آنجا نمایشهای ممتازی از 
جمله آشپزخانه:ء.» نوشته‌ی ارنولدوسکر و رژیای شب 
نیمه‌ی تابستان نوشته‌ی شکسییر را به صحنه برده بود. 
شهرت تازه‌ی اين گروه احتمالاً مررهون نمایش ۱۷۸۹ 


- انقلاب تنها هنگامی متوقف می‌شود که سعادت بشر 
تأمین شود س سن ژوست».» است که نخست در ۱۹۷۰ 
در میلان اجرا شد و سپس به يك کارخانه‌ی کاست 
پرکنیی مترولك در بیرون پاریس نقل مکان کرد. موضوع 
اين تمایش سالهای اولیه‌ی انقلاب فرانسه است و مدعی 
است که این انقلاب نا کام ماند چرا که منادیان آن به جای 
عدالت در فکر اموال ثروتمندان بودند. نمایش ۱۷۸۹ بر 
روی سکوهایی که جایگاه ایستاده‌ی تماشاگران را 
احاطه کرده بودند اجرا شد (گوبی در میان انبوه جمعیت) 
و به‌شدت مورد تجلیل قرار گرفت و موفقیت بی‌نظیری به 
دست آورد. به دنبال آن نمایش دیگری به نام ۱۷۹۳ 
۱۹۷۰۸ را اجرا کرد که برخورد بسیار ناموفقتری با 
مرحله‌ی بعدیی انقلاب داشت و سرانجام نمایش عصر 
طلا:۰۰ )۱٩۷۵(‏ را به صحنه برد که درباره‌ی جنبه‌های 
گونا گون ماده‌گرایی بود. 

ویک‌تور گارسیا...» (۱۹۳۴ - ....) در اوایل 


دهه‌ی ۱۹۶۰ از سرزمین مادری‌ی خود آرزانتین به 








پاریس رفت و از آن تاریخ تا به امروز (۱۹۷۷) با 
گروه‌های زیادی از سراسر جهان کار کرده است. او 
نسخستین تأثبر عمیق خود را در سال ۱۹۶۶ با 
نمایشنامه‌ی گورستان اتومبیل:» نوشته‌ی فرناندو آرابال 
برجا گذاشت که دو سال بر صحنه بود. از آن سال تاکنون 
در اسپانیا (که نمایشنامه‌ی کلفتها:» اثر ژان ژنه و یرما 
اتر لورکا را برای شرکت نوریا اسپرت:»اجرا کردا: 
انگلستان (که نمایشنامه‌ی معمار ار آشوره»: 
نوشته‌ی آرابال را برای نشتال تیاتر کار کرد). برزیل (که 
با شهامتی بی‌نظیر شکل جایگاه و صحنه‌ی تلاتر را بر هم 
زد تا فضایی مارپیج را برای نمایشنامه‌ی بالکن اثر ژنه 
به‌وجود آورد) و کشورهای دیگر نمایش داده است. 


۱۹۰ 














تصویر ۰۲٩۰۱۹‏ (0) صحنه‌بی از نماسنامه‌ی پرما که در سال 


۴ تنوسط وبکور گارساد 

زفنه است. 
گارسیا را یکی از پر تخیل‌تر ین‌کارگردانهای همه‌ی اعصار 
شناخته‌اند. 

اگرچه صحه‌های تئاتری در فرانسه پس از 

۰ بسبرزنده ماند اما نمایشنامه‌نویان ممتاز اند 
بودند. نویسندگان قدیمی‌تر منل آنوبی, صونترلان, 
یونسکو, بکت, آدامف و سارتر همچنان می‌نوشتند اما 
معدودی از جوانترها شهرت جهانگیر یافتند. از جمله رنه 
دو آبالدیاه,(۱۹۱۸ -...) با نمابشنامه‌های کشاورزی 
در فضا»:(۱۹۶۵). سرانجام سومب!::» (۱۹۶۸). و 
پرستار بچه:م:»(۱۹۷۱) که همگی بطالت و دروغ تهفته 
در پس زندگی را با شیوه‌یی کاملاً منطقی افشا می‌کنند: 
رومن وینگارتن»:(۳۶٩۱‏ - ....) که در مشهورترین 
انرش تابستان:.» نزاع دو عاشق را با تجرییات دوران 
کودکی مقاسه می‌کند و در آن گربه‌بی درباره‌ی زندگی و 
انسانیت نظر می‌دهد؛ فرانسواز ساگان:::,(۱۹۳۵ -...) 


روبال شکسیر لندن به محنه 


که در نمایشنامه‌های قصری در سود ۱۹۶۰۱(۰۰۰).اسبی 
که نامرئی می‌شد۱۹۶۶۱۰:۰). پیانویی بر علفزار :: 
)۱٩۷۱(‏ زبانی فاخر, توصیفی نافذ از درونیینی‌ی روانی, 
و غنایی شیرین و در عين حال تلخ به کار می‌برد؛ و 
مارگریت دوراه:( ۱٩۹۱۴‏ - ۱۹۹۵) که پس از تجربیات 
موفقی در سینما و رمان‌نویی به درام رو آورد و در 
نمایشنامه‌هایی چون روزها سراسر در میان درختان:: 
(۱۹۶۵) و مک‌انی بی‌در و دروازه۱۹۶۹(۰۰), به 
شیوهیی گزارشگرانه به تشریح درونی‌ی شخصیتهایش که 
غالبا مژنتند پرداخت. اما مشهورترین درام‌نویس 
فرانسوی پس از ۱۹۶۰ فرراندو آرابال۱۹۳۲(۸- 
۰...) بود. آرابال در اسپانیا متولد شد و در ۱۹۵۵ به 
پاریس مهاجرت کرد و هممی آثار خود را در فرانسه 
نوشت. او در آثار نخستین خود خشونتی کودکانه و فاقد 
ان‌ديشه. ملهم از ایسوردیست‌ها, به کار می‌برد. 


۲۳۹۱ 


تلاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


نمایشنامه‌ی فاندو ولیز»۱۹۵۸(۰) از آرابال داستان دو 
شخصیت کودك‌سان ۱ 
جست‌وجو می‌کنند اما همواره به مکان اولیه‌ی خود 


ست که شهری به نام تار را 


می‌رسند. فاندو هم لبزای مفلوح را دوست دارد و هم از 
او متنفر است,زیرا سراپا وابسته به فاندو است. اما از 














طرفی فاندو به زیبایی‌ی لبز فخر می‌فروشد چنان که به او 
اجازه می‌دهد زیایبهایش را به پیگانگان نمایش دهد. 


ليز به واسطه‌ی اين برهنه شدن‌ها پیمار می‌شود و هنگامی 
0 3 و 
می‌شکند فاندو چنا 
آنگاه دک من شوه یسکره سک را به 
گردن بگیرد. 

حدود ۱۹۶۲ ارابال به نناتری که خود آن را 
«تلاتر اضطراب. ۲ می‌نامد علاقه مند می‌شود - «يك 
جشن مبهمانی‌ی ضدمذهبی, کمی مقدس, شهوانی و 


ن او را کتك می‌زند که می‌میرد. فاندو 


عرفانی و به خاكسپاری‌ی پیکر نیمه‌جان زندگی. کمی 
دن‌کیشوت و کمی هم آلیس در سرزمین عجایب». برخی 
از اتار اخیر او عبار تند از ایین عشای ربانی:»» 
(۱۹۶۶), معمار و امپراتور آشور (۱۹۶۷). و آنان به 
گلها دستبند زدند:۱۹۷۰(۰۳), لالاپشتی به نام 
داستایفسکی۱۹۷۳(۰۳). بربرهای جوان امروزی:: 
(۱۹۷۵) که در میان آنها نمایشنامه‌ی معمار و امپراتور 
آشور احتمالاً از همه معروفتر است. این نمایشنامه تتها 
در شخصیت دارد که يك سلسله موقعینهای آینیی 
انسانی را بازی می‌کنند: ارباب و برده, قاضی و 
جنایتکار, مادر و کودل, مذکر و منت دیگر آزاره»» و 
خود آزارد»., و غیره. یکی از شخصنها در طول نمایش 
به اين نتیجه می‌رسد که باید تنبیه شود و از دیگری 
می‌خواهد که او را بکشد و بخورد. وقنی خواهش او 

برآورده می‌شود آن دو ظاهراً یکی می‌شوند. اما اگنون 


تصویر ۰۳۰۰۱۹ (0) صحنه‌ی نهایی از نمانننامه‌ی گورستان اتومبیل انر فرناندو 
آرابال که توسط گر گبزر در نئامر دانشگاه ایند بانا طراحی و کارگردانی شده است. 








چهره‌ی تازه‌یی ظاهر می‌شود و جنین می‌نداید که دور 
تسلسل بار دیگر آغاز شده است. آرابال از خلال چنین 
آتاری همه‌ی ارزشهای موجود را موزد سوال قرار 
می‌دهد و به همه‌ی زوایای روان انسان سر می‌کشد. 

در دهدی ۱۹۷۰ ژان - کلود گرومبر:۱۹۴۰۱(۰۳ 
- ...) احتمالاً تین شده‌ترین نویسنده‌ی جوان 
فرانسوی بود. نمایشنامه‌ی دریفوس۱۹۷۴(.۰۳) از او 
در يك محله‌ی بهودی‌نشین در لهستان در حدود ۱۹۳۰ 
اتفاق می‌افتد. در اینجا يك گروه غیرحرفه‌یی. در حال 
تمرین نمایشی راجم به دریفوس, گرایشهای ضدبهود را 
بررسی می‌کنند. این نمایشنامه در فصل نمایشیی 
۴ - ۱۹۷۵ جایزه‌ی منتفدان را به خود اختصاص 
داد. نمایشنامه‌ی دیگر او در راه بازگشت از نمایشگاه 
پاریس:»۰۰ (۱۹۷۵) درباره‌ی جنبش طبفه‌ی کارگر در 
فرانسه‌ی آغاز سیده‌ی ببیستم است. محبوییت گیرومیر 
نشانه‌ی آن است که درام اجتماعی در فرانسه بار دیگر 
مورد توجه قرار گرفته است 

در دهه‌ی ۱۹۵۰ نویسندگان فرانسوی تحسین 
جهانیان را برانگیخنند اما در حال حاضر. به رغم وجود 
نویستدگان فراوان. چنین می‌نماید که فرانسه درام‌نویس 
ممتازی عرضه نکرده است. 


تلا تر و درام در انگلستان از ۱۹۶۰ 
بش از ۰ در زندگیی تناتری از نگلستان به شرکت 


نمایشی اهمیت بسیار کسب کردند: شرکت رویال 
شکسییر:.۰. نشنال تیاتر»». و شرکت انگلیش استیح 


۱۹۳ 





تصویر ۰۳۱۰۱٩‏ (0) تصوبر بیتر هال کارگردان 


انگلیسی 


در ۱۹۶۱ تاتر یادبود استرانفورد»». نظم و نام تازه‌یی 
گرفت و شرکت رویال شکسییر (090) خوانده شد. 
یو لک تازه‌ی این تناتر مسدیون پبتر هال::,(۱۹۳۰ - 
..) است. هال کار تناتر را از ۱۹۵۵ آغاز کرد و از 
۱۹۵۷ به بعد در تثاتر استراتفورد مشغول به کار شد و 
ر ۱۹۶۰ سرپرستی این شرکت را به عهده گرفت. سس 
از کسب مقام تازه عزم کرد که مسائل عمده‌ی گروه را 
حل کند. اين مسائل عبارت بودند از؛ عدم توانایی در 
جمع و جور کردن گروه و بنای يك کار گروهی چرا که 
فصل نمایشیی استراتفورد تنها سالی شش ماء برقرار 
بود. هال برای بهبود اين وضع تناتر آلدوییچ: را در 
لندن اجاره کرد و آن را به سازمانی دائمی و سالیانه 
تبدیل کرد. از آن زمان تا به امروز کار اين شرکت بین دو 
شهر ۱ ستراتفورد و لندن تقسیم شده است (بدین معنی که 
گروه او هنگام تعطیل شدن تناتر استرانفورد در آلدویچ 
به کار خود ادامه می‌دهد و پراکننده نمی‌شود). هال 
همچنین مجموعه‌ی نمایشی‌ی شرکت را گسترش داد و 
آناز دیگری: بجر شتکسپی: زا همم بنه تفه پر دنا 

بازیگرانش در پهنه‌ی وسیعتری تجربه کنند. 
در ۱۹۶۲ فعالیتهای ۰080 چندان گسترده شده 


بود که پیتر بروكك و میشل سن - دنی نیز در اداره‌ی آن 

















تسصویر ۰۳۲۰۱۹ (*) تسصویر بر بروگ 
کارگردان بزرگ انگلیی که نان فاطعی بر 


برئوشت نانر وین دانته است 


سهمی بر عهده گرفتند. در این هنگام 0 يك برنامه‌ ی 
تجربی را نیز آغاز کرد و در ۱۹۶۳ - ۱۹۶۴ بروك با 
همکاریی پاراز ماروبتس يك سلسله نمایش را تحت 
عنوان کلی‌ی «تناتر شقاوت۵»» تهیه کرد. نمایش مارا - 
ساد اثر وایس از نتایج این فصل نمایشی بود. در اواسط 
دهه‌ی ۱۹۶۰ ۰850۰ مهمترین گروه آوان - گارد در 
لندن شناخته می‌شد که در تکنیکهای نو آورانه و بهنه‌ی 
گسترده‌ی مجموعه‌ی نمایشی‌ی خود., هر دو. سرآمد بود 
و در اين راه آتاری از هوخهوت. پینتر. و تعدادی از آثار 
قدیمی‌ی اروپایی و انگلیسی را عرضه کرد. آلدویج نیز 
پایگاه نمایشهای فصل تناتر جهان:»» شد که گروه‌های 
معتبری از سراسر جهان با قراردادهای کوتاه‌مدتی در 
آنجا نمایش می‌دادند. 

هال, بروك, و سین - دنی در ۱۹۶۸ از مقام 
سرپرستیی ۰890 استعفا کردند و ترور نان» با 
همکاری‌ی هیئتی از مشاوران جای آنها را گرفتند. پس 
از اين دوره غالب نمایشهای این شرکت توسط نان, 
کلیفورد ویلیامزه». تری هندز0»», و جان بارتن.۵» (و 
گاهی هم هال و برولك) کارگردانی می‌شد و در این میان 


کارگردانهای جوانتری نیز به کار دعوت می‌شدند. 

قرکت: رویالن :تسین در دهه‌ی ۱۹۷۰ گر فتار 
همان تورم اقتصادیی فراگیری شد که انگلستان را درهم 
پیچیده بود. این شرکت بخلاف تناترهای وابسته‌ی آلمانی 
که کافی بود حتی کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های خود را 
با فروش بلیت تأمین‌کنند. ناجار بود جیزی حدود هشناد 
درصد هزینه‌های خود را از گیشه به دست آورد. با اين 
حال توانست برنامه‌های بلند پروازانه‌ی خود را ادامه 
دهد و در طول يك دوره‌ی پنح‌ساله بیش از ۰ نمایش 
به صحنه برد. در این دوره ۰850۰ نه‌تتها آثار قدیمی را با 
اجرای نمایشنامه‌های گورکی. ژیلت. بوسیکولت و 
دیگران (از جمله شکسیر) زنده کرد بلکه اجرای 
نمایشهای نجربی‌ی خود را در دی‌ادرپلیس:» و تلاتر 
استودیو»ه» در استرانفورد و نبز در راوندهاوس:« و 
تناترهای دیگر لندنی ادامه داد. تردیدی نیست که «850» 
توانسته است خود را به عنوان یکی از عمده‌ترین 
شرکتهای نمایشی در جهان تثبیت کند اما با این حال. به 
رغم کمکهای مالی‌ی قابل ملاحظه و تالارهای همواره پر 
از تماشاگره شبح سفوط مالی همواره آن را تهدید 
می‌کند. 

هال پس از ۱۹۶۸ هنگامی که «850» را ترك 
کرد. مدتی به عنوان کارگردان مشترك در شرکت اپرای 
سلطنتی‌ی کاونت گاردن»» کارکرد و در ۱۹۷۳ جای 
لاورنس آلیویه را در نشنال تیاتر گرفت. اما در میان 
کارگردانهای «۰850 پیتر برولا ۱۹۳۲۵۱ -....) اعتبار و 
نفوذ جهانی به‌ست اورد. او از سنین نوجوانی 
کارگردانی می‌کرد و نخستین نمایش مهم خود را در 
۶ (بست و يك سالگی) در استراتفورد به صحنه 
برده بود. او در طول دهه‌ی ۱۹۵۰ به جایی رسید که 


۳۹۴ 








آلیویه, پل اسکُنیلد. و لونت‌هااهه» (آلفرد دیویس::د» و 


لین فونتن:::۰,), در نمایشهای او بازی می‌کردند و آثاری 
از شکسپیر, فرای, آنویی. الیوت. دورنمات و ژئه را اجرا 
می‌کرد. اما شهرت کنونی‌ی بروك مدیون سلسله 
نمایشهایی است که پس از ۱۹۶۰ کارگردانی کرد که از 
آن جمله‌اند: شاه لیر (۱۹۶۲), مارا - ساد (۴ ۱۹۶ 
توفان (۱۹۶۸). و رژیای شب نیمه‌ی تایستان (1۹۷۰). 
برولك به عنوان کارگردان بیشنر يك بهگزین است نا نوآور 
و در طول زندگیی تناتری‌ی خود شیوه‌های فراوانی را 
به خدمت بیان سرزنده‌ی خود درآورده است. مثلاً در 
نمایش رژیسای شب نیمه‌ی تابستان, او از مپرهلد. 
کمدیادل آرته. سيرك و تلاتر افراطی‌ی گروه‌های دهه‌ی 
۰ وام گرفت اما نتیجه‌ی کلی‌ی کار منحصر به خود 
او بود. بروك با دور کردن حال و هوای رماننيك افانه‌ی 
پریان و جنگلهای افسون شده از اين نمایش, آن را به 
زمان ما نزدیکتر کرد. او نمایشنامه را همچون متنی 
درباره‌ی عشق تعبیر کرد و رفتار زوجهای عاشقی چون 
تسئوس و هیپولیتا و آیرون و تیتانیا را همچون درس 
عشق برای زوجهای سلطنتی‌ی بهتر به کار گرفت. 
صحنه‌ی او از سه جانب با دیوارهای سفید و ساده و 


ممتد محاط شده بود که تلها در انتهای صحنه توسط دو 


تصویر ۰۳۳۰۱۹ صحنه‌یی از تماسنامه‌ی 
شاه لیر که در سال ۲ ۱۹۶ تتاثر استرانفورد 
- آن - آون توسط پیربروک کارگردابی سده 
است. در ایلجا پال اسکوفلد در نف لس 
آلک مک کاوان در نفی دلفک. و آسرینه 
ورث در نقش گوتربل دنده می‌شوند. اهدابی 


رویال شکپیر. 


تصویر ۰.۳۴۰۱٩‏ صحنه‌بی از نمابتنامه‌ی روبای 
شب نیمه‌ی تابستان که در ۱٩۷۰‏ بوسط بر روک 
در تثانر رویال شکپیر کارگردانی سده است. الن 
هاوارد در تقش ابرون و جان کین در نفش یاک روی 
تاب دیده می‌شوند. سارا کسلمن در نقش تسانا و 
دیوید والر در نفش یوتوم در پایین. طراح سالی حکیز, 
اهدایی رویال شکپرر. 








۳0 


۲ ۲ اوه 


ولمرو ۴۵ 0۱۵ مو ۵1 8۵95 ۱6 ما 


در امرئی شکسته می‌شدند و صحنه‌ی جنگلي اين نما 

را با فترهای فلزی‌ی مارییچی که به پایه‌هایی وصل شده 
بودند مجسم کرده بود. تابهایی را از سقف صحنه آویخته 
بود که بنا به ضرورت بالا و بایین می‌رفنند. غالب 
بازیگران نوعی روپوش بر تن داشتند اما جای بای 
لبابهای کمدیادل آرته و سیرل در آنها قابل تشخیص 
بود. به رغم همه‌ی اين عناصر شاخص, متن نمایش 


کاملاً شاعرانه ادا می‌شد. چنین رهیافتهای نوین و 
خیال‌انگیزی بودند که برول را به عنوان نافذترین و 
معتبر ترین کارگردانهای عصر ما بر صدر نشاندند. 

پتر بروك در ۱۹۷۱ مدیریت مرکز بین‌السللی‌ی 








تصویر ۰۳۵۰۱۹ (*) صحنه‌یی از ارگاست در ایران 
که توسط پیتر بروک برای جشن هنر شیراز با شرکت 
برخی از بازیگران ایرانی تهیه شده بود. 


تحقیقات تناتری» را بر عهده گرفت. این مرکز در 
پاریس قرار داشت و از سراسر جهان عضو می‌بذیرفت. 
این گروه نختین نمایش خود, آرگاست:» را در 
۱ در جشنواره‌ی پرسپولیس:»» در ایران ببرگزار 
کرد. برخورد منتقدان با این نمایش متفاوت بود شاید از 
آن رو که زیان ساخته شده و نامفهومی داشت. این گروه 
سپس روی نمایشنامه‌ی کاسپار نوشته‌ی پیتر هاندکه و 
شعر سده‌ی دوازدهم فارسی کار کرد؛ در ۱۹۷۲ به 
و قور ی یی بو ۳۴ در 


اف بل ی کار کرد. دز ۷۶۴ - ۱۹۷۵ 


۳۹۶ 








تصویر ۰۳۶۰۱۹٩‏ صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی رقص 
مرگ اثر ارات که در ۱۹۶۷ در نشنال تسیاتر 
اجرا شد. در اين نصوبر جرالدیین مک وان رابرت 
استیونس و لاورنس الیویه دنده می‌شوند. 


نسمایشنامه‌های تیمون آتنی اثر شکسییر و نمایش 
ايك ه ۰۶۳۱ را (براساس کتابی درباره‌ی يك قبیله‌ی 
آفریقایی که شکارگاهش به پارك تبدیل شده بود) در 
پاریس و لندن و شهرهای دیگر اجرا کرد. بروك از طریق 
چنین آناری کوشیده است ابزارها و تکنیکهابی در 
بازیگری و کارگردانی کشف کند تا بتواند از مرزهای 
زبان و فرهنگ فراتر رود. این تجربه‌ها تا ۱۹۷۹ در 
مرکز تحقیقات تثاتری ادامه یافت. (موعد قرارداد تاتری 
که دولت فرانسه در اختیار مرکز قرار داده ۱۹۷۹ است). 
از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد ۰۳50 رقیب نیرومندی به 
نام نشنال تیاتر یافت. انگلستان یکی از آخرین 
کشورهای اروپایی بود که صاحب تتاتر ملی شد. هرچند 
از دیرباز در اين اندیشه بود. دولت انگلستان در دهه‌ی 
۰ تأسیس آن را تصویب کرده بود اما اجرای آن تا 
سال ۱۹۶۴ طول کشید و آن هنگامی بود که شرکت 
آلدويك منحل و ساختمان آن به اين گروه واگذار شد. 
لا ورنس آلیریه مدیر و کِیّت تینان»»: مشاور ادبیی تناتر 
ملی شد. اين تثاتر بزودی با دقتٍ وسواس‌آمیزی که در 
گزینش نمایشنامه‌ها و سبکهای اجرایی به کا. سرد به 


عنوان تثاتری ممتاز مشهور شد و در پی آن بود که برای 
هر نمایشی بهترین گروه متناسب با متن نمایشنامه را گرد 
آورد. بدین تر تیب تعدادی از کارگردانهای انگلیسی و 
خارجی (که در میان آنها بروك. جورج دیواین, جاناتان 
میلر:د».. فرانکو ز فیرللی. اینگمار برگمن۶۶», و ویکتور 
گارسیا قابل ذکرند) و طراحانی چون ماتلی». شون 
کنی:۸».. بوزف سو بوداء و رنه آلیوده»» را به کار دعوت 
کرد. اين تثاتر همجنین گاهی فصلهایی را به نمایش آثار 
تجربی اختصاص می‌داد و از ۱٩۷۲‏ با نمایشهایی که 
تفریباً در همه جا قابل اجرا بودند به سراسر انگلستان 
سفر کرد. برنامه‌های رو به تشن این شرکت ضرورت 
گترش اعضای آن را نیز ایجاب می‌کرد. | از این‌رو 
اشخاضی. ون با آ کنیل فرانك دانلپ:»», بیل 
برایدن::۰: جان کستر»., آلبرت فینی۱» و مایکل 
بلك‌موره» به آن افزوده شدند. 

نشنال تیاتر در ۱٩۷۰‏ گروه یانگ ويك را نیز 
ضمیمه‌ی خود کرد و آن را برای نمایشهای مورد علاقه‌ی 
کودکان و نوجوانان در نظر گرفت. گروه اخیر بزودی به 
تاتر جوانان گرایش یافت و میزبان جشنواره‌ی ملیی 
تناتر برای جوانان: شد. اهمیت یانگ‌ویک در ۱۹۷۵ 
شناخته شد و آن هنگامی بود که از تشنال تیاتر جدا شد 
و به صورت سازمانی مستقل درآمد. 

در ۱٩۹۷۳‏ بر هال در نشنال تیاتر جای لاورنس 
آلیویه را گرفت (در سال ۱۹۷۰ لاورنس البویه به عنوان 
بهترین بازبگر انگلیسی در تاریخ تلاتر انگلستان ثبت شد 
و عنوان نجیب‌زادگی گرفت). در ۱۹۷۶ شرکت نشنال 
تیاتر از تتاتر آلدويك بیرون رفت (سرنوشت تناتر الدويك 
نامعلوم است) و به ساختمان تازه‌یی که دنیس 
لاسدون»: طراحی کرده بود و حدود ۳۲ میلیون دلار 


۳۹۷ 


تتاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


هزینه برداشته بود نقل مکان کرد. در اين مکان که یکی 
از پیشرفته ترین مراکز تثاتری در جهان موب می‌شود. 
سه فضای اجرایی وجود دارد که عبارتند از: يك تتانر 
پروسینیوم با ۸٩۰‏ صندلی به نام لیتلتن:0۷۸؛ يك تلاتر باز 
پا ۱۱۶۰ صندلی به نام الیویه:۷۰» - این صحنه که ۱۲ 
متر قطر دارد به دو قسمت قابل تقیم است و می‌توان 
اين دو قسمت را حدود ۱۲ متر پایین برد و در دو کارگاه 
نمایش در زیر صحنه‌ی اصلی به کار گرفت؛ و سومی 
تلاتر لابراتوار کوتیلود.م» با ۴۰۶ صندلی. در اين مرکز 
۰ اتاق رختکن. چندین اتاق به وسعت صحنه‌ی 
نمایش برای تمرین و تعداد زیادی کارگاه نمایش در نظر 
گرفته شده است. یر هال مایل است گروهی متشکل از 
هشتاد تا نود بازیگر استخدام کند و همه‌ی آنها را به 
کارگیرد. او همچنین بر آن است تا بهترین نمایشهای 
موجود در سراسر انگلستان را به اين مرکز دعوت کند و 
انگیزه‌بی متناسب با هزینه‌ها و امکانات موجود در این 
مرکز برای فعالیتهای تئاتری به وجود آورد و این امر 
خود موجب جنجالهای بسیار شده است. از آنجا که 
نشنال تتاتر جیزی معادل دو برابر شرکنهای دیگر 
انگلیسی کمک مالی دریافت می‌کند انتظارات فراوانی در 
اطراف خود به وجود آورده است. 

شرکت اینگلیش استیج (که چون در محل سابق 
رویال کورت ساخته شده به اين نام مشهور است) در 
سال ۱۹۵۶ توسط جورج دیواین به وجود امد و از 
۰ به بعد محل نمایش انار درام‌نویسان تازه شد. در 
میان نویسندگانی که در دهه‌ی ۱۹۶۰ در این تثاتر 
نامآور شدند سه تن, ادوارد باند:م», جو رشن و 
دیوید استوری»» احتمالا اهمیت بیشتری دارند. در سال 


۵ پس از آنکه جورج دیواین از مدیریت این تثاتر 


کناره گرفت. ویلیام گاسکیل:,(۱۹۳۰ - ....) با 
همکاریی لیندیی اندرشن» انتونی پیج:»,» و پیتر 
جیل» جای او را گرفتند. در ۱۹۶۹ اين تناتر برنامه‌ی 
خود زاکست شر داد و تلاتر طبقه‌ی بالا» را نیز گنود 
که به نمایشهای نو با اجراهای کوتاه‌مدت می‌پرداخت. 
(تئاتر اصلی به مجموعه‌ی تمایشی‌ی خود که ترکیبی از 
آثار تثبیت شده و آثار تازه بود ادامه داد.) اگرجه 
مدیریت این تلاتر مدام عوض می‌شد (در ۱۹۷۶ مدیران 
آن نیکلاس رایت:۸» و رابرت کید؛ ۰" بودند) اما هدفهای 
این شرکت کم و پیش پیگیری شده است. بنابراین باید 
گفت که سهم عمده‌ی قوت نمایشنامه‌نویسی در انگلستان 
از آن رویال کورت بوده است. با اين حال در اواسط 
دهه‌ی ۱۹۷۰ تورم اقتصادی در انگلستان نقش رویال 
کورت را تهدید کرد و آن را واداشت تا برنامه‌های خود 
را محدودتر کند. 

تس از ۱۹۶۰۰ تعداد تئاترهای دائمی در خارج از 
لندن نیز به پیش از پنجاه رسید و بهترین آنها احتمالاً در 
بریستول, بیرمنگام, منجتر ناتینگهام, کاونتری و 
گلاسکو قرار داشتند که همگی توسط شهرداریهای محلی 
كمك مالی می‌شدند. با اين حال تناتر انکلیسی تا سال 
۸ نبا محافظه کار ماند تا آنکه در این سال قانون 
ممیزی نمایشها که از سال ۱۷۳۷ اجرا می‌شد لغو شد. 
تعدادی از نمایشنامه‌هایی که قبلاً اجازه‌ی اجرا نداشتند 
بلافاصله اجرا شدند, که در میان آنها هیر (مو)/.۰» (که به 
واسطه‌ی صحه‌های عریان و وقیح ممنوعالاجرا بود), 
تکچهر «بی از من::»» نوشته‌ی ازبورن (که به خاطر 
صحه‌های همجنس‌بازی ممنوع شده بود), سربازها اثر 
هوخهوت (که جنبه‌ی توهین‌آمیزی نبت به چرجیل 
داشت) و کلیه‌ی آشار ادوارد باند (زیرا غیراخلاقی 


۳۹4۸ 








تسصویر ۰۳۷.۰۱۹ (۷) مسحنه ی از نماس 
موزیکال هیر که توسط جرالد فربدمن کارگردابی 
شد, و در یاپلک تام تبونورک اخرا سند این 
تنایکن موفقنت.بی نظ ری کب گرور و واه ویر 


موزیکالهای جنجالی گسود 


شناخته می‌شدند) را می‌توان نام برد. 

شاید مهمترین تفییری که پس از اصلاح قانون 
ممیزی حاصل شد پیدا شدن گروه‌های کوچك بود (قابل 
مقایسه با شرکتهای آف - آف برادوی در نیویورك) که تا 
آن زمان اهمیت چندانی نداشتند. پس از ۱۹۶۸ 
گروه‌های «حاشیه:0۳» به‌سرعت افزایش یافتند و در 
دههی ۱۹۷۰ بیش از سی گروه از ايين دست در 
میخانه‌ها. زمینهای ورزشی, تالارهای عمومی یا هر 
مکانی که گرد آمدن تماشاگری را مقدور می‌ساخت 
دست به اجرا زدند و در اوقات ناهار, ساعات دیر وقت 
در شبها و همچنین در ساعات معمول, تماشاگرانی به 


۳۹۹ 


دست آوردند. انعطاف زیاد این گروه‌ها (در رهیافت. 
مکان نمایش, زمان اجرا؛ موضوع نمایشنامه‌ها و نبز 
داشتن تماشا گرانی مشتاق) نقش سازنده‌یی در تنوع تتاتر 
انگلیسی ایفا کرد. در اواسط دههی ۱۹۷۰ همین 
شرکتهای کوچك به خاطر ناجیز بودن کمکهای مالی‌ی 
دولت دست به اعتراض می‌زدند و شرکنهای بزرگ 
نمایشی را وامی‌داشتند تا با كمك مالی‌ی خود آنها را به 
رسمیت بشناسند. در مبان گروه‌های حانبه, گروه 
اشتراکیی ایننرآکشین ۰ که در ۱۹۶۸ توسط اد 
پرمن:»» تأسیس شد. گسنرده‌ترین برنامه‌ها را داشته 
است. این گروه يك تئاتر سیار (به نام اتوبوس مفرح:»۰0), 
لد اترخباباتی اه نام گروه داگ:۸۷ دو شرکت آوان 
- گارد (گروه پیرامون:»۱» و گروه دیگر۰) در اختیار 
دارد که در مکانی به نام تثاتر تفرییاً آزاد »و سناتری 
ویزه‌ی سالخوردگان نمایش می‌دهد. بر از طریق 
چنین فعالیتهایی امیدوار است که هتر را بخشی از 
زدگیری حومهنشی‌هاگردند. دیگر گروههای حاییه که 
در اینجا قابل ذکرند عبارتند از: گروه پییل شو۱۱ .۳ شانر 
پیپ سیمونزا».۲, گروه فری‌هلد.., تتاتر پورتبل "۲و 
گروه تری آکشن» ». اهمیت چنین گروه‌هایی در آن است 
که برای نخستین بار چنان سرزندگی‌بی به نثاتر انگلیسی 
دادند که تماشاگرانی که پیش از آن توجهی به نناتر 
نداشتند به سوی ان کشبده شدند. این تنانرهای 
«جایگزین» محدود به شهر لندن نبودند. در کتاب 
راهنمایی که در ۱۹۷۶ چاپ شد فهرست ۱۳۳ شرکت 
نمایشی دیده می‌شود که حدود جهل‌تای آنها خارج از 
پایتخت انگلستان قرار دارند. 

یکی از علل شکوفایی‌ی تناتر انگلیسی در دهه‌ی 
۰ کاهش قیمت بلیتها بود و نماشاگر با همان قیمنی 





تصویر ۳۸۰۱۹. نمابننامه‌ی بازگشت به خانه 
نوشته‌ی هارلد پینتر که در سال که 
رویال شکسپیر. توسط پیش هال اخرافتد.: در :این 
تصویر مایکل کر یگ (ایستاده) ) در نقش ندی. برنس 
ریگیی (نشسته) و بان هلم در نقش لنی دبده می‌شوند. 


اهدایی رویال شکسییر, 


که به سینما می‌رفت می‌نوانست تتاتر ببیند. اما در طول 
دهه‌ی ۱۹۷۰ اين امتیاز از میان رفت. مالیات «افزایش 
قیمت» (يا فروش) که در ۱۹۷۲ بته شد قيمت بلیت 
تثاتره‌ها را حدود ۱۰ درصد افزایش داد و در ۱۹۷۴ 
هنگامی که بازیگران نیز حداقل د بتنیز: هفنگیی خود 
را از مبلغ ناچیز ۴۸ دلار (که غابا از همین مبلغ نیز به 





تصویر ۹۰۱۹ ۳. صحنه‌یی از نما شنامه‌ی مقاطعه کار 
نوشته‌ی دیوید استوری که دز ۱٩۹۷۰‏ در رویال کورت 
لندن اجرا شد. کارگردان این نمایشنامه لسندسی 
اندرسن بود. 


نفع تهیه کنندگان چیزی کسر می‌شد) به ۷۲ دلار بالا 
بردند. قیمت بلیتها تغییر کرد. افزایشهای دیگر قیمت 
بلیت مربوط به بالا رفتن هزینه‌ی نمایشها بود که خود با 
تورم اقتصادی‌ی سریع در انگلستان همراه شد. تناترهای 
وابته‌ی دولتی نیز گهگاه با کسر درآمد روبه‌رو می‌شدند 
و تقاضای کمکهای مالی بیشتری می‌کردند. برای مقابله با 
بحرانهای مالی در انگلستان, انجمنهای هنری‌ی محلی نیز 
به وجود آمد تا به تشکیل تعاونیها و ترویج هنرهای 
موجود محلی یاری رساند. در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ 
تعدادی از تتاترها فصل نمایشیی خود را کم کردند و از 
تعداد بازیگران و پرستل خود کاستند و به نمایشهایی 
روی اوردند که تماشاگران بیشتری را جذب می‌کرد اما, 
با این‌همه تعدادی از آنها را سقوط کامل تهدید می‌کرد. 
تتاتر انگلستان با وجود مشکلاتی که بر سر راه 
تتاترهای جهان 
بوده است. سهم عمده‌ی قوت تثاتر انگلسنان مدیون 


داشته است از دیرباز تا کنون جزء بهتربن 


نمایشنامه‌نوسان بر جسته بی است کنه از این سرزمین 


برخاسته‌اند. در میان درام‌نویان تازه‌ی انگلیسی هاژّلد 
پینتر۱۹۳۰(.0 -....) بیش از دیگران توجه متقدان را 














تسصویر ۴۰.۱٩‏ () هعارلد تححی 
نمایشنامه‌نویس برجسته‌ی انگلیسی, 


جلب کرده است. پینتر به عنوان بازیگر آغاز به کار کرد 
و در ۱۹۵۷ با نمایشنامه‌ی اتاق:»به درام‌نویسی روی 
آورد و از " ن‌ تاریخ به بعد به‌طور مرتب برای نستاتر 
تلویزیون و فیلم نوشت. برخی از نمایشنامه‌های او 
عبار تند از خدمتگار گنگ:,.۳( ۱۹۵۷), جشن تولده + 
( سرایدار:۱۹۶۰(۰۰). بازگشت به خانه 

۶۵۱ روزگار گذشته::۰ (۱۹۷۰) و ناکجا آباد.»- 
(۱۹۷۵). آشار پینتر, با وجود تنوع فراوان, چند 
ویزگی‌ی مشتر دارند. مثلا موقعینهای روزمر» به‌تدریج 
حال و هوایی اسرارآمیز و رعب‌انگیز به خود می‌گیرند؛ 
حوادت با انگیزه‌هایی مبهم, نامعلوم و بدون توضیم 
اتفاق می‌افتند و پسزمینه‌ی آنها باز نمی‌شود؛ و دیالوگ 
آثار او عامیانه و طییعی اما به دقت نوشته می‌شوند. برای 
پینتر سکوت بخشی از زبان نمایشی است و گفتار 
همچون تمهیدی است که برای پوشاندن برهنگیی روان 
شخصیها به کار می‌رود. بنابراین يك توضیح صحنه (یا 
«متن فرعی») در آتار پینتر غااً همان‌قدر اهمیت دارد 
که دیالوگ. در نمایشنامه‌های او همه‌چیز در آغاز بامزه و 
به نحو دلپذیری مبهم است اما به‌تدریج, هینگامی که 
شخصیتها با وضع تامساعدی روبه‌رو می‌شوند. حال و 
هوایی اضطراب آلود. رقت‌انگیز, یا بیمناند آنها را 


دربر می‌گیرد و می‌کوشند خود را از خطری ناشناس, و 
غالبا نامشخص در بیرون يا درون خانه یا مکانی که 
حرکت صحنه‌یی در آن اتفاق می‌افتد, رها سازند.پیتر به 
شنوان درامنویس جایی میان بکت و چسخوف قرار 
می‌گیرد. ار همچون بکت شخصیهایش را در انزوا قرار 
می‌دهد و می‌گذارد تا در جهانی ناشناس با اضطرابهای 
خود دست و پنجه نرم کنند: و همچون چخوف پس‌زمینه 
و دیالوگی از عناصر واقعی می‌آفریند که حرکت و گفتار 
ظاهری در آن صرفاً پرده از تضاد و تزازل نهفته و عمیق 
موجود برمی‌دارد. 

شساید بستوان ادوارد بساند (۱۹۳۵ -...) را 
جنجالیترین نمایشنامه‌نویس معاصر انگلیسی نامید. باند 
در سال ۱۹۶۵ با نمایشنامه‌ی نجات یافته:»» که به طور 
خصوصی در رویال کورت اجرا شد. يك شسبه پر سر 
زبانها افتاد. در اين نمایشنامه کودکی در گهواره‌ی خود 
توسط پدر و دوستان ولگردش سنگسار و کشته می‌شود. 
نمایشنامه‌ی دیگر او به نام صبح زوده:(۱۹۶۸) حتی 
از قبلی هم تکان دهنده‌تر است ت. این نمایشنامه يك فارس 
سور رالیستی درباره‌ی زندگی‌ی دوران الیزابت است ۳ 
در آن فلورانس نابتینگل:»» و ملکه الیزابت»: با هم 
رابطه‌ی جنسی دارند و عملاً همه‌ی شخصیتهای نمایش 
به نوعی آدمخوارند. نخستین نمایشنامه‌بی که از باند 
اجازه‌ی نمایش عمومی یافت. راه باریکی به ژرفای 
شمال::۰ (۱۹۶۸) نام دارد که در ژاین انفاق می‌افند و 
در آن از حوادث تکان دهنده خبری نیست, هرچند در 
اینجا نیز بیر رحمی و سنگدلی‌ی نوع بشر مورد تا کید قرار 
گرفته است. در نمایشنامه‌ی :۱۱۳ ۱۹۷), یکی دیگر 
از آثار ز باند. بسیاری از شخصیها و موقعتبهای شکسییر 
به کار گرفته شده اما باند يا تغییر و دستکاریی آنها 





تسصویر ۰۴۱۰۱۹ (0) صحنه‌بی از نما شنامه‌ی 


نجات یافته ابر ادواره باند که در نسنال سابر به صحنه 


رفته است 


درباره‌ی جانورخوبی و غیرانسانی شدن نسل خود اظهار 
نظری یأس‌آمیز می‌کند. نمایشنامه‌ی درا :۲ (۱۹۷۳) 
اثر دیگر او در سال ۱۹۰۷ در نفریحگاهی ساحلی انفاق 
می‌افتد و به جامعه‌یی می‌پردازد که ظاهر هماهنگ و 
صلح‌آمیز آن حجابی برای پوشاندن چهره‌بی حیوانی و 
سخت شکل گرفته است. نمایشنامه‌ی بینگود»» 
(۱۹۷۳) اثر دیگر باند شکسپیر را پس از کناره‌گیری و 
اقامت در استراتفورد مورد ملاحظ قرار داده است. در 
ایسن نمایشنامه می‌بینبم که چگونه شکسپیر میان 
انگیزشهای آرمانگرایانه که در آتار او مشاهده می‌کنیم و 
خودخواهیی انسان معمولی, گیر افاده است. باند 
ه‌مچنین در نمایننامه‌ی ابله:::» يك شاعر سده‌ی 


نوزدهمی به نام جان کلر- را موضوع قرار داده و به 
جامعه‌یی متعصب و خشن می‌پردازد که در آن نبوغ 
همچون دیوانگی ارزیابی می‌شود. بسیاری از منتقدان 
باند راء به عنوان نویسنده‌یی احساساتی, منحط , و پیش 
از حد درگیر خشونت. نقی کرده‌اند اما تردیدی در این 
نیست که نمایشنامه‌های او نگران اخلاق حاکم بر اینن 
جهانند. جهانی که. به واسطه‌ی فقدان عشق و شفقت. 
نسلی را پرورش‌می‌دهد که جیزهای رعب‌آور را همچون 
وقایعی عادی تلقی می‌کند. 
جو ارئن (۱۹۳۳ - ۱۹۶۷) نیز به عنوان 
نویسنده‌یی احساساتی مشهور شد. با این تفاوت که 
گرایشهای فلسفی‌ی کمنری از باند داشت. او در 
نمایشنامه‌ی سرگرم کردن آقای اسلوین:::(۱۹۶۴) 
برادر و خواهری را نشان می‌دهد که 0 جوانی را 
وادار می‌کنند تا پدر پیر و خرفنشان را از بين ببرد اما 
پس از انجام کار به فکر می‌افنند که مبادا جانی‌ی جوان 
از نها میالتکوت بگیرد. رین تصمیم م‌گرند هر 
دو با او رابطه‌ی جنی برقرار کنند. بدین ترتیب که سالی 
شش ماه با خواهر و شش ماه با برادر باشد. این افسانه‌ی 
غیراخلاقی به صورت يك درام مجلسی نتی و با زبان و 
رفتاری متشخص بیان شده, از این‌رو به طور قابل 
ملاحظه‌یی موثر است. او همچنین در نمایشنامه‌ی 
غارت۳ (۱۹۶۶) سنت نمایشهای پلیسی و جنایی را 
از طریق داستانی سراسر دزدی, جنایت و مکر و حیله به 
طنز می‌گیرد و در آن جنایتکار و پلیس توافق می‌کنند که 
غنایم را میان خود تقیم کنند؛ و در نمایشنامه‌ی 
پیشخدمت چه دید؟۶:» (که در ۱۹۶۹ اجرا شد) يك 
رشته ارتباط پیچیده‌ی خانوادگی و جنسی را از طریق 
يك فارس اتاق خواب تصویر می‌کند. رن بیش از هر 


۳۰۲ 








تلاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


نمایشنامه‌تویس دیگر انگلیسی, با داستانهابی تقرییاً 
سراسر غیراخلاقی, موفقیت تجاری به دست آورده است. 
از میان موفقترین دراء‌نویسان نازه‌ی ۳ 
دیوید استوری ۱۹۳۳۱ - ....) را می‌توان نام بر 
استوری کار خود را با رمان‌نوبسی آغاز کرد و در 
۷ با نمابشنامه‌ی بازگشت آرنولد میدش به 
درام‌نویسی رو آورد. از آن پس نمایشنامه‌های جشن:م 
۱ )مس تقاطعه کار:۰ (۱۹۷۰). متزلگاه:.جم 
۷۰۱ اتتاق تسعویض:۱۹۷۱(۰), مزر عها:بم 
(۱۹۷۳) و طبقه‌ی زنسدگی۱۹۷۴(۳) را نوشت. 
نمایشنامه‌های استوری از نظر سبك و واقعگرایبی‌ی 
ظاهری و نیز از نظر فقدان معنایی روشن و دقیق شباهت 


تصویر ۰۴۲.۱٩‏ (#) دیوید استوری نمایشنامه 
نوین انگلیسی, که با اولین رمانی که نوشت جایزه‌ی 
مک مئیلان را بنرد. و پس از آن بسیاری از 
نمایثنامه‌هایش در روبال کورت لندن به صحنه رفت 


دوری با آثار پینتر و چخوف دارند اما آن تهدید نهفته در 
پس آتار پینتر را ندارند. استوری بیش از هر چیز با انواع 
گونا گون از خود بیگانگی دلمشفول است: بیگانگی‌ی 
طبقه از طبقه‌ی خود, فرد از فرد. اسان از خویشتن, 
واقعیت از آرمان و غیره. اين اشکال گوناگون از خود 
بیگانگی را شاید بنوان به طور کامل در نمایشنامه‌ی 
منزلگاه یافت. اين نمایشنامه در يك تیمارستان اتفاق 
می‌افتد, که در آن چهار شخصیت از طریق صحبتهای 
عادی و اتفاقی‌ی خود به مصداق کنابه‌دار نام نمایشنامه 
اشاوهمتي‌کته ۲ که مکی ات ممنای اون رتخا 
سکونت, يا احساس تعلق را نیز دریر داشته باشدا. 
استوری این معانی را همچنین با اعمال واقعی در صحنه 
مورد تأکید قرار می‌دهد. مثلاً در نمایشنامه‌ی مقاطعه کار 
گروهی از کارگران در پرده‌ی اول چادری بریا می‌کنند تا 
يك عروسی راه بیندازند و در پرده‌ی آخر چادر را جمع 
می‌کنند؛ در طول این فرایند خلق و خوها و روابط 
کارگران و کارفرمایان آشکار می‌شود. همچنین در 
نمایشنامه‌ی اتاق تعویض اعضای يك تیم نیمه حرفه‌بیی 
راگبی (که همگی در طول هفته مشاغل دیگری دارند) در 
پرده‌ی اول لباسهای هصمشکل ورزشیی خود را 
می‌پوشند و در ِ آخر لباسهای معمول خود را به تن 
می‌کنند: در این این لباس پوشیدن و لباس عوض کردن 
جدابی‌ی طبقاتی و اجتماعی‌ی يلك جمع به کناری می‌رود 
و دوباره باز می‌گردد. شاید در ميان نویسندگان عصر ما 
هیچ‌کس به اندازه‌ی استوری موقعیتهای واقعی‌ی زندگی 
را چنین با جزئیات به صحنه نکشانده و تا به این حد از 
آنها برای نشان دادن انسان نوین و قراردادهای اجتماعی 
استفاده نکر ده است. 


دو درام‌نویس 


ممتاز دیگر انگلیسی در این دوره 








استابارد و نیکواز نام دارند. نام استاپارد - ( ۱۹۳۷ - 
.) در ۱۹۶۷ با نمایشنامه‌ی رزنکرانتس و گیلدنسترن 
مرده‌اند:ه*» بلند آوازه شد. این نمایشنامه که یادآور آنار 
بکت است دو تن از ملازمان نمایشنامه‌ی هملت زا 
برگرفته است. این دو تن پی می‌برند که حوادت مهمی در 
اطراف آنها در شرف وقوع است از این‌رو کشته می‌شوند 
بی‌آن که درباره‌ی حوادئی که خود بخشی از آن بودند 
چیزی بفهمند. استاپارد این راه را با نبایشنامه‌های 
بازپرس سمج۱۹۶۸(۳۳), جهندگان::۱۹۷۲۱(۰۳). و 
عاریه پرش‌ها:-:(۱۹۷۴) ادامه داد و با زبان بسیار 
درخشان تئاتری‌ی خود به طبیعت واقعیت نزدك شد. 


تصویر ۴۴۰۱۹. صحنه‌بی از نمانننامه‌ی عاریه 
پوشها, نوشته‌ی نام اسابارد که در ۱٩۷۴‏ در شرکت 


رویال شکسییر اجرا سد 


ن‌صویر ۹ صحنهه‌بی از نسما بننامه‌ی 
رزنکرانتس و گیلدنسترن مرده‌اند نوشنه‌ی تام 
استاپارد. که در ۱۹۶۷ در نشنال نسابر. لندن اجرا شده 


اننت. 


پیت نیجوز ۰ ۱٩۲۹(‏ - ....) نخستین موفقیت 
صحنه‌بی را با نمایشنامه‌ی روزی در مرگ جو اگ:.۰ 
(۱۹۶۷) به دست آورد. ایس نمایشنامه درباره‌ی يك 
معلم در مدرسه و همبیر او است که می‌کوشند با فرزند 
صرعی‌ی خود کنار بپایند و معتقدند که این کودد 
شوخیی سرنوشت آنها است. اما همین کودلا موجب 
می‌شود که اضطرابهای مخفی و سرخوردگیهایشان بیرون 
بریزد. نیکواز این امیز هی شوخی. شفقت و مشاهده‌ی 
سخت‌کوشانه را در نمایشنامه‌ی بسهداشت مسلی[۳۱۰ 
(۱۹۶۹) نیز ادامه داد. در اين نمايشنامه ییماران پیری 
در اتاق عمومیی يك بیمارستان. ادبار زندگی‌ی خود را 





صصصعحچ]چح٩و؟۴ص>۴>۰۴۰>صعصبجبجبجبجب۳بجب۳ب۳۹۳بب۳‏ بر[ 


تثاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


بیرون می‌ریزند. درحالی که تلویزیون برنامه‌ی رمانتیکی 
را درباره‌ی پیشرفتهای پزشکی نشان می‌دهد. نیکواز در 
نمایشنامه‌ی فراصوشم مکن لین:(۱۹۷۱) داستان 
مردی را می‌گوید که خاطرات خود را از جنگ جهانی‌ی 
دوم تعریف می‌کند و اينکه چگونه در اين جنگ بزرگ 
شده است. اما به تدریج متوجه می‌شود که دارد کار 
والاین خود را تکرار می‌کند و چقدر از این کار نفرت 
دارد. 

امروز در انگلستان نویسندگان جوان فراوانی نوید 
می‌دهند که صحنه‌های انگلیسی را شکوفا نگه دارند. 
بهترین آنسها عسبارتند از کسریستوفر همیثن:۰ با 
نمایشنامه‌های بشردوست۳ (۱۹۷۰) و وحشیهاهم 
(۱۹۷۲), دیوید هیر»:» با نمایشنامه‌های پنجه بکسم 
(۱۹۷۶) و لسس‌خندهای تسلغ»»» (۱۹۷۵). تسرژر 
گریفیت:» با نمایشنامه‌های پارتی:ه» (۱۹۷۲) و 
بازیگران:»(۱۹۷۴) و استفن بالیا کف با 
نمایشنامه‌های تسهرمانان:(۱۹۷۵) و شیرینی‌ی 
شهر::۱۹۷۶(۰). 

درام‌نویسان قابل توجه دیگر انگلیسی از ۱۹۶۰ 
به بعد عبارتند از پیتر ترشنهه»» هئری لسوینگز», 
دیوید ور سر ۸۳۵۷ چاراز وودههه». دیوید کمیتّن:::۲, دیوید 
رادکین:.۰», فرانك مارکوز*», هاوارد برنئن::»», اسنو 
ویلسن::», و آلن آیکبورن::*.. این نوسندگان عمق قابل 
ملاحظه‌یی را که امروز در نوشته‌های دراماتيك انگلیسی 
مشاهده می‌شود به خوبی منعکس می‌کنند. با وجود چنین 
نویسندگانی می‌توان دریافت که چرا تتاتر انگلیسی در 
اواسطه دهه‌ی ۰۱۹۷۰ با وجود مشکلات فراوانی که 
داشت. یکی از بهترین تاترهای جهان به شمار می‌رفت. 


تلاتر و درام در آمریکا» از ۱۹۶۰ 


پس از ۱۹۶۰ هزینه‌ی نمایشهای نیویورك رو به افزایش 
نهاد و در نتیجه بهای بلیتهای برادوی نیز بالا گرفت. 
حاصل این افزايشها آن شد که تناترها برای جلب 
تماشاگر بیشتر به نمایشهای موزیکال, کمدیهای سبله, یا 
نمایشنامه‌هایی که قبلاً امتحان خود را در تناترهای 
محلیی آمرکایی یا (بویزه) در لندن داده بودند روی 
آورند. 

نمایش موزیکال همچنان سسرزنده‌ترین و 
نوآورترین شکل نمایشی در برادوی ماند. در ده‌ی 
۰ کرشنهایی به عمل آمد نا موزیکالها را وحدت 
پیشتری ببخشند و بر اين کار از زرق و برق آنها کاستند و 
همسرایان و بازیگران اصلی‌ی نمایشهای مختلف را ثابت 
نگه داشتند و این کوششها در نمایشهای یارانه», 
(۱۹۷۰) و صف همسرایان:» ( کر لاین) (۱۹۷۵) به 
ثمر رسید. در اين راه تجربه‌های تکنیکی‌ی چندی نیز 
صورت گرفت که شاید موفقترین آنها در روایت تازه‌یی 
از ساده‌دل:: (۱۹۷۲) و پیش درآمد اقیانوس آرام 
۱۹۷۶۱ پیاده شد. 

با آنکه برادوی در تهیه‌ی آتار تازه از ۱۹۶۰ به 
بعد تا حد قابل ملاحظه‌یی از اهمیت افتاد اما پایگاه خود 
را به عنوان نخستین مکان تناتر تجارتی در آمریکا حفظ 
کرد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ برادوی به‌شدت راکد شد اما 
در فصل نمایشیی ۱۹۷۴ - ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶-۱۹۷۵ 
به‌سرعت خود را باز يافت و بالاترین فروش خود را در 
عمر نیع دراز خود به‌دست آورد. موفقترین نویسنده‌ی 
صحنه‌های برادوی, نیل سیمون::» ( ۱۹۲۷ - ....), کار 


۳۰۵ 











خود را با نمایشی کم و پیش آزمایشی به نام بیا و در 
شیپورت بدم؛ (۱۹۶۱) آغاز کرد و به‌سرعت قله‌های 
شهرت و محبوبیت را فتح کرد و در نمایشهایی چسون 
پابر‌هنه در پارك:»۱۹۶۳(۳). زوج ناجور ۲۷ (۱۹۶۵)؛ 
آخرین عشاق سینه جال-۱۹۷۰(۳). پسران آفنتاب:» 
(۱۹۷۳۲), بسرگریده‌ی خسدااد:(۹۷۴٩۱)‏ و سوییت 
کالیفر نیا». لودگیهای بامزه را با شخصیتهایی عجیب و 
ریب" در فا آمیشت؛ 

پرمنزلت‌ترین نویسنده‌ی آمریکایی در دهه‌ی 
۰ ادوارد البی:۳ ۱۹۳۸۱ -....) بود که جهار 
نسمایشنامه‌ی اولش که همه کوتاه بودند در فصل 
نبایشیی ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ در اف - برادوی به صحنه 
رفتند. آثار اولیه‌ی آلبی, به‌ویزه جعبه‌ی شن۱۹۵۹۱۳۷) 
و رژیای آمریکایی::» (۱۹۶۰) او را به ابسوردیت‌ها 
پسیوند می‌داد. اما بانسمایشنامه‌ی چبه کسی از 
ویرجینیاوولف می‌ترسد؟ ۱۹۶۲(:۰) که نخستین 
نمایشنامه‌ی بلند او بود و نخستین موففت را در برادوی 


تصویر ۰۴۵۰۱۹ صحنه‌بی از نماشنامه‌ی نک 
تعادل ظر یف نوشه‌ی ادوارد البی که در ۱۹۶۷ 
در رویال شکسپیر اجرا شده است. 








تصویر ۰۴۶۰۱۹ (*) نمابی از باله‌ی ایما گو اتر 
الوین نیکلاییس که بسشترین ناتیرات را از 
نظربه‌های آپا و کریگ گرفت. وی در باله‌های 
خود, که آنها را به طور کلی «نمانش» می‌ناسد. بر 
آن بود که با تصوبر صحنه‌اش چبزی نو, چیزی که 
پیش از ان دبده نشده پیافر‌نند. نیکلانبی خود را 
به مفهوم نظر باب یبا تا حد ممکن نزد یک کرده 
۳ 


نصیب او کرد. نشان داد که به تنشی ویلیامز و 
استریندبرگ نزدیکتر است. آلبی در اين نمابشنامه روابط 
آزارنده‌ی روانی‌ی شخصیتهایش را بررسی کرده است. 
قهرمانان این نمایشنامه پس از آنکه يك شب تمام 
مشروب می‌نوشند چهره‌ی نهان خود را می‌نمایانند و 
نویسنده نشان می‌دهد که چون انسانها قادر به پدیرفتن 
ضعفهای خود نستند برای یکدیگر دوزخی می‌آفرینند. 
غالب اتار بعدی‌ی ادوارد البی با ارزشها سروکار دارند. 
او در نمایشنامه‌ی آلیس کوچولود::(۱۹۶۴) که تمثیلی 
معماگونه است. گوبی بر آن است که انسان تا خود را به 
سهمی که از حیات می‌برد قانع کند نظامی غیرقابل 
تصدیق بر پا می‌کند و به آن وسبله قربانی شدن خود را 
توضیح می‌دهد؛ در نمایشنامه‌ی يك موازنه‌ی ظریف:" 


۳۰۶ 





تصویر ۰۴۸۰۱٩‏ (*) بنای بانکوه مر کز هنر های 
نمایشی لبنکلن در ننونورک همجون هدبه‌بی با 


آرژفن به دوستدارای نتاس آمرکا تغمته خن 


(۱۹۶۶) چند شخصیت را نشان می‌دهد که می‌کوشند از 
اضطرابهای خود فرار کنند و در پایان قهرمان نمایشنامه 
درمی‌یاید که دوستی مهمتر از حفظ خویشتن است؛ در 
نمایشنامه‌ی جعبه و نقل قول‌هایی از رئیس مالو تسه 
تونگ۱۹۶۸(۳:۳) می‌خواهد خطرهای ابتذال. سلالت. 
تضادهای عقیدتیی میان فقیر و غنی را نشان دهد که اگر 
اصلاح نشوند جهان به حد چیزی شبیه به جعبه‌یی خالی 
تنزل خواهد کرد؛ در نمایشنامه‌ی تمام شد:۱۹۷۱(۲) 
گویی بر آن است که اگر ما نیروی درونیی خود را 
(شامل آگاهی بر خویشتن, شفقت و تمایل به عمل 


تسصویر ۰۴۷۰۱٩‏ (*) ادوارد آلیبی 
درام‌نویس امریکایی. 








مومنانه) تفوین نکتیم به‌زودی کار انسان نمام است, چرا 
که نیروهای راهیم بیرونی رو به نابودی‌اند؛ و در 
نمایشنامه‌ی فرار از طریق دریاده۱۹۷۴(۰) گوشزد 
می‌کند که بشریت سرزندگیی خود را از دست داده است 
و آینده به موجوداب دیگری تعلق دارد. در بایان 
نمایشنامه دو موجود ذوحیات دریایی از درا به ساحل 
می‌خزند. موجوداتی که قادرند عنق و محبت را کشف 
کنند. آلبی در اين نمایشنامه‌های پیچیده هر بار چندان به 
تجرید نزديك می‌شود که در اتار اخیر او رابطه‌ی داستان 
و معنای تمایشنامه غالبا به کلی متکی بر حدس و گمان 
است. نتیجه انکه در سالهای اخبر منتقدان اهمیت او را 
مورد تردید قرار دادند. اما در دهه‌ی ۱۹۶۰ تفریباً 
همان او را ممتازترین درام‌ن ویس آمریکایی 
می‌شناختند. 

در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ آرتور کاست: ۱۹۳۸۱۰ 
-....) را غالا با آلبی در يك سطح قرار می‌دادند. کاپیت 
در ۱۹۶۰ با نمایشنامه‌ی آه. باباء بابای بیچاره. ماما تو 
را از گنچه آویخته و من خیلی غصه می‌خوزم ۰ بر سر 
زبانها افتاد. این نمایشنامه ریشخند گونه‌یی به آنار 
ناماتوس تستسی ویسلیامز است که با تکنيك درام 


ابسوردیست نوشته شده است. در اين نمایشنامه خانم 


۳۰۷ 





رزیل چیزهای عجیب و غریب. از جمله ماهبهای درنده 
و گياهان حشره‌خوار نگه می‌دارد و مترسلب شوهرش را 


با کاه انباشته و آويخته و همه‌ی هم و غمش آن است که 
پبرش را از واقعیتهای تلخ زندگی در امان بدارد و 
سرانجام پر از دام او می‌گریزد. کاپیت در ۰۱۹۶۸ سال 
انتشار نمایشنامه‌ی سرخپوستهااه». مورد توجه قرار 
کر قتا: پس‌زمینه‌ی این نمایشنامه, نمایش غرب 
وحشیی با فولو بیل:,۲ است و نشان می‌دهد که چگونه 
خیانت به سرخپوستها در امریکا به يك یرگراضی: بدل 
شده تا واقعیت پنهان بماند. اين مایه امروزه در آمریکا به 
صورت رژیای برباد رفته‌ی آمریکایی در شکلهای 
گونا گون به کار می‌رود. 

شرکتهای نمایشی در آمریکا همیشه ازرو داشتند 
تا همچون شهرهای مهم اروپایی مکانهای دائمی در 
اختیار داشته باشند. در دهدی ۱۹۶۰ با تأسیس مرکز 
هنرهای نمایشیی لینکلن:.۰» (که در آن تسهیلاتی برای 
اجرای اپرا, باله, کنسرت و نمایشنامه در نظر گرفته شده 
بود) گام نخست در اين راء برداشته شد. در ۰۱۹۶۳ برای 
کمال بخشیدن به اين مرکز. يك مجموعه‌ی نمایشی نیز 
زیرنظر البا کازان و رابرت وايتهد شکل گرفت. از انجا که 
الیا کازان در آن دورء بهترین کارگردان آمریکابی شناخته 
می‌شد و بنا داشت نمایشنامه‌های پس از پاییز. و حادثه 
در ویشی اثر آرتور میلر و نمایشنامه‌ی آخر یرای چه 


تسصویر ۰.۴۹۰۱۹ (*) صحنه‌یی از ن‌مایش 
فرانکشتین که توسط گروه لیوینگ تیاتر در ۱۹۶۸ 


اجرا شد. 


کسی, چارلی؟::» اثر اس. ان. پرمن را اجرا کند. انتظار 
زیادی از اين مرکز می‌رفت. اما انجام کار چندان نومید 
کننده از آب درآمد که کازان و وايتهد پس از يلك فصل 
استعفا کردند و هربرت بلاو۰» و جولز ایروینگ::» که 
هر دو موفقیت فوق‌العادبی در کارگاه بازیگران:»»» در 
سان‌فرانسیسکو به دست آورده بودند, جای آنها را 
گرفتند. در ۱۹۶۵ اين شرکت به ساختمان نوبنیادی (به 
نام تناتر ویویان بومون»۰» که توسط ایرو سارینن»۱" و 
جو مایلتسیتر طراحی شده بود) در مرکز لینکلن نقل 
مکان کرد. اما بلاو و جولز با یکدیگر نساختند و در 
۷ بلاو استعفا کرد. از آن پس ایروینگ به آرامی 
گروه را سروسامان داد. گو اينکه گروه او هرگز به سطح 
متمایزی نرسید. به‌تدریج مسائل هنری و مالی چندان 
زیاد شد که ایروینگ نیز در ۱۹۷۳ استعفا کرد. 
نیویورك چند صباحی يك مجموعه‌ی نمایشی‌ی 
دیگر نیز به نام انجمن هنرمندان تولید کننده:»,» (۸۴۵) 
داشت. این مرکز در ۱۹۶۰ تسوبط الیس زب 
پایه گذاری شد واو در ۱۹۶۴ همکاری‌ی مشترکی را با 
تناتر فونیکس آغاز کرد و از آن پس تنها تهیه‌کننده‌ی این 
تثاتر شد. ۰۵۳۵۰ در موضم تازه‌ی خود مورد توجه 
فراوان متتقدان قرار گرفت اما در ۱۹۷۰ به واسطه‌ی 
مشکلات مالی ناچار شد کار را تعطیل کند. مجموعه‌ی 
نمایشیی اين مرکز قابل توجه بود. چرا که آنار 


۳۰۸ 





عحصضصحچحطص]ح]حچصب.ججبجبجبجبجچجچجچجچجبجچج// یر ۳۳۳ 


تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


نویسندگانی چون شاو؛ جخوف؛ پیراندللو. شکسییر, 
یونسکو و دیگران را به صحنه برد. این شرکت گاه متهم 
به محافظه کاری شده است زیرا تنها به نمایشنامه‌هایی رو 
می‌آورد که امتحان خود را داده بودند و سراغ انار نوین: 
نمی‌رفت. با اين حال چند صباحی مستازترین آثار 


. نمایشیی جهان را که پیش از آن در آمریکا سابقه 


نداشت. به اجرا درآورد. 


تصویر ۰۵۰۰۱٩‏ (*) جولین یک بای گذار, نوبسنده. 
کارگردان, و بازیگر ج"جال آفرین لیوینگ تیاتر که 
حتی در آمریکا اجرای آثارش را ممنوع می‌کر دند 





در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ تئاتر نیويورك در تثاترهای 
اف - برادوی به حیات خود ادامه داد. در میان گروه‌های 
آف - برادوی, لسوینگ تیاتر»., (تشاتر زنده) تأشیر 
گذارترین آنها بود که در ۱۹۴۶ توسط جودیت علینا..م 
(۱۹۲۶ - ...)و شوهرش جولین بلف::.,(۱۹۲۵ - 
+ تأنبینن شد. آن دو در آغاز به درامهای شاعرانه و 
تکنیکهای اجرایی‌ی ناواقعگرا توجه و علاقه داشتند و در 
طول دهه‌ی ۱۹۵۰ تأشیراتی نیز از آزئیو وب وفنت 
پذیرفتند. نقطه‌ی عطف کار این گروه اجرای نمایشنامه‌ی 
رابط«.»نوشته‌ی جك گلیر.»بود که در سال ۱۹۵۵ به 
صحنه رفت. در اين نمایشنامه چنین وانمود می‌شود که 
تماشاگران برای تماشای تهیه‌ی يلك فیلم مستند از 
معتادان واقعی جمع شده‌اند. حال و هوای کلیی این 
نمایش به سبلی «تکه‌یی از زندگی» طبیعت‌گرایانه بود و 
توانست در نیویورك و پاریس (در تثاتر مسلل) جوایز 
بسیاری به دست آورد. نمایش دیگر این گروه بسریگ 
(کشتی‌ی کوچك.) (۱۹۶۳) نوشته‌ی کیت براون:ه.», 
بازسازی‌ی يك روز تکراری و بی‌معنا در اردوگاه زندان 
لیروی دریابی بود. 
لیوینگ تیاتر در ۱۹۶۳ مجبور شد تناتر خود را 
ترك کند چون نتوانسته بود مالیات آن را ببپردازد و در 
۴ آمریکا را نیز ترلك کرد. از آن پس در سراسر 
اروپا به سفر پرداخت و خود را وقف آنارشی و انفلاب 
کرد. اگرچه اين تناتر نمایشهای کلفتها اثر ژانژنه و 
آنتیگون اتر سوفوکل را اجرا کرد. اما عمده‌ترین آثارش 
پس از ۱۹۶۴ آنهایی بودند که گروه خلق کرده بود. از 
جمله ن مایشهای مسذهبی و قسطعات کسوتاهتر0.0, 
فرنکنشتین».» و بهشت اکنون:.» که همگی شمار 
آزادی‌ی مطلق می‌دادند. مشهورترین نمایش این گروه 








احتمالاً نمایش بهشت اکنون (۱۹۶۸) است. از آن رو که 
تا حدی همرمان با دوران جنبشهای انقلابی در اروبا و 
آمریکا اجرا شد و در حقیقت آیینه‌ی آنها گر دید. حرکت 


نمایشی در اين اثز به هشت قسمت نم نده ‌بود تا 
دریافتهای سیاسیی نماشاگران را بالا برد و اطلاعات 
آنها را آنقدر تازه کند که نسبت به زمان حاضر حساس 
شوند. نمایش چنان خط داده می‌شد تا تماشاگران به 
خیابان بر یزند و انقلابی را که در تثاتر آغاز شده بود ادامه 
دهند. در این نمایشس همه‌ی مرزهای مبان سازیگر و 
تماشاگر برداشته شده بود و هر دو گروه بدون هیچ 
تبعیضی در صحه و جایگاه آمد و شد می‌کردند. 
بازیگران به‌شدت پرخاشگر بودند و چنان با تماشاگران 
برخورد می‌کردند که گویی می‌خواهند با توهین و هتاکی 
بر هر گونه مخالفنی چیره شوند. تأثیر کلی‌ی اب ین نمایش 
به مثابه يك همایش سیاسیی آتش‌افر وزانه بود. 

در سال ۱۹۶۸ هنگامی که گروه لبوینگ تباتر به 
ایالات متحده بازگشت سروصدای فراوانی برپا کرد و 
به‌شدت جنجالی شد. این گروه بار دیگر به اروبا رفت و 
در ۱٩۷۰‏ به سه گروه تقسیم شد. در اين هنگام جولین و 
جودیت بكك دردسرهای خود را به برزیل بردند و در آنجا 
به واسطه‌ی نمایشهای تحريك‌آمیز خود جند ماه زندانی 
شدند و در ۱۹۷۱ دوباره به آمریکا بازگشتند. د 


تسصویر ۰۵۱.۱٩‏ (*) صعته‌بی از نماسنامه‌ی 
میتری‌ها و قطعات کوتاه ساخه‌ی لوبنگ ساتر 


مان اعلام کردند که نمایش تازه‌یی به نام میراث 
قابیل:۰.» در دست تهیه دارند و قرار است ان زا چند هفته 
در خیابانها اجرا کنند. این نقشه تاکنون پیاده نشده است. 
شاید در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ هیج گروهی به 
اندازه‌ی لیوینگ تباتر سرشناس و با نفوذ نبوده است. 
گروهی که کوتاه زمانی به هر جا میرفت مورد 
بی‌اعتنایی قرار می‌گرفت. به‌تدریج کیفیت نمایشها و 
رفتارش زبانزد عام شد: آنها هر متنی را که قابلیت تبدیل 
به بحث و جدل در باب آنسارشی و تغیبرات اجتماعی 
نداشت طرد می‌کردند؛ به شیوه‌ی آرتو ارزشی برای زبان 
قائل نبودند؛ هنگام اجرا حرکات شدید بدنی اننجام 
ی در برخورد با تماشا گران و سوء استفاده از آنها 
صرار می‌کردند: لحنی مبلغانه و کئیش‌گونه داشتند؛ و از 
۳ عده‌یی دارای آداب و مشربی آزاد و بی‌بند و سار 
بودند. در دهه‌ی ۱۹۷۰ با تغییراتی که در اوضاع سیاسی 
پدید امد نفوذ لیوینگ تیاتر به‌سرعت کاسته شد. در 
۶ (زمان نشر این کتاب) آنها امیدوارند که بتوانند 
بایگاهی دائمی در اروپا به دست آورند. 
در ۱۹۶۴ هنگامی که لیوینگ تثاتر ایالات 
متحده را ترك می‌گفت, تاتر آف - برادوی تازه همان 
مشکلاتِ اقتصادیی تثاترهای برادوی را احساس 
می‌کرد و از این‌رو می‌کوشید از ماجراجوییهای با 


۳۱۰ 





ثاتر و درام جهان 


پیش خود کم کند. در اواسط دههتی ۱۹۷۰ هر نات 
حتی ساده‌بی که در اف ی ها 
۷۵/۰ دلار هزینه برمی‌داشت و موازنه‌ی سرمایه‌بی 
که صرف نشکبل این گروه‌ها شده بود روز به روز 
مشکلتر می‌شد. در ۱۹۷۵ نمایش صف هسرایان 
(کَرْس ان که هر شتا سا جرا عفد 
هفته‌یی ۱۸/۰۰۰ دلار کر درامد دانت با آنکه 
را به برادوی منتفل کنند سا نالار 
بزرگتری در اخنبار بگیرند. بدین‌ترتیب آف - برادوی 


پایگاه پیشبن خود را از دست داد. 


مجبور شدند نمایش 


باضعف ضبن آف -برادوی. اف - آف 
برادوی:.. جای آن را گرفت. رواح این نناترها را 
۱۳| 
بار کافه سینوی: : خود را به بك مرکز هنری تبدبل کر 


در ۰۱ اجرای نمایش بخنی از برنامه‌های این کایه 


تصویر ۵۲,۱۹ صحنه‌بی از فش 

بهشت اکنون : لبوینگ تیاتر در 
آمریکا که بوسط یوئورسال سویانت 
نهیه تد. کارگردان این فیلم مارنی 
قاتا 


۱۹۷۶ - ۰ 


شده بود و دیگران نیز تقلید از او را آغاز کرده بودند. 
پس از آن در هر مکانی که قابلیت جمع کردن تماشاگری 
را داشت نمایشی اجرا می‌شد. غالب اجرا کنندگان این 
تعابعها دنضزهي دریافت کر کردندی هدید شایمها 
بسیار ناچیز بود. با این حال, تا سال ۱۹۶۵ حدود ۴۰۰ 
نمایشنامه از پیش از ۲۰۰ نمایشنامه‌نویس در آف - آف 
برادوی اجرا شده بود. 


نانفوذترین تهیه کننده‌ی نمایشهای آف - آق - 


در سال ۱۹۶۱ 
در زیرزمین يك ساختمان به اجرای نمایش بر داخت. 
۳۳ و او شدند باشگاه 
ر کرد این باشگاه 
ظاهراً پك سازمان خصوصی بود که بسیاری از قوانین 
منع نمایش عمومی درموزد آن صدق نمی‌کردا. در 
۱۹۶۷ خانم استوارت نوانسته بود ۱۷۵ امه 


برادوی. خانم ان استوارت:»», نخست 


تاتر تجربی‌ی لاماما..» را تأسیب 








۶ نوینده را به صحنه ببرد. در فصل نمایشیی 
۹ - ۱۹۷۰ تنها گروه لاماما بیش از همه‌ی 
نمایشهای برادوی در همان سال نمایش تهیه کرده بود. 
در ۱۹۶۹ سازمان لاماما صاحب ساختمان مستفلی شد 
که دو تلاتر داشت و در ۱۹۷۴ با افزودن فضابی به 
ساختمان خود و کاستن از فضای تناترها تعداد آنها را به 
چهار رساند. 

خانم استوارت از سال ۱۹۶۴ همچنین نمایشهای 
خود را به خارج برد و در سراسر جبهان مشهور شد. 
تجرییات ازاد لاماما چندان مورد توجه قرار گرفت که از 
او دعوت شد شعبه‌هایی نیز در چند کشور اروپایی به راه 
اندازد. خانم استوارت سازمان خود را پایگاهی برای 
تجربه و شکوفابی‌ی استعداد نمایشنامه‌نویان جوان 
می‌شناخت. از آنجا که اين مرکز در اجراهای خود میدان 
زیادی به نواوری می‌داد نمایننامه‌های اجرا شده در آن 
را غیرحرفه‌یی قلمداد کرده‌اند. اما از طرف دیگر بیاری 
از نویسندگان جوانی که چه‌با هرگز آنارشان اجرا 
نمی‌شد توانستند در آنجا معرفی شوند. با اين حال لاماما 
را می‌توان نمونه‌ی تناتر آف - آف - برادوی در دهه‌ی 
۰۶۰ دانست - تلاتر ناب و نوبنی که هنوز استانده‌یی 
برای ارزیابی‌ی آن وجود نداشت. 

تسجربه گراییی لاماما رهیافت نوینی را در 
کار گردانی‌ی نمایشنامه طلب می‌کرد و اين رهیافت به 


تصویر ۰۵۳.۱٩‏ (0) بخشی از نمایش میدل بیر؛ ۰۱ 
یک هپنینگ که در ۱۹۶۴ در استکهلم اجرا شد 


روشنی در آثار تام آمرگانه»» تجلی کرد. أهُرگان پیش 
از آنکه حدود ۱۹۶۸ به شهرت برسد نمایشهای هیر 
فو تزا۷:۶ و تام پین۷» را در تناتر لاماما کار کر ده بود. او 
در نمایشهای خود تا کید بسیاری بر حرکات عصبی‌ی 
جسمانی, ضربان نور. صدای الکر ونیکی. و تدابیر 
گونا گون صحنه‌بی مس گذاشتتت: نمایشهای او همواره 
رنگارنگ. به شکل قابل قبولی آتشین و روی‌هم‌رفته 
نشاط انگيزند. اما توجه او به جنبه‌های کارگردانی به 
قیمت کنار نهادن متن نمایشنامه موجب شد که نتواند با 
لاماما کنار بياید. آمُرگان پس از ترلك لاماما چند صباحی 
از یادها رفت اما در ۱۹۷۱ با نمایشهای لنی:»:» و مسیع 
ستاره‌ی ستارگان:»۰» با قدرت تمام به صحنه بازگشت. 
اگرچه بیاری از تکنیکهای أمرگان جنجالی بودند اسا 
خالی از اهمیت نبودند چرا که بیاری از نمایشنامه‌های 
آن دوران به واسطه‌ی ضعف بیان خود نیاز به «جسمانی 
شدن:.۰»» داشتند و او قادر بود به راحتی این کار را انجام 
دهد. 

در دهه‌ی ۱۹۷۰ لاماما شوجه وییژه‌یی به کار 
گروهی نثان داد و در این راه نمایشهایی اجرا کرد که 
مورد توجه اقلیتهای امریکایی (پور توریکوها. سیاهان و 
آمریکاییان بومی) قرار گرفت. مشهورترین اين گروه‌ها به 
سرپرستی‌ی آندره‌بی شرین::»» به وجود امد و شربن با 
استفاده از اساطیر یونان. زبان ساخته شده و حرکات 


۳۱ 





تصویر .۵۴۰۱٩‏ صحنه‌یی ار نمابس اشتراک , که در 
۰ توسط گروه نمانش ایرفورمنس گروپ] در 
نیوبورک اجرا شد. 


آیینی نمایشهایی اجرا کرد که تأثیر عاطفی‌ی شدیدی بر 
تماشا گرانش برجا می‌نهاد. از آن‌جمله‌اند.نمایشهای مدهآء 
زنان ترواء و الکترا (که همگی نخست در ۱۹۷۴ به‌نمایش 
در آمدند«۰»و در خرابه‌های تخت جمشید ایران نیزاج راشدند). 

بیاری از شیوه‌ها و برخوردهای تثاتر اف - اف 
- برادوی با رشد نمایشهای «رویداد.:» اهپنینگ) 
ارتباط نزدیکی دارتد. رویداد یسیاری از تکنیکهای 
فوتوریست‌ها, داداییت‌ها. و سوررنالست‌ها زا باز 
دیگر در تلاتر زنده کرد. چهره‌ی کلیدی در این جنبش 
هنری, آآن کاپرو»:۰( ۱۹۳۷ - ....) نقانس و هنرشناس 
بود که در دهه‌ی ۱۹۵۰ به هنر «پیرامون:::۰» علاقه‌مند 
شد (اين نحله‌ی هنری ادامه‌ی قرایافتی بود که اعتقاد 





داشت هرانجه در دید ما وجود دارد یا اتفاق می‌افند باید 


هنر مندانه باشد). آن کاپرو مدعی بود هنگامی که از 
نمایشگاهی دیدن می‌کنيم خود باید بخشی از محتوای آن 
شویم و به تدریج در نماینهای خود به تماشاگران نیز 
وظایفی را محول کرد. در ۱۹۵۹ کاپرو طرحی از يك 
واقعه‌ی هنری را منتثر کرد و در انجا آن را «رویداد» 
نامید و خواست که این اصطلاح به صورتی بی‌طرفانه و 
خنتی در نظر گرفنه شود. سپس در همان سال يك نمایش 
عمومی از چنین واقعه‌یی ترتیب داد و آن را ۱۸ رویداد 
در ۶ قسمت::نامید. نمایشگاه او به سه قسمت تقسیم 
شدء بود که در آن اتفاقات گوناگونی همزمان در شرف 
وقوع بودند. در هر قسمت تصاویری بر سطوح مختلف 


۳۳ 








انداخته می‌شد و موسیفی و افجب موی زمه‌ی رویدند 


را فراهم می‌کرد. به هر يك از شرکت کنندگان در این 
رویداد (یا هپنینگ) در هنگام ورود يك بروشور راهنمای 
حرکت هش و بازدید کنندگان باید بر طبق آن 
راهنما عمل می‌کردند تا بدین ترتیب بخئی از کل واقعه 
گردند. 

پس از کاپرو بسیاری به این شکل نمایشی 
علاقه‌مند شدند و اين اصطلاح به‌ندریح در مورد هر 
رویدادی که در آن بدبهه‌سازی با نمایشهایی اتفاقی 
وجود داشت اطلاق شد. اگرجه «هنینگ‌ها»ها همیشه 
تلاتری‌نبودند.اما در دهه‌ی ۱۹۶۰ بسباری از ویزگیهای 
آنها به اهداف و فنون تتاتری راه یافتند: نخست. به عنوان 
«هنری رسمیت یافته» مورد حمله قرار گرفنند. جرا که 
هنرمندان آن دخالتهای پسباری در راه اضتلای نستاتر, 
موزه, یا تالار موسیقی می‌کردند و می‌کوشدند آنها را در 
محیط يا پیرامونی آنتا و دسترس قرار دهند. همچنین 
سعی داشتند با تفییر محل نمایشهای هنری از مکانهای 
ثابت به هر مکان ممکن دیگر. و تغییر اداب محبلهای 
هتری که پیش از آن ویژه‌ی طبقات مرفه بود, بر تعداد 
تماشا گران بیفزایند. دوم. تأکیدٍ نمایش از نماشاگر بودن 
صرف به شرکت در نمایش برگشته بود - از ارانه 
محصول تولید شده به فرایند تولید - زیرا در این حال 





تصویر ۰۵۵.۱٩‏ (6) صحنه‌بی از نماسنامه‌ی ننه 
دلاور اثر برش که در ۱۹۵۷ در 


یث واقعه و تماشاگر آن واقعه ارتباط نزدیکی پیدا 
می‌کردند و گاه تماشاگر و بازیگر یکسان می‌شدند. سوم. 
هدف چنین نمايشهایی اگاه کردن تماشاگر بود و به او به 
صورت مصرف کننده‌ی صرفب دستاوردهای هنرمند 
نمی‌نگریست. چهارم. هنمزمانی و چند میرکزی بودن 
عرضه‌ی رویدادها جایگزین نسلسل منظم و نرتیب علت 
و معلولی‌ی آنها شد و بدین ترتیب همه‌ی نماشاگران جبز 
واحدی را نمی‌دیدند. یا نمی‌شنبدند. پنجم. از انجا که 
نمایش «هبنینگ» اساسا غبر کلامی بود. منادیان آن 
«ادرال» تماشاگر را به جای «تصوره» او می‌نشاندند. 
بنابراین نمایشهای «هپنینگ» به رسانه‌یی جندوجهی ۰۲ 
(مولتی مدیا) شباهت داشتند و می‌خواستند بر همه‌ی 
حواس تماشاگر نأثیر بگذارند. 

بسیاری از این نظرگاه‌ها توسط ریجارد جکنر :»۰۰. 
ویراستار مجله‌ی دراما ریویو:, دز اصطلاح تناتر 
پیرامون:» گرد آمد. چکتر در سال ۱۹۶۸ رسالهبی به 
نام شش «قاعده‌ی کلی:,» منتشر کرد و در ان تناتر 
پیرامون را توضیح داد. او در اين رساله اعلام کرد که 
نخت رویداد را می‌توان بر رشته‌یی قرار داد که يك سر 
آن «هتر تاب:۳۰» و سر دیگرش «زندگی غیرناب:» 
است. این رشته خود از دو عنصر اصلی تشکیل می‌شود. 
یکی تلاتر سنتی است و دیگری چیزی که از تناتر 


۳۴ 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


پیرامون گرفته تا «رویداد» ها, حوادت عمومی و 
تظاهرات انسانی را دربر گیرند؛ بنابراین جکیر تناتر 
پیرامون خود را جایی میان تلاتر سنتی و نناتر هبینگ 
قرار می‌داد. دوم. در تئاتر پیرامون «همه‌ی فضای موجود 
برای اجرا یه کاز می‌رود: همه‌ی فضای موجود برای 
تماشاگر به کار می‌رود.» نماشاگران. هم «سازندگان 
شکل صحنه» و هم «ناظران صحنه» اند. جنان که يك 
صحنه‌ی خیابانی در زندگیی روزمره هست. ییعنی 
کسانی که ناظرند خود بخشی از تصویر کلی‌ی پیرامونند. 
حتی هنگامی که خود را نماشاگری بیش نمی‌شناسند. 


تصویر ۵۶۰۱٩‏ (*) لحظه بی از اجرای آپن تیاتر از 
نمایشنامه‌ی مار نوشته‌ی زان کلود وان ابنالی که در 
نسویورک اجرا شد. 





سوم, «حادثه می‌تواند هم در فضایی کاملاً ساخته شده و 
هم در فضایی موجود رخ دهد.» بدین‌معنی که می‌توان 
فضا را به يك «محیط» یا «پیرامون» تبدیل کرد. همچنین 
می‌توان هر مکان ممکنی را برای نمابس انتخاب کرد و 
نمایش را به تناسب آن تغییر داد. جهارم, «موضوع مورد 
تا کید در اين تلاتر, انعطاف‌پذیر و گونا گون است.» پنجم. 
«همه‌ی عناصر نمایش زبان ویژه‌ی خود را دارند» و در 
خدمت کلام تستند. ششم, «متن آغاز نمایش نیست ونه 
حتی هدف آن. می‌توان حتی بدون ستن نمایش داد.» 
فرایافت اصلی‌ی این نظریات ادامه‌ی نظرگاه کاپرو در 
مورد پیرامون است, بدین‌معنی که منظرگاه یل نمایش 
خود بخشی از تمامیت آن است. چننین نمایشی از 
حوزه‌ی وظایف بازیگر و تماشاگر می‌گذرد و حرکت 
متقابل اين دو گروه را به صورتی ماهوی میسر می‌کند. 
این کوششها خود به خود یه آن معنایند که بساید 
معماریی نثاتر ستتی را کنار گذاشت و به جای آن مکان 
آماده‌یی را که مناسب يك ببرامون یا فضای تناتری باشد 
برگزید. با حداکثر آن را یه سادگی فراهم آورد. به‌علاوه 
موضوع مورد تمرکز خود به خود چند وجهی و متنوع 
می‌شود. چکیر بر آن است که تلاترهای لابراتوار لهستان. 
لیوینگ تره ین تیاتر و گروه‌های مشابه دیگر همه از 
سنخ تساتر پیرامونند. 

کی در ال ۱۹۶۸ یرای یاوه کرفن حععی 2 
نظریاتش گروه نمایش» را تأسیس کرد. آنها در 
پارکینگ سرپوشیده‌بی تغییراتی دادند و در آن برجکها و 
سکوهایی ساختند (لبته به نسبت نوع نمایش تغییر 
می‌کرد) که مورد استفاده‌ی بازیگر و تماشاگر هر دو قرار 
می‌گرفت. نخستین نمایش این گروه دیونوسوس در سال 
۶٩‏ بازپردازیی نمایشنامه‌ی باکائه نوشته‌ی اوریپید 








تناتر و درام جهان 


یود که به صورت يك سلسله آیین در ارتباط با چسیم! 
جنس (سکس) یا آزادی و اختناق درآمده بود. این 
نمایش به طور کلی دادخواستی برای آزادیی بیشتر بود 
که تهدیدی بر علیه درهم شکستن کوزکورانه‌ی موانم نیز 
به همراه داشت. گروو نمایش پس از آن نمایشهای 
مکبث۶» (براساس نمایشنامه‌ی شکسییر). اشترال.-»(یا 
یگانگی, ۰ که اثری گروهی درباره‌ی گذشته و 
حال اسریکا بسود؛ و دنسدان جنایت,»:(۱۹۷۳). 
نمایشنامه‌یی درباره‌ی احیای موسیفی‌ی باب که با 
گانگتریسم مقایسه شده است. را اجرا کرد. بزرگترین 
موفقیت این گروه در سال ۱۹۷۵ با نمایش نه دلاور ۳ 


انز برشیت به دست آمد. 

یکی از گروه‌هایی که تحت‌تأثبر جکتر به عنوان 
نمایند‌ی عمده‌ی تثاتر پیرامون به وجود آمد - ین 
تیاتره.۲ (تباتر باز) در دهه‌ی ۱۹۶۰ طرفداران 
بسیاری به دست آورد. اين گروه که در سال ۱۹۶۳ 
توسط پیتر فلدمن» و جوزف جایکین::۰» پایه گذاری 





۱۹۷۶ - ۰ 


شد بیشتر به يك کارگاه نمایش شباهت داشت تا سازمانی 
نمایشی. و نمایشهای عمومی‌ی خود را در فواصل 
نامعینی اجرا می‌کرد. اين گروه بر آن بود تا جنبه‌هایی از 
تتاتر را به کار گیرد که از فیلم و تلویزیون ستمایزند ‏ 
احماس تماس مستقیم انسانی در ان, و تغییر مداوم 
اجزای آن. در این تثاتر بر نظریه‌های «نقش بازی 
کردن:۰۱» و «بازی» (به معنای ورزش) در غرایز 
انسانی تا کید بسیار می‌شد. به‌ویژه آنجا که تمایل به 
«دگرگونی 0۵:» را در نظر می‌گیرند (نظریه‌یی که می‌گوید 
واقعیت به طور مداوم دستخوش تغییر و تحول است و با 
هر تغییر زمینه و بافتِ آن ارتباط نقشها درهم می‌ریزد). 
آپن تیاتر بسیاری از تکنیکهای منسوب به «تلاتر فقیر» 
گروتفشکی را به کار می‌گرفت: بازیگران هنگام اجرا با 
لباس تمرین ظاهر می‌شدند و تا پایان نمایش آن را بر تن 
داشتند؛ هیچ نوع آرایشی نمی‌کردند و وسایل معدودی را 
به کار می‌گر فتند؛ صحنه‌پردازی تقریباً وجود نداشت و 
استفاده از نور به حداقل می‌رسید؛ بازیگران در فضایی 


تصویر ۰۵۷۰۱۹ (*) صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی پایان 
بازی اثر بکت که در ۱۹۷۳ توسط آندره گرگوری در 
نیویورک اجرا شد. 





تصویر ۵۸.۱۹. لحظه‌یی از نمایشنامه‌ی استریمرژ 
نوشته‌ی دیوید رب که توسط مایک نیکواز کارگردانی 


شده است. 


باز و وسیع نمایش می‌دادند؛ و در يك سلسله دگرگون 
شدن‌ها آزادانه از نقشی به نقش دیگر می‌پرداختند. 
گروه پن تیاتر ارتباطی با نمایشنامه‌نویس نداشت 
نویسنده‌ی نمایشهای گروه معمولا خلاصه‌ی مسوضوع 
نمايش, صحنه‌هاء موقعیتها و مایه‌های نمایش را تأمین 
می‌کرد و بازیگران با در دست داشتن ان مبانی از طریق 
بدیهه‌سازی‌ها. تداعبهای استعاری, و تکنیکهای دیگر 
خودشان امکانات خود را کشف می‌کردند؛ پس از این 
مرحله, نویسنده موترترین نتایج به دست آمده را 
برمی‌گزید و نمايش را تنظیم می‌کرد. برخی از این 
تجربه‌ها راه به جایی نبردند اما بخشی از آنها به نتایج 
درخشانی رسیدند. به‌ویزه آنهایی که با همکاریی تری و 
وان ایتالی ساخته شدند. خانم مگان تری::« ۱٩۹۳۲(‏ - 
..) اصروزه بسا نمایشنامه‌ی وت رالد»«» (۱۹۶۶) 
شناخته می‌شود, نمایشی که فجایم جنگ در ویستنام را 
نشان‌می‌داد. او همچنین تکنیکهای دگرگون شونده رادر 





نمایشنامه‌هایی 


که برای گروه‌های دیگر نوشته بود به کار 
گرفت. به‌ویژه نمایشنامه‌ی راهی به سیمون۱۹۷۰(۷) 


که در آن به زندگیی فیلسوف و عارفه‌ی فرانسوی 
سیمون ویل!۱۱» پرداخته است. . بهترین اثر ژان - کلود 


وان ایستالی:.» (۱۹۳۶ - ....) احتمالاً نمایشنامه‌ی 
مار:۱۹۶۹(,۵) است که در آن داستانهایی از کتاب 
مقدس را با وقایم روز - چون قتل جان ف. کندی:» و 
مارتین درهم آمیخته بود. او در این 
نمایشنامه بر ان است که مار همان انگیزه‌ی ناگهانی و 
نهفته در آدمی است که وادارش می‌کند محدوده‌هایی را 
که برایش تدارك دیده‌اند درهم بشکند. در حالی که خدا 
انگاربی است ساخته‌ی دست بشر تا برای خویشتن 
تقو ار به وجود آورد. 

ر ۱۹۷۰ ٍ پن تیاتر تشکیلات نازه‌یی گرفت و 
پس از آن نمايشهایی را برای اجرا در دانشگاه و زندان 
تهیه کرد. اين گروه در ۱۹۷۴ از هم پاشید. جوزف 


۳۱۷ 


تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰ ۱۹۷۶ 


چایکین از آن به بعد نمایشنامه‌ی الکترا را عرضه کرده 
(تا ۰۱۹۷۶ م.) و با همکاریی وان ایتالی نمایشنامه‌یی به 
نام يك افسانه۱۹۷۵(»۰۷) را که ماجرای سفری در 
ست کار کرده است. خانم 
مگان ری شرکتی به نام تثاتر جادوییی أماهاده» 
تاسیس کرده و بر ان است تا با كمك مردم شهر و با 
توجه به علایق آنها نمایش تهیه کند. اعضای دیگر گروه 
چایکین نیز مشترکاً گروه مدیسین شواهه» (نمایش 
شفابخش) را برپا کردند. بنابراین می‌توان گفت اگرچه ین 
تیاتر از میان رفت اما اثارش هنوز برجا است 


جست‌وجوی «اعصار طلایی» ۱ 


گروه‌های معتبر دیگر در آف - آف برادوی در 
دهه‌ی ۱۹۶۰ عبارتند از تثاتر جودشن پولتز»ه (در 
۱ توسط آل کارمینزه«» تأسیس شد و به نمایشهای 
موزیکال کوچك که غالبا توسط خود کارمینز نوشته 
می‌شدند رو آورد)؛ تناتر آمریکن پلیس»:» (در ۱۹۶۴ 
توسط وین هندمن::" بایه گذاری شده و در نظر دارد 
تثاتر آمریکایی را احیا کند و در این راه نویسندگان 
برجسته‌ی امریکایی را به نوشتن نمایشنامه ترغیب 
می‌کند. و امروز نت ۱۹۷۶ م. بت در یکی از 
آسمانخراشهای مرکزیی مانهاتان که به جای پرداخت 
مالیات سالانه مکانی را برای نمایش تناتر واگذار 





کرده:۶۰» نمایش می‌دهد): و تئاتر جنیسیس۶۱» (در 
۴ توسط رالف کول» تأسیس شد و در حومه‌ی 
باوری در سنت مارك نمایش می‌دهد). 

در دهه‌ی ۱٩۹۷۰‏ اف - آف - برادوی دچار همان 
مضایقی شد که پیش از آن آف - برادوی شده بود. در 
سال ۱۹۷۵ انجمن برایریی حقوق بازیگران برای 
اصلاح وضع مالیی اعضای خود کرشید جلوی 
اختبارات شوکیس:را. که عنصر عمده‌ی برنامه‌های 


آف - آف - برادوی بود, بگیرد ِِ رداد برای شوکیس 
چنین بود که ثرکتی نمایشنامه‌یی زا برای چند اجرای 
محدود به صحنه می‌برد و هیچ دستمزدی نمی‌برداخت. 
اين روش به نمایشنامه‌ها و بازیگرانی که خارح از 
حوزه‌ی مالی‌ی اتحادیه‌ها فعالیت می‌کردند امکان می‌داد 
تا به صحنه بروند. پيشنهاد انجمن برابری با اکتریت آرای 
اعضایش رد شد. بنابراین برنامه‌های شوکیسی ابفا شدند 
و تتاترهای آف - آف - برادوی همچنان. لااقل بسرای 
مدتی, به عنوان سرزنده‌ترین بخش نناتر نبوبورك به کار 
خود ادامه دادند. 

در حال حاضر حدود ۱۵۰ گروه آف - آف - 
برادوی با کیفیتها و شکلهای گوناگون وجود دازند که با 
میانگینی حدود پنجاه نمایشنامه در هفته فعالیت می‌کنند. 
برخی از بهترین اين گروه‌ها عبارتند از جلی تیاتر 
ستترا۲۷0 (که به سرپرستی‌ی رابرت گلفین۵» در 
آکادمی‌ی مسوسیقی‌ی بروکلین::», اداره می‌شود و 
برنامه‌ی نمایشهای خارجیی آن ممتاز است)؛ شسرکت 
ریدیکولوس تیاتر»*» (ویزه‌ی نمایشهایی که در آنها 
طنزهای کوبنده‌ی فرهنگ مردمی مورد توجهند)؛ گروه 
مانهاتان پراجکت» (به سر پرستیی آندره 1 
که به‌ویژه به خاطر نمایشهای بدبهه‌سازیی آلیس در 
سرزمین عجایب:: و پایان - بازی مورد توجه قرار 
گرفت): گروه مابو ماینزه: (به سرپرستیی لی 
بروثر ۰0۷۱ ایداع کننده‌ی نقاشی متحرك در تتاتر که در ان 
تجربه‌هایی با موسیفی و کلام صورت می‌گیرد و با گفتار 
همراهی می‌شود؛ مانهاتان تیاتر کلاب:»« که از سال 
۰ کونیده است نمایشنامه‌نویسان جوان را با 
روخوانی و اجرای آمارشان در سه تناتری که در اختیار 
دارد یاری دهد: مجموعه‌ی تمایشی 0 و شرکت 


۳۱۸ 





تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


نمایشیی سیرکل» که هر دو نمایشهایی را پين خود 
مسی‌گردانند: و تناتر انتولوجیکال هیستريك::» به 
سبرپرستی‌ی ریسچارد فورمن:»» که در نمایشهای 
تصویرگرایانه‌ی خود می‌کوشد تناتر سنتی را براندازد و 
راه به دریافتهای نوینی بگشاید. روی هم رفته این 
گروه‌ها حوزه‌ی وسیعی از سبکها و فوت و فن‌های 
تتاتری را دربر می‌گیرند. 


در میان گروه‌های آف - آف - برادوی کارهای 
رابرت ویلسن:» پایگاه کم و پیش متمایزی را به خود 
اختصاص داده است. ویلسن که در درجه‌ی اول يك 
نقاش است, نمایشهای خود را «اپرا» می‌نامد. نمایشهای 
او از جمله نگاه مرد کرام (۱۹۷۰) و نامه به مسلکه 
ویکتوریا»۱۹۷۵(:۷) معمولاً طولانی‌اند (غالباً حدود 
دوازده ساعت. و یکی از آنها ۱۶۸ ساعت) و در آنها از 


تصویر ۰۵٩۰۱۹‏ (#) صحنه‌یی از نمایش رابرت وبلسن هام زندگی و دوران ژوزف استالین؛ 
که در سال ۱٩۷۳‏ در آکادمی موسیقی بروکلین, در نبویورک اجرا شده است. 








تصویر ۰۶۰,۱٩‏ (*) صحنه‌بی از نمایشنامه‌ی هنری پنجم اثر شکسپیر که در ۱۹۶۰ 
توسط جوزف پاپ, در بارک مرکزی نیوبورک, اجرا شد. 


حرکت کند به بهترین نحو استفاده می‌شود (هر شخصیت 
او غالباً پیش يك ساعت وقت می‌گیرد تسا صحنه‌یی را 
تمام کند) و ویلسن با اين تمهید می‌کوشد تا دریافت 
بیروبی و آگاهانه‌ی تماشاگر و اجرا کننده را در تماس با 
آگاهی درونی‌ی آنها قرار دهد ء تخیلات شورانگیز آنها 
را به کار اندازد. 

در میان آآروه‌های آف ات - برادوی در حال 
حاضر تناتر عمومی‌ی جشنواره‌ی شکس, ذبوبورك از 
بیشترین اهمبت و اعتبار ببر‌خوردار است. این میرک 
مخلرق جوزی پاپ ۱٩۲۱۱‏ -...) است که از ۱۹۵۷ 
با نمایشهای رایگان در پارك مرکزیی نبویورك آغاز به 
کار کرد و در ۱۹۶۲ تناتر دلاکورت:». متعلق به 
شهرداری را به دست آورد. پاپ [پپ] در ۱۹۶۴ برخی 
نمایشهای خود را به اطراف نبوبورك برد و هدفش آن 
بود #» برای تماشاگران عامی نمایش دهد و به آنها نان 


دهد که تناتر, ضمن سرگرم کردن, می‌تواند اموزنده هم 


باشد. او در ۱۹۶۷ کتابخانه‌ی آستورده» را به تساتر 
تبدیل کرد و پابليك تیاتر نیویورك۸»را با پنج تالار 
نمایش بنا نهاد. این تلاتر با نمایش هیر گشایش یافت (که 
پس از نمایش اولی‌اشس توسط أهرگان به برادوی رفت و 
یکی از مشهورترین نمایشهای دهه‌ی ۱۹۶۰ شد). پاپ 
از آن پس دائماً برنامه‌های خود را پیچیده‌تر کرد و یکی 
از مهمترین تأنین کنندگان نمایشهای پرسر و صدای 
برادوی شد که در میان انها دو نجیب‌زاده از وروناء و 
هیاهوی بیار یرای هیچ اثر شکسپیر, و جایی برای کسی 
شدن نیست» (اثر چاراز گوردون:,») و فصل 
قهرمانی.ده» (اتر جیشن میلرام) که هبر دو جایزه‌ی 
پولیتزر» برده بودند و نمایش موزیکال رس لایین 
(ضف هسرایان] قایل ذکرند. به‌علاوه نمایشهای پاپ 
انبوهی از جوایز بهترین نمایشهای سال را ربوده‌اند. با 
اين حال مسائل مالی دست از سر پاب برنداشته‌اند و 
چندین بار تتاتر او را یه تعطیل شدن تهدید کرده‌اند. اين 


۳۳۰ 





تلاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


مشکلات پس از ۱۹۷۱ که شهرداریی نبویورك پابليك 
تیاتر را خرید و آن را با سالی یک دلار به جوزف پاپ 
اجاره داد. کاهش یافته‌اند. در سال ۱۹۷۳ پاپ مقام 
جواز ایروینگ را در مرکز لینکلن نیز تصاحب کرد اما اين 
موجب نشد کارهای دیگرش را محدود کند. 

تاترهای آف - برادوی و آف - آف - برادوی در 
مجموع تعداد عظیمی از آتار درام‌نویان جوان را به 
صحنه برده‌اند. اما متاسفانه تنها معدودی از این 
نویسندگان به جایی رسیدند. موفقترین نویسندگان جوان 
آمریکایی عبار تند از نام شپردمه» مولف بیش از ۱۰۰ 
نمایشنامه همچون شیکاگو,» (۱۹۶۵). پیج ماشین:.۱» 
(۱۹۷۰) و دندان جنایت (۱۹۷۳)؛ راشل اوئنزه»» با 
نمایشنامه‌های فوتزه»۱۹۶۱(:۰) و بکلج:۰ (۱۹۶۹): 
پل فوستر»:» با نمایشنامه‌های گلوله‌هاه» (۱۹۶۴) و 
تام پسین:۱۹۶۸(:۷): ترنس مك سالی»۰» با 
نمایشنامه‌های اروس شیرین:»»(۱۹۶۸). نفر بعده» 
(۱۹۶۹), و ویسکی:..۱۹۷۳(۵): دیوید ریپ:ه با 
نمایشنامه‌های تربیت اولیه‌ی پائولو هامل::.(۱۹۷۱). 
چسماتها و استخوان ها" (۱۹۷۱). عنوانها (ی 





روزن‌امه::.ه) (۱۹۷۶): لان‌فورد ویسلسنه.ه با 
نمایشنامه‌های قافیه‌پردازان الدریسچ:.۱۹۶۷(۵). هتل 
بالتیمور (هات ال بالتیموره».ه) (۱۹۷۳), و تپه‌سازان:هه 
(۱۹۷۵)؛ رونالد ریبتن:».» با نمایشنامه‌های عجله کن, 
ظهر و شب::۱۹۶۵(۵). مراسم بی‌گناهی:::۱۹۶۸(۵). 
و درخت سم::۱۹۷۶(۵)؛ ایسرائل هوژویتزهه با 
نمایشنامه‌های سرخپوستها مسنطقه‌ی برونکس خود را 
می‌خواهند:»:۵ (۱۹۶۸), صف:»:(۱۹۶۸): و کلاس 
انگلیسی‌ی ابتدایی۱۹۷۶(۵): و رابرت پاتريك» با 
نمایشنامه‌های بچه‌های کندی:»(۱۹۷۳), و بسازی در 
بازی::ه (۱۹۷۵). 

اهمیت نمایشنامه‌نویسان آف - برادوی و آن - 
آف - برادوی را باید به عنوان يك گروه ارزیابی کرد و نه 
تكتك, چرا که آنها مجموعاً با تجربه گرایی در شکل و 
عدم رضایت نسبت به درجات و ارزشهای محتوای آثار 
پیشین توانستند درام آمریکایی را دگرگون کنند. آنها 
عملاًنظام علت و معلولی حوادث را که از معرفی آغاز 
می‌شد و به پیچیدگی, بحران و نتیجه می‌رسید به کناری 
نهادند و الگویی سازمان‌دار بیشتر شبیه به موسیقی, 


تصویر ۰۶۱۰۱۹ (*) صحنه‌بی از نمایشنامه‌ی غرب 
واقعی: نوشته‌ی سام شپرد. که توسط گری سینیی 
کارگردانی شده است. 


تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 


برگزیدند -- بدین معنی که در آغاز مایه‌یی را می‌گیرند و 
نمايش را با ایجاد تنوع در همان مایه و جنس به پایان 
می‌برند. شاخص عمده‌ی این آثار پاره پاره بودن و 
داشتن نظامی کلی است؛ غالبا صدا اواز, موسیقی و 
نمایش استعاری را به جای زبان می‌نشانند که اين همه 
معمولاً در راستای القای دریافتهایی نسبت به خلق و 
خوی جمع: شرایط سیاسی و اجتماعی یا شیوه‌های 
زندگی جهت‌گیری می‌کند. اين نمایشنامه‌ها همچنین در 
کاستن از باريك‌بینی و سختگیری‌هایی که نسبت به 


موضوعات پدیرفته شده, رفتار و زبان تثاتری وجود 
داشت سهم زیادی داشته‌اند. شاید قابل ملاحظه‌ترین 
تغیر در اين نمایشها رواج برهنگی و بی‌بردگی بود که 
نخستین بار در سال ۱۹۶۸ با ظاهر شدن نمایش هیر در 
برادوی صورت گرفت. در ۱۹۶۹ نمایشنامه‌ی چها!.:ه 
نمایش آشکار اعمال جنسی را بر صحنه برد و پس از آن 
در نمایش آه. کلکته:.«ه صحنه‌های بسیاری به صورت 
کاملاً پرهنه عرضه شد. در اوایل ده‌ی ۱٩۷۰‏ با آنکه 


میزان مجاز بودن اين صحنه‌ها هنوز مشخص نبود. تقریبا 


تصویر ۰۶۲۰۱۹ صحنه‌بی از نمایلن سیرک رستگاری که در ۱۹۷۴ بوسط 


گروه نان وعروسک در شام ورموئب اجرا شد 








تصویر ۰۶۳۰۱۹ (۱*) سر سومان ( دی 
۱ 


سود وی حود 


تصویر ۱٩‏ ۰۶۴ (*) تصویری 


عروننگ: 





هر صحنه‌یی با مای‌ی جنسی و قبیم امکان نمایش 
داشت. 

فعالیتهای نمایشی که با نام کلی‌ی آف - آقی - 
برادوی شناخته می‌شوند محدود به شهر نیویورك نبودند. 
در طول دهه‌ی ۱٩۷۰‏ شرکتهای کوچك غیرانتفاعی از 
سراسر ایالات متحده‌ی آمریکا سربرآوردند و با اجرای 
نمایش به شیوه‌های‌خود -ساخته: به‌تدریج اهمیتی بیش 
از تثاترهای تجارتی و موفق پیدا کردند. اصطلاح رایج 
در مورد چنین شرکتهایی «تناتر الشرناتبود«د» بود. در 
۷۵ فصلامه‌یی به نام تاتر آلترناتیو منتشر شد تا 
صدای تقریاً نود گروه همصدا را به گوش دیگران 
برساند. برخی از بهترین گروه‌های خارج از نیویورك 
عبارت بودند از: تئاتر لابراتوار ایُواد؛ تلاتر پرو - 


نماس عکس آنتسین شروه سان و 








ویزنال»» و شرکت پرکلی استیج»» (در کالیفرنیا: 
شرکت آتراباندا۵ (در لوییزیانا) و گروه کیمبریج:۵(در 
ماساچوست). 

تعدادی از تتاترهای آلترناتبو یا «جایگزین» از دل 
جنبشهای دهه‌ی ۱۹۶۰ برخاستند که در آن سالها غاباً 
«شاترهای رادیکال» با افراطی نامیده می‌شدند. در میان 
این‌گروه‌ها تئاتر برد اند پاپتم (نان و عروسک) از نظر 
هنری‌شایسته تر از همه‌بود. اين‌گر وه‌در سال ۱۹۶۱ توسط 
پیتر شومان:»:ه: تأسیس شد و تا ۰ در شهر نیویورک 
مستقر بود و پس از آن ورمونت را به عنوان مسحل 
استقرار برگزید. اين گروه با استفاده از عروسکهایی با 
اندازههای مسختلف, بازیگران و داستانهایی براساس 
اساطیر, کتاب مقدس, و افسانه‌های بسیار مشهور بر آن 
است تساعشق, احسان و انسانیت را رواج دهد و 
زشتیهای ماده‌گرایبی و تزویر را نهی کند. تثاترهای 
فراطیی دیگری که حازاهمید عبرتند از گروه سیم 
سانفراسیکود»ه (که در ۱۹۵۹ توسط آر. جی. 
دیویس:» برای اجرای نمایشهای صامت به وجود آمد. 
در ۱۹۶۶ رادیکال شد و دیویس را کنار گذاشت و به 
نمایشهای تحريك‌آمیز و تبلیغاتی درباره‌ی مسائل به 
شیوه‌یی کاملاً کاریکاتوری پرداخت)؛ ال تثاترو 


تصویر ۰۶۵.۱٩‏ (*) صحنه‌یی خیابانی از نمایش 
راهپیمایی صلح که توسط گروه نان و عروسک به 
سرپرستی پیت شومان در اوریل ۱۹۶٩‏ بر علیه جنگ 
ویتنام در آمریکا بر با شد. این گروه به جشن هنر شیراز 
نیز دعوت شد. 


ک‌امپه‌سینو»ه (در ۱۹۶۵ توسط لوییس والوزه 
پایه‌ریزی شد تا وضع کارگران انگورچین کالیفرنیا را به 
نمایش بگذارد و پس از آن با نمایشهای خود غرور 
مکزیکیهای آمریکایی‌الاصل را نواخت)؛ و تئاتر 
فری‌ساترن يا تناتر آزاد جنوب۱ (که در ۱۹۶۳ - 
۴ توسط گیلبرت موززاه و جان أثیل»» تأسیس 
شد تا جنبس حقوق ملی را تقویت کند). در طول دهه‌ی 
۰ عده‌یی نیز به تلاتر «چریکی» علاقه‌مند شدند 
که شبیه به گردهم‌آیی يا رویداد بود و در آن قطعاتی 
کنایه‌دار به شیوه‌بی بدبهه‌سازانه. خلاصه, مختصر و مفید 
و جالب توجه برای جلب توجه تماشاگران به مسائلی 
خاص ارائه می‌شد. با تغییر اوضاع اقتصادی آمریکا در 
دهه‌ی ۱۹۷۰ تئاتر چبریکی به‌سرعت نایدید شد و 
تناترهای افراطی تازگی‌ی خود را از دست داد. اما بر 
تعداد گروه‌های جایگزین افزوده شد. 

یکی از امیدبخش‌ترین تحولات تئاتری پس از 
۰ بیدایی‌ی جنیش نیرومند تلاتر سیاهان بود. تثاتر 
نورسته‌ی سیاهان با پیشگامان خود تفاوت فاحشی 
داشت چرا که اصالت خود رابه عنوان سياهپوست 
پذیرفته بود و مایل نبود به خاطر رضایت سفیدپوستان, 
سیمای دلخواه آنها را بگیرد. اين جنبش در ۱۹۶۳ با 


۳۴ 





تصویر ۰۶۶۰۱۹ (*) صحنه‌یی از نمایشنامه‌ی امید 
بزرگ سفید. که در ارتا ! استیج در فصل نمایشی 
۷ - ۱۹۶۸ با شرکت جیمر ارل جونز و جسین 
الک‌اندر اجرا شد. 


گروه تتاتر آزاد جنوب آغاز شد و در ۱۹۶۴ توسط 
لورواً جونز-ه و دیگر پایه گذاران مدرسه‌ی مجموعه‌ی 
نمایشی‌ی هنرمندان سیاهپوست»ه در نیویور قوت 
گرفت. هرچند سازمان اخبر به خاطر افراط در برخی از 
نمایشهای خود به‌زودی از كمك مالی‌ی دولتی محروم 
شد., اما اینهمه مقدمه‌یی شد تا گروه‌های دیگر سیاهیوستی 
در سراسر آمریکا تابر زین در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ 
بیش از چهل گروه از اين دست مشغول تهیه‌ی نمایش 
بودند که از میان انها سه گروه اهمیت ویژه‌یی داشتند: 
شرکت گروه سیاهان:.۰ (0ع) در ۱۹۶۸ در نیویورلا 
تأسیس شد و به سرپرستی‌ی داگلاس ترنر وارداا», 
رابرت هصسوکزه. و جرالد اس. کسرون۰۱: بهنه‌ی 
گسترده‌یی از نمایشها را که برای سیاهپوستان پرمعنا بود. 
اما لزوماً توسط سیاهپوستان نوشته نشده بود. تهیه کرد. 
کیفیت آثار اين گروه در مجموع بالا بود. اما غالبا متهم 
شده است که چندان مج به مسئله‌ی سیاهان نیرداخته, گو 
اينکه اين اتهام در سالهای اخبر رفع شده است. با 
این‌حال در میان سه گروه معتبر سیاهان اين تنها گروهی 
است که به عنوان نیرویی قابل توجه پابرجا است. تتاتر 
نوین لافایت», دومین گروه نیرومند سیاهان, در 
۷ توسط رابرت مکبت» تأسیس شد و همچون 





مرکزی فرهنگی در هارلم« فعالیت کرد. این گروه پس 
از ۱۹۶۹ اعتبارات مالی‌ی چندی بسه دست آورد تا 
صرف سر ویج نسمایشنامه‌هایی درباره‌ی زندگی‌ی 
سیاهپوستان آمریکا کند. اين سازمان ضمناً توسط يك 
دفتر اطلاعاتی و نبز توسط مجله‌ی تئاتر سیاهان:۷ه 
مرکزی برای مبادلات گر وه‌های نمایشی‌ی سیاهان شد. 
متأسفانه این سازمان به واسطهی اختلافات درون 
گروهی در ۱۹۷۳ تعطیل شد. هيچ‌يك از اعضای ایین 
گروه‌ها به انداز‌ی لورواً جونز (که امروز ایمامو امیری 
برکه:۱۸ه خوانده می‌شود) جدایی طلب نبودند, زیرا او 
خود را به‌ کلی از سفیدها جدا کرد و گروه خانه‌ی 
روان:۵»0 را در منطقه‌ی نیو آرك به راه انداخت و خود را 
وقف ترویج فرهنگ سیاهیوستی کرد. اين سه گروه انبوه 
عظیمی از گروه‌های کوچك را که غالبا قادر به ادامه‌ی 
راه نبودند. به دنبال آورد. به هر حال در نیمه‌ی دهه‌ی 
۰ شرکتهای سیاهپوستیی متعددی در ایالات 
متحده وجود داشتند که غالب آنها از طربق انجمن تاتر 
سیاهیوستان:.هه پیوند می‌خوردند. 

خیزش فعالیتهای سناتری‌ی سیاهان موجب 
افزایش فرصتهابی برای بازیگران سیاهپوست شد و 
چهره‌هایی چون جیمز ارل جونزد.هه, روبی دی".مه, دیانا 


۳۳۵ 





تصویر ۰۶۸.۱۹ (*) صحته بی از نماستامه‌ی پرلی 
پسیروز است. نولته‌ی اسی دنوبی که توسط 
سیاهپوسان اچر سده اسب 


تصو بر ۶( چسسر ۳۳ جوم 
[ 


توص یه تما عیام آنوي و مر سیر پونچر 








سندز:مهه. کلودیا مكنیلنه» آسی دیویس ده ژسکو - 
لی‌براون:»هه. موزز گان«» رابرت هوکزههه؛ ران 
انیل«س, کلیفئن دیویس:ه و سیسلی تیشن:»ه 
سربرآوردند. و کارگردانهایی چون مایکل شولتزد»». 
زابرت مکبت. لوید ریجاردز:»ه و ملوین وان پسپلز۱» 
نا‌آور شدند. به‌علاوه هر سال بر تعداد درام‌نویسان 
سیاهپوست افزوده شد. برخی از درام‌نویسان سیاهپوست 
از جمله منسپری, جونزء بالینز, وارد. الدر: واکر و گوردن 
نمونه‌وارند. 

خانم لورن هنسیری:»0 (۱۹۳۰ - ۱۹۶۵ با 
نمایشنامه‌ی رویش در خورشید::»ه (۱۹۵۹) مورد توجه 
قرار گرفت. درامی سوزناك درباره‌ی يك خانواده‌ی 
سختکوش در شیکاگو که رژیاهایشان بر باد می‌رود آما 
در فرایند کار سخت ارزش می‌يابند. خانم هنسیری پیش 
از مرگ تنها يك نمایش دیگر به نام نشانه‌هایی در 
پنجره‌ی سیدنی بروستین»۴(۰۶ ۱۹۶) به پایان رساند که 
داستان سیاهیوست آمریکایی‌ی آرسانگرایی است که 
چندان خود را مشغول داشته که قادر به درل مسائل 
خانواده‌ی خویش نیست. برخی از آتار نیمه تمام خانم 
هنسبری توسط شوهرش رابرت نمبرّفه تکمیل شد. 

لوروآ جونز (ایمامو امیری بر که. ۱۹۳۴ -....) 
یکی از مهمترین نویسندگان سیاهپوست آمریکایی است. 
زیرا علاوه بر کیفیت بالای آثارش خود پایه گذار جنیش 


تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰- ۱۹۷۶ 


نویسندگان سیاهیوست شد که پیش از آن گرایشی به 
پذیرش تفاوت خود یا سفیدپوستان نداشتند و اعتنایی به 
بازیابی‌ی هویت خویش نمی‌کردند. او در آتار نخستین 
خود از جمله مستراح::۱۹۶۴(۵) و مرد هلندی. 
(۱۹۶۴). روابط سیاهپوستان و سفیدپوستان را سورد 
توجه قرار داده است - که غالیاً با حس همدردی .گاه 
تلخ, اما با تفاهم و شفقت بسیار نوشته شده‌اند. جونز پس 
از دهه‌ی ۱۹۶۰ به طور روزافزونی ضد سفید شد و این 
برخورد را در آثاری چون خانه‌بی بر کشتزارد»ه و مرگ 
مالکلم یکس:» منعکس کرد. یکی از نیرومندترین آثار 
اخیر او, کئستیی بردگان۱۹۶۹(۵), تسجربه‌ی 
سیاه‌پوست بودن را از روزگاری که در آفریقا به‌سر 
می‌بردند تا زمان ما دنبال می‌کند و می‌کوشد تا اتحاد 
سیاء‌پوستان و طرد کامل سفیدپوستان را مطرح کند. 
یکی از پربارترین نویسندگان سیاهیوست اد 
بالینز۱۹۳۵(۵ - ....) نام دارد. بالینز نخست به عنوان 
نویسنده‌ی عضو تئاتر نوین لافایت و ویراستار مجله‌ی 


تصویر .۶٩۰۱٩‏ صحنه‌بی از نما سنامه‌ی سیاه 
رود نوشنه‌ی جوزف ا. واکر, جذان که در ترکت 


گروه سیاهان اجرا شد (۱۹۷۲). 





تئاتر سياهان به کار پرداخت و از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ به 
معاونت تثاتر نوين لافایت منصوب شد. پس از ترك اين 
تتاتر, سرپرستی‌ی کارگاه نمایشی را در تثاتر عمومی‌ی 
جوزف پاپ برعهده گرفت. آتار او از نظر موضوع 
متفاوتند اما در توجه و افتخار به سیاهیوست بودن 
مشترکند. در حال حناضر (۱۹۷۶ م.) بالینز در حال 
نوشتن مجموعه‌یی گسترده دربار‌ی زندگیی سیاهان در 
مسناطق صنعتی‌ی شسمال و غسرب آمریکا است و 
نمایشنامه‌های در فصل شراب»» و زمستان نیوانگلند!»ه 
از اين مجموعه با موفقیت بسیار به صحنه رفته‌اند. یکی 
از آماج اولیه‌ی بالینز سیاهپوستان روشنفکرنما هستند و 
این امر در نمایشنامه‌های ک‌اکاسیاه الکترو یکی ۵۷ 
(۱۹۶۸۱) و شوهر پیر کلارا۱۹۶۵(۵۰) از او نمایان 
است. گو اينکه نمایشنامه‌ی دوم بیشتر بر آن است گنه 
زندگی چگونه زنی را واداشته تا مسئولیتی را که دیگران 
از آن شانه خالی کرده‌اند بر دوش بگیرد. آنار دیگر 
بالینز عبارتند از آغل خولله (۱۹۷۰) و بردن میس 
چینی.س (۱۹۷۵). در میان نویسندگان سیاهپوست 
معاصر ما اد بالینز احتمالاً شایسته ترین است. 

شرکت گروه سیاهان (۱20) با اجرای آثار وارد. 
[لدر و واکر موفقیت بسیاری به دست آورد. داگلاس ترنر 
واردس کارگردان هنریی «20» با نمایشنامه‌هایی 
چسسون روز غیبت(۱۹۶۷) و روز حساب(س 
(۱۹۶۹) کاریکاتوری بزرگ از سیاهانی که سفید پوستان 
را دست‌کم گرفته‌اند ساخته و بر آن است که سیاهان 
وادار شده‌اند برای بقای خود به ریا کاری روی آورند. 
لون الدرٍ سوّمس سرپرست برنامه‌های درام‌نویسی‌ی 
«0ل» تنها با يك نمایشنامه به شهرت رسید. تشریفات 
مردان پسیر و تساريكمه(۱۹۶۹) که نمایشنامه‌ی 


۳۳۷ 








تصویر ۹ نمای داخل تلاتر تیرون گاثری در مینیاپولیس. صحنه‌ی گود و جایگاه بله‌دار تماشاگران قابل توجه 
است. در این عکس نمایشنامه‌ی سه خواهر اثر چخوف در ۱۹۶۳ یه کارگردانی سر تبرون گاثری در حال اجرا است. 


شورانگسیزی است درباره‌ی زندگی در هارلم. و 
شخصیتهای نمایش با اجرای مبراسم می‌کوشند وضع 
فلاکتبار خود را فراموش کنند. یکی از بزرگترین 
موفقیتهای تئاتر «0ع۱»بانمایشنامه‌ی سیاه رود۵ 
(۱۹۷۲) نوشته‌ی جوزف ا. واکر:سه به دست آمد که در 
آن به سه نسل از يك خانواده‌ی سیاهپوست در هارلم 
می‌پردازد و بر آن است تا يك اودیسه‌ی سیاه بسازد. اين 
نمایشنامه بدون تردید درامی منازعه‌جو درباره‌ی 
وظایف نزادی و ریشه‌یی است و درباره‌ی لزوم اقدام و 
عمل در این باب جدل می‌کند. نقطه‌ی اوج این درام 
شعری است به نام سیاه رود» که پدر پیر و الکلی‌ی 
شصت‌ساله‌یی سروده است. اين شعر به شیوه‌یی استعاری 
به جویباری آفریقایی اشاره دارد که راه درازی می‌پیماید 


تا به هارلم برسد. 

چاراز گوردن با نمایشنامه‌ی جسایی برای کی 
شدن نیست (۱۹۶۹) مورد توجه قرار گرفت و جایزه‌ی 
پولیتزر را ربود.این نمایشنامه درباره‌ی مرد سیاهپوستی 
است که می‌کوشد مافیایسه خودش را به راء اندازد و 
نقشه‌هایش آبستن خشونتند. شخصیتهای این نمایشنامه 
و روابط متقابلشان قوت ویژه‌یی به آن داده است. 

نمایشنامه‌نویان سیاهپوست دیگری که ذکرثان 
ضرورت دارد عبارتند از ریجارد وسلی:*۵» بن 
ک‌الدول: ران میلتر:»ه, سی دیویس, ادریان 
کندی:, مسلوین وان پبیل, تد شاین۳د. فیلیپ 
هیزدین:, وییت کاروله, و للی لی«ه. در اواسط 
دههی ۱۹۷۰ تأکید نمایثنامه‌های سیاهپوستان از 
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مقایسه‌های منفی‌بافانه با سفیدپوستان به بررسی‌ی 
سیاهان در ارتباط با سیاهان دیگر تغیبر جهت داد. آنچه 
مایه‌یی خوشحالی است این است که تئاتر و درام سیاهان 
برای نخستین‌بار در تاریخ آمریکا پایگاهی مستحکم 
یافته و برای خود اینده‌یی فراهم باخته است. 

علاوه بر سياهان گروه‌های بومی‌ی دیگری. بویژه 
مردم پورتوریکو, مکزیکیهای آمریکابی: و بومبهای 
آمریکایی. در دهه‌ی ۱۹۷۰ توجه روزافزونی به تئاتر 
خود یافتند. بیاری از این تناترها بر آن بودند تا 
فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی‌ی خود را رواج دهند و با 
حوزه‌ی فرهنگی‌ی خود ارتباط نزدیکتری برقرار کنند. 
در این دوران تئاترهای دیگری نبز, با انگیزه‌های 
گونا گون, برای پاسخ به نیازهای زنان. همجنس‌بازان. و 
گروه‌های اقلیت دیگر برپا شدند. 

دهه‌ی ۱۹۶۰ شاهد بزرگترین گسترش تناتر 
آمریکایی به خارج از نیویورك بود؛ گسترشی که از 
نده‌ی نوزدهم بی‌سابقه بوده است. نخستین انگیزش در 
این راستا در ۱۹۵٩‏ از جانب بنیاد فورد:»"» به راه افتاد. 
در اين سال بنیاد فورد اعتبارات قابل توجهی را به تعداد 
کثیری از شرکتهای کوجك که توانسته بودند در شهرهای 
کوچکی که در سراسر ایالات متحده‌ی امریکا پرا کنده‌اند 
روی پای خود بایتد اختصاص داد. این حمایت مالی 
به گروه‌هایی نظیر تاتر آلی در هوستن:ه. آنا استیج 
در وانسینگتن:0:ه. و کسارگاه بسسازیگران در 
سان فرانسیسکود:..» امکان داد تا کاملاً حرفه‌یی کار کنند 
و ثباتی نسبی بيابند. حرکت به سوی تناترهای مستقر 
محلی بار دیگر توسط تیرون گاتری نیروی بیشتری 
گرفت و آن هنگامی بود که علاقه‌ی خود را به حمایت از 
تشاتری در مینیایولیس اعلام کرد. در ۱۹۶۳ هنگامی که 


تلاتر او در این شهر گشایش یافت شهرهای دیگر را هم 
به فکر تأسیس چنین تشاترهایی انداخت. در ۱۹۶۶ 
تلاترهای محلی چندان زیاد شدند (حدود سی‌وپنج) که 
برای نخستین‌بار در سده‌ی بستم بازیگران آمریکایی در 
شهرهای دیگر بیش از نیویورك استخدام می‌شدند. این 
گروه‌ها نیز مانند تناترهای دولتیی اروپایی به اجرای 
مجموعه‌هایی از نمایشنامه‌های کلاسيك و آنار موف 
روز بیش از اجرای آثار تازه تمایل نشان می‌دادند. اما به 
خلاف آنها بودجه‌ی تضمین شده‌ی سالانه‌یی نداشتند. 
توجه مقامات دولتی به حمایت و ترویج تلاتر در 
۵ جلب شد. در اين سال درلت فندرال قانونی را 
برای تأسیس بنگاه ملی‌ی حمایت از هنرا:.۸ به تصویب 
رساند و اين مرکز به هر گروه يا طرحی که ظرفیت کافی 
برای جذب مردم داشت کمك مالی‌ی مناسبی اختصاص 
می‌داد. از آن پس تمایل دولتی برای حمایت از هنر روز 
به روز افزایش یافته است. گو اينکه اين کمکها به نسبت 
ابعاد و جمعیت آمریکا بسیار ناچیزند. دولت فدرال 
همچنین ایالات آمریکا را به تأسیس انجمنهای هنری 
تشویق کرده و در نتیجه در حال حاضر در غالب ایالات 
آمریکا مقامی رسمی برای یاری و تشویق هر وجود 
دارد. بسیاری از اين مراکز امروزه مبلفی را در راء تتاتر 
صرف می‌کنند. علاوه بر اينها انجمنهای محلی اعضای 
وابسته‌بی دارند که با هماهنگیی این مراکز به تثاتر كمك 
می‌کنند. به رغم همه‌ی پیشرفتهایی که حاصل شد؛ تنها 
معدودی از ئاترهای محلی منبع مالی‌ی تضمین شده‌یی 
دارند (چنان که در ارویا معمول است) و به ندرت قادرند 
برنامه‌ریزی‌ی درازمدت بکنند. بنایراین تلاترهای محلی 
با تناوبهای مختلفی به کار پرداخته یا به کلی تعطیل 
شده‌اند. هنوز, در ۰۱۹۷۶ حدود پنجاه تتاتر محلی از 
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این دست در خارج از نیویورك فعالیت دارند. 

شرکتهای محلی هر روز بیشتر از روز پیش مورد 
توجه نمایشنامه‌نوسان قرارمی‌گیرند مرا که 
سختگیریی آنها بسیار کمتر از تشاترهای برادوی است. 
گروه‌های محلی معمولاً در اندیشه‌ی نمایشهای پراجرا 
نیستند و همچنین انتظار ندارند که با يك نمایش به توفیق 
برسند یا شکست بخورند؛ بنابراین, قادرند بیشتر خطر 
کنند. برخی از اين شرکتهای محلی از جمله -- آرنا 
اسییج واشینگتن, لانگ وارف.» در نیوهیون و مسرکز 
تسناتر #۳ دالاس بسویژه فرصتهای خوبی برای 
نویسندگان جوان فراهم آورده‌اند. 

در طول دهه‌ی ۱۹۶۰ دانشگاه‌ها نبز به کار 
تهیه‌ی نمایش کشیده شدند و تعدادی از آنها تتاتر ویژه‌ی 


خود را به راه انداختند. انجمن تلاترهای دانشگاهی:. 
در حال حاضر حدود پنجاه گروه عضو دارد که از 
گروه‌های کاملاً حسرفه‌یی تا گروه‌های مرکب از 
دانشجویان را دربر می‌گيرند. 

دوران پس از ۱۹۶۰ دوران نوآوری: تجربه. رشد 
و تغبیرات بزرگ در تثاتر آمریکا به شمار می‌رود س- 
دورانی که سرشار از زندگی و نیز اضطراب بود. اما در 
اوایل دهه‌ی ۰۱۹۷۰ عدم اطمینان تقریباً بر همه‌ی 
جنبه‌های اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, آموزشی و 
هنری‌ی زندگیی آمریکایی سایه انکند, و هوای تردید و 
دودلی دمیدن گرفت. هوایی که هنوز (در ۱۹۷۶) 
چشم‌اندازهای ما را مبهم کرده است. 


موخره 


گفتگو در باب آینده‌ی تثاتر نها بر حدس و گمان استوار 
است چرا که برای پیشگوییی دقیق اینده باید قادر به 
پیش‌بینی‌ی سیر حوادث بود. تتاتر مغرب زمین همواره 
آینه‌ی نظرگاه‌های متغیر درباره‌ی انسان و جهان او بوده 
است. از این‌رو با تغییر فرایافتهای روانشناسی, اخلاق» 
جامعه شناسی. و سیاست. تثاتر نیز تغیبر کرده است. چه 
بسیار نوآوریها که امروز پراهمیت می‌نمایند و در آینده 
به یاد فراموشی سپرده شوند. چراکه شاید اغاز 
اصوابی دائته‌اند. و در عوض چه‌بسا دستاوردهایی که 
ذکری از آنها در اين کتاب نرفته اما با بازنگریی دوباره 


در آینده به عنوان پشاهنگان تلاتر آینده ارزیابی شوند. 
تاریخ مدام بازنویسی می‌شود زیرا ما همواره گذشته را 
در دورنمای امروز نظاره می‌کنيم و با هر تغییری که در 
ارزشها و علانقمان پدید می‌آید بررآوردسان از گذشته 
تغییر می‌کند. اين بر عهده‌ی فرایافتهای آینده‌ی انسان 
است - اینکه چگونه موجودی است. چگونه باید مورد 
توجه او قرار گرفت. چگونه از يك شخصیت. اخلاق: 
جامعه یا يك آرمان سیاسی حمایت می‌کند - که راستای 
تتاتر و درام آیینده را تعیین کند. اما تاریخ همواره 
اننجاست: تا زندگی شود تا نوشته کود. 


۳۳۰ 





نگاهی به منابع تاریخ تئاتر 


تاریخ تا حدود بسیار» براساس آن چبزی نوشته می‌شود 
که ما آن را «اجماع» یا توافق عام می‌نامیم؛ بدین‌معنی که 
مورخ هر دورویی کم‌وبیش بر آن بوده است تا با 
موضوعات و حوادث عمده و پراهمیت دوران خود 
هم‌آواز باشد و بر آنها متمرکز شود. اين بدان‌معنا نیست 
که همواره میان تاریخ‌نویسان اجماع وجود داشته یا 
موضوع مورد تمرکز هرگز از نسلی به نسل دیگر تغییری 
نيافته, اما راست است که وقتی نظرگاه یا رهیافتی پذیر فته 
شد گرایش به آن دارد که قاعده یا الگو شود. در تاریخ 
تتاتر چنین گرایشی را به نحو بارز می‌توان در آمریکا 
یافت, جایی که در آن قرع و انبیق نظریه‌های فرهنگی 
تأمیی کننده‌ی کلیه‌ی مواد اولیه‌ی جریانات عمده‌ی 
صحنه‌های انگلیسی‌زبان بود. اگرجه اين جنبه‌ی تثاتر 
آمریکابی اهمیت بی‌چون و چرایی دارد و حتی باید گفت 
در درجه‌ی اول اهمیت است. اما از طرف دیگر سبره‌ی 
«اجماع» گرایی‌ی آمریکایی‌ها مانع رشد غنای چند 
فرهنگه‌ی ملت آمریکا شده است. از اين‌رو اکتریت ما از 
سنن تسناتریی بومیان آمریکابی (سرخیوستان), 
مکزیکیهای آمریکایی, چینیهای آمریکایی, ییا زبانها و 
مذاهب متعدد دیگری که سهم عمده‌یی در تمامیت میراث 
تناتریی ما بر عهده دارند کم می‌دانيم (یا می‌خواهیم 


بدانیم». از دهه‌ی ۱۹۶۰ به رهیافت اجماع‌گراییانه در 
تاریخ به‌شدت حمله شده و کوششهای روزافزونی در راه 
ترش تحقیقات تاریخی صورت گرفته است و تازه, 
اين گرایشها به تمامی در تاریخ تلاتر وارد نشده‌اند, و تا 
چنین است. غنای فرهنگ ویژه‌ی ما به تمامی بر سا 
روشن نخواهد شد. 
مبارزه با «تاتر عام» شاخص دیگر دهدی ۱۹۶۰ 
بود. در اين راه هیچ گروهی به اندازه‌ی لیوینگ تیاتر 
قاطعیت نداشت. مبارزه‌ی این گروه در نمايش بهشت 
اسروز ۱۹۶۸۱) به اوج خود رسید که آن را «عروجی 
عمودی ببه سوی انقلاب دائم» ترصیف کرده‌اند. 
برجسته ترین جنبه‌ی این نمایش, یعنی تقابل مستقیم با 
تماشا گر به خوبی فهم نشد چرا که تماشاگران را در نقش 
مانعی در مقابل انقلاب قرار داده بود. در اینجا فرازی از 
روایت چاپ شده‌ی نمایشنامه را می‌اوریم: 


تقابل [با تماشاگر] کوششی است در راه تعریف و 
لذا فهمیدن خصوصیات توده‌ی سد کننده (تماشاگر) 
و نیز یافتن حرکتی که می‌توانسد مانم را از میان 
بردارد. توده‌ی سد کننده همان تقدس فرهنگ است 
که با یورشی زیبایی شناسانه کنار می‌رود؛ و در 
پایان همچون گرفتگیی لوله با يك فشار باز 
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می‌شود. تقابلها راهنماهای ارتباطیی بسازیگر و 
مردم در هر مرحله‌یی از گشت ما بشمار می‌روند. 
مقاومت در برابر تغییرات انقلابی به صابه مانع 
است. فرمی که برای بازیگر طراحی شده همچون 
نیرویی استراتژيك به او قدرت می‌دهد تا مانم را 
پردارد. یعنی دگرگون کند. 


بهشت. امروز. کار جمعیی لیوینگ تیاتر. به کتابت 
جودیت شُلینا و جولیّن يك (نپویورل, وبستیح بوکز, 
۱ صفحات ۱۲-۱۱ 


یکی از هدفهای عمده‌ی اهل تناتر از دهه‌ی 
۰ به بعد کشف آن چیزی بود که برای «تتاتر» واقعاً 
حیاتی است. این جست‌وجو به بهترین وجه در فرایافت 
گروتفسکی از «تلاتر ففیر » خلاصه شده است: 


ما با حذف تدریجیی چیزهای غیرضروری به این 
تیجه رسیدیم که تنانر بدون آرایش. بدون لباس و 
محنه‌ی غیرارادی, بدون يك مکان ویژه‌ی اجرا 
(صحنه): بدون نورپردازی و اذئت و غیره می‌تواند 
وجود داشته باشد. اما بدهن ارتباط مفهوم‌دار. 
مستقیم. صادقانه و زیده‌ی بازیگر و تماشاگیر 
نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر اسن رهیافت با 
وسواس به آزمون درآید. غالب عقاید رایج در باب 
دباتر باطل خواهد شد. تجربیات ما با نظریه‌ی تئاتر 
به مثابه ترکیب و تلفیق هنرهای گوناگون به مقابله 
برخاسته است ... این «تلاتر ترکیبی۵.» یعنی تئاتر 
معاصر را «تئاتر غنی» می‌خوانند دزی غنی در 
تقصان. 


یرژی گروئفکی, به سوی تاتر ففیر (نیویورلگ 


سیمون و شوستر«۰۴۰۶ ۱۹۶۸), صنحدی .۱٩‏ 


در عصر فضا همه‌ی دستاوردهای تکنولوژی برای 
مقاصد تتاتری نیز به کار گرفته شد. مرز میان هنرها درهم 
شکست و انواع گوناگون رویدادهای مولتی‌مدیا شکوفا 
شد. شاید یوزف سوّبودا مشهورترین هنرمندی باشد که 
کوشید حوزه‌ی بیانی‌ی تئاتر را از طریق وسایل 
تکنولوژی گسترش دهد. در اینجا پاره‌هایی از گفته‌های 
او را درباره‌ی اپرای اینتولرانتزا:.0, اتر لوییجی نونواه.» 
که در ۱۹۶۵ در بوستّن نمایش داد. می‌آوریم: 


من به جای فیلم از تکنیکهای تلویزیونی استفاده 
کردم. بدین ترتیب که تصاویر تسلویزیونی را بر 
پرده‌های متعددی در صحنه انداختم .... ما قادر 
بودیم صحنه‌های مختلفی را که در استودیوهای 
کمکی اجرا می‌شدند به طور همزمان به يك مکان 
منتقل کنیم. ایین استودیوها کیلومترها از صحنه 
فاصله داشتند. همه‌ی این استودیوها توسط 
گیرنده‌های صدا و تصویر به یکدیگر می‌پیوستند. 
بسدین‌سان بسازیگران قسادر بسودند برتامه‌های 
تلویزیونی را در ارتباط با کار خود قرار دهند. زیرا 
بازیگران استودیو می‌توانستند آنچه را در صحنه 
اتفاق می‌افتاد ببینند. و ... بازیگران صحنه نیز با 
وقایع استودیوها هماهنگ شوند. برنامه‌ی راهنمای 
صحنه‌ها (کُنداکتور) در این شیوه به گرداننده‌ی 
مطلق ضرباهنگ نمایش بدل می‌شد ... 


یسارکا بوریان:6.۱, طرای‌ی صحنه‌ی یسوزف 
اسوّبودا۰۰۱* (میدل تاون, کانه تیکت: انتشارات دانتگاء 
وسلیان(6۱۱» ۲ صفحدی ۱۰۳. 


در دهه‌ی ۰ دیگر جوش و خروش دهه‌ی 
۰ رنگ باخته بود. مارگارت کرویدن:» علت آن 


۳۳۲ 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 


را به ما می‌گوید: 


تثاتر این دوره همچون جنبشی می‌نمود که از صفات 
گوناگون شخصی تشکیل شده باشد و همین صفت 
شخصی بویژه خود به مثابه‌ی شیوه‌یی هنری تلقی 
می‌شد. در این راه برخی هدف اولیه‌ی خود راء مبنی 
بر ساختن تئاتری بومی, از یاد بردند و در تاروپود 
انواع مُدها و خودنمایی‌ها گرفتار آمدند ... و چلین 
شد که تکنیکهای تجربه نشده به فلسفه‌های هضم 
ناشده چسبانده شدند؛ نظریه‌های گشتالت‌تراپی با 
نسظریه‌های آر. دی. لنگ:8؛ سیاست برخورد 
مستقیم با رهیافتِ آرتو؛ فرضیه‌ی گترش آگاهی با 
یبوگا؛ خسود انگیختگی بسا تمرینات منضبط ؛ 
مرادگرایی با زندگی‌ی اشتراکی؛ و اختلاط و آشوب 
با سادهگرایی در آمیخت. 

مسئله‌ی اصلی ... اتکای تجربه گرایان به بیان 
خسویشتن بسود و ایسن امر هیمچون قاعده‌یی 
زیسبایی‌شناسانه س آن مرام رمانتيك کهن - 
انگاشته می‌شد. و بیان ضمیر خویشتن پاسخی بود 
که در مقابل همه‌ی پرسشهای هنری داده می‌شد و 
برای پنهان کردن عقاید کم ژرفا و فنون نمایشی‌ی 
غیر قابل اجرا به کار می‌رفت .... ایین گرایشسها 
صوضوع‌گرایی‌ی (سویژکتیویسم»:») شدیدی را 
تقویت می‌کرد و ... موج ضد روشنفکریی نوینی را 
می‌پرورد .... 


مارگارت کرویدن. عاشقان و شاعران (۶۱۵): 


تناتر تحربي‌ی معاصر (نیویورک: مک گروهیل.. 
۷۴ صفحه‌ی ۲۸۹ 


هیلتن کرامر۶* درباره‌ی حال و هوای حاکم بر 
اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ می‌نویسد: 


اندیشه‌ی هنر آوان - گارد که در دهه‌ی 


۰ پچنان پایگاه والایی به دست آورده بسود. 
دیگر چندان پذیرش بی‌چون و چرایی ندارد... 

اشتیاق به شگفت‌انگیزی و نوآوری, به تکان 
دادن و توفان کردن, به اهانت بر تماشاگر و به 
وسیله‌ی بیان, به روشنی کاهش یافته اما سبراسر 
ناپدید نشده است. سلیقه‌ی امروز وضوح و تفاهم 
می‌جوید. زیبا و مفهوم می‌جوید. داستان و نفمه و 
گیرایی و فریبندگی و عاشقانگی و دریانت فوری و 
مستقیم می‌جوید ... چرا که وظیفه‌ی هنر لذت 
بخشیدن است نه مشاجره‌ی اخلاقی. 

آیا اين بدان معنا است که نو آوریهای دهه‌ی 
۰ بی‌که ردپایی برجا گذارند ناپدید شده‌اند؟ 
به هيچ‌وجه. اما اگر مانده‌اند .... با نهادهای مستقر 
در جامعه انطباق یافته و کاربردی همگانی‌تر و بی 


خطر تر یافته‌اند. 


«دز چست‌وجوی چیزهای بهنجار - عکس الممل جاری 
در هنرها!۶۱۷» روزنامه‌ی نسیويررك تایمز, ۲۳ می 
۶ مصنات ۱ر ۰۲۵ 


یکی از راه‌های بررسیی تاریخ تاتر معاصر 
خواندن مجله‌ها و روزنامه‌هایی است که نمایشها, 
تجربه‌ها و نظریه‌های جاری را گزارش می‌کنند. این امر 
بویژه برای همگام شدن با تتاتر معاصر اهمیت فراوان 
دارد. چرا که کتابها برای نقل و اتتشار این وقایع حداقل 
يك سال وقت لازم دارند. در پسایان کتابشناسیی ایسن 
کتاب فهرست برخی از انتشارات مفید آمده است. 

برای مطالعه‌ی تاریخ تتاتر معاصر شاید دسدار از 
نمایشهای موجود مهمتر باشد چرا که آنچه امشب بر 
صحنه می‌بینیم بخشی از تاریخ فردا است. گزارشهای 
تاریخی به‌ندرت قادرند طراوتِ يك مشاهددی شخصی را 


دربر داشته باشند. 


۳۳۳ 
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تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 
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2-6 /5۵۱, حسالتی است که در آن 
بازیگر یا تماشاگر به رفتار و گردار خود واقف 
است و خود را ارزیایی می‌کند. اين خودآگاهی 
مانع خلاقیت و بروز غرایز طبیمی و خود به 
خودیی او می‌شود و رفتار او را مصنوعی و 
یده می‌کند. خودآگاهی در 
مقابل خود انگیختگی (6۵۳۱۵0۵3) قرار 
دارد که در آن بازیگر فارغ از خودنمایی و 
دخالت ذهن جهت داده شده می‌گذارد تا 


چند دست و برید: 





لحظه‌ها خود ساخته شوند. این تعبیر را نباید با 
روش استانیسلاوسکی اشتباه کرد که بازیگر 
تبدیل به نقش می‌شود. در اینجا بازیگر به 
هیچ‌کس تبدیل نبی‌شود, بلکه پاسخهای 
طبیمی‌ی درون خود را در موقعیتِ داده شده 


منعکس می‌کند. م. 


۳۳۵ 


ند ده - م۷ 
۶۸ 0 و 
۹ نج/۷۵ اعدموو( 


۰ 2۳0۳060۷2۵5 یا صور متالی که ممنای اصلیی 
آن #صورت نخستین» بود. و توسط کارل یوگ 
معنای گسترده‌تری یافت و بعدها نویسندگان و 
محققان همین معنا را پذ یرفتند. صورت مثالی به 
تعبیر یرنگ الگویی از اندیشه است که همواره 
و در میان همه‌ی آن‌نها از فرهنگهای مختلف 
یکسان است. منل تصوير کودك از والدین خود 
که آنها راهم قهرمان و هم ظالم می‌شناسد. صور 
متالی به نظر یونگ صورتهایی از دهن است که 
در سطح ناخودآگاهیی هنه‌ی انسانها وجنود 
دارد و میرائی است که از اجداد مشترك آنها 
باقی مانده است. همین صورتها هستند که 
ناخودا گاه جممیی اسان را می‌سازند و همین 
انتراکها است که موجب می‌شود مثلاً سا از 
ادبیات و هنر و دستاوردهای انسانهای دیگر 

لذت بریم و بهره‌برداری کنیم. م. 
۱۱ ۵ ۲۳۱۵0۱۵۶۷ناعول 
۱-۲ 0۱ ۱۳6 اه ۲9و۲۵ 
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۶ ۰ 0۳۵0۳ ۰۷۷05107 نخست‌وزیر انگلستان 
در جنگ درم جهانی که با قاطمیت در سقابل 
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۴ ۸0500۷ يك منطقه‌ی کارگری در لهستان 
که در جنگ جهانیی دوم توسط هیتلر به 
اردوگاه آدم‌سوزی تبدیل شد و در آنجا حدود 
چهار میلیرن نفر که غالا بهودی بودند. کشته 


شدند. م. 





تناتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 
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۳ به فصل ..... مراجمه شود. م. یال۲6 

۴ ۲۵۱۵24۵6 ۰۲۷۵۵ (۱۹۴۷ - ۱۸۹۳) 
داستان‌نویس آلمانی که با کتاب حصال چه 
خواهی کرد آقا کوچولو مشهرر شد.م 
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تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ 
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تاری. در فرهنگ انگلیسی او را نمونه و 





۳۳۹ 





3 
پر 1 ۳۵۸ ۷۵۵۵ جواندده وف جمزوممومی ۲ 
۵۷ محازم نماد فرشته‌ی نجات می‌شناسند. م. ۱ ۳۵۹ 09۷۱ ۳« 7 امول 
۵ ۱۸۱2۵ ۷ پادئاه کشور انگلستان. ۳ ۱ ۳۶۰ انیم ۵نبوه و 9 ۲۳6 
۰ وطنبه۷ ۱۵۲ ۲۳۵۵۱۲۵ اه توبنامو۴ لقطه‌نلولو ۳۸ ۵ مهم وطا ما 40و20 بمن‌عمل ۱۳۶۱ کنه‌بو۸ اجع۴۱ ۵« ۷ ۷۵۲۵۵ 
۵0۵( ۳۹۹ ما ۳۶۲ ۸ 4 ه۲۷۱۵ ۶« ۶ 5۱۳۱۵۱۱۵۶ 26۵ 5و۵۱او بل 
رمجقا ورجو ۳۲۰ ومع 1۲۵ 7 ۳۶۳ ممواز۷۷ م50 ۷« طاما۲۲2۲۲۵۵ 
مایا ۳۱ موونع ۳۶۴ ماه بر دها۸ ۳.۸ ولا معنفو‌بو۴ 
هوهاه ممجه ,منزان ۳۳۲ امم۲ ۲۳ ۳۶۵ / ی ۹ ندعم اه رودوها ۲۳0 
۲۵۵۵ وی رورت ۳ 6۵ «جمد (۱۷۹۳ - 6۸۶۲ شاعر ی ععنا وت ۰ 06090۷8۷- 0-0۷ این اصطلاح بمد از 
ند ۷ ‌ اف ۳ 
000 هول روستایی‌زادهمی مکتب رمانتيكل انگلیسی که ۳۶۸ هدام انوم بسج 0 7 ۳ 71 
هو بهترین اشعارش را در آسایشگاه روانی سرود و ای نمی معنای دور از برادوی بود. نج اف - اف - 
۷ ۷ ی ۶۹4 ین ادوی (بی‌ار تباط با برادوی) به هسدی تناترها 
اانامعه جهناابلا همانجا درگذشت. م. ۳۷۰ ۳ ۷۵ م8 عم بر وی آییارتبات با برادوی! به همدی تاثر 
۸2۵۵/۵0 برهولونا ۳۴ محعمنگ ۱۷,۰ ومنطنهاء۳۱6ع ۳۷۱ ۷ ۱۵۵ جز امهاتو8 و نمایشهایی اطلاق می‌نود که ربطی به تلاتر 
0 بممناجد ۳۵ #مما ۳۷۲ ایام 0۵۵ ۲6" تجارتی - سنتی و قدیمیی برادوی ندارند, 
اا6 2۵۱6۲ ۳۶ بح بمنانع ها نمط۷۷ ۳۷۳ ۵ ۲۵۲ 0۵۵ وطا آن امه ۲۳6 همچنین ر. ل. حلد درم, فصل بانزدهم. م. 
۶نعاو ولا ۲۳69۲6 ۷ ۷۵۵۱۵۱ فاموي آن ممتلع »0۵۵10 ]7 ۳۷۴ 80۶ فصن ۲۲ ۴*۱ 60 مول 
۷۱ مواهجءنل۱ ۳۸ جمناه»طاهامت ۳۷۵ ۲2۵ و60 ۴۲ 0 هام 
۵ 200 ۳۹ ۲ ۲9 ۳۷۶ واگ منمه‌انلد6 ۳ اوق ماع 
آنه ۳۳۰ ۳۳9 ۳۷۷ م۸ ۵تویوع ۴ نات ۲۳۵۵۵ امامممم م۷۵ ما 
۵ اه ۴۵۳۲ ۸ ۳۳۱ ۵0 وحنومعط6 ۲۳8 ۳۷۸ «محال5 ۲۳۵ ۴۱۵ ۲۵7 
ناه «ووع4۲۱ ۳۳۲ ۲۳6 ۳۷۹ و0۳6 صهع/۸۵ ۲۳6 ۳۹۶ جابا۴ 
ممنلهه ۱۳۱۵۲ ۳۳۳ ععدات انا ۳۸۰ م۷۷ «نونو:۷ ۵۱ ۵نه۸ ۷۷۵ ۴۷ ۵۵ ۲06 
۵۵۲ ۵ع ۳۳۴ ۵ ۲08۳ ۳۸۱ معا ۷و۲ ۴۳۱۸ ۱0۳۷ 
و« ۸۱ ۲۷0 ۳۳0 ۵ مه ۸۰ جهاصمملانیا6 مد عاهعجمم20 ۳۸۲ معاع9 ماعه‌نام0 ۸ ۹ ۵۲ 06۳۵۱ ونمول 
۲۲۵۵۵ و" وومط ۳۶ ۵ ۱0۵۵2۱0 8۵۵۱ ۲۳۵ ۴ ووهب۲ -مو۲ مدا نوجنعدط6 وبا عموزنماصن0 ۴۰ متلص‌نلمه توررطم 
وصعحاسه ۳۷۲ و ۳۸۴ ۶ب الم ۴۱ ماوق زهفج۸ 
«مهمم 0۱۳6۰ ۲5۵ ۳۳۸ وتا ۳۸۵ مجوممومو ۴ نایشهای مده: زنان تروا. و الکترا. انر 
۲۳۵۵ ۴۲۵۵ ۸۵۵۸ ۲۳6 ۳۳۹ کاهط۱۷۵ ۴۵۱6۲ ۳۸۶ توص نیم نی ای اد نك 
۰ 6۱ ممل اه طا0۵6 ۱۳9 دز رد0 ۸ ش وریپید. به کارگردانی‌ی آندره‌یی شربن به 
تموگ وامموع نو وه ی تفت ۷ و۲۵ ۱۸۵۵۰ ,02۵ موم ,028 رج6 ت سه‌گانه در جشن هنر شیراز در تخت 
۵ 5:۵8 مز۴ ۳ ۵2 اعممنن۱۷۵ ۲۳۵ 524 50 وم‌امم۲ «مد| 4جه امعمای م۳ با مورب سه‌انه در جشن هنر شیراز در 
۵ ۲۵۱ ۴۲۵۵ ۳۴۲ ما ۰-۱۸۵۰ ۴۵۲9۵-۱۸۵ ۳۸۸ ۵ ۳ جمشید نیز اجرا شده‌اند. م. 
1 8 ۳۳ م۲۱۵۲ )8طم‌ماون:6 ۱ 1 ۱1۳ 
و ۳۴ یوت زرم 1۳9 ٩‏ و5 ۷/۵۵ ۷۵ دنق صعال۳, ر. ك. ۳۴ همم الم 
۲ اه توب ۳۴۵ ممووبوو جلد دوم. فصل پانزدهم. ۴۳۵ 0 
007 ۲۲۵ ۳۴۶ وبا دیون ۰ ۸ و/۳۵/۵ ۱ ۱۵۲ ۲ماجمت دامعمنا ۶( فاد 16 ما عوهنممم‌م۲۵ 18 
۷۵۴ 0 ۲۳۵ ۳۳۷ را ۱ ۳۰ امد ,۷/۵۶ ۱۵۲ انبق ۳۷ واکهه ناب 
۵( و8۳ 7۳6 ۳۳۸ 5هان5 ۲60۳ ۳۹۴ سا اممدبوبا ۸ ۲ 8۵۲9/۵ 
۲ ۳6 ۳۳۹ ۵:6 »میو:؟ ۳۹۳ و عمایل ۹ زیم م0 ۲۳0 
ومز۲۵۵۵۵ ۲۳۵ ۳۵۰ ۵۷ ۲۳8 ۳۹۴ 0 مقطجو۸ر ۳۳۰ ۵ نها م۵0 )اوه 
093 ۳۵۱ وصعنه‌وومی ۳۹۵ ۱مصیوم8 مونیح۷ ۴۳۱ مرو 
۳۳66 ۲ 
قفا ولا مرو ۳۵۲ ما۳ م6طم5۱6 ۳۹۶ ۶ ۲۵۱۰ ۳۲ تا 
۳۳۳۳ ۳۳ رها ۳۲ کادنایه وماهن۳6۵ اه ممنادزه‌معو۸ ۴۳۳ انا | مها 
۱۵۲ اتدع ۳۵۴ عون باه ۳۹۸ طاحمط عاا۴ ۳۴ مناه»6 معطم ۳۵۲/۵۱ 
۰ ۲/9 ۳۵۵ 507 2۵۱۵۲ ۳۹۹ ۵( ومنبنا ۴۳۵ 9 ۱۵ وناو م0 
۱۷۵۳۷09۵۵ ۴۱0/۵06۵ نخستین پسرستار ۳۵۶ عووننا مطوب ید عواله۷۸ تفیل ۴۳۶ ۱ 
بیمارستانیی انگلیسی و پایه‌گذار آموزشگاه ۳۵۷ ۲ و9 ۱« عم موتادل ۳۷ موی 
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تئاتر و درام جهان ۱۹۷۶-۱۹۶۰ ۲ تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰ - ۱۹۷۶ 








۴۳۸ ۵ ۵ ۲00۱۳ ۲۵ ۶۸ اموز۴:۵ مهه۸۵۲ 2۰۸ مماننيق ۵من۱۵ 7۵ 2۴ انه۷۸۱ ونقنواه 
۳۹ وودنهه مطاملا ۶۹ 90 ۸۵۵ 2۹4 معجدطن8 0لعجمع ۵۵ 5و0 وزعوم 
۴۴ ۵ 60۵۶ ۳۷ ۵مها/۷۷۵۵۵۵ دز مونلم 2۰ اون مه جمم(( ,پموب ۵۶ ۷۳ مها ممعوم2 
۴۴۱ م۲۵۱۵ ۲۵۱۵۲ ۳۷ ۰ بهطواا 2۱ ۵۵ اه 6۵۳۵۳۵۳۷ ۲۳ 2۷ و موواز 
۴۲ "نود طم‌معول ۷ ۲ عما 2۱۲ ۰ جمونوع ۳۵ ۵۸ ۷۵۵۲۵ #محامع 
7۴۳ ووارهام ۲۵۱6 لففد دبدات ۲۳۵2۲۵ مماهطامه۱۸ 2۳ ۵۷۵۶ امد ها 2*4 0۱۵۱ م2 
۴۴ و ۴ . 6۵۳2۵0 ۲۵۵۲۵ روماموم۳ واععنع ۴ ۲ ۱۱ مامه۷۷ حهن۱6۵ ۲69 ۵۶۰ هه جمبااه 
۴۴۵ و ۳۷۵ ۵ ۲۱/۵۱۵۵ - لمهنومامز0۳ ۵۵ نا ۵۶۱ ۲۷۵6۰ موی 
۴۴۶ ۷ و۱۸۵ ۷۶ ااسییبها ایند ۶ ععواه دوناومع ۲8 ۲۳9 ۵۶۲ نمی اموطءزمه 
۷ ۴۵6۷ ۷19۱ بر وزن ویتنام. م ۳۷۷ ۷۵۵۲ مام؟ 2۷ #محام۴ 2۶۳ ۵بصا 
۴۴۸ م5 وطنطهه۸(۵۱۵ ۳۷۶۸ معمعا6 ممجلومط ۸ ۱۵۵۵۰ ۵۶۴ ۵۵۵۵ صوب دنبادلا 
۳۹ از۷۵ وممز5 ۷۹ ۷:۵۵ موی ما مها ۹ ۳ بط بداع ۵۶۵ ۷ :۱۵/۲۵ 
۴۵۰ هاااهاا ۷۵0 مقییوای - صوول ید ۰ ماه( ۰ ۱ ۵۶۶ منک ۱۳۵ 10 «تونم؟ ۸ 
۴۱ اممورمق ۲۳0 ۸۱ بمه‌دنا بماعم 2۱ هلوت ,0۳ ۷ ۷0۵۵ ۰ جتعامن:8 رهم3۵ وا مونگ 0 
۲ ۷ ۴۰ مرول ۸۲ ۵ فادان۴۳ 2۲ 1۳989 وبنلمموال۸ ۵۶۸ همم 
۳ هاطه۴ ۸ ۸۳« 5000۵۲ مدا وا م۴۱۵۵ ۱0 2۳ طفا ۲۳۵۵۲9 دیما ۶۹ ۲۵۱ ۲۳9 
۴+ ۲۳۵2 عءنوه۱۸ وطق6 ۸۴ ۱ انیت سینت ۴ وتلمم۲۳ لمجه‌توزه/ع 2۷۰ 0۵۵ 
۴۵۵ 0۵۵۵ ۲۳۵2/6 ممطو وونهز۱۸۵۵ ۸۵ منت مناعمهزمصودع ۳ ۵ 0۵۵۴۷ مههاگ م807۵ ۷۱ ۵ ۱ 0۳ ۱۷۱۵۶۵۵ 
۵۶ ۵۵ و۴۵۵۱ ممولمیال ۸۶ 5 ۲ معا ۶ ۵۵۷ مه هداد تیه 2۷۲ ۰ ۱۵۱۵۵۱ ان طلوع0 ۲38 
۴۵۷ نیون نم ۷ ۳2۵ هعاان0. در آمریکا همه ساله از محل 2۷ ۵۵۷( مولخطصوع6 2۷۳ ماج وبحاو 
۴۵۸ ۵ ۳۱۵6۵ طهه۸۳۵۲ سبرده‌ی جوزف پونیتزر ( ۱۸۴۷ - ۱۹۱۱). 2۳۸ ۵ ۵ج 80024 2۷۴ عواااد8 ۴۵ 
۴0۹4 ممم‌مه۲ و۱۷۵ روزنامه‌نکار و ناشر آمریکایی جوایزی به 2۹ ۳۵ 2۷۵ ۵ ۷/۵ ۱۳۰ ۱۱ 
۰ در آمریکا برای حمایت از هترمندان قانونی تهترین روزناهنگان: آدیب از مرسیقیه ان اعطاً ۵ مونه:۲ ووزیز و ار ۷۶ ۲ 09۵۵] سول 
: ۳ 0 1 5 ۴ ۰ 1 .2 . ّ ۷۵0 :۱۳۱ ۱ ۳6 

مسر رد رز مام ی رز و سک بر سس 
یر آمریکایی یا در مورد مسائل آمریکا تعلق ۱ 2۳۳ ۶ ایب ۵۷۹ ۶ و۴ 7۳0 
معاف شدن از مالیات. از كمك مالی دولت نیز مي‌گیرد. م. 2۳۴ ۵6 ۱۵۲انا50 م۲۲۵ ۰ وامول ووز۸ا اه و۲۵ ۲۳9 
بسرخوردار منی‌شوند. در ایین راستا هنرگاه ۴۸۸ ۵ 82۱ ۳۵ عمه/۱ #مدازی 2۸۱ ۵ ۲۲۳۱۵۲ فداونام0 
ساختمانی از پرداخت مالیات خود ناتوان شوو ۴۸۹ مومءنجه 2۳۶ لعم0۱ مطامل ۵۸۲ معممعح۸ اه روج 
مي‌تواند قسمتی از بنا را در اختیار هنرمندان ۹۰ ۲ - 5۱09 ممناومو6 ۳۷ نتب او ۵۸۳ ۵۵۷۵۴9 ۳0 
(برای تثاتره برای نمایشگاه, یا کلاس) قشرار ۹۱ عممین ۶06۳66 ۳۸ رت ۴ ۱۱ 2007 معصما 
دهد و از پرداخت جریمه پا سالیات در اسان 52-9 24 ۶۹ 5600 ۲۳۵۵۷۵ )م۳۵۵۵ عم معا ۵۸۵ ۸ ۵ 0۵ وا ووزم0ط۵م 
فد ۹ و ۹۳ 86000 2۰ ۷ 6۱۵۵۳۵8 ۱۷۵9/۵0 ۲۳6 ۵۸۶ ۲و۱ وب و۲" 
۱ 4 ۳" 4 ۹۴ ۲ اباهع ۵1( ۵ ۲۲۳۱۵۶ فواوناه0 ۵۸۷ ۲ ۸۵ «ام۵وول 
۶ 9 6 اثاره به سفر تکوین در ۴۳۹۵ وااع8 2۴۲ ۲۵۵۶ #محام2 ب# ۳ 
کناب مقدس. م. ۹۶ نع ۲۵6 ۴۳ ۵ ٩‏ 6۵72۵ 2۸۹ ۷/۵۵۱۵ ت9ه ۵ 
۶۲ ۲ممت طح‌اصط ۷ ۱۸۰۱۷۵۲ ۲60۲6069 2۴۴ ۵ 16 بواما ۱۷۵۷ ۲06 2۹۰ اامیبف‌لوی مق 
۴ 5۳0#۵9۵. انارء به قانونی دارد که بر طبق ۳۹۸ 99 2۵ «ممها ماما 2۱ ۲ 2۵0۱ 
آن تلترهای کر چات و گروههای تجربی نارخ از ۴۹۹ 4 ۶ ۱۱۵/9 محله‌ی سیاهیوستان آمریکایی در 2۹۲ ۳ 
قید و بسندهای اتحادیه‌های نمایشی, بدون ِ ۳ نم شهر نیویورك. م 2۳ ۵ ۲۵4 
داخت حد به داشته شرابط اف ِ ۴۷ ومنتعو۳۵ ۲۳۵۵۱۲۵ اموا8 ۴ ۲۱۵۷۵9 مزانج۴ 
و 0 5۲ ۲۱۵۳۵۱ ما۴۵ اه ومنم‌ته: عنععق ۱ ۵۴۸ 0[ 2۵ موی ملهصنا 

مورد قاضا مي‌توانند نمایش بدهند. م. 2.۳ 2075 ۵مه عصلونرگ 7 ۱ 
#۴ ۲ :۲۳۵۵۱ ومواه6 ۱ ۹ م۲ اازمک 2۹۶ مها ماما 

۴« یات ۲ 

۴۶۵ اه #مومچ 2.۵ ها 20۰ عصوناا۸ ۲۳۵۵۲۵ ۲معاق ۷ ۳۵۷۵۳۵۵۱۵0 ۴۵۲۵. در ۱۹۳۶ توسط هتری 
۴۶۶ عادبا اه بجودعءظ۸ زیت ۵.۶ ان و8 ۲۳9 یم نتیات ۵ فورد تأسیس شد. پس از ۱۹۶۰ به یکی از 
۶۷ ۵۷ ۲۱۳۵۵۱۲۱6۵۱ وندم‌انه‌تهن8 2۰۷ منم | اوبر 2۳ عم ومدنم ۱ نهادهای خیریه بدل شد و پنج هدف 


۳۴۱ ۱ ۳13 





تئاتر و درام جهان ۱۹۶۰- ۱۹۷۶ 


عمده را در رأس امور خود قرار داد. کنك مالی 

در راء ص‌لح جسهانی. حسمایت از دولتهای 

دموکرات. آمور خیریه. آموزش و پسرورش, و 

مطالعات علمی. م. 

مماون۳۵ ۱0 وتلع۲۳6 بمالم 

ماوماطعه ۷۷ ۱ ووهاک و۸۲ 

ممواه۲۱۵ م9 ۱0 ممدک ۷۷۵۲۷ عرماع۸ 

یم وطا ۲۵۲ ۵۵۸۵۵۲۲( احه‌نامل 

آنه۷۳ ومما 

۲ ۲۳۵۵۱۲۵ عدالهظ 

۵2۲۵ 6۵۵۱۵۱۱ بازو/وینملا ۲06 
7ممووم 

5۱۵9 

۲ااطمه م2 ممصنو 


ععصه:مامام۱ا 

م۸ تونسا 

مفات8 مرول 

5۷008 )موول ان تمه /وومعمق ۲۵ 
۵ توملا صدپواوه۷۷ 
روت اهتعوعواا 

ومنها .0 .8 

جونیناموزو 

کام۴0 ۵مع ,۱۵۷۵/6 ,کعنلهمنا 
۲ ۲۱۱۱۵ 

عمه ۱6 ما اعماامع6 0۱۵۵۱ ۲36 
اوناول ۲۳۵2۲۵ ادممنامه‌ن0ع 
معا ماه وع2۵0۲ 
اممح۵ ۳۱۵۲ اهومناه ۱۵۱۵ عم 


صمسمه 


اين کتاب برای ارائه‌ی نظرگاهی نظام‌دار (سیستماتيك) از طبیعت. گستره, مصالح. و روشهای بررسی‌ی تاریخی 
طراحی نشده است. برای علاقه‌مندان به چنین نظرگاهی در اینجا مقاله‌یی را که در سال ۱۹۶۶ برای کنفرانسی در 
دانشگاه پرینستن درباره‌ی مطالعات تاریخی توشته بودم نقل می‌کنم. متن حاضر با دستکاریهای چندی عیناً از مجله‌ی 
تئاتر آموزشی۸. شماره‌ی نوزدهم (ژوئن ۱۹۶۷. صفحات ۲۶۷ - ۲۷۵) نقل می‌شود. 





۱. طبیعت و گستره‌ی تاریخ تلاتر 


منظور از نوشتن تاریخ تاتر توضیح و تشریح تتاتر در 
زمانها و مکانهای معين و نیز پیگیری‌ی تغیراتی است که 
به‌تدریج در آن پیدا شده است. اين شاخه نبز هسمچون 
شاخه‌های دیگر تاریخ بر آن است تا تصوری از گذشته 
به دست دهد؛ بعلاوه علتها و ویزگیهای حوادثِ تتاتری را 
کف کند و آنها را در زمینه‌ی مناسب هتری, 
روشنفکری, اجتماعی و اقتصادی‌ی دوران خود بازیابد و 
این همه را در ارتباط با تحول کلی‌ی تثاتر قرار دهد. 
تاریخ تتاتر می‌تواند از نقطه‌نظرهای گموناگونی 
مورد توجه باشد. نخست., و شاید مهمتر از همه, قادر 
است نیاز انسان را برای درك بهتر يك نهاد پراهمیت 
برآورد. از آنجا که تئاتر یکی از آفرینشهای ویژه‌ی انسان 
است. تاریخ آن نیز در مسقولات انسان‌شناسی اهسمیت 
فراوان دارد. این تاریخ همچنین نیازهای تخصصی تری را 


پاسخ می‌گوید. مثلاً به ما كمك می‌کند تا تسثاتر مسعاصر 
خود را با ردیابی‌ی شرایطی که از آنها برآمده است 
بفهمیم و رهنمودی برای آینده بيابيم. تاریخ تثاتر با تأمین 
اطلاعاتی از گذشته و پیشنهاد امکاناتِ اقتباس یا تبدیل 
آنها رای تماشاگران امروز می‌تواند منبع الهام هنرمندان 
معاصر تثاتر شود. 

بهنه‌ی تاریخ تثاتر بسیار گسترده است چرا که 
کمتر جنبه‌یی از تجربیات انسانی را می‌توان یافت که 
روزگاری در آن طرح نشده باشد. به‌علاوه تئاتر به 
خودی‌ی خود هنری شدیداً ترکیبی است و عناصر 
فراوانی از جمله ادبیات. هترهای بصری,. موسیفی و 
رقص را از حوزه‌های دیگر در دل خود فراهم آورده 
است. بنابراین در زیر نام واحد تتاتر, علائّق وسیعی را 
می‌توان سراغ کرد: کوششهایی در راه تعریف جایگاه 
تئاتر در جوامع و فرهنگهای مختلف به عمل آمده تا 
هترهای تثاتری را با تسلسل زمانی شرح دهند تا 
جنبشها و سبکها و روابط متقابل آنها را ردیابی کنند. تا 
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هنرمندان را يك به يك مورد مطالعه قرار دهند و سهم هر 
يك را باز شناسند. و سرانجام بر ابزارهای هنری» 
اجتماعی, روشنفکری و اقتصادی و عناوین مشابه دیگر 
[شراف یابند. اين پهنه را با فهرست دیگری از سنابع 
تحقیق می‌توان گسترده‌تر کرد: نمایشنامه‌نویسان و 
نمایشنامه‌ها, مسعماریی تناتر. مدیریت تناتری, 
کارگردانها و کارگردانی. بازیگران و بازیگری, طراحان 
صحنه و طراحی, وسایل صحنه, ماشینها و انکتهای 
مخصوص, طراحان باس و لباسهاء نور: آرایش, 
تماتاگران و نقد تاتر, 

حوزه‌ی تاریخ تئاتر را می‌توان به سرگرمبهای 
محبوبی چون واریته و تالارهای موسیقی, و وودویل و 
بورلسك. و پانتومیم نیز گسترش داد. معمولاً تمرکز بر 
تولید «درام ادبی» اهمیت چنین فشمالیتهایی را دست کم 
گرفته است. در حالی که مطالعه‌ی مثلاً موسیقی (به‌ویژه 
اپرا و کمدی‌ی موزیکال) و رقص (به وییزه باله) سهم 
شایسته‌یی در دانش امروز ما به تناتر پرداخته است. 

بنابراین طبیعت و گستره‌ی ۲ بخ تثاتر چنان است 
که ما ناچاریم از طرفی آن را در وسعتی هرچه بیشتر 
بیاموزیم و از طرف دیگر دانشی بسیار تخصصی از آن به 
دست آوریسم. تاریخ تثاتر نیزه همچون تحقیقات 
تاریخیی دیگر, به سه مرحله‌ی اساسی نیاز دارد: (۱) 
کشف و گردآوریی مدارك مربوطه, (۲) نقد این مدارك. 
و (۳) یافتن ارتباط میان نتایج. هر يكك از اين سه مقام 
ضروری و عمده‌اند و مهارت ویژه‌بی را می‌طلبند. 


۲. مصالح و مواد تحقیق در تاریخ تلاتر 


نسخستین تکلیفی که يك مورخ تسناتره پس از 
صورت‌بندی‌ی خط مشی خود. در بیش رو دارد آن 
است که همه‌ی اطلاعاتی را که به شکلی با تئاتر ارتباط 
دارند کشف کند. متأسفانه پاره‌ی عظیمی از منابع تاری 
تشاتر طبیعتِ نامتعارف و زودگذری دارند. يك نمایش 
تثاتری عمر کوتاهی دارد و هنگامی که نمایش به پایان 
رسید برای هميشه برچیده می‌شود؛ هنگامی که اقدام به 
تعیين کیفیت آن نمایش يا بازسازی فرایند تولید آن 
می‌کنيم سراسر به اظهارنظرهای شخصی و گسسته‌یی 
اتکا داریم. 

همچون تحقیقات دیگر تاریخی در اینجا نیز باید 
مصالح خود را به درجه‌ی يك و دو تقسیم کنیم. مصالح 
درجه‌ی اول آنهایی هستند که از سنابم دست اول و 
نمایشهای اصلی به دست آمده‌اند: نسخه‌ی تمرین 
نمایش, صحنه‌یی که نمایش در آن اجرا شده, طرحهای 
صحته و لباس, عکها. گراوورها و سنابع تصویری‌ی 
دیگر از نمایش, نقد و بررسی‌های اجرای اصلی, و غیره. 
مورخ باید چنین منابمی را از هر کجا مقدور باشد به 
دست اورد و درصورتی که بدست اوردن این منابع 
ممکن نبود آنگاه باید به سنایع درجهی دو و مراجع 
مربوط به نمایش اصلی رو اورد: متن نمایشنامه, حستی 
اگر هیچ توضیحی در باب اينکه چگونه باید اجرا شود 
نداشته باشد, توضیح صحنه‌ها و عناصر بصری در متن, 
گزارشها و نقل‌قول‌های مربوط به نمایش و غیره می‌تواند 
راهنما باشد. 

همان‌قدر که تاریخ تئاتر پیچیده است مصالح مورد 
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نیاز مورخ تثاتر گسترده است. برخی از این مصالح که 
قابل حصولند عبارتند از, 


الف. متن‌ها 

نمایشنامه‌ها (بویژه چنان که برای اجرای معینی آماده یا 
اقتباس شده‌اند) 

دفترهای یادداشت کارگردان (کتاب سوفلورها) 

یادداشتهای بازیگران [ير روی نقش خود) 


ب. موسیقی 

نتهای موسیقی برای قطعات نمایشی (آیراهاء کمدی 
موزیکال‌هاء بالاد آپراها. ملو درام‌ها, و غیره) 

موسیقیهایی که برای نمایشهای معینی به کار رفته‌اند چنان 
که در متن نمایشنامه‌ها سا دفتر یادداشت 
کارگردانها تصریح شده باشند. 


ج رقص 

حاشیه‌نویسی‌های رقص (یا موسیقبهای رقعص) برای 
نمایشهای معین, 

اشارات دیگر در مورد رقص (انواع. توضیحات و غیره 
چنان که در نمایشنامه یا به‌طور جداگانه تصریح 


شده باشند.) 


د. استاد قانونی و حقوقیی مربوط به تکاتر 

اسناد مربوط به اشیای صحنه و حقوق و قراردادها (که 
مربوط به ساختمان تناترها. بازیگران. طراحان, 
درام‌نویسان و غیره باشند). 

احکام. قوانین. یا مسقرراتی که توسط حاکمان یا 
دولتمداران درباره‌ی تئاتر یا دست‌اندرکاران آن 


صادر شده باشد. 


وصیتامه‌ها 


ه. استاد دولتی 

اسنادی که توسط دولت حفظ می‌شوند: گزارشهای 
مریبان در مسابقات باستانیی تلاتر؛ گزارشهای 
دفتر نمایشات و سرگرمها؛ گزارشهای ارد 
چمیرلین؛ کپی رایت‌ها و حق مولف‌ها؛ 
مجوزهای تئاترها و نمایشنامه‌ها؛ اسناد دستمزد 
و مقرراتی که از جانب اصناف. شهرادری‌ها: 
مقامات درباری و غیره اعلام شده باشد. 

مدارك و گزارشهای شرکتهای تثاتری و تهیه کنندگان. 

مراسلات میان گروههای نمایشی با مقامات رسمی و 
غیره. 


و. تبلیغات و بروشور نمایشها 
دیوارکوب‌ها بروشورها 

برنامه‌ها شکلهای دیگر تبلیفی 
تبلیغات در روزنامه‌ها و اگهیها 


ز. طرحهای اصلی‌ی صحنه, پیش طرح‌ها. نشه‌ها: 


ساختمانها بیها 
دکور نورپردازی 
وسایل ماشینی وسایل‌صحنه وانکت مخصوص 


ك. مصالح دیگر تصویری 

عکس از نمایشهاء بازیگران, رقصگران. صحنه‌ها. لباسهاء 
ساختمانها و ره 

گراوورها 
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تابلوها و نقاشبهای روی گلدان 

مجسمه‌ها و نقش برجسته‌ها 

نقاشهای روی گج و نقاشیهای دیواری 

نقشه و نمودار ساختمانها, وسایل ماشینی. انکتهای 
مخصوص و غیره. 


فیلمها 


ل. آثار هنری 

خرابه‌های باستانی 

وسایل ماشینی صفحه‌ها و نوارهای صدا 
لباسها و صورتکها یادداشتهای کارگردانها 
دکورها بلیتها 

وسایل نور برنامه‌ها 

وسایل صحنه 


م. گزارشهای شخصی 

زندگینامه‌ها خاطرات 
مصاحبه‌ها نامه‌ها 

نقدها یادداشتهای روزانه 
رمانها و نمایشنامه‌های معاصر و غیره 


ن. رمالات تلاتری 


نمایشنامه‌نویسی درباره‌ی وسایل صحنه 
کارگردانی موسیقی‌ی تاتر 

بازیگری معماری تتاتر 

صحنه‌پردازی رقص تلاتری 

نورپردازی تماشاگرو روانشناسی‌ی تماشاگر 
لپاس زیبایی‌شناسیی تتاتر 

آرایش 


ح. استاد تاریخی. زندگینامه و نقد و بررسی 
سالنامه‌های تتاتری 
گزارشهای وقایع معین. دوره‌ها و نهضتها 
زندگینامه‌ی اشخاص مربوط به تلاتر 
بررسبهای نقادانه از نمایشنامه‌نویسان, کارگردانان, 
بازیگران و افراد دیگر تتاتری 
تاریخهای عمومی‌ی تناتر 
تاریخهای فرهنگی و اجتماعی 

این مصالح را باید از نقطه‌نظرهای مختلفی 
طبقه‌بندی کرد تا ارتباط دقیقتری میان هر يك از هنرهای 
تتاتری, هر يك از دوره‌ها, نهضتهاء کشورها, یا شخصیها 
به دست آید. تصور بر آن است که فهرست داده شده, 
برای مصالح گسترده‌یی که مورد نیاز تاریخ تثاتر باشد. 
کافی است اما مشکل اصلی گردآوریی مدار است. 

۱ اگرچه انواع مصالحی که مورد نیاز مورخ هستند 
به اسانی تشخیص داده می‌شوند اما یافتن آنها وظیفه‌ی 
دشواری بر دوش محقق می‌گذارد. امروزه مجموعه‌های 
تتاتری‌ی ممتازی وجود دارند. اما معدودی از آنها 
حاوی‌ی مصالح مورد نیاز منطبق با استانده‌های پذیرفته 
شده‌اند. در حقیقت غالب آنها پهنه‌ی وسیعی از اطلاعات 
کم زرفا را دربرمی‌گیرند. یا مصالح اولیه‌ی ممتازی 
هستند که حوزه‌ی محدود و ناقصی دارند و فاتد همه‌ی 
مواد مورد نيازند. از آنجا که اين مجموعه‌ها به صورتی 
نامتناسب رشد کرده‌اند مورخ برای یافتن مصالح تحقیق 
خود. حتی اگر موجود بماشند. با مشکلات بی‌پایانی 
روبه‌رو است. وسعت و شهرت برخی از مجموعه‌ها آنها 
را به منابع قابل اعتمادی مبدل کرده است؛ همچنین در 
حواشی, کتابنامه‌ها و پیشگفتارهای محققان, در برخی از 
مقاطع تحقیق, کلیدهایی را می‌توان یافت؛ با مراجعه به 
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تحقیقاتی چون مجموعه‌ی هنرهای نسمایشی» و کتاب 
راهنمای جهانی:.:» تا حد زیادی می‌توان از اتلاف وقت 
پرهیز کرد؛ همچنین محققان از راه تجربه قادرند راه‌های 
میانیّری برای خود بيابند. هيچ‌يك از اين روشها به هر 
حال خالی از اشکال نیستند و گاه محقفی همان‌قدر که 
وقت صرف یافتن مصالح خود می‌کند ناچار است برای 
استفاده از آنها نیز همان وقت را صرف کند. 
به‌علاوه مصالح موجود در مجموعه‌های تئاتری 
غالبا فهرست‌بندیی ناقصی دارند. شاید از آن‌رو که 
بسیاری از آنها به صورت کتاب و گاهنامه (شکل رایج 
در کتابخانه‌ها) درنیامده‌اند. اقلام نجومی‌ی مصالحی 
چون برنامه‌ها, دیوارکوب‌ها, گراوورها. طرحها: و 
مرقعات (مسجموعه‌های عکس و رح و نقاشی): 
مشکلات و مسائل فراوان و وقت‌گیری برای فهرست 
برداران ایجاد می‌کنند. مثلاً يك گراوور را در نظر بگیرید 
که چه‌بسا برای محقق, کارگردان, بازیگر و طراح خاصی 
مفید و مناسب باشد. اما چنین گراووری بندرت در جهت 
سهولتِ کاربرد و تحت نام شاخصی فهرست‌بندی شده 
است. در نتیجه يك محقق نمی‌تواند مطمئن شود که 
فهرست مورد نظرش او را به همه‌ی مدارك مورد نیازش 
راء ببرد. بنایراین ناچار است خود تحقیق مستقلی را بر 
عهده گیرد تا مصالح مورد نیاز خود را بيابد. 
اگر مشکلات کار را در نظر نگیریم یکی از 
مسئولیتهای محقفان آن است که پس از کشف و کسب 
مدارك لازم تحقیق خود آنها را ارزیابی کنند. به‌ندرت 
می‌توان به آنجا رسید که پذیرفت همه‌ی مصالح مورد 
نیاز به دست امده است. اما مورخ با درجه‌یی از ایمان 
سروکار دارد که تا به اطمینان کامل نرسیده دست از 
جست‌وومو برندارد. اگر مدارلا کافی حاصل نشود مورخ 


از ات رها با باه رش وتان هی 
آزمایشی راضی کند يا موضوع مورد نظر را به دیگران 
واگذارد ... 


۳ نقادی و استفاده از مدارلد 


پیدا کردن مدارك و اسناد اگرچه اهمیت دارد اما برای 
تاریخ‌نویس این تازه آغاز راه است. ذهن نقادٍ يك مورخ 
در اين مرحله باید راه‌های بسیاری را بیازماید: 

نخست باید از اصالت و اعتبار سدارلٍ به دست 
آمده اطمینان حاصل کرد. چه بسیار مورخانی که با 
استناد به مدارك جملی ‏ مدارکی که به شکلی تغیبر داده 
شده‌اند, تاریخ صحیحی نداشته‌اند يا ناقص بوده‌اند - 
گمراه شده‌اند. مورخ باید تا حد ممکن از اصالت مصالح 
مورد استفاده‌ی خود اطمینان حاصل کند. 

اطمینان از اصالت مدارلا تاریخی غالباً نیاز به 
مهارت و دانش تخصصیی بسیار دارد. مثلاً تعبین 
اصالت گراووری که در آن طرح صحنه‌یی آمده است نیاز 
به داشتن اطلاعات کافی از تاریخ گراوورسازی و 
شناخت سبکهای گروورسازان سختلف دارد. همچنین 
تعبین اصالت دفتر یادداشت کارگردان یا کستاب 
سوفلورهاء شناخت برخی از سوفلورها و دستخط آنها را 
طلب می‌کند. 

داشتن همه‌ی مهارتها و اطلاعات لازم برای 
مراحل مختلف کار تحقیق را نمی‌توان از يك محقق 
انتظار داشت. بنابراین محقق غالبا در این مرحله از کار 
تا حد زیادی به دستاوردهای دیگران وابسته است. در 


۳۴۷ 











این راه او برای دستیابی به مصالح مورد نیاز خود در 
مجموعه‌های تلاتری پیش از همه به مجموعه‌داران با 
متصدیان موزه‌ها متکی است. صحت و امانت در این 
مرحله از کار تا حد زیادی به یافتن همکاری و نیز یافتن 
مجموعه‌هایی بستگی دارد که بتوانند مدارك قابل اعتماد 
را در اختیار مورخ بگذارند. به یقبن, ارزش يك تحقیق 
بسته به اعتبار مدارك مورد استفاده است. 

دوم, مورخ باید قادر باشد صحت اطلاعات 
موجود در مدارك را ارزیابی کند چرا که حتی مدارد 
معتبر نیز ممکن است اطلاعات نادرستی دربر داشته 
باشند. هنگام مطالعه‌ی گزارشی از يك واقعه محقق باید 
اطمینان یابد که: آیا گزارشگر, خود شاهدی عینی بوده 
است؛ هنگام نقل گزارش چند وقت از وقوع آن حادته 
گذشته است؛ و اینکه آیا شاهد مزبور انگیزهبی برای 
تحریف آن چه دیده داشته است یا نه. هنگام بررسی‌ی 
يك نقاشی از يك صحنه‌ی تثاتری, باید در نظر داشت که 
آیا نقاش آنچه را دیده عیناً نقاشی کرده یا تخیلات خود 
را نیز دخالت داده است؛ و در مورد ساختمان تتاتری که 
مورد مطالعه است باید دریافت که از هنگام ساخت آن 
تفییری در آن داده شده است يا نه, و به همین ترتیب. 

فرایند شناختِ صحت يك سند بسیار پیچیده‌تر از 
آن است که در اینجا شرح دهیم. اما خلاصه‌ای از آن را 
می‌توان در برخی از آثار مربوط به روش شناسی تاریخی 
یافت. تذکر اين نکته نیز ضروری است که تحفیقات 
تاریخی غالبا مورخ را به پیچ و خم زندگینامه‌ها و متون 
اقتصادی, اجتماعی, قانونی, سیاسی, فلسفی, مذهبی و 
مصالح دیگر می‌کشاند و او باید قادر باشد و بخواهد که 
اين راه را تا جایی که ممکن است دنبال کند. درجه‌ی 
اعتمادی که يك مورخ از آن سخن می‌گوید و درجه‌ی 
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اعتبار سخنانش بستگی‌ی زیاد به دقتی دارد که در 
تشخیص صحت مصالح خود به کار می‌برد. 

سوم مورخ باید بتواند مدارك جمع‌آوری شده را 
تحلیل و تفسیر کند. حتی اگر از صحت اطلاعات موجود 
مطمئن باشد. در بسیاری از موارد لازم است همچنان 
الگوهای شاخصی را که مدارك بر آن استوارند کشسف 
کند. گاه مورخی حقیقتی را که کشف کرده عیناً نقل 
می‌کند. اما حقایق معمولی صرفاً بایه‌های اولیه‌ی 
نوشته‌های تاریخی را تشکیل می‌دهند. هدف از تحقیق 
آن است که نه تنها واقعه‌ی معینی را شرح دهیم بلکه 
همجنین معنای آن را در دوران خودش و نیز در تاریخ 
تئاتر به طور کلی تعیین کنیم. وظیفه‌ی مورخ آن است که 
علت و معلولها و تشخصها را توضیح دهد و اینها 
مشکلترین پرسشها به شمار می‌روند. بنابراین باید گفت 
تفسیر مدارك به دست امده به تناسب ارزشهای فردی‌ی 
ذهن مورخ و آموزشهایی که در این راه دیده بیشترین 
اهمیت را دارد. زیرا در اینجا است که قدم در عرصه‌ی 
قضاوت بر ارزشها می‌گذارد. 

تفسیر و تحلیل استاد به ايين معنا است که هیر 
سندی را در زمینه‌ی مربوطه‌ی آن قرار دهیم که کار 
ساده‌یی نیست, چرا که در هر دوره‌یی می‌توان متون ادبی 
و نهضتهای هنری و علائق اجتماعی, سیاسی و فلسفی‌ی 
مربوط به همان دوره و همچنین روحبیات مختلفی را 
سراغ کرد که هر يك نیاز به تحلیلهای ویژه‌ی خود دارد. 
گرچه به نظر بعضها لازم است همه‌ی این حقایق مورد 
بررسی قرار گیرند اما گنجانیدن همه‌ی اين موارد در يك 
اثر تحفیقی به سختی میسر است و معمولا يك یا چند 
عنصر مورد تأکید بیشتری قرار می‌گیرد. هیچ مورخی 
قادر نیست همه‌ی جنبه‌های يك موضوع را مورد بررسی 





قرار دهد و اگر چنین کند کارش به رساله‌یی بی‌انتها و 
تکراری بدل خواهد شد. کافی است در آغاز تحقیقات 
تاریخیی خود خط روشن و مشخصی را برگزینيم. اين 
خط در طول راه به ما خواهد گفت کدام جنبه‌ی کار 
اساسی, و کدام حاشیه‌یی است. 

اگرچه بسیار گفته‌اند که بهترین نوشته‌ی تحقیقی آن 
است که بی‌طرفانه باشد. اما اين کار بسیار مشکل و گاه 
ناممکن است. با این‌حال مورخ اگر از پیش‌داوری‌ها و 
جانبداری‌های خود اگاه باشد می‌تواند آنها را نیز در 
داروی خود دخالت دهد. هرچند درجه‌بی از جانبداری 
اجتناب‌ناپذیر است. اما نادیده گرفتن و تحریف مدارل 
برای تسحمیل يك پیشداوری یا ائبات يك نظریه 
نابخشودنی است. 

يك نوشته‌ی تاریخیی خوب نظرگاه هیجان‌انگیز 
و هوشمندانه‌یی را از گذشته به دست می‌دهد. اما حتی از 
بهترین تحقیقات نیز نمی توان انتظار داشت وقایع گذشته 
را کاملاً بازسازی کنند. بنابراین هیچ گزارش تاریخی‌یی 
نمی‌تواند همه‌ی خوانندگان خود را راضی کند یا 
طرفداران خود را بیش از يك يا دو نسل حفظ کند, چرا 
که تاریخ فرایند پویایی است که در آن. زمان گذشته 
دائماً زیر نور علائق زمان حال بازرسی می‌شود؛ 
جذابیت گذشته تا حد زیادی بستگی به ارتباط آن با 
وضع امروز ما دارد و با تغبیر علائق و پسندهای ما 
تحلیلهایمان نیز از گذشته تفییر می‌کند. 

بنابراین يك نوشته‌ی تاریخی همان‌قدر که به 
تفسیرهای ما بستگی دارد به مدارك موثي مورد 
استفاده‌ی ما نیز مربوط می‌شود, بنابراین باید آن را با 
چشمی نقاد خواند. هم از نظر بینشی که به آن شکل داده 
و هم از نظر منابع و مدارکی که پشتوانه‌ی آن بینش 


شده‌اند. با آنکه تفیر مدارك در نزد هر مورخی تا حدی 
متفاوت است اما طرح چند الگوی بنیادی ضرورت دارد. 

نخست. مورخ ممکن است تاتر را همچون نهادی 
سیاسی و فرهنگی مورد تأ کید قرار دهد و بنابر آن تتاتر 
را به عنوان وسیله‌ی بیان نیروهای اجتماعی, سیاسی, 
اقتصادی, فلسفی, يا روانشناسی‌ی زمان و مکانی معین 
در نظر بگیرد. پیشینه‌های دیگر تثاتر همچون اسطوره و 
آیین یا ویژگیهای ملی و نزادی نیز ممکن است از همین 
نظرگاه ارزیابی شوند. 

دوم. مورخ ممکن است تلاتر را به عنوان محصول 
هنرمندان منفردی مورد توجه قرار دهد. در این صورت 
رهیافتی زندگینامه‌یی برمی‌گزیند و زندگی و آثار افرادی 
را که در فعالیتهای تتاتریی زمانها و مکانهای معین, 
برجسته‌تر از دیگران بوده‌اند شرح می‌دهد. 

سوم؛ مورخ ممکن است فرایندی را مورد تأکید 
قرار دهد که در آن نمایشهای تاتری زاده شده‌اند. پس به 
جست‌وجوی توصیف تجربیات هنرهای گوناگون تثاتر 
در دورانهای مختلف خواهد پرداخت و در اين راه تمرکز 
خود را بر مراحل رشد تتاتر از خاستگاه آن تا نمایشهای 
ابروزی قرار خواهد داد. 

چهارم. مورخ همچنین ممکن است توجه خود را 
به تشریح و تجزیه و تحلیل محصول تمام شده - 
اجرایی در يك نتاتر و در مقابل تماشاگران - معطوف 
دارد. در اين رهیافت مسئله‌ی او اثر هنری است, بنابراین 
خواهد کوشيد به طور عمده به سبك, شکل و 
زیبایی‌شناسی بیردازد. 

پیداست کمتر مورخی در محدوده‌ی هر يك از این 
رهیافتها توقف می‌کند و مورخان غالبا عناصری از 
همه‌ی رهیافتهای ممکن را منظور می‌دارند. برگزیدن 
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یکی از رهیافتهای چهارگانه به عنوان ثمربخش ترین 
رهیافت ناممکن است. چرا که ارزش هر يك بستگی به 
تمربخش بودنِ پاسخی دارد که برای پرسش معین و 
روشنی عرضه می‌کند. 

گزارشهای تاریخی را همچنین می‌توان به دو دسته 
تقسیم کرد: آنهایی که عنوانی محدود را برگزیده‌اند و 
آنهایی که پهنه‌ی وسیعی از زمان و مکان را دربر 
گرفته‌اند. اين هر دو حائز اهمیتند. يك بررسیی محدود 
شده و مشخص فادر است بنیان محکمی برای يك 
بررسی‌ی گسترده و مرکب فراهم آورد و در مقابل يكك 
مطالعه‌ی عمومی و کلی قادر است پس‌زمینه و دورنمایی 
برای يلك بررسیی متمرکز باشد. 

بنیراین مورخ, برای استفاده از سداركك و اسناه 
تاریخی, باید همه‌ی ذهنیت نقاد خود را برای کف 
اصالت مدارك. صحت مندرجات و جت‌وجوی الگویی 
متشخص در معنای آنها به کار بگیرد. 


۴ اقال نتایج تحقیقات تاریخی 


اگرچه يك محقق برای آگاهی خود دست به تحقیقات 
تاریخی می‌زند. آما اگر نتایج کارش به صورتی دراید که 
قابل انتقال به دیگران باشد جمع وسیعتری از آن بهره 
می‌گیرند. ما معمولاًبه کسانی عنوان مورخ تلاتر می‌دهیم 
که آثارشان را منتشر کرده‌اند. بتابراین هر مورخی 


نخست لازم است بتواند خوب بنوسد. 

وقتی به گذشته نگاه می‌کنيم در مي‌ياييم که 
پیدایی‌ی مورخ حرفه‌یی در حدود پایان سده‌ی نوزدهم 
با کاهش گرایش عمومی نسبت به نوشته‌های تاریخی 
همراه شد. از آن پس تاریخ تا حدود زیادی به محصول 
يك دسته از متخصصان برای مصرف متخصصان دیگر 
بدل شد و این رسم برجا ماند. شاید اينکه بخش اعظم 
نوشته‌های تاریخی منحصر به استفاده‌ی گروه محدودی 
است اجتناب‌ناپذیر باشد. اما راکد شدن بازار گزارشهای 
تاریخی را نباید آزوماً اجتناب‌ناپذیر دانست. بنابراین 
مهارت يك مورخ در خوب نوشتن را باید به مهارتهای 
دیگر او افزود. گو اینکه حتی بهترین قلم یز قادر نیست 
توجه خوانندگان را به بعضی از نوشته‌های تاریخی جلب 
کند. نباید انتظار داشت که همه‌ی تحقیقات مفیدی که 
انجام گرفته و تحقیقات دیگری که هنوز انجام نگرفته, 
مورد علاقه‌ی عموم قرار گیرد. زیرا ایین آثار اساسا 
مراجعی هستند که برای کار تخصصی به وجود امده‌اند. 
با این حال همین آتار تخصصی نیز لازم است درصدی از 
وضوح, دقت. صحت و کارآیی را دریر داشته باشند. 


تر ضیح: 
بنا ود کتابشناسیی هر جلد در پایان همان جلد آورده شود. اما مناسفانه 
این آمر ممکن نشد. لذا کتابشناسی هر سه جلد تاریخ تثاتر جهان, که 


مژلف ایتهمه بر آن تأکید دارد. در پایان جلد سوم آمده است. م. 


۳۵۰ 





:4 ,۷۵/۶ ۱6۷ .0 300 ۵۵ ۱ ۵ مایت 9۰و[ بعنجععری 

۵۵ ۵94 72۵۰ .عل ال رلاعتت۸ ۸۱ راصاوز بعلعکری 
:4 معما205 .وا۲۵ 2 ,ناه مر و 

تمه اع ی 6 و جصشوء5 عب7 ر. راجان01) ۸۳0 رام[ بقعلعکدی 
۰ ,۷۵۲5 ب«ز( موه و۱۷ زو 

ت ۵ م09 0۲۵لد0 م7 بقع رکالا ۳‏ رلاننجتوماز 
۰ ر عم .6۵ 3۳۵ »)م77 

۱ جسیووی! 
۱957-2۰ روعنطدله5 

1۰ ۵0۱عم1۱ ,۵:60 8و۵ نوی 6 0۲۵۵9۵ ,کع۸9[ بعع1۸ 

۶۵ 77۶ ۸ ۸۸2۱۱۲2 فمه تج موی مر 
1955۰ «[.(۱ تنل ۵مهبعاوم .مهمری 

4و )صمته«۸۵ ۴ 136۵۱۳6۵ زه تورمتی ۸ تفن بجنارجمرر 
1903-1۰ ۱00008 کاب 6 م7۳ میم 

۰ رطع ۷ «ع۱( ما «لویده71 76۵۵ عم ,یمور 

۲۰ سعلا یزیر امعطامع7 زن منمی ۸۵۰ کامنگ رعی‌مل( 
.1992 

0۰ 500 722۱۳۶ ع ]و 0 م7 ماه مر 
۰ ,9000م1 

:۰ 000۸م .لی .86 موووط جوا 

۵۰ 20۵ 76۵1۳6 عم ]و وا 4 عوماک 0۰ ۸۰ ۷2۵۸ جتععومع 
4 ر ۷۵5 بزح 

72۵۲۶ عط ]و موش سک 1 .حمفم‌نا ,مومع 
1۰ و07 ۷ 





۱۴۳۵۱ 


6۳۳۲۲۸۲ ۵۹ 


۷۵۵ اه بووارززز 4 ماع عم ,عمومع0 مرجم 
۳۱۳۵8 وه وه و۱ تعلجوعج به مچممب7 
۰ ,194۲۲6۱6۱ .دباومد هام ۵وو 

۷ 72۵0۶ 1۱۳۵۵ که هار۷ 2۸4 تممصناا ,افو 
۰ یلا۵۶ ۷ 

۵۴۰ 1۸6۵ ۲۱ ۲حعجمع مات ۸ ۲ ۱ یبوط 
۵ ما زه «لزاومع 795 ۵ جوز ۸4 :موبپر 
۲۰ بل م7 ۷۵۵ ۵؛ اصنء ۸۷ مسب مهداک موه 
۱961۰ 

۷۰۵۲ 0وهویو(7 ۴ 71۵۵16۲ 7 مصاصارک ,وین 
۰ رط۵۲ ۷ سع( ۵۰ .36۷ اد جعوهاگ ۵۵۵ ومع بمسوبو 

هن زو ۵ «ممو6۵ .۵۵ بل ۲تععسمظ سم 
۰ ۷۵۲۶ بعل ۰ و1 ره فموزنمم سمل 

1-8( ۶ اجه رک بجع رامین قمع ,۵2۷ ,عم 
0 ۷۵۲۲ با ,ممنانق» ۵منزبی: سمل( 

۵۲ بل( ۶۰ که «اموظ ۵۵ نوا 7 نجاوظ بیع 
1۱9۹2 

و۳ ۵و معب7 6 .۴ ماع( رز 
4 ۷۵۲۲ با .ایه0۳ مزا مامون 

۰ ۱:۶ ]| متا ۸ ۵۸ :[ ک28۲۲ فهه رعمه0ع0 اوه و۲۳ 
۰ ۷۵66 سول( .۵ 3۵ 

۱۵والظ عاه۲اوب(] ۴ 7۵0۶ ۱۷۵۳۱۵ .عمط ممموجعدی 
8۰ ,]202 











ایام 


,۷۵۲۷ سعل تعط1 موم دود هه اووعا3 10 .سس 
191۰ 

۵۵ فقوت عج0۳) عباا اه ای 7 ۲۴ععهمعما رععظع:( 
۰ ار( ,۳۲۱۵6۵۲۵۵ .۵ 2600 ,71۵16۲ 

دون 0۵۳۵۵ زن مسفحظ تلود 1۵2۱۳۵ 1۶ ۲۰ یدز بعع( 
۰ ۳۲۵۵6560 520 عن۲ 

رعجما هوه6 نگ زن موم0 1۶ ۸۰ کانتجمو؟ رحعمجحممت 
.۱94 

و۲۳۵ 0۳۶۵۲ زه و۴ زا۲عظ فده «وودبل م7 ۴۰ هفطن رععاظ 
5۰ ر .۸256 اوه 

۵۰ 4۱ موو۴ت روا ۵به 716۵/۳۵ آم0۳۵ 74 ) ٩۵۷‏ رهعنجنن:۳ 
۰ ).۲هدام 

پاجه0۲ رز ابوک ۵و ۵ممن اد ۵۱۲۵ ۵ مناد ۱۲ ,عجععوت 
۰ ر ۷۸۵۹ وکا طه) .اباویسن 71 

۰ ۷۲۵۲۸ سل برد ۲ اعع۵۳ 7۸6 .رهظ رجمع م۲ 

٩۱۵۵6۵۲۵۱‏ .2۳۵9۵ آمعندوهان زم اممطال۲۱۵۳ ار ۱۷۰ «تازبرظ رتتععما1 
.944 ,)زلت 

۰ ۵۳ 6۳۶۵ ان عافعت] ع7 -وامل۵ ۱۳۷9۵۱۴8۰ «هعهعم[ 
,۱939-44 ۷۲۵۲۲ سل .عامب 3 و۲۱۱ تعطلات بط 

0۰ ,۲۵0۵000 .له 2۳۵ بزهعوه7۳ 0 ۴۰ ۰ ۲۱۰ :16۲۳۲۵ 

,6 0۳۵۵ 49۵6۲ علا آه ععجد 77۵ .ظ همنتا رقعالاما 
۰ ر۱۷ز2) هبو] 

۰ رهم۱۲ روم چمع0۳ زه ۸۳۱ 76 ,۸۲۴۵۷۵ قعنعا 

۰ ,۲۵۲۱۸ سع۱< و4 لا ۵و۵ ممکامی 6۱۵۴9۲ رامععتااا 

۷۵۱ سل امه( ۵ره ۸۵ مایه۸ ۷68۰صمت بنامهرل( 
1۱93۰ 

وه ۸42۱0۳ له ملاعلا با وجمان .8 هرهز رجمجیت0۳ 
۰ م0وها) 0۳۵ 4 ۱۳ و4 

همست 8و بر۵ءوه7۳ رخهجر:0 ۸۱۱۳۷۰ (عمهندوسریت-صیه۳۱ 
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0۳۵۵ اهعاو2های) عر؛ د: هن داا7۲ 7۵ 2۱۷۶۷۰ ب5عع[ 
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۵ لورت »796۵۸۳ «موو0 دق جعامهیات) 


هو ۵جه وامع0۳ ما زو وعادانونا ده مدرگ .1 کعمز ردعتام 
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,۰ ,۷۵۲۸ بل( 
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۰ ۲۱2۷6 
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۵ ۸4996169۲ بوذ بور2۵] لکوت ۵20۳ :2 عادبا 
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2۰ 060۲۵ 8.6 «طباج6 
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۰ ر.عوم) ,معا سول( وم جیلم۸ 

6۰ ر .۸255 ر6ع۵نعطاصی .مراک شواک مموزن 0 ,مییج ۱۳۲ 

۷۵۸۰ 2 بل افنجفقء ۸ من زه مه ع7 ,تقی رمپجو۲ 
3۰ ,0۵۳3 


۸۶ و مه ۵۷۵ 7۵66 :5 جعاجویان 

و4 الم ۸ 

۰ 02۵۱6۲ ۵۵6۲ 56۶ ۷۰ .۴ کتععسین 

0 عا ود +صعه-جهعیز الا دا عل ۴۷۱5۱0۳۵ ۰ع۲۸کنات) ,608 
6۰ ۳۵۲۱5 .و4 «محو مرت م۳۵ جوا 

نك عام009 ما ۱ مصتوف 2 اب00۳0 عل عج1 اس 
۱ و۷۵ ه غیاوز ,«مذیه ۵ا مق مباویز/۷! ۱ ۲بجم ومووممخجا 
25 و۳2۲ . . . .1501 

4 عا۸:۵۵ ۱۶ زه م۳۵ موذا۳ اتید «هعما! رمتفت 
۰ ,06۵۲۵ 

۵ و6 خوداگ ما۱۳ 7۵90۳ 7۸۶ ۱۷۰ کمی۲۳0 مسست 
۰ ,9)6۲عآ م۱ .2۸20۳8 

۷۲۵۲۸ سل( ع با له براظ «متریو۳ 7۸۶ .8 ی ,۳۷۸۵5 
:۱9۹3 

«ماامفهت:اع زه عوهاجوقا ام:۸۸۵ 722 .صامان ۱۳ رنممنیر۴ 
۰ 2۵۲۵۱6۱ برلهوه7۳ 

۰ ,00۷6۵۲0 .م۵0۳۵ موه( امن۵ع/۱۷ م7۸ ,عون مدع 

۰ ,0۵060۲0 موه امعر۵ء/۷ 74 . 

0 0ص 4 بط م۸ ۰ مامعم! ردءححعمت 
,۳۱۵۷6۵ ۱۱۵۷ عهدای دموا اما۵ه۷۸۵ ما زه مره‌تا احصا 
۰ ر .عم 

,هتهگههگ با موه قعلامی نما م7 ۸ ۷۰ ,۷8ا0ع1 
۰ ر.)ذاه) 

۱۵80ظ) مرول ۵و۵ دوعوم اصیاهء ۸۵ 7۸6 ۲ نتم رجمء( 
:۱94 

۰ 2020۱6۲ هن 5۵6 ۰ع۷۲۵صماته بااما 

مایا م0 :رماع بچتاه۸۷/۵۳ باعاوط 7۸4 ۸۰ 30982۲ معتتتت۳0 
5 ,10۵۵00 .7۳۵۵:۱۵۵۲ 0۳۵۱۵۱ ع زن عججی | فبره 

۰ 10۲۵0۱۵ .تنم زد موجن امررع۸۵ ۳۷۸۰ ۲۰ رمک 

- :۸۷۹۵۵ بومج عچردنک لناجمجی عفا زه بچهاع] 4 ۵۰ ۱ ,ها0مموعیر٩‏ 
۰ ,0۷0۲۵ ناد 7 ] عز زه قبط ع آرروبا عص 7 ام 

٩ ٩2۵۱۶ ۶‏ عوه۱ک عاوزواب ۸۸ 72 .11 ماه ۱۲۲ ,میرک 
.لا رد۳۳۵۵ عماج مرک فده لماک مر 
۱93۰ 

۷۵ ۸۶ ۱۴ 7۸200۳۶ م۸۷۸4 72۶ .جعمب‌نظ رحوعممد 
۰ ,0020 م1 





2 ۱2۵۲6۲ ۱۱۵06۲ ۹66 .عآ ههلا مقعو8۱۴ 

۰ امه مهن 56۵ ۲۱۰ کعسمز روت 

0۵۵) ۵99 که اد 7۲ ظ همع راتومسمنظ 
27 , .]۲۰ ,۳۳۱۳6۵۲۵۵ 

ع ۲9۵6۲ جوود!۱ لوه عزن وم .مرها ریت۴۳ 
0 ۷۲۵/۲ هلا .عا ۷۵‏ ع۲تمو بات 

2۰ ,۷۵66 سع۱< رها عفوم 7۶ .و رج0تنسمز 

۰ ر. ۱( وط0اع۳۲۱۵ 7-7226 ممجو .۸ .[ ر«مرا[ 

۰ 2066۲ )لصا م5۵ ,۱۷ یز ,۲ 

7۴۵۵ اجان موه ۵عع 9 با تمنیو؟ رک‌ننا 
1922 

۰ 2۵۱6۲ ۱۵06۲ 5۵۴ ,۷۲6۵ همه بتاهه۱ ۲( 

۰ و۷۲۵۴ ۱۱۵ 7:۳۵ ۵و۵ ناه 608۴8۲۰ روصم وول 

2۵0۵ 6۱۱564 وف م7 ,مرتکفاا لخامننم۳ 
۰ .۱۵0 رففتوداصمماظ عمناا 

ناما اه 09۵ 7۵ عاطاوناصا «موه تن دوگ 
,۰ ,۷۱۸۹5 ,6ج 

۰ 9006۲ ۲ص 46 کنا ۷ 


۵ ۵۳۳۵۱۸) مممیا ت۱۷ لاه اه :4 جواهدبان 
۵۹ ۱000 


۲۵۳۱۵۱۱۳۵۵۸۸۲ ۱ظ ۴داناوم۳ ۵ون 7۵۵۱۳۵ رن تفای ۲۷ ۸ ۷۰ ۸ 
۰ ۸0۸۵۲۵ ص17 

۵ افذا ۲۵۳ وا وم و۵۳۵ عع۱9) 74 .) با بج۲0ماتمم۸ 
۰ راهوودط فده اس 

۸ « ۱ ببدز) جنر -عل ,۲۲ بعجما 0عه ,۲۲ .۱ رکتا۲ظ 
۰ ,۷5۵۲0 ,۳۱۱12۵۱09 «موم ایمط وا 

۰ رافو۵62 .م۵۵ ۷۹۰ (۵ ,11۲2۵ ,۲۵اعمتف ۸۷۵ ,تمیبرظ 

3 ,05۵۲0 .۷۵۱۵ 2 عوهاک افسهه۱۷/۵ 7۶ ,> .۲ کرءعسین 

۰ ,1۲۷۵0۵000 7۵۵۱۲6 م۱۲ م7 .[ مجعیت 

عون امنله ۷ اه جمااعبکمظ 7(4 ۲۵۴ع۱ا۴ کلتامت 
۰ .۷۵ 06ماعطم ,مج0۳۵ عم 

,10۵۳۵8۲۵ 601 م۸۷۹۵ ۱۰ موه امع۲۷۵۴۵ 8۰ ٩۰‏ ویو 
.1998 

2۰ ۷۲۵۲ سعاا ,۵ ط۱ #ففع7 .تیجمستمظ متمعمت 

۵ ۱ ۵۳۵۵ بدادطل) ۵9۵ وب فطل 8۰ :۵ بجمکاهعم] 
اه چموا جاجح ۵مه «و0۳ ع و۱ مرمظ موش ملق ۷۵ 
۰ 021۲۱۵۵۲6 .۵و۵ «ملون۸1 

۰ امه هن »56 ,م۱۶ بوعین‌جهی ۲ 

۳60۵96 روتوبل :۲۱ :معا رمک 122 .8 ٩‏ را؟اعک 
4۰ ,0۷5۵۲۵ عه۲۵۱ ماه م7 

,(1936) ۱۱ ,ایهممی 1۳206 عمنممترظ ]۳ .6 پتسا 
171-۰ 

-طنم0ظ مان مرا ۱۵ وامه ۱۸۱۳۵ وه .نت- ۱۷ ونان 
۰ .104 ,100 

۰ اطع ۵6 56۶ ,۲۵۵ صماتق رناممال( 

به باه مبج۵ رادوعک مدا زه بزرلممومااط 2 ۸ .۸ ند 


۳۵۳ 





۰ ,۷۵۲۲ سمل( .ع4۳۱ ااعك ودلهوووص 72 .6 رهناه‌عوه 
-باد] :۱] ۵جه 4۱۵ *]اعل دلوم م7 ۸ عومویو] رع۲ممایم5 
,۳۵۲۱5 اطع ایک ۱۶ و۱ 09۵ اوه 03 2۳۶۵ 

:1933 
۰ ۱۱۸ 4۳۱۶ ام عمه 72 ۱۷۱۱۴۹۶۵ با؟رین5 


۶ جا عناص) طهفعااا زه ما۲۷ 4 ۲۰ 98[ رجفمی‌جود؟ 
۰ ۷۲۵۲۲ بل( .6۵ 260 .عع۲ 9 زدرهوط 


۰ مر وما205 .۲۲یم) اه <مجاوگ ۵۷۰ 5۲۸0۸6۱ 

یعمکطما ,۷۵۱۶ 7 اهاز مهم 7 ۸ هرمز م۷٩‏ 
909-۰[ 

۰ ۳۵۲۱ اواا۳ 4 ما زن دسا رز مده۷ 6108010۰ رتعفکه ۱۷ 

۰ ۲عمد) ۲ع۵صنا مک کناو۷ 

عا ۱۳ معا عجنا له مایا 4 .و رمووهنع ۱۲ 
۰ مر هپرف() ۷۵۱۶۰ 2 ععوه‌کزهج «مناه! 

ععهج5 احطهع که ۵ وه ۱ 7 .ام ۱۳ 
۰ ,10000 


7 مار با مج وفامه۲ ,۲ ک بعهمهن ۱۷ 
4 ,0]074 


مصمو 7۵۵۶ باعفاو5 ۰ :7 جاوما 
۱42 0 دعو4 الم ۸6 


-ل(ا6 ۵9۵ معط ز۱] :مدین‌ارما۳ »0۱۵۵ 7۶ ) بجاو کح 
۰ ,۷۵۲۲ سل( .۵ ۵ط2 امع« 


که 0 4 ومویمتارزهاه جوع۲ممچمتک ,0 105۳ بکیحد‌ه۸ 
۵۴۰ ۱۸۶ ۱۵ 22۱۳9۶98 عد! مج :2۱۳۶ع(7 «یزاییدظ 
۰ ,805100 

-ما۵لاگ ۶ زو آم«جمجط وی جمذا2 ۳۵۵۱ 7۶ ۱۳۷۰ ۲۰ ,حادبظ 
۰ مر[ ۳۲۱۵۵۵00 م0۵ «مع<معمر 

,۱599-9 و6 عبا اه ۵۲موصنادباک .ه)حوعظ ,بسسصتء8 
۰ ب۷۲۵۶ سل 

٩ ۷۵۱۶۰‏ »مهاک هدام 9۵اه جهعطاهعول 7۶ .۲ صتموعت 8871۷ 
۱941-6۰ ,06070 

11۵ ماگ )و۳ اه «منوزه/۳(0] 7 . سس 
۰ ر .۱.1 ,۳۳۳66۲00 1590-1642 

به1۱2۷6 بسع[< اممطال«ه!۲ ادعءباومجچوه:ظ ۸4 :۲۶وعو1ء52 .-- 
1۰ ,« .موم 

,006م] ,موم( میرک ۱0 ومذاعید۱۰۱۳۵۵ ۸۵۳ 5۰ ۳2۶۵8۴0۵6۷ بک804 
۱94۹6 

:4 مرگ00 .و۸4 ۵0ید با رز موم( بزتوصزجل] سس 

لاو« اه بجهانل( ۸ موه جمی7 17۸۶ .1 ۴۳۰ ۲ رعلا00ع8 
,06105 5۸۵۶۵۴۶ زو اعمجو۵ء؟ عا ۵) ۵0۳۵9۵ ۸09۵۱ 
۱911۰ 

٩66 ۵۵6۲ 0۱۵06۲ ۰‏ عکو نا ماه 

۰ ,و0۵جما ۷۵۱۵۰ 4 وداک «مطاعطاهه:2۱ 1 1۷۰ .۲ جعفعمست 

۰ ور ل0160۲) ۶تمودیطماک زه 6] موق ۸4 .سب 


4 7۷ ۳۳۵۵۱۵۲۰ ءهماک «متعرعماک .عانعن رهم۲8 
۰ ,۷۵۲۰ ۲ع< ول 


,26۷616۲ فورظ احجرقت ۸6 زه لمع جوم :8 .[ خقی رصججنوو؟ 
.4کو 

,(6 4 ۸۱۵۵ بوذ جنگ چا «مداحجمع۳] موه ۰ ۲۰ رتعمنطو 
۰ ,۲۵۷ بآ( 

۷۲۵۲۷ ۲( میت ۴۲حطنجعیعک هبل 7۶ .5 بموعفلدن؟ 
۱9۹1۰ 

.۷۵1 2 .1300-1660 مهوهاک «اعتاودظ بححفظ جات مسمیتت۱ ۱۳۲ 
1959-2۰ ,۲۵۶۷ معا 

۰ ر و1000 77201۳2 امیج:0ع۸۷ 19 .سب 

اکه 4اودظ امصصفء/۸ ره مه( ع7 .هه ۱۷ 
0۰ .۸۷۱۱۱ ,نها 

۰ ر 6۶۷۵۱6 .وراه و۸۵ بای او م72 .بعکم رعمو۱۳۷ 


اهب «عناه) | :1 6 همان 


۰ 5۵6 ءیاوه0۲ظ ۵۳۵ ؛ااع70۴ مجمعفن0 ۳۶۲۰ یوار 
61 ,5۱00017۱ 

۲ 69۵۱۵ عو ان ومذامجانتن 7۶ .2 «0نه[ ر[صببنت«ظ 
۰ ۷۵۲۷ سل .۵۵ 3۳0 باه۱۱ 

اناودظ عاا وه عوباعه۸ ده هک 92 ۷ضا بتتویت 
۰ (۴:۵86اصکص) عهجمینه؟ ما ودک وداک 

۱۹۵۳۵۵۵۵۵ 719 :گم0) ومد۱۵] 1۸۶ ۲۰ عا۳8 «عوزعبت‌نط۱ 
6 اه ت۸۷ وه ۳۵۳۲۵۲ بدعاط ۸۱۳ بصانا مگ 
۵۹۰ ۸۳۱6 "ام عتلمومن) عول زه وجاعه۲تب) میامتطسباا! 
۰ رعهل۵ه10 ۱۷۵۵۷ :1۲ ۱ رها 

-ع۱۵٩‏ عاصا 7 :وتعناج) رن عورش 7۸6 3۸62 دمم 
۰ بکع۷۵ ۱6۷ رف‌دطا راما ۱۲ عم 

بقصفدا نا .۱میی ۵( معا «ذ رک‌جمت) و«صتاص ‏ عم بی‌تععع۲ 
۰ را 

۰ ,۲۱۱ رطع لا عجهدننه۵9 ۱۶ و بر۵ع7۳۵ «مناه1 . 

بلزأ۵!/ ۱ اعجچجواصهها دوه ۳ با :رکصجمعهه1 . 
۰ , ,1۱۱ ,قصوط لا 4واود5 فجه م۴۳۵۳ 

که یمه( :ءوداک مه«میدامدع؟ م72 .۵ رصعدجممط رصع 
.۳۱2 بعاطاهت) لومت اماب ۵وه واعاطهک ,اجک 
198۰ 

,۷۵۲ نع ,عا۷۵ 2 7۸2۵۳ ۱۸۵/۵ 7 ,5 ع05] رصعه۵ 
۱932 

-0۱۵۵) ۵۳۵ ۴۵۳9۲ 70۱۲۵۱ ۱۵ ۳ و( 020۳۵2 رعاهه‌نهوع 
۰ ,روص عع«ماهوع؟ عطا دز «منر 

از اه هیانک 4 بمعووض) ۲دایووظ وفتاه:۱ ۸۸ 8عبیک معا 
4 ,0۲۲0۲4 .۷۵۱5 2 .۱560-1620 ,۸۳۵ "اعد مالمومت 

4 یرما مدا زه واه 726 2 ۲۸۶ رجنناط 
۱۸۶ ۱۵ عع9مدد مج عا جوم بج»عه۸۳ اه مگ 
۰ ,م2671 

:۱539-67 نله ۸ عبر زه واصنندع 7260۳ ۸۸۰ 5ات۸ رععاءم( 
8 ر .007 نیا یت 

2 01۱206۴ 86۲ 5۵۶ .سفنت بتامهال 

,۱۵9400 عععاگ عع«مدناهج ۱۶ شوت جصاهکه/#/] 510۳۲ .سس 
۱937 








۳۵۴ 


کتابشناسی 


«مصمجصاتباگ له چگ امد جک دننک بممومطمک 
۱948-2۳ وتات ,وواعبقه۳ قوه بردیبرگ 

تفارظ دا عیدمیا رها ججحماتداظ و ۲۵ومومیطماگ .1۳۷۷ ویرک 
64۰ ۷۵۲۷ جع( ,بج‌زویط وا ۵جو 

۵ 2۵/۶ رهاظ زه ودنودان 7۸2 .هممبمن8 مد 
۷۲۵6۲ ۷ 

۵09۵( ۵ داماد یماگ بت ۸ اه‌هوم؟ 
۰ ,.:۷۸۵5 ,ع۲۱۵طاکع) 

57206, 0۷. ٩66 ۱۵۵6۲ 020۲6۲ ۰ 

۰ ۳۱۵۲۱۵86ه) ءیاویه۸۷ یمن 7۶ .10 بصومیه ۱۲ 

۰ 6۱2۵16۲ هیا ع56 ,عجنن ,هیدبرین: ۱۷ 


0 ۱۰ 78۰246 نهک 7:۶ :8 جاوما 


4 204 عاجمظ جاودونگ عازن ۲۱۱۵۲۵۱۵۲۵ 7۶ .صنوع6 نيد 
۰ ,۲۵۲۲ بعل( 

۷۰ ۷/۵۵۵ مك من عمج موه مورجممک ۳۰۱۳۷۰ .[ رهووجسیی 
۰ ,ر«اجم»۱2۵ز۲۳ ۵ 

مقطاج۳۵:۱۵۵6۱ .نع۲ عك مچما زه عرسا ع7 ۸ 0عنال! رتعجوع 
1904 

معلا و۷ د عوما زه مج ما «: واگ #نامممک 76 
9۰ ۷0۲۲ 

٩6۴ ۵۵6۲ 6۱22۲6۲ ۰‏ ۱( رصا0موعیرو 

۰ ۰0۵۵6۲ ۵۵۵6۲ 566 .4 ۱ وعسومیر5 

امرگ عبر «ا رما زه ومنودنک 7 ۵ حمم رنه ۱۲۷ 
۰ مر ۲۵۷2 .۱555 ۵ 0۴ مایوزمو 

سل وه دام ع زه موه اناممرک نصا رنجمی ۱۲۷ 
۰ ۷0۲ 


1509-۷0 ۳۲۵۷۵ 0 7629۲۰ 76 :9 مات 


۰ )هط ۱۵۵6۲ ع5۵ ,۳۶2 ربدموعنرق 
عطفهو- ۸۷/۱ دا مه ما ۱۷ مععمهیما- یرجه 
,3 ,,؟ا7ه۳ .۱657 ذ ۱500 عك ۴۳۵96۵۱5 77421۳۶ معا عمك 
6۲۷۷۰ »عااعاورا ژه بر۵مجهت از ۵و م۸۵۵۱ 10۰ دص [ رععص از 
۱92 

۳2۳6۱ ۰ 2 مه۵۲وزات۹۵9 ۵ عك :۴۱6 وصل .۵ ,.ل ,کمنامتم[ 
۱956-0۰ 

4۰ ر5ذک2 ۳ ع>9مت۵٩‏ وا ۵ 7۱۳۵۱ باشا ما . 

«0۳۵گ0) .1352-4630 مج4صون) مهوفیتتممو بل .8 2۴۳8۲[ 
1968 

۲ ۱۵۱۵۳ عمطه1۳ م۴ زه جماتق ۸ ) .۲۱ باکت 1 
-۱929 م82 9 ها ,۷۵۱۶ 5 ریجامیت اروعه هرک مار 
992 

تبوتاجع) ۲۲ ع) جر مهدنک بعمع 7۶ .ظ .1 ر«موعوبی 
,۵۵۲ 00۳۵۵ ومذاه! ع: زه اجص 4 عبا ود بیاگ ۸4 
1957 

۱1245۷ .ز۵ء‌یه<7 اهمته‌ان باءجمج «ز فیک .ما رصم 
19۰ 





۳۵۵ 


-احظ هفمره۵گ ات با سا ۹۵0 قمه جعیتنم ۳۲ ببن‌عاو۴ 
2 راهه ما5۵ ۱93۱۰ بد0۲ک0 زاومجون 

۸7 ۱0۳۵۷۵۰ وفعنمعو 124 ۲۲۱۸ روموع۴-عنن۴ 
3۰ ,000 م1 .۵0 3۳0 

۲1۵۳۵۵60 12601۳6 دفواهمع۱۱ 7 .6 ,1۳۸۱۲۵ رلادجمنند6 
3 608۵ 

مدا عازن راداو ومیه0 م۷ (۲ععاکومری 
۰ ۱۲۵۲۸ 6۷ موجه «ماعط 

:1374-42 ,6وتاک ‏ دممودهبلناک 7 .سح مجاهم 
۰ .۲۳8 لحاس 

8۰ ,۷۵۲۸ سل .میدب و بجوموصطمای ,حعته هنز 

۰ ,۲0۵000 عالموه7۳ و ۵۴۶عمصامیاک .2 ۵2026۵6 ,ب«مکنوی 1 

۰ 0000م۱ .6۵ 20۵ ,۵۹۱۵0۳۵۵ ع۵ما0 774 ۲۲۰ 6۰ ,۲۱00695 

,:۱0م] 0۱0۵ دطمءک 1 عجهمووماهنای . 

۰ ۷۲۵۲۲ ۱۵( () ومقمه ۱۲ ۶ مموممادباگ ,عتاکتا ر(موزمز] 

2۰ 4۵8هما .64 2۵۵ .م«۱ع۸ «فجااعطهعاظ و2 احعومز 

و هت ۱59-642 ودنوداک ۵۵مجصاماک .[ ۲۰ موه 
۰ ر.کعها ۸ 

0۱ له عییم‌انردل طماهط62۵ 126 .[ ۱ ریسا 
:۱9۱2 ,ممب۸-جملوگاهگ عا۷۵ 2 ,فاگ 

.6عه 86اه ماک واگ ۴۷۴۰/6۱/0۳۵۲9۵9 .سب 
.۱927 

۰ ر.۵0۵) ,۱۱۵۷6۵ سل عووای دا جمنمماهباک ۸۸۰ ۸۰ بوعنهمل( 

۰ ۱۵06۲ مهن 5 ۷66 صتهتته ما60 

۲ 77۵۵۱۳۶ امءارنام۲ :یبوط زه جمذییا/| 124 5۳۲۳۴۱۰ باعمد0 
۰ ,06۲۷6۱6 عممامج؟ باوزاودط عبط 

5۲ ۶) ]۵ 76۵9۳۶ 7۶ 0۷۰ ,578۵۲۵ 4صه ر۱(ع51۴۳۲۷ باع026 
اجب موه . . . دووجتا عاهام9) عا پوکاه<۱ جس 
۵۰ 2 ,۱۵۲۵9ممیم120 امعجهاو۹! له ده م1[ 
۰ ر .له ,و6۰۱6 

۲۸ ۲ زلموه) ووهجهممممفماک ۷۱۰ ک۲(:۵۸ رتم‌مي۴ 
.۱949 

«ماعطاهتناع زه سا ماک ۸4 .1۱ 028۲ بننظ فمه سب 
8۰ ,۷۵۲۶ ۱( عصوم 

۵ 2 ,۳۱۱6۴9 و۵ع۵موومطوبای ۵ متخ ۸ .[ .۸ متاتمظ 
۰ ,۵086وم] 

عب اه دردز۳ ومااعناهههاظ زه م«نههاک 1۷ ۴۰ 0620802 بعصا8۱/0 
0 ۷۵۲۲ 6۷ ۱605-1625 عاتع(7 اس 9۶۵ 

,۵۳۵ ۸۷۹۵۴۵۱ دز اوعد0) 7۸4 :بر۵عه7۳۵ «معنممهز .۱۳۷0 بوعجور 
۰ ۷۵۲۶ بل( 

هت 7۳۵۵۵۵ اه آز۳۵) ۱۶ ۵بره ۲۶ممچومفملاگ .ت۱۷ عم 
۰ ر.کفها بعولت:ط 

-۱2۵ ع) 0 دمو 7 براحعظ وم مجوظ ابزاود5 ۲۳۰ ۸۰ بط نکم 
۷ م۷۵ ۵9۵ و0 مامت دا[ «مماامد 
۰ ,۷۲۵6۲ 

حصمای ‏ .رداجدتومااحاذظ فعتهامعمه مق عم‌چم‌لمزک* 
۵عله رالفه‌تونهه ند ۵ک] (اجمعمم- )1924‏ رامعم 
-عمناطازها تصصمه (دذعاابدظ «منیمص 4 «ومچطمباک م7 
٩‏ آنهناه مومت که مور 





کتابشناسی 


006۱صما .مد ۵۶ عقفنک <دایاموظ حطا یی 20 بطای ۳ 
1925 

۱۳ ۳ 

۱۵۲ هگا با عتععط یبط مجاهت بکمههتن‌سا 
5 .۷۵5۹ ,اءطد 

۰ ۷۵۲۳/۱ بع< .عرقوا ای ود فصووط اکعجن4ز مجابرتمن 

۱ 
۰ رصع عاعهش عوذامغ 

۰ ۲۵۴۷۵ .۸۷۵ 10 عفاتد0 ۸ ۵۰ ۳۰ متتتعل(0 

۵ مین بل باناماعف بو( تفجمدها 25 وحم . 
8۰ ,۲00000] .1300-1450 ,اجعوجوهاعمج 

۵ 7۵4۵۱۳۵ با »روا 796 .ظ ,مقم‌ت۴80 فد رحعع ,ما۳۵ 
۰ ۷۵۲6۱ سول .«مجور 

8 ,0۶۲۵2 .۵۵۵ .5 رااواجتنم؟ 

۰ ۷۵۳6 ۱۵( .ععجا له 72۵۸۳۰ ادتنوندان) م72 6۰ ۹6۵۲۲۸۰ 

۰ ۲۵0۵00۰ ,جممدل زن ۲6۵۱۳۶ ناتدای م72 

۷۲۵/۸ ۱۵۷ .عقاو ور ادم 7 

:0 ۷۵۲۲ ۱۵۷ ۵۱۳۶م7 جداناجو مط ,تفه .ازناکر۷ ۲0۱۲۸۱ 

1۰ ,۲۵۱۵08 .ومد ره ما۳ ۸۷۵ م7 اه ۱۲8 

9۰ ,ر و305۱ ,1601۳۶ عون 76 .۶ عامهه ,7006۴ 











۱642-۷0 7۵00۲۵ مامداو« 7:۰ :۱۱ هعبات 


له جاعصای ۸ بحناطنیوعک زه 0۳۵۵ 7 9عحط م۴۲ 
1۳۵۵60 »۱2۵9۵5۱۱ له بمووت) اهاصصواعمنگ له بطوایر ۷ 
۰ .۸۸255 علطم 1696-1780 

بت او ۵زا ماو ۲۴8۵۴8۵۵ م20 
۰ ۷۵۲۷ 16۷ .۱700-1780 موب( 

ادا از ۳۲۵9۵ زو پجمایذ ۷ داعمع8 7 له 6۲ اعمین‌ت۸ ربمم 
۰ ۲۵۴۵۵۲ .۱750-1880 ,۷۲ ۱۷۵۱۰ 

۰ راو دنا ۳ 2۱۳۲۰۱۵ 6۵۳ مور .تن ریرجیی 3 

دنام عط مه وحننتدمت آ۵ ومع( ۰۸ .8 ۲سا بنادست 
«عم لا ره توس ۱822۰۲ ود ۱660 معط موهنة 
:۱87-1 ,(۱9۱8) ]1 ,نجههسشا ۵وه مودنچعما وا ممت۵ننک 

ات بواامیت ۸۲ زه ابا عز دز توووامج 24 ۸2۰ ۲۰عاه موعصصت 
8۲ 56۵۲:۵۱۵۵ ۱740 بطممجمن 

,05۵۳۵ ,1660-1720 ,رقموض) 0ها۵مزد۲۵ سردم رعغود۵ 
.1924 

۰ ,0760۲0 .1660-1720 ,7۳۵268 6510۳0۲10 .سس 

وظ :۵ععم: عومامهب۸0 ۱۵ ع۲نط2 .5 تم روعمج0] 
۱002-7۰ (۱943) شاکاظ "عصنع۸ نیت 

۵۷ 7۲2۵۱۲ ممو عازن بطم ت۳۲ :فیط 
2 ۷۵۲۶ 

۳ ممومناهن۲ بصصنت ۸ :۱660-1800 متنممنا طعناوطتز* 
۲ انا مه (0ععمج-۱926) رامصمی ‏ آمعنووامان9 
20 نام 

۰ رهم۲۱ .۷۵۱5 2 ععمه‌متاک 7۸۶ ,۲۲ ۳۲96۲ رصلنهع ۴۱۲2۵ 

,۲۸۵/۵1۸۸5 ۵حد رفاشتن ربتحاتاظ بیع[ وال ۲ بلاه[ 
۸46۱۳۴5۹4 ۸۱۵0۳ که بمجمدع] امعنوام‌موم8 ۸4 .م۴0 


۵ 9۵۵۲۱۱عنجک خی( جر و۵« عتلنام ۱۲۵دعط1 تیچ 0[ ناماما 
۰ ۲۵0000 یوج باوومع ور 

۲ ۲۵۲ات ,امآترا۵ ۸۹ عل همه ما .نها معط 
۵ دل ۵ عدودججظ حل اعانلا | عل جبها۵هظا عابعال 
۵ ۲۱ (ظ ۲۵۱۲6۵ عاعذزه ۱۱۱۰ بات عنایب۴۳۵ عتلضوم 
۰ )۳2۲ 12062516 

,63 ۳۵۲ ععجد جه چیدهن) حل 8۲ بل 2۸۳۰ ۷۰ میا 

,۲۵۲۲ معلا اه۸۸ .بصجوز روعتمط 

۰ 020۱6۲ هیا 5۵۶ ۵۷۲۰ ,منجمع5۳ 

۰ و۱0 ۴طاصه) ۸۵۵/3۵۲۶ ۸۰ ۸ رلاعتلا ]1 

اه چا معنقنک :۷۱09۵۱ ام‌نععوان 18 ۷۸۵۸۲۴ ماع 1 
8 ۷۵۱۲ بل( .عم ۵ج ,ع۳فراه۸ 

۲۲۵۵5 لعود7۲۳ عوقو عمعف ععما م۷ 
۰ ,۷۹۵۴/۵۵/6۲ ععجمز ۷ .۲ 

بعول هه مود وا مهف م7 ۲ ۱ ۱۷۸۱۲ 
۰ .۸255 


1۵1 00:۶7 ۸ :10 اهب 


-عنا۵۲۵۵] مه طازنه 4و2 فاهادمدتا راز بداعاه 2۸4 ۸100۳5 7 
۰ 802۵ ۵و2 معط .ز ععایفطت بط معاملط ۵هه وم 
9۰ ,۲00۷0 

۰ ۳۵/8 .مرن واه 8 ۸۶۲ 


000م۲ .نله اه مومت هون وعع9هظ] امعصعهان .۴ رعکم«ص۸ 
.1950 


۰ ۲۵۴۵00 1۳600۳۶ و۱۵ 724 ۰ ۷ دنم 

,۷۵۲۷ ۱6۲ 72۲ بعوویا عذا منتاه<منظ .۲57800 ونم 
1910 

,36۲۷۵16۷ دجور اعاقه ۷۵ زد 81/۵۵-1۳۵۵ 1۶ .1 .[ نموم 
196۹4۰ 

۰ امه ۱۱۵۵6۲ ۹۵۶ ) کاباعنا مجمزمنجتوم۸ 

2 ,۷۵۲۲ سل .72600۶ ءوه«ومودز ۴۸۵۵۱۵۰ بکع0۳ 

۷۵۹5۰ ۱۵86 ۴اه ,ما ایتعبیدهی ۱9 76۵۳۴ .۱ .[ رجمجییع8 
.196۰ 

٩۵ 0۵۵6۲ 0226۲ ۰‏ رل بیان 

۰ ,۷۵۲۸ م۱6 72۵۳2 ایدای 7۸2 .عمط رتعحو] 

۰ 0۵6۲ ۲عصیا عع5 ,۸۷۸۲ رتت‌عمت 

4 26۳0۵۲۶۵ 1::00۲۶ ودنک 7۸۶ .ظ همین مان 

۳۱6۵ ۸ باعل جا ۰مع1 عمطیود چن‌جمد۴ رعمم 
۰ ,۲0۲۱۵ .رها مومت 

۲ اهتنا و مود رهظ هدننک رممهد۲۵ 
۰ ,106۷0 .ع77:6017 

۸۷۹۵2۳ اه مجه(]- ۵9۵۶ 5۵6۲۶۵ 7 امطمه:۸۵ .ظ ,۴ 1۷2۶ 
۰ ,,4000عما] 

اه مارا عاهی1۱ 24 .ترک 51 رعنه۲هی 
6۰ ,۲۵۲۷۵ ۸۳۶ 1760۳۶ 


۳۵۶۱ عصعصهوه( عطا اه ۸۸۳۲ »7 موب .صنهن«ه<1 عمصیلا 
۰ به7۲0۷ .72201۳ 


۳۵۶ 





کنابشناسی 


,۲716-1793 هاچ ۱ :جنله:! 76۵0۵ 6 .0 6 بوءجهو8 
۰ ,06۴۲6۱6۷ ,جمنیم ۱و۲ ام‌جموزیا ۵ ره 

گم بومع(7 :صیفوگ ۱۰ مصفظ تفای جع مرو نمی 
۰ ,۲21126 ءهمه 

عطمز ود .عه؟ خممفاه0 ماج رن مرموولا ممنمی روممهوق 
۰ ,۷۲۵۳۲ بخ ,2۱2 

118۴۴۰ و6۵ ماعض) :صنمت) زو طامجالا 77 .متعت مججمن 
:۰ ,۲۵7۵06 .۷۵۱5 2 -عجمصر5 .۸ .[ 

وه زه یی امه ی بمنوووعه۴ جع 
,۲ ۲ وتات 18 عا ور تمعلا وههنا و۶ 
193 

عاونگ مها جر موداگ بل 7 منوومتو۴ رجنجج رز 
۰ ر,400وم۲] ,۷۵۱۶ 2 نوی 

۵۲ ۵و۵ +17 .۴۰ ۱۶۸0۴ رجنممووز 
۰ ,۷۵۲۲ ۱۵۷ .1690-1808 ۲۵ 

۰ )202066 ۵ص 56۴ .5 ۲عووز ,صم‌نجدی 

۷۱ ماما زه موم از وا مود و ۲۱ کی نم 
.1774-12 ایام ۳۳۵9 عازن چهع۷ روط عبر ۵ون 
3۰ 89:0۲ 

۵ ۵94 ۷ 6 ودیصا ره عود7 عز وا موم 
۲ ۰ 22111۳0۳6 ۱715-177 

۳ ۲ ما «رذ موره:ظ ومتموطوظ رن بومایز] ۸4 :مروینگ ‏ 
۱9۹5۰ ۳2۵۳۵۲6 ۱7۵۱-۱715 ,2۲۷ جزیما زو 

۰ 0226۲ متا 5۵۴ 0۲۰[ متام 

4 ۷۵۶ فلا ,انوم ماد 72 ۲۰ .۸ مور 

2۰ ۷۵۲۲ سل ,موز دایتاعظ مومممنی . 

اح۵خ2ا متا ۲۳۵۲۵۵ چا صوذامع۲ عودنگ صرح بوعیو 
۰ ره ۵ 90 هزوم مرو 

۷ و0 ءهداک ءااجهو ۵۵ ومد ونم رتامیم5 
0۰ ۷۵۴۲ 

صصاصهای -معلا باونه۱۲ مچومظ ما جمیز موونیط امطمی7 
40۰ ,۷۵۲۲ ۱6۲( .وامب 3 

۳۳۵۱۵۲ :6 ۰700 امک مارد ۲ومجصعی م۲ ۷۹۵۸0۵۵85 رمععععع ۴ ودرا 
۰ ,۲۵۲۱۴ .ومنااه6 








۱ وه ول ۷۵۳ برد 71:۰۵ :13 عبوویای 
برع اعااووظ بای وودیتا ءووبط 


هل( از ع «ز عمجم و رون .3205۷ تکوم 
۰ م00۵۲ .بوایبجیت ۱8۸ عط زو 

0142۱6۶ ۱۵۵67 56 .۷۵ رهام بمجنع ۲۲ -وعنامقر 

امطوو6) وه ميدوب زو ک7201۳۵ یو .۸۵2 ر«عررع8 
.44 ملع .حنا۴۵ با .60 زرط عوو] 

مگ 1۵ ممنن۱۵۳۵۵ مق سل ۲ رکفاتظ رجدمموموه8 
۳0۱286۲ه) نها جیه0) ۱۵ 7۱۲۶ )زاجم عار «جوب جدیصوبهن 1 
1951۰ 

«صجض ۳۲ امعتویدان ۶ عتعمک ۵9۵ بای .۲۱ ععته ۱۷ بجوم‌ور 
2۰ 2ع:حاصی ,۱775-1806 


۳۵۵۲۴۵ ودنک جطان۵) ۵۳۵ مدمودجهگا جمدط هلا 
-1973 را بع(۳50۵۵2ه ۱660-۱800 ,جولجصا جز 

خوفلاک طفاات0اوع لود ااان موی ع7 ,نع جمووولا 
۰ ر.دکه۷۸ ,عو۵ا»طصد 

59و( ۸ عل 40۳ مود 76 .سععع8 بیاجعوز 

۵9۱0۳۵۰ عب) مات مبمتدوص) قوه رقمون ۱۷۲۰ برحعووز رین 
۰ ,۷۵۲۲ معلا .07 

عدیوباجهاظ ماحتايد عازن اجمووماصمجت م7 .منت‌نا میبع 
۰ .۱۱.۷ ,عقطا[ 

+11 6ا۵2عمطبی .و۷۵ ۱۱ .1650-1800 هاگ جعلدما عب[ 
.8۰ 960[ 

5۵۵ ۵وه عودلک جعااه0 ۵۶۵ ۳۱ مق .[ تسد رنن‌جیا 
۰ ۵6۲۷۵۱6۱۱ .ج30«صا دز «مووباو 

,166-0 ,مها باعاعدج زف فادرگا ع۷حممتتم یمام 
۱955-9۰ رطملوما عامب 6 

۰ 2 ۱۳۸۱۴8 ۱0 و3۱0 مد ۶(ممجوعاتتلک ۵۰ 6۰ 06۰ عون 
0 ۷۵۲۲ بعا< 

۰ ,۲00400 جوا ره روص 7۶ بآ رل ۳۸۵۱88 

اه م7 ما جز عتاطیب 160۳6 1۶ ۱۳۲۰ ۲تسا رموم:و۳۳ 
۰ ,۷۵۲۲ سل اعه6 

۰ ,0۲۲0۲۵ 02۵۳ له و م۱ «۱ 7۳۵۵۱۳ ت6۳ ری‌نوظ 

امه ۸9۵ ادیومامی بر علفع(1 م72 ۲۰ امن جع 
۰ , ).۳۲ وا 

ملظ توس و6 م۱ جه مرمتوظ ,کی ,۳ ,> کمممین‌نع 
۰ ,۲02۵0۲ وهی 

۵ ۱ ۵۳۵9۵ ۵و۵ رل ماکحا رحا۴8«تتولز 
9۰ ۱6اه 660-1765 و12 

۴ مم۸4 ما زه بوفاتاگا ,0۵ 68۵806 نیو 
۱888-0۰ رهنطامع۳۵۱1۸۵ ۷۵۱۶ 3 ,[1749-1797] 

۷۸۱6۱ رقوجتفمها کف موه۲ظ اهاموسک لوط ۸ معوعب؟ 
.1997 

8۰ ,مر ۵0ما یره م02 +2 ,تن رحعام۹ 

۶ ۵۵9۶۱۲اع۵ ۵9۵ حون دا :رمک ماناهءودمبن . 
۰ ,۲۵0۲۱ ,71۵۳۵ باف8 مار 

۰ ماما ,رهظ ره عدیمبایرما م79 .عنان ۸۷۸۵۸۲۸ بکعین5 

۰ ,۲۷۵۱۵۵0 7۲6۵۱۳۵ عمزام۵۵ او مب 

۵55۰ وهی ععکتجباگ 0 م0۲بمصامای ۸۸۱ بعلمل ]1 
1922 

۷ 1662-1838 بهعامجور ۱۳ تام .مدهیتن ,و۲۳ 
۰ ,۷۵۳۶ 








ع عذ «خمگ که ,ععوه ۴۳ بوام :12 جعیومیلی 
یازع باه ماو 


۰ ,۷۵۲6 تعل( .72012 یووم ۸۶۰ رصامیرجوایر 8 

۰ 02۵16۲ ع۵صنا »56 ۳۳۸ ریامتور2 

قه و7 امضنا زه جمتایامگ 7 ,توص رمنوومومم 
,۳۳۵6600 .۱680-۱757 ,م7۵ وج ما ون موب 
6۰ ر.[.۸ 


۳۵۷ 





:»۸4۳۵۲ م72 .ول ,50 کل قمع ریک .0 رصم 
۱۱۵۲6۵ سل (معسد. له مجمموبظ م7 که 2۲۷ ۷۵ 
۰ رععم0 

ما۸ ۸۸۱۵-۲۰۱۵9۵۲ :سجن کون فقمواق ,9۵68ناهل محعبورط 
۰ ,ر۵0جما و0 ]۵۳۵ مصو2 

دامع ه۱ ۱ :عوهاک ل‌ادند۳ عطا همه ممعزها۳" .5 میم رمعیصبمط 
522-6۰ (1946) 6۱ شا "عصنمة صجمی 

۰ 0۱۵۵۲8۲ ۲عن ع5۵ ,نت۱۳ ,نمی 

۳۵۵ اعو۳ له ۲«عطمواس0 7 .[ ۸ 66026 
5۰ ر .3.۷ رمکنعهترو 

۰ 22۲6۲ ۵۵6۲ 566 052۳[ ب02ععوی 

۵ 7۵۵۳۶ «فعهو :۵عاج وا م۵ ل۵/ع/۸ ۲۸۷۱۵۰ بوعسوی 
۰ ,مموم:طن) ,1800-1850 ع۲بانی6 

959۰ ,۷۵۲ ۱۵۷( 1668-1۱957 رشکا »79601۳ .هنعط رمرجعبز 

۰ کهل۲6 رهااون۸ 77401۳۴ ۲۵9۵۵ وابصمه۴ بعمووبز 

۰ 0۵۵۲6۴ ۷۵۵۵6۲ 56۶ 8۶21۳۸۷۰ ,بزعکوز 

۸ ما اه کادامطه۳ظ مین ۱۳۵۰ ۶۰ ریجنز 
۰ بهءا وم عما ,تج 

٩6۶ ۵۵۵6۲ 6۱۵۴6۲ ۰‏ .5 باععووز رهم12 

۷ ۱۷۵۷۵۳۵۱۲ ۱0 عارجم60 و۴۵ ۷۵۴۰ مس ,1۱8۵۷2۴ 
6 ۷۵۶5 

۶ ۴۳۳6 عا که نگ .يم ,یا 
8 ,۲۲۵۲08۲۵ .موو( 

۰ 6۳۵۲۱ ۵۵67 5۵6 .همین رمعفعا 

۵ درگهعه عبت تالا رایعم 
۰ ۷۵۶ سول( 

۷ ۱۲ 7۱۵۵۱۳ دماءانوظ مفظ ,۵ رماتکهتکی 
۰ ور و۲۱2۱ .۵0 2 ملیدابلد[ 

۵ ۸4210 .تناها ,امن فد اعد کلم 
# حر وعاماگ 9۲4۵ ما ۵و ون۳۵ 6۳2۵۱ ان وعیویباء۸4 
۷ ۷۵۱ 5 7۱۶ م۳۳ ما ما 62۳9 قفعوط زه مرو 
6۰ ,۷0۲۲ 

2۰ 6۵2۲6۲ ۵6۲هنا 56 0۳ رتعجماع 

۵9۵۱۲۲ عههاک عا! ما7 موم .هنن ر«حمو 
100۴8۲۵8( ۱750-1900 760۱۳۵ ۵9۵ موه۲ها ورمعجعو۸ 
955۰ .180 

م49 724 ۷ روز ریچپامدظ قصد رز عفمد0 عم 
,۷۵۲ ۱۱۲ ۱752-1934 بعلا ۱ با جوععگ به 07۶ع(7 
.۱934 

۰ ۰۳۵۵۱6۲ ۱۵۵6۲ »56 .۷ صاقماننم بتلامیزرلخ 

۷ ۷۵۱۶ ۱5 و5۱۵ ۲۵۳۸ به۷ ع: زو داصو۸ ۰۵۰ ۵۰ بتلهه 
1927-9۰ ,۷۵۲۷ 

۷ ۷۵۱۶ 2 ,و« وا «0عاع جمیر »«ومووعطگ .--- 
0 ,۷0۴۳۲ 

مگ وا مها عمج عبل له وتا 2 ۸۰ ۲۰ بکووع۲ 
۰ عع 020ص .وام 2 

عمجم له ومع دوه متام 72۶ .۳ .[ نت۳ 
2 رهم۱۲ هام۷ 2 غلعمما جمیویضو 

موه مدای علا 4و۵ عازن عوو .۲۸۲ کنات بطملو۳0 
۰ ۷۵۲ «( 


-عوظ ادعمگ عمجم ااصعتاورط عط «ز مروسج6) -_ 
95۰ عع۱۵ ۲اه انت‌نه؟ ایا معط ژد مومع 

60۳۹۵۲ عانعن ها عععنلنا ۵و 2۳۵۵ 7۵۵۱۳۵ 
۰ 102008 

0۰ م۵0م۲ ۸۶۵/۲۶ وفعون 7۶ .زععکو[ بمه‌عوق 

اواج زه عو م۱ دز چ۵مو7۲۵ «موطعی ۰ ۰ برع 
۰ ,6۷۱6 .1724-1768 


۲۱ هگ با عاا ۵۳۵ 7۲0۱۳ .0۵ رامینه‎ ٩۱۵۵۱, 


1۱993: 

۲۰ ۳۵۴8 ۱۵ ناک و6 724 .50۷ بتی‌عمط 
,۱993 

۱۵۲۷ بع< .دج و4 تعییماط مرها وحبممی 0۲۸۵۵۰ بممم معظ 
1999۰ 

-0) اجک گوه »00۵۱ ۵ 7۰۵۱۳۶ ۲۶۶ .جوز ,عمبرصاو۴ 
,074] 

:۱749-12 6206 له ۲۵۳۸ ۵و عل 7 .6۵ .[ ر«مولوع802 
۰ رع0عما 

کا00 ٩‏ ما ۵ا ۵۱۳۵ عبا جمچل ۸۵۵۳۵ جممی .ععملا رد5 
۰ رمو۱عبع) 


۵ 66۳۵۱ ۱ ادمت| امءعنعان 724 ۳۰ صصمین۲؟ رعییدمبر ]۲ 
۰ 26اه .1755-1805 

7۵۲۰ هنوت از زن مت ۷۰ ۵ ع8نج ۱۷ 
بعلا .امععظ عتبمظ بر .عمه۲۴ وتیه اجمم اوور 
951 ۷۵۲۲ 


-۱ض1 69۵۴ اه »4 امءدونهان 724 .۸ معا راهم ۱۷ 
۰ ,روما 1749-1832 یه 


م4 مه عمط ۵ 7۵۵۱۳۶ :14 وهای 
دامع ۷ بج5 یلا بو 


7607 عاصمموه :چصصا علا ۵به ۸۸۵ 74 ۱ ۸۸ نویه 
,3 ,۷۵۶۲ ۱۵ 7۳0۵1::0 اهع9) عباز ۵و 

۶ و مهم ما ۸۱۲۵۵۲ تتصنلا رظنم 
,5اه عاعفاد میج بل منوج عماجم ما عم 
1938 

مار ۵۳۵ دابع مق ۱۷ نت۱۷ رمرم 
۰ ,۷۵۲۶ «ع< ودک 

-1815 و7۳40 :۴۳۵۲۵ عطا ۵و اجک وب ۲ لا روم 
:4 ۷۹۵5۵ ,ععنتطاصه) 60 

۰ ر۵00جم۲] ۸۵۶۱۵۵۲۵۲۵۰ ناوج ینت مجرموط 

۰ 6۱۸۵۲6۲ نا 566 .له اي آعمینز۷۵ ربمم 

او ااع۱9 ۸۷ ۱۶ و عوتاک ۲۳۶۲۵۲ 726 ۷۸۷۷۰ ر<مکنعمی 
2 رد مجعطنتع۸۸ 

ولاص) موزل عا ۱ عومنک عون 7 --- 
۰ ر .۱.۱ بعه‌طنه ۸۸ 

.۷ بققطاا مرو ج( عاا [ 76005 76 سب 
19۹6 

2۰ 0وه۱ط) دوع وه 7260۳ 7 .5 .۵ 1۳۰ رمجصووی) 

۰ ماما با انا «ز همه 


۳۵۸ 


کتابشناسی 


6۰ ,۲06008 ۶ اعبوهک زه سنموجول جوز رجنم 
۰ ۱۵۵» فجن 36۶ .5 حمتق رععتصمط 
04 ور تراعظ «خاتت4 زد 76۵8۶ ع .نجعمق رنیوپرو۴ 
۸256 6وفتطصص) وداک نا بامجعه۳ :۷ اما عبر ]و 
1956۰ 
م۱ ۰ کعبله 0۳۵ ۱۷۵۲/۵ م7 .۳۶80 ,حسوو‌جبر۴ 
1991۰ 
۱۳۵۶ «مالحصتفظ ۵وه. وفومیتا ما بووین 
۰ ,۸۹ >وك رامیت 
:13 ۶۲ میا »58 052۳[ ممععی 
جمم زد .عمم]" ۰ ۱۶6 ]۵ بچهنگ 726 سمل عهاوی 
۰ ر .۲۱۸ تاه ۵۵ ,ام عنفن 
۸ بح :۶ ما ۵۳۵ بان 72 ی ۲عیا ن«مکوءمموبز 
و0 گذان) ع۲دیاپک وعجز7 0 6۳2۶ ووزاعمظ وچ عسماروز 
.۱ 
۰ اوفطا» هن عم .مهد بجر 
اک وه فطمتا! عیمنگ نهد ۸ تعفنم یویر 
۰ ۷۵۲۲ سول یمن 
۱9۹2 ۷۵۲۸ تلا ور ومیل تسا رمجم 
11۰ مهن ع56 597 جوز 
۰ )وف عفن »۹6 ۷۰ ۴۰ نایز 
6 ۴ ۱۸۵۲ 5۵۴ .5 برنعووز رصعینجاع 
۰ ۱۵26 ۵۸۵6 5۵۶ ۷۵۰ منحست رع2قعتز 
۰ ۰۱۵۵۱66 ۵۵۲ 566 .صقابی‌ن ر۲معصعا 
امماءک ترمچومن مورک 0۵ 7۶ ۱۷۰ صفهبو۲ رعمیریر 
۰ ,204۱00 ووتد ۸ 
۰ ۵۵۲6 مهن ۹6 ۸ ر6اعکوععیرر 
ی ۶ ه اامجهها م۲۳ ععصحبوط رجویوییر 
۰ با۷۵۲ سل ۵ طا5 ,ون 
۰ با۷۵۶ ۱( ۳۵ ۵ 772075 7 .سب 
وف 6۲م عم ۸9۶۰ ل(110770 900 رسنتتت 
2 وف »مهن »56 9۳0 روعممو 
۰ مهد ۵هن 586 ,منین‌ا ربرومود 
٩۵۴ ۷۵06۲ ۲ 14‏ ۸۷۰ .[ ,0۷ فص ,۸۸۵۸۲۸۵۵۶ کعمم۸۸ 
10 ۶ و۳ عاص2فط7 دنله ما که09۵ع0 3۸0 
۰ ات۳ 
۶ ۱ «مزوعی ۵و۳ آمامم7 لوط عععوع۳-صعز جوا 
۵و ککه؟_(1(4۵2 به وا روت موز 
۰ 616۵6 ۸ طذ۷ «میقد[ .5 حعال زد ماود 
٩۷۰ 1۱93.‏ رظ0)تععطو من 
۰ اف م۵۵ 5۵۰ .ی هنتتم بتامزل( 
۰ مه || توت عفن 56 .0 2 .6 بتلع0۵ 
۰ اوق تمهت 5۵۴ .1 رز راهم 
۶ جم موجه جمعوو ۸ جر زو رای 4 ۲۰ «ایححعم مججیج 
49۰ روط۷06 بآ( 20 .12۵ »موی عبلا ما ۱۳۲ نون 
ومیل »عذمتا 56 ,680868 بتاعلام1 
0۵2 جعمهژ .ظ ۱۷۹۵۵۲۵۷ محه .0 همع کین‌ری 
1897-8۰ بهملصا ۷۵۱۶ 3 1422 شجه جمریموتز 


۱ مت 4 .۳ عابعه میم 
۰ ۷۵۲۲ ۵۷( .۵ 24 ۰ ا۱) ۱ ما وجندوو2 عبر 

۰ .60 اد ۵)۳۶فل7 مزا م7 ,عمامع6 رلاعا80 
7 ,۲00002 

-۲۷۱۵۵ ن صحاوا لاک :عوج هل کود اممک و ۲ یمه موی 
۰ 0000 ۵۷6۵ ۱۷ عتجد کرت ۵جماووط ور مرودون 

وداک ۴ م۱ ۵۶ ۵62۲۵۲۶ک ۱۱ خعتمیت ری 
.19 ۷۹ دح محتعقظ ۱۵ روماادلا ما ون 

۰ اف ها ٩‏ عم ریرمیو 

۰ ۱۵2۱۴» ۷۵۵۵۲ 56 ,صمین۱ظ رجوممو 

۱ 4۳ ءو۵اک مدز وه یواک 02 رکبی‌ننوم؟ 
۰ ,40وما ۳/0۵ 2۳۶۵۲مجوصنفت ناگ زه بج«مورزقا 

062 مر ذمبارع ۷ امع۵۱ع :وک 0 عوماک ۸۰۰ کدهی ۷ 
۰ ر .۸95 6اه اکن ور 

۰ ۱۵2)6۲ع ۵۵6۲ ٩6۶‏ ۷۰ .5 ,قرب 

۰ ۱۷۵۲۸ ۷ رفس مفرجمق ۴۰ یوم اعد ۹ 

۰ له «ذیرنگ ۸4 تمه وا «دلج‌ناک .8 توق رندموی لا 
۱936۰ 6اه مودک «مدجما یی روز 

۷۵۱۰ 6 ۱ 
۰ ر .0۵۴0 رها علخ 

6 مه ۵۵۵۳۵ 7۶ ۸ همع راممنامن با 
۰ ۷۵۲۲ ۱۱ ,روامور 

2۱00۱۵۵ م4۵ زه ومد 4 .۵ م6 میرب 
۰ .100 

موب اوو۴ ۴ هبو زو ۷۰۵ م7 سس 
۰ ,۲.1 نان 

وا ,19 مار زو من م0 ع ,مهم یربا 
۰ ۷۵۲9 بز( 

۵ مان [۵ فایلا ۸ :موق ۵و۵ ۲۵۵۵ ۴۰ تفت بط 
ما۱ بفتاتتا عوماک میور 

۱۳ که داممه .ی تعسو 
1913 ها ۷۵۵ 2 مویمانزهاظ ‏ ومممو ویممیوتر 

دیاموری۴] متا _ 6۵۱۲۵( ومع زو رامجسمی . 

تلا ۷۵۱۶ 2 عههاگ «معخصو یازج ومدویع4 قوره وبوعم۸ 

۷0۶9 ۰ 





مره 9 0۳۵۵ قبه »7۵۵۱۳ :15 یاجمبای 

اج م۷۱ عاعا یلا چورربط وعنرعم ۸ 

.۱909 ۷۵۲ ۱( رطق م۲ ۳ عتصنلا بمی‌مرو8 

۷۵۶ ع۱< 200۲ ودنک دنا اب7۸ 7۸2۵۱۳ ,۲۸9۵ ,مععیهو 
1۱919۰ 

۰ ۷۵۲ ۲«( 72۵1۳۰ مار زن توعتمیرق م1 سا ۸ و8 

۰ ده ۳۵ 5 ,ینت ربمم 

۰ ۲ج هن 5 .له اعنت‌ناط نموم 

۰ ۱۵۵6۲ ناملا مجمعتمن 

۰ ۵۱ه۱» مهن »56 .ع[ ,نج بح بعمه شمه .5 .0 ,همم 

مک صاجمض) زه مع اممهع7 ۵وه زا 724 ۲۰ .[ جع 
۰ :19000 


۳۵۹ 


6۷ موه ۱۵ معیاا بمو عبت مجمقما له روا 
۰ ,۷۵۲۲ 

۵ وه 0۳۵/۵ عفه ریک «عع1 ,منیبیم قهه ۲۵2 عم 
:3 وذامحممهنل(] .و۳۶۲۱ 

2۷6۵ امعم بقاموورگ 7 باعجی متصحمی 
۰ 0000.۱ 

۵ 2040 ۱۲دع7 مها ان ۱۲۱ عبر و0 ,جممدهع6) هعه0۷ظ بعتیی 
۰ 805100 

کت 5 وی با ۱۰ ۶ 0 موی نید 
-عقا رکممنای‌اان۳ مفون اه جنمیمنونا ۵ ۷۱۱ ۱۲۵ 
۰ ۸۱۵۵۲ و۸۵ ع۲نطهنا ۵جد وفنع 

۵۰ عها0۵۴ ۲۰ ۲۰ جمکومی‌ الا فصه باعتنمظ و۴۳ 
۰ ۷۵۲۲ ۱۱۲ «و و مودمه۸ 

6 م6 ۵۷ ۲۴۵۵5 ۵۵۱۳۵ از ور ممتاتسامم 062026۰ کین‌تا۴۳ 
٩٩.۲. , ۰‏ بقه‌هطا] .مظن 

ناو بجعت[ اعنییک را قح بیط تلا روو۴ 
,0000م۲ .۷۵۱5 2 .ومااهجمءدها مودنگ 

۰ ۲۵۲۲ بلح .ع«قجظ ممججمن0) جعقه4ا ۲۰ ۲۰ ,جعتمین 

۷ 71:۵۱۲ رد۱ از ور دعل! لین «طوظ ام[ معصعحمی 
۰ ۷۵۲۲ 

۰ ۱۵ ]۵ یناک ات مسآ ی0ا ب عمم( 177 
۷ 7۵۵۱۳۶ فلا با ون ومیل ۵وه عامطءنه۷ 
4۰ ۱۷۵/۲ 

۰ 6۱۵۵۱6۲ ۵زا م3 ۷۱۵۲۵۵ رع«وکعیای 

۰ مکی اعصنک با ۱۳۶مع1 ع ‏ تم بمسنمدوع 
۰ ۷۵۲۸ ۱۵۷ .عفصصطعا قرف بط 

۰ ,۷۵۴۲ لا .01۵ ۵۲ 7۵۵۲۳۵ ولا .نی‌وههم موی 

۵ فم موس 1240۱۳۵ ما جر ول عصاجع6 ردوععرز 
.۱ جهن سعل< ۱899 ما ءجیهل یذ 720۶ مبر 
.19۹7 

۵۲۱ ۱۱۲ میدید عاعااظ ما ۵وه الوم .کنع0ظ روبجم 
.۱90 

۰ ۷۵۲۲۱ ۱۱ وا۷۵ 2 .وا زه زا 7۳۵ ,تما راما 

۰ ,۷۵۲۲ سل وط۵ نک امیت 4 پسیسمنا 

۳۵۵ ۱۲ اوه هرگ 7 رن دول بو 
۰ ,0۲۲0۳۵ .1885-1895 

4 ۳۵۵۰ بجع ماوت 7 ور و۳ ۴0۴ راعسننا 
۰ ره0 هم .6۵ 2۳۵ ماگ قوه «عوطاا نک منک 

904-7 ۶۵/۲۵ ۵۲۱ 7 وه رمتتفت سل 
۰ ,008 وم 

۵ ۱۶ ردول بمتقفامق 0مظ ‏ .عجما-عکنا بعس 
۰ ور .[.ل۱ رطماعع۳۳۱0 76۵۱۳۰ ۵۲ مور 

۱ 
2۰ ۷۵۲6 علخ 

۵ ۱۲ 76۵۱۳۶ ا«علمجم1۳۵۵ 76 .122 منجحه ردق 
۰ ۷۵۲۲ علخ .ومع و۱ وا 1887 

:4 ب۷۵6۲ 6۷ .جمقه7 زه 16۵۲۳۶ ع7 و وحم 

ع۳) عا ۵وه م2 م7 بطم م0 بانط رتتممیون( 
۷۵/۸ بل 





۰ ۵۵۱6۲) ۱۵۵6۲ 566 .1 کعلاین ری‌نا۲آمیرو 

۰ 2۱6 عون 566 ععم۸ ,ومد 

1 ۱2۴۲6۴ »له 566 .صومیت‌نظ بحععبرمامک 

٩۳عملمرمتر‎ 092۲. 566 ۱۵۵6۲ 0۱۵2۲6۲ ۰ 

عا اه داجبط رک عطا فجن ۲عجود لا ۲۵ ۷۰ مر چوک 
0۰ ,]1۳6001 

4 ود هن 56ج ه مهد 

۰ )20ج نا 566 ۷۰ .۵ ۷ 

ات ۱ 
۰ ,102000 .۷205 

٩6۶ 00۵6۲ 0۱۵2۲6۲ ۰‏ .ظ تععوط رجموتم ۷ 

۵۴19 امعذ ۵ :وونادع اعمو .همعط رمدعدیی ۳۲ 
۰ ,۱6۵80 ۱830-1870 

۳۱ ۲۵5عاضا صعله‌لا له فلا جع ینوا 
۰ .۵88 رهم۲۱۱2 ملظ .3-4 ,عاه۷ 

۰ 0۱۵2۲۲ ۵۵۵6۲ ۹6۵ .هم رجمفن ۱۷ 

4 0۱22۱6۶ ۲علنا 566 .۵86ع۵ امکلام ۱ 

4 ۵0۲ ۱۵ ۹۵6 ات۱ م۲۵ 


۲ 1۶ ه دودذ«نو»8 1 :16 جعاوه6 
1875-15 ,»7600۳ «ععه بر 


۲( .۲۲۵0۶ نا 7۲ ما زو مممصا ,دنه رمرم 
64 .۲۱۵ ریاد (0۶2) .ممجاعع) ماف3۸ 


۶ دا «۸۵ ۵9۵ ۲۱ وونشا له ۲۵ ع7 .عبص‌مهه رمرجیم 
۰ , .۲۱2 ریعاطهن) اهوم و7 ۸۱۱ زه عسیهء۸ 

۵ 71:20 ع4 0460۳ بل عادفضن0) میهف کجعطا همق 
۰ ,۳۵۲35 .19/4 ۵ 1870 

۰ ۷۵۲۷ ۲۱۷ .و۳۵ «مقم6) ۵و۴ . 

۳۵۵ اه بچذنداک 4 زماج 1 وه یسرم( ع بتظ اوق 
6۰ ,۲۷۵۶۴ «عل( عمج معفه/۸ و«ز 

۱۵۰ ادااهاورگ . ع . وه فصووااها بناعاعنا م8 
۰ 16001 

6۷ 1۵0۳ لیوا عا ۵وه مورک ۸ بر عمتونامالط کلمعمها8 
5 ,۷0۲۵ 

۰ ,۷۵۲۲ 3۱6۷ 78201۳۶ ده 4امباصو۸ .صعم 80۷ رحامعظ 

سوی ‏ ۲عفم ات۳۵۵ ۵ص و6 و0 800۲ 


6 2۵۰۵۲ که «ممچ9 یط ۵ بوذ ۸4 -«وزادمو بو 
۰ ر .]۲۱.۰ ,5اذات) 0مهبه اوه 1870 جنک موه ۵و 

64 ۷۵۲۴ 3۱6۷۲ .امن ره 18621۳2 ع7 022۴۲۰ رعتوناو8 

:۵ ۸۵۱1۵9۵ و ۵ومای1۳ زه جونگ 1 .جمیدط عتجوو8 
۰ مصناطباظ موه 4 م7 

۷۵۲ 3۱ .مدع زو م7 ع7 ۲۱۳۷ وتو 
,۱914 

,۳۱۵۷۵۵ ع< 72600۳2 عط ل۵جه علم2 ه معا ععتعن 
3۰ ور .عم 

۵۰ 2340 ما۸۵ مر عمط «رمچ مصتلمطمجرگ .۶عموز ,نعمعت 
۰ ۷۵/6 بع( 


4 و۷۶۵ 7۳۶ :دنمس روز وه دلواومرما۴ .6۵ ,09۷ عام 





۳۶۰ 


کتابشناسی 


۰ ۵2۱۲ ۲علجنا 566 .هعه«ها جمعمظ 

۱۷ صطامز ره کوو ۲ ججامع7 وف ااع تتمتععظ رین‌عورظ 
4 ۷۵۲۲ سین 

1936 (00هم۲] خیآمهچینی وا اقلا عوهجق رجمتعوق 

۴ ۹6۶6 ۵ ۵8۲ رماه۳ 4هد 6 موم عمط 
۰ ۰2۲۴06۲ 

۰ 2166 ۵۵06۲ ۹6۵ .۲ععهم بجرعی و۴ 

«دوم هید با ود توبوک بح 7 .۷ج بجع 
6 ۷۵۲۲ ب«ع ,9۱4-۱924 

8۰ ره یاچ 1261۱۳ با جه 4۱0 ع! 7۵ .ینت۷ نوبوجمن 
.3 ,۷۵۲۲ سعی< 

۷ 7200۳۶ ما چا جوا تلا م7 جمموینگ ,بووین 
۰ ۷۲۵۲۲6 

۲۵۲۸ سم ومرا۵0۳۵ع0 ودرگ 

۳۵۵۸ ۱ ]۵ تج۵اک ع7 بوجدع۲ امموی( م7 .مسا مسفن 
۰ ۲۵۲ لا 7 مار و م۲ رهم71 

۰ هد هن ٩6۶‏ 7۲۵۵۲۰ رعام) 

۷۵۶6 س۱۱6 .موم ,همهم عمط عمط 

4 عطق له ۷ 1۳۳۵ 7 ,عتحوط رعنبرممجو 
۰ ,.[.۱۲ رمماع۳۲۱۵ ۵(] عو 7 ومی‌مم 4 

1900 و0۵ م4 له دمم بل .6 سته ردءنججمو 
۰ ,۱۵80 ,950 

مهن ۱۷۵۴ تلا ۵جه مولا 7 مق وتا بو 
۰ .۲۱.۷ وان 

۱ 180. 
۱960 

۷۵۲ هل( .جنجوامی-دنهد!ا عا زن ۸۳۱ 7۶ مصیند ۱۷ و۴ 
۱918 

۱۵۲ ۱۵۵6۲ 56۶ .[ اعنامگ ع فده ۱۲ تکفعن۳ 
16۲ 

٩۵6 0۵۵6۲ 0۱۵2۲6۲ ۰‏ ۲۰ ۲۰ ,یی 

.9 ,۷۵/۲ بل( عوهک براحمظ هم[ رمتاصاعن 

6 0۱۵۴۲6۲ ۵۵6۲ 56 .زهاه۲(( ,«مسمیمووی 

۷۱۵۵۸۵۷ ۸۲۲ دزی زه اممبنک موم بطله۲۷ ع[ ‏ 

۰ 6۱20۲6۲ ۱۵۵6۲ 56 نت۸۵8 رتعومن 

۱2 ها ] 
۰ ,۷۵۲۲ 

۸۵۵ مظعا زو جنهع(1 7 .6۵ بحمنه ۱ ریبجموق 
۰ .۲/0۸0 رج0] 

۰ 1۵0008 ۱۸۶ ۱7 عا] 4 ۲۱۵۵۸۴۰ رعنجی 

۸۱۵۵۵۳ عممییهو نوا لا جر .60 تدم رجمممتز 
۱967 

تناما )له ۸۳۱ م7 :۵امم 4 سا عنهزعیلا بعمویز 
4۰ ,۸۹۵55 ,۸۳6۲56 1760۳2 

2409۵۱ تامطهع۵ موم ولا رجمتیم‌تویز 
+۷۵۲ ببعل 7600۳2 عجموک ۱ 
.1936 

6۷ 7۵ عمج 4 عمط و مه 7 .2 .[ بو ینز 
۰ ۷۵6 








۵ اه لک ات ما یسوط یم حیاول رتدعیاتمود 
3 ,۱۲۵۵4۵0 ات۲ نومب 

بااه۱ا ص17 جوا ۱۶ موداگ وا گت حا جع رروموونع 
۰ هر .ه0م) رزمجع0۱) تاجن 

تاو واگ مرگ مت[ ما6 سمل رکنجم ۲ -ععموع 
3 ,هلجم .جمناالی مموزنی: فلا بجوکن7 وا 

۵۵۵ ۱ ان مارا فا ی ۲ 0 بجع مه 
6۰ ۷۵۲۸ سود 

۳۵۵ ۱۷۱ ۰۱ 12 ,تب( ادناچففظ 7 ,0082 دنبرد 
۰ ,۷۵۲۳۸ ۱6۷۲( ۱885-۱9۱6 

۰ 0۱۵۴۱6 ۵۵6۲ ۹68 عم رلجالجمگ 

اتهه وعحدباظ دیاز لبرت امو مدا ,تععومظ رکنون ۹ 
4۰ ,100000 

۲ کعمه۲۳ کم ۲ و وی کل کیره 
6 ۷۵۲۲۰ ۲6۷ .فمووم۲1۵ ۰ طاعطمهزاع 

۵۵ 8 ۲ (ط عو۲۵ نمسای و وون۵افیط . 

۰ ۷۵۶6 بمل< 

۰ ,130600 .عمنطاطم ۰[ .[ زرط عقه 1 ۴ و۱ مایا بزار 

معلا ۵ممومها! ۳ 5 ۷ط مدآ عاما ه ومامین . 
۱۰ ۱۲۵۲۲ 

۵ ۱۲ ۲۲۲۵۵۶۰ ,۵۱۳۶۰۱۵۲ ۵ زه مرول .هدعم یامعم 
۰ , ,۲۱۵ رقعاطد0 لعممت .ء۲اطنی 

تامه اوه یهاگ ۲۸۵ 2 ۲۲۰ص قهد یی .[ ماع 
,۲۵0008 7۵۵۱۳۶ انطمها۸ عدیجهتگ ‏ زن م۲ 4 
1993 

۱۸۲۹ 
:۷۵ ۱ بشما ۵ و«مزر 

۱۱ اه م۳۵ بمنجمک م4 ۱۹۷8 ینمی ۱۷۵ 
۰ ر.۵00) رجاما)ا۵۵ ۷۵۱ دروم1 

ار ۱۱۳ 
۰ ,.ععما 

۱79010 م۳ لوالا زن وم 4 8 نوا 
۰ ۷۵۲۸ 6۷ .4 مه 2 ,وام۷ 

رقمعصا فا ۱۵ مها ومیل ممبا ۲۵ رنه ۱۳ 
1952 

9 ۷۵۲ جع تیا جاحهلا عذا ,جوا ۲۰ ۸۰ 200 














۸۱۰۵۵ شوه ها «ا 16۵۱۳ 11 :۱7 واووبان 

۶ ۱( ورععده )۳۰ 

۲ ۲62۵۵ عاطسوط تا ۵۵ 760۳۵ عمتجم رتیه 
۰ ۷۵۲4 6۲( علتهط ب) تف 

.9۰ ۷۵۲6 سعلا .عصیامعینی ۲ مجح رجهتمنمظ 

۰ 6و2 من عع5 نو لجع 

۵0سا ‏ عبا له ومد مق ۱۷۰ .6 ,جویروز8 
:3 102000 

سل( مسا دنک او 1 مرک صصیت نو ,9و8 
ب ۷۲۵۶ 

,۷۵۲ ۵۷ .1917-1941 ,1۸6۵۱۳ موی تیا ,یمرو 
.۱954 


۳۶۱ 


۰ 6۱۵۵6۲ ۱۵۵6۲ 56۴ ی .1 ,طتدع مه ریت رل تاو 
۰ ام ها مک ۶ ت۱۲ 

۰ .۸۷۸۵5۹ 0۵اه مایم ی ,عادو ۱۷ 
.۱90 ۸ ۵۵۲ وورومی مد ول ۱۲ 

,9 ۷۲۵۴۴ س< 8۳ معط رن >۱۲ودب7 وب[ . 
۰ ,و۵0عمص۲ا .فوفگ ۱۱ 044 .۲همممد 1 ۱ 
۰ 0۱2۴۱6۲ ۲ع۵هنا 5 جمد نز کی ۱۲ 





190-0 0۳۵۵ ۵۱۵ 1۵۱۳۰ :18 جاوما 


ام ای ۱ زه ویرک ۸4 کم( و۸ 14 ,یه (جممننم 
۰ ,۲۵۵00۸ :۱950 عبه اه )امومچ 

32۳۵۲ کابدما- و۵ ع رن 722۵0۳۶ 7۸۶ بکمامآ-مه[ رتتاهمیدظ 
۰ ۷۵۲۲ سل .هن رز بط ,عمو ]7 

۰ ۷۵۳۲۱ ت۱۱ 72۵۱۳۶ ره بء۲فعک ۱۶ ع9ظ واعت و2 

4 ام 7۵۲۵ کک] جمفمهظ جمنونم۴۳ بکوءسوق 
۰ ۷۵۱۲ بل .(۲۵۵ یر ور امنهار 

۱۵۵۱۲ ۱۵۵6۲ 5۵ 2687۲0۲۰ رتبن‌ععظ 

5 ۵ و۵ ۴۵۵ مه را موم ر۲ع2200 
۰ 2۵006۲ 

اذاع5۳ 76 7۶۵۳۶ "ونوا .7۲8۷ مور 
۰ ,عم .دو) اصوو مه ۵۱ برومچومی 

۰ 0۱۵2۱6۲ ۱0۵۵6۲ 5۵ 096۸۲۰ جع«۳ 

او 7 7۵۵ م۴ م۱9 1 ,ببحعجوز ,نصیون 
۰ ,بروه‌قعما «ودامدل( وم 

۰ هط مهن 36۶ ,۲02۷ متام 

۰ ۱۸۲۲۲ لها 56۴ ,08۳۲۲5 رعلال(نمنجو 

۱۰ ااممه مها 0۳۵ جمم اجعع تم هه 

۰ ۵۲۲۲ ۱۵۵ 56۴ .۷۲ راصعو۴ 

۰ ب۷۵۶۲ ۱۱6۷ .که .۵ 4۲۵ ۱ [ه 77۵۵۱۳ م77 . 

ماو ۱۵ مفایای 4 قوذ مرو ,ت۱۷ بسسو۴۳ 
0۰ 7720۳۶ م۲ بو 

۰ ۵۴۱6۲ ۲ع0هنا ٩6۶‏ .۳ .۲ رجعتهد6 

۲۵] لو ۸۷۱۵۵۵ ۲ ومع .بصاوز ری 
۰ ره ۷ ب 

زه تالوت ره ۵و درماط علفمموو) عاز ۵۱ م7 -_ 
۰ ۷۵۲۸ ۱۱ هک مم‌تجوه ویجمیت-۸۵ 

۰ فد فصن »۹6 ,تیم رجمسیودون 

۴ ۱۶ »و5۱۵ دیا‌صووهن امک 724 .۲ 0۸۲۵ بعمومبتوودن 
۰ ,۷۵۲9 ۱6۷ موجه بجوم 

-۲۱۳۵۸) مزر 77۵۵۱۳۵ جعجع۴۳ ممقم کتنایت۸[ نمی 
۰ دعقم رعتع بل( ,ماع ما یمه 

۱۳۵۵ عا موه( معط بود‌اک رل رتحقا مرمامجز 
.6۰ ,۷۵۲۶ سل( 95 منک 

:0 مک ۱۳۵۴/۵ ما ابمای<1 منم مهدنک . 
4۰ بط۷0۵۳ ۷ 

نا )اوه 4 موه یی .فده رب«ممرمنمز 
2 ۷۵۲6 لا ۲ تامدهمای مممروییز» 








۰ ۲۵/۲ ۱ م۳ میگ اعمینزا راقویر 

6 ۵۴ با زه «واا. ,ویو کرباما جع ,هرد 
8 ,۷۲۵۲۶ 

۱۱۵ توا ان موه بو 1020۲۰ بکعاجاننج 
7 ,۷۵۲۲ م«ع< 39-ع/۱9 

۰ ۱918 5۱۰ م۵۳ «م دای 7 ۱ برحعجوز بنبیر 
۰ ,۷۵۲۲ بل 6۵ 

3۱۵۷ .ومومده ونموه م7 متا بومتیک۲-۵ع۱ 
.197 

۰ 20۱6۶ هن 56 ,۴۱۶۵۴2۵0 رلاع نانآ 

رطمتومنجههاظ .وامل۳۵۴ ]۵ 46 12 ,عع۵ها رمت نت 
9۰ ,.0۵] 

اه09۵ 5 098۲ کعجوز هه رعع میب 
2 ۷۵۲۲ ۱۱6۷ زهجءودگ 

۷۵۵ ۱۸6 (۱ 7020۱۳ 1۷۱۵ 786 ۲ تیه رامعتسا( 
۰ ۷۵۲۲ ۱۱۵۷ 5۵۱6 

۰ ,۲۵۵000 7۶0/۲۶ م0 م7 ۱۵9۵۸ عفد 

۰ ۱2216۴ نا م٩‏ ۷۲۵0 رس 


۷۵۲۷ ۱۱6۷ ,رمهه7 اه 72۵/۳۰ 726 ۲ یعدم 
192۶ 


4 760 ۱ (۱ امجصماا ملظ 72 ,0ص رجنم 
۸۵۵ ۵۵ بووبگ وا داوهامصوظ ابجتع زه ویرک 
۰ ,رو240م] 

5 01۱22۲۶۲ فصن »م۹ .1۱ مننيم ربجمیم 
عا ٩‏ اه تاجمونوصت ۵9۵ مجوب حننو06 جهن 
1۳4 مصموصنم0۱0 7:۳ ۱ ره 7۸6۵ ومعی۸ 

۱9۹4 

6۰ ۷۵۲۸ م۲ ۸4۴۸۱-۸۳۰ فوری ۸4۳۰ :م00 .ونحنا۲ا روعونو 

۰ )۵۵ ۲ع۵۵یا 5۵6 م8 رمع زعهبمی۴ 

۰ اف 4 ٩۵‏ .کعسم رکلنم20056-2۷ 

۷۵۲ ۱۵۲ اراک ره بوصی‌نك 724 اعیت‌اا عون -مجیی 
.19۹0 

ومد ۲۰ ۰ کله۲؟ ۵مه رحممتتت بش5 
۱9۱0-4۰ ,73۵00۳ علا ۵۵ »شا علنا معسجو6 
:۰ نوی 

۷ وی ۳۳۵۱۵۵ و براویواوزوماگ صاع رمیجوبرر5 
۰ ,۷۵۲۸ سع ,ع0ن8ا00 صفتنا وط عمو 

۰ ۲6اه ۵۵۵ 56 ما رجممو 

0 ۷۵۲۲ ۱۱۵۷ م4 دز فصن اما باقع یتیک 

مممایک جر ها ۱ م۱۲ ع1 ۲ نها باعیمو 
,.گذاهت رهت0کطهاگ اف 06۵ بویت امزاصی7 
1959 

۰ 6۲)فط ]هن 56 هه یدمک رک م٩‏ 

۶ و۳۵۱6 عا زو 7۸6۵۱۳۵ دکاماجوو ند بکجو‌برب5 
معاطهی اععمت .920-1932 ما0 بووووذایدآمرم روز 
1 ,.ها۲ 

۰ ۱۵۲۲4۲ ها ٩۵۴‏ ۲طحیهت ,مهم 

۱9۱6-8۰ ,۷۵۲۷ جع ۵مه 060011 :[۷۵ 32 یرگ عجمم(7 


۳۶۲ 


6۰ ,1۲۵8008 ۸۷۵/۱۵۶۵۱ 126 .۲زهنا[ رممی 

-60۶ا ۶ تاو ۵ج۵ وحعص ,یامطت ,۲ععممممل رجعومی 
:4 ۷۲۵۲۲ ند ۵ ۳۱۵۰۲۵ 1920۳۵۲۱ 

۰ ۰ 7۵۱۳۶ یارب۸ 1۳۵6۵ 12 .تجهاااع باعتظ 
۰ ۷۵۲۵ سع( 

۰ ۵۲۱6۲( ۵6۲ص 5۵۴ ۷۸۸۲۲۸۰ ریق 

۲۰ ۵۲۵۱ ه ۱۳۲۵۳ ۶ :9۵ 0عام۵ع۳ ع7 .ع- 
۰ ۷۵۲۲ سع 

۰ ۷۵۲۲ بل( ۴۵0۴ ۵ ب70۵۵۳ 292۱۷۰[ رنمتو تمیق 

سل( ۷۵ ۱۶ اباهباونده7۳ مونیی0 مهواک 22۶ رمجیبز 
۰ ۱۷۵۶ 

1970-5۶ بفامه۱۳ ما 7۵9 مومت مودرگ ‏ 
۰ ۷۵۲۸ بع 

+16010۷2* .1950-1970 او امه بنج 
۰ .3.1( 

۱8 ۲ ۱۱۱08۲ 566 ,۹۱86۲8۵۶۵ رعاتلدعرز 

۰ ۷۵۲۲ سل .تومووو امین ویر 

۷ ۱۵۵۵۱ ۵ زه 7۵۵۱۳۵ م7 .صییننج رجاعسووور 





۰ ۱۷۵۲۲ 
۶ ۱۱۷ 72۵۳۶ یدنک واانمین .۵ ,تفج رق‌اهعا 
1913 


-۸۵۲ سل هه با۲۵دیک ۱۰ :موم( باچعتول 59۱6۴ ۲من5۳ بعنا 
۷۵۲۷ ۱۰۷ »77201۳ ومع 

شش ۲ 5۱940۱۰ رااع 755 4ص رکع ی( ,۱۲2 مسر 
۰ باوذو :8 ۳ م۱ «ذ وههز۱عب ۳۳۵۵ شوه و روز 
8 ,۷۵۲6 بعل( 

۰ ۱۵۵۱4 6۲یا 566 ۲۵۵۸ رصم 

۰ ,۷۵۲۲ ۱۵۷ 0۳۵ اعماق .ما رات 

۰ رونام معا 0[ ۰ 7120۱۳۶ و۱9 7۶ .ناعده۴ ول 

۰ ,۷۵۲۶ سل رصلهم8۳ 0و«صوق .کناتمال ت0۳ 

1915 ۲00000۱ ید۵۵ 7 1601۳۶ بو .سنج رجوبهدی0 

یک تناس۷۵ ۱۶ زه 76۵۱۳۶ 7 ,متوما6 رحعمجصون 
۰ ۷۵۲۲ بل( »هنک موادم مر ۵وو 

۲۸ 6۷ 7۸2۵۲۶ و0 ع ون اممق ۸ ۵۵297 منتامعر۴ 
1970 

۰ بههجصآ ,7040 16۵/۳ وفوم0 عمین‌لا ر«معرو بر 

جع له 1۳2۵۶ 7۶ :۸9۵۵۳۲6۵ ۶ 7۸6۵۳۶ .۸0[ را۳06 
8۰ , .۱۱۰۷ ,ههطا] .870-1967 جععجو 

۰ ۱۵۴۱۶ ها م۹6 ,معا بعزتعصمعرم 

۰ ۱۵0۱ ۲ع۵جن عمگ ,ینز پکینمبظ-ع۵06 

۰ بع!< اموطء ۵۵:۵ 1 .ارتیم رحممرو 


1975. 

بعز( مهو .صصمت‌نظ رممو‌منو 
:1913 

جناممهمعنه م1 معا ۵ وزمتیگ واموم] :۳۵ 
۱969 


آمعهممع1(2 تل2 که ۳۵ععگ ۳ ابمطمتظ کسمز بتمعینو 
۰ ,۱860 .تا مور 


۳۵ ۵ 0۵۵۶ ۸ :17۵۳۶ ۱۲۵۳۱۵ م۸۵ ,جعنو0ع:5 موی 
:94۶ یک هنک سنا عا تون مچونط ور تعمجعت 
۰ ۷0۲۷ .جمعی‌۵ه11 ۲۰ قصه بخ بط ,ععو 

۰ 0۱۵۴66 ۵۲ج مک ۱۷۰ برجعووز رین 

۱0 

۱ 

4 ۷۲۵۲۸ ب6< وسوم ۵۲ 124 .مها رنرمچیو 

۰ رطاخ زهت06-8۳۵۵۵ 72۶ تما بعنو۶ 

۰ 6۵۵46 ۵۵6 566 .موجه ر۸ع2۲وبنعن۶ 

۰ ۱۵۵۱6۲ ۱۵۵6۲ 566 ند[ رکه ۳-ععمو2 

۰ ۵۴6) که 56 عم بکانع0-جیو 

1685 .صفاکناا تجدله17 76۵1۳۵ «فومی0 »7 .8 «مقعا زمر 
194۰ 

۰ ۵۵۱ هن 5۵۴ الا بلدتجمو 

۷۵۴ ۱۱۵۷ ویرک ۱ ۵۱ ۲۲بذ5۱۳۵ .۲88 ردو 
۱965۰ 

مک ۱9 ۶ رذهجه 0۵۴ 726 با .[ رو 
۰ 6و۱ ۲طه) رهمو7۳ وم 

و8 لا ۱۶ ما ید0 ۸4 :از ۵9۵ و۸49 ۰ ججروز مامیصم۳ 
2۰ ر40وما موو0 

۰ م۱۵۲6 ۱۵۵۲ 56۴ 6 .۲ ,۵۴ فص رت رز رود 

س( ۰ ۱۳۷۵۳ ۱۲۵۳۱۵ مد مو۳۵ظ جمع تم ,منمو08 ده ۱۷ 
۷۵ 

:و۳۲ ۵ ۳۳۵۱6۵ زه 1۵۵/۳۶ ۶ .۲ ۵8۵۸۵ و۲۷ 
4۰ ۷0۲ سع ۵۰ 6۶۵۳۵4 -۱«می ۸4 مب ورز موم |مجم 

۱۱۰۹ 


40 9۶و 0۳۵۵ ۵ج 72۵۳۰ 1٩:‏ جعاهمبای 


۸4۵۵ ۱۲ ۳ موسرم صم ۲2 حنامظ رجمفبریجوم۸ 
۰ ,۷۵۲۷ سول ,7720۳۶ 

۶ رزوم۵۶) مج۵مجمهیاک اج 7۶ .ص1۲ ,عاممدوومم 
۰ ,۲0۱۵00 ۲۵۵ اامتا بیط 

2 ۳ ۴۱ مامداءیوک ۱ وومیم و۳ جم‌دممیم 
ات زو ] 76096 »۱۳۵ ۵۳۵ امهمنمو 
:1915 

۰ ۷۵۶ سعل( ,۵ 4 760۱۳۶ ۲:۱۳ 7 .عمعع جع 

۵ ۵۲۱۵9۵0۲۵ ۵ یت۳۰۳۹۴ .۵ ما0 ,۲۲ع0مد 
۰ .1 8۵۷86 22۱0۲ 

۰ 216۲ ۹ ۵ ۲ع8د0 رامصط فمه ‏ 

۰ ۷۵۲ بل( ععموک بررجظ 724 ,و۳ ربمموو 

18 ۵ ۱۳۵۲ 56۴ ۲2۴۵۲۲۰ رتجا۳20 

۱۸۶ جه توا :7۵۵۱۳۵ به «منرت/صوی ۵۵۴۸۲۰ مجوو2 
۰ ۷۵۲8 سل ءابررک امعنفو 

۶ یماگ برر۲۵مم9) و۵ .ول رداه 6۱ .۳ بعهه تن رمن‌رمو8 
رم روماللل ۷ مرک 

-۸۸۵۱۵۵۱6 عفممتگ باچمدهز زه بزامدومجتک 724 تفدز نو 
۰ ر .عم ماما 





۳۶۳ 





کتابشناسی 


۰ روجه۵عمصاً اممعظ چاو .2 .[ ۲2۶۴۷1۴۰ ۰ ۱00ص1۲ 1۵20۳۰ مر 7 اعکک جباو[ ۲۸102 
و ۳ م۸ »۳۱۵ 0۴ وبامزصل »7 ,نموه و۳ .5 ۲۰ هل کادا0۳۵۳۵ لفباطظ عوی تا میگ . 





۱۱۵۱۵ ام 1 76۵۳۶۰ اممنوع 058۳۷[ -2:۴01۴2 


۰ ,۷۵۲۲ ۲«( :۱960 عبر 


3 عذاموم دون 


20 مك 76۵/6 

عابام1] ۲عاهع 17 

17۸۵۵۳9 ۵5 

تجومام«بع ۵و۵ مرونویا <0ع7 
0۵۵ ۱۳ 11601۳ 

17900۳۰ ۵۲۱ 


71 ,۷۵۲۷۲ ب«ع 


مک ور عمع نعبنگ دعاممی ۸ جعویک بعم 1۸۷ 


۷0۲, 3 


2۰ ۷۲۵۲۶۱ علا رهومیمج .هجمد یط جع 


انکمع۲ تعمهر عظ؟ که عصمک .عتممدموعم کصه عاف‌دلهزيعم وذ زانمدصنيم اطونمی عه اانای آخنهر کاج‌مهاعبعق اجمع ]تمد جمتههو 12 


7 6 20عطا بجدرمم‌جعاومی عطا مه 


۶ عه 4:۵ 

عع۳٩‏ و20۲۲ ۲ 
رن ۱۰ 
۷۵ 2092۵۳۵۱ ) 

موه 

آه یاه 76۵۳ ات«مزامعیل] 


کاع 11801۳ م۵ هب۸ 
11۳۵1 1۳۵0۵۱ ۵ 1۳۱۶۰۵۱۵9۵ مه ابا 
بزعطه۲ 1 ۲۵۳ معلا 7۶ 

ععاه۷ موداز:۲ 17۸6 و | 
ام ره( ۵و مرماط 


(701) نع و۳ م7 


:0۵ عط ۵اندمطه عععطا ۲۵ عم عطا که ع۲ععطا عطا منمطه مع‌اعنصه طدنااندم معاه عبمطه عاونا عاف‌نهزنعم عطا که رد 


۵۵۳۱۵ <هعحوعطمگ 
۷0/60 11600۳ 

آه0 ۲۱۱۵ ۵۳۵ هه 17۵۵۳۶ 
رواک 12201۳ 


۱9 

با۲۵ مدع 7۵۵۱۳۵ نها رام 

6۵0۳۵ 71601۳۰ با 8 وه «0ا0۲۵اکع 
* باه 4۷90۱۳ عسعچ 


۵ هه وا اکن 1۳۶ .جیم‌ومی هزم ععط مه امه طوتوطا رومافنط معط مه معاعنيد همع ححنادايم ولعزفه‌تممم عطه وتممعصخ 
۲(فت ومد هد عصفاله‌طزا عمج )۲6 ۵۶ امعم عطا جم۲۵) عزصهانده کذ نمی عاهتممتوود وصنقم6 موز ععصهاونميش ۳۰۲۵۰ عفنالی‌ها و1 
.دنا 


۳۶۴ 








فهرست نامها نمایشنامه‌ها. گروهها... 





سس __ 


آئین عشای ربانی (۱۹۶۶) ۲۹۲ 

آباء مارتا ۱۹۰۲۱ -.۰) ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
آبچیک (مرغ آب؛ نمایشنامه) ۲۷۲ 
آبراهام لینکلن در ایلینویز (نمایشنامه 
۶۸ ۱۸۲ 

آبوت جورج ۱۷۹ 

آپولینره گیوم (۱۹۱۸-۱۸۸۰) ۱۲۳ 
آپیاه آدولف (۱۸۱۲ ۱۹۲۸۰ ۵۰ ۸۵۱ 
۲ ۵۴ ۶۲ ۶ ۱۲۷ ۳۰۶ 

آچرچ؛ بانت (۱۹۱۱-۱۸۱۴) ۹ 
آخر برای چه کسی؛ چارلی؟ (نمایشنامه) 
۳۰۸ 

آخربه خاطر چه کسی (نمایشنامه ۱۹۹۲) 
۳۳۳ 

آخرین روزهای تنهایی رابینسن کروزو 
(نمایشنامه 4۱۹۷۲ ۲۸۹ 

یز ین شب به خیر آرمسترانگ 
(نمایشنامه ۱۹۹۴) ۲۳۱ 

آحرین عشاق سته چاکل (نمایشنامه 
۷۰ ۳۰۶ 

آخرین نوار کراپ (نمایشنامه ۱۹۵۸) 
۲.۶ 


آخرینها (رمان) ۲۶۹ 
آدامن ماد (۲ ۰-۱۸۷ ۱۹۵۲) ۸۳ 


آدامف: آرتور ۱۹۷۱-۱۹۰۸۱ ۲۰۸ 


۲۹۱ ۷ 

آدرین لوکورور (نمایشنامه) ۱۴۶ 

آدلر: استلا ( ۱۹۰۴ -...) ۱۷۳ 

آدم آدم است (نمایشنامه ۶ ۱۱۵ 
آدم کش (نمایشنامه ۱۹۵۹) ۲۰۷ 

آدم مضحک (نمایشنامه) ۲۳۲ 

آرابال: فرناندو ( ۰-۱۹۳۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ 

آراگن: لویی ۱۸۷ 

آرپ؛ ژان ۱۸۷ 

آرتو؛ آنتونن (۱۸۹- ۱۹۴۸) ۱۲۶ 
۷ ۱۸۴6 ۳۰۹ ۳۳۳,۳۱۰ 
آرچر؛ ویلیام ( ۲۹۱۸۸۰ 

اردن» حان (۱۹۳۰.) ۱۲۳۱ ۲۳۲ 
آرکتیپ ۲۷۸ 

آرله سس (نمایشنامه ۹ 

آرلیس - جورج (بازیگر نمایشنامه هدا 
گابلر) ۲۰ 

آرمات؛ تامس ٩۰‏ 


۳۶۵ 


آرنااستیع(۳۳۰۱۳۲۹۰۲۲۲/۱۹۴۹ 
آژشن؛ بوریس ( ۱۹۰۰ -۰.) ۱۷۲ ۲۲۵ 
آربادنه در نااکسوس (نمایشنامه ۱۹۱۲) 
.۳ 

آریستو هان ۲۷۹ 

آریوستو: لودویکو ۲۶۳ 

آزادی برای کسلمنس (نمایشنامه 4۱۹۲۱ 
۲۸ 

آزادی‌ی مونیخی (سه گانه ۱۹۷۱) ۲۸۳ 
آزسورن؛ جان ).۱۹۲٩(‏ ۲۶۵ ۲۶۶ 
۳۰ ۱ 

آسانترین راه (نمایشنامه )۱۹۰٩‏ ۸۶ ۸۷ 
آسیاب به نوبت (نمایشنامه ۲۸۱۹۰۰ 
آشار» مارسل (۱۸۹۹ - ۱۹۷۴) ۱۳۴ 
۲۰۱ 

آشپزخانه (نمایشنامه ۱۹۵۸) ۰۲۳۳ ۲۹۰ 
امیزهای ثریر (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۲۱۷ 








آئویتس ۳۳۵ 

آشیانه (سمایشنامه) ۲۸۳ 

آغاز (نمایشنامه) ۱۴۹ 

آغل خوک (نمایشنامه) ۳۷۲۷ 

آف - آف -برادوی ۰۲۹۹ ۱۳۱۱ ۳۱۲ 


۳۳۹ ۱۳۲۳ ۰۳۲۱ ۳۰ ۸ 

آف . بسرادوی ۲۲۱ ۰۲۲۲۰ ۰۲۵۲ ۳۰۹ 
۲ ۱-۲ 

آفرینش جهان و چیزهای دیگر (نمایشنامه 
۲۱۵۷۳ 

آفریش یک نقش (کتاب ۱۹۱۱) ۴۱ 
آفینو کف آلکساندر ۰۱۹۰۴۱ ۱۹۴۱) 
۱۵۴ 

آقای پرنده (نمایشنامه )۱٩۳۵‏ ۱۳۴ 
آکادمی سلطنتی‌ی هنر دراماتیکک ۳۸ 

آ کادمی و تثاتر ملی‌ی آمریکایی (۸۱0۲۸ 
۰ ۲۲۲ 

آکادمی‌ی موسیقیی بروکلین ۳۱۸ 
اکسر اتود آکسر اروین ۲۷۳ 

آکسنف ۲۶۶ 

آکیمف؛ یکلای ( ۱۹۹۸-۱۹۰۱ ۱۴۸ 
۴ ۲۶۵ 

آلبانی؛ الما ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

آلبر تاتزی؛ جورجو ۲۳۷ ۲۶۱ 

آلبی؛ ادوارد (۱۹۲۸ -.) ۳۰۶ ۳۰۷ 
آلسن, لو پلد ۲۸۳ 

آلن پوه ادگار ۴۶ 

آلن؛ ویولا (۱۹۴۸-۱۸۱۹) ۸۳ 
آلوارز کینته‌رو؛ خسواکسین (۱۸۷۳- 
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۸۱ ۸ 

آلوارز کینته رو؛ سسرافین (۱۸۷۱ - 
۴ ۸۱ 

آلوینگ (شخصیت زن نمایشنامه‌ی اشباح 
۱۵۸۰ 

آلیس در سبرزمین عجایب انمایشنامه) 
۳۹۸ 


آلیس کو چولو (نمایشنامه ۱۹1۴) ۳۰۶ 
آلیو؛ رنه ۱۲۸۶ ۲۹۷ 

آمد و رفت (نمایشنامه ۱۹۱1) ۲۰۶ 
آمریکن پیس ۳۱۸ 

آمفیتریون ۳۸ (نمایشنامه ۱۹۲۹) ۰۱۳۴ 
۱۸۲ 

آمه‌ده (نمایشنامه ۱۹۵۴) ۲۰۷ 

آنائل (نمایثنامه ۱۸۹۳ ۲۸ 

آنُا کریستی (نمایشنامه ۱٩۲۱‏ ۱۸۰ 
۱۸۲ 

آنا کلیبر (نمایشنامه ۱۹۲۲ ۲۴۰ 

آنان به گلها دستبند زدند (۱۹۷۰) ۲۹۲ 
آنتوان؛ آندره (۱۹۴۳۴- ۱۸۵۸) 0۲۱ 
۴ ۰۲۳ ۶۸ 

آنتیگون (نمایش سوررالیستی ۱۹۲۲) 
۴ ۱۲۵ ۳۰۹ 

آنتبگون (نمایشنامه ۱۹۴۳) ۱۳۵ ۱۳۶ 


۳۶۶ 


آنتیگونه (نمایشنامه ۱۹۱۲ ۱۱۲ 

آنسچه همه زنان می‌دانند (نسایشنامه 
۸ ۶۶ 

آندریف» للونید (۱۸۷۱ ۱۹۱۹ ۷۴ 
آندورا (نمایشنامه ۳۰ ۲۱۶ 
آندین (نمایشنامه ۱۹۳۹) ۱۳۴ 

آن روزگار (نمایشنامه ٩‏ ۱۹۷) ۲۰۶ 
آن‌طور که مرا می‌خواهی (نمایشنامه 
۱۳۹۹۳۰ 

آن‌قدر تاریک نیست که نشود دید 
(نمایشنامه ۱۹۵۴) ۲۲۸ 

آنگلین» مارگارت (۱۸۷۱ - ۱۹۵۸) ۸۳ 
۴ هه ۸٩‏ 

آنویی: ژان ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۲۰۱ ۱۲۴۰ 
۱ ۲۹۵ 

آنها می‌دانستند چه می‌خواهند (نمایشنامه 
۴ ۱۸۲۰۱۸۰ 

آن هزار روزه (نمایشنامه 4۱۹۴۸ ۲۲۳ 
آواز شبطان لوزیتانی (نمایشنامه مسحند) 
۲۸۰ 

آوازه خوان طاس (نمایشنامه 4۱۹۴۹ 
۳.۶ 

آوان گارد (ییشرو) ۰۲۰۰ ۰۲۰۹ 0۲۷۲ 
۸ ۹۴ ۰۲۹۹ ۳۳۳ 


آوای طبلها در شب (نسایشنامه ۱۹۲۲) 
۱۱۸۰۰۵ 

آونگ یک طرفه (نمایشنامه) ۲۳۲ 

آه بابا؛ بابای بیچاره؛ ماما تو را در گنجه 


الف 

آبالدیا؛ رنه دو (۱۹۱۸-..) ۲۹۱ 
آبراین؛ ژوستین ۱۴۳۷ 

ایو رد ۴۹ 

ابسو ردیست ۱۲۷۱ ۲۹۱ 

اسوردیست‌ها ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۵ 
آیسوردیسم ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۲۰۸۱۲۰۷ 
۹ ۷ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۲۵۰ 
۲ ۱۳۰۶ ۳۰۷ 

ابله (نمایش موزیکال ۲ ۱۹۵) ۳۰۲۰۲۲۷ 
آبی» آندره (۱۸۹۲-..) ۱۳۳ 

اپرای اینتولرانتزا ۳۳۲ 

اپرای پاریس ۱۲۶۱ ۲۸۷ 

اپرای سه‌پولی (نمایشنامه ۱۹۲۸) ۱۱۵ 
۱۳۱۰ 

ایرای گدایان ۱۵۶ 

اپرای ملی‌ی انگلستان ۱۵۵ 

آپن تباتر (تتاتر باز) ۳۱۵. ۶ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
اتاق تعویض (نمایشنایه) ۳,۳ 
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آویخته و سن خیلی غصه می‌خورم 
(نمایشنامه ۱۹۱۰) ۳۰۷ 

آه: چه جنگ دلپذیری! (نمایشنامه) 0۲۳۲ 
۳۳۳ 


اتاق نشیم (نمایشنامه )۱٩۹۵۳‏ ۲۳۴ 
اتاق (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۳۰۱ 

اتحاد ملی‌ی مستخدمین صحنه‌های تناتر 
۱۷۸ 

اتحادیه تثاتر نوین ۱۷۸ 

انحادیه‌ی تئاتری نیویورکک ۷۲ 
اتحادیه‌ی درام انگلیسی ۱۵۹ ۱۶۰ 
اتحادیه‌ی ملی‌ی صاحبان تثاتر ۸۸ 
اتحادیه‌ی نویسندگان وروی ۱۵۱ 
آتکینزه رابرت (۱۸۸۱ ۱۹۷۲۰ ۱۵۵ 
اتوبوس مفرح (تئاتر سیار) ۲۹۹ 

اتوبوسی به نام هوس (نمایشنامه ۱۹۴۷) 
۸ ۰۲۲۳ ۲۴۹ 

اجرای درامهای موزیکال واگنر (کتاب 
۵ ۵۱ 

خلوپکّف: نیکلای (۱۹۰۰ 01۹11 
۸ ۷ ۴۳ ۲۴۴ 

ادئون ۱۹۸ 


۳۶۷ 


آه عروسکهای لوند! (نمایشنامه 0۱۹۱۸ 
۱۳۸ 
آیریس (نمایشنامه ۱۹۱۰) ۲۹ 


آیکبورن, الن ۳۰۵ 


اداره‌ی تنظیم کشاورزی زیر خاکك رفت 
(نمایشنامه ۰ ۱۹۳) ۱۷۴ 

اداره‌ی مرکزی تاترها ۱۵۱ 

آدتزه کلیفورد ۲۳۳ 

آدتزه کلیفورد ۱۹۱۳۰۱۹۰۹۱ ۱۱۴ 
۱۸۱ 

ادموند (نویسنده) ۲۰ 

آدن» دبلیی اچ (۱۹۷۳-۱۹۰۷) ۳و۱ 
ادیبرتی» ژاک (۱۸۹۹ ۱۹۱۵ ۲۰۹ 
آدیپوس؛ شاو تب (نمایشنامه) ۱۲۸ 
ادیشن؛ تامس ٩۰‏ 

ارابه‌ی گچی‌ی کو چک (نمایشنامه) ۴۷ 
ارباب پونتیلا (نمایشنامه ۱۹۴۱-۱۹۴۰) 
۱۶ 

ارئن جو (۰-۱۹۴۳ ۱۹۹۷ ۱۹۸ ۳۲ 
۳۰۳ 

ارثیه‌ی خاندان وّیسی (نمایشنامه )۱٩۰۵‏ 
۳۵ 





اردمن؛ بی. آر ۲۶۸ 

اردوگاه آشویتس ۲۸۰ 

آٌرست (نمایشنامه) ۲۳۸ 
آرستبا(نمایشنامه) ۲۰۰۰۱۰۹ ۲۶۴ 
آرفتوس (نمایشنامه ۱۹۲٩‏ ۱۲۵ 

آرفه نازل می‌شود (نمایشنامه ۱۹۵۷) 
۴ 

ارکان جامعه (نمایشنامه ۱۸۷۷) ۱۴ 
آرگاست (نمایش؛ اجبرا ۱۹۷۱ اسران) 
۶ ۳۳۷ 

أرلان‌دو فوریوسو (نمایشنامه 0۱۹9٩‏ 
۳ ۲۶۴ 

ارلانگر؛ آبراهام ۸۲ 

ارلر؛ فریتی (۱۹۴۰۰۱۸۱۸) ۶۱ 
آرلیکك. امیل (۱۹۳۲-۱۸۷۹) ۶۵ 
ارواح مرده (نمایشنامه اچسرا ۱۹۱۰) 
۸۶ 

اروس شیرین (نمایشنامه ۱۹3۸) ۳۲۱ 
اروین؛ سنت جان (۱۹۷۱-۱۸۸۷) ۷۲ 
اریکك چهاردهم (نمایشنامه) ۱۴۷ 
ازدواج سفید (نمایشنامه ۱۹۷۵) ۲۷۲ 
اژدها (نمایشنامه ۱۹۴۳) ۲۶۶ 

اسبی که نامرئی می‌شد (نماییشنامه ۱۹۹۲) 
۳۹۱ 
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اسپرپنتو (اصطلاح) ۱۴۰ 

اسپرت؛ وربا ۲۹۰ 

اسپر؛ مارتین (۱۹۴۴ -.۰) ۲۸۳ 
استاپارد؛ نام ( ۱۹۳۷ -..) ۳۰۴ 

استاد برناردی (نمایشنامه ۱۹۱۲ ۲۸ 
استاد عزیز (نماینسامه ۱۹۵ ۲۴۰ 
استاد معمار (نماشامه ۱۸۹۳۲) ۱۵ 
استار؛ فراسس ۱۸۸۲۱ ۱۹۷۳) ۸۶ 
استانیسلاوسکی؛ کنتانتین (۱۸۳۱ - 
۸ ۳۹ ۰۴۰ ۰۴۱ ۴۲: ۰۴۳ ۷۴ 
۷ ۰۲۶۵ ۲۷۶ 

استاین؛ ۱. ۲۴۲ 

استاین: گرترود ۱۹۰ 

استراتفورد ۲۹۴ 

استراس رگ؛ لی (۱ ۱٩۹۰‏ -...) ۰۱۷۳ ۲۱۸ 
۳۴۹ 

استراو ینشکی؛ ایگور (۱۸۸۲ ۰ ۱۹۷۱) 
۷۳ 

آستروفشکی ۳۸ 

استره‌لر؛ جورجو (۰۱۹۲۱..) ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ 
۶۰ ۲۶۱ 

استریندب رگد؛ آگوست (۱۸۴۹ ۰ ۱۹۱۲) 
۶ ۵۶ ۰۵۷ ۳۰۶ 

استوارت؛ الن ۰۳۱۱ ۳۱۲ 


۳۶۸ 






استوپا؛ پائولو ۲۶۱ 

استودیو شانزه‌لیزه ۰۱۳۲۸ ۲۸۷ 

استودیوی تلاتر لندن ۲۳۰ 

استوری؛ دیوید (۱۹۳۳-..) ۳۰۰۱۲۹۸ 
۳.۴ 

اسنیج (مجله) ۲۳۰ 

استبونی؛ رابرت ۲۹۷ 

اسطوره‌ی سبزیف (رساله ۱۹۴۳) ۰۲۰۴ 
۲۳۷ 

اسکات؛ جورج, سی ۲۲۱ 

اسکات: کلمنت ٩۵‏ 

اسکرایب ۱۶ 

اسکفیلده پل (۱۹۲۲..) ۰۲۲۹ ۲۹۵ 
۳۹۷ 

اسکوارزینا؛ لوییحی ۰۲۶۱ ۰۲۶۴ ۲۳۷ 
(سکوریال (نمایشنامه )۱٩۹۲۷‏ ۱۳۴ 


اسکینی کرنلیا اتیس (بازیگر ۱۸۵۸ 
۲ ۸۳ ۸۴ 

اسلین؛ مارتین ۲۴۷ 

اسمیت؛ همر ۱۵۶ 

اشاح (نمایشنامه ۱۸۸۰) ۱۴. ۰۲۶ ۳۰ 
۹۵ 


؛رابرت ۱۶۰ 





اشتانس آپر ۲۱۴ 

اشتاین؛ پیتر ۰۲۸۳ ۲۸۴ 

اشتراک (نمایش؛ اجرا ۱۹۷۰) ۳۱۳ ۳۱۶ 
اشتراند» أسکار (۱۸۷۹- ۱۹۳۵) ۶۵ 
اشتراوس؛ ریشارد (۱۸۱۴ ۱۹۴۹ ۶۰ 
اشترن؛ ارنست (۲۱ ۱۸۷ ۱۹۵۴) ۶۴ 
اشترو» کارلهاینتض ۲۱۱ 

اشراف (نمایشنامه ۱۹۳۴) ۰۱۵۴ ۲۴۴ 
آشکرافت پگی ( ۱۹۰۷ -) ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ 
ث_ 

اشلنتر: پاول ( ۱۹۱۱۱۸۵۴ ۲۷ 
اشمیت؛ گثو رگ ۲۱۷ 

اشمیت» ویلی ۱۳۹ 

(شه گاری ۲۳۹ 

|ٍشه گاری» خوزه (۱۸۴۸- ۱۹۲۷) ۸۱ 
اصل انواع (کتاب ۱۸۵۹ ۱۸ 

افزس آناتولی ۰۲۶۷ ۲۶۸ 

افسانه‌های لندشات (سه گانه ۱۹۱۷ ۲۸۳ 
افسانه‌ی واسکو (نمایشنامه ۱۹۵۱) ۲۰۹ 
اکسپرسیونیست ۶۰ 

اکس پرسیویسم ۰۷۶ ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۹ 
۲۳۹ 

اکسپرسیونسم (کتاب؛ نیویورکک ۱۹۷۰) 
۱۸۳ 


نهرست اعلام 


اکستر الکساندر ۷۷ 

!گوس نمابشنامه (۱۹۷۳) ۲۳۴ 

اگر (نمایشنامه) ۷۲ 

اگزیستانسیالیسم ۲۰۲ 

الئونورادوس (بازیگر نمایش رسمرس هلم 
۱۷/۹۰۹ 

ال تثاترو کامپه سینو ۳۲۴ 

الدردسوَم» لون ۱۳۲۶ ۳۲۷ 

الفبای زندگی ما (نمایشنامه ۱۹۵۹) ۲۰۹ 
الکترا (نمایش ۱۹۷۴) ۱۳۱۳ ۳۱۸ 
الکترا (نمایشنامه ۱۹۰۳) ۵۴ ۵۶ ۸۵٩‏ 
۳۳۹ 

الکساندر» جورج (بازیگر مرد نمایش 
دژمین خانم تانکردی) ۳۹ 

آلگوده سارا (۱۸۸۳ ۱۹۵۰۰ ۷۲ 
البزابت از انگلستان (نمایشنامه‌ی تاربخی) 
۱۰ 

الیزابت ملکه (نمایشنامه ۱۹۳۴۰) ۱۸۰ 
الیعازر خند ید (نمایشنامه ۱۹۲۹ ۱۷۹ 
الیوت؛ تی. اس (۱۸۸۸ 2 ۱۹۱۵) ۱۶۳ 
۰ ۸ ۲۹۵ 

الیوت؛ گرترود (بازیگر زن نمایشنامه‌ی 
سزار و کلثوپاترا (۱۹۰۷) ۳۲ 

آلیویه: لاورنس (۱۹۰۷ -..) ۰۱۵۹ ۱۶۱ 


۳۶۹ 


۲۹۸ ۰۳۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۹ ۸ 

امپراطور جونز (نمایشنامه) ۱۷۷ ۳۲۶ 
امشب بدیهه سازی مي‌کنيم (نمایشنامه 
۱۳۹۱۹۳۰ 

انتشار خبر ۷۱ 

انتظار چپی‌ها (نمایشنامه ۱۹۳۵) ۱۸۱ 
انجمن ادبیی ایرلندی (۱۸۹۸) ۷۰ 
انجمن برابری‌ی بازیگران ۱۷۸ 

انجمن تلاتر الیزابتی ۶۶ 

انحمن تئاتر سیاهپوستان ۳۲۵ 

انجمن تثاتر ملیی ایرلند ۷۰ 

انجمن نتاتر نبوریوکك ۱۶۸ 

انجمن تثاترهای دانشگاهی ۳۳۰ 
ان‌جمن تشسویق و تسرغیب مسوسیقی 
وهنر ها(6۴۱4۸) ۲۳۵ 

انجمن جهانی‌ی فن آوران تثاتر ۲۴۴ 
انجمن جهانی‌ی منتقدان تئاتر ۲۴۴ 
انجمن دراماتیک آرموند ۷۰ 

انجمن متحد نمایشی (۱۸۹۹) ۳۱ 
انحمن نمابشی برای کودکان و نوجوانان 
۱۸۵ 

انسجمن نویسندگان پرولتاریای روسی 
(ا.ن.پ.ر) ۱۵۰ 

انجمن هنرمندان تولید کننده (۵۸۳۸) ۳۰۸ 


انجمن هنرها ۲۳۵ 

اندرسن» رابرت ( ۱٩۹۱۷‏ ۰۰۰.) ۲۲۶ 
اندرسن؛ لیندسی ۱۲۹۸ ۳۰۰ 

اندرشن؛ ماری ٩(‏ ۱۹۴۰۰-۱۸۵ ۳۶ 
اندرسن؛ مُکسول (۱۸۸۸ ۱۸۵۹۰ ۰۱۷۴ 
۸ ۰۱۸۰۰ 

اندر قضیه‌ی رابرت أپنهایمر (نمایشنابه 
۴ ۲۸ 

انسسان جهانی (نمایشنامه ۸۵٩ )۱٩۹۱۲‏ 
۱۹ 

انسان خخاکی (نمایشنامه ۱۹۴۹) ۱۳۳ 
انسان و اسلحه (نمایشنامه ۱۸۹۴) ۳۰ 
انسان و برتر از انسان (نمایشنامه 4۱٩۰۱‏ 
۳۱ 

انسان و توده‌ها (نمایشنامه ۱٩۲۱‏ ۱۱۳ 
انستیتوی جهانی‌ی تثاتر ۲۴۴ 

اسفراضش خاندان دومسولن (نمایشنامه 
۳2۵۸ 

انقلاب در تثاتر ( کتاب )۱٩۹۰۹‏ ۶۱ 
نگل اریش ۰۱۱۸ ۱۲۱ 

آنیل» جان ۲۴۰ ۳۲۴ 

یل جیمز (۱۹۲۰-۱۸۴۷ ۸۴ ۸۵ 
آنیل ران ۳۲۶ 

آنیل؛ ماری ( ۱۹۵۲-۱۸۸۷ ۷۲ 


نهرست اعلام 


آنیل؛ یوجین (۱۹۵۳۰۱۸۸۸) هه ۱۶۷ 
۸ ۵ ۸ ۱۷ ۱۹۰ 

اوثزه راشل ۳۲۱ 

او تشلاگره دانلد (۲ ۱۹۷۵-۱۹۰ ۱۷۲ 
(وانز ادیت (۱۸۸۸ ۱۹۷۲ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 
اوانزه موریس ۱٩۹۰۱(‏ -..) ۱۶۱ 
اوانسیان, آربی ۳۷۸ 

اوبرماریونت ۵۴ 

اوبو روا یا شاه اوبو (نمایشنامه) ۴۹ 
اوبوی بی‌غیرت (نمایشنامه) ۵۰ 

اوبوی دربند (نمایشنانه ۱٩۰۰‏ ۵۰ 

او تو» تلو ( 1۹5۸۰۱۹۰۴ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
او خانه را ترک کرد (نمایشنامه ۱۹۱۴) 
۳۷ 

او دوتپانچه با چشمهای سیاه و سفید 
داشت (نمایشنامه) ۲۶۲ 

اودو؛ رولان ۲۰۳ 

اودیپ شهریار (نمایشنامه) ۳۷ ۶۵ 
اوربان. جوزف (۱۹۴۳۴۳۱۸۷۲) ۱۶۸ 
اور؛ ماری ۲۳۰ 

ارریید ۳۲ 

اوریتمیک ۵۲ 

(ورسٌف؛ نیکلای ٩(‏ ۱۸۷ - ۱۹۵۴) ۷۶ 
۱۳۳ 


۳۷۰ 


اوژن اسرارآمیز (نمایشنامه )۱٩۹۱۴‏ ۲۰۱ 
اوژیه ۲۸ 
اوسینسکایاه ماربا ( ۱۹۴۹۰۱۸۸۱ ۱۷۲ 


اوکیسی؛ شون (۱۸۸۴ - ۱۹۱۴ ۸۲ 
۲ ۱۶۵ 


اونامونو؛ میگوئل و (۱۹۳۲-۱۸۱۴) 
۱۴۰۴۰ 

آهرگان: تام ۱۳۱۲ ۳۲۰ 

آم کلکته (نمایش) ۳۲۲ 

اهمیت ارنست بودن (نمایشنامه ۱۸۹۵) 
۶۵ 

ای - آن -پرو وانس (۱۹۵۲) ۱۹۹ 
ایسن؛ هنریک یوهان )۱۸۲۸-۱٩۹۰۱(‏ 
۴ ۴ ۱۶ ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۹ ۳۲ 
۸ ۸۵۰ ۹۵ 

ایلین پین» بی (۱۸۸۱ 0۱۹۷ ۱۵۹ 
ایروبنگهه جوز ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۲۲ ۳۱۸ 
ایستگاه اتوبوس (نمایشنامه ۱۹۵۵) ۲۲۶ 
ایستمن؛ جورج ۹۰ 

ایشرووده کریستوفر ( ۴ ۱٩۹۰‏ -..) ۱۶۳ 
ایسفیژنی در تساوریس (نمایشنامه؛ اجرا 
۲۱ ۲۷۳ 

ایک‌ها (نمایش) ۲۹۷ 

ایماگو (باله) ۳۰۶ 


ایمرمان ۶۸ 
ایمزه ویشرپ (۱ ۱۸۷ - ۱۹۳۷ ۱۶۸ 
اين است سرگرمی (نمایش ۱۹۷۹ ۲۲۴ 





ای نو را سمی‌تنوم 
(نمایشنامه ۱٩۹۲۲‏ ۲۲۶ 
باتای» نیکلاس (۱ ۱٩۲‏ -..) ۲۱۰ 
بائملی گوردُن ( ۱۸۷۴ - ۱۹۴۸) ۱۶۳ 
با خشم به گذشته بنگر (نمایشنامه: اجرا 
۰۲۳۲۱ ۲۴۸ 

بادبزن خانم ویندرمیر (نمایشنامه ۱۸۹۲) 
۶۵ 

باد سرد و گرما (نمایشنامه ۱۹۵۹) ۲۲۳ 
باراباس (نمایشنامه» سال اجرا ۱۹۵۴) 
۱۳۵ 

باراکو ند؛ ویکتور ۴۷ 

باران بهشتی (نمایشنامه 4۱۹۳۴ ۱۸۰ 
باربارا فریتشی (نمایشنامه ۱۸۹۹) ۸٩‏ 
بارئن» جان ۲۹۴ 

بارساکك؛ آندره ( ۱۹۷۴-۱۹۰۹ ۱۳۰ 
۴ ۰۱۳۶ ۱۹۸ ۱۹۹ 

بارکره؛ هارلی گرانویل (۱۸۷۷ - ۱۹۴۲) 
۶٩ ۶۸ ۹۵ ۱۳۵ ۰۳۴ ۳۳ ۲‏ 


فهرست اعلام 


ایسن بانو برای سوختن مناسب نیست 
(نمایشنامه ۱۹۴۹ ۲۲۸ 
اینج» ویلیام (۱۹۱۳ ۱۹۷۳۰ ۲۲۶ 











پارا + بو ‌ 
بارنی؛ لو دویگ (۱۸۴۲-۱۹۲۴) ۲۵ 
بارو؛ ژان لویی (۱۹۱۰ ۰.) ۱۱۳۱ ۰۱۹۸ 
۹ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۸ ۱۲۷۸ 
۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

بارن هرمان (۲۳ ۰۱۸ )۱٩۳۴‏ ۲۸ 

باری؛ جان ۲۳۲ 

باریمور؛ اّل )۱۹۵۹-۱۸۷۹٩(‏ ۱۴۳ ۸۳ 
باریمور جان (۱۹۴۲-۱۸۸۲) ۴۳ 
۱۶۹ 

بازپرس سمج (نمایشنامه ۱۹۲۸) ۳۰۴ 
بازجویی (نمایشنامه ۱۹۱۵) ۲۸۰ 
بازرس دعوت می‌کند (نمایشنامه ۱۹۴۱) 
۱۶۲ 

بازرس کل (نمایشنامه) ۰۱۴۴ ۱۴۷ 
ببازگشت آرنولد یداش (نسمایشنامه 
۷ ۳۰۳ 

بازگشت به خانه (نمایشنامه ۱۹۲۵) ۳۰۰ 
۳۰۱ 


۱۳۷۱ 


ایرائف؛ ژزولد (۱۸۹۵ ۱۹۱۳۰ ۱۵۰ 
۱۵۴ 
ایرلف کو چولو (نمایشنامه) ۵۲ 





باز هست به متو 
۲۱ ۳۱ 
بازگشت پیتر گرین (نمایشنامه )۱٩۱۱‏ ۸۶ 
بازگشت مرد ولخرج (نمایشنامه ۱۹۰۵ 
۳۵ 

باز هم شیطان (نمایشنامه ۱۹۳۵ ۱۴۲ 
بسازی استریندبرگ (نمایشنامه ۱۹۲۹) 
۳۶ 

بازی در بازی (نماشنامه ۱۹۷۵) ۳۲۱ 
بازیگران (نمایشنابه ۱۹۷۴) ۳۰۵ 
بازیگری آماده می‌شود (کتاب 1۹۳۹) 
۴۳۱ 

بازیگری: اولیسن درس از شش درس 
(کتاب ۱۹۳۰ ۱۷۳ 

بازی‌ی کودکان )۱٩۹۷۱(‏ ۲۸۲ 

باسرمن؛ آلبرت (۱۸۱۷- ۱۹۵۲) ۶۴ 
باشگاه تتاتر تجربی لاماما ۳۱۱ ۳۱۲ 
باطل (نمایشنامه )۱٩۰۷‏ ۳۵ 

باغ آلبالو (نمایشنامه ۱٩۹۰۴‏ ۰۳۹ ۴۴ 


باغ پاییزی (نمایشنامه ۱۹۵۱) ۲۲۳ 
باغْو حش شیشه‌ای (نمایشنامه) ۸۱۸۲ ۲۲۳ 
بافندگان (نمایشنامه ۱۸۹۲) ۲۶ 

با کائه (نمایشنامه) ۳۱۵ ۳۱۶ 

با کره‌ها (نمابشنامه ۱۸۸۹ ۸۰ 

باکت للون ۳ ۷۴ طراح باله‌ی روسی 
با کلانف» جی ۲۶۷ 

بالت؛ رابرت (۱۹۲۴...) ۲۳۴ 

بالکن (نمایشنامه ۱۹۵۱) ۲۹۰۰۲۰۸ 
باله‌ی روسی ۱۳۵ 

باله‌ی سو ئدی ۱۲۵ 

بالیت ۲۳ 

بالینزه اد ( ۱۹۳۵ -..) ۱۳۲۶ ۳۲۷ 
بانده ادوارد ۱٩۹۳۵(‏ -..) ۲۹۸ ۳۰۱ 
۳۰۲ 

بانوی زیای من (نمایشنامه ۱۹۵۱ ۲۲۶ 
باوهاوس (مدرسه: مکتب) ۱۱۶ ۱۱۷: 


"۱ ۰۸ 

بایام شاو؛ گلن (۰۱۹۰۴..) ۱۵۹ ۱۶۱ 
۳۳۸ 

بتی» اوگو (۱۸۹۲ - ۱۹۸/۱۹۵۳ 1۹4 
۳۳۶ 


بتی؛ گاسّن ۱۹۵۱-۱۸۸۲۱ ۱۳۱ 
بسچرخ و بچرشان (نمایش موزیکال 


فهرست اعلام 


سیاهپو سنان) ۱۷۷ 

بچه‌های کندی (نمایشنابه 4۱۹۷۳۴ 
۳۳۱ 

بدورد آقای فرویده از سوسی تا مالو 
(نمایش) ۲۸۹ 

برادران کارامازف (نمایشنامه) ۷۹ 

برادوی ۳۰۵ 

برادی؛ ویلیام ۱۷۸۰۱ 

برار؛ کریستبان ۱٩۹۰۲۱‏ - ۱۹۴۹) ۱۲۸ 
۱۳۰ 

براسور؛ پی‌یر ۲۰۰ 

براکك ۱۳۲۵ 

براکو؛ روبرتو (۱۸۱۲ ۱۹۴۳) ۸۰ 
براگاگلیل آنتون جیلیو (۱1۹۲۰-۱۸۹۰) 
۱۳۹ 

برام آتو (منتقد تلاتر ۱۸۵۹-۱۹۱۲ ۲۵, 
۶ ۶۲ 

برانت» فریتس (۱۸۴۷۱- ۱۹۲۷) ٩۲‏ 
براند (نمایشنامه ۱۸۱۱) ۱۴ ۲۰ 

براندو؛ مارن (۱۹۲۴ ...) ۱۲۱۸ ۲۱۹ 
براون» خدای اعظم (نمایشنامه 4۱۹۳۲۱ 
۱۷۹ 

برادن؛ رشکولی ۳۲۶ 


براون» کنت ۳۰۹ 


۳۷ 


براون» مارتین (۱۹۰۰ -..) ۱۵۷ 

براون؛ موریس ۱۶۷ 

برایدن؛ بیل ۲۹۷ 

بسربرهای جسوان امروزی (نسمایشنامه 
۱۹۹۷۵ 

بردن میس جینی (نمایشنامه) ۳۲۷ 
برشت. اولریخ ۲۸۴ 

برشت» برتولت (۱۸۹۸ ۱۹۵۱ ۱۱۵ 
۶ ۰۱۱۷ ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ ۰۳۱۲ ۱۲۱۳ 
۴ ۰۲۱۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
۷ ۳۰۹ 

برگزیده‌ی خدا (نمایشنامه ۱۹۷۴) ۳,۶ 
برگمن؛ اینگمار ۲۹۷ 

برگهاوس» روت ۲۱۳ 

برلیتر آنسامبل» ۰۲۵ ۰۲۶ ۲۱۲ ۰ ۲۱۴ 
برنارد؛ توماس ۲۸۳ 

برنارد شاو؛ جورح (۱ ۰-۱۸۵ ۱۹۵۰) ۲۵ 
۸۰ ۳۲ ۳۳ 

برنتن: هاوارد ۳۵ 

برنده‌ی نان (نمایشنامه ۱۹۴۰ ۱۶۱ 
برنستین؛ آلاين (۱۸۸۲ - ۱۹۵۵) ۱۷۲ 
پرشتاین. للونارد ۲۲۷ 

بروئره لی ۳۱۸ 

بروتوس عریز (نمایشنامه ۱۹۱۷) ۶۶ 





برو خنره فردیناند (۱۹۵۸۰۱۸۹۱) ۱۲۰ 
بروساتی؛ فرانکو ۲۶۴ 

بروک؛ پیتر ( ۱۹۲۵ ..) ۱۲۶ ۱۲۲۹ 
۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۰۲۹۵ ۱۲۹۶ ۲۹۷ 
برومل زیبا (نمایشنامه ۱۸۹۰) ۸٩‏ 
برونو آندره ۲۰۰ 

بره‌تون؛ آندره (نمایشنامه) ۱۸۷ 

بره‌تون آندره (۱۹۱۱-۱۸۹۱) ۱۲۴ 
بره‌من؛ اد ۲۹۹ 

بره‌من» اس. آن (۱۸۹۳- )۱٩۹۷۳‏ ۰۱۶۷ 
۸ ۳۰۸۱۸۰ 

برهنه (نمایشنامه ۱٩۲۲‏ ۱۳۹ 

بریث ویت. لبلیان (۱۸۷۳ -۱۹۴۸) ۱۶۰ 


بریجز - آدامزه دبلیو (۱۸۸۹- ۱۹۱۵) 
10۹ 

بری» ج.م (۱۹۳۷۰۱۸۱۰) ۶۶ 

ری فیلیپ (۱۹۴۹-۱۸۹۲) ۱۸۲۰۱۸۰ 
بریگادون (نمایشنامه ۱۹۴۷) ۲۲۶ 
بریگ (کشتیی کوچکد: نمایشنامه 
۳۰۹۳ 

بریگهاوس ماژلد (۱۹۵۸۰-۱۸۸۳) ۳۴ 
بزرگ و کوچکت (نمایشنامه) ۲۸۴ 

بژار؛ موریس (۷ ۱۹۳ ۰۰۰) ۲۸۷ 


فهرست اعلام 


بسن بنو ۲۱۱ 

بفردومت (ننانخناب» ۰ ۳۰۵ 
بعل (نمایشنامه )۱٩۹۱۸‏ ۱۱۵ 

بقای اصلح (نظریه) ۱۸ 

بکت؛ تاس آ (یک شخصیت) ۱۶۳ 
بکت؛ ساموثل (۱۹۰۹ ۹۸۹۰ ۲۰۱ 
۵ ۷۶ ۰۲۴۷ ۱۲۹۱ ۳۰۱ ۳۰۴ 
بکك؛ جولین )..۰۱٩۲۵(‏ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ 
۳۳۲ 

بکلچ (نمایشنامه )۱۹1٩‏ ۳۲۱ 

بکك هانری (۱۸۳۷۰۱۸۹۹) ۲۰ ۲۶ 
پلانگو) دیزی (حدود ۱۸۵۴ )۱٩۹۳۱‏ 
۴ ۸۵ ۸۶ 

بلاو؛ هربرت ۰۲۲۲ ۳۰۸ 

بلکک مورء مایکل ۲۹۷ 

بل گییس؛ نورمن (۱۹۵۸-۱۸۹۳) ۰۱۶۶ 
۹ ۱۷۱ ۱۷۵ 

بل؛ ماری ۰۱۳۳ ۱۹۸ 

بن» روژه (۱۹۰۷-.) ۰۲۰۵ ۲۱۰ 
بلوط و خرگوش (نمایشنامه) ۲۸۱ 
بلوستال؛ اسکار (۱۸۵۲-۱۹۱۷) ۲۵ 
بلیتشتاین» مارکك ۱۲۲۶ ۲۲۷ 

بلین؛ هالبروکك ۸۵ 

بناونت باسینتو (۱۸۷۱- ۱۹۵۴ ۸۱ 


۳۷۳ 


۱۴۰ 

بن بست (نمایشنامه ۱۹۳۴) ۰۱۸۰ ۲۰۲ 
بنتال» مایکل (۱۹۱۹..) ۲۲۹ 

بنتلی» اریکک ۲۴۹ 

بسنشن» فرانک (۱۸۵۷- ۱۹۳۹) ۶۶ 
۵۴ 

بنکرافت ۱۳۵ ۳۶ 

بنگاه ملی‌ی حمایت از هنر ۳۲۹ 

نگ سوزان ۷۹ 

بنوا؛ الکساندر ۷۴ 

بنیاد تحقیقات بازیگری ۲۷۳ 

بنیاد طراحان صحنه‌ی پراگ ۲۶۹ 

بنیاد فورد ۳۲۹ ۰۳۴۱ ۳۴۲ 

بوثره ولفگانگ ۲۸۳ 

بوئلیه ۱۲۸ 

بسوله‌رو والهبو آنتونیو (۱۹۱۱ -..) 
۳۹۳۸ ۲۴۰ 

بوته‌ی آزمایش (نمایشنامه ۱۹۵۳) ۲۲۵ 
بوث, ادوین ٩۴‏ 

بودلرن شارل (۱۸۱۷۰۱۸۲۱) ۴۶ ۱۰۰ 
1۹۰ 

بورده؛ ادوارد ۱۳۳ 

بورژ (مرکز تلاتری) ۱۹۹ 

بورسه یه آنتوان ( ۱۹۳۰ -..) ۲۸۷ 


بورشرت؛ ولفگ‌انگ (۱۹۲۱ - ۱۹۴۷) 
۳6۵ 

بورکهارت؛ مااکس (۱۹۱۲-۱۸۵۴) ۲۷ 
بورگزه امپلیو ۲۴۰ 

بورل؛ جان ۲۲۸ 

بورلسک ۳۴۴ 

بوریان؛ ای. اف (۴ ۱۹۰ ۰ ۱۹۵۹) ۲۶۹ 
بوربان؛ یارکا ۳۳۲ 


بوسیکولت ۰۲۸ ۲۹۴ 

بوسیوه جیانفرانکو دو ۲۳۷ 

بوش؛ آنیتا ۱۷۶ 

بوشویتس» هاری ۲۱۱ 

بوکه روین ۷۹ 

بوللاوسکی» ریچارد (۱۸۸۹- ۱۹۳۷) 
۱۷۲۷ 

بولگاکف. مبخاییل )۱٩۴۰-۱۸۹۱(‏ 
۳ ۱۵۴ 


بولوار دوران (نمایشنامه ۱۹۲۰ ۲۰۱ 
بونار؛ پی‌بر ۴۷ 

بووی» برت ۱۸۸۸۱ ۰.۰۰ ۱۳۳ 
بوبو» اوژن (۱۹۴۲۱۸۵۸) ۲۵ 
بهار ۷۱ (نمایشنامه )۱٩۹۹۰‏ ۲۰۹ 


فهرست اعلام 


هان؛ برنلین ۲۳۲ 

بهای خویشاوندی (نسایشنامه ۱۹۱۸) 
۳۵ 

بهای سرافرازی (نمایشنامه ۱۹۲۴) ۱۸۰ 
بهترین‌های ما (نمایشنامه )۱٩۹۱۷‏ ۱۶۱ 
بهداشت ملی (نمایشنامه )۱۹۱٩‏ ۳۰۴ 

به سوی تثاتر فقیر (کتاب؛ ۱۹۱۵) ۰۲۷۴ 
۳۳۲ 

به سوی تثاتر نوین (۱۹۱۳) ۵۳ به قلم 
ادوارد گوردن کریگگ 

به سوی دمشق (نمایشنامه ۱۸۹۸ 
۰۱ ۵۷ 

بسهشت اکنون! (نمایش ۱۹۱۸) ۳۰٩‏ 
۰ ۳۱۱ ۱۳۳۱ ۳۳۲ 

بهشت گمشده (نمایشنامه )۱٩۳۵‏ 
۱۸۱ 

بهشت گمشده (نمایشنامه ۱۸۹۰) ۲۷ 
بیاو در شیپورت بدم (نمایشنامه) ۳۰۶ 
بی‌بی پیک (نمایشنامه) ۱۵۱ 

پیتس: آلن ۲۳۰ 

بیتس بلانش (۱۸۷۳ - ۱۹۴۱) ۸۶ 
بسی‌خردان در حسال مرگند (نمایشنامه 


۳۷۴ 





۲۸۲ ۴ 

بیدار شو و آواز بسخوان (نسایشنامه 
۵ ۱۸۱ 

بیداری‌ی بهار (نمایشنامه ۱۸۱٩‏ ۷۵ 
.ی ۶۳ 

بسیلیرمان و آتش افسروزان (نسمایشنامه 
۸ ۲۱۶ 

بیلیرمان و پرنده‌ی آتش (نمایشنامه) ۱۲۰ 
بیریئن تری» هربرت (۱۹۱۷۰۱۸۵۳) ۱۳۶ 
۳۸۳۷ 

بیرل» هلموت ۲۸۳ 

بیستم (نمایش) ۲۶۴ 

بی‌غیرت معظم (نمایشنامه )۱٩۲۱‏ ۰۱۳۴ 
۱۳۴ 

بیکر؛ جورج پیرس (۱۸ - ۱۹۳۵) 
۱۷۹۵۹۹۶۷۲ 

بیگتنره ماکس ۵۸ 

بیلیزه لبلیان ( ۰۱۸۷۴ ۱۹۳۷) ۱۵۴ ۱۵۵ 
بیماری جوانی (نمایشنامه )۱٩۲‏ ۱۳۰ 
بین‌الملل (نمایشنامه 4۱۹۲۸ ۱۸۱ 

بینگو (نمایشنامه ۱۹۷۳) ۳۰۲ 

بی؛ هاوارد (۲ ۱۹۱ -..) ۰۱۷۲ ۱۷۵ 





فهرست اعلام 


تج جح سح جحتت .ایح ایح 


پائولو پائولی (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۲۰۹ 
پابرهنه در پارک (نمایشنامه ۱۹۱۴) ۳۰۶ 
پابلیک تاتر یوبورک ۰۲۹۹ ۳۲۰ 

پاپ؛ جوزف (۰۱۹۲۱..) ۱۳۲۰ ۲۲۳ 
پاترونی -گریفی: جوزپه ۲۶۴ 

پاتریکد؛ رابرت ۳۲۱ 

پاچولی (نمایشنامه ۱۹۲۷) ۱۳۳ 

پادشاه برهنه )۱٩۹۳۳(‏ ۲۶۶ 

پارتی (نمایشنامه ۱۹۷۲) ۳۰۵ 
پارسیفال؛ اپرا ۵۱ 

پارودی (نمایشنامه ۲ )۱٩۹۵‏ ۲۰۸ 
پاریگو گی ۱۹٩‏ 

پاستورال بزرگ (نمایشنامه‌یی سذهبی و 
محلی) ۱۲۸ 

پاسو؛ آلفونسو (۱۹۲۱....) ۲۳۹ 
پاسور؛ استبو (۱۹۱۱-۱۸۹۹) ۱۳۴ 

پا کدامن (نمایشنامه) ۲۳۹ 

پالنبرگ ماکس (۱۸۵۹ ۰ ۱۹۳۴) ۶۴ 
پالیا کف استفن ۳۰۵ 

پانتا گلیز (نمایشنامه ۱۹۲۹) ۱۳۴ 
پانتومیم ۳۴۴ 

پانیول» مارسل (۱۸۹۵- ۱۹۷۴) ۱۳۳ 
پایان بسازی (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۰۲۰۶ 


۳۱۸ ۶ 

پایان تابستان (نمایشنامه ۱٩۳٩‏ ۱۸۰ 
پایان کار خانم چی ی (نمایشنامه ۱۹۲۵) 
۱۶۱ 

پدر (نمایشنامه ۱۸۸۷) ۵۶ 

پراگاه مارکو (۱۹۲۹-۱۸۱۲) ۸۰ 
پسرامپولینی» انریکو (۱۸۹۴ - ۱۹۲۰) 
۱۳۸۹۳۷ 

پرتن؛ آنسلم ۱۸۴ 

پرده‌ها (نمایشنامه ۱۹۲۱) ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
پرستار بچه (نمایشنامه ۱۹۷۱) ۲۹۱ 
پرسه‌ای در هوا (نمایشنایه ۱۹۱۳) ۲۰۷ 
۲۸ 

پرفورمنس گروپ ۳۱۳ 

پرگونت (نمابشنامه ۱۸۱۷) ۰۱۴ ۲۸۳ 
پرلی پیروز است (نمایشنامه) ۳۲۶ 
پرندگان (نمایشنامه اجرا ۱۹۱۰) ۰۲۶۴ 
۳۷۴ 

پرنده‌ی آبی (نمایشنامه )۱٩۰۸‏ ۴۸ ۴۹ 
پرنده‌ی شیرین جوانی (نمایشنامه 4۱۹۵٩‏ 
۳۴ 

پروست؛ مارسل ۱۹۰ 

پروکلم آنا ۰۲۳۷ ۲۶۱ 


۳۷۵ 


پرونده‌ی بکک (نمایشنامه) ۸۷ 

پری دربایی از ساحل رفت (نسایشنامه 
۴ ۱۴۲ 
پریستلی؛ ج.ب ( ۱۸۹۴ .)۱۶۲ 
پزشکان (نمایشنامه ۱۹۱۲) ۰۲۱۶ ۲۱۸ 
پس از پاییر (نمایشنامه ۱۹۱۴) ۰۲۲۵ ۳۱۸ 
پستانهای نیره زیاس (نمایشنامه ۰۱۹۰۳ 
بازنویسی و اجرا در ۱٩۱۷‏ ۰۱۲۳ ۱۲۴ 
پسران آفتاب (نمایشنامه ۱۹۷۲) ۳,۶ 
پسردون خوان (نمایشنامه ۱۸۹۲ ۸۱ 
پسرسپیدبخت ۷۲ 

پسر طلایی (نمایشنامه )۱٩۳۷‏ ۱۸۱ 

پسر هموطن (نمایشنامه) ۱۷۷ 

پسری از ویسلو (نمابشنامه ۱۹۴۲) ۲۲۷ 
پشت دیوارهای لنسینگراد (نمایشنامه 
۱ ۱۵۴ 

پلثاس و بلیزاند (نمایشنامه ۱۸۹۲ ۲۸ 
پلازا د اوریتر (۱۹۴۷ ۲۳۹ 

پلانشن؛ رژه ۱۹۲۱۱ -..) ۲۸۶ ۳۲۸۷ 
۲۸۸ 

پلو توس ۱۹۵ 

پلوچکد. والتین ۰۲۴۳ ۲۶۸ 

پلیس (نمایشنامه: اجرا ۱۹۵۸) ۲۷۲ 


۲۳۱ 
پنجه بکس (نمایشنامه ۱۹۷۴) ۳۰۵ 
پوثل» ویليام (۲ ۰۱۸۵ )۱٩۹۳۴‏ ۶ ۶۷ 
۶۸ 

پوپف؛ آلکساندر ۱۸۹۲۱ ۱۹۱۱) 
۱۵۲۸ ۲۴۴ 

پرپواه لیوئّف ۱۴۴ 

پوج انگار (برچی؛ ابسوردیست)۴۹ 
پورت رویال (نمایشنامه ۱۹۵۴) ۲۰۲ 
پسسورتو - ریش؛ژرژ(۱۹۳۰ ۰ ۱۸۴۹) 
نویسنده ۲۴ 

پورگی (نمایشنامه) ۱۷۷ 

پوست دندان ما (ئمایشنامه ۱۹۴۳ ۱۸۱ 
پوگودین؛ نیکلای ۱۹۰۰۱ ۰...) ۱۵۴ 
پولنیزن حوزف )۱٩۹۱۱-۱۸۴۷(‏ ۳۴۰ 
پولیدژی؛ جیانی ۲۳۸ 

پولبه‌ری؛ ژاکث (۱۹۲۸ -..) ۲۱۰ 


ت‌ 
تئاتر آتلیه ۱۳۰ 

تثاتر آتلیه‌ی پاریس ۱۲۲ 

تئاتر آزاد ۲۸۵ 

تثاتر آزاد کننده ۲۸۵ 

تاتر آزمایشگاهیی آمریکایی ۱۷۳ 


فهرست اعلام 


پیانویی بر علفزار (نمایشنامه ۱۹۷۱) ۲۹۱ 
پیتر پن (نمایشنامه )۱٩۹۰۴‏ ۶۶ ۶۷ 
پیتویف؛ ژرژ (۱۸۸۴ ۱۹۳۹ ۱۳۱ 
پیج» آنتونی ۲۹۸ 

پیج جرالدین ۲۲۱ 

پیج ماشین (نمایشنامه ۱۹۷۰) ۳۲۱ 
پیران دللو؛ لوییجی (۱۸۱۷ ۰ )۱٩۳۹‏ 
۸ ۵ ۲" 

پیرشان» امیل ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۱۵ 

پیروزی عشق (نمایشنامه» اجرای ژان 
ویلار) ۲۰۲ 

پسیروزی‌ی یکك پسزشک (نسمایشنامه 
۱۳۳۳ 

پسکاتور؛ |روین (۱۸۹۳ -۱۹۹۱) ۱۱۴ 
۵ ۲۶ ۲۱۱ 


پیسمسکی ۳۸ 


پیش از طلوع آفتاب (نمایشنامه )۱۸۸٩‏ 


تلاتر ۲ کادمیکك ۲۱۴ 

تلاتر آ کادمیکک ایالتی‌ی پوشکین ۱۵۱ 
تثاتر آلا اسکالا ۲۳۹ 

تاتر آلترناتیو (یا جایگزین) ۱۳۲۳ ۳۲۴ 
تاتر آلدو یچ ۰۲۳۵ ۰۲۹۳ ۲۹۴ 


۳۷۶ 





۶ 
پیشخدمت چه دید؟ (نسایشنامه؛ اجرا 
۶۹ ۳۰۲ 

پیش درآمد ۲۴۲ 

پیش درآمد اقیانوس آرام )۱۹۷٩(‏ ۳۰۵ 
پیکابیا؛ فرانسیس ۰۱۲۶ ۱۸۷ 

پیکاسو ۱۲۵ 

پیکل؛ کریستینا۲۲۸ 

پیک نیک (۱۹۵۳) ۲۲۶ 

پیمنف؛ پوری ۲۶۸ 

پینتر هارلد ۱٩۳۰(‏ -..) ۱۲۹۴ ۳۰ 
تا تیا 

پینه‌ون آرتور وینگ )۱٩۳۴۱۸۵۵(‏ 
۹ ۳۰ ۶۶ 

پیوستگان به دریا (نمایشنامه) ۷۲ 


تتاتره آلفرد ژاری ۱۲۶ 

تثاتر آلکساندرینسکی ۰۳٩‏ ۸۷۵ ۱۴۹ 
تثاتر - آم - شیفبو ردام ۲۱۳ 

تثاتر آموزشی (مجله) ۳۴۳ 

تتاتر آنتوان (۱۸۹۷) ۰۲۱ ۲۳ ۰۲۵ ۴۹ 


تثاتر آنتولو جیکال هیستریکك ۳۱۹ 
تئاتر آینده ( کتاب. ۱۹۰۵) ۶۱ 
تئاتر اسورد (کتاب ۱۹۲۱ ۰۲۰۹ ۲۴۷ 
تاتر آبی ۷۰ 
تئاتر اد ون ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
تثاتر ارتش سرخ ۲۶۷ 

7 
تاتر ارسی ۲۸۸ 
تئاتر استراتفورد - آن ‏ آوّن ۲۹۵ 
تاتر استراند ٩۰‏ 
تثاتر استرول ۲۲۷ 
تثاتر استو دیو ۱۳۲ ۲۹۴ 
تثاتر استوویزان (تلاتر بلاسکو) ۸۶ 
طاتر اشتاد تزشوب رگ ۱۶۱ 
تئاتر اشتراکی ۲۸۵ 
تئاتر اضطراب ۰۲۴۰ ۲۹۲ 
تتاتر آلدویکک ۰۱۳۲ ۲۹۷ 
تلاتر آلی (۱۹۴۷) ۰۲۲۲ ۳۲۹ 
تاتر أماتوزن ۱۹۹ 
تلاتر امپایر ۸۳ 
تلاتر انجمن شهر ویوربان ۲۸۶ 
تاتر انقلاب ۱۵۲ 
تتر انگلیسی (انگلیش استیج) ۲۳۰ 
تاتر ایالتی ۱۰۸ 
تئاتر ایالتی‌ی برلن ۱۱۵ 


فهرست اعلام 


تئاتر - اين - در -بوزفشتات ۲۱۴ 

تلاتر باییون ۲۰۵ 

تاتر بازیگران پراوینس اون ۱۹۱۵۱) 
۱۶۷ 

تئاتر بازیگران و اشینگس اسکو ثر )۱٩۱۵(‏ 
۱۶۷ 

تئاتر بایروت ۶۱ ۲۱۳ 

تئاتر برلینر (۱۸۸۸) ۰۲۵ ۲۶ 

تاتر بزرگ جهانی (نمایشنامه )۱٩۲۲‏ 
۱۰۹۵۹ 

تثاتر بورگ ۰۲۷ ٩۲‏ ۲۱۴ ۲۶۱ 

تئاتر بولوار ۱۲۲ 

تئاتر پانتومیم ۲۷۳ 

عاتر پرولتاربایی ۱۱۴ 

تلاتر پروویژنال ۳۲۴ 

تئاتر پشت دروازه ( ۱۹۱۵) ۲۷۱ 

تتانر پورتبل ۲۹۹ 

تثاتر پوشکین ۲۴۴ 

تئاتر پیپ سیمونز ۲۹۹ 

تئاتر پیرامون (محیط) ۳۱۴: ۳۱۵ 


تلاتر پیسکاتور ۱۱۴ 


تلاتر پیکولو ۱۲۶۰ ۲۶۱ 
تاتر تاثرف ۱۵۲ 
تئاتر تحربی‌ی معاصر ۳۳۳ 


۳۷۷ 


تلاتر ترکیبی ۳۳۲ 

تتاتر تریز ۱۵۴ 

تلاتر تقریباً آزاد ۲۹۹ 

تتانر توی (تثاتر اسباب‌بازی ۱۹۱۲) ۱۶۶ 
تثاتر تبرون گاثری ۳۲۸ 

تاتر جادوییی آماها ۳۱۸ 

تلاتر جاده‌ها ۸۲ 

تثاتر جشنواره‌ی شکسپیر ۲۲۸ 

تئاتر جشنواره‌ی کمبریج ۱۵۸ 

تلاتر جنیسیس ۱۳۱۸ ۳۴۰ 

تثاتر جودسن پوئتز ۳۱۸ 

تئاتر جهان (محله) ۰۲۳۸ ۲۴۴ 

تناتر چریکی ۳۲۴ 

تلاتر حقیقت ۰۲۷۹ ۲۸۱ 

تثاثر حماسی ۱۱۴ 

تئاتر حومه ۲۸۹ 

تئاتر خشونت (تلاتر ندت. نماوت) ۱۲۷ 
۸۰ ۲۹۴ 

نثاتر خشونت؛ نخستین ببانیه (مقاله) ۰۱۸۵ 
۱۸۶ 

تئاتر خورشید (سولی) ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

تثاتر دانشگاه ایندیانا ۲۹۲ 


تتاتر دراماتیکک استکهلم ۲۱ 


تثاتر دز آر۱۳۰ 


تلاتر دلا کورت ۰۲۲۳ ۳۲۰ 

تثاتر د ناسیون (تلاتر ملل) ۲۸۸ 

تاتر دو آتنه ۱۳۰ 

تاتر دوبابی‌بن ۲۱۰ 

تسئاتر دوفرانس ۲۰۸۱۲۱۷ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ 
۲۸۸ 

تلاتر دوک آو بورک ۶۷ 

تاتر دولنی ی ادئون ۲۴ 

تناتر دولوور ۰۴۷ ۱۵۰ ۷۸ 

تلاتر دویچس (۱۸۸۳) ۲۵ ۲۶ ۶۲ 
تثاتر رادیکال (یا افراطی) ۳۲۴ 
تئاتر رزیدنتس ٩۱‏ 

تئانر روح (مونو درام) ۷۶ 

تلاتر رویال کابورگک (۱۸۱۸) ۱۵۴ 
تلاتر رویال کورت ۲۳۰ 

تلاتر زنده ۲۸۹ 

تثاتر ساتیرمسکو ۲۴۳ ۲۶۸ 

تئاتر سارا برنارد ۱۳۰ 

تاتر سای ۳۲ ۳۳ ۶۸ 

ثاتر سدلرز ولز ۱۵۵ 

تلاتر سلطنتی لندن ۵۲ 

تاتر سلطنتی‌ی مونیخ ۶۸ 

تثاتر سنت جیمز ۳۶ 

شاتر سنجری ۱۷۵ 


تهرست اعلام 


تثاتر سیاهان ۱۳۲۴ ۳۲۵: ۳۲۶ 
تئاتر سیویکك رپرتوری ۱۷۳ 
تئاتر شانزه‌لیزه ۱۲۸ 
تتاتر شرق پاریس ۲۸۸ 
تثاتر شیلر ۱۲۱۱ ۲۷۸ 
تاتر ظهرانه (متینه) ۲۸۵ 
تتاتر عام ۳۳۱ 
تاتر علیا حضرت ملکه (۱۸۹۷) ۱۳۶ ۳۷ 
تشاتر عسو سباستیّن )۱٩۹۳۹۱۹۳۵(‏ 
۱۳ 
تناتر عمومی جشنواره‌ی 
شکسپیر نیویورک ۳۲۰ 
تلاتر غنی ۳۳۲ 
تلاتر فدرال ۰۱۷۴ ۱۷۶ 
تلاترفرای ساترن (یسا تساتر آزاد جنوب. 
۳ 2 ۱۹۴ ۰۳۲۴ ۳۲۵ 
تثاتر فرای فولکس بن ۲۱۱ 
تئاتر فقیر ۱۲۷۴ ۰۲۷۶ ۳۱۶ ۳۳۲ 
تاتر فولکس بوئن ۰۱۱۴ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
تثاتر فونیکس ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۰۸ 
تلاتر کاباره ۱۷۶ ۱۰۱ 
تاتر کامرشپیل ۶۳ ۶۴ 
تناتر کایرنی (مجلسی) ۰۷۷ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 
۱۳۸ 


۳۷۸ 


تشاتر ( کتاب )۱٩۹۲۲‏ ۱۰۹ 
تثاتر کریتریون (۱۸۷۴) ۳۷ 
تلاتر کریستیانا ۰۱۴ ۱۵ 
تثاتر کلاینز ۶۲ 

تئاتر کمدی‌ی لنینگراد ۲۴۴ 
تلاتر کستانزی ۸۱ 

تاتر کوچکث استکهلم ۸۵۷ ۱۶۸ 
تثاتر کو دکان ۲۸۵ 

تثاتر کورت ۳۲ ۱۳۳ ۳۵ 
تاتر کونستلر ۶۷ 

تثاتر کویین ۱۶۰ 

تلاتر گروپ ۱۷۳ 

تتاتر گروتسک ۱۳۸ 

تثاتر گرو تفسکی ۲۸۹ 
تاتر گروسس شاوشپلهاوس ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
تتاتر گرپس ۲۸۵ 

تاتر گورکی ۲۲۴ 

تثاتر گیت ۱۵۶ 

تتاتر گیلد ۱۶۸ 

تاتر لابراتوار آیوا ۳۲۳ 
اتر لابراتوار کویسلو ۲۹۸ 
تئاتر لابراتوار لهستان ۲۷۳ 
تثاتر لابرویه ۲۱۰ 

تاتر لافایت ۱۷۶ 


تاتر للینگ (۱۸۸۸) ۸۲۵ ۲۶ 

تاتر لوور ۹۵ 

تثاتر لیبر ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۰ 

تاتر لیریک ۱۵۶ 

تثاتر یسیوم ۱۳۷ ۸۶ 

تاتر مارین‌یی ۲۰۰ 

تاتر ماریینسکی ۷۳ 

تاتر مالی ۱۵۰ 

تاتر مایا گفسکی ۲۴۲, ۲۴۳ 

تتاتر مُدرمارکت ۱۶۰ 

تاتر مدیشن اسکو ثر ۸۶ 

تلاتر مردم (کتاب ۱٩۹۰۳۴‏ ۱۲۸ 

تلاتر مر کزی ۱۱۴ 

تشاتر مرکزی‌ی ارتش ۲۴۴ 

تثاتر مرکزیی ارتش سرخ ۱۵۲ 

تسئاتر مرکوری ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۸۶۰ ۱۷۶ 
۲۳۷ 

تتاتر ستقل ۱۳۰ ۳۸ 

تثاتر ستقل کریتریون (۱۸۹۷ ۰ ۱۹۰۰) 
۸۹ 

تثاتر مسکو (کتاب) ۲۴۲ 

تثاتر مطلق )۱٩۲۷(‏ ۰۱۱۸ ۲۰۰۰۱۱۹ 
تثاتر ملل (متعلق به یونسکو) ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
تاتر ملی ۲۹۷ 


نهرست اعلام 


تتاتر ملی پراگ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
تثاتر ملی ناشنو ایان ۲۹۶ 

تثاتر ملی نروژ ۱۳ 

تلاتر ملی‌ی استراسبو رگ ۲۸۸ 

تئاتر ملی ی پاله دو شایو ۲۸۸ 

تئاتر ملی‌ی مردمی (۲۸۱۴) ۰۱۲۸ ۰۲۰۰ 
۲ ۶ ۱۸۸ 

تثاتر موسویت ۲۴۴ 

تئاتر مونپارناس ۱۳۲ 

تلاتر ناواقمگرای نوین ۵۰ 

تثاتر نو )۱٩۹۰۴(‏ ۳۷ 

تثاتر نو ( ۱۹۰۷۰۱۹۰ ۸٩‏ 

تاتر نو زاپن ۷۱ 

تناتر نوین لافایت (۱۹۷) ۳۲۵ ۳۲۷ 
تاتر واختانگف ۱۵۳ ۲۴۳ 

تئاتر واریته ۱۸۴ 

تثاترو اسپانیول ۸۱ 

تثاترو استابیله ۲۳۷ 

تاتر واقمگرای آخلوپکف ۱۴۹ 

تاتر واقعگرایی نوین ۳« )۳ 
تلاترواينتيم ۸ 

تئاترو بلا آرتز (تلاتر هنرهای زییا) ۲۴۱ 
تثاترو پیکولو ۲۳۷ 

تلاترو دگلی ایندٍ پاندانتی ۱۳۹ 


۳۷۹ 


تثاتر و دلا پرنیسا (تتاتر و گره رو) ۸۲ 
تثاتر ورمونت ۳۲۲ 

تلاتر وطنی (نمایشنامه ۱۹۱۲) ۱۶۷ 
تتاترو لارا ۲۴۰ 

تاتر و همزاد آن (کتاب ۱۹۳۸) ۱۲۶ 
۱۵ ۱۸۶ 

تئاتر وبندهام (۱۸۸۹) ۳۷ 

تلاتر ویو کلمبیه ۷۹ ۸۰ ۱۲۵ 

تاتر ویویان بومون ۳۰۸ 

تاتر ها بیمه ۱۴۷ 

شاتر همچنان به پیش می‌رود )۱۹۱٩(‏ ۵۳ 
تاتر هنرها (تثاتر دزآر) ۴۷ ۷۸ 

تتاتر هنری مسکو (کتاب) ۳۸ ۳۹ ۳۱ 
۱( ۳ ۴6 ۵۲ ۵۵ ۰۷۴ ۱۴۷ 
۵ ۲۶۶ 

تئاتر هنری‌ی دوم مسکو ۱۴۸ 

تثاتر هنری‌ی رم ۱۳۸ 

تاتر هنری‌ی مونیخ ۰ ۲ 

تثاتر هنری‌ی نوین (کتاب ۱۹۱۰ ۷۸ 
تثاتر هی مارکت ۱۳۷ ۲۳۰ 

تئاتر یادبو د استراتفورد ۲۹۳ 

تتاتر پورک ۳۳ 

تابا کف الگ ۲۶۶ 

تابستان (نمایشنامه) ۲۹۱ 





تابستان و دود (نمایشنامه) ۲۲۱ 

تاپ» مارتی ۳۱۱ 

تاجران کوه (نمایشنامه )۱٩۲۵‏ ۱۳۳ 
تاجر دلها (پبانتومیم فوتوریستی؛ اجرا 
۲۰۹ ۱۳۷ 

تاجرو نیزی (نمایشنامه) ۵۶ ۱۵۸ ۱۵٩‏ 
تاردیو: ژان ( ۱٩۹۰۳‏ -...) ۲۰۹ 
تاریکیی بالای پله‌ها (نمایشنامه) ۲۲۶ 
تاسی‌ی نقره‌یی (نمایشنامه ۱۹۲۸) ۱۶۵ 
تاکستان سرخوش (نمایشنامه )۱٩۲۵‏ 
۱۳۱ 

تالار اپرای بالتیمور ۲۲۶ 

تامار (باله‌ی روسی) ۷۳ 

تام پین (نمایشنانه 14 





ر؟ وش 
تاس. دی ۱۹۰ 

تانگو انمایشنامه 4۱۹۹۵ ۲۷۳ 

تایرف الکساندر (۱۸۸۵ ۰ ۱۹۵۰) ۷۷ 
۵ ۶ ۴۸ ۲۶۵ 

تایگای دور (نمایشنامه ۱٩۳۵‏ ۱۵۴ 
تبعیدی (نمایشنامه ۱۹۴۵ ۲۱۵ 
تپه‌سازان (نمابشنامه ۱۹۷۵) ۳۲۱ 
به‌های دوردست (نمایشنامه) ۷۲ 
نجربه‌ی مقدس (نمایشنامه )۱٩۴۳‏ ۲۱۵ 
تجلی (مایشنامه ۱۹۱۸ ۱۱۳ 


فهرست اعلام 


تدبیر نیکو (نمایشنامه )۱٩۲۷‏ ۱۵۶ 
تذکاریه (نمایشنامه) ۲۷۱ 

تراژدی برای تالار موسیقی (نسایشنامه) 
۱۳۴ 

تراژدی‌ی تفریحی (نمایشنامه ۱۹۲) 
۳۴ 

تراژدی‌ی خوشبینانه (نمایشنامه )۱٩۳۲‏ 
۹ ۱۵۴ 

تمراکمورئن؛ کنلوئن (۱۸۹۷ - ۱۹۹۵) 
۱۶۹ 

تربیت اولیه‌ی پائولو همامل (نمایشنامه 
افنطاکفی 

ترز راکن (نمایشنامه‌ی برگرفته‌از همین 
مان ۷۴۳ اثر امیل زولا ۰۲۰ ۳۰ 
ترسن؛ پیتر ۳۰۵ 

ترس ونکت رایش سوم (زندگی‌ی 
خصوصیی نواد ببرتر ۰۱۹۳۵ ۱۹۳۸ 
(مجموعه نمایشنامه) ۱۱۵ 

ترنر وارده دا گلاس ۳۲۵ 

ترنی ۱۹۵ 

ترن مسلح ٩‏ - ۱۴ (نمایشنامه ۱۹۲۷) 
۱۵۰ ۱ 

تریّف» کنستانتین ( ۱۸۸۴ ۱۹۴۵) ۱۵۴ 
تروتکی در تسعید (نمایشنامه ۱۹۷۰) 


۳۸۰ 





۲۸۰ 
ترون؛ کارلو ۲۶۴ 

ترویلوس وکرسیدا (نمایشنامه) ۱۲۳ 
تروین؛ جی.سی ۲۳۸ 

تری» ان ۵۲ 

تریستان و ایزولد (نمایشنامه) ۵۲ ۷۶ 
تری» مگان (۲ ۱۹۳ -..) ۱۳۱۷ ۳۱۸ 
تریونفو» آلدو ۲۶۱ 

تزاراه تریستان (شاعر) (۱۸۹ ۱۹۱۳) 
۴ ۱۸۷ 

تزار فیو دور ایوانوویچ (نمایشنامه) ۳۹ 
تسیه واللتبن ۷۹ 

تشریفات مردان پیر و تاریکث (نمایشنامه 
۱۳-۲۰۹ 

تصاویر نمایش (کتاب) ۳۲ 

تصرف کاخ زستانی (نمایشنامه 4۱۹۱٩‏ 
۱۴۳۳ 

تسصفیه حساب در جنگل (نمایشنامه 
۷ ۲۳۶ 

تعبیر خواب (کتاب ۱۹۰۰) ۵۸ نوشته‌ی 
زیگموند فروید 

تعزیه‌ی بورلسکك ۱۳۴ 

تکاو ران (نمایشنامه ۱۹۷۰) ۲۷۹ 
تکچهره‌یی از من (نمایشنامه) ۰۲۳۱ ۲۹۸ 


تلخ و شیرین (نمایشنامه ۱۹۲۹ ۱۶۲ 
تماشاخانه نبرهود (تماشاخانه محل) ۱۶۷ 
تمام شد (نمایشنامه ۷۱ ۳۰۷ 
تست ماری ( ۱۹۴۲۱۸۴ ۱۶۰ 
تمرین پنج انگشتی (نمایشنامه ۱۹۵۸) 
۲۳۴ 

تنانت» اچ. ام ۲۳۰ 

تندی؛ حیکا ۲۱٩‏ 

تنهاوزر (اپرا) ۲۱۳ 

توپاز (نمابشنامه ۱۹۲۸ ۱۳۳ 

توپول؛ ژوزف ۲۷۱ 

توده در حال تمرین انقلاب (نمایشنامه 
۲۱۷ 


توراندخت (نمایشنامه) ۰۱۴۷ ۱۴۸ 


3 

جاده‌ی تنباکو (نمایشنامه ۱٩۳۳‏ ۱۷۸ 
حاکوسا؛ جوزپه ( ۱۹۰۱۱۸۴۷ ۸۰ 
جاکوندا (نمایشنامه ۱۸۹۸) ۸۰ 
جانشن؛ هال ۱۷۷ 

جان فرگوشن ۷۲ 

جانی جانشن (نمایشنامه ۱۹۳۱) ۱۸۰ 
جاو دانها ( کتاب) ۱۸۴ 

جایزه لو په‌دوگا ۲۳۹ 


فهرست اعلام 


تورکوئن (۱۹۱۰) ۱۹۹ 

تورگینف ۳۸ 

تورندایک» سی بیل (۱۸۸۲- ۱۹۷) 
۰ تومتوگنف؛ جورجی (۱۹۱۵- 
۹ ۲۴۴ 

تورنس» ریجلی ۱۷۶ 

توشار؛ پی‌بر - امه ۱۹۸ 

توشاگه لوبی ۱۳۰ 

توطثه گران (نمایشنامه) ۲۷۱ 

توطثه‌ی برابرها (نمایشنامه» اجرا )۱۹۲٩‏ 
۱۴۶ 

توفان (احراء ۱۹۸) ۲۹۵ 

توفان (ماهنامه) ۱۱۲ 

توفان (نمایشنامه) ۱۵۵ 


جایزه‌ی پولیتزر ۳۲۰ ۳۲۸ ۳۴۰ 

جایی برای کسی شدن نیست (نمایشنام 
۶۹ ۳۲۸ 

جدایی بزرگ (نمایشنامه ۱۹۰) ۱۸۸ ۸٩‏ 
جست؛ موریس ۴۳ 

جشن تولد (نمایشنامه ۱۹۵۸) ۳۰۱ 
جشن (نمایشنامه )۱۹۹٩‏ ۳۰۳ 
جشنواره‌ی آلدبورگ ۲۳۵ 


۳۸۱ 


تولد یک ملت (فیلم ٩۰ )۱٩۱۵‏ 
تسوار؛ ارنست (۱۸۹۳ ۱۹۳۹ ۸۱۳ 
۱۶ 

تولر (نمایشنامه ۱۹7۸ ۲۸۲ 

تولستوی» آلکسی ۸۲۲ ۸۲۶ ۳۸ 
توماژفسکی؛ هنریک ۲۷۳ 

توهین به تماشا گر (نمایشنامه ۲۸۲۱۹۲۲ 
تهاجم (نمایشنامه ۱۹۵۰) ۲۰۸ 

تیژل» گادفری (بازیگر) ۳۳ 

تیسن» سیسلی ۳۲۶ 

تیشلره آلکساندر ۲۶۸ 

تیلره لورت ( ۱۸۸۴ ۱۹۴۹ ۱۸۲ 





جشنواره‌ی آوینیون ۲۰۰ 
جشنواره‌ی ادینبورگ ۱۲۲۸ ۲۳۵ 
جشنواره‌ی بایروت (۱۹۵۱) ۲۱۱ 


جشنواره‌ی چیچستر ۲۳۵ 

جشنواره‌ی سالانه‌ی استراتفورد - آن - 
آون (تأسیس ۱۸۷۹) ۶۶ 

حشنواره‌ی سالانه‌ی تثاتر ملل ۲۴۴ 
جشنواره‌ی سالسبورگ 6۰ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 





1۶۱ 
جشنواره‌ی شکسپیریی نبویورک ۲۲۳ 
جشنواره‌ی کنتربوری ۲۳۵ 

جشنواره‌ی گلیندبورن ۲۳۵ 

جشنواره‌ی مالو رن ۷ ۲۳۵ 
جشنواره‌ی ملی‌ی تلاتر برای جوانان ۲۹۷ 
جشنوار؛ استراتفورد ۲۲۹ 

جشن هنر شیراز ۰۲۹۶ ۱۳۲۴ ۳۳۹ 

جعبه و نقل وقول‌هایی از رئیس مائونسه 
تونگ (۱۹۱۸) ۳۰۷ 

جعبه‌ی پاندورا (نمایشنامه ۱۹۰۴ ۶۰ 
جمبه‌ی شن (۱۹۵۹) ۳۰۶ 

جعبهٌ نقره‌یی (نمایشنامه ۱٩۰٩‏ ۳۴ 
جفورد پاربارا ۲۲۹ 

بکشن: بری (۱۸۷۹- ۱۹۱۱) ۳۴ 
۷ ۱۳۹ 

جلیکو؛ آن (۰۱۹۲۸) ۲۳۲ 


چایکفسکی (۱۸۴۰ ۰ ۱۸۹۳) ۱۵۱ 
چایکین؛ جوزف ۰۲۷۸ ۰۳۱۶ ۰۱۳۱۷ ۳۱۸ 
چای و همدردی (نمایشنامه ۱۹۵۳) ۲۲۶ 
چخوف؛ آنتون (۰۱۸۹۰ ۱۹۱۴) ۰۳۹ 


نهرست اعلام 


جمم خانوادگی (نمایشنامه ۱۹۳۹) ۱۶۳ 
جنایتکاران عادل (نمایشنامه ۱۹۴۹) ۲۰۴ 
جنایتکاران (نمایشنامه ۱۹۲۸) ۱۲۰ 
جنبش زيبايي شناسی ۶۵ 

جبه‌ی تراژیک زندگی (کتاب )۱٩۱۳‏ 
۱۴۰ 

جنگ اتاقق خواب (نمایشنامه) ۲۸۲ 
جنگ تروا نباید سربگیرد (نمایشنامه: 
۵ ۱۳۵۱ 

جنگ داخلی (نمایشنامه ۱۹1۵) ۲۰۲ 
جنگل متحجر (نمایشنامه )۱٩۳۵‏ ۱۸۱ 
جنوب اقیانوس آرام (نمایش موزیکال 
۶۹ ۲۲۶ 

جوئل براند (نمایشنامه ۱۳۹۵) ۲۸۱ 

جو آن امل لورن (نمایشنامه ۹ ۲۲۳ 
جوانی (نمایشنامه) ۲۷ 

جوخه‌ی نفرین شده (نمایشنامه) ۲۴۰ 


چخوف مبخاییل (۱۸۹۱ -۱۹۵۵) ۸۷۵ 
۱۴۳۸ 


چرخ چرخ عباسی (نمایش موزیکال 
۵ ۲۲۶ 


۳۸۲ 


جولیوس سرار (نماشنامه) ۱۰۹ 

جونز» جیمز (رل ۰۳۲۵ ۳۲۶ 

جونزه رابرت ادموند (۱۸۸۷ ۱۹۵۴) 
۳ ۲ ۱۶۵ ۱۶۷ ۱۶۸ 

جونزه لورو آ (ایمامو امیری برکه» ۱٩۳۲۴‏ -: 
۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۲۷ 

جونره مارگو ۲۲۲ 

جونزه هنری آرتور (۱۹۲۹-۱۸۵۱) ۲۸ 
جونوو پیکاک (نمایشنامه )۱٩۲۴‏ ۱۶۵ 
جویس؛ جیمز ۱۹۰ 

جهان هنر (مجله) ۷۲ 

جهندگان (نمایشنامه ۱۹۷۲) ۳۰۴ 
جیکبزه سالی ۲۹۵ 

جیل؛ پیتر ۲۹۸ 

جين کلگ ۷۲ 

جینگلد» هرمیون (۱۸۹۷ -...) ۱۶۴ 





سم در بل سم 
۷۳ ۶۷ ۲۲۸ 


چشمه (نمایشنامه) ۱۸۰ 
چکاوک (نمایشنامه) ۲۰۱ 
چکنر» ریچارد ۱۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ 


چگونه در طراجی صحه‌ی خود 
تجدیدنظر کنیم (کتاب ۱۹۰۴ ۹۶ 
چلسی تیاترستر ۳۱۸ 

چماقها و استخوانها ۳۲۱ 

چنی» شلدان (۱۸۸۱ -..) ۱۶۸ 

چوچین چاو (اقتباس موزیکال از علی بابا 


حادثه در ویشی (نمایشنامه ۳۰۸/۱۹۱۴ 
۳۳۵ 

حادثه‌ی پو لو ۲۸۱ 

حالا چه خواهی کرد آقاکر چولو 
(نمایشنامه ۱۹۷۲) ۱۲۸۷۲ ۳۳۶ 






خالي کل سرخ (نمایشنامه ۱۹۵۱) ۲۲۳ 
خانم آبسمیتِ بدنام (نمایشنامه ۱۸۹۵ ۲۹ 
خانم ایسنگر ال آشترات (نمایشنامه 
۱۴۳0۸۵۵ 

خانه‌های مردان بیوه (نمایشنامه 4۱۸۹۲ 
۳۰ 

خانه‌ی آراسته (نمایشنامه ۱۹۴۸) ۲۲۶ 
خانه‌ی اندوه زده (نمایشنامه ۱۹۱۴ - 
۹ ۱۲۳۱ 


فهرست اعلام 


و چهل دزد بغداد) ۱۵۴ 

چهار فصل (۱۹۱۱) ۲۳۴ 

چه کسی از ویرجینیا و ولف می‌ترسد؟ 
(نمایشنامه ۱۹۱۲) ۳۰۶ 


چه کسی در جست و جوی چریکها است؟ 
(نمایشنامه ۱۹۷۳ ۲۸۱ 


حرفه‌ی خانم وارن (نمایشنامه) ۳۳ 
حرکت جمعی (نمایشنامه ۱۹۲۵) ۱۸۱ 
حقایق رو (نمایشنامه ۱۸۹۴) ۸۰ 

حق با تو است اگر فکر می‌کنی با تو است 


۱۳۹ )۱٩۱۱ (نمایشنامه‎ 


خانه‌ی برناردا الب (نمایشنامه )۱٩۹۳۵‏ 
۱۴۲ 

خانه‌ی شکسپیر ۱۵۴ 

خانه‌ی فرهنگ ۲۸۶ 

خانه‌ی کانولی (نمایشنامه )۱٩۳۱‏ ۱۸۰ 
خانه‌ی گورکی ۱۵۱ 

خانه‌یی بر کشتزار (نمایشنامه) ۳۲۷ 

خانة عروسک (نمایشنامه ۱۸۷۹) ۱۴ 
1۳۹ 


۳۸۳ 


چه! (نمایشنامه: اجرا )۱۹۹٩‏ ۳۲۲ 
چیارللی؛ لوییحی (۱۸۸۴ ۱۹۴۷۰ ۱۳۸ 
چیشلاکك» ریجارد ۲۷۷ 

چیه ساءایوو ۲۶۱ 


حقیقت (نمابشنامه ۱۹۳۷ ۸۹ ۱۵۴ 
حکومت نظامی (نمایشنامه ۱۹۴۸) ۲۰۴ 
حلقه‌های نیبلونگ (اپرا) ۵۲ 

حمام (نمایشنامه ۱۹۳۰) ۰۱۵۳ ۲۴۳ 





خدایان معیوب (نمایشنامه )۱٩۹۰۲‏ ۲۵ 
خدمتگار گنگ (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۳۰۱ 
خرگوشهای کو چولو (نمایشنامه )۱٩۳۸‏ 
۹۸۰ ۱۷ 

خریدهای زنانه (نمایشنامه) ۱۳۴ 

حول مقدم جبهه (نمایشنامه) ۱۵۴ 
خملیک؛ آلکساندر ۲۶۸ 

خود آگامی ۳۳۵ 


خودانگیختگی ۳۳۵ 





خوک بازی - صحنه‌هایی از سده‌ی 
شانزدهم (نمایشنامه ۱۹۷۵ ۲۸۲ 


فهرست اعلام 


خوکهای واقعی (نمابشنامه ۱۹۵۸) ۲۳۱ 
خیابان بلیکر (اپراه احرا ۱۹۷۳) ۲۲۶ 





‌ 

دئودرام ۱۰۲ دایکوه سیلویو ۱۴۰ دختری با چشمهای سبز (نمایشنامه 
داداییسم ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۷ ۳۱۳ دانچنکو؛ ولادیمیر نمیروویج ۸٩۱۹۰۲  -۱۸۵۸(‏ 

دادگاه بشیکا گو هفت» ۲۸۱ ۳۹۲۳ دختری که تسرکش کردم (نمایشنامه 
دادگاه عالی (۱۹۵۵) ۲۳۹ دانشگاه ایالتی نیویورکك ۶۳ ۶۵ ۳ ۸۶ 


داراییی يکك زن بی‌اهمیت (نمایشنامه) 
۱۷۷ 

داروین؛ چارلز ۰۱۸ ۱۹ 

داستان دوشهر (رمان) ۳۷ 

داستان فیلادلفیا (نمایشنامه ۱۹۳۹ ۱۸۰ 
داستان وست ساید (فیلم) ۲۲۷ 

داستان یک پلکان (نمایشنامه) ۲۳۸ 
داستا یفسکی ۴۶ 

داسته» ژان ( ۰-۱۹۰۴ ۰۱۳۲ ۱۹۸ 
داستیگایف و دیگران (نمایشنامه ۱۹۳۲) 
9۳ 

داگتن: ژاکك ۲۰۰ 

دالکروز: اسیل ژاک (۱۸۱۵- ۱۹۱۰) 
۵۲ 

دالی؛ سالوادور ۱۲۳ 

دامیانی؛ لوچیانا ۲۳۷ 





دانشگاه پریشتن ۳۴۳ 

دانشگاه تحقیق ۲۷۷ 

دانشگاه تکزاس ۰۲۰ ۸۵ ۸۷ ۸۸ 
دانلپ؛ فرانک ۲۹۷ 

دانونزیو گابریل (۱۹۳۸۰۱۸۱۳) ۸۰ 
دای ژزن کاوالیر (سلحشور گل سرخ) ۵٩‏ 
دایره‌ی گچیی ففقازی (نمایشنامه ۱۹۴۴ 
۰ ۱۹۴۵) ۰۱۱۶ ۱۶۱ 

دایی وانیا (دمایشنامه) ۳۹ 

دبوسی ۱۹۰ 

دختران بربتانیا (نمایشنامه )۱٩۹۲۲‏ ۱۶۳ 
دختر دهاتی (نمایشنامه ۱۹۵۰) ۲۲۳ 
دختر رقصان (نمایشنامه ۱۸۹۱) ۲۸ 
دختر کارگر (نمایشنامه) ۲۳۲ 

دختری از غرب طلایی (نمایشنامه )۱٩۰۵‏ 
۸۶ 


۳۸۴ 


درآغوش ابراهیم (نمایشنامه) ۰۱۷۷ ۱۸۰ 
در اعماق جامعه (نمایشنامه ۱۹۰۲) ۱۴۳ 
۴۶ 

دراما ریویو (مجله) ۳۱۴ 

درام اندیشه ورز ۰۱۴ ۰۲۹ ۳۱ 

درام پرولتاریایی ۱۱۴ 

درام پیام دار ۳۰ 

درام خوش پرداخت (فرمول) ۱۶ 

درام سانسکریت ۴۷ ۴۸ 

درام سوررثالیست ۱۲۴ 

درام سینتیک ۱۳۷ 

درام محله (نمایشنامه ۱۹۱۷) ۱۶۷ 

درام مستند ۲۷۹ 

در انبوه شهرها (نمایشنامه) ۱۱۸ 

در انتظار گودو (نمایشنامه ۱۹۵۳) ۲۰۵ 
۱۷۳۶ 


در باب تصویب (نمایشنامه )۱٩۹۲۹‏ ۱۶۱ 
درباب هنر تثاتر (کتاب )۱٩۹۱۱‏ ۹۶ 

در جست‌و جوی چیزهای بسهنجار - 
عکس العمل جاری در هنرها ۳۳۲ 

در چاه شاهین (نمایشنامه) ۷۱ 

در چیمبورازو (نمایشنامه ۱٩۷۵‏ ۲۸۲ 
در حصار دروازه‌ها (نمایشنامه )۱٩۳۴‏ 
۱۶۵ 

درخت سم (نمایشنامه ۷۰۹ ۱۳۲۱ 

در راه بازگشت از نسمایشگاه پاریس 
(نمایشنامه ۱۹۷۵ ۲۹۳ 

درس (نمایشنابه )۱٩۹۵۰‏ ۲۰۶ 

در فصل شراب (نمایشنامه) ۳۲۷ 
دروازه‌ی آمال (نمایشنامه) ۷۱ 
دروازه‌ی نورباران (نمایشنامه) ۷۲ 

درو دوم جان ۸۳ 

دروغگوها (نمایشنامه ۱۸۹۷ ۲۸ 

دریا (نمایشنامه )۱٩۹۷۳‏ ۳۰۲ 

دریفوس (نمایشنامه ۱۹۷۴) ۲۹۳ 

دزد دریابی (نمایشنامه )۱٩۳۸‏ ۱۳۴ 
دمایی؛ ژان ۲۰۰ 

دستفروش مخفی (نمایشنامه )۱٩۳۰‏ ۱۳۴ 
دستهای آلوده (نمایشنامه ۱۹۴۸) ۰۲۰۲ 
۲۰۳ 


نهرست اعلام 


دستهای آویخته (نمایشنامه ۱٩۰۰‏ ۲۸ 
دسته لائوکون (نمایشنامه ۱۹۷۴ ۲۷۲ 
دسته‌ی دزدان (نمایشنامه ۱۹۳۸ ۱۳۵ 
دسکاو پی‌بر 1۹۸ 

دسیکاه ویتوریو ۵۵ 

دشمنان (نمایشنامه ۱۹۰۷) ۴۶ 

دشمن مردم (نمایشنامه ۱۸۸۲) ۱۴ 
دعوت به کاخ تابستانی (نمایشنامه) ۲۰۱ 
دفاع از تثاتریگری (مقاله) ۷۶ 

دفاعیه‌ی خانم وین (نمایشنامه ۱۸۱۹۰۰ 
دکتر فاوست (نمایشنامه) ۲۷۵ 

دکتر ناک یا پیروزیی یک پزشکك 
(نمایشنامه ۱٩۲۳‏ ۰۱۳۰ ۱۳۳ 

کرو ٍتين ۱۹۹ 

دکستره جان ۲۹۷ 

دلال حراج (نمایشنامه ۹ ۸۶ ۸۸ 
دلانی» شلا ۲۳۲ 

دل بینوای من (نمایشنامه ۱۹۳۹ ۱۸۱ 
دلسارت ۲۷۶ 

دندان جنایت (نمایشنامه ۱۳۱۶/۱۹۷۳ 
۳۳۱ 

دُنی؛ موریس ۴۷ 

دوتوماس؛ ماکسیم (۱۹۲۹-۱۸۱۷) ۷۸ 
۷۹ 


۳۸۵ 


دوده, آلفونس ۲۰ 

دورا؛ مارگریت (۱۹۱۴ - ۱۹۹۵) ۲۹۱ 
دوران؛ میشل ۱۳۰ 

دورست» تانکرد ( ۱۹۲۵ -۰.) ۲۸۲ 
دورنمات» فریدریش ۱٩۹۲۱(‏ ..) ۱۲۱۶ 
۷۹ ۳۹۵ 

دوره؛ میشل ( ۱۹۲۵ -...) ۲۱۰ 

دوس الئونورا (۹ ۸۰۱۹۲۴۰۱۸۵ ۸۱ 
دوستان (نمایشنامه) ۲۳۴ 

دوستداران شکلات (نمایش موزیکال 
سیاهپوستان) ۱۷۷ 

دوست من کولکا انمایشنابه» اجرا 
۹ ۱۶۸" 

دوشن بئاتریس (۱۹۱۹۱۸۸۸) ۱۳۳ 
دوشان؛ مارسل ۱۸۷ 

دوشیریکو ۱۲۶ 

دوعالیجناب از ورونا (نمایشنامه) ۳۲ 
دوف یلو ادواردو (۱۹۰۰ ۰ ۱۹۸۴) 
۳۳۶ 

دوکس, اثلی )۱۹۵٩-۱۸۸۵(‏ ۱۵۷ 
دوکس» پی‌یر (۱۹۰۸-...) ۱۹۸ 
دوکورل» فرانسوا (۱۸۵۴- ۱۹۲۸) ۰۲۴ 
۲۵ 


دوگل ۸۶ 


دوگلاژد؛ میشل (۱۹۱۲-۱۸۹۸) ۱۳۴ 
دون شارل (۱۹۴۹-۱۸۸۵) ۱۷۹ ۰۱۳۰ 
۸ ۲۷۶ 

دولن؛ شارل ۱۲۲ 

دولولو؛ جورجو ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

دوماره: رالف (۱۸۸۸ 2 ۱۹۱۴) ۱۲۵ 
۱۳۶ 

دومای پسر ۲۸ 

دوسونترلان» هانری (۱۸۹۲ ۰ ۱۹۷۲) 
۸۱ ۱۰ 

دومیل هنری سی (۱۸۵۰- ۱۸۹۳) ۸۶ 

دومین خانم تانکردی (نمایشنامه ۱۸۹۳) 
۲۳۹ 

دونجیب‌زاده از ورونا (نمایشنامه) ۳۲۰ 


/ 
ذرت سبز است (نمایشنامه ۱۹۳۸) ۱۶۳ 


د‌ِ 

رئیس (نمایشنامه) ۲۳۶ 

رئیس دادگاه (نمایشنامه ۱۸۸۵) ۲۹ 
رابرتسن» جانستن فشورپس (۱۸۵۳ - 
۷ ۲۸ ۳۲ ۳۵ ۳۶ 

رابشن؛ فلورا (۱۹۰۲ ۱۵۹۲.۰ ۱۶۰ 
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دون خوان (نمایشنامه) ۱۲۳ 

دون ژوان (اپرا) ٩۲‏ ۲۸۷ 

دون ژوان (نمایشنامه) ۷۵ 

دو والو آ؛ نینت (ادریس استانیس» ۱۸۹۸ 
-..) ۱۵۵ 

دو وٌرست» کارولین ۲۲۱ 

دهمین مرد (۱۹۵۹) ۲۳۶ 

دی آدر پلیس ۳۹۴ 

دیاگلیف؛ سرگلی ۷۲ ۷۳ 

دیشک (نمایشنامه) ۰۱۴۷ ۱۴۸ 
دیحز دادلی ۹٩(‏ ۱۸۷ ۱۹۴۷) ۷۲ 
ویدار وین (نمایشنامه) ۱۸۲ 
دیدار (نمایشنامه ۲ ۱۹۵) ۲۱۶ 
دی؛ روبی ۳۲۵ 


رابط (نمایشنامه» اجرا ۱۹۵۵) ۳:۹ 
رابله فرانسوا (۱۵۳۳۰۱۴۹۰) ۳۳۶ 
رابله (نما یشنامه ۱۹۱۸) ۲۸۸ 


رابینشن» لوکس (۱۸۸۲ ۱۹۵۷۰ ۷۲ 
راترسئن؛ آلبرت ( ۱۸۸۴ ۱۹۵۳) ۶۹ 


۳۸۶ 


دیکنزه چارلز ۳۷ 

دیلی» آرنولد (۱۸۷۵ ۰ ۱۹۲۷) عه ۸٩‏ 
دیوار چین (نماشنامه ۱۹۴۲) ۰۲۱۶ ۲۱۷ 
دیوار (نمایشنامه) ۲۳۹ 

دبوانه و راهبه (نمایشنامه) ۲۷۲ 

دیواین؛ جورج ۲۲۸/۱۹۲۱۰۱۰۱ 
۰ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

دیونوسوس در سال ۱٩‏ (نمایش) ۰۳۱۵ 
۳۶ 

دیویس؛ آرجی ۳۲۴ 

دیویس آسی ۳۲۶ ۳۲۸ 

دیویس» آلفرد ۰۲۹۵ ۳۳۷ 

دیویس» کلیفتن ۳۲۶ 


دی یز بولیوس ۶۱ 


راتوه جیانی ۲۳۷ 

راتیگان ترنس )..-۱٩۱۱(‏ ۲۲۷ 

راجر بلومر (نمایشنامه ۱۹۲۳ ۱۸۱ 
راجرز؛ پل ۲۲۹ 

راحرز» ریجارد ۱٩۰۲(‏ .)۱۸۲ ۲۲۶ 


رادک. آلفرد ۲۶۹ 

رادکین؛ دیوید ۳۰۵ 

راسپو تین (نمایشنامه) ۱۱۴ 

راس (نمایشنامه ۱۹۲۰ ۲۲۷ 

راسین ۲۸۷ 

رالف؛ گونتر ۲۸۴ 

رام کردن زن سرکش (اجرا ۱۹۲۸) ۱۵۷ 
راوند هاوس ۰۲۳۴ ۲۹۴ 

راه ابدی (نمایشنامه ۱۹۳۱) ۱۶٩‏ 

راه باریکی به ژرفای شمال (نمایشنامه 
۸ ۳۰۱ 

راه بلند (نمایشنامه ۱۹۲۹) ۱۶۱ 
راهپیمایی صلح (نمایشنامه, ۱۹۱۹) ۳۲۴ 
راهنمای جهانی (کتاب) ۳۴۷ 

راهنمای نمایشهای شکسپیری: همراه با 
شرح و تصویر (کتاب ۱۹۱۵) ٩۴‏ 

راهی به سوی سیمون (نمایشنامه ۱۹۷۰) 
۳۷ 

رایان؛ رابرت ۲۲۲ 

رایت؛ یکلاس ۲۹۸ 

رایجی بوخ (کتاب راهنما - کتاب سوفله) 
۶۴ 

رایس المر (۰۱۸۹۲ ۱۹۱۷) ۰۱۷۸ ۱۸۰ 
راینکینگ» ویلهلم ۱۳۱ 
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راینهارت» ماکس ۱۸۷۳۱ ۱۹۴۳) ۱۳۷ 
۲ ۳ ۴ ۵ی ۱۰۸۷۶ ۱۰۹ 

ژباردز - پسر: جیشن ۲۲۱ 

رب الیس ۳۰۸ 

رجینا (اپرا) ۲۲۷ 

رخنه (نمایشنامه) ۲۴۰ 

ردای سرخ (نمایشنامه ۱۰۱0۰" 
ردگریو: مایکل (۱۹۰۸ -..) ۱۶۱ 
ردون» أدین ۴۷ 

رزنکراننس و گسیلدنسترن مرده‌اند 
(نمایشنامه ۱۹۱۷) ۳۱۴ 

ژژه (نمایشنامه ۱٩۱۷‏ اجرا توسط گروه 
باله‌ی روسی) ۱۲۵ 

رژه ویج؛ تاد وش ۱٩۹۲۱۱‏ ۰.۰ ۲۷۲ 
رستاخیز ما مردگان (نمایشنامه ۱۸۹٩‏ ۱۵ 
رستگاریی نل (نمایشنامه )۱٩۰۸‏ ۸۵ 
رف ویکتور ۲۴۲ ۲۶۶ 

ژسمرس هلم (نمایشنامه ۱۸۸۲) ۱۵ 
رفقا (نمایشنامه ۱۸۹۴) ۲۷ 

رقص دایره (نمایشنامه )۱٩۹۰۰‏ ۲۸ 
رقسص گسروهبان ماسگریو (نمایشنامه 
۹ ۰۲۱۳۱ 

رقص مرگ (نمایشناه؛ اجرا ۱۹۱۷) 
۱۹۷ 


۳۸۷ 


رقیبان (نمایشنامه )۱٩۹۲۵‏ ۱۵۶ 

رگیرت أُتو ۱۱۸۰۱۱۱ 

رسان تسجربی (مقاله ۱۸۸۱) به فلم 
امیل‌زولا ۲۰ 

رمبو (شاعر) ۱۹۰ 

رنره گونتر ۲۱۱ 

رنو؛ مادن (۰۱۹۰۳) ۱۳۳ ۱۹۸ 
۱۷/۰ 

روایت بروانینگ (نمایشنامه ۱۹۴۸) ۲۲۷ 
روح زمین (نمایشنامه ۱۸۹۵) ۶۰ 

روز آنها (نمایشنامه اجرا ۱۹۵٩‏ ۲۷۱ 
روز حساب (نمایشنامه) ۳۲۷ 

روز بت انمایشنامه) ۳۲۷ 

روزگار گذشته (نمایشنامه ۱۹۷۰ ۳۰۱ 
روزنامه بیرمنگام پست ۲۴۸ 

روزنامه‌ی زنده (نمایش) ۰۱۷۴ ۱۷۶ 
روزها سراسر در میان درختان (نمایشنامه 
۵۶۵ ۲۹۱ 

روزهای بی‌پایان (نمایشنامه ۱۹۳۴) ۱۷۹ 
روزهای خوش (نمایشنامه )۱٩۹۱۱‏ ۲۰۶ 
روزی در مرگ جو اک (سمایشنامه 
۱۳۴۷ 

روش استانیسلاوسکی ۳۳۵ 

روشه ژاک (۱۸۱۲ ۰ ۱۹۵۷ ۷۸ 








روگری؛ روگرو (۱۸۷۱ - ۱۹۵۴ ۸۰ 
۱۳۹ 

رولان» رومن (۱۸۱۱ ۱۹۴۴۰ ۱۲۸ 
رولر آلفرد (۱۹۳۵-۱۸۱۴) ۶۵ 
رومئو و ژولیت (نسایشنامه) ۸۱۳۹ ۱۵۸ 
۹ ۱۸۹ 

رومنن: ژول (۱۸۸۵ ۰ ۱۹۷۲ ۱۳۳: 
۱۳۰ 

رونکنی؛ لوکا ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۲۷۸ 

روو (مجموعه نمایش) ۰۱۶۴ ۱۹۲ 
«رویا بازی, ها (نمایشنامه‌های رویبا 
۲ ۸۵۶ ۸۵۷ ۵۸ 

رویال باله ۱۵۵ 

رویال شکسپیر لندن ۲۹۱ 


رویال کورت ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۳۰۱ 


ز‌ 

زاخارف ۲۶۶ 

زاخاواه بوریس (۹۱ ۰۰۱۸ ۱۴۸ 
زادکد» پیتر ۲۸۴ 

زارتان (نمایش ۱۹۷۰ ۲۸۹ 
زاردی؛ فدریکو ۲۶۴ 

زازا (نمایشنامه ۱۸۹۹) ۸۶ 

زاگنی؛ ٍرمت (۱۸۵۷ ۱۹۴۸ ۸۰ 


فهرست اعلام 


رویال ویکتو ریا ۱۵۴ 

رویای آمریکایی (۱۹۱۰) ۳۰۶ 

رویای شب نیمه‌ی تابستان (نمایشنامه؛ 
٩۵ ۵٩ ۶۸ ۱۳۷ ۳۶ ۰‏ ۲۹۵ 
رویداد (هپنینگ) ۳۱۳ ۰۳۱۴ ۳۱۵ 
رویش در خورشید (نمایشنامه )۱۹۵٩‏ 
۳۳۶ 

ریبان آندره (۱۹۲۲-...) ۳۰ 

ریب دیوید ۳۲۱ 

ریبمن رونالد ۳۲۱ 

ریت مارنین ۲۲۵ 

ریجاردز؛ لوید ۳۲۶ 

ریچاردسن؛تونی ۲۲۰ 

ریچارد سشن؛ رالف (۱۹۱۴ -۰) ۱۶۱ 
۱۳۹۰۳۸ 


زاوادسکی» ییوری (۱۸۹۴ -...) ۱۴۸ 
۲ ۲۴۴ 

زایشگاه (نمایشنامه) ۲۵ 

زایم؛ یاخن ۲۸۳ 

زخم خورده (نمایشنامه ۱۹۹۰) ۲۴۰ 
زفیرللی؛ فرانکو (۱۹۲۳ .۰۲۲۹۲۰ ۲۳۸: 
۹ ۲۹۷ 


۳۸۸ 


ریچارد مُن؛ ویلیس ۱۷۷ 

ریچارد سوّم (نمایشنامه) ۰۱۱۳ ۱۱۴ 
ریچارسن. لی ۲۲۸ 

ریدیکولوس تیاتر ۳۱۸ 

ریسمان نقره‌ای (نمایشنامه ۱۹۲۱) ۱۸۰ 
ریشه‌ها ٩(‏ ۱۹۵ سه گانه) ۲۳۲ 

ریگبی؛ نونس ۳۰۰ 

ریگن (نمایشنامه ۱۹۰۰) ۲۸ 

ریگولتو (اپرا) ۲۳۹ 

ریمپل» جین دال ۱٩۹۱۰(‏ -۰..) ۲۲۱ 
ریندین؛ وادیم ۰۱۴۹ ۱۵۳ ۲۴۳ 
رینکینگ» ویلهلم ۲۱۱ 

رژیا خوار (نمایشنامه ۱۹۲۲) ۱۳۳ 
رژیای شب نیمه‌ی تابستان (نسایشنامه) 
۹۰ 


زکام (نمایشنامه ۱۹۲۵ ۱۶۱ 

زمان رویا است (نمایشنامه )۱۹۱٩‏ ۱۳۳ 
زمان و کانوی‌ها (نمایشنامه ۱۹۲۷) ۱۶۲ 
زسانی که در آن زنندگی مسی‌کنید 
(نمایشنامه ۱۹۳۹) ۱۸۱ 

زمستان نیوانگلند (نمایشنامه) ۳۲۷ 
زمستانه (نمایشنامه ۰۱۳۷/۱۹۳۵ ۱۷۳ 


۱۸۰ 

زسمین گرد است (نمایشنامه‌ی تاریخی 
۵۸۵ ۱۳۳ 

زمین (نمایشنامه ۱٩۰۸‏ ۲۸ 

زمین (نمایشنامه؛ اقتباس از رمان امیل 
زولا» سال اجرا ۱۹۰۲ اثر منسیه ۲۱ 
زنان تروا (نمایشنامه ۱۹۷۴) ۳۱۳ ۲۳۳۹ 
زنان شاد ویندسور (نمایشنامه) ۱۵۹ 
زنباره‌ی جهان غرب ۸۷۱ ۷۲ 

زن بی اهمیت (نمایشنامه ۱۸۹۳) ۶۵ 
زن پاریسی (نمایشنامه ۱۸۸۵) ۲۱ 
زنحیرهای علاقه (نمایشنامه )۱٩۹۰۷‏ ۸۱ 
زن خوب سجوان (نمایشنامه ۱۹۳۸ - 


دِ 
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۲۳ ۱۶ ۰ 

زندگینامه (نمایشنامه ۱۹۳۲ ۱۸۰ 
زندگی و دوران ژوزف استالین (نمایش) 
۳۹ 

زندگیهای خصوصی (نمایشنامه ۱۹۳۰) 
۱۶۲ 

زندگیی انسان (نمایشنامه )۱٩۹۰۷‏ ۷۴ 
زنسدگی‌ی گسالیله (نسمایشنامه ۱۹۳۸ - 
۹ ۱۱۶ 

زندگیی من در هنر (کتاب ۱۹۲۴) ۰۴۱ 
۹۷ 

زنگ بی صدا (نمایشنامه ۱۸۹۹) ۲۶ 
زن گرفتن (نمایشنامه ۱۹۰۸) ۳۱ 


زن مالک )۱٩۹۲۱۰(‏ ۲۰۹ 

زوح ناجور (نمایشنامه ۱۹۱۵) ۳۰۶ 
زوخ مسر کارل ۰۱۲۱ ۲۱۵ 

زوریلاه خوزه ۱۲۳ 

زوفی؛ پیه‌رو ۰۲۳۹ ۲۶۱ 

۱٩ ۰۱۸ ۱۸۴۹۰ ۱۹۰۲( زولا؛ امیل‎ 
۵٩ ۱۲۶ ۵ ۰ 

زیبای خفته (نمایشنامه )۱٩۱٩‏ ۱۳۸ 
زیگفلد» فلورنتس )۱٩۳۲۰۱۸۱۹(‏ ۱۸۲ 
زیمرمان؛ رمو ۱۳۷ 

زیمرمان؛ فرد ۸۲ 





ژاری؛ آلفرد (۱۸۷۳ - ۱۹۰۷) ۴۹ ۵۰ 
۱۳۳ 

ژاری برفراز خاک ریز (نمایش) ۲۸۸ 
ژاک دامور (رُمان) اثر امیل زولا ۲۲ 
ژاکسمون» موریی (۱۹۱۰-.۰) ۱۳۲ 
1۹۹ 

ژامواه مارگریت (۱۹۰۳ ۰ ۱۹۹۴) ۱۲۹ 
۱۳۳ 


ژان از کره‌ی ماه (نمابشنامه ۱۹۲۹) ۱۳۴ 
ژان؛ واریو ۰۷۸ ۷۹ 

ژمیه فرمین ۰۴۹ ۶۴ ۱۲۷ 

ژنه» زان ( ۱۹۱۰ -...) ۰۲۰۸ ۰۲۴۷ ۲۹۵ 
ژوان گری (نقاش) ۱۲۵ 

ژودیت (نمایشنامه 4۱۹۳۱ ۱۳۴ 
ژوردن؛ فراضیس ۷۹ 

ژولیوس سزار (نمایشنامه) ۰۲۶۱ ۱۲۸ 


۳۸۹ 


ژووه: لویی (۱۹۵۱-۱۸۸۷) ۷۹ ۰۱۲۸ 
٩ ۰‏ ۲۰۸ 

ژیرگو مارگریتا ۱۴۲ 

ژیسرودو ژان (۱۸۸۲ ۱۹۴۴۰ ۱۳۰۱ 
۴ ۱۳۵ 

ژیلت ۲۹۴ 








سس 
سائو پائولو ۲۳۶ 

ساترن» ای.اج (۱۸۵۹ ۳۳۰ ۸۳ ۸۴ 
ساختن یک شخصیت (کتاب )۱۹۴٩‏ ۴۱ 
سادوفشکی؛ آندره‌یی ۷۴ 

ساده‌دل (نمایشنایه) ۳۰۵ 

سارازن؛ موریس ۱۹۸ 

سارتره ژان پل ۰۰۱۹۰۵۱ ۲۱۲ ۱۲۰۵ 
۳۹۱ 

ساردو ۲۸ 

سارنین؛ ایرو ۳۰۸ 

سارویان؛ ویلیام ( ۰۰۰۱۹۰۰ ۱۸۱۰۱۷۴ 
ساریان؛ ام. اس ۲۶۸ 

سازمان آموزثی؛ علمی و فرهنگی‌ی 
سازمان ملل متحد (یون‌کو) ۲۴۴ 
سازمان استراتفورد - آن - آوّن ۱۵٩‏ 
سازمان تاتریی آلدویکك ۴ ۱۵۵ 
ساستره آلفونسو )۰۱٩۲(‏ ۲۴۰ 
ساس (ن‌مایشنامه ۱۹۲۹) ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ 
۲ ۲۴۳ 

ساعت آفتابی (نمابشنامه) ۶٩‏ 

سافرانف؛ آناتولی ۲۴۲ 

ساگان؛ فرانسواز ( ۱٩۳۵‏ .)۲۹۱ 
نالااکرو: آرمان (۱۸۹۹ .)۱۳۳ ۲۰۱ 
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سالرز؛ پیب ۲۲۶ 

سال ریشیلیو (تالار ریشیلیو) ۱۹۸ 

سال ۱۹۱۹ سال فراموش نشدنی ۲۴۲ 
سال لوگزامبورگ (تالار لوگزامبورگ) 
۱۹۸ 

سالمندان (نمایشنامه) ۲۳۴ 

سالومه (نمایشنامه ۱۸۹۳ ۶۵ ۸۷۷ ۱۴۶ 
سالی گلد وارد می‌شود (نمایشنامه) ۲۳۴ 
سامون (نمایشنامه ۱٩۱۴‏ ۶۰ 
سانگویی نتی؛ ادواردو ۲۶۳ 

ساواری؛ زرد ۲۳۸۹ 

ساوری» آلبر ۴۹ 

ساوینسن» بوشا ۶۸ 

ساینتیفیکک امریکن ۱۷۵ 

سایه سار کوهستانی (نمایشنامه) ۷۱ 

سایه (نمایشنامه )۱٩۳۴۱‏ ۰۲۶۵ ۲۶۶ 
سایه‌های رویا (نمابشنامه ۱۹۳۱ ۱۴۰ 
سایه‌ی بیگانه (نمایشنامه) ۲۴۲ 

سایه‌ی مرد سلح (نمایشنامه ۱۹۲۳) ۱۶۵ 
سبای کو چولو: برگرد (نمایشنامه) ۲۲۶ 
سپیده دم‌ها (نمایشنامه) ۱۴۳ 

سحرگاه تا نیمه شب (نمایشنامه ۱۹۱۲) 
۱۲ 


۳۹۰ 


سخنی با بازیگران (کتاب) ۱۴۹ 

سخنی در باب تاریخ و تحولات جنگ 
طولانیی آزادی‌ی ویتنام در گذشته بسه 
عسنوان نمونه‌یی از رورت جنگ 
مستلحانه‌ی مردم تحت سلطه برعلیه 
سلطه گر و کوشش ایالات متحده‌ی امریکا 
در راه امسهحای بستیانهای انسقلابی 
(نمایشنامه‌ی مستند ۱۹۱۸ ۲۸۰ 
سرانجام؛ بومب | (نمایشنامه ۱۹۲۸) ۲۹۱ 
سرایدار (نمایشنامه )۱٩۹۰‏ ۳۰۱ 

سرباز زرد (نمایشنامه ۱۹۳۴) ۱۸۰ 
سربازها (نمایشنامه ۱۹۲۷) ۰۲۷۹ ۲۹۸ 
سرخپونتها منطقه‌ی پرونکس خود را 
می‌خواهند (نمایشنامه )۱٩۹۱۸‏ ۳۲۱ 
سرخپوستها (نمایشنامه ۱۹۱۸) ۳۰۸ 
سرگرد باربارا انمایشنامه ۱۹۰۵) ۱۳۰ 
۲۳۲ 

سرگرم کردن آقای اسلوین (نمایشنامه 
۴ ۳۰۲۳ 

سرگرمی ساز (نمایشنامه) ۲۳۱ 

سرود راهپیمایی (نمایشنامه ۱۹۵۴) ۱۸۱ 
۲۳۴ 


سرو؛ ژان -ماری ۲۱۰ 


سزار (نمایشنامه ۱٩۹۳۷‏ ۱۳۳ 

سزار و کلئوپاترا (نمایشنامه )۱۸۹٩‏ ۳۱ 
۳۲ 

سس فر طسولانی‌ی روز در دل شب 
(نمابشنامه) ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

سفر (نمایشنامه ۱۹۱) ۲۰۹ 

مکوند و (۱۹۵۱-۱۸۸۷) ۱۳۸ 

مگ در زیر پوست (نمایشنامه 4۱٩۹۳۵‏ 
1۶۳ 

سلزه رودلف ۲۱۱ 

سلمانی‌ی ویل (اپرا) ۲۶۴ 

سمبولیسم ۰۱۵ ۱۴۶ ۵۰ ۱۹۰۱۰۵۹ 

سمندر غیر افسانه‌بی (نمایشنامه ۱۹۴۲) 
۲۳۸ 

سنت حان (نمایشنامه )۱٩۹۲۳‏ ۳۱ 

سند جعلی (نمایشنامه) ۲۳۱ 

سندزه دیانا ۳۲۶ 

من - دنی؛ میشل ۰۱۳۲ ۰۱۹۸ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 
۳ ۲۹۴ 

سندیکای تلاتری‌ی آمریکا ۵۲ ۲۲۷ 
سن‌ژوست ۲۹۰ 

سنگواره‌ها (نمایشنامه (۱۸۹۲) ۲۵ 
سواری بر رود خانه‌ی کنستانس (نمایشنامه 
۱ ۲۸۲ 


نهرست اعلام 


سوپ جو (۱۹۵۸ سه گانه) ۲۳۳ 
سوپردرام (درام برتر) ۱۸۳ 

سوته‌لوه خواکین کالوو ۲۳۹ 

سودرمان» هرمان (۱۸۵۷ ۱٩۹۲۸‏ ۲۷ 
8۹ 

سورانوه دانیل ۲۰۰ 

سورج؛ راینهارد ینوهانی (۱۸۹۲ - 
۰ ۱۱۱ 

سوررالیسم (فراوافعگرایبی) ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۴ ۸ ۳۰ ۳۱۳ 

سورما؛ آگنس ۲۵ 

سوزن گام رگورتن (نمایشنامه) ۱۵۸ 
سسوگواری بسرازننده‌ی الکترا است 
(نمایشنامه ۱۹۳۱ ۱۷۹ 

سولرژیتسکی: لو پولد (۲ ۰-۱۸۷ ۱۹۱۱) 
۸۷۵ ۱۴۶ 

سومباتاشویلی؛ آی.جی ۲۶۸ 

سومورون (نمایشنامه) ۴ ۱۶۸ 

سونات ارواح (نمایشنامه )۱٩۰۷‏ ۵۷ 
سووبودا؛ بسوزف (۱۹۲۰-...) ۰۲۶۹ 
۷۰ ۱۲۷۱ ۰۲۹۷ ۳۳۲ 

سوینارسکی: کنراد ۲۷۳: ۰۲۷۴ ۲۷۸ 
سویت کالیفرنا (نمایشنامه) ۳۰۶ 
سوییدرسکی؛ یان ۲۷۲ 


۳۹۱ 


سوءتفاهم (نمایشنامه ۱۹۴۴) ۲۰۴ 

سه خواهر (نمایشنامه) ۰۳۹ ۰۴۱ ۳۲۸ 

سه خواهیر و کلاه‌های زنانه‌ی خیابان 
ویمّل (نمایشنامه) ۱۸۲ 

مه نظریه در ساب میل جضی (کتاب 
۰*۹۵ 

سه نمایشنامه برای تثاتر سیاهان (۱۹۱۷) 
۱۷۶ 

سیاستمدار پیر (نمایشنامه ۱۹۵۸) ۲۲۸ 
سیانید (نمایشنابه ۱۲۰/۱۹۲٩‏ 

سیاهان (نمایشنامه )۱۹۵٩‏ ۱۲۰۸ ۲۱۰ 
سپاه رود ۳۲۷ ۳۲۸ 

میب زمینی‌ی سرخ کرده با همه‌ی غذاها 
(نمایشنامه ۲۰۱۱۹۲۲ 

سیرک بزرگی جادویی (نمایش) ۲۸۹ 
سیرکث رستگاری (نمایش: اجرا ۱۹۷۴) 
۳۲ 

سیرکل این دٍسکوثر (تاتر) ۲۲۱ ۲۲۲ 
سیمپشن» آن - اف ۲۳۲ 

میمٌف» و.۱ ۴۱ (طراح صحنه‌ی نمایش) 
سیمونزه آرتور ۱۹۰ 

سیمونزه نیل (۱۹۳۷ -..) ۳۰۵ ۳۰۶ 
سیمونسن؛ لی (۱۸۸۸ ۱۹۱۷) ۱۱۶۸ 
۱۶۹ 





سیموئت» روین (۱۸۹۹ ۰ ۱۹۱۸) ۰۱۴۸ 
۳۳۳ 
سیمونف؛ کنستانتین ۲۴۲ 


ِ 


فهرست اعلام 


سینج» جان میلینگتن (۱۹۰۹-۱۸۷۱) 
۹ ۷۰ 


سینکلر: آرتور (۱۸۸۳- ۱۹۵۱ ۷۲ 


سینوه جو ۳۱۱ 
مینیس» گری ۳۲۱ 
سیویکث رپرتوری ۲۲۱ 





لم؟) 

شاثرف ۲۶۶ ۱۵۸۰۵ شرکت پانزده ۱۳۲ 

شاتوکک» چارلز ٩۴‏ شب عید (نمایشنامه ۱۹۴۱) ۱۵۴ شبرکت تسئاتره درام و کمدی‌ی مسکو 
شاخهای دون فریولرا (نمایشنامه )۱٩۲۵‏ . شبهای قهر (نمایشنامه ۲۰۱۱۹۴۱ (تاگانکا) ۰۲۶۶ ۲۶۷ 

۱۴۰ شپرد؛ سام ۳۲۱ شرکت چهار فصل ۱۳۲ 


شادترین آدم (نمایشنامه ۱۹۵۱) ۲۲۶ 
شادمانیی ابلهاته (نمایشنامه ۱۹۳۱) ۱۸۱ 
شارلوت» آندره )۱٩۹۵۱-۱۸۸۲(‏ ۱۶۴ 
ثالا؛ هانی ۲۱۱ 

شانسرل؛ للون (۲ ۰۱۸۸ ۱۹۱۵) ۱۳۲ 
شاو؛ ابروین ۱۷۴ 

شاو ثپیلهاوس (تئاتر) ۲۰۱ 

شاه جان (نمایشنامه) ٩۴‏ 

شاه‌لیر (نمایش؛ اجراه ۱۹۱۲) ۲۹۵ 

شاه نقره‌یی (نمایشنامه ۱۸۸۲) ۲۸ 

شاه و من (نمایش موزیکال ۱۹۵۱) ۲۲۶ 
شاین تد ۳۲۸ 

شب ایگوانا (نمایشنامه ۱۹۱۱) ۲۲۴ 
شب در راه است (نمابشنامه ۱۹۳۵) ۱۶۳ 
مب دوازدهم (نمایشنامه)۱ع ۶٩‏ ۱۲۵ 


شج وکین؛ بوریس )۱٩۹۳۹-۱۸۹۴(‏ ۱۴۸ 
شخصیت مسکویی (نمایشنامه ۱۹۴۹) 
۳۳۱ 

شربن؛ آندره‌یی ۱۳۱۲ ۳۱۳ 

شرکت آکسفورد رپرتوری ۱۵۸ 

شرکت آمریکن رپرتوری ۲۲۱ 

شرکت آپرای بوشتن ۱۶۸ 

شرکت اپرای سلطنتیی کاونت گاردن 
۹۴ 

شرکت اپرای لااسکالا ۲۶۰ 

شرکت آتراباندا ۳۲۴ 

شرکت انگلیش استیج ۰۲۹۳ ۲۹۸ 

شرکت باله‌ی سده‌ی بیستم ۲۸۷ 

شرکت برکلی استیج ۳۲۴ 

شرکت بیرسنگام رپرتوری ۱۵۷ 


۳۹۲ 


شرکت رویال شکسپر (6856) ۱۲۹۳ 
۴ ۱۲۹۵ ۰۲۹۷ ۱۳۰۰ ۱۳۱۴ ۳۰۶ 
شرکت کولکتبوو تاترال دلاً کمونه (تاتر 
اشتراکی مردم) ۰۲۶۲ ۲۶۳ 

شرکت گروه سیاهان (۱86 ۱۹۱۸ 
۵ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

شرکت لیسیوم ۸۴ 

شرکت مندوزا -گره رو ۸۲ 

شرکت نمایشنامه‌نو یسان ۱۷۸ 

شرکت نمایشی‌ی سیرکل ۳۱۹ 

شرکت نمایشیی گروپ ۲۲۷ 

شرکت نوریا اسپرت ۲۹۰ 

شرو پاتریس ۲۸۸ 

شروود؛ رابرت. ای (۱۸۹۱ - 4۱۹۵۵ 
۱۸۱۰۷۸ 


شش شسخصیت در جستجوی نویسنده 
(نمایشنامه )۱٩۹۲۱‏ ۱۳۹ 

شش قاعده‌ی کلی ۳۱۴ 

شش مرد طلایی (نمایشنامه ۱۹۵۸) ۲۲۳ 
شفا دهنده‌ی ایمان (نمایشنامه ۸٩ )۱٩۰٩‏ 
ُفی پتر (۱۹۲...) ۱۲۳۳ ۲۳۴ 

شکار سلطنتی‌ی خورشید (نمایشنامه اجرا 
۳۳۴ ۲۳۴ 

شکسپیر ۰۲۹۴ 0۲۹۵ ۳۰۱ ۱۳۰۲ ۳,۹ 
شکسپیر از ایروینگگ تا بترئٌن ۹۵ 

شکنحه (نمایشنامه) ۲۷۹ 

شلین امکار (۱۸۸۸- 0۱۹۳۴ ۱۱۷ 
۱۸ 

شلوخف ۲۶۷ 

شلوینگ» پال ۱۵۸ 

شما نمی‌توانید آن را سبرید (نسایشنامه 
۲ ۱۸۲ 

شنایدر رالف ۲۸۳ 


ص 

صبح زود (نمایشنامه ۱۹7۸) ۳۰۱ 
صحنه‌های شکار از با اریای سفلا (مه گانه 
۲۸۳ 

صحنه‌ی خیابانی (نمایشنامه ۱۹۲٩‏ ۱۸۰ 


فهرست اعلام 


شنبه» یکشنبه و دوشنبه )۱۹۵٩(‏ ۲۳۶ 
شنل کوتاه (نمایشنامه ۱۹۲۱ ۲۲۸ 
شنیتسلره آرتور (۱۹۳۱۱۸۲) ۲۸ 
شوارتزه یوگنی (۱۸۹۷ - ۱۹۵۸) ۰۲۶۵ 
۶ 

شوبرت» جاکوب جی (۱۸۸۰ ۰ ۱۹۱۳) 
۸۸ 

شوبرت؛ سام (۱ ۰۱۸۷ ۱۹۰۵) ۸۸ 
شوبرت؛ لی (۱۸۷۵ ۰ ۱۹۵۴) ۸۸ 
شوکیس ۱۳۱۸ ۳۴۰ 

شولتزه ژدلف ۱۳۶ 

شولتزه مایکل ۳۲۶ 

شومان؛ پیتر ۱۳۲۳ ۳۲۴ 

شوملین؛ هرمن ۱۷۸ 

شونهر کارل (۱۸۱۷۰۱۹۴۳) ۲۸ 
شوه» اسکار فریتی ۲۱۱ 

شوهر پیرکلارا (نمایشنامه) ۳۲۷ 

شوهر دلخواه (نمایشنامه ۱۸۹۵) ۶۵ 


صدای شکستن (نمایشنامه 4۱۹۱ ۲۳۲ 
صدای لاک پشت (نمایشنامه ۱۹۴۳) ۱۸۰ 
صف (نماشنامه ۱۹۲۸) ۳۲۱ 

صف همایان (کرس لایین؛ نمایش 


۳۹۳ 


شویکارت؛ هانس ۲۱۸ 

شویکث» سرباز خوب (کتاب) ۱۱۴ 

یه آده, ژرژ (۱۹۱۰-..) ۲۰۹ 

شهر کو چکث ما (نمایشنامه ۱٩۳۸‏ ۱۸۱ 
شهر ماشینی‌ی ۲۱ ۲۶۶ 

شهر مرده (نمایشنامه ۱۸۹۸ ۸۰ 

۸٩ )۱۹۰٩ شهر (نمایشنامه‎ 

شیاطین (نمایشنامه؛ اجرا ۱٩۲۱‏ ۲۳۵ 
شبره کش خائه (نمایشنامه) ۱۷۷ 
شیرینیی شهر (نمایشنامه) ۳۰۵ 

شیطان و خدا (نمایشنامه )۱٩۹۵۱‏ ۱۲۰۲ 
۳.۳ 

میطانه (نمایشنامه )۱٩۱۴‏ ۲۸ 

شیفته (نمایشنامه (۱۸۹۱۰۱۸۴۹) ۲۴ 
شیفرین؛ نیشن ۰۲۶۷ ۲۶۸ 

شیکاگو (نمایشنامه ۱۹7۵) ۳۲۱ 


۳۱۱ ۳۰۵ ۷۵ 

صندلیها (نماشنامه )۱٩۹۵۲‏ ۲۰۶ 

صنف درامنویسان ۱۷۸ 

صورتکک و صورت (نماپشنامه ۲ ۱۳۸/۱٩۱‏ 


ص 

طبقه‌ی زندگی ۳۰۳ 

طبل تو خالی (نمابشنامه؛ )۱٩۷۵‏ ۲۱۵ 
طبیعت گرایان ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰ 
طبیعت‌گرایی (۱۸۷۰) ۰۱٩‏ ۲۰ ۲۱ 


ظ 


فهرست اعلام 


طبیعت گرایی در تثاتر ۲۰ 

طرح پلی[کران ۲۶۹ 

طرح لاترنا ماجیکا ۰۲۶4 ۲۷۱ 

طرحی برای زندگی (نمایشنامه )۱٩۳۲‏ 


۱۶۲ 
طعم عسل (نمایشنامه ۸ ۲۳۲ 


طنز (ساتیر) فرانسوی ۱۳۳ 
طنین زنگ (نمایشنامه ۱۹۵۹ ۲۳۲ 





ظهورو سقوط ماه گرتی ۱۸۸ 


عاربه پوش‌ها (نمایشنامه )۱٩۹۷۴‏ ۳۰۴ 
عازم پاریس (نمایشنامه 4۱٩۲۷‏ ۱۸۰ 
عاشقان و شاعران و محانین (کتاب) ۳۳۳ 
عاشق مهربان (نمابشنامه ) ۲۳۴ 

عجله کن؛ ظهر و شب (نمایشنامه ۱۹5۵) 
۳۳ 

عدالت (نمایشنامه )۱٩۹۱۰‏ ۳۴ 

عروج اف ٩‏ (نمایشنامه ۱۹۳۹) ۱۶۳ 
عروج هانل (نمایشنامه ۱۸۹۳) ۲۶ 


4 
غارت (نماشنامه ۱۹۱۱) ۳۰۲ 
غارنشینان (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۲۲۳ 


عروسکها در زیر شیروانی (ننمایشنامه 
۰ ۲۲۳ 

عروس و داماد برج ایفل (نمایشنامه 
۱۶۱ 

عروسیی آن لبت (نمایشنامه )۱٩۰۲‏ ۳۵ 
عروسیی خون (نمابشنامه )۱٩۴۳‏ ۱۴۱ 
۱۴۳۲ 

عروسیی دخترک (نمایشنامه ۱۹۲۰) 
۴۰ 


غبار ارغوانی (نمایشنامه ۱۹۴۵) ۱۶۵ 
غرب سو لز (۱۹۷۱) ۲۳۱ 


۳۹۴ 


عشق در دهکده (نمایشنامه ۱۹۲۸) ۱۵۶ 
عصرانه با گفتار حکیمانه (نمایشنامه 
۴ ۲۰۹ 

عصر توربینها (نمایشنامه ۱۹۲۵ ۱۵۴ 
عصر طلا (نمایش ۱۹۷۵) ۲۹۰ 

عکس آتشین (نمایشنامه) ۳۲۲ 

عنوانها (ی) روزنامه (نمایشنامه 4۱۹۷۲ 
۳۳۹ 


غرب واقعی (نمایشنامه) ۳۲۱ 
غزل پترارکك ۲۴۲ 


فِ 

فابره. امیل ۱۳۲ 

فابری؛ دیه گو ۰۲۳۶ ۲۶۴ 

فابری؛ ژاک ( ۱۹۲۵ -..) ۲۱۰ 
فارجیون؛ هربرت ( ۱۸۸۷ ۱۹۴۵) ۱۶۴ 
فارسس تراژیک ۱۳۴ 

فاسبیندر؛ راینرو رنر ۲۸۳ 

فاصله گذاری ۰۱۱۶ ۸۱۸۴ ۱۸۵ 

فاگان؛ ح.ب (۰۱۸۷۳ ۱۹۳۳ ۱۵۹ 
فالادا؛ مانی (۱۹۴۷ ۰ ۱۸۹۴ ۱۲۸۲ 
۳۳۶ 

فالک؛ آگوست (۱۹۳۸-۱۸۸۲) ۵۷ 
فالکك» روملا ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

فالکنبرگی: آتو ۱۱۸ 

فاندو ولیز (نمایشنامه ۱۹۵۸) ۲۹۲ 

فانی (نمایشنامه )۱٩۳۱‏ ۱۳۳ 

فاورشام: ویلیام (۱۹۴۰-۱۸۱۸) ۸۳ 
فدراسیون جهانی‌ی تحقیقات تثاتری ۲۴۴ 
غدرا (نمایشنامه ۱۹۱۷ ۱۴۰ 

فدر (نمایشنامه) ۱۴۶ 

فرار از طریق درب (نمایشنامه ۱۹۷۴) 
۳۰۷ 

فرار دیسوان»وار (نسمایشل موزیکال 
سیاهپو ستان) ۱۷۷ 


فهرست اعلام 


فزاری؛ پائولو (۱۸۸۹-۱۸۲۲) ۸۰ 
فراسوی افق (نمایشنامه ۱٩۲۰‏ ۱۷۹ 
فراموشم مکنن لین (ننمایشنامه )۱٩۷۱‏ 
۳۰۵ 

فرانچسکا دا ریمینی (نمایشنامه )۱٩۰۲‏ 
۵۰ ۸۱ 

فرانچینی» مورو ۲۳۶ 

فرانسویی کامل عبار (نمایشنامه ۱٩۹۳٩‏ 
۳۳ 

فرانکشتین (نمایش) ۳۰۸ ۳۰۹ 
فراواقمگرایان ۵۰ 

فرای؛ کریستوفر ( ۱٩۹۰۷‏ -...) ۰۲۲۸ ۲۹۵ 
فرایه بوئه (با صحنه‌ی آزاد )۱۸۸٩‏ ۲۵ 
۳۰ 

فرزند پسر (نمایشنامه) ۱۱۱ 

فرزنی؛ پی‌یر ( ۱۹۷۵-۱۸۹۷ ۱۳۳ 
فرشتگان مقوط کرده (نمابشنامه ۱۹۳۵ 
۱۶۱ 

فرگوشن؛ جان ۷۲ 

فرومن؛ چارلز (۱۹۱۵-۱۸۵۴) ۸۲ 
فروهام چارلز ۳۳ 

فرویده زیگموند (۰-۱۸۵۱ ۱۹۳۹ ۲۸ 
۵٩ ۵۸‏ 


۳۹۵ 


فریتس عزیز (نمایشنامه) ۲۸۳ 

فریجریوه ازیو ۲۳۷ 

فریدمن؛ جرالدین ۲۹۹ 

فریسکاه فربدریش ۶۴ 

فریش» ماکس (۱۹۱۱ ۰۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ 
۳۷۹ 

س‌اد درک‌اخ دادگستری (نسمایشنامه 
۸ ۲۳۶ 

فصل تئاتر جهان (محموعه تثاتری) ۲۹۴ 
فصل قهرمانی (نمایشنامه) ۳۲۰ 

فقیری در زير پلکان (نمایشنامه 4۱٩۲۱‏ 
۱۳۳ 
فلاناگان دیویس؛ هالی (۹۰ ۱۹۹-۱۸) 
۱۷۴ 

قلپس, ساموئل ۳۶ 

فلد من» پیتر ۳۱۶ 

فلستشتاین؛ والتر ۱٩۰۱۱‏ -.) ۰۲۱۴ ۲۱۶ 
فلوت جادویی (پرا) ۲۱۶ 

فن آپن؛ کارل ۲۱۱ 

فن اونروه فریتس (۱۸۸۵ ۱۹۷۰۰ ۱۱۲ 
فن پرفال» کارل ۶۸ 

فُن هوفماتشتال؛ هوگو (۱۹۲۹-۱۸۷۴) 
۵۹ 

















فوثرس» رنه ۱۲۷ 

فوتز (نمایشنامه ۱۹۲۱ ۳۱۲ ۳۲۱ 
فوتوریسم (آبنده گرایی) ۰۱۳۶ ۰۱۸۴ ۳۱۳ 
وه داریو ۲۶۱ ۸۲۶۲ ۲۶۳ 

ور پل (۲ ۱۹۱۲-۱۸۷ ۴۷ 


فهرست اعلام 


فوش: ژرژ (۱۸۸ ۱۹۴۹ ۶۰ 
فوکین؛ میخاییل (۱۹۴۲-۱۸۸۰) ۷۳ 
فولدا؛ لودویگ (۱۹۳۹۰-۱۸۱۲) ۲۷ 
فولکس اپر (ویژه‌ی نمایش اپرا) ۲۱۴ 
فونتن» لین (۱۸۸۷-؟) ۰۱۸۲ ۰۲۹۵ ۳۳۷ 


که هریشن گری (۱۸۱۱ ۰ ۱۹۴۲) 
۰ ۸۴ ۸۵ 

فشاندلره زلدا ۲۲۲ 

فی» فرانک (۱۸۷۰ ۱۹۳۱ ۷۰ 
فیلومینا (۱۹۵۵) ۲۳۶ 


فورتونی؛ ماریانو (۱۹۳۹-۱۸۷۱) ٩۳‏ فوویم ۱۲۲ فیلیپ: ژرار (۱۹۲۲ -۱۹۵۹) ۰۲۰۰ 
فورد؛ هنری ۳۴۱ ۳۴۲ فوبد؛ ادویژ ۲۰۰ ۲۳۰۴ 

فور رنه ۱۹۸ هلینگ یورگن ( ۱۹3۸-۱۸۹۰ ۰۱۱۳ فیلیپو پینو (۲۳۶۱۹۸۰-۱۹۰۳ 
فورمن, ریچارد ۳۱۹ ۴ ۱ فینی: آلبرت ۲۹۷ 

فوستر؛ پل ۳۲۱ فیج کلاید (۱۸۹۵ ۱۹۰۹ ۸٩‏ فی» و.ج (۱۸۷۲- ۱۹۴۷ ۷۰ 

قِ 





قابله (نمایشنامه) ۲۱۹ 





قافیه پردازان الازیین ان 
۳۳ 

قتل در کلیسای جامع (نمایشنامه ۱۹۳۵) 
۰ ۲ ۱۶۳۲ 

قتل ژان - پل مارا (نمایشنامه) ۲۷۹ 

قدرت تاریکی (نمایشنامه) ۲۲ 


ک 

کاپرر الز, (۲۷ ۱۹ -۰) ۰۳۱۳ ۳۱۵ 
کاپس؛ برنارد ۰۰۱۹۲۸۱ ۲۳۴ 
کاپیت؛ آرتور (۰۱۹۳۸-..) ۱۳۰۷ ۳۰۸ 


قدرت (نمایشنامه) ۲۳۹ 

قربانیان و ظیفه (نمایشنامه) ۲۰۷ 

قصابها (نمایشنامه ۱۸۸۸) ۲۳ 

قصری در سو ند (نمایشنامه ۱۹۰) ۲۹۱ 
قصه‌ی زمستانی (نمایشنامه) ۶٩‏ 

قلب سوزان (نمایشنامه) ۱۵۰ 

قلب مریلند (نمایشنامه ۱۸۹۵) ۸۶ 


کایبتان جینکز از سواره نظام (نمایشنامه) 
+4« ۸ 
کاپیتانی از کو به‌یک (نمایشنامه 4۱٩۳۱‏ 


۳۹۶ 


قلب مسرور (نمایشنامه ۱٩۰۲‏ ۸۱ 
قلمرو خداوند (نمایشنامه) ۸۱ 

قوی سیاه (نمایشنامه) ۱۲۸۱ ۲۸۲ 
قهرمانان (نمایشنامه) ۳۰۵ 

قیام آرتورو اوبی (نمایشنامه )۱٩۹۴۱‏ 
۱۶ 

قیام لوسیوس (نمایشنامه) ۱۱۵ 


۱۳۱ 
کاچالف: واسیلی (۱۸۷۵- ۴۲0۱۹۴۸ 
۴۳۳ 


کارت ایندکی (نمایشنامه ۱۹۲۰) ۲۷۲ 
کارتر؛ لسلی )۱٩۳۷۱۸۲۲(‏ ۶ 
کارتل دکُتر (اتحاد چهار نفره) ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
۱۹۹ 

کار جهان (نمایشنامه )۱٩۲۴‏ ۸۵۶ ۱۶۰ 
کاردینال اسپانیا (نمایشنامه ۱۹۲۰) ۲۰۲ 
کارسن؛ نات ۱۷۷ 

کارگاه بازیگران (کُترز استودیو ۱۹۴۷) 
۸ ۱۲۲۲ ۱۳۰۸ ۳۲۹ 

کارگاه تشاتر ۱۲۳۰ ۲۳۲ 

کارگاه تثاتر ملی ۲۷۱ 

کارمینز: ال ۳۱۸ 

کارنشکی موربس ( ۱۸۹۸ -...) ۱۷۴ 
کارول؛ وینت ۳۲۸ 

کار هنر زنده (کتاب )۱٩۹۲۱‏ ۵۱ اثر 
آدولف آپیا 

کازان؛ الا )...-۱۹۰٩۹(‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
۸ ۲۴۹: ۳۰۸ 

کاسارس؛ ماریا ۲۰۰ 

کاسپار (نمایشنامه ۱۹7۸ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
۳۹۶ 

کاشن» لوییس (بازیگر) ۲۳ 

کاسونا» آله خاندورا (۱۹۰۳- 0۱۹۱۱ 
۲ ۱۱۰ 


نهرست اعلام 


کافمن؛ جورج اس. (۱۸۸۹ ۰ ۱۹۲۱) 
۱۸۰ 

کاکاسیاه الکترونیکی (نمایشنامه) ۳۲۷ 
کالاس» ماریا ۲۳۸ 

کالدول بن ۳۲۸ 

کالورت؛ لویی (بازیگر) ۳۳ 

کالیگولا (نمایشنامه: اجرا در ۱۹۳۴۵) 
۲ ۲۰۴ 

کامو» آلبر (۱۹۱۳- ۱۲۲۱۹۰ ۱۲۰۳ 
۴ ۲۶ ۰۲۴۷ ۲۵۱ 

کامیل (نمایشنامه) ۱۵۱ 

کاندیدا (نمایشنامه) ۱۸۲ 

کانلی؛ کارن؛ ۴۶ 

کان؛ مایکل ۲۲۸ 

کاوالریا روستیکانا (نمایشنامه ۱۸۸۴ ۸۰ 
کاول جین (۱۹۵۰-۱۸۸۴) ۱۸۲ 
کاونت گاردن ۶۵ 

کایزر گثورگ (۸ ۱۹۴۵-۱۸۷ ۱۱۲ 


کایسر کارل ۲۱۱ 

کاینتس؛ یوزف (۱۸۵۸-۱۹۱۰) ۲۵ 
کُتلین نی هولیهان ۷۱ 

کخ فردریک (۱۸۷۷- ۱۹۴۴) ۱۶۷ 
کرامر» هیلتن ۳۳۳ 


کراوس؛ ورنر (۱۹۵۹-۱۸۸۴) ۴ ۶۵ 


۳۹۷ 


کسراونورد؛ شریل (۱۹۰۲ ۰۰.۰ ۰۱۷۳ 
۳۲۱۸ 

کرجکاء آتومار ۱۲۷۰ ۲۷۱ 

کردیان (نمایشنامه) ۲۷۵ 

کُّس‌لاين (اصف همبرایان؛ نمايش 
موزیکال) ۳۲۰ 

کرگدن (نمایشنامه) ۰۲۰۷ ۲۴۷ 
گرنشیچوکد: آلکساندر (۱۹۰۵ 0۱۹۷۲۰ 
۱۵۴ 

کرن؛ جروم ۱۸۲ 

کرنل کاترین (۱۸۹۸ ۱۹۷۴ ۱۸۲ 
کروتس. فرانتس خاو بر (۱ ۰.۰۱۹۳۴ ۲۸۳ 
کروملینکد: فرنان (۱۹۷۰۰۱۸۸۸) ۱۳۳ 
کرون؛ جرالداس ۳۲۵ 

کرونینگ» کارل ۱۲۱ 

کرویدن؛ مارگارت ۱۳۳۲ ۳۳۳ 

کربجتن تحسین‌انگیز (نمایشنامه )۱٩۰۲‏ 
۶۶ 

کریستف کلمب (نمایشنامه) ۱۹۹ 
کریگ: ادوارد گورژن (۲ ۱۸۷ -۱1۹) 
۲ ۰۵۲ ۵۴ ۸۵۵ ۶۲ ۶4 ۶ ۱۲۷ 
۳.۶ 

کریگ: مایکل ۳۰۰ 

کسلمن؛ سارا ۲۹۵ 








کسی که تودهنی می‌خورد (نسمایشنامه 
۵ ۷۴ 

کشاورزی در فضا (نسمایشنامه )۱٩۹۱۵‏ 
۳۱ 

کشتارگاه (نماپشنامه ۱۹۷۵) ۲۷۳ 
کشتیی بردگان (نمایشنامه )۱۹۹٩‏ ۳۲۷ 
کفش راحتیی اطلسی (نمایشنامه) ۰۱۹۹ 
.۲ 

کلاس انگلسیی ابتدایبی (نسمایشنامه 
۷۲۰ ۳۲۱ 

کلاف؛ کارل -یوهانس (طراح نمایش) ۲۱ 
کلام آسمانی (نمایشنامه ۱۴۰۱۹۱۴ 
کلام قدسی ۲۴۱ 

کلاو مارکك ۸۲ 

کلاوه: آندره ۱۹۸ 

کلایست ۲۸۷ 

کلاین؛ ژولیوس ۶۸ 

کلاین» سزار ۰۱۱۳ ۱۲۱ 

کلره اینا ( ۰۰۰۱۸۹۵ ۱۸۲ 

کلر: جان  ۱۷۹۳(‏ ۱۸۱۴) ۳۳۸ 
کلرسن؛ هاژّلد ۰۱۷۳ ۲۴۹ 

کلرون امه ۱۹۸ 

کلفتها (نمایشنامه» اجرا ۰۲۰۸/۱۹۴۷ 
۰ ۰۳۰۹ ۳۳۷ 


نهرست اعلام 


کلفین؛ رابرت ۳۱۸ 

کلودل, پل ۲۴۰۰۲۰۱ 

کلین» سزار ۱۲۲ 

کمپانیا پروکلمر ۲۳۷ 

کمپانیون دوئوتردام (یاران حضرت مریم) 
۱۳۳ 

کمپانی‌ی دولولو - فالک ۲۳۷ 

کمپیل پاتریک ۲۹٩‏ 

کمپتن؛ دیوید ۳۰۵ 

کمدیادل آرته ۷۶ ۰۸۱ ۰۲۹۵ ۲۹۶ 
کمدی الهی ۰۱۶۶ ۱۶۹ 

کمدی رفتارها ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

کمدی شانزه‌لیزه ۱۲۸ 

کسمدی فرانسز ۰۲۱ ۰۱۳۲ ۱۹۸ ۲۰۰ 
۲ ۸۶ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

کمدیهای زس ۰۲۲ ۴٩‏ 

کمدیی رفتارها ۱۸۰ 

کمدیی میاه (نمایشنامه ۱۹۹۵) ۲۳۴ 
کمربندهای نجات را ببندید (نمایشنامه 
۷۵ ۲۶۷ 

کمیسارژفسکایا؛ ورا ۷۵ 
کمیسارژشسکی» تسئودور (۴ ۱۸۷ - 
۴ ۷۶ ۷۷ 


کمیش اپر ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۲۱۶ 


۳۹۸ 


کنت؛ آگوست ۵٩‏ 

کنت مونت کریستو (نمایشنامه) ۸۵ 
کندال مج (۱۸۴۸- ۱۹۳۵) ۳۶ 
کندال» ویلیام هنتر (۰۱۸۴۳ ۱۹۱۷) ۳۶ 
کندی, ادریان ۳۲۸ 

کنر اما ۱۵۴ 

کنسترو کتیویسم (ساختگرا) ۰۱۴۴ ۱۴۵ 
کنسرت (نمابشنامه ۱۹۰٩‏ ۲۸ 

کنسول (اپرا ۱۹۵۰) ۲۲۶ 

کنگره‌ی سراسریی اتحادیه‌ی کارگردانها 


۱2۱ 
کسنگره‌ی مشسترک اتسحادیه‌های 
کارگردانهای تثاتر ۲۶۷ 


کنوبلوکك؛ بوریس ۲۶۸ 
کنیس الگا ۱۹۵۹-۱۸۷۰۱ ۴۳ 


کنی؛ شون ۰۲۳۵ ۲۹۷ 

کوآ -کوآ (نمایشنامه ۲ ۱۹۴) ۲۰۹ 

کو آلنکو؛ بوگنی ۲۶۸ 

کوارد؛ نوئل (۱۸۹۹- ۱۹۷۳ ۱۶۱ 
کوایل آنتونی ۱۶۱ ۲۳۰ 

کویسم ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

کوپی ژاک ۱۸۷۹۱ -۱۹۴۹) ۷۹ 
کوتو؛ لوسیّن ۱۳۰ 

کوچران سی.بی. (۱۹۵۱-۱۸۷۳) ۱۶۴ 


کسوچولوی بیچاره (نمایشنامه ۱۹۵۷) 
۲۴۰ 

کودکان بر سریر قدرت (سایشنامه )۱٩۲۸‏ 
۱۳۴ 

کور (نمایشنامه ۴۸۱۸۹۰ 
کورنیسکی: یان ۲۷۲ 

کوریل؛ میروسلاو ۱٩۱۱(‏ -..) ۲۶۹ 
کوریولانوس (نمایشنامه) ۲۱۷ 


یک 
گلرن؛ هانری (۱۸۷۵- ۱۹۴۴) ۱۳۳ 
گاثری؛ تیرون (۱۹۰۰ ۱۹۷۱ ۸۵۵ 
۸ ۰۲۲۳ ۲۲۸ ۳۲۹ 

گادفری پیتر (۱۹۷۱-۱۸۹۹) ۱۵۶ 
گاردن پارتی (۱۹۲۳) ۲۷۱ 

گارسیا؛ ویکتور ( ۱۹۳۴ -...) ۰۲۹۰ ۱۳۹۱ 
۳۹۷ 

گاز دو (نمایشنامه؛ تریلوژی ۱۱۲/۱۹۲۰ 
گاز یک (نسمایشنامه؛ تریلوژی ۱۹۱۸) 
۱۱۲ 

گاسکیل؛ ویلیام (۱۹۳۰-..) ۲۹۸ 
گاسمن: ویتوریو ۲۳۷, ۲۳۸ 

گالئوتوی کبیر (نمایشنامه ۱۸۹۲ ۸۱ 
گالری هنر منچستر ۵۶ 


نهرست اعلام 


کوکتو؛ ژان (۳ ۰۱۳۲۱۹۲۱۳۰۱۸۹ ۱۲۵ 
کوکد» رالف ۳۱۸ 

کونن؛ آلیس ۷۷ 

کونیارسکی هلموت ۱۲۳ 

کوولیه: مارسل (۱۹۲۴- ۷۰۹ 

کید رابرت ۲۹۸ 

کیفارد؛ هینار ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

کیلیان اوژن ۶۸ 


۳۲ )۱٩۳۳  ۱۸۱۷( گالسورتی؛ جان‎ 
۳۵ ۴ 

گان؛ موزز ۳۲۶ 

گاو آهن و ستارگان (نمایشنامه ۱۹۲۹) 
۶۵ 

گاونری بربام (۱۹۲۰ پانتومیم» اجرا 
توسط خانواده‌ی فراتللینی) ۱۳۵ 

گاهواره خواهد جنبید (نمایشنامه) ۱۷۶ 
گدایان انمایشنامه ۱۹۱۲ ۱۱۱ 

گراس: گونتر ( ۱۹۱۷ -..) ۰۲۱۷ ۲۷۹ 
گراسو جووانی ( ۱۹۳۰-۱۸۷۵ ۸۰ 
گراسی پائولو (۹ ۱۹۱ - ۱۹۸۱) ۲۳۶, 
.1۶ 

گراندوال» شارل (۲ ۱۸۸ ۱۹۴۳ ۱۳۳ 


۳۹۹ 


کینته رو؛ خوزه ( ۱۹۳۴ -..) ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
کینته روس ۱۴۰ 

کین؛ جان ۲۹۵ 

کینکورا ۷۱ 

کینگزلی: سیدنی ۰۱۷۴ ۱۸۰ 

کینه شکوب ۰ ۳ ۱۴ 


گربه روی شیروانی‌ی داغ (نمایشنامه 
۴ ۲۱۳۹۵۳ 

گرسنگی و تشنگی (نمایشنامه )۱۹۹٩‏ 
۳۰۷ 

گرگ ماده (نمایشنامه ۸۰۱۸۹۲ 
گرگوری» آگوست (۱۸۱۳ ۷۰۱۹۳۵ 
گرگوری؛ آندره ۰۲۷۸ ۱۳۱۶ ۳۱۸ 
گرلیک؛ موردکای (۱۸۹۹-..) ۱۷۲ 
۱۷۹ 

گرنیکا (تابلو) ۱۲۳ 

گروبر ۰۲۶ ۲۸ 

گروپیوس: والتر (1۹5۹۱۸۸۳) ۱۱۷ 
۰۸ ۱-۰ 


گروتفسکی؛ یرژی (۱۹۳۳ -..) ۱۲۷۳ 





۴ ۰۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۳۱۶ ۳۳۲ 
گروسمن ۲۷۱ 

گروگان (نمایشنامه) ۲۳۲ 

گرومبر: ژان -کلود ۱۹۴۰۱ -..) ۲۹۳ 
گروند گنز گوستاو ۲۱۱ 

گرونینگ» کارل ۲۱۱ 

گروه آف -برادوی ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

گروه ال تثاتر و کامپه سینو ۲۹۶ 
گروه آلدویک ۲۲۸۰۲۲۷ 

گروه اینترا کش ۲۹۹ 

گروه بازی سازان کارولینا ۱۶۷ 

گروه بازیگران ایروینگ ۲۲ ۶۶ 
گروه بازیگران روتیه (۱۹۲۹ ۰ ۱۹۳۹) 
۱۳۲ 

گروه بازیگران ماینینگن ۲۲ ۲۵ 
گروه برلیتر آسامل ۲۱۲ 

گرده بیپل‌شو ۲۹۹ 

گروه پیرامون ۲۹۹ 

گروه تلاتر آمبولانت ۱۲۸ 

گروه تلاتر پیکولو (۱۹۴۷) ۲۳۶ 
گروه تاتر شلی ۲۹۰ 

گروه تثاتر مردم ۲۷ 

گروه تثاتر معاصر (۱۹۵۷) ۰۲۶۵ ۲۶۶ 
گروه تاگانکا ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۲۶۷ 


فهرست اعلام 


گروه تری اکشن ۲۹۹ 

گروه جوان‌ترین آلمان ۲۵ 

گروه خانه‌ی روان ۳۲۵ 

گروه داگ (تتاتر خیابانی) ۲۹۵ 

گروه دورج ۳۵ 

گروه دیگر ۲۹۹ 

گروه ریدو دوپاری (پرده پاریس) ۱۹۹ 
گروه ستوهرنی (ب‌اشگاه سازیگران 
۵ ۱۲۷۲۱ 

گروه فری‌هُلد ۲۳۹۹ 

گروه کمبریج ۳۲۴ 

گروه لاباراکا ۱۴۲ 

گروه وگرونیه ۱۹۸ 

گروه مابو ماینز ۳۱۸ 

گروه مادان -رنو -ژان -لویی -بارو ۲۰۰ 
گروه مانهاتان پراجکت ۳۱۸ 

گروه مدیسین شو (نمايش شغابخش) ۳۱۸ 
گروه میم سانفرانسکو (۱۹۵۹) ۳۲۴ 
گروه نان و عروسک (برد اند پاپت؛ 
۱ ۳۲۳ ۳۲۴ 

گروه نمایش ۳۱۵ ۳۱۶ 

گروه نوو فرایه فولکسونه (صحنه‌ی آزاد 
تاره برای مردم ۱۸۹۰) ۲۷ 

گروه نیواستیح (صحنه‌ی تازه) ۲۲۱ 


۴۰۰ 


گروه‌های حاشیه ۲۹۹ 

گروه یانگ‌ویک ۲۹۷ 

گره رو؛ ماریا (۱۹۲۸۱۸۸) ۸۱ 
گریت؛ بن (۱۹۳۲-۱۸۵۷) ۱۵۴ 
گری؛ ترنس ( ۹۵ ۱۸ -...) ۱۵۸ 
گریفیث ترور ۳۰۵ 

گرین؛ پل ( ۱۸۹۴ -...) ۰۱۷۴ ۱۸۰ 
گرین؛ ح.ت (منتقد) ۳۰ 

گرین؛ گراهام ( ۱۹۰۴ -۰..) ۲۳۴ 
گشتالت ترابی (نظریه) ۳۳۳ 

گل ایوان ۱۸۳ 

گلیر: جک ۳۰۹ 

گلبی» جرمن ۱۱۰ 

گلدن جان ۱۷۸ 

گلدنی کارلو ۲۳۷ 

گلزار سوخته (نمایشنامه) ۲۳۶ 

گل سرخ رانچو (نمایشنامه ۹ ۸۶ 
گل شهوت (نمایشنامه ۱۹۱۳) ۸۱ 
گلوله‌ها (نمایشنامه ۱۹۹۴) ۳۲۱ 
کلوین» آلک‌اندر ۷۴ 

گلهای سرخ برای من (نمایشنامه ۱۹۴۳) 
۱۶۵ 
گلهای شر (محموعه‌ی اشمار ۱۰۰۱۸۵۷ 
گلیزمه رو خوس ۱۲۱ 


گناه پروانه (نمایشنامه ۱۹۲۰) ۱۴۱ 
گُنچارواه ناتالی ۷۴ 

گلکور ژول ۲۰ ۲۶ 

گوال» آدریانا ۸۱ 

گودوین؛ ادوارد ۵۲ 

گوردن؛ چارلز ۰۳۲۰ ۱۳۲۶ ۳۲۸ 
گورستان انومبیل (نمایشنامه) ۰۲4۰ ۲۹۲ 
گورکی؛ ماکسيم (۱۹۳۹۱۸۱۸) ۴۳ 


ل‌ 

لائو دیس و دانائه (نمایشنامه ۱۹۳۰) ۱۶۳ 
لاتون» چارلز ۱۵۵ 

لارونژه آدولف (۱۸۳۸۰۱۹۰۸) ۲۵ 
لاسدون؛ دنیی ۲۹۷ 

لاشخورها (نمایشنامه ۲۰۱۸۸۲ 

لاف زن (نمایشنامه ۱۹۷۵) ۲۳۲ 
لافورژ ۱۹۰ 

لاک‌پشتی به نام داستایفسکی (نمایشنامه) 
۳۹۲ 

لالالی (نمایشنامه ۱۹۱۱ ۸۱ 
لانسدیل؛ فردریک (۱۸۸۱ - 0۱۹۵۴ 
۱۶۱ 

لانگف ولفگانگ ۲۱۱ 

لانگ وارف ۳۳۰ 


نهرست اعلام 


۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۲۶۹ ۲۹۴ 
گوش خصوصی وچنم عمومی (نمایشنامه 
۱۳۴۳۵۹۹۳" 

گوشه‌ی خطرناک (نمایشنامه) ۱۶۲ 
گوگن ۱۱۰ 

گیتری» ساشا ( ۱۸۸۵ ۱۹۵۷) ۱۲۲ 
گیدئن (۱۹۲۱) ۲۲۶ 


گیزره گری ۲۹۲ 


لانگ؛ هارتموت ۲۸۳ 

لاویتن شلاگر» کارل (۱۸۴۳ ۰ ۱۹۰) 
۱ ۹۲ 

لاورنتس» آرتور (۱۹۱۸ -...) ۱۷۶ 
لاورنس؛ گرترود (۱۹۵۲-۱۸۹۸) ۱۶۰ 
لاوسٌن؛ جان هاوارد ۱۸۱ 

لبخندهای تلخ (نمایشنامه ۱۹۷۵) ۳۰۵ 
رده پائولین (۱۸۹۰ ۱۸۲۸۱۹۵۰۰ 
لرد چمبرلین ۳۴۵ 

لرد دونانی (۸ ۱۸۷ ۱۹۵۷) ۷۲ 
لرنه آن جی ۲۲۶ 

لژه» فرنان ۱۳۶ 

لعن فاوست (نمایش اجرا ۱۹۴) ۲۸۷ 


للتس؛ زیگفرید ۲۸۳ 


۴«ِ 


گیشه‌ی اطلاعات (نمابشنامه ۱۹۵۵) ۲۰۹ 
گیشیاء للون ۲۰۲ 

گیلاس شکوفان (نمایشنامه ۱۹۵۷) ۲۳۴ 
گیلگوده جان ۱۹۰۴ -.) ۱۱۵۹ ۰۱۶۰ 
۲۳۰۲۳۸ 

گیل ليمن ۱۶۶ 

گینس؛ آلکک (۱۹۱۴-..) ۱۶۱ 

گینیوه هوبر ۱۹۸ 


للکستر: آزبرت ۱۲۴ 

للکستر الا ۱۵۵ 

لنگ: آر.دی ۳۳۳ 

آنورمان؛ هانری - رنه (۱۸۸۲- 0۱۹۵۱ 
۱۳۳ 

للی (نمایشنامه) ۳۱۲ 

وافریزر: کلود (۱۹۲۱-۱۸۹۰) ۱۵۶ 
لوتر (۱۹۱) ۲۳۱ 

لوترک؛ تولوز ۴۷ 

لودمیلا (۱۹۵۱۱۸۹۱) ۱۳۱ 
لودویگ؛ ولف دیتر ۲۸۴ 

لورکا: فدریکو گارسبا (۱۹۳۹-۱۸۹۹) 
۸۴۱ ۱۴۰۵ 


لورنسین؛ ماری ۱۲۵ 





لوسر فرانکك ۲۲۶ 

لوگالی ین؛ وا ( ۱۸۹۹ ۰..) ۱۷۳ ۲۲۱ 
لوناچارسکي: آناتولی )۱٩۳۲۰-۱۸۷۵(‏ 
۲۳ ۱۴۵ 

لونت؛ آلفرد ۱۸۹۳۱ -..) ۱۸۲ 

لونت‌ها ۱۲۹۵ ۳۳۷ 

لویه - پو؛ اوره لین -ماري (۱۸۱۹ - 
۰ ۱۴۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۰۱۵۰ ۱۷۸ ۹۵ 

وه: فردریکک ۳۲۶ 

لوی؛ رابرت ۱۷۶ 

لویشن» ایرنه و آلیس ۱۶۷ 


ح 
ماتلی ۲۹۷ 

ماتیس ۱۲۵ 

ماتیشن؛ادیت وین (بازیگر) ۳۳ 
ماجراهاپی در عشق (نمایشنامه) ۲۸۹ 
ماجسگا: هلنا (۱۹۰۹-۱۸۴۴) ۳۶ 
مادام باترفلای (نمایشنامه ۱۹۰۰) ۸۶ ۸۷ 
مادام بواری (اقتباس برای نمایش از گاستن 
بتی) ۱۲۹ 

مادام رانو سکایا (شخصیت ن‌ایشامه‌ی 
باغ آلبالو) ۴۳ 

مادران (نمایشنامه ۱۸۹۲ ۲۷ 


نهرست اعلام 


لوییس: رابرت ۲۱۸ 

لی؛ اندرو (۱۹۵۷-۱۸۸۷) ۱۵۵ 

لیتلتن ۲۹۸ 

یل پرنس ۲۲۷ 

لیتل وود جوان ۱۲۳۲ ۲۳۳ 

لیتمان: ما کس (۱۹۳۱-۱۸۱۲) ۶۱ ۶۲ 
لیر (نمایشنامه ۱۹۷۱ ۳۰۱ 

لیسیسترانا و نانو (نمایشنایه ۱۹۷۴) ۱۲۳۲ 
۳۷۹ 

لی» لسلی ۳۲۸ 


لی‌لی؛ بثاتریس (۹۸ ۱۸ -..) ۱۶۴ 


مادر (نمایشنامه) ۰۲۱۲ ۲۷۲ 

ماٍرن مینی (۱۹۳۲۱۸۲۵) ۸۴ ۸۵ 
مادری (نمایشنامه ۱٩۰۳‏ ۸۰ 

مادموازل ژولی (۱۸۸۸) ۵۶ 

مارا -ساد ۱۲۶ 

مارا -ساد (نمایشنامه) ۰۱۲۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ 
۰ ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

مارئن؛ دی ۱۳۵ 

مارتین؛ ادوارد ٩(‏ ۱۸۵ ۱۹۲۳ ۷۰ 
مارتیتز سی براه گر ( ۱۸۸۱ - ۱۹۴۷) ۵۱ 
۱۴۰ 


لینج؛ جیمز ۱۴۴ 

لینه با آدولف (۱۹۱۳۰۱۸۷) ٩۲‏ 
لبوبت یاژوابا (نمایشنامه 4۱٩۹۲۱‏ ۰۱۵۲ 
۵۴ 

لیوییمف» یوری ۰۲۶۶ ۲۶۷ 

لیوینگ تیاتر (تثاتر زنده) ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
۵ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

لیوینگزه هنری ۳۰۵ 

له ترو؛ هانس ۲۸۴ 


مارتین؛ کارل هاییتس (۱۸۸۵- ۱۹۵۳) 
۱۳ 

مارشا؛ ژان ۱۹۹ 

مارشال» نورمن ۱۹۰۱۱ -۰.۰) ۱۵۷ 
مارکوزه فرانک ۳۰۵ 

مارکی دوساد ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


مارلو حولیا (۱۹۵۰-۱۸۷۰) ۸۳ ۸۴ 


۲۸۷ 

مار (نمایشنامه ۱۹۹۹ ۳۱۵ 
مارونکک؛ حیمز ۱۲۰ 
مارویت؛ چارلز ۲۹۴ 


ماریانا پینه‌د! (نمايش عروسکی) ۱۴۲ 
ماری بل وخانواده‌ی استثنایی‌ی و او 
(نمایشنامه) ۲۳۹ 

مارییتی» فیلیپو تومازو (۱۸۷۱ 4۱٩۹۴۴‏ 
۱۳۶ 

ماریوس (نمایشنامه ۱۹۲۹ ۱۳۳ 
ماری‌ی اسک‌اتلندی (نمایشنامه )۱٩۹۳۳‏ 
۰ ۱۸۲ 

ماشین بازی ۱۴۴ 

ماشین دوزخی (نمایشنامه )۱٩۳۴‏ ۱۲۵ 
ماگدا (نمایشنامه ۱۸۹۳ ۲۷ 

مالارمه» استفان (۱۸۴۲ - ۱۸۹۸ ۴۶ 
1۹۰ 

مالدن» کارل ۲۱۹ 

مالرو» آندره ۲۸۶ 

مالولکا (نمایشنامه ۱۹۱۲) ۸۱ 

مان تلو دور ۱٩۲۴(‏ -..) ۲۲۱ 
مانسفیلد, ریچارد ۸٩‏ 

مانکر: گوستاو ۲۱۷ 

مانهاتان تیاتر کلاب ۳۱۸ 

ما همه در یک قایقیم اما آیا مردی که در 
آنجا است کارفرمای ما نیست؟ (۱۹۴۷) 
۲۶۲ 

مایا گشکی ولادییر (۱۸۹۴- ۱٩۳۰‏ 


فهرست اعلام 


۲۶۸ ۰۱۵۴ ۳ 

مایلشینر» جو (۱۹۰۱ ۱۹۷۱۰ ۰۱۷۲ 
5 5 ۰۴ ۳۰۸ 
ماینور: ورتینگتن ۱۷۸ 

مبارزه (نمایشنامه ۳۴۱۹۰٩‏ 

مبارزة نابرابر (نمایشنامه) ۲۴۲ 

متحاوز (نمایشنامه ۴۸۱۸۹۰ 
مترلینک» موریس (۱۹۴۹-۱۸۱۲) ۴۸ 
۶ ۷۴ ۱۹۰ 

مجلس تدخین (نمایشنامه 4۱٩۹۵۷‏ 
مسجلس نسمایندگان مٌدرس (نمایشنامه 
۰ ۳۵ 

مجله‌ی تثاتر ۰۲۱ ۷۸ ۷۹ ۵۱ ۸۷ 
مجله‌ی تئاتر سیاهان ۰۳۲۵ ۳۲۷ 

مجله‌ی گرافیکك ۲۹ 

مجله‌ی نیوامتیتسمن ۲۴۹ 

مجله‌ی هنرهای تئاتری (۱۹۱) ۱۶۸ 
مجموعه‌ای کوتاه در باب تثاتر (ارغنون 
کوچک) ۱۸۴ ۱۸۵ 

مجموعه‌ی نمابشی 650 ۳۲۱۸ 
مجموعه‌ی نمایشیی بیرمنگام (تأسیس 
۳) ۳۴۳ 

مجموعه‌ی نمایشی ی لسورپول (تأسیس 
۲ ۳۴ 


مجموعه‌ی نمایشیی هنرمندان سیاهپوست 
۳۳۵ 

مجموعه‌ی هنرهای نمایشی ۳۴۷ 
محکومان آلتونا (نمایشنامه) ۲۰۲ 
مدرسه‌یی برای همسران (نمایشنامه) ۱۲۸ 
مدعی العموم (نمایشنامه ۹ ۲۱۵ 
مدعیان تاج و تخت (نسایشنامه ۱۸۹۴) 
۴ 

مده آ (نمایشنامه) ۰۳۱۳ ۳۳۹ 

مراتع سبز (نمایشنامه) ۱۷۷ 

مراسم بی‌گناهی (نمایشنامه ۱۹۹۸) ۳۲۱ 
مرجان (نمایشنامه؛ تریلوژی ۱۹۱۷ ۱۱۲ 
مردان سفید پوش (نمایشنامه ۱٩۹۳۳‏ ۱۸۰ 
مر گل به دهان (نمایشنامه) ۱۷۰ 

مرد ماجراجو و دختر خواننده (نمایشنامه 
22۸۹۹ 

مردمان زیبا (نمایشنامه ۱۹۳۴۱ ۱۸۱ 
مرد نادان و مرگ (نمایشنامه ۱۸۹۳ ۵4 
مردها و عروسکها (نمایشنامه ۱۹۵۰) 
۲۶ 

مرد هلندی (نمایشنامه ۱۹۱۴) ۳۲۷ 
مردی از غربت (نمایشنامه ۱۹۴۷ ۲۱۵ 
مردی با اسلحه (نمایشنامه )۱٩۳۷‏ ۱۵۴ 
مردی با چمدانها (نمایشنامه ۱۹۷۵) ۲۰۷ 








مردی برای تمام فصلها (نمایشنامه) ۲۳۴ 
مردی که برای شام آمد (نمایشنامه 
۰ ۱۸۱ 

مردی که پنجشنبه بود (نمایشنامه؛ اقتباس 
از رمان چسترش) ۱۴۵ 

مردی که هسری نگ اختیار کرد 
(نمایشنامه) ۱۶۲ ۱۶۸ 

مرسر؛ دیوید ۳:۵ 

مرش سانتبااگو (نمایشنامه ۱۹۴۸) ۲۰۲ 
مرغابی و حشی (نمایشنامه ۱۸۸۴) ۰۱۵ 
۳۴۳۳ 

مرغ دریایی (نمایشنامه ۱۸۹۱) ۱۳۹ ۴۱ 
۱۷۰۲ 

مرکز بین‌المللی‌ی تحقیقات ناتری ۰۲۹۶ 
۳۹۷ 

مرکز تثانر دالاس ۳۳۰ 

مرکز تثاتر و هنرهای دیترویت (۱۹۱۵) 
۶۷ 

مرکز تثاتری چلسی ۲۸۱ 

مرکز چهل و دو ۲۳۴ 

مرکز دراماتیک اکس - آن پرو وانس ۲۸۷ 
مرکز دراماتیکک تورکوئن ۲۱۰ 

مرکز نمایشی‌ی شرق ۱۹۸ 

مرک هنرهاینمایشی یک ۳۰۷: ۳۰۸ 


فهرست اعلام 


مرگ تینتاجیل‌ها (نمایشنامه ۱۸۹۴) ۴۸ 
مرگ دانتّن (نمایشنامه) ۱۰۹ 

مرگ فروشنده (نمایشنامه) ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
۳۳۹ 

مرگ مالکم ایکس (نمایشنامه) ۳۲۷ 
مرگ یک فروشنده (نمایشنامه 1۹۴۹) 
۲۳۵ 

مروژکد» اسلاومیر ۱٩۹۳۰(‏ -..) ۰۲۷۲ 
۳۷۸ 

مزرعه (نمایشنامه) ۳۰۳ 

مسابقه‌ی سرعت (نمایشنامه ۱۹۹۵) ۲۳۲ 
مسافر بی توشه (نمایشنامه ۱۹۳۷) ۱۳۵ 
مسافرخانه (نمایشنامه) ۲۱۷ 

مستأحر نازه (نمابشنامه ۱۹۵۷) ۲۰۷ 
مستراح (نمایشنامه ۱۹۹۴) ۳۲۷ 
مسخرگیهای زیگفلد (نمابشنامه) ۱۸۲ 
مسکوین؛ ایسوان (۱۸۷۴ - ۱۹۳۴۹ ۴۲ 
۳ بازیگر 

سیح در دادگاه (نمایشنامه ۱۹۵۵) ۲۳۶ 
مسیح ستاره‌ی ستارگان (نسایش) ۳۱۲ 
مُسی؛ ریموند ۱۵۹ 

مشکل آقای دکتر (نمایشنامه )۱٩۰‏ ۳۱ 
معحزه (نمایشنامه) ۰۱۷۲ ۱۷۵ 

معجزه‌ی سنت آنتونی (نمایشنامه) ۱۴۷ 


۴۰۴ 


معلم من پای من (نمایشنامه ۱۹۹) ۲۸۲ 
معمار و امپراتور آشور (نمایشنامه ۱۹۲۷) 
۰ ۲۹۲ 

معماری تئاتر ( کتاب) ۱۱۰۸ ۱۱۹ 

مقاطعه کار (نمایشنامه ۳۰۰۱۹۷۰ ۳۰۳ 
مکانی بی‌در و دروازه (نمایشنامه ۱۹۹٩‏ 
۳۹۱ 

مکانیک حیاتی (بیومکانیک) ۱۴۴ 

مک وان» جرالدین ۲۹۷ 

مکبت (براساس نمایشنامه‌ی شکسپیر) ۳۱۶ 
مکبث (برداشت اورسن ولز) ۱۷۷ 
مکبث: رابرت ۱۳۲۵ ۳۲۶ 

مکبث (نمایشنامه: اجرا ۱۹۲۸) ۰۱۵۷ 
۵ ۲۰۷ 

مکتب رمانتیک ۳۳۸ 

مکتب لانکشایر ۳۴ 

مکتب وریست (وافعگرا) ۸۰ 

مکث روی» چارلز ٩۴‏ 

مکث‌کارتی؛ لیلا (بازیگر) ۳۳ 
مککاوان؛ آلکث ۲۹۵ 

مک کلندون؛ رز ۱۷۷ 

مکث» کلینتبک» گاثری ۱۷۸ 

مک کنا؛ سبحان ۲۲۲ 

مک کولو ۸۴ 


مکث کی پرسی (۱۸۷۵ ۶۱۹۵۰ 
۱۶۷ 

مکث گاون؛ کنت ۱۶٩‏ 

مکث نالی؛ ترنس ۳۲۱ 

مک نیل؛ کلودیا ۳۶ 

مگسها (نمایشنامه) ۲۰۲ 

ملکه و شورشیان (نمایشنامه) ۲۳۶ 
ملکه‌ی مرده (نمایشنامه ۹۴۲ ۲۰۲ 
۲۰۳ 

ملوانان کاتارو (نمایشنامه ۱۲۰۱۹۳۰ 
ملیناء جودیت ( ۱۹۲ -..) ۳۰۹ ۳۱۰ 
۳۳۲ 

من ازاورشليم مخن می‌گویم (۱۹۹۰ سه 
گانه) ۲۳۳ 

مناندر ۱۹۵ 

مندوزا» دیازه د ۸۱ 

من ری ۱۸۷ 

منزلگاه (نمایشنامه) ۳۰۳ 

منسیه ۲۱ 

منشی‌ی محرمانه (نمایشنامه) ۲۲۸ 
منگوم: ادوارد ۲۳۲ 

من نه (نسایشنامه) ۲۰۶ 

منوتی» حیان کارلو ۲۲۶ 

مواسی؛ آلکساندرا (۱۹۳۵-۱۸۸۰) ۶۴ 


فهرست اعلام 


موام» سامرست ۱۶۱ 

موج نسل ۸۱۰۹۸ 

مودی؛ ویلیام واگان (۱۹۱۰۰۱۸۹۹) 
۸ 

مور؛ جورج (۱۸۵۳- ۱۹۳۳ ۷۰ 
مورللی؛ رینا ۲۶۱ 

موره۲ ۱۹۰ 

موززه گیلبرت ۳۲۴ 

موشکین» آریان (۱۹۴۰ -..) ۰۲۸۹ ۲۹۰ 
موضوع گرایی (سوبژکتیویسم) ۳۳۲ 
موکار: ژاک ۱٩۹۱۹(‏ -..) ۲۱۰ 

مولاتو (نمایشنامه) ۱۷۷ 

مولتی مدیا ۲۶۹ 

موه تروگوت ۱۲۱ 

مولر» فیلیپ (۱۹۵۸-۱۸۸۰) ۱۶۹ 
مولره هایثر ۲۸۳ 

مولی‌یر ۰۷۵ ۱۹۵ 

مونترلان ۰۲۴۰ ۲۹۱ 

مونکده نیوجنت (۱۸۷۷ ۰ ۱۹۵۸) ۱۶۰ 
مونودرام ۰۷۶ ۱۰۲ 

مونوزه گوری ۱۴۰ 

مهاجران (نمایشنامه ۱۹۷۴ ۲۷۳ 

می‌ آیی با هم بازی کیم؟ (نمایشنامه 
۱۳۴۳۳ 


میان پرده‌ی عجیب (نمابشنامه ۱۹۲۸ 
۱۷۹ 

میچل آبی ۱۷۷ 

میراث قابیل ۳۱۰ 

پیرفلد: وسولد (۰۱۸۷۴ ۹۴۰ ۷۴ 
۵ ۱۷۶ ۰۷۷ ۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۸۴۶ 
۱ ۶ ۰۲۶۷ ۰۲۷۶ ۲۹۵ 

میزهای جدا (نمایشنامه ۱۹۵۵ ۲۲۷ 
میستروبوفو )۱۹۱٩(‏ ۲۶۲ 

میستری بوف (نسایشنامه: اجرا ۱۹۵۷) 
۳ ۱۶۸ 

میکاییل و فرشته‌ی گم شده‌اش (نمایشنامه 
۰۹ ۲۸ 

میکلسن؛ هانس گونتر ۲۸۳ 

میلر؛ آرتور (۱۹۱۱-..) ۲۲۴ ۲۶۵ 
میلر؛ جاناتان ۲۹۷ 

میلرن گیلبرت ۱۷۸ 

میلر؛ هنری (۱۸۷۱۰ ۰ ۱۹۲۵ ۸۳ ۸۴ 
۸٩ ۸۸‏ 

میلنره ران ۳۲۸ 

میلیونرهای ناپل (۱۹۴) ۲۳۶ 

میمون پشمالو (نمایشنامه) ۱۸۰ 

میهمانی تابستانی (نمایشنامه ۱۹۰۴) ۴۶ 
میهمانی شیر (نمایشنامه ۱۸۹۸) ۲۵ 


مهمانی که در نزد (۱۹۵۰) ۲۳۹ 
میهمانی‌ی شوم (نمایشنامه ۸ ) ۲۰۹ 


ك 

تلور الیسم ۰۲۳۸ ۲۵۵ 

۵٩ نلورمانتبسم‎ 

نات لوستن ۱۲۹ 

ناتورالیسم (۱۸۷۰) ۲۴۹۰۱۹ 

ناخدایی از کوپه نیک (نمایشنامه) ۲۱۵ 
ناقوسهای کرملین (نمایشنامه ۱۹۴۲) ۱۵۴ 
ناکما آباد (نمایشنامه ۱۹۷۵) ۳۰۱ 

نابه به ملکه ویکتوریا (نمایشنامه ۱۹۷۵) 
۳۹ 

نان؛ ترور ۲۹۴ 

نایتینگل؛ فلورانس ۳۳۸ 

نحات يافته (نمایشنامه ۱۹۱۵) ۳۰۲۰۱۳۰۱ 
نشانه‌هایی در پنجره‌ی سیدنی بروستین 
(نمایش» ۱۹۱۴) ۳۲۶ 

نشنال تلاتر ۰۲۲۹ ۰۲۳۴ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۲۹۴ 
۷ ۹۸ ۱۳۰۲ ۳۰۴ 

نظاره گر مرگ (نمابشنامه؛ اجرا )۱۹۴۹٩‏ 
۲۰۸ 

نظام استایسلاوسکی ۰۴۱ ۴۲ 

نظام توتنی (شوالیه‌های توتنی) ۱۸۸ 


قهرست اعلام 


یهمانی ی کوکتل (نسایشنامه ۱۹۴۹) 
۲۳۹۸ 


نفر بعد (نمایشنامه ۱۹۹۹ ۳۲۱ 

نگاه کن چگونه سقوط می‌کند (نمایشنامه) 
۳۳۱ 

نگاه مرد کر (نمایش: ۱۹۷۰) ۳۱۹ 
نگاهی از پل (نمایشنامه ۱۹۵۵) ۲۳۵ 
نگهیان (نمایشنامه) ۱۸۲ 

پلینا (نمایشنامه ۱۹۰۸ ۸۰ 

۷۴ ۵٩ ۵۰ ۰۴۶ ۰۱۵ نمادگرایی‎ 

نمایش أأکلاهما (۱۹۴۳) ۱۸۲ 

نمایش (نمایشنامه ۱۹۹۳) ۲۰۶ 

نمایش ۱۷۸٩‏ (نسایشنامه اجبرا ۱۹۸۲) 
۹۰۵۸۹ 

نمایش ۱۷۹۳ (نسایشنامه اجرا ۱۹۷۲) 
1۹۰ 

نمایش وودویل ۱۰۰ 

نمایشهای استانده ۸۴ 

نمایشهای رش ۸۰ 

نمایهای مذهبی و قطعات کوتاهتر ۳۰۹ 
نماینده (نمایشنامه ۱۹۱۳ ۲۷۹ 
نماینده‌ی شیطان (نمایشنامه) ۲۱۵ 


۴۰۶ 


میهوراه میگوثل (۹ ۲.۰۱۹۰ ۲۳۹ 
مسه‌ی تکنولوژیی کارنگی ۱۶۷ 


نمیرف؛ رابرت ۳۲۶ 

ننه دلاور (نمایشنامه ۱۹۳۷) ۰۱۱۶ ۰۲۱۵ 
۴ ۳۱۶ 

نوئل ژاکك ۲۰۸ 

نوح (نمایشنامه ۱۳۳۰۱ 

نور سرد (نمایشنامه) ۲۱۵ 

نوشته‌های برشت (کتاب) ۰۱۸۴ ۱۸۵ 
نولوه لوییجی ۳۳۲ 

نوو ساشلیشکایت (مکتب نوواقعگرایی) 
۱۹ 

نویل» جان ۲۲۹ 

نهر کاسپار (۱۸۹۷ 2 ۱۹۱۲) ۰۲۱۱ 
۲ ۱۱۸۵ 

نهضت ابسوردیسم ۵۰ 

نهضت هنر برای هنر ۶۵ 

یرو (نمایش )۱٩۹۳۷‏ ۱۷۵ 

ننشکر (نمایشنامه) ۱۷۷ 

نیکشن؛ سام ۸۲ 

نیکل آدئون ۹۰ 


نیکلایس» آلوین ۳.۶ 


نیکوازه پیتر (۱۹۲۹ -...) ۳۰۴ ۳۰۵ 
نیمه‌راه (نمایشنامه )۱٩۰٩‏ ۲۹ 


و 

وابوژینسکی؛ مستیسلاو ۷۴ 

واتسن دانلد ۲۴۸ 

واخستانگد؛ پسوگنی (۱۸۸۳ ۰ ۱۹۲۲ 
۷۵ ۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۲۶۵ ۲۷۶ ۱۴۸ ۱۵۲ 
وارد؛ دا گلاس ترنر ۳۲۶ ۳۲۷ 
وارفیلد؛ دیوید (۱۹۵۱-۱۸۱۱) ۸۶ 
واریته ۳۴۴ 

واسطه (ایرا )۱٩۹۴۷‏ ۲۲۶ 

واسطه (نمایشنامه) ۲۲۳ 

واسیلیف: آلکساندر ۲۶۸ 

واقعگرایی‌ی سوسیالیستی ۸۱۵۱ ۲۶۵ 
واکین جوزف ۱. ۱۳۲۶ ۳۲۷ 

واگان استوارت ۲۲۲ 

واگشس ولفگانگ ۴۶ ۵۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
واگنر ویلاند ۱۱۱۳ 

واگن شیر دیگر در اینجا توقف نمی‌کند 
(نمایشنامه )۱٩۹۱۲‏ ۲۲۴ 

وال - ایسنکلان: رامسون دل (۱۸۱۹- 
۰ ۲" 

والترلین؛ أسکار ۲۱۶ 


فهرست اعلام 


نیوتثاتر ۰۱۶۸ ۲۲۸ 


نیوینسکی ۱۴۸ 


والدز؛ لوییس ۳۲۴ 

والیین؛ هرورث (۸ ۱۹۴۱۰۱۸۷ ۱۱۲ 
والره دیوید ۲۹۵ 

والری؛ پل ۱۹۰ 

والسر ک ۶۳ 

والسر: مارتین (۱۹۲۷ ۰.۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
والس گاوبازان (نمایشنامه) ۲۰۱ 

والس میسوری (نمایشنامه) ۲۴۲ 

والیه» ژرژ ۱۳۰ 

والی؛ رومولو ۰۲۳۷ ۲۶۱ 

وان ایتالی» زان کلود ۱٩۱۳(‏ -.) ۳۱۵: 
۷ ۳۱۸ 

وان پیلز: ملوین ۸۳۲۶ ۳۲۸ 

وان دروتن؛ جان (۲ ۱۹۵۷۰۱۹۰ ۱۸۰ 
وان گرگ ۱۱۰ 

وان لینت؛ لویی ۷۱ 

وایت ورث جفری (۱۸۸۳- ۱۹۵۱) 
۱۶۰ 

وایتهد» رابرت ۳۰۸ 

وایتینگ؛ جان (۱۹۱۵- ۱۹۱۳ ۲۳۴ 


۴۰۷ 


نبویو رک دراماتیک میرر (روزنامه) ۸۵ 


وایس؛ بسیتر (۱۹۱۱ ۰ ۱۱۲۶ ۱۲۷۹ 


۳۸۰ 
وایکینگهای هل گلاند (نمایشنامه ۱۸۵۸) 
۱۴ 
وایگل: هله (۱۹۰۰ ۱۹۷۱۰ ۲۱۳ 
۳۴ 


وایلد؛ اسکار ۰۱۸۵۱۱ ۱۹۰۰) ۶۵ ۶۶ 
وایلدان شرش (۱۸۹۷ ۰ ۱۹۷۵ ۱۸۱ 
نایز 

وایل؛ کورت (۱۹۰۰ ۱۹۵۰۰ ۱۱۵ 
۱۸۸ 

وبر؛ کارل ۲۸۱ 

وبستره مارگارت ۲۲۱ 

وحشیها (نمایشنامه 4۱۹۷۲ ۳۰۵ 

ودرن؛ جان ۳۲ ۳۳ 

ودکیند» فرانتص (۱۹۱۸-۱۸۱۴):ع ۶۳ 
ورث؛ آپرینه ۲۹۵ 

ورسلی؛ تی.سی ۲۴۹ 

ورشینین (شخصیت نمایثنامه سه خواهر) 
۴۴ 


ورفل؛ فرانتس (۱۹۴۵۰۱۸۹۰) ۱۶۹ 
ورگاه جووانی (۱۹۲۲-۱۸۴۰) ۸۰ 
وران؛ پل ۱۹۰ 

وستری» یاروسلاو ۲۷۱ 

وسکره آرتولد (۰۱۹۳۲) ۲۳۲ 

وسلی؛ ریچارد ۳۲۸ 

وینین؛ آلکساندر ۱۴۵ 

وهی دیدار در سئلیس (نماپشنامه 
۰۱ ۱۳۵ 

وفاداری (نمایشنامه ۱۹۲۲) ۳۴ 

وله اورس (۱۹۱۵ -۰.) ۱۷۶ 

ولف؛ فریدریش (۱۹۵۳۰۱۸۸۸) ۱۲۰ 
لفیت. وانلد (۲ ۱۹۰ ۱۹۱۸) ۰۱۶۱ 
۱۳۷ 

ولکْسکی, مرگلی (شاهزاده) ۷۳ 
ولودین؛ الکساندر ۲۴۲ 

وس نینا ۲۲۲ 

ونوس دیده شد (نمایشنامه )۱۹۴٩‏ ۳۳۸ 
ووداستیونس؛ تامس (۱۹۴۲۰۱۸۸۰) 
۱۶۷ 


ل 
هابشن (نمایشنامه ۱۹۱۲) ۳۴ 
هاپکینزه آرتور (۱۸۷۸ ۴۳/۱۹۵۰ 


نهرست اعلام 


ووده چارلز ۳۰۵ 

وودویل ۱۲۵۴ ۳۴۴ 

وّباره ادوارد ۴۷ 

ویتالی؛ ژرژ ( ۱۹۱۵ ۰۰ ۲۱۰ 

ویترا کك» روژه ۰۱۲۶ ۱۳۴ 

وبت راک (نمایشنامه ۱۹۱۲) ۳۱۷ 
وینکبه ویچ؛ استایسلاو ایگناسی (۱۸۸۵ 
۳۹۰ ۲۷۲ 

ویتلینگره کارل ۲۸۳ 

ویرتل؛ برتهولد ( ۱۸۸۵ ۱۹۵۳) ۱۳۱ 
ویسکونتی؛ لوچینو (۱۹۷۲-۱۹۰۲) 
۱۴۰۳۸ 

ویسکی (نمابشنامه ۱۹۷۳) ۳۲۱ 
ویششکی, ژزولد ۱۹۵۱۰۱۹۰۰۱ 
۴ ۲۴۳۲ 

ویکتوریا رجینا (نمایشنامه) ۱۸۲ 
ویک‌تون با کودکان سر سریر قددرت 
(نمابشنامه ۱۹۲۸) ۱۳۴ 

ویلاء ژان (۱۹۷۱-۱۹۱۲) ۰۱۳۱ ۰۳۲۰۰ 
۲ ۲۸۶ 


۶۸ ۱۶۹ 
هارت؛ ماس (۱۹۰۴- ۱۹۱۱ ۱۸۰ 


۴۰۸ 


ویلت؛ ژان ۱۸۳ 

ویلسن اسنو ۳۰۵ 

ویلس؛ رابرت ۳۲۰۰۳۱۹ 

ویلشن ژرژ ۱۲۰۰ ۲۸۶ 

وبلشن» فرانک ۱۷۷ 

ویلس؛ لانفورد ۳۲۱ 

ویل» سیمون ۳۱۷ 

ویلکبنش؛ نورمن (۱۸۸۲- ۱۹۳۴) ۶۹ 
ویلیامزه امیلین ۰۱۶۲ ۲۶۵ 

ویلیامز؛ برت ( ۱۹۲۲-۱۸۷ ۱۷۶ 
ویلیامزن تتسی ۱٩۹۱۱(‏ ۰۰) ۰۱۷۲ ۱۲۲۳ 
۴ ۳۰۶ ۳۰۷ 

وبلیامزه کلیفورد ۲٩۴‏ 

ویسلیامزه هارکورت (۱۸۸۰ - ۱۹۵۷) 
۱۵۵ 

ویلی؛ دیوید ۳۹۰ 

ويندهام چاراز (۱۸۳۷- ۱۹۱۹ ۳۷ 
وینکلر؛ رابرت ۱۴۱ 


وینگارتن؛ رومن ( ۱۹۲۲ -..) ۲۹۱ 


هارتمن؛ لوییس ۸۷ 
هاردو یک؛سدریک( ۹۹۴-۱۸۹۳ ۱۶۱/۱ 


هارلم (محله) ۰۳۲۵ ۰۳۲۸ ۳۴۱ 

هاروی جان مارتین (۱۹۴۴۱۸۱۳) 
۶ ۶۵ 

هارپشن» رکس ۲۲۹ 

هاسن کلور؛ والتر )۱٩۴۰-۱۸۹۰(‏ ۱۱۱ 
هافرونگ» پل ۲۰۱ 

هاکس: پیتر ۲۸۳ 

هالبه؛ ما کس (۱۸۱۵- ۱۹۴۴ ۲۷ 
هال؛ پیتر )..۰۱٩۳۰(‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۲۹۷ 
۸ ۳۰۰ 

هانتره کیم ۲۱۹ 

هانت؛ هیو (۱۹۱۱ .) ۲۳۹ 

هاند که پیتر (۲ ۰۰-۱۹۴ ۲۸۲۰۲۸۱ 
هانری چهارم (نمایشنامه ۱۹۲۲ ۱۳۹ 


هاوارد؛ آلن ۲۹۵ 

هاوارد. سیدنی (۱۸۹۱ ۱۹۳۹۰ ۰۱۷۸ 
۱۸۰ 

)۱۹۴٩ - ۱۸۱۲( هاوپتمان» گرهارت‎ 
۵٩ ۴۸ ۳۲ ۶ 


هاوئن؛ استانلی (۱۸۸۱- )۱٩۱۳‏ ۳۴ 
هاوسمن؛ جان (۲ ۱٩۹۰‏ ۰..) ۱۷۶ 
هاوسمن» لارنس (۱۹۵۹۰۱۸۹۱۵) ۱۸۲ 
هاول وا کلاو ( ۰-۱۹۳٩‏ ۲۷۱ 
هاین؛ آلیرت ۶۱ 


نهرست اعلام 


هایتس, ولفگانگ ۲۱۱ 

هایتریش؛ رودلف ۲۱۱ ۲۱۶ 

هپ وان دلفت ۲۱۷ 

هپنینگ ۰۳۱۳ ۳۱۵ 

هتک ناموس لوکرس (نمایشنامه )۱٩۳۱‏ 
۱۳۳ 

هتل آمستردام (نمایشنامه) ۲۳۱ 

هتل بالتیمور (هات ال بالتیموره نمایشنامه 
۳۴ ۳۲۱ 

هدا گابلر (نمایشامه) ۷۵ 

هرالد ۲۰۸ 

هران؛ مارسل ۱۹۹ 

چمربرتوه ژاک ۱۹۷۱-۱۸۸۲۱ ۱۳۸ 
,1۳ 

هر کش به راه خنود (ننسایشنامه )۱٩۲۴‏ 
۱۳۹ 

هرکول (نمایشنامه ۱٩۹۱۷‏ ۶۱ 

هرمن؛ کارل -ارنست ۲۸۳ 

هرن» جیمز ۸۴ 

هرنیمن؛ ا.ای ( ۱۹۳۷۱۸۱۰ ۳۳ 
هریس جد ۱۷۸ 

هریس؛ سام ۱۷۸ 

هریشن؛ ریچارد ۱۷۷ 

هلمن؛ لبلیان ( ۱۹۰۵ ۱۸۰ 


۴۰۹ 


هلم؛ یان ۳۰۰ 

هلوی شکفته (نمایشنامه) ۲۲۳ 
همبلّن» ادوارد )..-۱٩۱۱(‏ ۲۲۲ 
همپتن؛ کریستوفر ۳۰۵ 


ممپدن: والتر (۹ ۰۱۸۷ ۱۷۳۱۹۵۵ 
همچون برگهای خزان (نمایشنامه )۱٩۰۰‏ 
۸۰ 

غهرستین؛ اسکار ( ۰۱۸۹۵ ۱۹۱۰) ۲۲۶ 
همرستین دوم اسکار ۱۸۳ 

همسر ابدی (نمایشنامه )۱٩۲۷‏ ۱۶۱ 
همسر دهاتی (نمایشنامه) ۲۳۲ 

همسر شاه لیر (نمایشنامه ۱۹۱۵) ۱۶۳ 
همسر فرماندار (نمابشنامه )۱٩۱۲‏ ۸۷ 
همکار (نمایشنامه ۱۹۷۳) ۲۱۶ 

هملت (اجرا ۹۳۵ ۱) ۰۹۴ ۰۱۷۱ ۲۳۸ 
هملت استبنی گرین انسایشنامه 1۹۵۲) 
۳۳۴ 

هملت (نمایشنامه اجرا )۱٩۹۲۵‏ ۵۵ ۷۸ 
۳ ۰۲۴۴ ۰۱۵۷ ۱۶۹ 

همه بر علیه همه (نمایشنامه ۱۹۵۳) ۲۰۸ 
همه‌ی پسران من (نمایشنامه ۱۹۴۷) ۲۲۴ 
همیشه حراج (نمایشنامه؛ اجرا ۱۹7۱) 
۶۶ 

همیشه ژولیت هست (نمایشنامه ٩۳۱‏ ۱۸۰۸۱ 


همیشه شاهزاده (نمایش) ۰۲۷۵ ۲۷۷ 
هندزه تری ۲۹۴ 

هندمن؛ وین ۳۱۸ 

هنرپیرامون ۳۱۳ 

هنرمندان متسد صحنه ۱۷۸ 

هنری سوّم (نمایشنامه) ۱۵۸ 

هنریک ماره شال (نمایشنامه ۱۸۱۳) ۲۰ 
هنسبری» لورن (۱۹۳۰ - )۱٩۹۱۵‏ ۳۲۶ 
هنکین؛ سنت جان (۱۸۱۹ ۱۹۰۹۰ ۳۵ 
هوای فردا (نمایشنامه) ۲۶۶ 

هون نوریس (۹ ۱٩۰‏ -.۰) ۲۲۲ 

هو خوالدر؛ فیریتس (۱۹۱۱ ۰ ۰۲۱۵ 
۳۷۹ 

هم وخهوت؛ رالف (۱۹۳۱ -..) ۲۷۹ 
۰ ۲۹۴ 


یت 

پسادداشتها و ضسدیادداشتها (کتاب؛ 
جمع آوری بحثهای یون‌کو) ۰۲۳۷ ۲۴۸ 
بادداشتهای جبهنم (نسایشنامه )۱٩۲٩‏ 
۱۳۴ 

یاران (نمایش؛ ۱۹۷۰) ۳۰۵ 

یامایو. خوزه ۲۴۱ 

یان گابریل بورکمان (نمایشنامه ۱۸۹۲) 


فهرست اعلام 


هسورا؛ مسا زندگی مي‌کنيم (نمایتنامه 
۷ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

هورنیض: ای ۷۰ 

هورویتزه ایسرائیل ۳۲۱ 

هسوس زیسر درخت نسارون (نمایشنامه 
۴ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

هوکزه رابرت ۱۳۲۵ ۳۲۶ 

هوگوه ژان ویکتور ۱۳۰ 

هولدرلین (نمایشنامه ۱۹۷۰ ۲۸۰ 
هیاهوی بسیار برای هیچ (نمایشنامه) ۰۱۵۳ 
۳۲۰ 

هیره جان )۱٩۲۱-۱۸۴۴(‏ ۳۸ 

هیره دیوید ۳۰۵ 

هیرشفلد» کورت ۲۱۶ 

هیرشفلد» گئورگ (۱۸۷۳ - ۱۹۴۳) ۲۷ 


۵ 
یانگ ویک (ثرکت نمایشی) ۲۲۸ 
باینگد: امیل (۱۹۵۰-۱۸۸۷) ۶۵ 
یسخ فسروش می‌آید (نمایشنامه: اجرا 
۲ ۲۲۲ ۲۲۴ 

پرما (نمایشنامه ۰۱۴)۱۹۳۴ ۰۱۴۲ ۰۲۹۰ 
۲۹۱ 


۴۳۹۰ 


هیر (موه نمایشنامه) ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۱۲ 
۰ ۳۲ 

هیزدین؛ فیلیپ ۳۲۸ 

هیز» هلن ( ۱٩۹۰۰‏ ۰.۰ ۱۸۲ 

هیسکانن؛ پکا ۲۰۶ 

هیگ» کنت ۲۳۰ 

هبلپرت» هایتس (۱۹۱۷۰۱۸۹۰) ۰۲۱۱ 
۱۳۱ 

یل ویل؛ دیوید ۳۳ 

میمن؛ آل ۸۲ 

هیندل ویکس (نمایشنامه )۱٩۱۲‏ ۳۴ 
هیوز؛ لنگستن ۱۷۷ 


هیوم؛ سام ۱۶۸ 


پسنر ترپن (پلکانهای خبال انگیز) ۱۱۳ 
بسنره للوپولد (۱۸۷۸ - )۱٩۹۴۵‏ ۰۱۱۳ 
۴ ۱۹۵ 

یفرثئف. آلگ ۲۶۶ 

یک افانه (نمایشنامه ۱۹۷۵) ۳۱۸ 
یکك پنی برای یک آواز (نسمایشنامه 
۱ ۲۳۴ 


یک پیشامد خیر (نمایشنامه 4۱۹۷۱ ۲۷۳ 
يکث جسنایت طراحی شده (نسایشنامه 
۰ ۱۶۳ 

یکث رژیا بین برای مردم (نمایشنامه) ۲۴۰ 
یک زرع آفتاب (نمایشنامه ۱۹۷۰ ۲۲۸ 
یک سوم یک ملت (نمایشنامه )۱٩۳۸‏ 
۰۷۵ ۱۷۶ 

یک فارس از ملکه‌ی وافعاسپانیابی 
(نمایشنامه ۱۹۲۰ ۱۴۰ 

یک گروتسکك در سه پرده (نام فرعی 


فهرست اعلام 


صورتکک و صورت) ۱۳۸ 

یکك موازنه‌ی ظریف (نمایشنامه ۱۹۱۲) 
۶ ۳۰۷ 

یک نژاد (نمایشنامه ۱٩۱۸‏ ۱۱۲ 

یک نوکر و دو ارباب (نمایشنامه) ۲۳۷ 
یگور بسولیچف و دیگران (نمایشنامه 
۲۳ ۱۵۳ 

یوتوپیا ۲۶۲ 

یورگز؛ هلموت ۲۱۱ 

بورگنسن» الاف (طراح صحنه ۱۵/۱۸۸۰ 


یوژین؛ آلکساندر ۱۵۰ 

یوگا ۲۷۶ 

یونکوه اوژن (۲ ۱۹۱ -..) ۲۰۶ ۲۰۷ 
۷ ۲۹۱ ۱۳۰۹ 

یونگ»کارل ۳۳۵ 

پونیورسال موتانت ۳۱۱ 

پتس» نمایشنامه‌هایی برای تساتر ایرلند 
(کتاب) ۶٩‏ 

یس ویلام باتلر (۱۹۳۹۰۱۸۱۵) ۱۳۲ 
شاف 











